۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۲۵86۱۱6۵0 ۱۵ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست وم مس سا مس سم سا سس سم سس مس سم مس سا سم سس سم مس ما سم سس مس سا مس سس سم سس اس مس ره سس اس مس مس معا سم سم سس ام سس مس عم دمص سم سم مس سا مد مج مد دج دم 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۳ سسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۱۳ 
مشخصات کتاب تب بجر یی یبا جا هچ پاچ ای تحت ات ی شا ی سای سا کی سرب سک با سای با یات کدی جک سای ی ساب یت دس ساسا ساب مایب تسا دبای تخب سرت دیاب یاب ی بت تیب با اه سره سا ببس مبسرب یب ساب پط ی 2 ٩۱۱‏ [۱ 
(۳)سوره آل عمران در مدینه نازل شده. و مشتمل است بر دویست آیه (۲۰۰) مج رد ای جع جات سکع > سا هک کج جک ی مج کی معا سرا اس شخ امک 2 باجح 2 13۰ 
سوره آل عمران (۲): آیات ۱ تا ۶ ب و تک و هک ۱۳ 
اشاره دم ‏ موی مجعت مومم سم وه ی و ما مور مومع سم دمم جع مد سس مج مود مد مهو بجع مس مد سم ی موم ما جع رم مب سای اه ی مرب مج ساموت ماو ست بطه موهی عوسا وس سرا سم بو رم ماسجا 1۵۰ 

ترجمه آیات مد تایب تا ایس یاس مهاب مایت بای ک یایب سی سم ری بسا ساسا دحا تا بات دس یکت باس سای سایات ماباب کیب سک سکاب سیم یاک یاه ایا کاب دی سا داشگ بسا بایان مات مسج س یس د سدب ساسای ی -2 |۲۰ 

بیان آیات ی دییایب بسن بای تسیاب ید شسج ال ایا بات عابد تی دیداد داد ی جک پیات جک داسجا یا سیب شا اس یاه بات هت یامد میس دیگب سا دیاب ای کب میج ۲ ۷ 

اشاره به آهنگ کلی سوره مبارکه آل عمران و زمان و موقعیت نزول آن جر ی رم رک ی رطس بسن اس سدع وم راتس هس رتش مر سم شب ۱۳۰۲ 

" تنزیل" بر تدریج نزول دلالت دارد ی ما ی رم کل اد با دبک و دش یا مش ای سیب گ اهب ابید دبای اند دح هسب عم ییاد اد الا ی ماخ اب ۳۳ 

وجه اینکه قرآن کریم در باره وحی. تعبیر انزال و تنزیل (فرود آمدن) را بکار برده است <<۰<۰۰۰۰<<<<«++۰+۰++سآ ‏ 

معنای کلمه" تورات" و" انجیل" رم رم رم رم رم سم رم سم مس مرس رم سم رم سم رم سم عم مس رم سم رم سم رم ام مس 2 ۳722 

معنای" فرقان " و موارد استعمال آن در قرآن مجید ۰ 

گفتاری در اينکه: کلمه عذاب در اصطلاح قرآن به چه معنا است و جک ی ج توو ب کت ی سر خی ی ی تس مس تس جر مت تعرس اس سس یج سر مج سامت سکره جع ام بو م۳ 2 ۲۲ ۱۳ 

اشاره ی ی کت مر و و جرج در وم و رت دم ی وس جر جع مرکا مود مج سر عم سس ور رس رت مت عم مر و ی و ار دج هه هچ وه ره ی و 2 ۱۳۲ 

شادی و غم. رنج و راحت دائر مدار طرز فکر آدمی است ام اب ای یایب ی بر بح مادعا یبود پیش تا طایتیا باه یاج سیم سیب سیب یب بات سا بابک میب موب کر یتسیاب دید عبات بای ۱۲۳۲۵ 

سعادت و شقاوت روحی و جسمی و اينکه افراد بی خدا در هر حال پریشان روز هستند دم دمم سم مب هد مب دب دب دب مج ۱۳۳۳ 

سعادت و شقاوت از دیدگاه اسلام اد تاک جاسر برع دا دج جع در 2 تب 2 ۱۱۰۳۷2 

بیان آیات ی( 

اشاره ی 

کفر کافران, از حکم قضا و قدر و مشیت الهی خارج نیست ب-بپب-بسسسسس<س 

بحث روایتی -2>۰<<<<ظظسسسسسس<<<<<ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظظ<<+++ ‏ 

روایتی متضمن محاجه و مباحثه رسول له (صلی له علیه و آله) با سران نصارای نجران تج بط ی مه ها یه اد مر ساب یو وف ی خی اب ویب ۳4 

روایتی در باره خلقت جنین و سرنوشت او ... +جصس+++س++++++++«+««««««+«+«+«+«+«+«+«+«++«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+<«<«< ‏ 


سوره آل عمران (۲): آیات ۷ تا ٩‏ وس ۰۰ ۰2 ۰ رز و ارت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۱2 2 2۰ ۳ 
اشاره تک 2 ی کت تک نب ای وک مد ساب ماع مگ فا اس یکی تک ای دس بای د وتاب ماهس یعاس دیعب مخت یک مرک بش ی هک باب بای بت وک شارت هم ریبدت > ۱۳۷/۱ 
ترجمه آیات سا دم هم سم سم سم همم دم سم مد مس سم سم سم دمم سم سم هم دمم مه سم مه مد هم دمم مب مب مج ۱ ۱۳ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


بحثی تفصیلی پیرامون محکم و متشابه و تاویل 


۳۲60/60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آیات ار ار اس رم رم رم رم رم سم سم سم عم عم رم مب سم مب ما 
اشاره کر 
منظور از محکم بودن بعضی آیات قرآن و متشابه بودن بعض دیگر مر رم سر سر سر رم رم رم رم ۳ رش 
معنای اینکه آیات محکمه" ام الکتاب " هستند هه 
آیات متشابهه نیز پس از آنکه با آیات محکمه تبیین شدند. محکمه می شوند ی 
" محکمات" آیات متضمن اصول مسلمه قرآنی است و" متشابهات" آیات متضمن فروع است 
ثابت نبودن و احیانا متغیر بودن احکام اجتماعی و فرعی. موجب تشابه می گردد سس 
بررسی معنای" تاویل" در آیات قرآنی و اقوالی که در اين باره گفته شده است اه مب دش یعادت 
سه نکته که از توضیحات در باره معنای" تاویل" به دست آمده است یت قاط و سیف جو پا یط تبرت ای دادماب ی 
علم به تاویل کتاب مختص به خدای تعالی است و ببس بای یاو ی دس سل بو سسوم من ویک سم 


انحصار علم به تاویل کتاب در خدای سبحان منافانی با استثناء شدن رسول (صلی الّه علیه و آله) و راسخون در علم ندارد 


موضع " راسخون در علم" در برابر آیات متشابه. ایمان به آنها و توقف در مقام عمل است. با بش نگ مه واه دای عب یه 


دعای راسخون در علم:" ریّنا لا ترغ قلوبنا بل له 


کلام راغب اصفهانی در بیان مراد از محکم و متشابه و اقسامی که برای محکم و متشابه قائل است جی جع و ب د جوم مج طوی ‏ جود ج ولگ وهی من ستی روبع مجو هو ند 
دو اشکال بر قول راغب جع میگ سب ی ده دیحو یاج بلاج ایک و تج میا سک ی دواد او یت دحا دای تب اب ی چگ اد جک سید و 
پیروی آیات متشابه منشا بدعت ها و اتحراف های بعد از رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) و مبداً فتنه ها و محنت ها بوده است 1 
۲-م الکتاب بودن آیات محکم چه معنا دارد؟ مد دم دم مس دم مد مس دا دس دم دم مد دم سم دمم مس مد هم سم سم دم مد هم مب مه مر 
۳-تاویل چه معنا دارد؟ سس سستآتآست سس 
اشاره هک هی یا سا ی ی کر هک و یس ی ی 
دو دلیل (اجمالی و تفصیلی) بر سستی اقوالی که در باره مراد از تاویل گفته شده است سس و یج تب جک تس اج ات ات دا ی بر 
۴آیا کسی جز خدا تاویل قرآن را می داند؟ ام شی عس یی عم گس یی سب عگد سس دشیم کف کی دی یط دش دکراب کش سب یوب باه شوه یت 
اشاره 1 
اختلاف در این مساله از ابتدا توأم با خلط و اشتباه بوده و ادله طرفین قاصر از اثبات مدعای آنها است و 
انحصار علم به تاویل در خدای سبحان, منافاتی با اعطاء آن علم به بعضی افراد ندارد و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


تاویل قرآن عبارتست از حقاثق خارجی که آیات قرآنی مستند به آن حقائثق است [ 
بیان اینکه در ما ورای قرآنی که در دست ما است امری هست که به منزله روح از جسد و ممثل از مثل است هت تست ود ج هی ود ده مه سک و هی ده دود ۲ 

" مطهرین" از بندگان خدا با قرآنی که در کتاب مکنون و لوح محفوظ است تماس دارند (لا یَمَشة اون م هت یاوه اه ی مه 
"مطهرین" همان " راسخین در علم" هستند که و هت و یک 1 
۵چرا کتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟ ی ی ی ی 
اشاره ای ی هم هر مه اک مج اه هط ری سم مس سم نم یه مره سم ههبج ام ی بطم مه تهج سم ی یه دز اه ره هو هبو میم ۷ ۱1:۶ 
بررسی سه جوابی که به پرسش فوق داده شده و قابل بررسی هستند ۰-۰پص۰صسصسسپسسسسسسس<<<<<<<<<<<<«<س۱۷۷ 
بیان آنچه در پاسخ به سوّال بالا شایسته گفتن است با توجه به پنج امر ام ار ار ره ام اس سا رم سا رم ره ام سم سا رم دا رد ما سم ددم مت 7722[ 
هدف از خلقت انسان, تشریع دین و سپس تطهیر الهی است و همه افراد انسان به این کمال نمی رسند ی مک یو تسس و وم یاهع جع 
راه رسیدن به هدف فوق شناساندن انسان به خود او است (از طریق تربیت علمی و عملی) هد مر ی ی ی وش ۱ 
اساس هدایت اسلام بر علم و معرفت است نه تقلید کور کورانه سس 
امری که باعث شده است بیانات قرآن کریم جنبه" مثل" به خود بگیرد ام ام سم ام سم سر سم مس عم مس سم مرس سم سم سم سم مس سم مب سم ما مج ددم مج تج 2 ۳ | 
بیان اينکه جنبه مثل داشتن» مستلزم وجود تشابه است (ضرورت وجود متشابهات) سا سم سم مس سم مس سم سم سم مد دم مد سم مج 2 ۷ ۷[ 
ده نکته که از مباحث و مطالب گذشته روشن شد ی ساب هم زا سای نایاش س ریا سا تباجا ات اس ناجمداب ساسا بسا تسا سید باب جات با سس :1 
مراتب مختلف قرآن از نظر معنا و اينکه هر معنایی خصوص به مرتبه ای از فهم و درک است و سم سم مب سم مب سم مب دم مد دب مد سم مب ۶ ۳ 
اثر متقابل علم و عمل در یکدیگر میسقت کاس برد مق وگ کر کت سس ی ۱۳ 
مردم بر حسب مرأتب قرب و بعدشان از خدای تعالی مراتب مختلفی از علم و عمل دارند پصسصسدس<<<<<<<س<سس<س<سسسورزل 
بحث روایتی اه اه رم رم اه اه سا ما سر مر رم رم ره سا هس رم رم عم هه سا هس ام سا مت 2 22 ۶722[ 
روایاتی در معنای" محکم و متشابه" ها رم سا رم اه رم سم رم سا رم رم هم رم رهم سا سم عم ام رم همع 2 2 2 2 2 2 ۶[ 
روایاتی در باره" راسخین در علم" هه ره ره سره سا سم ره سا مر ره سا رم ره ره رم رم سره سر مره هه هم سم رم رسد سم مه اه دم مج 2 72[ 
روایاتی در وصف قرآن و اینکه قرآن ظاهری و باطنی دارد .سح 
انواع انطباق کلیات قرآن بر مصادیق و ره ام سا سر مر رم مر رم سر ره مرا رم سر رس رم مرس مره سم رم رم سم سم رم رس رم سم مس مد رم ام مادم 2 22 ۳۸۵[ 
مراد از هفت حرف در روایاتی که میگویند: قرآن بر هفت حرف نازل گشته است ام رب رم رم سا مسا ام عم سم مب سم رم مد سم سا مد ساب مت 22 22 ۳۹ 1 
بحث روایتی دیگر (در باره تفسیر به رآی) ب-پسپب۰سسسسسسصسصسصسسسسسصسصسسسسسسسسسسصس-صسصس-سصسص_-_-««حثحثحثحثحطحثحثحسس 
اشاره ی ده ی هو وه موه کح میم سر ی مه همم ما دس هچ یط مد کج و ی بط عم وه یاچ ی ی یب پم ۱ 
منظور از تفسیر به رأی که از آن نهی شده است دس ریم سوه موش میت ودرا کید تسس مع وود اس میهد هیوست مج سی حت و ات سیم سید مومسم ۱۳۲۲ 
ده قول که در باره مراد از تفسیر به ری گفته شده است رجا ی کرادت تاد میتی اب تفای نت دی تاک ول تب کیت تیگ در دایب ببس لاح سب ایس فیط ایس بیبط 2 ۴ ۴ [ 
توضیح مراد از " تفسیر به رأی" با شرحی در مورد تفاوت و اختلاف عمده بین کلام خدا و کلام بشری اس اما سید یی رشن دوشب ایب موی کیت هه ض ایس سیاه سیب شب سب بت ۳۶ ] 
تفسیر به رأی موجب ناهماهنگی و تنافی آیات قرآن می شود ما اج رم سم رم رم سم سم سم سم عم عم مس رم عم سم سم مج ۶[ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مراد از" زدن بعض از قرآن به بعض دیگر" در روایاتی که از آن نهی شده است مه سس ام سم اه مه هه مک دادم دهم هچ ده مس سوک وه 2 ۵3 1 
دور شدن از علم اوصیاء رسول الّه (صلی الّه علیه و آله» باعث روی آوردن به تفسیر به رأی شد بت مکی رو یتسم و دج میج سک وخ شیف ۱1۲ 
نهی از" تکلم به ری" و" قول به غیر علم" و" ضرب بعض به بعض "» نهی از استمداد از غیر قرآن برای فهم قرآن است سا اه مس ماه ماه مس اب امد داد مد 2222222 1۵1۴ 
نهی از" تکلم به رأی" و" قول به غیر علم" و" ضرب بعض به بعض "» نهی از استمداد از غیر قرآن برای فهم قرآن است ربماسد داد مد 2222222 1۵1۴ 
پاسخ به این توهم که هر تفسیری که از کلمات صحابه و تابعین خارج باشد» تفسیر به رأی است ما رس ره رم ره ار سم رم سا مهم رمع عم مه مد معا 22 ۵0۸72 
شان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) فقط تعلیم کتاب و تسهیل فهم کلام الهی است یه ی اي اش رمع رس بو ی ی ار اس رم ما و بیع سس ۶ ۵ 
راه به سوی فهم قرآن به روی کسی بسته نیست ره رم ما رجا رم مسا بر سم مر رم سم مر سم مس رم سم سم عم مس رهم سم مج مد دم ۵/722[ 
قرآن بر معانی خود دلالت دارد و اهل بیت (علیه السلام) ما را به طریق این دلالت و اغراض و مقاصد قرآن راهنمایی می کنند سا دس دما دبس 222722 ۱۵5 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۰ تا ۱۸ ی( 
اشاره ۱ 
ترجمه آیات ۱ 
بیان آیات ۱ 
آهنگ و غرض کلی این آیات و ارتباط آنها با آیات قبل ات مت ما اهر اهاط بط مه همم مس طسب بطم عم مهم ام سم کم ام سم مه سب مب مه مه اه اه اج باه با ام[ 
وجه مقدم ساختن " اموال " بر" اولاد" در آیه شریفه کر( 
تکذیب کنندگان (از کفار) منشا اصلی آتش هستند و دیگران به آتش آنها می سوزند و کر ی ی 1۳۳ 
معنای" شدید العقاب" بودن خدای سبحان ۱ 
آیه شریفه" قد کان لکم" ناظر بر واقعه بدر است که در آن با نصرت الهی مومنین ظفر یافتند بای وی هم اد ترس میاه رس تیان خی دای ای ی سب عم اش دی ۳ 
بیان وجوه و احتمالاتی که در باره مرجع ضمیرها در آیه شریفه گفته شده است -ص۰+۰-صسپدپدپدپد<<<<<<<<<<<۰۰۰++«++سسس«سسن ‏ 
اموال و لذائذ این دنیا وسائل و مقدمه نیل به چیزی است که نزد خدا است و خود مستقلا هدف نیستند ۱ 
چه کسی دنیا و متاع دنیوی را در نظر انسان زینت می دهد؟ 2<<<<<<<سسسسس<<<<<<<<ن ‏ 
فساد نظریه بعضی از مفسرین که گفته اند حقایق و طبایع مستند به خدا است پس حب مال و لذاتئذ دنیوی مستند به خدای تعالی است اس تاد اه بات سوت امه عم فک ۳۳ ٩‏ ۱۳۷ 
فساد گفته مفسری دیگر در باره" زینت دادن دنیا در نظر مردم" اب لب سا اه ای اب ام ایا باه بلق مس ماب اج اماب ایا اج ام ابا دابع 1۳/6۲ 
منشااشتباه این مفسران» غفلت از وجود ارتباط بین تمام اجزای این عالم می باشد. یه یج هب هیبعت دک دمک دک نگ کی یاه سیف مسب سب یگ 22 ۱ 
در این عالم نه فقط اعیان خارجی, بلکه اوصاف و افعال نیز با هم مرتبط و وابسته هستند هک کتک ی اف سس و 
کون و فساد در غیر اعمال و در اعمال سعادت آور بلا واسطه مستند به خدا است ولی در اعمال شقاوت بار با واسطه مستند به او است ریگ بع هسب دس دی کی دس و رسب سای ۱/۸۳ 

سه نکته راجع به آیه کریمه" زین لاس حتّ السَهُواتِ ...۲ یج عمجم تقو تعسو عیسو ی وه سوب ت رسب شم دس سم سس کی ات یمد و سس 1۱ 
اصناف مردم از لحاظ دلبستگی به اقسام شهوات ساب اس 2 کاب باه سای یط ریت سا کا و یج جاطای ی سای سا سک مت یاب بسا ال بات کی سس یاس سید یط سای رب سیب مد سا ی ساب ربماسد طاسب دیب یه ی ۱۲ 
لذائذ و نعمت های دنیا و آخرت هم هست با این تفاوت که نعمت های آخرت خالی از قبح و فساد است ص یت ی ای بوک یی یسایس کی دک سم یاک ریا پا ات ایا ساب ساب عا سب سای یت ۲۳2 1:3 
توضیحی در باره" رضوان من اد و ی ۳ 
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تقریر یک اشکال: لذائذ دنیوی برای بقای انسان و حفظ نسل او است. در آخرت که دار بقاء است. چه حاجتی به اینگونه لذائذ هست ی وس مت 25 2 ۱۹ 
جواب به اشکال فوق یج یه موه سس سا یی ی ی خی زاجم جع مش و و موه ول سوت مک سل ات و ی دوب ده توس یب ط ود ود موس عضو یعس و وه کل حج/۵ 1۳ 
خلود و جاودانگی انسان در آخرت به معنای ابطال وجود او نیست. بلکه ادامه وجود دنیوی او است سا رم رم سر رت سر سم رم سر سم سم سم سم سم مب سم مب مب مب مب ما مج مج 2[ ۶ ۷ 
انسان علاوه بر نقص و کمال طبیعی. نقص و کمالی نیز دارد که به اختیار و اعمال او وابسته است سا سم سر ام سر سس سم ما سب سم سم سم مد سم سم مسج مد ام چم 2 ۳ ۶ ۱۲ 
پنج خصلت برای متقین اجب ید و جات رس هب ها سا سب اهب اه ترابع اهب جوسای دج سر هی سا با وج ی اه یعاس سای دج سب جع بجع بسا رد مات 22 ۰/۵ 1[۰ 
توضیحی در باره رابطه بین عادل بودن خدای سبحان و شهادت او به وحدانیت خودش س<<<<<<<<<<<<<<+ ‏ 
پاسخ به سخن بعضی از مفسرین که گفته اند مراد از شهادت دادن خدا؛ شهادت قولی نیست یه و وس مس پر سا تب و بر سکب سس سب ره سم وت تب سب اه رب 2۵17 (1 17 
بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) سم بای سیب سس یس سب سبک آیست ت چا شب سر سیسات ی اجه یام جاوست جسیت یا سب یداجس بط وه مراب مج بجو اعب ب بای کج یداه جاعیاو نی عبات سم جیعب ۲۳ 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱٩‏ تا ۲۵ ی 
اشاره ود یت و کوج مه هم ی ی کی خی دی دک کی مهو یه دص و ۲۱ 
ترجمه آیات بو یه ی هت ددعت ده دس تب عش دب ی تاش یک سک دک کیرش سب ی خیش ی سود کوش دهد ده هی هب زگ سیگ مد بعش تفه هد ی جع هس ۲۱۷ 
بیان آپات سا ما سر همست سرب مج با مسا بط سم ماع سم سم سا همع سم همم سم ربمم اه رصم معط مرخ کم مهم سم سم سم مه مسج سا رصم هسام اه ماع سم اه سره مت مه ند ۱7 7 
اشاره تس اد ما بای تایب ات اتب چا ما ی تاه ی سب رس هداما سای یه سا اد سا نا ای دیهش زیاس یات بسا ی اد با جات ات اس اس سس ات ی ی که مدب سای بسا ی ابید یی جات یهت |۱۳ 
مراد از:" ان این عنة ال الاسلام" ما ی بر وس هت تیش هش مدع با با دس ی ای کی ی هس ای ۲۱9 
چند نکته که از جمله:" فان ولو قّما عَلَک ابلاغ .۰" استفاده می شود کی ی ی ی ی ۱۲۳۱۳ 
چگونه اهل کتاب فریب خدعه های نفس خویش را خوردند؟ 9 9 9 9 سسسسسسس«_«-«_«_«_«_«_«_«,سسسسسسسسسسز 
بحث روایتی رم رس رم رم رم رم سم سم سم سم سم سم رم سم رم مر رم رم رم سم مر رم سم سم رم رم مس سم عم سم سم سم عم مس مج ام ام ام مج مج 2 2 ٩‏ 7 1۷ 
سوره آل عمران (۲): آیات ۲۶ تا ۲۷ ی ما ی ای یایب ی همطل تست اتب پ تنب یه دیاس رب باب سیلتات بیط بت خی نمی باکت تیاب جرطاپ سای وس با بسک ده اسف دیس با سس گس سوت ۳۳ ۲۰۲ 
اشاره از 
ترجمه آیات ی ۲۷ 
بیان آیات هب اک ۵ ۲ 
اشاره ی نیپ ساب تسب سای اطای جیار کاایی با یداب یگیب تیا تا با نتاس تسا متا یات بای ناما تتیاتا بیط ام قاس یماسا پ تایب یاجب ملاسما سرب سبط کاپ یپ خامتیاب یداب هسام جایازی بای ی ساد اپ یایب عایی با دی ۲ ۲۲ 

" مالک الملک" و" ملیک الملوک" بودن خدای عز و جل رم رم رس رم رم مر سم سم مس رم سم رم سم رم سم عم سس مس 2 2 2 ۴722 ۳۲۳ 
ملک. چه حق و چه باطل از ناحیه خدای تعالی است دادعت جع عماجم نع سس سا داسجا دا رتچ تسایس تا عم امس بسا ببس زجب سکع2۲ ۱۳۲ 
معنای" عزت" و" ذلت" و بیان اينکه عزت فقط از آن خدا و از ناحیه او است 1-۸ 
معنای" خیر" و بیان اينکه این کلمه افعل تفضیل نیست ب-پسپب-پبپبسسسسسسسسسسسس سس 
جمله " بیدک الخیر" دلالت دارد بر اينکه خیر منحصر در خدای تعالی است ری تیاب دوب ای یب رش جر کت ای شیف مد سبط عیی دیاب دیس اع دابا دیب سید تاد ی انیب فب ایب یپ بیس ۲ ۷۴ 
مراد از بیرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده ساسا سب سای بات کت یارس سا شک ات مدیسر نوی کت ای سای شرس ی کباب سکیا کوب مت دای سبدا سا اس بسا یناب شسب ساست سیب ۴۵ ۲ 
چهار مقابله لطیف در دو آیه شریفه جر سم رم رم رم رم رم سم رم سم رم سم سم سم سم عم مر رم مر رم عمجم ام سم رم وج مد مد 22 ۴۶2 1 
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رزق از نظر قرآن به چه معنا است؟ اه ار ارم اه رم مر سا مر ام رم ام سم سم ام سا ره سا رم ام رم ام مس مسا مس 2 22 2 ۳۹۴۸۸72 
اشاره تب میم ری مس بت مر توش تا رجا مر ره ره جرج هر مر ی خرس مت رم ی مت چم و مر و مت هس ره سم ۱۲۱۱/۲ 
آنچه انسان در راه حرام مورد بهره برداری قرار می دهد رزق خدا نیست ۱ 
هر چه رزق است خیر و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خیر است ایتک دی جع دیعب سک تخس یب ی ی بت یب 9۲ ۲۵۱ 
رزقی که خدای سبحان می دهد عطیه ای است بدون عوض, و در برابر حقی نیست سسسس«<<««سسسس 
تقسیم رزق به دو قسم: عام و خاص سم دمم سم میم ۳ هط بط یعیطم بطم م۳ مس مس سم همم رم سم 7 ۳ 
رزق» چیزی است که مورد انتفاع مرزوق واقع شود و ربطی به زیادی و کمی مال ندارد رت سر مسر مر مر مر سم رب ام اه سر مر سر سم سب مس مر رم مب مس مج( ۳ 
معنای" و تَزژق مَن تشاء بغیر حساب" -پب-- سس 

بحث روایتی اه مج سر سا مرج رم سا سر سم رم سا مر همم سره ره سم ره ام رمرم سم مه ام عم سم ماج(88 
آیا ملک و حکومت بنی امیه را خدا به آنان داد؟ 
دو روایت در معنای" تَحرج ال من الْمَیّتَ و رخ میت من لت" ت ع عص ح کت بتک جک دعب ده یه وگ ام 3 71۱ 
روایاتی در باره" رزق" و اينکه روزی هر کس مقدر است ۱ 

بحث علمی (در باره حکومت در اجتماع) مت اج باه هس مات اش ساب صاضاصات د یاساد بط ات دای پیات سا تام طاسا ب جاه دش يداع سک من سس ات ما ده بات ات هدس سا سامت تسد تسد با ید۰ ۱3:۴۳ 
ضروری بودن نظام حکومت در اجتماع مهب تج بیس باب بت فد درد یاب کی کی دیع یت دی د باه و دی بط عیدب د مد میتی ی دح یاج شلد دبا یت ۳۳۵ 
نقش مهم انبیاء (علیه السلام) در اصلاح و رفع نواقص نظام های حکومتی ی کرک ی ی 3۳ 1۳ 

بحث فلسفی (در باره استناد امور اعتباریه به خدای سبحان) اب مات رش ی مرش دی بطم ی شم ات گم سا اک ند باس هب بشید مرس ادابم بو سکم مات مدش مس ۷ ۶ 

سوره آل عمران (۳): آیات ۲۸ تا ۲۲ سم ای دی که سب مات سود سر سا من ری شاه سک تم راشای ای جات نش ماس مت اب ات سر سا کب رس سس سا اس تس سوب سود ۳ ۳ 

اشاره ی[ 

ترجمه آیات عابا ماجا ااب ‏ باا ساب ی اس ی و اس تاج بای دی کیب سس یبا نع با ایک ددع جای ای ماه سس ایا بات با سای با باس ان بای رباع رب دج فک ای باس تیاس باب دج ۷2۹ 

بیان آیات یک دعب رسک کر کی سک عبت کب سید رس کت بو عبط اجب عم همم کی سیک یت یه دب 1۲۱۷ 
اشاره یج یه هس دج چم ی مد رد ری مد ما در خر ار هس ی دس هت مرج مت شرع و رم و وت رس ره ی ی هبتر تک ی بط مرس ی وج یر ۱۷۵۹ ۱۳ 
معنای جمله " موّمنان کافران را اولیای خود نگیرند" ام سا را سا سر سم رم سم سم سم رم سم رم سم سم سم سم مد سم 2 ۶ 1۳۷ 
جمله ای که دلالت بر جواز و مشروعیت" تقیه" می کند کید نمی باتک سای بش یه تاج ب یه یتسد یب گت یا تیه که بیدا سیب یداه ۲۷/۲ 
تهدید و تحذیر شدید به کسانی که کافران را ولی و دوست می گیرند سصسصسصسصصسصسسس-س<س<س<س<س<صس<صسصسصسصسصس<<<<<<<<<سسسصسصسصسصسصساور 
سختی در باره" حب" و" دوست داشتن خدا" در ذیل جمله:" [ن کنثغ تُجیّون ال .۰" سکم یت سا وی مرن ده ببس عم مریمب دزم جدو ی دقه اب دپ مسب میتی[ 
لازمه دوست داشتن خدا. قبول دین او و اطاعت و تسلیم در برابر اوست ی ی ی 
مغفرت الهی و در نتیجه. افاضه رحمت الهی, اثر نزدیکی خدا به بنده است جات جک ات ساب ی ای با سا ساب با ی هن ساب سا یاب چا مب باس پات تک سامت سای رب بات با بسا اباب ساب سب 2 ۲۸۷۲/5 
چهار نکته که از آیات کریمه گذشته استفاده شد و ده کیک ۱۳ 

بحث روایتی (روایاتی راجع به: دوست گرفتن کفار تقیه و حب خدا ...) ۰0ب۰صحصددسسس<س<س<س<س<س<س<س<_<س<س<<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<<<<<سسسسسس«<«<«+«+س«ص«صصا 
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سوره آل عمران (۳): آیات ۲۳ تا ۲۴ ی ۱ ۱۳ 
اشاره یرکسع سم ار سر سره ی مد سس سا مدع اس و ماگ خر باب سم دی ساسا تست یج بج بصع ماب تسد یت سب سره سای > تحت هت ۵ :| ۷۹ 
ترجمه آیات اک داب ودب ناسا مایا سای تباب جیگ ویو ب یا سیب ساب ببس سیب بای یاک باس سگ په سایتجام مج بای دیایب یاک اگوی سای پگ دب سای یاب سب باب ماد مسبت سل یدعب۹ ۷ 
بیان آیات کح ی که رابب ای تا تام یی یبن یا ییا ی تایب ابص ریسا ییاپ ایس سرب سکره تسپ دیاب ساب تپ یج دود رگا کاب ایب ساسا یایب لیب بابک بای باب سم یاجب[ ۲۵ 

اشاره ( 
معنای اصطفاء (برگزیدن) آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر عالمیان اد ده دم دم هم مه مد سم سم سم مه مد مس مب سب مب مب مب دم مب سم 2 ٩۱7‏ ۱۳ 
معنای کلمه" آل" و بیان مراد از" آل ابراهیم و آل عمران" وس مسج ات و او وه وک یی نا وا یو وا مجح ام و نی ۲۷۹۲ 
بحث روایتی یاب مت پیت یساس ماج تست باس سیب ماب جات تیاب بای ب یاب پیات ی بات اب اباب تا یرت بات و سوه سیب با ییاه تم تایب پیب سا ب یاب یاجب تسس تست تیاب ساب سب سس ب دیب ی 1۷۹۷ 

سوره آل عمران (۳): آیات ۲۵ تا ۴۱ ی 
اشاره هک و ی ی ی دک که و دی مه ی کی کی ی هه که ۲۹۹ 
ترجمه آیات و مب ۵ و و ۱۲۰۱ 
بیان آیات باس بسا تم اس شاد موس ی ره سای سس ام وی ی شاج مزا سره اس دس میس با ای مد مت اما هی سود ات ری تما اسان باس که ری توس باس هب ما مات دبای 1۳۳96۱ 

اشاره یس بای ی با ای اجه اه اس تب له تیم ری ماد دسا سای یمتا ای مات بای انیا امه ی ساسا بسا اب دب سا ری سا ناساس شم ساب ماد ای لب اه سا اب مس هب اب اد باس نوا زو ۱۳ 
معنای سخن مادر مریم:" تَذْرْتْ لک ما فی بَطنی مَحََر" سا سر سر سم سم سس سم سم دم سر سم عم مس سس سم سم مب سم سم مد ربمم مد 2 ۳ 
معنای جمله" و لیس اد ای" ی مه بش سس هم ما سک و مت ی ۳۱۲۰ 
وجه تسمیه " مریم" سح ره ره سا ره سا مر اه مر ره سا رم ره ره سم رم سره سم رم هه سس رمرم رسد مد مس 2 2( ۶ ۳ 
معنای " محراب سس سم رم سم سم مر سس سم عم سم عم مس عم عم مس سس سم عم سم سم سم همم سم سم سم مج مهم مس مب 7 2 ۱۳ 
رزقی که همواره نزد مریم بوده رزق معمولی و عادی نبوده است ار سم سم سم سم مس سم سم دم همم سم مد مس مج ٩7‏ ۶ ۱۳ 
شباهت بسیار بین عیسی و یحیی علی نبینا و آله و علیهما السلام) دص« 
استفهام زکریا در جمله آنی یو لی غُلا۹" به منظور استبعاه نبوده است ی ۱۳۱۳ 
درخواست نشانه و علامت کردن زکریا برای چه بوده است؟ ی[ 
تصرف شیطان در نفوس انبیاء (علیه السلام) محال است وه تکیت کی تا و هس 1۲۱ 
سخنی پیرامون الهامات غیبی و خواطر شیطانی و سخنانی که از این دو ناحیه به گوش می رسد -پ+ب-پبپبپبسسسسسس<سسسسسی 
بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به مادر مریم و زکریا و ..) اه هم ره ات ره ره سا ره سا ره سم سم مر رم سم ره سم مه عم عم هس مس هم سم مه عم مه دم 2 2 2 2 7 ۳ 
بحث روایتی دیگر (راجع به الهامات و خواطر) و موی سح اس مرگ هرز یی یبش هت یک مب مس وی وی بح هوک ی رو و ای و وس درخ سور و سب میج سس ۳1 

سوره آل عمران (۳): آیات ۴۲ تا ۶۰ بص ی ی اف ی سم گس ی دب کل سس ی سب یه ی ی ی ی مد ۳ ۱۳۱/۰ 
اشاره بح و تن ۳۳۳ 
ترجمه آیات ی بت توب کلب تا کاس س وهای مسب بات سیک سم رسای ماس سطا دب سای سید کات ب کوب ات کب کات یالب ساب مت شب باعه درس با تاد یات کیان تب سوت سس اسان ایو بای هی سب ساسا دش ی ۲3 ۲۲ 
بیان آیات تک دک ماع سای سم یج > دعب پات ج عع دا و یبود دطر ‏ س ات یب هد 2 ع ات ع یعس اج سم کم اطعا دا یی ع و یعس یم ی :۳ ۱۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


اشاره ری ه و ج ع وه و و مرو عم و مت رخ ی و مه مه مر سم ره مر ری مت مس در ره مب هی مخت و رطع جر و ماس ات و یب ۵4 ۲ ۳ 
منظور از اصطفاء (برگزیدن) و تطهیر مریم سلام ال علیها ی دیهش طات ع سم سک تسوا اعد تسس تست یمه عم سم سوه مس وخ تست طقی ی ۱۳3۳۲ 
وجه اینکه قضایای مربوط به مریم علیها السلام از اخبار غیبی شمرده شده است ی ی و یک تیا ی ی ۳ 1 
وجه تعبیر به" ملانکه " در جمله" اد ال له ..." مب جک اب باب سا سیب باب یوب با دهد دی یب نشب بت وم ماود تب ما گم بل دهع سر 1۳۳ 
معنای" کلمه خدا" و مراد از" کلمه" در جمله:" یو بکلعه مثة .." ی هه هک ی 1۳۲۱۷2۰ 
وجه تسمیه عیسی بن مریم (علیهما السلام) به " مسیح" اس ام سم سم سم مد سم دم دمم دمم مب مب دم مج ۳ ۱۳ 
معنای کلمه " عیسی" و ی و 
اقوالی که در باره سخن گفتن عیسی (علیه السلام) با مردم در سن کهولت. گفته شده است همه تاو عه ص مس م۳ ۱۳۱ 
مراد از" تورات" و" انجیل" در قرآن کریم یذ 
بعئت حضرت عیسی (علیه السلام) عمومیت داشته. هر چند رسالت او به سوی بنی اسرائیل بوده است ۱ 
معجزات عیسی (علیه السلام) مستند به اذن خدا بوده است و عیسی (علیه السلام) در صدور آن آیات استقلالی نداشته است ددع تن ده شر خ شاه هه که وخ اعد 9 ۲۵ 
معجزات حضرت عیسی (علیه السلام) در خارج. از آن جناب صادر می شده است 7( 
جمله" مَُدَفاً لما یی ید من التوُراه ...۲ بر اینکه عیسی (علیه السلام) تورات موجود در روزگار خود را قبول داشته است دلالت نمی کند لته یاب سین ببس ۳ 
عملی که عیسی (علیه السلام) برای باز شناختن مومنین به خود و تشکل دادن به آنها انجام داد ات سر ام ارم سا ام مب مرس رم دم مب سا مد ماج(۳۸ 
مراد از ایمان در جمله:" قال الْحواریون تخن آَْصاژ لها بل .۰" ایمان بعد از ایمان است ی یس 
معنای" توفی" و تفاوت مورد استعمال این کلمه با کلمه" موت" و رس ایس ام مت گس لکد وت مداد تب با بیس بو کیب کش دم یت ۲ ۳۶ 
منظور از" رفع عیسی به سوی خدا" و" تطهیر او از کافران" سب سم سس اد سب سم سس سم دمم سس سم سم دم مس سم سم دم سم مس سم مد مد دمم مب 7 ۱۳ 
مراد از تفوق پیروان عیسی (علیه السلام) بر کافران تا روز قیامت -«-«-«-«-«-«-«-«-_«_«-_«-_«_«_«-«-«-«-_«-«-«-«-«_-_«_-_«_«_«_«_«_«_2 
وعده نیکو به پیروان حقیقی (قولی و عملی) عیسی (علیه السلام) ات اس اب سس سم سر سم سس مس مب سم رم سم مس سم سم سم مب سم مس مد سم مسب مد مس 2 ۳ ۶7 ۳۷ 
دو حجت و دلیل بر نفی الوهیت عیسی (علیه السلام» در تمثیل او به آدم علیه السلام ز( 
جمله" الحَقّ من ریک" از بدیع ترین بیانات قرآنی است ذ 
بحث روایتی (در ذیل آیات کریمه گذشته) ام ره مر رم مر ره ها ره مر مر سر رم رم رم سم رم رم سم سم عم رم رم مسا عم اد مد 2 2 7 ۲۳۱۷ 
روایاتی در باره برترین زنان عالم: (فاطمه (س) مریم. خدیجه و آسیه) ما ار ار رم ار رم رم سا رس رم دم ام ام ساب سا 2 2 ۲۳۷۴۴72 
روایتی در باره آنچه در شریعت عیسی (علیه السلام) آمده بود مر ار مر مر سم سم عم رم رم سم سم سم عم سم عم عم مج مس مد 2 2 2 ۳۷۸۸72 
روایتی در مورد کیفیت بالا بردن عیسی (علیه السلام) به آسمان سر سس سم مد سر مس سم عم سس سس سم مس سم مس دم رس سم مد مد رس چم ۱۳/۶ 
بحث روایتی دیگر در معنای محدث پ«پسصد+پد«««««<«<«<ظ<ظظظ<ظظ<ظظ<ظ<ظ<<<أ<ظ<<<<<<<<ن ‏ 
فرق میان نبی رسول و محدث ‌۰<<۰<<<۰<<۰۰۰۰۰۰<<<<ظ<<ظ<ظ<ظ<<<ظ<۰<<۰ظ۰ظ۰۰۰<۰<+۰+<<<<+«++«++سن 
علی علیه السلام محدت بود یرت تیب سیسات ای ساب دسا ساب مات ماتات ب باطاپ مایا سا سک ناس کرد ط تا اد اتب تساه چا که تام سا سا ای اه کیب متس تا سک تا ات ساط اک ساب بسا بات هط باس بسا ساسا 22 2 ۱۳۸۱۲۲ 
تشخیص القاءات رحمانی از شیطانی مستند به تایید الهی است و خارج از معیارهای معمولی تشخیص است مک دک جع بابح تب ۲۶۱-2 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


توضیح اینکه:" محدث صوت فرشته را می شنود ولی فرشته را نمی بیند" سپ 
سوره آل عمران (۳): آیات ۶۱ تا ۶۳ اه ردص سره مت رد رد مر هر تم رس رب که شب رس دا کت سرت س مسر سا تس سس سک رد شرت وت دج دج برس ۱۳۹ 
اشاره کی ی هی میتی ی هی کی تیگ بیس تس بای ی کی هیبعت ۳۸۹ 
ترجمه آیات تیا ای سای یاباب با جات بنج ما باس پا یاباب یب تایل ساب میس بای تاد مو دیس سیب سای ما طسب دیاب ماباب تب باکت مگ بت اش دب کوداب ساب یایب اجب با مادام تسیاب یسب اج تبون ۱۷۵ 
بیان آیات ی ی و ی بر 
اشاره سب سیب ردیر تس مرس ی ی کب رد سس سک یی شوه کدی ی سس دی برس کید ی کدی دریگ سوبس تسه بت تست تست ۱۳۸۹ 
پاسخ به این توهم که آیه مباهله نمی تواند در شان علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده باشد مر ام ما رم رم مج رم مس رم سا سم رم ما عم مه 2 722[ ٩‏ ۲۳ 
اهل بیت پیامبر (صلوات اه علیهم) در دعوی و دعوت رسول ال شریک بودند و این از بزرگترین مناقب است اجب بت ی دعب مب یات ی دی ماع ناج برد دی سل جع یی دب ۳۹۳ 

در قضیه مباهله رسول ال (صلی اه علیه و آله) اهل بیت خود را بعنوان نمونه هایی از مژمنین همراه نبرد بلکه به عنوان شرکاء خود در دعوت همراه برد اس ات متام دم دب 222 ۳۹۴ 
جواب به یک اشکال دیگر بر اینکه همراهی با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مباهله فضیلت و منقبت است سر سر سر رم سم ام سم مج مد مد 2 5۶ 1۳ 
تبلیغ و دعوت» عین نبوت و بعئت نیست و لازمه شرکت در دعوی و دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) شریک بودن در نبوت آن جناب نیست تسوت دش ههد یت و جع ۷ ۱۳۹ 
بحث روایتی (روایاتی در باره: محاجه پیامبر (صلی اه علیه و آله) با نصارای نجران و داستان مباهله و انطباق آیه مباهله با اهل بیت رسول اه (صلی له علیه و آله) و ...) م2 ۳۹۹ 
اشاره کوی ی عی ‏ بکگ بیادی ببی سم تحت فاد ی مایت و پگ مه اه ما سکع عییی اد مک لت سول اس ند بسانت ۳۵۹ 
مباهله. مخصوص داستان نصارای نجران نبوده و رسول ال (صلی الّه علیه و آله) در مقام مباهله با بهود نیز بر آمده بود ری کی ی ای یی ۳ 
سخن عجیب یکی از مفسرین در مقام رد انطباق " انفس" و" نساء " و ابناء" در آیه مباهله با علی و فاطمه و حسنین (علیهم السلام) مک ۳۱ 
بررسی و رد گفته های تعصب آمیز و مفرضانه آن مفسر رز 
توضیحی در باره استعمال جمع و اراده یک نفر (نساء) و استعمال جمع و اراده دو نفر (انفس و ابناء) در آیه مباهله وم مرت رت مس سم رم سم سم رم رم سا سم رم ما سم ام مج مج مج 2 ۷ ۱ ۴ 

رد این توهم که آیه مبامله ناظر بر اجتماع و ملاعنه دو رفیق امل حق و اهل باطل می باشد و 
سوره آل عمران (۳): آیات ۶۴ تا ۷۸ از 
اشاره ی ی 
ترجمه آیات جک خر ج بیج هی وم سدع خی دس هو هر ده سوم مدع خاس تفیگ سب هدب هب دیا سای ههد گس بعکم اعد ماج سدع با یک درگ عم ید جع بو کی ددع ددع23 2 ۱۲۲۱۷ 
بیان آیات مب ک وتپ ای جزتی باب سای نات ص تام یی تیا یگیب رتوی ع اه ویب یرت ما یوب بای یاجب بای عیام باب با ب یاجب باه دک ماما بابک اسب دیون هسام عیام تس ببس یس۱۳۲ 
اشاره این ایب وب ی هی گیب بسک تاک یس یت خی اجه سک سک کت اه یاه ی کی م۶ ۱۳۱۵ 
معنای" کلمه سواء" و مراد از دعوت اهل کتاب به کلمه سواء با رد تس یساش باس دمم ماد ام هت وب میس رت مد عم سم داب مسب ات ات جات ات ماه اد کسام کسام که دیدب .۴۲/9۱ 
دعوت به کلمه سواءء دعوت به سیر بر اساس کلمه توحید و نفی بغی و فساد می باشد جع جات دم رد ایب ایب اب بات بخ شخ شش عمط مخ شب ی بط ۳ ۲۱ ۱۳ 
افراد انسان» ابعاض و اجزای یک حقیقت هستند و خضوع و تذلل یک فرد در برابر فرد دیگر با فطرت انسانی مخالف است سا ما سا سم رس سم مب مد سب سم دب ۱۴۳ 
محاجه بیجا و جاهلانه بهود و نصارا بر سر انتساب ابراهیم (علیه السلام) به یهودیت و نصرانیت بپصسپس<<<<<<<<<<<س<<آ 
دین, دارای مراتب و مراحلی بوده است و هر یک از انبیاء (علیه السلام) به منزله بنیانگذار یکی از آن مراحل بوده اند اجباج ما ادا گ جات د مسج ماد سا داجس ی کاب ساب طسب مسب ٩۱‏ 1۳۲ 
نزدیکترین مردم به ابراهیم (علیه السلام) پیروان او و پیامبر اکرم (صلی النّه علیه و آله) و مومنین بدویند صپسپصسسسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن ‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


اشاره به توحید افعالیء در بیان معنای اینکه: اهل کتاب جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند هو تقرس و و ترا ام و سوه شب تس یه ۲۲۲ 
کفر به آیات خدا غیر کفر به خدا است و اهل کتاب در لسان قرآن کافر به آیات خدا هستند نه کافر به خدا دبع وت سس و اه اد بت سوت مسج > اس کج 2 ۳۳ ۱۳ 
معنلی سخن اهل کتاب به یکدیگر می گفتند:" به آنچه در آغاز روز بر مومنین نازل گشته ایمان آورید و بدانچه در پایان روز نازل شده کافر شوید" سم مب ت22 2 ۴۴۸۵ 
جواب خدای تعالی به سخنان بهود در قضیه تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به کعبه اس سم رم ام سم چم مب سم دمم دم 2 ۴/۸7 ۴ 
معنای" فضل خدا" و بیان جوابی به یهود که جمله" ان لفْضلَ بید ال" متضمن آن است هب یت هط مه هیک و و سیم هت هنک دی نی ۴۳3۱ 
اعتقاد بی اساس بهودیان به اينکه تافته ای جدا بافته هستند یس عینا فی امین سَبیلْ) تم سس ۲۱۲ 
شرط کرامت الهیه و تقرب به خدا وفای به عهد و تقوا است نه نژاد و دودمان سم رم سم عم سم سم سم رم عم سم عم عم عم عم سم مب 2 ۱۴ 
آثار محبت خداء و خصالی که خدای تعالی بر آن شکنندگان عهد خدا و سوگند به خدا ذکر فرموده است دب باب جع جی دب سر مه هید ی اب بت ای دی مد یماج دی سب یس مب ۴۵8 
دروغ بستن بهود به خدای سبحان رم رم سم رم رم سم سم همم مب همم سم سم سم عم عم همم سم دم مگ 
بحث روایتی روایانی در ذیل آیه شریفه" يا هل اْکتاب نع (لی کلم سوام .۰" و شان نزول آن وا ۲۱ 
اشاره هه جر مس یس چا کت مه رم رت سس ده هه مره هر یک هش جع هه 2 ی مه که موز بجعت دم هه رت یی مق مک رت 2 مر بیج برس و رم ی کم مج بمب ؟ ۱۳۳۲ 
داستان گفتگو بین نجاشی (پادشاه حبشه) و مسلمانان مهاجر در حضور مشرکین مکه و شان نزول آیه:" ان وی ناس باپراهیم ...۲ اه ا م ت ام اج باد م جات دد ات ۴۶/۸۵ 
نزدیکترین مردم به ابراهیم و پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله) و آل محمد علیهم السلام. پیروان آنانند سم سم مس سم مب مب سم سب سم مب ۴/۶ 
سوره آل عمران (۲):آیات ۷٩‏ تا ۸۰ هک دس ی ی ی شک دی سید ی دک یی تب اب ی با کی دید یی ی که اه ما دا تفه ۱۳۷/۳ 
اشاره اکن مهف ی یک ای کی ها تس ی ۱۳۳ 
ترجمه آیات سید شوش بش با کیت ی باس مسبت بط یی ایب تب تب با یرد میات کیب کب ربمت تاش باس ط برشسب ع تا باه لب دسا میس با بت تیم کوب تام بقع ۴۷۲ 
بیان آیات ات هت دس یه دعب ربکا ات عبات با ماع سای اس سرد ماع ری 2 مرت ات شم کت حارج ما ره یداع باه داحتا اه اج اد دی سای موه کرت و سکیم ماع ما جع دم مش بت ط ۱۴۱۷/۲/۸ 
اشاره ی سس دی وچ بو ری موب سکس مکی تایبا تسس میارج بو اسب بسن یاس اهب کیت تسه یی یی وی دیجمت یا دی سیب سا رس رت سا مه مب ی با سید تسدب مربب ۳:3 ۱۴۱۷ 
بیان آیه شریفه" ما کان لبشر ...۰" که متضمن پاکی ساحت مسیح (علیه السلام) از عقائد خرافی نصارا نسبت به او می باشد دم عم عم ام ام ام اد جع 22 ۴۷/۴ 
خانمه:چند بحث پیرامون این آیات چند بحث پیرامون آیات مربوط به عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) -صصصبصسسسسسسسسس 
۱-حاستان عیسی و مادرش علیه السلام در قرآن چگونه است سس دیع ی وت یاه نیو ایس ما متس سا تسه معط مد ۱۲( 
۲-شخصیت عیسی علیه السلام و مقامش در درگاه خدا شا اس ده ای سا باب وا باه باب تم عم با مات باب ی اه عایال عا هداب شبن ب شردپ ایاپ موب اس یج ی ساع جا جع سام با مت با ایب ی ۳/۹۵ 
۲۳-عیسی چه می گفت؟ و در باره اش چه می گفتند؟ ۸( 
اشاره ۳ 

اعتقاد خرافی به تفدیه عیسی علیه السلام (فدا شدن برای رهایی گناهکاران) با اعتقاد به اينکه آن حضرت از شفیعان روز جزا است فرق دارد ما دس شب مد مه 2 ۱۳۸۷ 

آیات شریفه ای که عقائد باطل مسیحیان در باره مسیح (علیه السلام) را بیان می کنند رد دی مد ی بای درد اهوم عم یش اس سس ده مره ۱۴/۵ 

مساله پدر و پسر بودن خدا و مسیح در انجیل های موجود را 

حاصل و نتیجه گفتار مسیحیان (قنوم های سه گانه) ذ 
۴-حتجاج قران بر ضد مذهب تثلیت و 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


اشاره ی 
احتجاج اول: استدلال به عدم امکان فرزند داشتن خدای تعالی اه سر مد سر سم سس سم رم سم سس سم سم سم سم سم سم مد مب سم مد مد سب چم 2 ۴ ٩‏ ۴ 
احتجاج دوم:اثبات اينکه شخص عیسی بن مریم (علیه السلام) پسر خدا و شریک او در الوهیت نیست ب-پپب-پبسس««««<<<<<آآی 

۵مسیح یکی از شفیعان نزد خدا است. نه خونبهای گنهکاران س-صپصسص««< 
تقریر و توضیح اعتقاد مسیحیان به تفدیه عیسی علیه السلام ب-ص+صسسسپسپسسسسسسسس۰سسسسسسبسسبسسسبس«سسسسسسسسسسسسسسسسسسآآول ‏ 
ده اشکال بر این اعتقاد باطل ی 
لازمه اعتقاد به تفدیه عیسی (علیه السلام) جهل به معنای حقیقی گناه و خطا و نفهمیدن چگونگی ارتباط گناه با عقاب است سم ام مس سم سم ربمم مب سم سا سم سا اج مج ۸۵ 
لازمه قول به هلاکت دائمی فرزندان آدم و انحصار راه نجات آنان در فدا شدن عیسی (علیه السلام». و لغو و عبث بودن تشریع تمام ادیان است اجه ویو وی بیط ۳2 ]۸۵ 

در سلطنت حقیقیه خداوند که تبدیل و تبدلی در آن راه ندارده فدیه واقع شدن عقلا محال است سا ام ات سر رت سر رم رداچ دج 2 ٩‏ ۸۵۷ 
این آراء از کجا منشا گرفته؟ هک هد 2 ۸۲ 
۷-کتابی که اهل کتاب خود را منسوب به آن می دانند چیست؟ و چگونه کتابی است؟ یش رصیق برس عم شوه عر شا گوس اک سیک سر سرس 2 > سس عرسا شوم سوت سوق یک ک سب دعس سس ۶ ۵۲ 
بحث تاربخی اب ام ای مات مت امس مد سر سم ی رات رام امه یزاسهب مب برد اه ام سم پم ۵ ما ای مه هب ی ۳۳ 
۱-سرگذشت تورات فعلی: بای ما لت سس ات یجاسن هیا ۵ سر میا نب باه من یب دنس یله مار ینبم یه ۳( 
۲-داستان مسیح و انجیل ص+ب+ب-صسسسآ<سپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰س۰«۰س۰سسس+جصسدسسسسسسسسوز 
اشاره ی تا دا ی 6 ام تک ۳ 


بی اعتباری انجیل های چهار گانه از لحاظ سند و مجهول الحال بودن آنها سب 
عدم اعتبار کتب مسیحیت باعث شده است بعضی منکر وجود خارجی عیسی و بعضی معتقد به وجود دو عیسی شوند ما سس سم مس مب سس سم سم سا مب بسچ بسچ سم سب جام ج 2 ۵۳۲ 
امور دیگری که موجب تردید در باره انجیل های مسیحیت می شوند +صسصسسسسسس«س«««سس<س<س<س<<<<س<س<س<س<س<س<سسسسسسس1 
ظهور دعوت مسیحیت بعد از خود عیسی علیه السلام بوده است سب هب مس دم دم دمم سم دب مد مد دب مب مب وه ۳ 
سهم بزرگ جوامعی مانند روم هند. چین و مصر و ... که مسیحیت در آنها گسترش يافته, در اعتقاد به تثلیث و ظهور لاهوت در ناسوت و مساله تفدیه ادا تام تاد تب ۵۳۹ 


به جهت عجز از دعوت بر اساس مبانی عقلی و عقلایی. مبلغین مسیحیت اساس دعوت خود را بر مکاشفه و رهبانیت قرار دادند و اصول و فروع مسیحیت را در قالب وثنیت ریختند ۵۴۵ 


علت موفقیت دعوت به مسیحیت. در امپراطوری روم جصجصجصپسصپسپسسسسسسسس«س««سسسسسسس ال 

بطلان و فساد مبنای دعوت مسیحی, موجب درگیری و مشاجره بین مدارس مسیحی و سپس مراقبت کلیسا و تفتیش عقائد گردید سم سم رم سا سم ام ما مد دج 2 ۸۳۶۶ 

اجمالی از سیر تاریخی مسیحیت و پیدایش انشعابات و مذاهب مختلف مسیحی زد 

اتهامات و دروغ پردازی های کلیسا در باره مسلمین در زمان جنگ های صلیبی و حتی پس از آن +-پب-پب-بسسسس««««««««««س«آ 

افول کلیسا و رشد الحاد و بی دینی» در اثر تعلیمات غلط مسیحیت اس سا سا سا سم رس سم سم سم مس سم دم سم سم سم مس چم مد باب مب مج گم 

بحث روایتی (روایاتی در باره شان نزول آیه کریمه:" ما کان لبشر ..") هر سر اج ارم سا ره اسر مه سم ره سم مه ام سا دمم مرچ اد مد داد 2 ۵ 8۵۵ 
سوره آل عمران (۳): آیات ۸۱ تا ۸۵ هد دیرگ وب اج سدع اس دابع هب دس ابیت هط دم دیس جع دیدب مس یبد اد متس قاس وم کب وش سای ی ی دی دبع بیج ۵۵۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اشاره 1 
ترجمه آیات -سسس۰۰۰س۰۰س۰سس ‏ 
بیان آیات ۳ 
اشاره ی 

مراد از میثاقی در:" و دح له بیثاق لین ..." ی 

تسلیم تکوینی تمامی اهل آسمانها و زمین در برابر له تعالی عمتجم و مه مب و موم و مگ 

بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) -۰ص۰بصسسسسسسسسسس( 
سوره آل عمران (۳): آیات ۸۶ تا ٩۱‏ وب سس هو ین ی تیا بت بت یبد یدج ی سب تب جک ی اتب بتی اجب موی یات ی 
اشاره کح« 
ترجمه آیات کت وه ههد هه یج ی هکم و و و سدع هی و دی دب 
بیان آیات که ود کدوک ی زجب یک که یک دهع مدع دی دا مگ جاگ ددع سیب «شر 
اشاره یب ی 

هدایت یافتن کافرانی که کفرشان ناشی از عناد و دشمنی با حق است. محال می باشد 5 

توبه کافرانی که بعد از ایمان کفر ورزیده و بر کفر خود افزودند قبول نمی شود صسسپسسس««سسسسسآآآ 

بحث روایتی (روایاتی راجع به شان نزول آیات گذشته) بسس-س-سسسسس«س«««<«س<س<س<س<س<سسسسسسسظ۱ 
سوره آل عمران (۳): آیات ٩۲‏ تا ٩۹۵‏ ی 
اشاره ی کب ی کم نع دک ی که دبع تک ی سک کت ی 
ترجمه آیات رم بر رم رم مر مر رم رم رم رم عم سم ام سم رم مس رم رم رم رم عم مس مب 
بیان آیات ب-پ۰ص۰-+سسسسپدددد( 
اشاره 1 

" بر" به معنای توسع در خیر است و اعم از خیر اعتقادی و عملی می باشد «َنْ تنالوا بر ی ..) یسک متسه عم سوام بمب ریت 

انفاق مال مورد علاقه از ارکان " بر" است و مجاهدت در انفاق مال بیشتر و دشوارتر است ب اب هت میتی + یاه تک ع سک کیب یگ یا بای یه ی 

شبهه ای که یهودیان در مساله " نسخ" القاء می کردند و پاسخ به آنها در آیه:" کل الطعام کان حا ۷ ی ‏ ب ع ب ی من سیگ بای تکیت ی کاب یی با 

دو قول بی اعتبار در مورد شبهه القایی بهود و در مورد تحریم اسرائیل برخی طعام ها را بر خود وچ بو جع اج ۳ ی 2۳۱ 

ظلم قبل از روشن شدن حقیقت برای ظالم. محقق نمی شود ی را ی مس هم تم یم دش ی سا اد سم اج عم 

بحث روایتی (روایتی در باره حرام نمودن اسرائیل گوشت شتر را بر خود) هه 
سوره آل عمران (۳): آیات ۹۶ تا ٩۷‏ بت دش ید عیسو طسب شیک دایب مایب اب کبک سیک ب ع یاجب بای ای یایب تست هلان میسوبب راعیا عان گی یعس یاجب ری 
اشاره 2 ۳ 1 
ترجمه آیات مج مر بر رم سم سم سم رم سم رم رم سم رم رم رم عم عم سم سم رم سم عم رم رم مس عم عم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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بیان آیات سب ی کر یه ی میم یو دی و کی عم ی 22 ۵/۹ 
اشاره 9 کت ۸/2 
پاسخ به شبهه ای دیگر که بهود در مورد تغییر قبله و نسخ القاء می کردند در آیه: ان ول یت وضع للنّاس .." پ-پسپ-پ-پبپبب-ب-ب- سس 
معنای" مبارک بودن " و" هدایت بودن" بیت اه الحرام قح یب مکی بو هو باس با مکی تلو رابب 4 3 
کعبه هدایت به سوی سعادت دنیا و آخرت است و هدایت آن فراگیر می باشد هک هس یمد ص هید مه مره کدی ده هه دسج دک دعس بیع دید ۳2 ۵5 
آیات بینانی که در بیت اه است (فیه آیات بَناث) دس یم تشه دص دوجو سر هس دی فک عمج مس تم اس سس کف تست سمل سید 3۱۱۳ 
استخدام دو جانبه یک کلام. از عجائب لطاثف قرآن کریم است بج+ص---<-<+-<<<<«+++++++«[ ‏ 
" آیت" اعم از معجزه و خارق العاده است و مقام ابراهیم و امنیت داخلی به بیت و وجوب حج البیت بهترین آیات می باشند ی ی بو وه بت مه ی ماو وه وهی ۷ ۸۵٩‏ 
جمله:" مَنْ دَحْلَة کان آیناً" در صدد بیان حکم تشریعی است نه اخبار از یک خاصیت تکوینی ی یت شنت ی عونت وه یی هی ییا سید یسب ات ینمی میاه سب سید بل مسب تیب( 

بحث روایتی (روایاتی در باره: کعبه. دحو الأرض, اولین بیت مبارک بودن بیت ال حج و ...) ات تخس مهس ی یداه فده دش :161 

بحث تاریخی یگس بط یش حع هی مت مهن تا دک سوه خاش یگ بش امه ع دمح جوم عجگه جض مد وضع یک مه دعس مخ کمیی ف هتفه اک دول ۳ 
(پیرامون بنای کعبه و چند بار تجدید بنای آن) سر سم سم رم رم عم عم سم سم رم رم عم عم عم سم سم عم رم سم عم عم سم عم هم ام مس همع ما مج مس 
شکل کعبه وت تک در ای سید تست ادن سس سید وت ای تس کب روت یاب متس وکا تا تسف فیک هب یت ای یی ۵ ی اتیب اد ی ۳۷ ۶ 
جامه کعبه ستی سای سا سا ات ات سوب سیم سای سای دا سا اما امد سیب استصدب ایس ات دس اب ای ساب سای سسا سا ای ساموت اس سامت دص م۳ مه سا مدای اب سا ساسا سب ۳ اس مه ۱ ٩‏ اه 
مقام و منزلت کعبه تا گت هیر هل یاس مش ی ی کی اش وت گناد کشا ایا پوت یب درگ ی یکت کنات 2۷۳۷ 
تولیت کعبه بر تب ی تا با اد ریبعت ددعت ی خر مش رب دا ش بیع ی متس کی بشک هت تایه برد یعدم بای بیع دبس ات ۱۶۵۰2 

سوره آل عمران (۳): آیات ۹۸ تا ۱۰۱ سر سس ی رس دس ی سوت ساب مس مسب شم اه سم سم سب ات ی ی یقت سوت شرس عم مرب تام سس سس موس سک سس سس ری سس مد عنم ی سامت ۳۳/۶ 
اشاره اب سس عم باس هه اه مس هب سم ها بیس سب هم ی مه هه هه هسب سا۳ مه ما ه ی ‏ س ‏ ها هه باب ۳ هب یم مس عم مک ده هه ماب سا هسب مه مس که اه همم باس هه اب هه هب7 ۳ نگ 

ترجمه آیات ابا ماب ساب بای سای یاس ی و اس تداعس یا نع با ایک ددع جای ای ماهس وا با بدا سای با دا باس ان بای رباع دج فک ای باس تیاس با دی ۳ [ 2 

بیان آیات ره 
بیان ارتباط این آیات با آیات سابق مربوط به بهود و ما ۶ 

سوره آل عمران (۲): آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰ مس ساپ ام باس ام ام اباب اب سای دی سب ساب اس پاپ اپ ساب مایا چات اس اه کم باه باه باب ماع سا مات ماب اه پاش ساسا ماس مایم تام ام امه ما ۸[ 

اشاره مس سا سس سب سم دب هم سس هه هم ابا بآ مب هس معا سب مهب هب مه همم هت سا هب اه مب هب سک تم مت مه باه مسب سب مب همم سب دب 72[ 

ترجمه آیات و ۶۱ 

بیان آیات ی ی 
اشاره ی ی 
سق التقوی غرض و مقضد تهانی است ونستور" فاقوا اللة فا اشطتی رام‌رسیدن به آن قدف را نشان.می که ی ۳ ۳۱ 
مراد از اعتصام همگانی به " حبل اللّه" در" 3 اغتصموا بحبل اه جمیعً .." کت و کی ۲۱۲ 
دأب و رسم قرآن بر ذکر علل و اسباب تعلیماتش می باشد و از اطاعت و تقلید کور کورانه و بدون دلیل نهی می کند ۱ 


۳۴۲۵66۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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امر به معروف و نهی از منکر از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبل ال است دیص مریم موب و ورگ من یوم وی سگم اسف دقع ۳۲ 

نهی از تفرقه و اختلاف در آراء و عقائد ی( 
مالکیت خدای تعالی دلیل بر اینست که او ظالم نیست یه 

بحث روایتی (روایاتی در باره:" حق تقاته " حبل ال" فرقه ناجیه و امت واحده ...) مک تمه هه هت ی ۱3 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۱۱ تا ۱۲۰ با با ۳ ی و و 
اشاره سک شور هم کت ی مس سم سس سس ی وس سم یت کف فیس تست ۶۲ 
ترجمه آیات سصسسسسسسسسسسسسسس<<<<<<س<<<<س<س<<(جسچسسس 2 
بیان آیات را ار ار سر ام اس رم ارس رم مرس رم رس رم سا مرس رم مس رم سا مرس سر رم مرس رم سم سا رم رم مس رم سم مسا رم سم مد رم با 2 2 2 ۳۷ 
اشاره تچ بر بو یپ جای باج ی ات تا عیسو تا تسیب سیب ایا یربکا عم پا یاک یاس سف سا طاسب ای جرب یوب سا یاب دیدرت سدی اس ریا خی 2 ای ایا یک ساسدیه سیب ایآ یاب با سای سا ایب سا .۶۱۳۷ 

مراد از اینکه بر اهل کتاب ذلت زده شده:" ضرِبّث علَيهم ال" ۶ 
معنای" امت قائمه" و اشاره به فرق بین" سرعت" و" عجله" هم یک 2 ی هه و مک جوم کج هش ۲۳۳ 

عمل فاسد. اثر فاسد در پی دارد سم مس سم مس سب سس سم سر سر سم سم سم سس مس مس سم سس ما سم سم سم ام ام دم دمم( 

اگر مسلمین صبر کنند و تقوا پیشه سازند. از کینه دشمنان ایمن خواهند بود سرت سک اد مد ادابم کم مد دب هس هبش بسا رم مس ۳ص مد سس ات اب سا دا دق 

درباره مرکز هید یگ تج یب دیدب ک واگ دم مایم ی ببس کب تج بیج وید بر امم بت موه بیودد بکایب بگ مسش هد دیب دبا ید راید سیردت دیسا کب یسیع له ویب دایب ۴8۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۳ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


شناسه افزوده : مکارم شیرازی ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رده بندی کنگره : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 


(۳)سوره آل عمران در مدینه نازل شده» و مشتمل است بر دویست آیه (۲۰۰) 
سوره آل عمران (۳): آبات | تا ۶ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سم الله ال خمن ۳ 


الم (۱ ال لا ال الا و ال الوم (۷) رل علیکک الکتاب بالعق مُص دق لما بیق دنه و رل وراه و الانجیل (۳) من َل 
دی لاس و نرل لقن این کفروا بآیات الله له عذاب شُدید و ال عزیژ ذو اتقام (۴) 


1 اللةٌ لا بَحفی عَلیه مين ۶ فی لأض و لافی السّماء (۵) هو الْذی یُصَوَر کم فی ال حام کیت یَشاء لا ال الا هلال لحکيم 
(2 


ترجمه آبات 

بنام خدای رحمان رحیم؛ 

الف- لام- میم. (۱) 

الله که هیچ معبود بحقی جز او نییست حی و قیوم است و وجود تمام عالم به وجود او بستگی دارد (۲). 


او کتاب را به حق بر تو نازل کرد در حالی که آن کتاب تصدیق کننده کتب پیشین بود و نیز تورات و انجیل را قبل از قرآن 


محققا هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پوشیده نیست (۵). 


او کسی است که شما انسانها را در رحم ها به هر طور که بخواهد صورتگری می کند. معبودی به جز او نیست که عزیز و 


حکیم اشتت را 


ص: ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آیات 
اشاره به آهنگ کلی سوره مبار که آل عمران و زمان و موقعیت نزول آن 


سوره آل عمران این مقصود را دنبال می کند که مژمنین را به توحید کلمه بخواند» تشویقشان کند تاهر چه زودتر یک 
پارچه شوند. و خود را برای مقابله با دشمنان یعنی بهود و نصارا و مشرکین آماده سازند. باید در مقابل ناملایماتی که می 


با دست و دهان خود یک دل و یک جهت شده اند. 


این احتمال خیلی به ذهن نزدیک می رسد که سوره آل عمران همه اش یکباره نازل شده باشد برای اينکه آیاتش که دویست 
آیه است ظهوری روشن در بهم پیوستگی و انسجام دارد؛ و از اول تا به آخر متناسب با هم است. و پیداست که همه اغراض 
آنها بهم مربوط است. 

و به همین جهت این احتمال از هر احتمالی دیگر بنظر قوی تر می آید. که بگوئیم این سوره وقتی به رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) نازل شده که تا حدودی دعوتش جا افتاده بود برای اينکه در بین آیاتش؛ هم سخنی از جنگ احد. و واقعه مباهله و 
نفرین کردن با نصارای نجران و یادی از کار بهود دیده می شود و هم تحریکی نسبت به مش رکین است. و نیز مسلمانان را به 


صبر می خواند» و دستور می دهد تا یکدیگر را به صبر سفارش کنند» و دست به دست یکدیگر داده وحدتی تشکیل دهند. 

و همه اینها موبد این معنا است که سوره مورد بحث. در رو زگاری نازل شده که مسلمانان مبتلا به دفاع از حوزه دین بودند 
دفاعی که برای آن» همه قوا و ارکان خود را بسیج کرده بودند. 

از یک طرف در اثر فتنه جوثبهای یهود و نصارا در داخل جمعیت خود. با درگیریها و فتنه و آشوبها روبرو بودند. فتنه هایی 
که تشکل آنان را سست می کرد باید برای خاموش کردن آشوبهای آنان قسمت عمده ای از وقت خود را صرف احتجاج و 


بگومگوی با آنان کنند» و از سوی دیگر با مش رکین در گیر بودنده و باید با آنها بجنگند» و هميشه در حال آماده باش بوده و 


لحظه ای امنیت نداشته باشند. چون در آن ایام اسلام در حال انتشار بوده و آوازه اش همه جا را پر کرده بود» و مردم دنیا چه 


پهودش و چه مسبحیش و چه مشرکش همه علیه اسلام قیام کرده بودند. 


ص: ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


از یشت سر ین سه طایفه دو امپراطوری بز رگ آن روز دنیا یعنی روم و ايران و غیره نیز چنگ و دندان نشان می دادند 


ز پشت [ 
خدای سبحان در این سوره از حقایق و معارفی که بشر را به سوی آنها هدایت فرموده آن مقداری را که باعث دلکرمی 
دلخرش شوند و هم آلودگی شبهات و وساوس شیطانی و تسویلات اهل کتاب از 


مژمنین است یادآور می شود تا مومنین» 

دلهاشان زایل شود و هم برایشان روشن گردد که خدای تعالی هرگز از تدبیر ملک خود غافل نبوده و خلق او را عاجز نکرده 
اند و اگر دین خود را تشریع نموده و جمعی از بند گانش را بسوی آن دین هدایت نموده» همه بر طبق طریقه و عادت جاریه 
و سنت دائمی خود بوده. و آن سنت عبارت است از سنت علل و اسباب پس ممن و کافر هم طبق همین سنت علل و اسباب 


زندگی می کنند. یک روز دنیا به کام کافر و روزی دیگر به کام منومن است چون دنیا میدان امتحان است؛ و امروز روز عمل 


و فردا روز جزا است. 
ها ُوَ لح الوم " بحث پیرامون این آیه, در تفسیر آیه الکرسی گذشت؛ و حاصل بحث در آنجا این شد که این 
در تاثیره نظیر قیمومتی که اسباب طبیعی فاقد شعور در مسببات دارند» بلکه قیمومتی با حیات که مستلزم علم و قدرت است. 


است. در هیچ گوشه عالم چیزی واقع نمی شود مگر آنچه او وقوعش را خواسته و اذن داده باشد 
له شب 2 ذ اأرض و لا-فی الشماي یو الْذٍی 


۱ ۱ 3 1 له لا- یخفی عایه 2 فی | 


ور کم فی الزحام کیت بش ... ِ 
و با در نظر گرفتن اینکه شش آیه اول سوره جنبه دورنما برای این سوره دارد» و آنچه در این سوره به تفصیل آمده در این 


شش آیه به اجمال آمده- و با در نظر گرفتن غرض سوره که قبلا- گفتیم- می فهمیم که آبه مورد بحث. مطالب شش آبه 
بلکه سراسر سوره را با بیانی کلی ها ۱ ۳ 
و و استنتاج می شود. 
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یعنی آیه ۳ له لایَخنی علیه .. ص ۳ 0 


۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


قاس ای از ایم‌ شش نله او قنصی کا ویر فتای شون اس ی | مایت کهفم فراع ماکان ها 
جمله- عزیژ و اقا" 


و بنا بر این بر گشت معنای آیه به این می شود که فرموده باشد بر مومنین واجب است متذ کر شوند به اينکه آن خدایی که به 
وی ایمان آورده اند. خدایی است واحد در الوهیت. و قائم بر خلقت و تدبیر عالم» آن هم قیامی با حیات؛ پس او هرگز در 


ملک مغلوب نمی شود. و چیزی بدون مشیت و اذن او واقع نمی شود. 


مومنین وقتی متذ کر این معانی بشوند آن وقت بقین می کنند که هم او این کتاب را که هادی به سوی حق و فارق و ممیز میان 
حق و باطل است نازل کرده. و نیز می فهمند که خدای تعالی در فرستادن این کتاب و هدایت خلق به سوی حق و جدا سازی 
حق از باطل همان روشی را جاری ساخته که در عالم اسباب و ظرف اختبار جاری ساخته است. 


پس هر کس به اختبار خود ایمان آورد به پاداش عمل خود می رسد و هر کس هم کفر بورزد او نیز به کیفر رفتار خود 
خواهد رسید. برای اينکه خدای سبحان, عزیز و دارای انتقام است. 


حکمش مقهور خود سازد. 

و اما اینکه دارای انتقام است: برای اینکه» اولا امور بند گان بر او پوشیده نیست» و انیا هیچ مخلوقی نمی تواند در عمل خود و 
کفرش از تحت اراده و مشیت او خارج شود. 

" تنزیل " بر تدریج نزول دلالت دارد 


9 کک الکتات الق مدق لما تین ده ۲ در سایق گفتیم: کلمه " تنزیل " بر تدریج دلالت دارد؛ هم چنان که کلمه" 
انزال " بر نزول یکپارچه دلالت می کند. 


ممکن است شما به گفته ما خرده گرفته و بگویید: همه جا کلمه " تنزیل " به معنای نزول تدریجی نیست. به شهادت اینکه در 
آیه:" لو لا رل علیه لقن جلهٌ واحَدَء" (۱) می بینیم که مش رکین صریحا اعتراض می کنند که چرا قرآن یکپارچه بر آن 
 ۲‏ ۵ بومظ 


جتاب نازل نشده پس تتزیل در این آبه به معنای نزول دفعی است» نه کدریجی. و در آبه:" آن رل لا ماه (۷) که 
حواریین عیسی (علیه السلام) از آن جناب تقاضا می کنند تا مائده ای از آسمان برایشان فرستاده شود نیز به 


ص: ۵ 


۱- سوره فرقان آبه ۳ 


۲- سوره مائده آ به "۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ 


این معنا است» چون معلوم است نزول مائده دفعی بوده نه تدریجی و در آیه شریفه " لو لا ترّل علیه یه " (۱) که کلمه" 

تتزیل " در نزول دفعی یک آیه استعمال شده از این جهت بوده که یک آیه اگر نازل شود دفعتا می شود نه به تدریج و اگر 

قو اي فل ان ال قاور علی ان مرل اه (۶۷ کلمه یل طهزر و دول دق دزی که تمزنجی »ار بهخاطی ادج انس که 
2 2 ۳ 3 ۱-۰ ۰ هو 0 سره ۱۱ 
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و به همین جهت بعضی از مفسرین گفته اند: بهتر آنست که بگوئيم معنای " رل علیک الکتاب " انزال بعد از انزال و به عبارت 
دیگر انزال دفعی است تا این اشکال وارد نشود. 


لیکن ما در پاسخ می گوییم: اينکه گفتیم تنزیل به معنای نزول تدریجی است» لازمه اش این نیست که بین نزول یکث آیه و 
آیه دیگر زمان قابل توجهی فاصله شده باشد. 


توضیح اینکه: هر مرکبی را از چند جزء ترکیب یافته در نظر بگیریم» وجودش یک نسبت به مجموع و کل اجزا دارد. و یک 
نسبت به وجود تک تکک اجزای خود. اگر نسبتی را که به کل اجزا دارد در نظر بگیریم موجود واحدی خواهد بود» موجودی 
که نه تدریج می پذیرد و نه تقسیم. و اگر نسبتی را که وجود آن با وجود تک تک اجزایش دارد در نظر بگیریم البته یک 
چیز چند چیز خواهد بود و تدریج هم می پذیرد؛ هم چنان که می بینیم قر آن کریم فرود آمدن باران را هم به " انزال " تعبیر 
کرده و هم به" تنزیل " چنان که فرموده:" رل ی الشماء ما۶" (۳) و هم فرموده:" و هو ای یلاعت " (۴). 


در تعبیر اول نسبت وجود باران با سراسر اجزای آن در نظر گرفته شده و در نتیجه یک امر اعتبار شده» و در تعبیر دوم نسبت 


وجود باران با اجزای آن که یکی پس از دیگری فرود می آید در نظر گرفته شده و قهرا یک امر تدریجی اعتبار شده است. 


پس منظور از نازل شدن " تدریجی " قرآن» این نیست که بین نزول یک جزء و جزء دیگره زمانی طولانی فاصله شده باشد و 
آناتی که بهخران ظنض و اشکال د گرشته کفاز مارا قضی نمی رای اسکه متظور او رون فرآن له رادید درز 


آبه ۲ سوره فرقان این است که خوب بود اجزای قرآن بدون وقفه» و پشت سر هم نازل شود. چنان که آیات یک واقعه؛ 
۳ 

۱- چرا آیتی بر او نازل نشد. سوره انعام آیه ۳۷ 

۲- بگو خدا قادر است که آیتی را نازل کند. سوره انعام آیه ۳۷ 


۳- سوره رعد آبه ۷ 


۴ سوره شوری آیه ۱۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سر هم نازل می شده بدون اينکه فاصله زیادی میان آنها افتاده باشد و این وخ نزول هم نزول تدریجی است. پس آیه نامیرده 
گفتار ما را نقض نمی کند و همچنین سایر آیاتی که به عنوان نقض ذکر کردند» هیچیک نقض نیست (داستان مائده نیز ناقض 
نیست. برای اينکه نزول آن هم به تدریج است. اول باید سفره را انداخت بعد نان و سپس خورش را در آن نهاد " مترجم") و 


با این بیان جواب از بقیه آیاتی که ذکر شده بود روشن می شود. 


و اما اينکه بعضی برای دفع نقض نامبرده گفته اند که: بهتر آنست بگویيم معنای " ترّل عَلیک الکتاب " انزال بعد از انزال و به 
عبارت دیگر انزال دفعی است علاوه بر اینکه صرف استحسانی است که به هیچ وجه نباید در استعمال لغت ها راه یابد» نقض 
های تامبرده را جواب ثمی گویده برای اینکه انزال بعد از انزال نیز تتریل است» یعنی نزول خدریجی است و باید از آن به 
تنزیل تعبیر کرد پس این سژال بافی است که چرا فرمود:" لو لا نزل غلعه القَو ان جعله واحََه " (۱) و با فرمود:" أنْ بترل علینا 
مایم " (۲ و با" لو لائر عَلقه ...۰" (۳). 


وجه اينکه قرآن کریم در باره وحی تعبیر انزال و تنزیل (فرود آمدن) را بکار برده است 


است تعبیر فرموده؟ جوابش این است که وقتی مقام خدای تعالی تنل تین مقام باشد و آیات قرآنی و يا اوامر و نواهی از آن 
مقام بسوی بند گان صادر می شود قهرا مقام بند گان مقامی پایین تر خواهد بود. که دستورات الهی در آن مقام مستقر می شود 
و خدای تعالی مقام خود را بلند و درجات خود را رفیع خوانده» فرموده: "اب عَل حکیم " (۴). 


و نیز قرآن کریم را نازل از ناحیه خود خوانده و فرموده: "و لا جاءَم کتابِ من عْد ال مُضَدّق ما مهم " (۵), 


نرول خواند. 
ص: ۷ 


اوه فا ی 

هنت |۱۳ 

۳- سوره انعام آیه ۳۷ 

۴ سوره شوری آیه ۵۱. 
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۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۲ و 


علِْ عحکيم " (۱) مقام خود را مقامی والا و بلند خوانده البته در آیه: "و لمّا جاءهُم 


م2 


کتابٍ من عند له مُصدّق لما مَعَهُمْ ‏ (۲) استقرار وحی در قلب رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را به آمدن کتاب هم تعبیر 


کرده است. 


دانست. چون خدای تعالی در آبه: 


و اما اینکه در آیه مورد بحث فرمود: " بالحق ‏ مفسرین در معنای آن گفته اند: بطور کلی حق و صدق عبارت است از خبر 
مطابق با واقع» با این تفاوت که چنین خبری را از آن جهت که در مقابلش واقعیتی خارجی و ابت؛ وجود دارد حق گویند و 


از این جهت که خود خبر مطابق با آن واقعیت خارجی است صدق می نامند. 


بنا بر این اطلاق کلمه " حق " که به معنای اعیان خارجی و امور واقعی است بر خدای تعالی و گفتن اينکه " خدا حق است " و 
نیز اطلاقش بر حقایق خارجیه و گفتن اينکه " موجودات خارجی حق هستند " از این بابت است که خبر دادن از خدا و از 
حقایق خارجیه خبری است مطابق با واقع» و به هر حال مراد از "حق" در آیه شریفه» امر ثابت است. امری است که بطلان نمی 


پذبرد. 


و ظاهرا حرف " با" در کلمه " بالحق " مصاحبت را می رساند» و آیه چنین معنا می دهد که: خدای تعالی کتاب را بر تو نازل 

کرد نازل کردنی همراه با حق به طوری که حق از آن جدا نخواهد بود» و همراه بودنش با حق باعث می شود که نه بعدها 

بطلان عارضش بشود و نه در حین نزول آميخته با بطلان باشد. پس این کتاب از اینکه روزی بطلان بر او چیره گردد ایمن 
29 


است» پس در جمله " ترّل لک الکتابت ال " استعاره به کنایه بکار رفته البته مفسرین در معنای حرف " با" وجوهی دیگر 
ذکر کرده اند که خالی از اشکال یست. 


و اما اينکه فرمود: " مصدقا " تصدیق از ماده صدق است. وقتی گفته می شود من گفتار فلانی را تصدیق کردم معنایش این 
است که با آن معامله صدق نمودم و اعتراف دارم که او راست می گوبد» و همچنین وقتی گفته می شود: فلان گفتار را 


و مراد از جمله: " لما یی یدَبْه" کتب آسمانی حاضر در عصر نزول قرآن یعنی تورات 


ص: ۸ 


۱- سوره شوری آیه ۵۱. 


۲-سوره بقره آبه ۸۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و انجیل است. چنان که در سوره مائده آیه ۴۸ صریحا بیان کرده که مراد از این جمله» تورات و انجیل است که در هر دو 


و اد ین آیه شریفه خالی از دلالت بر این معنا نیست که تورات و انجیلی که آن روز در دست بهود و نصارا بوده. همه اش 
تحریف شده نبوده بلکه پاره ای از مطالب آن همان تورات و انجیل واقعی بوده» که بر موسی و عیسی (علیه السلام) نازل شده؛ 


اما همه آنها آیاتی که از طرف خدا نازل شده باشد نبوده بلکه دستخوش سقط و تحریف شده است. 


و این نیز مسلم است که تورات و انجیل زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همین تورات و انجیل چها رگانه (مرقس؛ 


بوحناء متی و لوقا) زمان ما بوده است. 


پس قرآن کریم ۰۱ ٩‏ ۱۱۱ ۱ ۱ ۱ 
شهادت داده می فرماید:- و لد له باق نی |شرانیل- تا آنجا که می فرماید: و اوقت یرون الکلم عن 
مواضجه و توا عظا ما و وا به- تا آنجا که می فرماید و مق لین قالا نا تصاری أذُن میقم قنشوا عضا ما ذکژوا به 


...۰ (۱) که ترجمه اش در همین سوره می آبد و در سه جا از اين آیه از وقوع تحریف و سقط در تورات و انجیل خبر داده 


اسنت: 

ار 1 کی مه و فش اه ی وت 1 
و انزل التزراة و الانجیل من قبل هدی للناس 
معنای کلمه " تورات" و" انحیل" 


کلمه تورات لغتی است که در زبان عبرانی به معنای شریعت در زبان عربی است. و کلمه ‏ انجیل " به قول بعضی یونانی و 
1 


بقول بعضی دیگر در اصل فارسی بوده و به معنای بشارت است و ما ان شاء اه در سوره ماشده آن جا که می فرماید؛ 


با اوراة فیها مُدی و نود . .۰ () بحث مفصلی در باره این دو کتاب خواهیم کرد. 


قرآن کریم اصرار دارد که هميشه از کتاب عیسی به لفظ انجیل تعبیر کند نه اناجیل. و نیز اصرار دارد آن یک انجیل را نازل از 
ناحیه خدا بداند و با در نظر گرفتن اينکه انجیل ها متعدد هستند. و از آنها آنچه قبل از قرآن و در عصر نزول آن در دست 


مردم موجود بوده چهار عدد بوده ۱- لوقا ۲-مرقس» ۳- متی» ۴- بوحنا. 


معلوم می شود از اینها آن انجیلی که از ناحیه خدای تعالی نازل شده یکی بوده باقی انجیل ها کتاب آسمانی نبوده. یعنی همه 


انجیل های موجود دست خورده و تحریف شده اند» و 
ص: ٩‏ 


۱- سوره مائده آبه ۱ تا ۱۴. 
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۳۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
بهر حال ذکر تورات و انجیل در آیه مورد بحث یعنی در اول سوره» خالی از نوعی تعریض و کنایه به بهود و نصارا نیست؛ 
تعریض و طعنه به اعمالی که کردند. و به سخنانی که در مورد تولد عیسی و نبوت و به آسمان رفتنش زدند. 
"و أنرّل لْعَان " 
معنای" فرقان" و موارد استعمال آن در قرآن مجید 


کلمه " فرقان بطوری که در صحاح آمده به معنای چیزی است. که میان حق و باطل جدایی بیندازد؛ ولی دلالت ماده اين کلمه 
اعم است یعنی دلالت بر صرف جدا سازی دارد» چه جدا سازی حق از باطل و چه جدا سازی نخود از کشمش مثلا» و یا هر 


جدا سازی دیگر هم چنان که می بینیم در قرآن کریم در مورد جدا سازی مردم استعمال شده آنجا که فرموده: 
"یوم فان یوم ای اجان " (۱). 
و نیز فرموده: " یجْعَل کم فزقانا " (۲). 


چیزی که هست مطلوب از این جدا سازی در درگاه خدای تعالی حتما امری است که به هدایت بر گشت کند و در باره آن 
باشد. و جدا سازی مربوط به این مساله حتما همان جدا سازی بین حق و باطل خواهد بود حق و باطل در عقاید و در معارف» 


و نیز تعیین اينکه بنده خدا چه وظایفی دارد. و چه چیزهایی جزء وظایف او نیست. 


در نتیجه معنای جمله مورد بحث. با مطلق معارف الهیه منطبق می شود. چه معارف اصلی و چه فرعی» چه آنهایی که در 
کتابش بیان شده و چه آنهایی که به زبان انبیایش جاری گشته و لذا می بینيم در آیه:" و لد آینا مُوسی و هارولّ القان" 


(۲) همه آنچه را که بر موسی و هارون نازل کرده فرقان نامیده است. 


و نیز در آیه: "و اذ تین مُوسی الکتاب و اوقت " (۴) غیر از کتاب تورات سایر دستورات نازله بر موسی (علیه السلام) را نیز 


فرقان خوانده است. 
و در آیه:" تبازک الذی رل الفْرقانَ علی عَبده لیکو للعالمین تذیرا" (۵) فرموده: 
بلند مرتبه است آن خدایی که فرقان را بر بنده اش نازل کرد تا برای همه عالمیان نذیر باشد. 


۱ 


۱- روز فرقان» روزی که همه گروه ها جمع می شوند و یک دیگر را دیدار می کنند و نیک از بد جدا می شود. سوره انفال 
آبه اِ. 

اسان فزفاتی قاری ال سوه اقال آ ۲۹ 

سوه اناه آ ۳ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱ ۳۵۳۷ 


۴ سوره بقره آبه ۵۳. 


۵- سوره فرقان آبه 5 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 
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و اين فرقان از نظر معناء با میزان منطبق است. چون در آیه:" لد سنا رسرلنا نات و رن مهم اأکتاب و الْمیزان موم 
لاس بالْقشط " (۱) بجای کتاب و فرقان کتاب و میزان را ذکر کرده است. 


و 
۳1 27 


و ند این آبه در معنای آبه: کان لاس 
لاس فیعا اشتلفوا فیه ۲ (۲) است. 


4 واحدء یت ال این مبشرین و شذرین و رل مهم الکتاب بالق پیشکم ین 


را هم در برداشته است (و خدا داناتر است). 
ولی بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از فرقان تنها قرآن است. 
بعضی دیگر که گفته اند: : فرقان هر دلیلی است که میان حق و باطل جدایی می اندازد. 


بعضی دیگر گفته اند: مراده حجت قاطعی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) علیه کسانی اقامه می کرد که با آن 


حضرت بر سر عیسی (علیه السلام) احتجاج و مشاجره می کردند» لیکن بهترین وجه همان است که ما ذکر کردیم 


"لین کفزوا بآیات ال ... و ایام" کلمه" انقام" بطوری که گفته اند به معنای مجازات بدکاران بر طبق بدکاری آنان 
است. و لازمه این معنا آن نیست که حتما غرض داغ دل گرفتن هم در بین باشد» چون داغ دل گرفتن از لوازم انتقامهای 
معمول در بین ما است. نه از لوازم معنای لغوی این ۱ ۱ 


کرده جبران کنیم. لا اقل داغ دلی از وی بگیریم. 


و اما خدای عز و جل ساحتش قن عفر و ملس خر از آقتاست کهاز اصتال ند کان نف کار ری شر هو نا الساتال 
نقصی بر او وارد آید» لیکن وعده داده- و وعده او حق است- که بزودی در میان بند گانش به حتق قضاوت کند. و اعمال آنان 


را جزا دهد اگر خیر است خیر و اگر شر است شر چنان که فرمود:" و ال بَْضی بالعق " (۳) 
و نیز فرمود: " لینجزی لین آساوّا بما عملوا و یز زی لین آخسئوا بالختتی " (۴) و 

ضن ۲۱ 

۱- سوره حدید آیه ۰۲۵[ 9 1 

۲-سوره بقره آیه ۲۱۳. 

۳- سوره مّمن آیه ۰ 


۴- تا کسانی را که بدی کردند به آنچه کرده اند جزا دهد. و کسانی را که احسان کرده اند پاداشی بهتر دهد. سوره نجم آیه 
۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


چگونه چنین نباشد با اينکه عزیز علی الاطلاق است. ساحت او منیع تر از آن است که حرمتش هتکک شود. دیگران هم گفته 
اند که کلمه عزیز در اصل به معنای امتناع است. 


" اد لین کفژوا بآیات ال لَُمْ غذاب مدید ..." 

این آیه از آن جهت که مطلق است یعنی معین نکرده است که مقصود از عذاب شدید چیست. آیا عذاب دنیا است يا آخرت. 
ممکن است شامل عذاب دنیوی هم بشود. و این خود یکی از حقایق قرآنی است که چه بسا مفسرین از آن غافل مانده و آن 
طور که باید پیرامون آن بحث نکرده اند» و اين بی توجهی, علتی جز این نداشته که ما چیزی را عذاب نمی شماریم مگر 
وقتی که جسم ما را به درد آورده و متالم سازد و با نقص و یا فسادی در نعمت های مادی ما پدید آورد. مثلا مال ما را از بین 
ببرد» و با یکی از عزیزان ما را بمیراند» یا بدن ما را مریض کند. با اینکه آنچه قرآن در تعلیمات خود از عذاب اراده کرده غیر 


گفتاری در اینکه: کلمه عذاب در اصطلاح قر آن به جه معنا است 
اشاره 


حال ببینیم از آیات قرآنی؛ در باره عذاب. چه معنایی را استفاده می کنیم؟ قرآن کریم زند گانی کسانی را که پروردگار خود 
را فراموش کرده اند هر قدر هم زندگی بسیار وسیعی داشته باشند زند گانی بسیار تنگ و سختی می داند و می فرماید: " و من 


2 


آغرض عَنْ ذکری فا له مه ضُْکا " (۱). 


و باز قرآن کریم مال و اولاد را که در نظر ما نعمت گوارا می آید» عذاب خوانده» می فرماید:" و لا- تج کک الم و 


0 0 1 0 ام ی و اي ۳ 93 ی خی و ۱۱ 
اولادهی انما رید الله آن يعَذَيَهم بهاء فی الدنیا و ترهق آنفشهم و هم کافرّون ( 
شادی و غم» رنج و راحت داثر مدار طرز فکر آدمی است 


و حقیقت امر همانطور که بیان اجمالی آن در تفسی آیه: "و قلنا یا دم اکن آنت و رو کت العه ز گذشت:ایش اس 
که مسرت و اندوه و شادی و غم و رغبت و نفرت و رنج و راحت آدمی دایر مدار طرز فکر آدمی در مساله سعادت و شقاوت 


است. 
ص! ۱۳۲ 


۱-و کسی که از یاد من اعراض کند زند گی سختی خواهد داشت. سوره طه آیه ۱۲۴. 
۲- خیلی شیفته اموال و اولاد آنان نباش که خدا می خواهد با همان اموال و اولاد عذاب شان نموده و دلهای شان را از حسرت 
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سعادت و شقاوت روحی و جسمی, و اینکه افراد بی خدا در هر حال پریشان روز هستند 


این اولاء و در انی سعادت و شقاوت و آن عناوین دیگری که همان معنا را می رساند» به اختلاف موردش مختلف می شود؛ 
سعادت و شقاوت روح. امری است و سعادت و شقاوت جسم؛ امری دیگر و همچنین سعادت و شقاوت انسان؛ امری است و 


سعادت و شقاوت حیوان امری دیگر و به همین مقیاس. 


و انسان دنیاپرست و مادی که هنوز متخلق به اخلاق خدابی نشده و با ادب الهی بار نیامده تنها و تنها کامیایی های مادی را 


سعادت می داند» و کمترین اعتنایی به سعادت روح و کامیابی های معنوی ندارد. 


قهرا چنین کسی هر چه زور دارد در این مصرف می کند که مال بیشتر و فرزندان (دغلکارتر) و جاه و مقام منیع تر و سلطه و 
قدرت بیشتری به دست آورد و در آغازء راه به دست آوردن خالص و بی دردسر آنها راه آرزو می کند. و این خیال را در سر 
می پروراند که این امور» تنعم و لذت خالص است. ما دام که به دست نیاورده اینطور خیال می کند و از نداشتن آن حسرت 
می خورد. ولی وقتی بدست می آورد می بیند: نه. آن طور هم که خیال می کرده نیست؛ اگر یک لذت در آن هست هزار الم 
و ناراحتی هم همراه دارد» برای اينکه آن طور که می پنداشت کامل به تمام معنا نیست بلکه نواقصی دارد» و رفع همان 
نواقصء گرفتاریها دارد و اسبابی می خواهد» در اینجا بشدت دل به آن اسباب می بندد؛ ولی وقتی به سراغ اسباب می رود 
متوجه می شود که آنها هم هیچکاره هستند. در نتیجه یک حسرت دیگر هم از اين بابت بر دلش می نشیند. آری او مسبب 
الاسباب را نیافته و به وی دل نبسته تا همواره و در هر حال دلی آرام» و در برابر هر مصیبتی تسلیتی در داخل جان خود داشته 


باشد. لذا در برخورد با هر سیبی حسرتی دیگر بر دلش می نشیند. 


وقتی به آن دست می یابند باز متاسف گشته و از آن اعراض نموده چیزی بهتر از آن را می جویند تا بلکه با به دست آوردن 


آن عطش درونی خود را تسکین دهند» حال افراد مادی در دو حال (دارایی و نداری) چنین است. 


و اما قرآن کریم انسان را موجودی مرکب از روحی جاودانی» و بدنی مادی و متغیر می داند» انسان از نظر قرآن همواره با 
چنین وم قرار دارد؛ تا بسوی پرورد گار خود بررگردد. در آن موقع است که خلود و جاودانگی آدمی شروع می شود و 


دیگر دچار زوال (و دگرگونگی) نمی گردد. 
پس از نعمتهای دنیا بعضی مانند علم تنها مایه سعادت روح آدمی است. و بعضی 


ص! ۱۳ 
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مانند مال و فرزندی که او را از یاد خدا باز ندارد» مایه سعادت روح و جسم او خواهد بود. آنهم چه سعادت بزرگی. 


و همچنین بعضی از حوادث که مایه محرومیت و نقص جسم آدمی است. ولی برای روح جاودانه او سعادت است. مانند 
شهادت در راه خدا» و انفاق مال و ساير امکانات از اثخ راه» که اين نیز از سعادت آدمی ات همچون تحمل نوشیدن دوای 


و ی ی وت 


ی روا فی البلاده متاغ قلیل ؟ وا هتم و بشش اْمها " (۱ 


و همچنین هر چیزی که مضر به روح و جسم. هر دو است. قرآن آن را نیز عذاب خوانده هم چنان که خود مادیین هم آن را 
عذاب می شمارند. 


اما قرآن آن را از جهتی» و مادیین از نظری دیگر عذاب می دانند. قرآن آن را از این نظر عذاب می داند که مایه ناراحتی روح 
است. و مادیین از اين نظر عذاب می دانند که مایه بدبختی و ناراحتی بدن است. نظیر انواع عذابهایی که بر امتهای گذشته 


نازل شده. 


و قرآن در این باره می فرماید:" مر کیت یل زبکک بعا ازع ذات اْجساه بیغ یلق لها فی الا و موة لین 
جابوا سح بالوا و فوعون ذی الْتا لین نوا فی البلاد روا فیها الاک فصت علیهم رک هط رل نب 0 
لبالموصاد " (۲) 


سعادت و شقاوت از دیدگاه اسلام 


سعادت و شقاوت موجودات با شعور: بستگی به شعور و اراده آنها دارد چون ما یکک امری را که در نظر دیگران لذیذ است 
ولی ما لذت آن را احساس نمی کنیم؛ » سعادت خود ز نمی دانیم» هم چنان که امری را که برای دیگران الم انگیز است ولی ما از 


آن احساس الم و ناراحتی نمی کنیم. شقاوت نمی شماریم. 
ی ۱۳ 


۱-رفت و آمد و تسلط کفار در بلاد؛ تو را فریب ندهد» که بهره و نفعی اند کک است. و بدنبال آن جایگاهی در جهنم است 
که بد جایگاهی است. سوره آل عمران آیه ۱۹۷. 

۲- مگر ندیدی خدا با قوم عاد با آن بنای ستون دار که نظیر آن در شهرها ساخته نشده بود. چه کرد؟ و با فرعون صاحب میخ 
هاء همانها که در شهرها طغیان کردند. و در آن فساد بسیار کردند و پرورد گارت تازیانه عذاب بر آنها فرود آورد. که 
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از همین جا روشن می شود روشی که قرآن در مساله سعادت و شقاوت طی کرده غیر از آن روشی است که مادیین پیش 
گرفته اند» و انسان فرو رفته در مادیات هم اگر بخواهد زند گیش گوارا شود باید از مکتبی پیروی کند که سعادت حقیقی را 
سعادت بداند» و شقاوت حقیقی را شقاوت بداند» چون قرآن آنچه واقعا سعادت است سعادت می داند. و آنچه براستی 


قرآن به پیروان خود تلقین می کند که دل. به غیر خدا نبندند» و به آنان این باور را می دهد که تنها مالکی که مالک حقیقی 
هر چیز است خدا است» هیچ چیزی جز بوسیله خدا روی پای خود نمی ایستد. (چنین کسی اگر دوا می خورد دوای خدا را 
می خورد. و اگر غذا می خورد غذای او را می خورد برای دوا و غذا و هیچ چیز استقلال در تاثیر قائل نیست " مترجم "و نیز 


چنین کسی هیچ هدفی را جز برای او دنبال نمی کند. 


و چنین انسانی در دنیا چیزی بجز سعادت برای خود نمی بیند» آنچه می بیند یا سعادت روح و جسم او هر دو است. و با تنها 
سعادت روح او است. و غیر این دو چیز را عذاب و دردسر می داند. بخلاف انسان دل بسته به مادیات و هوای نفس که چنین 
فردی چه بسا خیال کند آن اموال و ثروتی که برای خود جمع آوری کرده مایه خیر و سعادت او است. ولی به زودی بر خبط 
و گمراهی خود واقف می شود و همان سعادت خیالی تبدیل به شقاوت یقینی می شود چنان که خداوند فرموده: " فرعم 
َحوضوا و یلوا عی یلوا یمهم ای یعون "۱ 

و نیز فرموده: لد کلت فی عُفله ین هذا فکشفنا عنکک خطاء ک رک الیرم حدیدٌ " (1). 


و نیز فرموده:" فأغرض عَن من توّی عْ ذکرنه و لع برد الا باه له ذلک مهم ین الم "(۳ 


علاوه بر اينکه در هیچ جای دنیا و نزد هیچ یک از دنیاپرستان مادی نعمتی که لذت خالص باشد وجود ندارد بلکه اگر از 


نعمتی لذتی می برند همان لذت توآم با غم و اندوه است؛ 
ص: ۱۵ 


۱- بحال خودشان وابگذار تا در مادیات فرو روند و س ر گرم بازی باشد تا بناگاه روزی را که وعده داده شده اند دیدار کنند. 
سوره معارج آبه ۴۲. 

۲- تو از این در غفلت بودی. ما پرده از پیش چشمت کنار زدیم. و در نتیجه امروز چشمانت تیزبین شده است. سوره ق آیه 
"۲ 

۳- پس از هر کس که از یاد ما اعراض می کند و بجز زندگی دنیا نمی خواهند» روی برگردان اينها سطح فکرشان اینقدر 


کوتاه است. سوره نجم آیه ۳۰ 
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غم و اندوهی که خوشی آنان را تیره و تار می سازد. 


از اینجا روشن می شود که درک و طرز فکری که در انسانهای موحد و مخصوصا در اهل قرآن است غیر درک و طرز فکری 
است که دیگران دارند با اينکه هر دو طایفه از یک نوع هستند. یعنی هر دو انسانند» البته بین دو نقطه نهایی این دو طرز تفکر 
مراتب بسیاری هست. که صاحبان آن اهل ایمان هستند اما طایفه دیگر بخاطر نرسیدن به کمال تربیت و تعلیم الهی» کم و زیاد 


و یا زیادتر گرفتار انحراف فکری می شوند. 


این بود آنچه ما می توانستیم از کلام خدای تعالی در باره مساله عذاب استفاده کنیم» لیکن در عين اينکه گفتيم کلمه عذاب 
در اصطلاح قرآن به معنای عذاب روحی تنها و پا روحی و جسمی است. چنان هم نیست که از استعمال این کلمه در مورد 
ناملایمات جسمانی فقط امتناع بورزد و آن را عذاب نداند بلکه این کلمه را در آن مورد نیز بکار برده» از آن جمله. از 


2 


اتب حکایت کزده که کی ان مت اسان مضیو غلاب (ظ 


و نیز فرموده: "و لد یناکم من آل فزغون یِشوموتکم شوء العذاب ..."41 که عذابهای فرعون به بنی اسرائیل را از طرف 
خدا امتحان و از طرف فرعون و فی نفسه عذاب خوانده و نفرموده آنچه از ناحیه فرعون به شما بنی اسرائیل رسید عذاب خدا 
بود. 

بیان آیات 

اشاره 

"رن اللة لا- یَحفی علیه شیی 2 فی الأْرّض و لافی الشّماء " در آیه قبلی» عذاب کفار و منکرین آیات خدا راه این چنین تعلیل 
کرد: " زیرا خدا عزیز و دارای انتقام است " و لیکن چون این تعلیل احتیاج به ضمیمه ای داشت که به وسیله آن مطلب تمام 
شود زیرا ممکن است کسی عزیز و دارای انتقام باشد لیکن کفر بعضی از کفار برایش پنهان مانده باشدء و در اثر بی خبری از 
آن کفار نامپرده را عذاب نکند به همین جهت و برای اينکه بفهماند هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. جمله مورد بحث را 
اضافه کرد و فهماند که به همان جهت که عزیز است چیزی بر او پوشیده نیست. نه از محسوسات و نه از معنویات غایب از 
جچس. 


ممکن هم هست مراد از ات ی از ی ولایقن کات اغمان ی ری اش تیان یی کری آ 
شریفه: "له ما فی السّماواتِ و ما فی الأْض و ان توا ما فی آنفسکم و تفه بْحاسیِکم به ال " (۳) گذشت..] 


ص: ۱۶ 


۱- خدایا شیطان مرا دچار گرفتاری و عذاب کرده. سوره ص آیه ۴۱. 
۲- اعراف آیه ۱۴۱. 
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۶ ۲ 


هو الذی بُص ور کم فی الْرحام کف یشاء " کلمه " تصویر" به معنای انداختن عکس چیزی یا کسی است. ولی کلمه" 


صورت " اعم از آنست و شامل تمامی چیزهای سایه دار و بی سایه می شود. 
و کلمه " آرحام " جمع رحم است. و رحم زنان همانجایی است که نطفه و جنین در آنجا قرار می گيرد. 
این آیه شریفه در معنای بالا بردن مطلب دو آیه قبل است. چون آن دو آیه می گفتند: 


خدا کسانی را که به آیاتش کفر بورزند عذاب می کند. برای اینکه عزیز و منتقم است. و برای اینکه به اسرار و علتها آ گاه 


است» پس او در کارش به هیچ وجه شکست نمی خورد. 
کفر کافران» از حکم قضا و قدر و مشیت الهی خارج نیست 


آنست که با استقلال خودش و بدون اینکه خدای سبحان هیچ دخالتی داشته باشد بتواند به آیات خدا کفر بورزد. و در این 
کار به قدرت خود متکی باشد بدون اينکه خدا در این باره اذنی داده باشد تا در نتیجه او بر خدا غالب آمده باشد و نظام عالم 
را که زیباترین نظام است بر هم بزند و نیز بتواند اراده خود را بر اراده خدا تحمیل کند. بلکه اگر هم به آیات خدا کفر می 
ورزد باز به خاطر این است که خدا به او چنین اذنی داده است یعنی خدای سبحان اموری را تنظیم کرده و آن امور تنظیم 
شده که همان عالم دنیا است. طوری تنظیم شده که نتیجه اش پدید آمدن موجوداتی دارای اختیار و به نام انسان باشد. تا 
زمینه آزمایش و امتحان فراهم گردد. و هر کس بخواهد به اختیار خود ایمان آورد؛ و هر کس خواست به اختیار خودش کفر 


بورزد؛ پس هر دو طایفه هر چه بخواهند وقتی می خواهند که خدای رب العالمین هم خواسته باشد. 


بنا بر این هیچ کفری و ایمانی و هیچ سرنوشت دیگری نیست مگر آنکه با تقدیر الهی است» و خلاصه حساب و کتابی دارد؛ و 
این خدای تعالی است که اشیا را طوری ردیف کرده که هر چیزی بتواند به هدفی که با اعمالش آن را دنبال می کند برسد» 
نخست آن هدف را به صورت خاص خودش يا به صورتی که راه رسیدن به آن برایش فراهم شده تصور بکند و سپس با 


تلاش پی گیرش به آن هدف برسد. 
پس خدای سبحان یگانه کسی است که همواره غالب بر امر خود؛ و قاهر در اراده خود» و مسلط بر خلق خویش است. 


انسانهای گمراه خیال می کنند که هر چه می کنند تنها به اراده خود می کنند» و هر تصرفی را که در هر چیز می کنند تنها 


بخواست خود می کنند. و این خودشان هستند که با 


ص! ۱۷ 
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از اینکه خود این نیز قدر الهی است. 


مراد از جمله:" بو کم فی الأحام کیت یَشاء " هم همین است. یعنی می خواهد بفرماید: خدای سبحان اجزای وجود شما را 
در آغاز خلقت به نحوی قرار داده که در آخر هر مسیری شمارا به آنچه می خواهید برساند» و خواستن شما به مقدار اذن او 


دخالت دارد. نه اينکه علت حتمی رسیدن به هدف باشد. 


و اگر فقط تقدیر جاری در انسان را ذکر کرد (نه تقدیر عمومی که در سراسر عالم جاری است) برای این بوده که آن تقدیر 
عمومی را فقط بر مورد انسان تطبیق دهد و نیز برای این بود تا همانطور که در سابق نیز اشاره کردیم کنایه و تعریضی بر 
مسیحیان باشد. که گفتند مسیح. خدا است. خواست تا در آخر آیات مورد بحث. حق مطلب در مورد مسیح را بیان کند» 
چون نصارا نمی توانند این معنا را انکار کنند که مسیح هم مانند ساير انسانها در رحم مادر خود تکون یافته» و قبول دارند که 
آن حضرت خودش, خود را خلق نکرده. 
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قز انا اک ویب هو ات رل علک حطات را ره من ی لها (صلی ال لو ال گرم وود خر 
این آیه در جمله " یصور کم " خطاب را متوجه عموم مردم نمود؛ و این عمومیت دادن به کلام آنهم بعد از خصوص بودن آن 
برای این است که دلالت کند بر اینکه ایمان مومنین هم مانند کفر کافران از حکم قضا و قدر الهی خارج نیست. تا دلهای 
ممنان از شنیدن این مطلب خرسند گشته از اینکه مشمول رحمت خدا و موهبت الهیه او قرار گرفته و موفق به ایمان شده اند 
خوشحال گردند» و از شنیدن مساله قدر و مساله انتقام گیری خدا از کفار دلهایشان از اين اندوه که چرا کفار کفر می ورزند 


تسلی پیدا کند و بفهمند که همین کفر کفار هم چوب خدا است. 


۳ اله اّا و ال ليم " در اين جمله به همان مطلبی بررگشت شده که گفتار در اين آبات با آن مطلب آغاز شده بوده و 
آن مساله توحید بود و این جمله جنبه خلاصه گیری از آن مطلب است. تا آن را تا کید کرده باشد. 


چون مسایل ذکر شده در این آیات. یعنی: هدایت خلق بعد از ایجاد آنها؛ و مساله انزال کتاب و فرقان» و مساله متقن بودن 


که هیچ معبودی به جز خدای تعالی وجود ندارد» پس تنها اوست که مردم را به سوی حتی هدایت می کند» و بناچار همو است 


ص: ۱/۸ 
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که کتاب و فرقان نازل می کند. و همو است که کفار را با بلاهای آسمانی و زمینی خود عذاب می نماید و آن خدا اگر 
هدایت می کند. و یا کتاب می فرستد» و يا گروهی را عذاب می کند. از روی حکمت و عزتش می باشد. 
بحث روایتی 
روایتی متضمن محاجه و مباحثه رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) با سران نصارای نجران 


در مجمع البیان» از کلبی و محمد بن اسحاق و ربیع بن انس روایت کرده که گفته اند: اوایل این سوره تا حدود هشتاد و چند 
آیه در مورد هیات اعزامی از نجران نازل شده. که شصت نفر سواره بودند. و نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمدند. در 


حالی که چهارده نفرشان از اشراف. و در بین آن چهارده نفر سه نفر پیشوا وجود داشت (۱). 


یکی به نام " عاقب " که امیر آن قوم و طرف مشورتشان بوده وی کسی بود که بدون رآیش هیچ کاری انجام نمی دادند. و 


نامش عبد المسیح بود. 
دومی مردی ثروتمند بنام " ایهم" سید و بزرگ قوم بود» که با پول او این سفر را کرده بودند. 


سومی مردی بنام " حارثه بن علقمه " کشیش و عالم دینی آنان و امام و مدرس مدارس آنان بود و در میان قوم نجران شرافت 
و احترام خاصی داشت» کتب دینی را او به ایشان درس می داد و پادشاهان روم او را به ریاست دینی بررگزیده و پاس 


حرمتش می داشتند» و به احترام او کلیساها بنا نهاده بودند» چون مردی فاضل و مجتهد در دین بود. 


این هیات با داشتن چنین مردانی در مدینه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وارد شده و داخل مسجد آن جناب گشتند در 


حالی که آن حضرت نماز عصر را خوانده بود» هیات اعزامی همه لباس رسمی کشیش ها در تن داشتند» جبه هایی قیمتی و 


بعضی از صحابه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همین که اين هیات را دیدند گفتند: 


ما تا کنون مردانی به این وقار ندیده بودیم اتفاقا وقتی وارد مسجد شدند هنگام نمازشان بود» طبق مراسم خود ناقوسی نواخته 


و برخاستند و در مسجد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به نماز ایستادند. 
اه ری زا رحول اد زار مس یارس رازن 


۱٩ ص:‎ 


۱- مجمع البیان ج اص ۳۰۶ ط بیروت- لبنان. 
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حضرت فرمود: رهاشان کنید و کاری به کارشان نداشته باشید» آنان نمازشان را به طرف مشرق خواندند. پس از آن " ایهم 


و" عاقب " با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) صحبت کردند. حضرت به ایشان فرمود: " باید که اسلام آورید ". 
عرض کردند ما که قبل از تو اسلام آورده ایم. 


فرمود: شما دروغ می گویید و تسلیم دین خدا نیستید برای اينکه شما برای خدا فرزند قائل هستید» و صلیب را می پرستید. و 


گوشت خوک می خورید. 
گفتند پس اگر مسیح پسر خدا نیست پدرش کیست؟ و آن گاه همگی با آن حضرت بگو مگو راه انداختند. 


رسول خدا به " ایهم " و" عاقب " فرمود: مگر شما نمی دانید که هیچ فرزندی نیست مگر اینکه به پدرش شبیه است. و مگر این 


عقیده شماً یست؟. 


عرض کردند: چرا همین طور است. فرمود: مگر شما معتقد نیستید که پرورد گار ما زنده است و مرگ ندارده و نیز مگر معتقد 


گفتند چرا همین طور است. 


فرمود:مگر شما معتقد نیستید که پرورد گار ماقیم بر هر چیز است. و هر موجودی را او حفظ می کند. و روزی می دهد؟ 
گفتند: بله همین طور است» فرمود: آیا عیسی هیچ یک از این صفات را دارد آیا او هم قیم موجودات است. و حی لا یموت 


گفتندانه فرمود: پس او نمی تواند معبود باشد. و آیا شما معتقد نیستید که هیچ چیزی در آسمانها و زمین بر خدا پوشیده 


فرمود:حال بگویید ببینیم عیسی هم همین علم را دارد؛ یا آن مقداری را از علم دارد که خدا به او داده گفتند: نم عیسی چنان 
علمی ندارد. 


فرمود:بله عیسی نمی تواند چنان علمی را داشته باشد» چون مخلوق است» یک روزی اصلا وجود نداشت. و روزی دیگری 
خدا او را در رحم مادرش آن طور که خودش می خواست صورتگری کرد. او غذا می خورد و آب می نوشید و فضولات 


بدن از او دفع می شد. و خدای سبحان اینطور نیست. 
گفتند:بله همین طور است. فرمود: آیا شما معتقد نیستید که عیسی رو زگاری در شکم 
ون ۱ ۲ 
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مادر بود» و مادرش او را مانند سایر مادران حمل می کرد و پس از مدتی وضع حمل نموده همانطور که ساير زنان فرزند 
خود را می زایند و فرزند خود را شیر و غذا داد» همانطور که هر مادری فرزند خود را غذا می دهد. و بعد از آنکه از شیر 


گفتند:بله همین طور بود. فرمود: پس چگونه چنین انسانی» چنان موجودی می شود که شما معتقد هستید؟ مسیحیان از جواب 


عاجز ماندند: و خدای عز و جل آیات سوره آل عمران از اول تا هشتاد و چند آیه را در اين باره نازل کرد. 


مژلف:این معنا را سیوطی در الدر المنثور (۱) از ابی اسحاق. و ابن جریر و ابن منذر از محمد بن جعفر بن زیر و از اين 
اسحاق از محمد بن سهل بن ابی امامه نقل کرده و اما اصل قصه را ما بزودی نقل خواهیم کرد لیکن نازل شدن آیات اول 
سوره آل عمران در باره این قصه گویا اجتهادی از صحابه بوده. و ما قبلا هم گفتيم که از سبکک آیات سوره پیدا است که 
یکباره نازل شده. 


روایتی در باره خلقت جنین و سرنوشت او ... 


از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که فرمود: شقی آن کسی است که در شکم مادرش شقی شده باشد. و سعید 
کسی است که در شکم مادرش سعید شده باشد (۲). 


و در کافی از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: 


خدای تعالی هر وقت اراده کند نطفه ای را که قبلا در صلب آدم بوده و از او پیمان گرفته بیافریند» و آنچه در ازل در صلب 
آدم برای آن نطفه نوشته است به مرحله ظهور برساند» مرد را تحریک می کند تا به جماع بپردازد و به رحم زن وحی می کند 
که خود را برای فرو رفتن نطفه در درونت باز کن, تا قضا و قدر نافذ من در تو تحقق یابد. رحم دهانه خود را باز می کند. و 
نطفه به رحم می رسد. و چهل روز در رحم تردد می کند» و می چرخد تا به صورت " علقه " در آید چهل روز هم به اين 
صورت می ماند. بعد " مضغه " می شود و پس از چهل روز گوشتی می شود که لابلای آن رگهایی چون توری بافته شده 
پیدا می شود آن گاه خدای تعالی دو فرشته که کارشان خلقت است و در رحم زنان هر چه را خدا بخواهد خلق می کنند؛ 
می فرستد. تا از راه دهان زن وارد شکم او شوند. و خود را به رحم زن که روح قدیم انتقال یافته از پشت پدران و رحم زنان 


در آنجا است برساننده و روح حیات و بقا را به اذن خدا در آن گوشت بدمند. و 
ی 1۱ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۳. 
۲- نهج الفصاحه ص ۳۷۵. 
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برایش سوراخ گوش و چشم و نیز دست و پا و جوارح و اعضای بیرونی و درونی یک انسان را درست کنند. 


آن گاه خدای عز و جل به آن دو فرشته وحی می فرستد و دستور می دهد که قضا و قدری که من برای این کودک معین 
کرده ام و امری که در باره اش صادر نموده ام بنویسید. و در عین حال جا برای بدا یعنی تغییر آن قضا و قدرها و امرها برایم 
بگذارید. 


می پرسند: پرورد گارا ما نمی دانیم چه قضا و قدری برای او معين کرده ای» خودت بفرما تا ما بنویسیم؟. 


خدای تعالی می فرماید: سر خود را بلند کنید و به سر مادرش نگاه کنید. چون نگاه می کنند لوحی می بینند که به پیشانی 
مادر کودک آویزان است» و در آن چیزهایی نوشته شده. از آن جمله صورت و زینت و اجل و میثاق و سعادت يا شقاوت 
کودک و تمامی خصوصیات او است. یکی از آن دو فرشته آن لوح را می خواند. و دیگری برای کودک می نویسد. و در هر 
یک از آن خصوصیات. بدا را برای خدا شرط می کند. یعنی جای تغیبر و تبدیل را برای خدا می گذارد. آن گاه نوشته خود 


را مهر نموده و بین دو چشم کودکک جای می دهند. و سپس در شکم مادر او را سر پا نگه داشته بعد رها می کنند. 
بسیار می شود که کودک می لغزد و پشت و رو می شود و این تنها در مورد افراد طغیان گر و یا سر کش است. 


و چون هنگام ولادت کودک می رسد چه در مورد کودکک تام الخلقه و چه کودکی که خلقتش تمام نیست به رحم وحی می 
رسیده پس رحم دهانه خود را باز می کند. و در آن هنگام کودکک زير و رو شده پاهایش بالا و سرش پایین شکم مادر قرار 


ی که اسان اب انكة و ]باه ی د. 
می گیرد؛ تا هم مادر آسانتر بزاید. و هر فرزند آسانتر پا به دنیا بگذار 


آن گاه خدای عز و جل فرشته ای را که نامش زاجر است می فرستد تا کودکک را زجری دهد و از آن زجر به اضطراب و فزع 
در آید و اگر باز هم به دنیا نیامد بار دیگر او را زجر می دهد تا به فز و اضطراب در آمده از شکم مادر به زمین بیفتد» در 
حالی که از آن زجر مشغول گریه باشد (۱). 


مولف: اينکه امام فرمود: " وقتی خدا بخواهد نطفه را خلق کند " منظورش این است‌:ن. 


ص: ۳۲ 


۱-فروع کافی ج ۶ص ۱۳ ط تهران. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وقتی که خدا بخواهد نطفه را انسانی تام الخلقه کند. 


و اينکه فرمود: " آن انسانی که در ازل از او میثاق گرفته شده " اشاره است به مطلبی که بیانش به زودی می آید. و خلاصه اش 
این است که انسان قبل از اينکه در این خلقت و به دنیا آمدن حالات و صفاتی پیدا کند. هم خودش و هم حالاتش قبل از دنیا 
در عالم رحم وجود داشته و احوال دنیائیش مطابق حالاتی است که در آن عالم داشته و آن عالم همان عالمی است که در 
لسان اخبار بعالم " ذر" و عالم " میثاق " تعبیر شده است. 

آنچه که در عالم میثاق سپرده به ناچار در این عالم دنیوی محقق می شود. و همچنین آنچه در این عالم موجود شده چیزی 
است که در عالم میثاق دادهء بدون این که کمترین تغییر و تبدیلی پیش بیاید. پس آنچه در عالم " ذر" تقدیر شده قضایی 
است حتمی و بهمین جهت امام (علیه السلام) در آغاز کلام میان این گونه انسانها و انسانهایی که مشمول بدا می شوند تردید 
انداخت در باره دسته اول فرمود خلقتشان تمام می شود. در باره دسته دوم فرمود خلقتشان تمام نشده سقط می شوند. معلوم 


می شود دسته اول دستخوش بدا نمی شوند» و جمله " آن را در رحم قرار می دهد " عطف است بر جمله: " نطفه را خلق کند ". 


و اينکه فرمود؛ " تا از راه دهان زن وارد شکم او شوند " بعید نیست که کلام امام نباشد» بلکه گفتاری باشد که راوی از پیش 
خود به روایت اضافه کرده» موید این احتمال این است که اگر کلام امام بود باید فرموده باشد " بقتحمان فی بطن المرآه من 
فمها " (۱) نه اينکه دو باره کلمه " مره" را تکرار کند» و بفرماید " یقتحمان فی بطن المرآه من فم المرآه . 


پس معلوم می شود کلمه " من فم المره " جزء کلام امام یست. 


و به فرض که جمله نامبرده هم کلام امام (علیه السلام) باشد. حدیث دلیل بر این می شود که داخل شدن فرشتگان در رحم 
زنان از باب داخل شدن جسم در جسم دیگر نی نیست برای اينکه از دهان زن هیچ راهی به رحم او وجود ندارد؛ تنها راهی که 


به رحم زن وجود دارد مجرای تناسلی اوست. 


بله راههای دیگری هست و آن عبارتست از رگهایی که خون حیض از آنها به داخل رحم وارد می شود که داخل شدن از 
این مجاری آسانتر از آن نیست که فرشته از دیواره رحم وارد آن شود پس معلوم می شود که این داخل شدن غیر از داخل 


شدن جسمی در جسم دیگر است» و داخل شدن از دهان زن علتی دیگر دارد. نه گشادی راه و سهولت عمل؛ و این معنا". 


ص: ۳۳ 


۱- "وارد می شوند در شکم زن از دهان او ". 
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بسیار روشن است. 


و اينکه فرمود: " روح قدیم انتقال یافته از پشت پدران و رحم مادران در آنجاست جب گوبا مقظوو از آیزه روح قدیم روح نباتی 


است که مبداً تغذی و نمو هر جاندار است. 


و اينکه فرمود: " و روح حیات و بقا را در آن بدمند" ظاهرا ضمیر (در آن) به روح قدیم بر می گردد؛ پس معنای عبارت این 
می شود که " دو فرشته روح "" حیات " و" بقا" را در روح نباتی بدمند» و بفرض هم که ضمیر مثلا به کلمه " مضغه " بر گردد 


قهرا به کلمه " مضغه زنده به روح نباتی " بر می گردد. و در" مضغه زنده به روح لباک نیکست 


و به هر حال, کلام امام (علیه السلام) به ما می فهماند که نفخ روح انسانی» برای روح نباتی یک نوع تکامل و ترقی است؛» و 


حرکت جوهریه اقتضای آن را دارد " مترجم "). 


با این بیان روشن می شود که انتقال روح قدیمه» از اصلاب مردان و ارحام زنان چه معنا دارد. و معلوم می شود که روح به 
وجهی متحد الوجود با بدن یعنی با نطفه است. البته نطفه به ضمیمه خونهای حیض که به تدریج جزء آن می شود و مضخه و 
خون حیض هر دو با بدن پدر و مادر متحد است. و پدر و مادر با نطفه اتحاد دارند» و این اتحاد طرفین همواره ادامه دارد پس 
می توان گفت آنچه در اين عالم بر وجود انسان عارض می شود فی الجمله و تا حدی در وجود پدران و مادران معین شده 


بوده و فهرست کتاب هستی انسان از پیش در کتاب هستی پدران و مادران نوشته شده. 


با اين بیان معنای کلام امام بهتر معلوم می شود که فرمود: " خدای عز و جل می فرماید سر خود بلند کنید و به سر مادرش 
بنگرید" و اگر در این عبارت پدر را شرکت نداد و نفرمود به سر پدر و مادرش بنگرید» برای این بود که قضا و قدری که 
نطفه از ناحیه پدر دارد با جدا شدنش از پدر منقطع شده هر چه بوده (چه خوب و چه بد) گذشته. دیگر نوشتن ندارد آنچه 
که فعلا یعنی در شکم مادر اتصال و بستگی به آن دارد قضا و قدر مادر است» اين است که فعلا- همین باید در پیشانی 
کودکک نوشته شود.و لذا فرمودد خرن نگاه می کنند لوحی:می بتند که به یشان مادر کودک آویزان است . 


ملاننکه به پیشانی مادر نگاه می کنند و آن لوح را می خوانند و می بینند که در آن» صورت کودک و زیبایی او و مدت 
زند گیش و میثاقش و اینکه 


ص: ۳۴ 
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آیا سعید است یا شقی. و نیز سایر خصوصیات وجودیش نوشته شده یکی از آن دو فرشته آن سرنوشت را می خواند» و 


دیگری در پیشانی کودک می نویسد» پس نسبت این دو فرشته هم چیزی نظیر نسبت فاعل با قابل است. 
و اینکه فرمود: " و در هر یک از آن خصوصیات. بدا را برای خدا شرط می کنند ...۲ 


جهتش این است که صورتی که جنین در رحم دارد مشتمل بر تمامی علل حوادث آینده او نیست. چون صورت هر چند مبدا 
تمامی احوال و حوادث و جریاناتی هست که بعدها در مورد این کودکک رخ می دهد و لیکن تنها مبداً آنها نیست بلکه 
مبادی دیگری نیز دارد و آن مبادی عبارتند از امور و حوادثی که خارج از وجود کودک است و در حوادث وی دخالت 


دارند» و بدین جهت است که آن حوادئی که حتمی الوقوع نیست در معرض بداء است. 


این را هم باید دانست که اگر در این روایت» جزئیات مساله ولادت را به تحریکک خدای سبحان و وحی او به رحم و فرستادن 
دو فرشته " خلاق " و فرشته " زاجر " و اموری از این قبیل دانسته» منافاتی با این معنا ندارد که اين امور و مخصوصا اصل ولادت 
مستند به عواملی طبیعی باشد برای اینکه این دو قسم از عوامل یعنی عوامل " معنوی " و عوامل " مادی" در عرض هم قرار 
ندارند. تا بگویی ولادت و جزئیاتش يا مستند به آن است و يا به این و نمی شود مستند به هر دو باشد. بلکه در طول هم قرار 
دارند نه این آن را باطل می کند و نه آن اين را و نه هر دو یکدیگر را و نه علت ولادت. چیزی است که مر کب از هر دو 
عامل باشد. بلکه هر یکك در مرتبه خود علت تامه است جدای از دیگری. 


و معلوم است کسی که خدای عز و جل او را مامور کرده تا مردم را به سوی سعادت معنویشان هدایت و به سوی رضایت او 
رهنمون باشد- یعنی سلسله جلیله انبیا (علیه السلام) با در نظر داشتن اينکه طریق هدایت طریق باطن است- چنین کسانی وظیفه 
دارند در تمامی بیانات خود با مردم به زبانی سخن بگویند که ایشان را به سوی باطن راه ببرد» و مقام پرورد گارشان را بیادشان 
بنندازد, و آن زبان همین است که ملائکه خدا را واسطه بین خدا و حوادث قرار داد حوادث عالم را مستند به اعمال ملائکه 
کرده سعادت بشر را مستند به تایید ملائکه و شقاوت او را مستند به شیاطین و وسوسه های آنها کنند» و از سوی دیگر همه 
حوادث را (چه خوبش راو چه بدش را) مستند به خدا کنند. البته با زبانی که لایق ساحت قدس او و حضرت ربوبیتش باشد» 


تا از این طرز گفتار نتیجه بگیرند که هدایت و ربح چیست. و ضلالت و خسران کدام است. 
و سخن کوتاه آنکه: از آن طرز بیان نتیجه بگیرند که هدایت دنیا در آخرت به چه 


ص: ۳۲۵ 
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شکلی مجسم می شود و چه ربحی می دهد و ضلالت در آن عالم چه شکلی دارد. و چه خسرانی ببار می آورد؛ و در عين 
اينکه با این زبان سخن می گویند مساله اسباب طبیعی را هم مهمل و هیچکاره نداننده و حق آنها را هم ادا کنند» چون عوامل 
طبیعی نیز یکی از ارکان حیات انسان است. و اصولا اساسی است که حیات دنیا مستند به آن است. و انسان باید اطلاعاتی از 
آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود هم چنان که باید از عوامل معنوی نیز سر در آورد. تا بطور کامل» خود را بشناسد» و 


در نتیجه به پرورد گار خود هم معرفت بیدا کنك: 


ص: ۳۶ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۷ تا ٩‏ 


اشاره 


م ۶و 


و ای رل علیک الکتاب مه آیاث مُخکماث نم الکتاب و أَر متشابهاث ما لین فی قلوبهم رم یو ما تضابة له 
ایضاء له و ایضاء اوه و ما یلم وله لا لو الوامتخون فی العلم و آا به کل من عذد وا و ما کر له ولو 
لباب (0 رین لا تزغ قلوبنا ید اد دا و هت لنامی لدلکت وععه نک نت الومات (۸) ریا اک جایع لاس لیم لا ریب 
فیه ان ال لا خلت المیعاة (۵) ۱ 


ترجمه آبات 


و او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد بعضی از آیات آن» آیات محکم است که اصل کتابند» و بعضی دیگر آیات 


همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تاویل می کنند» در حالی که تاویل آن را نمی دانند مگر خدا و راسخین در علم می 


گویند به همه قرآن ایمان داریم که همه اش از ناحیه پرورد گار ما است و به جز خردمندان از آن آیات پند نمی گیرند (۷). 


پرورد گارا» دلهای ما را بعد از آنکه هدایت کردی منحرف مساز و از ناحیه خود رحمتی به ما عطا کن که تنها تو بخشنده ای 
(۸. 


پرورد گارا؛ تو در روزی که شکی در آمدنش نیست مردم را یک جا جمع خواهی کرد آری خدا خلف وعده نمی کند .)٩(‏ 


ص: ۳۷ 
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بیان آیات 


اشاره 


۶ ۲ 


ُو دی بل یک الْکنات " خدای تعالی در این آیه فرستادن کتاب بر خاتم الانبیا (صلی الّه علیه و آله) را انزال خوانده» 
نه تنزیل و با در نظر داشتن اينکه بارها گفته ایم: انزال به معنای فرو فرستادن یکپارچه است. و تنزیل فرو فرستادن تدریجی» می 
گوییم: علت این تعبیر اين بوده که مقصود. بیان پاره ای از اوصاف و خواص مجموع کتاب نازل است نه اوصاف اجزای آن؛ 
و یکی از اوصاف مجموع کتاب این است که این کتاب مشتمل است بر آیات محکم و آیات متشابه» که بر گشت قسمت دوم 
(متشابهات) به قسمت اول (محکمات) است. و به وسیله آنهاء آیات متشابه شرح و تبیین می شود. پس کتاب از اين نظر چیز 
واحدی تصور شده نه چیزی که دارای اجزایی متعدد و بسیار است. و در چنین مقامی مناسب آن است که از فرو فرستادن آن 
با" انزال " تعبیر شود نه " تنزیل ". 

۳ 


ات کی نآ الکتاب و أََر متشابهات 


منظور از محکم بودن بعضی آبات قر آن و متشابه بودن بعض دیگر 


ماده " حا- کاف- میم " ماده ای است که در همه مشتقاتش این معنا خوابیده که مثلا فلان چیز که محکم است. بدین جهت 
محکم است که فساد در آن رخنه نمی کند. و چیزی آن را پاره پاره نساخته و کار آن را مختل نمی سازد. و همچنین احکام؛ 
و تحکیم. و حکم- به معنای داوری- و نیز حکمت»- به معنای معرفت تام و علم جازم و نافع- و همچنین حکمت بضم حا- به 
معنای افسار اسب- که در همه این مشتقات معنایی از نفوذناپذیری و محکم بودن ساختمان» خوابیده» بعضی از دانشمندان 


گفته اند که: ماده مورد بحث. دلالت دارد بر دو چیز: نفوذناپذیری و منعی که توأم با اصلاح باشد. 


و در آیه مورد بحث. منظور از احکام محکمات» صراحت و اتقان اين آیات است. و می خواهد بفرماید آیات محکم مانند 
آیات متشابه هیچ تشابهی در آنها نیست و خواننده بدون تردید و اشتباه به معنایش پی می برد نه اينکه " العیاذ بالله " معنایش 
این باشد که بعضی از آیات قرآن معنادار است. و بعضی دیگر سست و بی معنا است چون خدای عز و جل در سوره هود آیه 
اول تمامی آیات قر آن را محکم و متقن خوانده؛ و فرموده: " کتابٌ أحکمت آیاته 


ه‌ِ ه‌ِ 


تم فص من دنکیم خبیر ‏ 


ص: ۳/۸ 
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ی کشت از ای کیان نله اغعت ین " فرموده:" ثم فطل ؛ می فهمیم که مراد از احکام حالی است از 
حالات تمامی آیات کتاب می خواهد بفرماید قرآن کریم قبل از نزول» امری واحد بوده» و هنوز دستخوش تجزی و تبعضص 
نشده بود در آن موقع آیاتش متعدد نبود (و وقتی قرار شد نازل شود یعنی در خور فهم بشر گردد دارای آیات و اجزا شد " 
مترجم )» پس کلمه احکام در آیه سوره هود وصف تمامی کتاب است. و در آیه مورد بحث وصف بعضی از آیات نسبت به 


بعضی دیگر است چون معنای بعضی از آیات قر آن روشن است. و تشابهی در آنها نیست و بعضی دیگر اینطور نیست. 


به عبارت ساده ترء از آنجایی که در آیه مورد بحث. آیات قرآن را به دو قسمت محکم و متشابه تقسیم کرده می فهمیم منظور 
از احکام در این آیه. غیر از احکام در آیه سوره هود است. و همچنین منظور از تشابه در آیه مورد بحث غیر از آن تشابهی 
است که در سوره زمر تمامی قرآن را متصف به آن دانسته» و فرموده: " کتابا متشابها مثانی " (۱). 


معنای اینکه آبات محکمه" ام الکتاب " هستند 


حال ببینیم معنای " ام الکتاب " چیست؟ و چرا آیات محکم را" ام الکتاب " خوانده؟ کلمه " ام " به حسب اصل لغت به معنای 
مرجعی است که چیزی و یا چیزهایی بدان رجوع می کنند. و آیات محکم را نیز از همین جهت " ام الکتاب " خوانده که 
مرجع آیات متشابه است. پس معلوم می شود بعضی از آیات قرآن» یعنی متشابهات آن» به بعضی دیگره یعنی آیات محکم 
رجوع دارند؛ و از همین جا روشن می شود که اضافه کلمه " ام" بر کلمه " الکتاب ‏ اضافه لامیه نظیر اضافه " ام" بر کلمه " 
الاطفال- مادر کود کان " نیست. بلکه به معنای " من از " است. نظیر اضافه در " نساء القوم " و " قدماء الفقهاء " و امثال آن است. 


و بنا بر این قرآن کریم مشتمل بر آیاتی است که مادر و مرجع آیات دیگر است؛ و اگر کلمه " ام" را مفرد آورده با اينکه 
آیات محکم متعدد است و جا داشت کلمه نامبرده را به صیغه جمع یعنی " امهات " بیاورد» و بفرماید: " هن امهات الکتاب " 
برای این بود که بفرماید: آیات محکم در بین خود هیچ اختلافی ندارند بطوری که گویی یکی هستند. 


آیات متشابهه نیز» پس از آنکه با آبات محکمه تببین شدند» محکمه می شوند 


نکته دیگر این که: در آیه شریفه کلمه " محکمات " در مقابل " أخَرٌ مَشابهات " قرار گرفته. پس معلوم می شود. همان طور 
که گفتیم آیات قرآن دو قسمند. آن دسته که محکم است متشابه نیست و آنکه متشابه است محکم نیست و تشابه به معنای 


توافق چند چیز مختلف و اتحاد آنها در پاره ای از اوصاف و کیفیات است. و از سوی دیگر قرآن را چنین توصیف کرده 
ص: ۲۹ 


۱- کتابی که همه اش متشابه و مثانی است. سوره زمر آیه ۲۳. 
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۱ 0 ۱ ۱ 
متانی تمه مه لو دی یموق رهم .. ۰ ۵و مسلما منظور از این تشابه غیر از آن تشابه است» منظور از این آئست که 
آیات این کتاب (چه محکمش و چه متشابهش) از این نظر که یک اسلوب بی نظیر دارند و همه آنها در بیان حقایق و 
حکمت ها و هدایت به سوی حق صریح و اسلوبی متقن دارند. متشابه و نظیر هم هستند و منظور از تشابه در آیه مورد بحث؛ 
(بدلیل اين که در مقابل محکم قرار گرفته. و نیز به قرینه این که فرموده بیماردلان تنها آبات متشابه را گرفته» جار و جنجال 
پا می کنند. و می خواهند آنها را به دلخواه خود تاویل نمایند " مترجم ") این است که آیات متشابه طوری است که مقصود از 
آن برای فهم شنونده روشن نیست. و چنان نیست که شنونده به مجرد شنیدن آن مراد از آن را درک کند. بلکه در این که 
منظورء فلان معنا است یا آن معنای دیگر تردید می کند. و تردیدش بر طرف نمی شود تا آن که به آیات محکم رجوع نموده 
و به کمک آنها معنای آیات متشابه را مشخص کند و در نتیجه همان آیات متشابه نیز محکم شود پس آیات محکم به 


خودی خود محکم است. و آیات متشابه به وسیله آیات محکم؛ محکم می شود. 


مثلا آیه شریفه: ‏ ال حمن علی الْعرّش ا2 ۱ ۱ ۱ 
چیست؟ شنونده در اولین لحظه که آن را می شنود در معنایش تردید می کند» ولی وقتی مراجعه به آیه:" افش کبقله شه ۱92 
(۳) می کند می فهمد که قرار گرفتن خدا مانند قرار گرفتن سایر موجودات نیست و منظور از کلمه " استوا برقرار شدن " تسلط 
بر ملکك و احاطه بر خلق است. نه روی تخت نشستن, و بر مکانی تکیه دادن» که کار موجودات جسمانی است. و چنین چیزی 
از خدای سبحان محال است. 


و باز نظیر آیه شریفه: " ٍلی رَبُها ناظرَهٌ " (۴) که وقتی شنونده آن را می شنود. بلافاصله به ذهنش خطور می کند که خدا هم 
مانند اجسام دیدنی است. و وقتی به آیه: "لا تُذ رکه لباز و مو بذ رک البْصار" (۵) مراجعه می کند آن وقت می فهمد که 
منظور از " نظر کردن " تماشا کردن با چشم مادی نیست. 


ص! ۳۰ 


۱- سوره زمر آیه ۲۳. 

۲-سوره طه آیه: ۵. 

۳- سوره شوری آیه ۱۱. 

۴- بعضی از نفوس در قیامت به پرورد گار خود نظر می کنند. سوره قیامت آیه ۲۳. 
۵- سوره انعام آیه ۱۰۳. 
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و همچنین وقتی آیه نسخ شده را با آیه ناسخ مقایسه می کند آن وقت می فهمد که عمر اولی در اصل کوتاه بوده. و حکمش 
محدود به حدی از زمان بوده و بعد از آن زمان که همان زمان نزول آیه ناسخ باشد» حکمش از اعتبار می افتد. و همچنین 


پس این بود آن معنایی که از دو کلمه " محکم " و" متشابه " به ذهن می رسد و فهم ساده آن را از مجموع آیه مورد بحث 
می فهمد. چون اگر فرض کنیم که حتی تمامی آیات قرآنی متشابه است. آیه مورد بحث. بطور قطع آیه ایست محکم که 
حتی ساده ترین فهم ها هم آن را می فهمد. 

و اگر فرض کنیم که این آیه از آیات متشابه است آن وقت تمامی آیات قرآن متشابه می شود دیگر جا ندارد که آیات را به 
دو قسم» محکم و متشابه تقسیم کند و بفرماید:" هُنأمْ الکتاب و خر مَشابهات " و دیگر جمله:" هن أْ الکتاب " دردی را 


دوا نخواهد کرد. برای اد ین که فرض کردیم خودش هم متشابه است. 
و نیزه دیگر آبه شریفه:" کتات فص آباته ءآنا ره الوم یِلمون شرا و تذیرا | 


با ۱ یرت ان و لو کل ن جنر خر ال وج هخا یر" له 


و همچنین آبات دیگر که قرآن را" هتذایت 4 نور ۰ 


بان ۲ شا : ذ کر" "و امثال آن توصیف کرده معنای 


صحیحی نخواهد داشت. 


علاوه بر اينکه هر کس آیات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد هیچ شکی نمی کند در اينکه حتی یک آیه از آن؛ 
بدون مدلول و معنا (بطوری که خواننده هیچ معنایی از آن نفهمد) وجود ندارد بلکه تمامی آیات آن, ناطق به مدلول خود 
هست» حال یا مانند آیات محکم ناطق به یک مدلول و معنا است. بطوری که هیچ عارف به کلامی در آن شک نمی کند و یا 
مانند آیات متشابه که بین چند معنا مشتبه است و با صراحت می دانیم که یکی از آن معانی مراد است. 


چیزی که هست این است که خواننده در اینکه کدامیک از آن معانی مقصود است 
ص! ۳۱ 


۱ حم سحده آبه ۴ 


۲- که چرا تدیر نمی کنند و نمی فهمند» که اگر ای ین کتاب از ناحیه غیر خدا بود اختلافهای بسیاری در آن می بافتند. . سوره 
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شک و تردید می کند. و می دانیم آن معنای واحدی که مقصود خدای تعالی است. لا بد بیگانه از اصول مسلمه در قر آن» از 
قبیل: " وجود صانع " و" یگانگی او" بعشت انبیا"" تشریع احکام »" معاد " و ... نیست. بلکه موافق با آن اصول است. و آن 
اصول هم همان معنا را نتیجه می دهد» و در فرض مساله مرجع ما همان اصول است. که باید به وسیله آنها آن معنای حق را 


از میان سایر معانی معین کنیم. 
پس قرآن خودش مفسر خویش است و بعضی از آیاتش اصل و مرجع برای بعضی دیگر است. 
" محکمات" آبات متضمن اصول مسلمه قر آنی است و" متشابهات" آبات متضمن فروع است 


و آن گاه اگر اهل نظر بعد از توجه به این مطالب به آیه مورد بحث که می فرماید: "من آبات مُخکما هی أم الکتاب و أحر 
نابات " برخورد کند. دیگر هیچ شکی نمی کند در اينکه مراد از کلمه " محکمات " آیاتی است که متضمن اصول مسلمه 


ای از قر آن است و مراد از کلمه " متشابهات " آیاتی است که معانی آنها به وسیله آیات دسته قبل روشن می گردد. 


خواهی گفت: کسی در رجوع فروع به اصول» حرفی ندارد» البته همه می دانیم وقتی اصول متفرقه ای در قرآن هست. و در 
مقابل فروعی هم در قرآن متفرق است. این فروع باید به آن اصول برگردد؛ لیکن اين باعث نمی شود که فروع " متشابه" 
نامیده شود. و شما باید توضیح دهید که چرا قرآن آنها را متشابه خوانده است؟. 


در پاسخ می گوئیم به یکی از دو جهت. چون معارفی که قرآن کریم بر بشر عرضه کرده دو قسم است. 


بعضی از آنها در باره ما ورای طبیعت است که خارج از حس مادی است. و فهم مردم عادی وقتی به آنها بر می خورد دچار 
اشتباه می شود؛ و نمی تواند معنایی غبر مادی برای آنها تصور کند. مثل آیه:" ان ریک لبالْموصاد " (۱) و آیه " و جاء یک " 
(۲) که در برخورد با آنها به خاطر انسی که فهم او با مادیات دارد» از کمین کردن خدا و آمدنش همان معنایی را درک می 
کند که از آمدن و کمین کردن یک جاندار می فهمد» ولی وقتی به آیاتی که در باره اصول معارف اسلام است؛ مراجعه می 
کند از این اشتباه در می آید. 


و این جریان در تمامی معارف و ابحاث غیر مادی و غاب از حس هست و اختصاصی 
۳۱ 


۱- یعنی بدان که پرورد گارت در کمین است. سوره فجر آیه ۱۴. [ ب 1 


۲- و پرورد گارت آمد. سوره فجر آبه "۳ 
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به معارف قر آن ندارد. 


معارف ساير کتب آسمانی البته آن معارف عالیه ای که دستخوش تحریف نشده. و همچنین مباحث الهی که در فلسفه عنوان 


می شود همین طور است. و قرآن کریم به همين جریان اشاره نموده می فرماید: "رل من الماء ماء فساث َو درا" 


ییامام 2 ۲ ۱ هس از 
و نیز می فرماید: با ج حعلناة و آنا عر کم تعقلون و اه فی ام الکتاب لدینا لعل يم (۲) 
ثابت نبودن و احبانا متغیر بودن احکام اجتماعی و فرعی» موجب تشابه می گردد 


قسم دوم» آیاتی است مربوط به قوانین اجتماعی و احکام فرعی» و چون مصالح اجتماعی که احکام دینی بر اساس آن تشریع 
می شود وضع ثابتی ندارد» و احیانا متغیر می شود و از سوی دیگر قرآن هم به تدریج نازل شده قهرا آیات مربوط به قوانین 
اجتماعی و احکام فرعی دستخوش تشابه و ناسا زگاری می شوند» وقتی به آیات محکم رجوع شد آن آیات این آیات را 


تفسیر نموده؛ تشابه را از بین می برد آیات محکم تشابه آیات متشابه راء و آیات ناسخ تشابه آیات منسوخ را از بین می برد. 


۳ ۱ 


فا لین فی قلوبهع زیم ون ما تشابة مهُاتغا له و اغاء تأویله " کلمه ۲ زیغ " به معنای انحراف از استقامت (راست 
بودن) است. که لازمه اش اضطراب قلب و پریشانی خاطر است. به قرینه اينکه در مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته. که در 
باره اثرش می فرماید: دارند گان آن اضطراب ندارند و با اطمینان خاطر می گویند همه آیات قرآن چه محکم و چه متشابه 
آن» از طرف پروردگار ما است. و اما آنهایی که زیغ و انحراف قلب دارند» مضطرب هستند و دنبال آیات متشابه را می 
گیرند» تا از پیش خود آن را تاویل نموده فساد راه بیندازند و کسانی که دچار چنین زیغ و انحرافی نیستند همواره از خدا می 
خواهند: که خدایا قلب ما را بعد از هدایت منحرف مساز." رن لا تزغ قلوبنا بَغد لد هیا" (۳) 


۳۱ 


۱ خدا آبی از آسمان نازل می کند و در هر سرزمینی به مقدار ظرفیتش آن آب جاری می شود. سوره رعد آیه ۱۷. 
۲-ما آن کتاب مبین را عربی قرار دادیم باشد که شما تعقل کنید. و گرنه آن در ام الکتاب نزد ما مقامی بلند و فرزانه داشت. 
سوره زخرف آیه ۴. 


۳-سوره بقره آبه ۳0۰ 
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پیروی ایمانی» و پیروی عملی از متشابه هم وقتی مذموم است که بدون رجوع به محکم باشد چون پیروی آن بعد از رجوع به 
محکم. دیگر پیروی متشابه نیست بلکه پیروی محکم و عملی صحیح است نه مذموم. 


و منظور از " اتغاء اه " این است که متشابه را دنبال کنند» و بخواهند به این وسیله مردم را گمراه کنند» چون کلمه: " فتنه " با 
3 اضلال " معنایی نزدیکک بهم دارند. 


خدای تعالی نتبجه خطرنا کتری برای این عمل شیطانی ذکر کرده» و آن دست یابی به تاویل قرآن و به اصطلاح امروز فلسفه 
احکام حلال و حرام است می خواهند از اين راه» خود را از پیروی محکمات دین بی نیاز نموده و در آخر دین خدا را از اصل 


بررسی معنای" تاویل " در آبات قر آنی و اقوالی که در این باره گفته شده است 


کلمه " تاویل " از ماده " اول " است و این ماده به معنای رجوع است. که وقتی به باب تفعیل می رود معنای بر گرداندن را می 
دهد پس تاویل متشابه به معنای برگرداندن آن به یک مرجع و ماخذ است. و تاویل قرآن به معنای ماخذی است که معارف 
قرآن از آنجا گرفته می شود. 

خدای تعالی کلمه " تاویل " را در چند مورد در کلام مجیدش آورده. از آن جمله فرموده: " و لد جناع بکتاب لاه علی 
علم دی و رختة لَرم نون هل یرون وله یوم بای وله ول ی تشوة من قبل قمذ جاءث زشل وبا بالق" 
مر اه یر ی داتتوبی کشت مرلای سقی با دا استارر سونو ان بر کتاامی بسن ال 


بود و نیز اعتراف خواهند کرد که نبوت. حق بود و دین خدا حق بود» و مساله بعثت از قبور حق بود. 
و خلاصه کلام این است که در آن روز حقیقت همه آن معارفی که انبیا آورده اند ظاهر می شود. 


از این بیان فساد این گفتار روشن می شود که بعضی گفته اند:" تاویل در آیه مورد بحث به معنای حقایق خارجیه است که 
خبر صحیح با آن مطابق باشد» مانند اموری که در روز قیامت رخ می دهد. که اخبار انبیا و رسل و کتب آسمانی مطابق با آنها 
و آنها مطابق (به فتح با) با اینها است ". 


۳۲ 
۱- با این که ما کتابی به سوی شان فرستادیم که آن را بر اساس علم تفصیل داده ام تا هدایت و رحمتی باشد برای قومی که 


ایمان می آورند حال آیا این مردم انتظار تاویل آن دارند؟ روزی که تاویلش بیاید آنهایی که از پیش فراموشش کردند 


اعتراف خواهند کرد» که رسولان پرورد گار ما به حتق آمده بودند. سوره اعراف آیه ۵۳. 
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وجه فسادش این است که اگر معنای تاویل این باشد» تنها آیاتی تاویل خواهد داشت که در باره صفات خدا و بعضی از افعال 
او و پاره ای از حوادث قیامت باشد و اما آیات مربوط به احکام و تشریم» اینها از آنجا که همه از باب انشا یعنی امر و نهی 


است. دیگر مطابق و غیر مطابق ندارد تا مطابقتش با حوادث قیامت تاویل خوانده شود. 


و همچنین است آیات ارشادی که بشر را به فضایل اخلاقی امر» و از رذایل اخلاقی نهی می کند. چون تاویل اینگونه آیات و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱0 
معنایی که برای تاویل گفته اند در سابق گذشته و دیگر در قيامت تاویل ندارد» علاوه بر این که در آیه شریفه» کلمه " تاویل " 
را اضافه به همه کتاب کرده. نه به یک قسم خاصی از آیاتش 


و یت لا ما را له و 


۱" ی 


و به همین جهت است که بعضی از مفسرین گفته اند: تاویل عبارت است از امر عینی خارجی که گفتار تاویل دار بر آن امر 
خارجی اتکا دارد» و معلوم است که این امر خارجی در هر موردی معنای خاص به خود را دارد مثلا- تاویل در مورد اخبار 
عبارت است از همان چیزی که از آن خبر داده شده و حادثه ای که در خارج واقع شده مانند قصص انبیا و امتهای گذشته و 
یا واقع می شود. مانند آیاتی که از صفات خدا و اسمای او و عده هایش و همه حوادئی که در قيامت رخ می دهد. 


و تاویل در مورد انشاء (یعنی امر و نهی و امثال آن) عبارت است از مصلحتی که آمر را واداشته تا برای به دست آوردن آن 


2 
3 


ماس کلم مستتواش کات لو گرم از ای هی انیا در ات و و فوا الک اذا کم و زو 
لش طاس لمدتقيم دلک عیر و خسن وی " (۲) همین است که با برقراری وزن عادلانه در هر کالای کشیدنی و پیمان 


کردنی امر اجتماع بشری» استقامت ابد. 
این بود آن معنایی که این گروه از مفسرین برای تاویل همه قرآن کردند» و لیکن این 


ص: ۳۵ 


۱- سوره بونس آیه ۳۹1 


۲- سوره اسراء آبه ۳۵ 
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شود بر عمل خارجی مسلمانان که همان ایفای کیل و اقامه وزن باشد. نه امر تشریعی» که جمله " و أَوفُوا الکیل |ذا کم و توا 


پس تاویل امری است خارجی که مرجع و مال امر خارجی دیگر است. نه مرجع و مال کلام خداء بنا بر این توصیف آیات 
کتاب خدا به این که اين کلام تاویل دارد. چون حکایت می کند از معانی خارجی» توصیف آیات نیست. بلکه توصیف 


و انیاه گو این که تاویل مرجعی است که صاحب تاویل به آن باز گشت دارد اما باز گشت در اینجا به معنای خاصی است. و 
هر با زگشتی تاویل نیست. مثلا کارمند یک اداره در امور اداری به رئیس مراجعه می کند ولی این مراجعه را تاویل نمی 


پس تاویل مراجعه خاصی است. نه مطلق مراجعه» به دلیل این که در آبات زير در مورد مراجعه خاص استعمال شده. خحضر به 
موسی (علیه السلام) می فرماید: "ماک بتأویل ما لغ تستطغ علیه را" (۱). 


و نیز می فرماید:" ذلک ول ما لغ تدطغ علیه یر" (1) و آنچه خضر به موسی خبر داد صورت و عنوان کارهایی بود که 
در مورد کشتی و دیوار و پسر بچه انجام داد موسی (علیه السلام) از آن صورتها و عناوین بی خبر بود. و به جای آن صورتها 
و عناوینی دیگر تصور کرده بود. عناوینی که با عقلش وفق نمی داد» و وادارش می کرد با بی طاقتی هر چه بیشتر اعتراض 
کند. که قرآن کریم اعتراض هایش را به ترتیب در سوره کهف آیه ۷۱ و آیه ۷۷ و آیه ۷۴ حکایت کرده است. 


صورتی که موسی (علیه السلام) از سوراخ کردن کشتی تصور کرده بود این بود که خضر می خواهد اهل کشتی را غرق کند. 
پرسید: " آ رفتها لفق آخلها لد جنت شین ثرا" (۳. 


و صورتی که از چیدن دیوار تصور کرده بود این بود که می خواهد مزدی بگیرد. و به اصطلاح سور و ساتی فراهم کند. و 


۷ 


وقتی دید مزد نگرفت برسید: " لو شنت لاتخدت علعه ار 
ص! ۳۶ 
۱- بزودی تو رای از آن تاویل که برای شنیدنش بی طاقتی می کردی خبر می دهم. سوره کهف آیه ۷۸. 


۲-اين بود تاویل آنچه نمی توانستی بر آن صبر کنی. سوره کهف آیه ۸۲ 
۳- آیا سوراخش کردی تا اهلش رای غرق کنی؟ چه عمل ناشایسته ای کردی: سوره کهف آیه ۷ 
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اس اک ۹ 
سید:" مك تسا که یر تفس؟ لد ج جنت میا تکرا" (۲) 

و تاویلی که نضر برای کارهای خود ذکر کرد ان بود که گفت:" نا ما السَفیه کات لمساکین یلو فی البخر روت ۱ 

[ 


هم ه م 2 


ها وکا وراعکم تک یذ کل تفه عضیبا و ما للم نکان وه مین فخنتینا آن ها ۶ کر فاره 
أُ 


۹ 


2 
عِ 


دلهما رب یر له كاة و قوب زخماه و ما اْجداژ فکانّ لْلامین بتیعین فی المدینه و کان هک ماه و کان آبوهما 
صالعح راد ریک أَنْ بلغا أشُدهُما و تشتخر خرجا کنهُما ره من رک " (۳. 


همانطور که زدن کودکک به تادیب بر می گرد و زدن رگ و خون گرفتن به غرض معالجه بر می گردد. 


ولی در جمله:" زید آمد " نمی توان گفت که تاویل آن آمدن زید در خارج است. 
قریب به همین معناء تاویل هایی است که در چند جای داستان یوسف آمده. 


۰« تال برش وب ۰ با« 


قال با بت هذا تأویل ژغیای من بل قَذ جعلها ر" قفا 


ص: ۳۷ 


۱- چرا در صدد برنیامدی مزد بگیری. سوره کهف آیه ۷۷ 

۲- چرا خون بی گناهی را بدون قصاص ریختی؟ بدرستی که کار زشتی مرتکب شدی. سوره کهف آیه ۸۴. 

۳- اما کشتی مال مردم مستمند بود که در دریا کار می کردند. و پادشاهی در کمین این قوم همه کشتی ها را به غصب می 
گرفت. خواستم معیوبش کنم؛ تا آن را غصب نکند و اما آن پسر فرزند پدر و مادری با ایمان بود» او اگر زنده می ماند پدر 
و مادر خود را به کفر و طغیان می کشید. خواستم پرورد گارشان (فرزندی) پاکیزه تر و مهربانتر به ایشان عوض دهد و اما آن 
دیوار مال دو پسر یتیم از این شهر بود» و گنجی از مال ایشان زیر آن قرار داشت و پدرشان مردی شایسته بود» پرورد گارت 
خواست تا به رشد خویش برسند» و گنج خویش برون آرند» و این رحمتی از پرورد گارت بود. سوره کهف آیه ۸۲. 

۴ سوره یوسف آیه ۴. [.....] 


۵- سوره یوسف آبه .۱ 
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در آغاز داستان از بوسف (علیه السلام) حکایت می کند که به پدر بزر گوارش گذ ۷ 


پدر جان در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را می بینم که دارند برایم سجده می کنند " و در آخر داستان حکایت می 
کند که: " پدر و مادرش را بر تخت سلطنت جای داد پدر و مادر و برادران در برابرش سجده کردند آن وقت به پدرش 
گفت: پدر جان این بود تاویل آن خوابی که من قبلا دیده بودم پرورد گارم آن رژیا را صادق و محقق ساخت ". 

که در این مورد سجده کردن والدین و برادران یوسف برای او تاویل رژیایش خوانده شده. و این رجوع از قبیل رجوع مثال به 


در جای دیگر در باره رژیای پادشاه مصر و تعبیر پوسف (علیه السلام) می فرماید: 


"و قال لکد نی آری تیعبقرابیتمان بل تریغ عجاف و تربع ترتبلات خضر و کر بابسا با ها لا أفّونی فی 


0 2 


ژنیاق ان کشم نیا تغتژون» قالوا أضغاتٌ آخلام و ما تخل ول ال خلام بعالمیت. و قال الق تا میا و اد نف د مه آنا 
ی 2 یله فازیتلونه یوش یا اضق با فیعیبع باب متمان ان ریغ ججافه و تربع شلات توسه 
یابسات ی جع ای لاس للم یم قال تژزغون سیع متنین ابا فما حضلگم دوه فی شریله ال یلا ما کون . 


.( 


و در جای دیگر همین داستان را در نقل رژیای آن دو زندانی می فرماید: 


2 2 
الا ر م12 ِ اً 


و ال کتیان» قال أَحدهُما نی آرانی أَغصر خفرآه و قال ار !نی آرانی 
ناویل نا تراک ین المخییین 


ص: ۳/۸ 


۱- پادشاه مصر گفت: در عالم رژیا به روشنی می بینم که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می خورند. و هفت سنبله سبز رای 
با هفت سنبله خشکک می بینم حال ای درباریان اگر از تعبیر ریا آگهی داربد در اين رژیای من نظر دهید. گفتند رژیای تو 
خواب پریشان است؛ و ما نمی توانیم خواب های پریشان رای تاویل کنیم یکی از آن دو نفر که به پیشگویی یوسف از زندان 
رها شده بود و مدتها پوسف را فراموش کرده بود با مشاهده این گفتگو به یاد یوسف افتاد» و گفت من شما رای از تاویل این 
خواب خبر می دهم روانه ام کنید» ای یوسف صدیق ما رای در باره هفت گاو چاق که طعمه هفت گاو لاغر می شوند. و 
هفت سنبله سبز و هفت سنبله خشک نظر بده» تا من به دربار بروم و تعبیر تو رای به ایشان بگویم. شاید به مقام ارجمند تو پی 
ببرند. فرمود: هفت سال متوالی کشت و زرع می کنید. و هر چه درو می کنید. برای کشت نگه می داریده مگر به آن مقداری 
که می خورید چون بعد از آن هفت سال خشکی و قحطی می رسد در آن سالها مردم ذخیره سالهای قبل رای می خورند 
مگر اندکی رای که باز ذخیره می کنید. سوره یوسف آیه ۴۸. 
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... یا صاحتی السمجن أُمّا أَعذ کما فد می ره خفرا و ما ال قیض لت فا کل الطیه من رأسه قضدی ام الذی فیه تت تفتیان " 


و در جای دیگر خطاب به پوسف می فرماید: و تعلمکک من تاویل لأحادیث " (۲). 
۱ ۲ ار رک ها و ‌ِ ,ٍ ۱۱ 
باژ دو.جای دیگر اژ بوسف نقل فرموده که در متاجاتش با دای تعالی. کفت: و عاعت من تأویل لأحادیث " (۴. 


پس ملاحظه کردید که در تمامی این موارد از داستان یوسف کلمه " تاویل " در حوادثی استعمال شده که سرانجام رژیا به آن 
حوادث منجر می شود. و آنچه صاحب رژیا در خواب می بیند صورت و مثالی از آن حوادث است» پس نسبتی که میان آن 


حوادث و میان رویاها هست همان نسبتی است که میان صورت و معنا است. صورتی که معنا به آن صورت جلوه می کند. 


و به عبارت دیگر نسبتی است که میان حقیقت مجسم شده با مثال آن حقیقت است هم چنان که در آیاتی که از داستان موسی 
و خضر (علیه السلام) نقل کردیم جریان از این قرار بود و در آیه شریفه:" و أَفوا الکیل |ذا کلغ ... و خسن ولا "(۵) نیز از 


معنا را می دهد مثلا در آبه: 


ص! ۳۹ 


۱-و با یوسف دو جوان به زندان افتادند» یکی از آن دو نفر به پوسف گفت: من در خواب می بینم برای ساختن شراب؛ 
انگور می فشارم؛ دیگری گفت: من هم در خواب دیدم که بر بالای سر نانی رای حمل می کنم و مرغان از آن نان می 
خورند» حال بگوه تاویل اين دو رژیا چیست؟ که ما تو رای از نیک وکاران تشخیص داده ایم ... یوسف گفت: ای دو رفیق 
زندانی من» یکی از شما از زندان نجات می یابد» و ساقی شراب دربار می گردد و آن دیگری بدار آويخته می شود و آن 
قدر بر بالای دار می ماند که مرغان از گوشت سرش می خورند» این قضایی است که در باره امری که می پرسید حتمی شده 
است. سوره یوسف آیه ۴۱. 

۲- خدای تعالی تو رای نصیبی از تاویل احادیث آموخته است. سوره یوسف آیه ۶. 

۳- ما از اين کار غرضها داشتیم که یکی از آنها این بود که او رای بهره ای از علم تاویل, احادیث بیاموزیم. سوره یوسف آیه 
۳۱ 

۴- و" خدایا" تو مرا سهمی از تاویل احادیث آموختی. سوره یوسف آیه ۱۰۱. 


۵-سوره اسری آیه: ۳۵ 
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۳1 


"بل کذَبُوا پمال حیطوا بعلمه و لا یاه وله ."0۱0 

و رن 1 توب 3 بت وله ی وی از الق تاویل مجسم شدن حقایق است» ون امقال آیده" 
لق کت فی عُفْله من هذا فکْفنا عنک غطاءک فبصَرک ايمْ دید " (۳) کاملا دلالت می کند بر اینکه مشاهده وقوع آنچه 
انبیا و کتب آسمانی از وقوعش در قیامت خبر می دادند از سنخ مشاهده با چشم سر و خلاصه مشاهده حسی و دنیایی نیست؛ 
هم چنان که اصل وقوع قیامت و جزئیات نظام آن عالم از سنخ وقوع حوادث دنیایی و نظامی که ما در دنیا با آن آشنا هستیم 


نیست. هم وقوعش طوری دیگر است. و هم نظام حاکم در آن نظامی دیگر و ان شاء الله بزودی بیان بیشتری در این باره 


خواهد آمد. 


پس رجوع و بر گشت خبرهای کتاب به حوادثی که در قيامت ظهور می کند از قبیل رجوع خبرهای معمولی به حوادث آینده 


دنیایی نست» ر ۳ در آنجا هم غیر رجوع در اینجاست. 


پس از آنچه گذشت سه نکته روشن گردید: 
سه نکته که از توضیحات در باره معنای" تاویل" به دست آمده است 


اول اینکه: تاویل داشتن آیه ای از آیات که معنای آن بر گشت کند به آن تاویل» غیر از این است که آیه ای متشابه باشد و به 
آیه محکمی بر گشت داده شود. 


دوم اینکه: تاویل اختصاص به آیات متشابه ندارد بلکه تمامی آیات قرآن تاویل دارد پس همانطور که آیات متشابه تاویل 
دارد» آیات محکم نیز تاویل دارد. 

سوم اینکه: تاویل از مفاهیمی که معنا و مدلول لفظی دارند نیست. بلکه از امور خارجی و عینی است. و اگر گفته می شود که 
آیات قرآن تاویل دارد در حقیقت وصف تاویل» صفت خود آیات نیست. بلکه صفت متعلق آنها است. که اعمال انسانها و با 


و اما اينکه گاهی کلمه " تاویل " در معنای " مخالف ظاهر لفظ " استعمال می شود. یک استعمال نوظهور است. که بعد از نزول 
قرآن پیدا شده. و هیچ دلیلی نداریم بر این که منظور قرآن مجید هم از " تاویل " اين باشد» و وقتی می فرماید " و اتغاع تأویله " 
بگوییم منظورش از تاوبل معنای مخالف ظاهر کلمه است» هم چنان که هیچ دلیلی نداریم بر اين که آن معنای دیگری که 


برای تاویل کرده اند درست باشد بلکه بیشتر آن معانی که به زودی آنها را نقل می کنیم معناهایی بدون دلیل است. 


ص! ۴۳۰ 


۱ سوره یونس آیه: ۳۹1 


-- سوره اعراف آبه: ۵2۳ 
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علم به تاوبل کتاب مختص به خدای تعالی است 


"و ما یغلم موه ال " از ظاهر کلام برمی آید که ضمیر " تاویله تاویلش " تنها به متشابه برمی گردد» برای اینکه نزدیکك 
ترین مرجع است» و هميشه ضمیر به نزدیکک ترین مرجع برمی گردد (وقتی می گوییم زید به منزل ما آمد و به دنبالش عمرو 
تن .. معنایش | ین است که عمرو گفت» چون عمرو به ضمیری که در کلمه " گفت" " خوابیده نزدیکگ تر است " 
هم چنان که ظاهر کلمه " تاویل " در جمله "ابغاء تأویله " نیز همین است. قبلا توجه فرمودید که صرف برگشتن ضمیر به 
کلمه " متشابه " مستلزم این نیست که تاویل هم تنها از آن متشابه باشد و آیات محکمات تاویل نداشته باشند» ممکن هم 
هست که ضمیر" تاویله " را بکلمه " کتاب " بر گردانیم» هم چنان که ضمیر در جمله:" ما تَشایة من " به همه کتاب برمی گردد. 


جمله مورد بحث. افاده حصر می کند» چون می فرماید: تاویل کتاب را به جز خدا کسی نمی داند» و ظاهر این حصر این ۰ است 
که علم به تاویل تنها نزد خدا است. 


و اما جمله:" "و لول فی العلم " عطف به آن نیست. تا معنا چنین شود:" تاویلش را نمی داند مگر خدا و راسخون در 
علم" که نله کي از قرو هو فان دوم هد "اما ای فی قلوبهع ردع" " است» و معنای دو جمله این است که 
مردم نسبت به کتاب خدا دو گروه هستند. گروهی از آنها که بیمار دلند آیات متشابه آن را دنبال می کنند. و بعضی دیگر 
وقتی به آیات متشابه برمی خورند می گویند: ما به همه قرآن ایمان داریم» چون همه اش از ناحیه پروردگار ما آمده و 
اینگونه اختلاف کردن مردم به خاطر اختلاف دلهای ایشان است. 


دسته اول دلهاشان مبتلا به انحراف است. و دسته دوم علم در دلهاشان رسوخ کرده. 


علاوه بر اينکه اگر واو مذ کور عاطفه باشد. و مراد این باشد که تنها خدا و راسخین در علم تاویل کتاب را می دانند در این 
است. و چگونه ممکن است قرآن کریم بر قلب مبارکش نازل بشود» و او آیات متشابهش را نفهمد» و بگوید " چه بفهمم و 


چه نفهمم به همه ایمان دارم چون همه اش از ناحیه خدا است ". 
علیه و آله) هم در بین آنها است توصیف کند. نخست به صورت خاص. آن حضرت را ذکر کرده و سپس سایر افراد را 


جدا گانه بیان می کند تا رعایت شرافت و عظمت او را کرده باشد» و بعد از ذکر آن جناب آن گاه نام امت و يا آن جماعت را 


ص! ۴۱ 
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می برد مانند اين آیه که می فرماید: " آمَنّ الرْشول بما آنزل له من ره و نون "(۱) و آیه: 


ِ رل ال مکیته علی رَسُوله و علی لین " ( و آیه: " لکن ون و لین آمَنوا مَعَه " (۳) و آبه:" ال و این 
ما ۶ ۱۱ 


و آیات دیگر از این قبیل هست که قبل از ذ کر نام امت. نام آن جناب را ذ کر می کند. 


و با این حال اگر مراد از جمله:" و لخن فی العلم " این باشد که راسخون در علم به تاویل قرآن دانا هستند- و با در نظر 
گرفتن اينکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بطور قطم یکی از آنان است- جا داشت همانطور که گفتیم بفرماید: "و ما یعلم 
تاوبله الا له و رسوله و الراسخون فی العلم " چون گفتیم عادت قرآن بر این است که هر جا بخواهد مطلبی مشت رکک میان امت 
و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را ذکر کند نام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را جداگانه ذکر می کند و اینجا ذکر 
نکرده اگر چه ممکن است کسی در پاسخ ما بگوید: از آنجا که صدر آیه که می فرماید:" مر نی رل یک الکتاب ..." 
دلالت داشت بر اينکه آن جناب عالم به کتاب هست. دیگر حاجت نبوده دوباره نام آن حضرت را به خصوص ذ کر کند. 


پس تا اینجا معلوم شد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) جزء راسخین در علم- که بعضی آیات را می فهمند و بعضی را 
نمی فهمند- نیست. در نتیجه ظاهر آیه این می شود که علم به تاویل منحصرا از آن خدای تعالی است. و این انحصار منافات با 


استثنای آن جناب نداردء هم چنان که آیاتی از قرآن علم غیب را منحصر در خدای تعالی می کند» و در عين حال در آیه: 

" ام لیب قل یهرز علی عیبه آعدا امن ازتضی ین ول " (۵) بعضی از رسولان را استثنا می نماید. 

انحصار علم به تاویل کتاب در خدای سبحان منافاتی با استثناء شدن رسول (صلی اللّه علیه و آله) و راسخون در علم ندارد 

در اين آیه نیز منافات ندارد که بفرماید راسخین در علم می گویند:" چه آیه ای را بفهمیم و چه نفهمیم به همه قرآن ایمان 
داریم . 


و در آیات دیگر بفرماید: همین راسخین در علم که چنین سخنی دارند به تاویل قرآن دانا هستنده برای اینکه آیه مورد بحث 


شانی از شون راسخین در علم را بیان می کند» و آن این 
ی ۳۱۰ 


۱- سوره بقره آیه: ۲۸۵. 
۲-سوره توبه آیه: ۲۶. 
۳-سوره توبه آیه: ۸۸ 
۴ سوره تحریم آیه: ۸ [ و 


۵- سوره جن آیه: ۲۷. 
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است که همین دانایان به تاویل با اينکه عالم به حقیقت قرآن و تاویل آیاتش هستند مع ذلک اگر احیانا در جایی دچار شبهه 


موضع " راسخون در علم" در برابر آبات متشابه» ایمان به آنها و توقف در مقام عمل است. 


سم لا 


"و الاسخولّ فی الم ون نا په کل من عثد نا 


کلمه " رسوخ" به معنای ثبوت و استحکام است. و این که راسخن در علم راء مقابل آنهایی قرار داده که در دل انحراف و 
کی دارند و نیز این که راسخین در علم را چنین معرفی کرده که می گویند " همه قرآن از ناحیه پرورد گارمان است " 
دلالت می کند بر تمامیت تعریف آنان» و می فهماند که راسخین در علم آن چنان علمی به خدا و آیاتش دارند که آميخته با 
ذره ای شک و شبهه نیست در نتیجه علمی که به محکمات دارند هرگز دستخوش تزلزل نمی شود و به آن محکمات ایمان 
دارند» و عمل هم می کنند» و چون به آیه ای از آیات متشابه بر میخورند. آن تشابه نیز اضطراب و تزلزلی در علم راسخشان 


پدید نمی آورد. بلکه به آن نیز ایمان دارند» و در عمل کردن به آن توقف و احتیاط می کنند. 


و در این که فرمود: " می گویند همه اش از ناحیه پرورد گارمان است " هم دلیل ذکر شده و هم نتیجه چون از ناحیه خدا 
بودن محکم و متشابه باعث می شود که به هر دو قسمت ایمان داشته باشند. و روشن بودن آیات محکم باعث می شود که به 
آن عمل هم بکنند» و روشن نبودن متشابه باعث می شود که تنها در مرحله عمل توقف کنند. نه این که آن را رد کنند» چون 
ایمان دارند که آن نیز از ناحیه خدا است. چیزی که هست جایز نیست به آن عمل کنند برای اینکه عمل به آن مخالفت با 


آیات محکم است. و این عینا همان ارجاع متشابه به محکم است. 


پس جمله:" کل من عند نا" به منزله دلیل برای هر دو معنا است» هم برای ایمان آوردن به تمام قرآن» و هم برای عمل 
کردن به محکم و توقف نمودن در متشابه؛ و به عبارت دیگر» هم دلیل است برای ایمان و عمل در محکم؛ و هم دلیل است بر 
ایمان داشتن به تنهایی نسبت به متشابه و ارجاع آن به محکم. 


"و ما کال و لیب" 


منظور از تذ کر این است که انسان به دلیل چیزی پی برد تا هر جا آن دلیل را دید آن چیز را نتیجه بگیرد» و چون جمله:" 
کرد لذا خدای تعالی آن را تذکر نامید» و ایشان را به این تذ کر بستود. 


کلمه " الباب " جمع لب (بضمه لام و تشدید باء) است. و لب به معنای عقل صاف و 


ص! ۴۳۳ 
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خالص از شوائب است. 


و خدای تعالی در مواردی در کلام مجیدش» صاحبان چنین عقلی را ستوده و فرموده: 


2 و 
ِ مود 2 
أخت نف | 


"و لین اجتتبوا الطاغُوت آَنْ بَیذوها و آنابوا ی له هم ابش ری مه عباده لین یشتمون لول فیتبعونَ خن آوللک 
لین مَداهم ال و آولنک هم وا لاب" (۵, 


قرو و "و فی خی الشماوات و الَزض و اختلاف الیل و هار لیات لأولی لا ب این یذ کژون ال قیاما و ققوداً و 
علی جْنوبهم " (۲). که در آیه اول ایشان را به اجتناب از پرستش طاغوت. و بر گشت بسوی خدا و شنیدن هر سخن؛ و عمل 


کردن به بهترین آن. ستوده و می فرماید اینان هستند که خدا هدایت شان کرده» و آنها صاحبان عقل هستند. 


و در آیه دوم فرمود: در خلقت آسمانها و زمین و اختلادف شب و روز برای صاحبان لب نشانه هایی است. همان کسانی که 
خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو یاد می کنند» و اين یاد کردن در هر حال و لوازم آن که همان تذلل و خشوع باشدء همان 
انابه ای است که موجب تذکر آنان به آیات خدا و انتقالشان به معارف حقه است» هم چنان که می بینیم یکک جا فرمود:" و ما 


وای بت کر ی فرمایته هاگ و ۱ 
دعای راسخون در علم:" لزغ فون.." 


1 لانرغ قلوبنا ید اد یتنا و مب هش یت ان مر 4 نک آنت لمات" 

این درخواست یکی از آثار رسوخ و ثبات آنان در علم است. که چون خدا را آن طور که باید شناختند یقین کردند که از 
ناحیه خود مالکك هیچ چیز نیستند» و مالکیت. منحصر در خدای عز و جل است» و چون چنین ایمانی دارند در هر حال این 
ترس را دارند که خدا دلهایشان را بعد از رسوخ علم منحرف سازد لذا به پرورد گار خود پناه می برند و درخواست می کنند 
که پرورد گارا دلهای ما را بعد از آنکه هدایتمان کردی منحرف مسازه و از ناحیه خود رحمتی به ما ببخشای» تا نعمت رسوخ 


در علم برای ما باقی بماند. و ما را در سیر بر صراط مستقیم هدایت. کمک کند» و در سلوک در مراتب قرب یارمان باشد. 
ص: ۴۴ 

۱- سوره زمر آیه ۱۸. 

۲-سوره آل عمران آبه ۱٩۱‏ 


۳ متذ کر ثمی شود مگر کسی که انابه داشته باشد. سوره غافر آیه ۱۳. 
۴- متذ کر نمی شود مگر صاحبان لب آل عمران آیه ۷ 
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منحرف نکند» ولی علم را از دلهای شان بگیرد. و در نتیجه افرادی باشند پا در هو نه علمی داشته باشند تا سعادت يابند و نه 
انحرافی تا که دارای شقاوت گردند. بلکه در حال جهل و استضعاف همواره بمانند» در حالی که احتیاج ضروری و مبرم به 
علم داشته باشند» (مانند بیشتر ملل مستضعف دنیای امروز که در اثر نفوذ استعمار در فرهنگ و اقتصادشان نمی توانند قد علم 


نموده به استقلال فرهنگی حوائج خود را برطرف سازند " مترجم "). 


علاوه بر این که احتیاج این طایفه تنها بقای رسوخ و نفوذ در علم نیست بلکه آنان در طریقی قدم برمی دارند که به انواعی از 


ندارند» و لیکن بطور اجمال می دانند که بقای شان در این حالت» یعنی حالت رسوخ در علم شرایط بیشماری دارد. که 
حصول آنها به دست خدای تعالی است و دلیل بر این گفتار ما دنباله کلام خود آنان است که می گویند:" ربا الک جایغ 
لاس لیم لا-رَیْب فیه ..." چون در گفتار قبلیشان یعنی همین آیه مورد بحث نخست به خدا پناه بردند از اين که انحراف و 


زیغ وارد در دلهای شان شود. و در نتیجه رسوخ در علم را از دلهای شان برباید. 


سپس در جمله " و هت لنا من دنک رَخعه اک اماب » درخواست ریزش رحمت او را می کردند تا حیات قلوب 
شان ادامه یابد و اگر کلمه " رحمت" را نکرده و بدون الف و لام آوردند و آن گاه آن را به وصف " من لدنک " توصیف 
نمودند. برای این بود که گفتیم: خود آنان هم بطور مفصل اطلاعی از آن شرایط ندارند. و نمی دانند که آن رحمت چه طور 
باید باشد. تنها این را می دانند که اگر رحمتی از پرورد گارشان شامل حالشان نشود» و اگر آن رحمت از ناحیه خدای عز و 


جل نباشد» هیچ یک از حوائجشان برآورده نگشته. و هیچ امری از ایشان به سامان نمی رسد. 


و اگر در پناه بردن تنها به خدا پناه بردنده و در درخواست رحمت هم تنها رحمت او را درخواست کردند. برای این بود که 


چنین افرادی ایمان دارند به این که تمامی ملک صرفا از آن خدا است. و اسباب ظاهری هیچ چیزشان از خودشان نیست. 


"را الک جامغ الاس لیم لا ریب فیه» نله لا یخلت المیعاة " اين سخن از راسخین در علم به منزله تعلیلی است که علت 


سوال رحمت خود را بیان 
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می کنند» چون علم دارند به اينکه اقامه نظام خلقت و دعوتهای دینی و تلاش انسان در مسیر وجودش همه مقدمه است برای 
جمع شدن در روز قیامت روزی که هیچ چیزی به جز رحمت خدا به درد نمی خورد؛ و جز رحمت او یاوری نیست. 
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چنان که خدای سبحان فرموده:" نیع اْفضل ميقاتهع آجمعین, یوم لا یی مولی عن مولی شینه و لاه یلص رون ال من 
رَحم ال ۲ (۱). 


و به همین جهت بود که راسخین در علم رحمت پرورد گار خود را درخواست نموده» تعیین و تشخیص نوع آن را به خود 
خدا وا گذار کردند تا رحمتی را شامل حال آنان کند که برایشان سودمند باشد. 


و در کلام خود روز قيامت را به این صفت توصیف کردند که روزی است که در وقوع آن شکی نیست. تا به اين وسیله» 
کمال اهتمام خود و اصرار در سال را موجه سازند» و همین توصیف شان را هم با جمله:" ان له لا یخلت الْمیعاة " تعلیل 
کردند. برای اين که گفتيم که: این گفتار سخن راسخین در علم است. و علم به چیزی در دلی رسوخ نمی کند و ريشه دار 
نمی شود مگر این که علم به علت آن نیز رسوخ کند. و علت شک نداشتن آنان در وقوع روز قیامت اين است که خدا به 
وقوع آن وعده داده» و به همین جهت وقتی گفتند: لیم لا-رَیْب فیه " دنبالش گفتند:" برای اين که خدا خلف وعده نمی 
ك. 


2 


نظیر این وجه در کلام دیگرشان هم ال امیتاه و آن این است که وقتی گفتند: 


هت تا المع قلعت ابا دی کر که بابک لیات یی فهاتع دا موستاس 
شود که آنان کر اس رحمت کنند و اگر علاوه بر کاف خطاب " انک " کلمه " انت " را هم آوردند برای این بود که خبر " 
ان " را منحصر کنند و در نتیجه جمله: " من لدنکک " را تعلیل کنند و بگویند اگر از تو خواستیم که از ناحیه خودت رحمتی به 


ما ارزانی بداری» برای این بود که ما به جز تو وهاب و بخشنده ای سراغ نداریم. 
و باز نظیر این وجه در گفتار دیگرشان جریان می یابد که بعد از آن که گفتند:" ربنا لا تزغ قلوبنا " چیزی گفتند که به منزله 
علت آن درخواست است. و آن این بود که گفتند: 


" ی اد یتنا " که معنای مجموع این دو جمله چنین می شود: " پرورد گارا قلوب ما را مبتلا 


ص! ۴۳۶ 


۱- محققا روز قيامت که روز جدایی حق از باطل است میقات همه آنان است» روزی است که هیچ سرپرست و دوستی به درد 
دوست خود نمی خورد. و مردم یاری نمی شوند. مگر کسانی که مشمول رحمت خدا باشند. سوره دخان آیه ۲ 


۲- برای این که تو وهاب و بخشنده ای. سوره آل عمران آیه ۸ 
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به زیغ و انحراف مفرماء آخر تو ما را هدایت کرده ای ". 


و هن دز سخمله: آمتا 0 دنبالش گفتند: کل ش عن سا واتم دو جمله نیز از همین قببل است. و معنای 


مجموعش این است که " راسخین در علم می گویند ما به آن ایمان داریم برای اين که همه قرآن از ناحیه پرورد گار ما است ". 


پس این طایفه مردمی هستند که به پرورد گار خود ایمان آورده. و بر ایمان خود استواری به خرج دادند» در نتیجه خدای 
سبحان هم هدایتشان کرد و عقول شان را تکمیل فرمود؛ و نتیجه کمال عقلشان این شد که سخنی جز با داشتن علم» نگویند؛ 


و عملی جز با علم به صحت آن. انجام ندهند و به همین جهت خدای عز و جل ایشان را راسخین در علم نامید و به کنیه " 


۳7 
۵ ِ 


خواننده گرامی اگر در تعریفهایی که خدای تعالی از اولوا الالباب نموده دقت فرماید» خواهد دید که درست همان کسانی 
هستند که نشانی های آنان در آیات زیر آمده:" و امابوا الطاعوت آَْ بتبُوها و نوا زلی للم امشری بش عباد 
ای بدتمفون لول تبون آخت ی آولسکت دی هدام له و آولک ُم و لاب" (۱) که قز انم آنات اقا 
بداشتن چند نشانی تعریف کرده: اول داشتن ایمان دوم پیروی از بهترین سخن, سوم انابه و رجوع به خدای سبحان و اگر به 


آیه مورد بحث مراجعه کنی خواهی دید که در آن راسخین در علم را هم به همین اوصاف توصیف فرموده است. 


داده و می گفتند: " پروردگارا تو مردم را در روزی که شکی در آن نیست جمع خواهی کرد " در آخر آیه خدای تعالی را 
غاب فرض تم واه کل 


۳ خلف و عده نمی کند ۳۳ 


جهتش این است که وعده نامبرده اختصاص به راسخین در علم ندارد» بلکه هم برای آنان وعده است و هم برای دیگران؛ و 
بدین جهت مناسب بود که به جای " ربنا" (و نسبت دادن رب بخصوص خود) کلمه" الله " را بیاورند» چون الوهیت حکمی 


عام دارد» که شامل همه چیز می شود. 
ص: ۴۷ 


۱- و کسانی که از پرستش طاغوت اجتناب می کنند و همواره به خدا انابه و رجوع می نمایند. تنها مژده مر ایشان را است» 
پس بند گان مرا که هر سخنی را می شنوند و بهترین آن را پیروی می کنند بشارت بده که تنها اینان هستند که خدا هدایت 


شان کرده. و همین ها هستند اولوا الالباب. سوره زمر آیه ۸ 
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بحثی تفصیلی پیرامون محکم و متشابه و تاویل 


اشاره 


آنچه تا کنون در باره معنای " محکم " و" متشابه " و نیز در معنای کلمه " تاویل " گفتیم مطالبی بود که دقت در کلام خدای 
سبحان آن را می فهماند و نیز روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) که بزودی " ان شاء الله " از نظر خواننده خواهد 
گذشت آن را می رساند. حال ببینیم مفسرین در معنای این سه عنوان چه گفته اند سخنان مفسرین در این باره بسیار مختلف 


است. و شیوع و گسترش این اختلاف به انحرافشان کشانیده است. 


داریم کمتر تفسیری پیدا می شود که حتی با بیانی که ما ذکر کردیم نزدیک باشد. تا چه رسد به اين که کاملا مطابق با آن 


باشلد. 


و علت عمده این انحراف آن است که بحث در" محکم و متشابه " را با بحث در پیرامون معنای " تاویل " خلط کرده اند. و این 


باعث شده است که اختلاف عجیبی در انعقاد اصل مساله و کیفیت بحث و نتیجه گیری از آن راه بیفتد. 


اینک ما در طی چند فصل در باره هر یک از اين دو مساله بطور مفصل بحث می کنیم و اقوال را بعد از آن که بقدر امکان 
مشخص کنیم که مربوط به کدام یکک از دو مساله است نقل نموده و آنچه حق مطلب است اختیار می کنیم. 


ا-گفتار در مساله محکم و متشابه 

اشاره 

کف 2 اسم مفعول از باب افعال (احکام) اشتن. کلهاد فان . اسم فاعل از باب تفاعل (تشابه) است و" احکام و 
تشابه " از الفاظی است که معنایش در لغت روشن است. خدای تعالی یک جا همه قرآن را محکم خوانده و فرموده: " کتات 
کت آباته زاو جای دیگر همه اش را متشابه " خوانده و فرموده:" کتابا متشابها مغانی ۲ (۲), 

منظور از احکام آن این است که تمامی آن دارای نظمی متقن و بیانی قاطع و محکم 


ص: ۴۳۸ 


۱- سوره هود آبه . 


۲- سوره زمر آیه ۲۳. 
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است. و منظور از تشابه آن این است که همه آیاتش از نظر نظم و بیان و داشتن نهایت درجه اتقان و نداشتن تن هیچ نقطه ضعف 


شبیه به هم هستند. 


متشابه تقسیم کرده. و فرموده بعضی از آیاتش محکم و بعضی متشابه است» می فهمیم منظور از این محکم و متشابه غیر آن 


محکم و متشابه ات 


پس جا دارد در معنای محکم و متشابه در اين آیه بحث شود تا ببینیم منظور از آن چیست؟ و کدام دسته از آیات به این معنا 
محکم و کدام به این معنا متشابه است» و در معنای آن مفسرین متجاوز از ده قول دارند. 


نقل اقوال مختلفی که در باره مراد از محکم و متشابه گفته شده و نقد و رد آنها 


و 


ی ای ی ی وت "قل تمالزا آنل ماعوع کم علیکه ‏ 
نش رکوا به شتا . کم تون ۹ 
است که امر آن بر بهود مشتبه شده. و آن عبارت است از رمزهایی که در آغاز بعضی از سوره های قرآن قرار گرفته مانند" 
الف- لادم- میم ۳" الف- لام - را" حا- میم " و امثال آن. که بهود آنها را با حساب جمل محاسبه کردند تا از این راه مدت 


عمر و بقای امت اسلام را در آورند» و حسایشان درست از آب در نبامد» در نتیجه دچار اشتباه شد نك . 


این معنایی است که در میان صحابه به ابن عباس نسبت داده شده و نادرستی آنهم روشن است. برای این ۰ که گفتاری است 
بدون دلیل و به فرض هم که دلیل داشته باشد آیات محکم منحصر در سه آیه سوره انعام نیست. بلکه بغیر از حروف مقطعه 
اول سوره ها شامل همه قرآن می گردد. 


و لیکن حق مطلب این است که نسبت دادن چنین معنایی به ابن عباس صحیح نیست. آنچه از ابن عباس نقل شده این است که 
گفته این آیات سه گانه از محکمات است. نه این که آیات محکم قرآن همین سه آیه است اينکه آن روایت: 


در الدر المنور آمده که سعید بن منصور و ابن ابی حاتم. و حاکم (وی حدیث را صحیح دانسته) و ابن مردویه. از عبد الله بن 
قیس روایت کرده اند که گفته: من از ابن عباس شنیدم که در تفسیر آیه:" مه آیاث مُخکمات " گفت: سه آیه از آخر سوره 
" قل تعالّا" آغاز می شود از آیات محکم قرآن است (۲). 


ص! ۴۹ 


۱- سوره انعام آبه 5 
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۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۴. 
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_# ۰ ۶ ۲ 


قل تالوا ... لََلکم 


موید این حدیث روایت دیگری است که باز از او نقل شده. که در تفسیر آیه مورد بحث گفته: آیه: 


تفن "و نیز آیه:" و قضی ریک آلا تشبدوا الا یا ... 
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کانٌ للْرّاییَ عُفورا" از این قبیل آیات است (۱). 


پس این دو روایت شاهدند بر اينکه منظور ابن عباس این بوده که سه آیه آخر انعام را مثل بیاورد برای آیات محکم نه اينکه 


آیات محکم را منحصر در آن سه آیه کند: 


دوم عکس تفسیر اول است. و آن این است که آیات محکم عبارت است از حروف مقطعه در اوایل بعضی از سوره ها و 


آیات متشابه بقیه قرآن است. 


این تفسیر را به ابی فاخته نسبت داده اند» که در تفسیر آیه: " هن آ 
ام الکتاب عبارت است از فواتح سور که قرآن از آنها استخراج شده یعنی سوره بقره از" الف» لام میم" استخراج شده؛ و 
در سوره آل عمران از " الف لام میم ال لا اله الا هو الحی القیوم " استخراج شده. 


از سعید بن جبیر نقل شده که نظیر این معنا را برای " ام الکتاب " کرده. و گفته: اصل کتاب این حروف هستند. چون در همه 


کتابها وجود دارند. 


این بود گفتار سعید بن جبیر؛ و از اینجا می فهمیم که ابن عباس و سعید بن جبیر نظرشان در باره رموز اول سوره ها این بوده 
که خدای تعالی خواسته است بفرماید: " قرآن از همین حروفی تشکیل شده که خود شما با آن سخن می گویید» و اگر نمی 
پذیرید که کلام خدا است آیه ای مثل آن بیاورید. 


این یکی از وجوهی است که در معنای حروف مقطعه ذکر کرده اند و لیکن علاوه بر این که هیچ دلیلی بر این وجه نیست؛ 
این اشکال هم بر آن وارد است.» که با خود آیه شریفه منطبق نیست. چون بنا بر این وجه» غیر از فواتح سور باید تمامی قرآن 
متشابه باشد» و خدای تعالی هم در آیه مورد بحث کسانی را که از متشابهات قرآن پیروی می کنند مذمت نموده» و آن را از 
انحراف قلب دانسته» نتیجه این می شود که مردم موظف باشند هیچیک از آیات قرآن را پیروی نکنند با اين که در تعداد 
زیادی از آیات» مردم را به پیروی از قرآن واداشته و ستودهء و بلکه آن را از واجب ترین واجبات شمرده» مانند آیه " و ابا 


لور ای المع" (۲) و آیات دیگر. 


سوم اینکه گفته اند: " متشابه آن آیاتی است که نسبت به معنای خود ابهام داشته.] 


ص: ۵۰ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۴. 


۲- سوره اعراف آیه ۱۵۷. [.....] 
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باشد» که اصطلاحا آن را مجمل نیز می خوانند» و محکم در مقابل آن همان مبین است. 


این وجه نیز درست نیست برای این که خصوصیاتی که در آیه شریفه برای محکم و متشابه ذکر شده با مجمل و مبین تطبیق 


توضیح این که اجمال عبارت است از اين که لفظ که معنایش چند جهت دارد. طوری ادا شود که شنونده نفهمد مقصود 
گوینده کدام جهت معنا است. و همین باعث سرگردانی مخاطب و یا شنونده شود و نتواند مراد گوینده را تشخیص دهد و 
بنای اهل زبان در ظرف تفهیم و تفهم بر این قرار گرفته که از اینگونه الفاظ پیروی نکنند. و هر لفظی که چنین وضعی را دارد 
جزء الفاظ بی معنا بحساب آورند. و بنا را بر این گذاشته اند که گوینده, شنونده و مخاطب را مواخذه نکند که چرا گفته مرا 
هیچ گرفتی؟ و به فرض هم که مواخذه کند. بگویند لفظ تو مجمل بود» و ما هر چه در سایر کلمات تو جستجو کردیم تا شاید 
قرینه ای پیدا کنیم که لفظ نامبرده را برای ما روشن کند نيافتیم. 


این وضعی است که لفظ مجمل با مبین دارد» و اگر منظور از محکم و متشابه عینا همین مجمل و مبین می بود: باید آیات 
متشابه - البته بعد از رد به آیات محکم- پیروی شود نه خود آیات محکم. همانطور که در مجمل و مبین سرانجام و بعد از 
رفع اجمال به لفظ " مجمل " عمل می شود نه " مبین " و پیروی متشابه امری است که ذوق و قریحه تکلم و تفاهم به آن اجازه 
نمی دهد. و هیچ اهل زبانی اقدام به آن نمی کند. حال چه اهل زیغ باشد و چه راسخ در علم و باز در چنین فرضی نباید 
قرآن کریم پیرو متشابه را بیماردل بخواند. و مذمت کند. 


چهارم: اينکه گفته اند: متشابه عبارت است از آیاتی که نسخ شده (منسوخ) که باید به آن ایمان داشت» ولی عمل نکرد. و 
محکمات آیاتی است که ناسخند یعنی هم باید به آنها ایمان داشت و هم عمل کرد. 


این تفسیر را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهی از صحابه نسبت داده اند و به همين جهت بوده که ابن عباس خود را از 


عالمان به تاویل می پنداشته است. 


و این تفسیر درست نیست. زیرا در صورتی که درست باشد هیچ دلالتی ندارد بر این که متشابهات قرآن, منحصرا آیات نسخ 
شده است» چون خصوصیاتی که خحدای تعالی در اين آیه برای پیروی متشابه آورده که یکی از آنها فتنه جویی و یکی دیگر 
تاویل یابی است. در بسیاری از آیات غیر منسوخه نیز هست. مانند آیاتی که از صفات و افعال خدا سخن می گوید» علاوه بر 
این که اگر این تفسیر درست باشد لازمه اش این می شود که آیات قرآن دو قسم محکم و متشابه نباشد بلکه بین آن دو 
واسطه ای هم باشدء که نه محکم است و نه متشابه» مانند همان 


ص: ۵۱ 
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آیات صفات و افعال که نه ناسخند و نه منسوخ. 


از این هم که بگذريم در کلامی که از ابن عباس نقل شده قرائنی هست که دلالت می کند بر اينکه نظریه او در باره محکم و 
متشابه اعم از ناسخ و منسوخ است» و بر غیر آن دو نیز تطبیق می کند. و ابن عباسء ناسخ و منسوخ را به عنوان مثال ذکر کرده 
است. اینک روایت ابن عباس. در کتاب الدر المنثور آمده است که ابن جریر و ابن منذره و ابن ابی حاتم» از طریق علی؛ از 
ابن عباس روایت کرده اند که گفت: محکمات عبارت هستند از ناسخ قرآن و حلال و حرامش» و حدود و فرانضش و آنچه 
که باید بدان ایمان داشت. و متشابه قرآن عبارت است از آیات منسوخ قرآن» و مقدم و موخر و امثال و اقسامش» و آنچه که 


باید بدان ایمان آورد. ولی نباید بدان عمل نمود.- یعنی آیات منسوخ قرآن (۱) این بود نظریه ابن عباس. 


پنجم اینکه محکمات قرآنء آن معارفی است که دلیلی واضح دارد. مانند آیات مربوط به توحید و قدرت و حکمت خدا و 


این وجه نیز درست نیست. برای این که اگر مراد از واضح بودن دلیل اين است که مضمون آیه دلیل عقلی واضحی داشته 
باشد یا بدیهی باشد و يا نزدیک به بدیهیء و منظور از احتیاج داشتن دلیل به تدبر و تامل» این است که مضمون آیه دلیل 
عقلی بدیهی و یا نزدیک به بدیهی نداشته باشد» لازمه اش این می شود که آیات احکام و واجبات و امثال آن نیز از آیات 


متشابه باشد. برای این که هیچ یک از احکام قرآن دلیل عقلی واضحی ندارد. 


در نتیجه باید اين گونه آیات پیروی نشود و پیروی آنها مذموم باشد. با این که پیروی همه آیات و مخصوصا آیات احکام 
واجب است. و اگر مراد از وضوح دلیلء اين باشد که دلیلی واضح از خود کتاب داشته باشد. و مراد از احتیاجش به تدبر» این 
باشد که دلیلی واضح از خود کتاب نداشته باشد. همه آیات قرآن کریم از این جهت یکسانند» و چگونه نباشد با اینکه کتابی 
است متشابه مثانی» و نوری است مبین» و لازمه آن این است که تمامی آیات قرآن محکم باشد و به کلی متشابهی در آن 


نباشد. و این خلاف فرض و بر خلاف نص قرآن است. 


ششم اینکه: محکم» عبارت است از آیاتی که به خاطر وجود دلیل روشن و حتی دلیل غیر روشن بتوان به مضمون آن علم پیدا 
کرد و متشابه» آن آیاتی است که راه علم به آن نباشد» 


ص: ۵۲ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۵. 
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مانند آیات مربوط به زمان قیام قيامت و امثال آن. 


این وجه نیز درست نیست» برای اينکه محکم و متشابه بودن دو صفت برای آیات قرآن است. بدان جهت که آیه است. و یا 
خود آیه و یا بضمیمه آیات دیگر نتوانند و یا نباید بفهمند و چگونه ممکن است خدای تعالی از آن آیه معنایی در نظر داشته 
باشد» ولی لفظ آیه بر آن معنا دلالت نداشته باشد؟. 


و 


باتک ای تعالی انش را هلا وی مر تیه ورفر و " تثریل ین الرخمن الرجیم» کناب فصلث آیائة رن 
عری لفزم شون بشیرا و لذر نأغرض أکترفع هم لا ینمنونا " (۱) فرموده: با تا چه 
رسد به فهم مومنین» و نیز فرموده: "الا یرون الآ و و ان من عند غیر اه جوا فیه اختلافاً کثیر" (۲) 


پس هر مطلبی که آیه ای از آیات قرآن متعرض آن است درخور فهم مردم است. نه اينکه فهمیدنش ممتنع و اطلااع به 
مفهومش محال باشد. و اما آن معارفی که در کش خارج از فهم بشر است از قبیل زمان وقوع قيامت و ساير حقایقی که در 
پس پرده غیب است. هیچ آیه ای از قرآن متعرض آن نشده تا آن آیه را متشابه بخوانیم علاوه بر این که صاحب این قول ما 
بین معنای " متشابه " و معنای " تاویل " خلط کرده است» هم چنان که قبلا هم گفتيم که بعضی از اين اقوال میان این دو معنا 
خلط کرده اند. 


قول هفتم گفتار بعضی دیگر است که گفته اند: منظور از آیات محکمات آیات احکام و منظور از متشابهات آیات دیگر 
است» که با یکدیگر سازش ندارند این قول را به مجاهد و غیر او نسبت داده اند. 


این قول نیز درست نیست. برای اد ین که اگر منظور از ناسا زگاری آیات متشابه» معنایی است که حتی شامل مواردی چون: 
تخصیص به وسیله مخصص. و تقیبد به وسیله مقید (بکسره یاء) و سایر قراین مقالی و مقامی می شود پس آیات احکام نیز 
همین تشابه و ناسا زگاری را دارد زیرا در آن آیات نیز عام و خاصء مطلق و مقید هست. و اگر منظور از آن ابهام آیه است 


ص: ۵۳ 


۱- سوره فصلت آیه ۴. 
۲- چرا در قرآن تدبر نمی کنند اگر قرآن از ناحبه غیر خدا بود حتما در آن اختلافی بسیار می یافتند. سوره نساء آیه ۸۳۲ 
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و نه بوسیله آیات دیگر بشود معنایش را معین کرد باید بگوییم غیر از آیات احکام هر چه هست متشابه است. 


و نتیجه آن سخن این می شود که: مسلمانان به هیچ یک از آیات مربوط به معارف قرآنی علم نيابند» چون فرض کردیم در 
این دسته از آیات؛ که بیانگر معارف قر آنند- نه ببانگر احکام شرع هیچ آیه محکمی وجود ندارد؛ تا آیات متشابه آن را به 


محکمش ارجاع دهیم. و معنای متشابهش را روشن سازیم. 


قول هشتم این است که آیات محکم آیه هایی است که تنها یکک تاویل داشته باشد. و آیات متشابه آیاتی است که چند وجه 
از تاویل را تحمل بکند. این وجه را به شافعی نسبت داده اند و گویا منظور گوینده آن» اين باشد که آیات محکم. آیاتی 
است که هر یک از آنها تنها در یکک معنا ظهور داشته باشند. مانند آیاتی که یا صریح و نص در معنای خود هستند. و یا ظهور 


قوی ای در آن دارند» و متشابه» آیه ای است که نه نص در مدلول و مراد خود باشد. و نه ظهور قوی ای در آن داشته باشد. 


و این وجه نیز درست نیست. برای این که در این وجه. کاری صورت نگرفته تنها کلمه " محکم " را با کلمه " لفظ دارای یک 
معنا و کلمه " متشابه " را با کلمه " لفظ دارای چند پهلو" تبدیل کرده. علاوه بر این که در اين وجه. تاویل را به معنای تفسیر 
گرفته. که عبارت است از معنای مراد به لفظ. و خواننده توجه فرمود که این خطا است. چرا که اگر تاویل و تفسیر به یک معنا 
می بود؛ دیگر جهت نداشت که علم به تاویل را مختص به خدا و یا به خدا و راسخین در علم کند. برای این که آیات قرآن 
یکدیگر را تفسیر می کنند و مومن و کافر و راسخین در علم و اهل زیغ همه در فهم آیات قرآن به کمک و تفسیر آیات 
دیگر یکسان هستنك. 


نهم اینکه گفته اند: محکم عبارت از آیاتی در قصص انبیا و امت های ایشان است که محکم و مفصل باشد. و متشابه از همین 
دسته آیات آن آیاتی است که الفاظی مشتبه دارند» چون یک داستان را در چند سوره تکرار کرده» و لازمه این وجه آنست 


که بگوييم تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه مخصوص آیات قصص است. 


و این درست نیست. برای این که هیچ دلیلی بر این اختصاص نیست. علاوه بر این که یکی از خاصیت هایی که قرآن برای 
محکم و متشابه ذ کر کرده این بود که در پیروی محکم هدایت. و در پیروی متشابه فتنه جویی و تاویل خواهی است. و این 
خاصیت با آیات قصص تطبیق ندارد» چون مخصوص آنها نیست. بلکه در غیر قصص نیز هست. و نیز مخصوص قصه هایی 
نیست که در قرآن تکرار شدهء بلکه در آیاتی هم که یک بار قصه ای را نقل می کند؛ 


ص: 2۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مانند آیات مربوط به جعل و قرار دادن خلیفه در زمین نیز جریان دارد. 


دهم اينکه گفته اند: متشابه آن آیاتی است که محتاج به بیان باشد» و محکم آن است که محتاج به بیان نباشد. این وجه را به 


امام احمد س حنبل ست داده اند. 


این نیز اشکال دارد» برای اينکه تمامی آیات احکام احتیاج به بیان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دارد. با اينکه قطعا متشابه 
نیست. که بیانش مکرر گذشت. و همچنین آیات نسخ شده بطور مسلم از متشابهات است. که بیانش گذشت. با اين که 
احتیاجی به بیان ندارد» چون چیزی نظیر سایر آیات احکام است. 


یازدهم این است که گفته اند: محکم آن آیاتی است که هم باید بدان ایمان داشته باشند. و هم به آن عمل کنند» و متشابه آن 
آیاتی است که تنها باید به آن ایمان داشته باشند ولی عمل نکنند. 


این وجه را به ابن تیمیه نسبت داده اند» و شاید منظور او از دسته اول انشا آت قرآن» و از دومی اخبار قرآن باشدء هم چنان که 
بعضی دیگر همین احتمال را از گفتار ابن تیمیه داده اند» و گرنه این صورت. وجه یازدهم نمی شود چون با چند وجه از 
وجوه گذشته منطو اش 


و اگر منظور همان باشد که احتمال دادیم این اشکال متوجه آن است که لازمه متشابه بودن غیر آیات احکام این است که 
مردم نتوانند به هیچیک از معارف الهی در غیر احکام. علم بهم رسانند. چون در معارف عمل نیست و نیز در این آیات آیه 
ای محکم نباشد تا آیات متشابه را به آن برگردانند» و به وسیله آن رفع تشابه کنند» اين از یک سو و از سوی در 


نسخ شده همه انشاآتند» با اينکه قطعا از محکمات نیستند. 


ولی مشل این که منظور صاحب این قول از ایمان و عمل به محکم. و ایمان بدون عمل به متشابه» همان معنایی باشد که لفظ 


آیه مورد بحث بر آن دلالت دارده چنان که در باره متشابهات می فرماید:" فا لین فی قلوبهم زیم یعون ما تشابة مله " 


و نیز می فرماید: "و الرّاتخوقٌ فی الم یقولون ما به کل من ند ناه چیزی که هست از آنجایی که ایمان و عمل داشتن 
نسبت به محکمات. و تنها ایمان داشتن نسبت به متشابهات فرع این است که ما قبلا تشخیص داده باشیم کدام آیه محکم و 
کدام متشابه است» پس وجه نامبرده و معرفی محکم به آن آیاتی که باید مسلمانان هم به آن ایمان داشته باشند» و هم عمل 


کنند» و معرفی متشابه به آن آیاتی که تنها باید به آن ایمان بیاورند» هیچ دردی را دوا نمی کند. 


ص: ۵۵ 
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دوازدهم این است که گفته اند: متشابهات قرآن خصوص آیاتی است که صفات خاصه ای را بیان می کند» چه صفات خاصه 
۲ ۱! م ۲ ۱۲ 1 ۱۲ 


خدا مانند " علیم "" قدیر" " حکیم "و خبیر"؛ و چه صفات خاصه انبیا مانند آیه: "و کته ها الی میم و روخ مه "(۱) 


که در باره اوصاف عیسی بن مریم (علیه السلام) است. و آیات دیگر که شبیه این باشد. 
این قول را نیز به ابن تیمیه نسبت داده اند. 


اشکالی که متوجه این وجه است» این است که: اولا-قبول نداریم که همه آیات مربوط به صفات خاصه خدا و انبیا؛ از 


و بطوری که از سخنان طولانی ابن تیمیه برمی آید وی دو کلمه محکم و متشابه را به معنای لغویش معنا کرده» یعنی محکم را 
به کلمه ای که دلاملتی محکم دارد؛ و متشابه را به کلمه ای که چند معنا در آن محتمل است تعبیر و تعربف کرده و گفته 
نمی توانند با بحث و گفتگو معنای واقعی آن را بدست آوردند. در نتيجه در باره آن آیه احتمالها می دهند» ولی همین آیه 
برای جمعی دیگر محکم است. چون قدرت بحث و فحص را دارند. و اين معنا در آیات صفات روشن تر به چشم می خورد 
چون غالب مردم در باره این گونه صفات و این گونه آیات دچار اشتباه می شوند. چون فهمشان قاصر از اين است که تا بام 
عالم حس پپرواز در آمده و در ما ورای عالم حس جولان کند» بناچار آنچه از صفات که خدای تعالی برای خود اثبات کرده 


با صفات مشابه آن که در خودشان سراغ دارند قیاس می کنند» و دچار گمراهی می شوند. 


مثلا خدا برای خود علم و قدرت و سمع و بصر و رضا و غضب و ید و عين و امثال اینها اثبات نموده» گمان می کنند که این 
صفات در خدای تعالی هم از مقوله صفات خودشان اموری مادی, و با مستلزم جسمانیت است. و يا آنها را شوخی و غیر 


حقیقی فرض می کنند» و از همین راه فتنه ها بپا می شود و بدعت ها ظهور می کند. و مذاهب درست می شود!. 


پس محکم و متشابه همانطور که گفتیم دو معنای نسبی است. محکم که برای بعضی محکم است برای بعضی دیگر متشابه 
است. و متشابه که برای بعضی متشابه است. برای بعضی دیگر محکم است» آنچه که علم بدان برای هیچ کس ممکن نیست 
تاویل متشابهات» 


ص: ۵۶ 


۱- سوره تا آبه ۷ 
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یعنی علم بحقیقت معانی آنهاست. که امثال آیات صفات بر آنها دلالت دارده درست است که ما از عبارت: "اد ال ی کل 
شین قَدیژ" ( و یا عبارت " ان ال یکل شی ء عَلیم " (۲) و امشال آن معناهایی می فهمیم» و لیکن حقیقت علم و قدرت و 
سایر صفات خدا و کیفیت افعال خاصه به خدا را نمی فهمیم» و تاویل متشابهات هم همین است که جز خدا کسی آن را نمی 


داند. 


این بود خلاصه گفتار ابن تیمیه و ما ان شاء الله بزودی در بحثی که پیرامون تاویل خواهیم داشت متعرض اشکالات گفته وی 


سیزدهم این است که بعضی گفته اند: محکم آن آیاتی است که عقل در درک آن راه دارد» و متشابه آن است که چنین 


نباشد. 


این وجه نیز درست نیست. برای این که سخنی است بدون دلیل» و آیات قرآنی هر چند به این دو قسم تفسیم می شوند. ولی 
صرف این که بعضی از آیات قرآن آن طور و بعضی دیگر این طور هستند دلیل نمی شود بر این که محکم. آیات قسم اول» 
و متشابه آیات قسم دوم باشد» چون خصوصیاتی که در آیه مورد بحث برای محکم و متشابه ذکر شده. با این وجه آن طور 
که باید تطبیق نمی شود. علاوه بر این» وجه نامبرده بوسیله آیات احکام نقض می شود. برای اين که این آیات بطور قطع جزء 
آیات محکم قرآن است در حالی که عقل هیچ راهی به حقيقت مفاد آن ندارد» و بنا بر وجه نامبرده باید جزء متشابهات 


شمرده شود. 


چهاردهم این است که بعضی گفته اند: محکم عبارت است از آیاتی که ظاهرش منظور باشد و متشابه آن است که ظاهرش 
منظور نباشد. 


این وجهی است که در بین دانشمندان اخیر اسلامی شیوع یافته. و اصطلاحی هم که همین دانشمندان در معنای " تاویل " دارند 
مبتنی بر همین معنایی است که برای " محکم و متشابه " کرده اند» چون در معنای " تاویل " گفته اند: عبارت است از معنایی که 
مخالف با ظاهر کلام باشد و گویا مراد آن کسی هم که گفته: محکم آیه ای است که تاویلش تنزیلش باشد و متشابه آیه ای 


است که به جز تاویل معنایی از آن فهمیده نشود» همین وجه چهاردهم است. 
و این وجه هم درست نیست. زیرا صرف اصطلاحی است. و اوصافی که در آبه 


ص: ۷ 


۱- سوره بقره آبه ۰ 


۲-سوره توبه آبه ۱۱۵ 
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برای محکم و متشابه نام برده شده بهیچ وجه با آن تطبیق نمی کند. برای اين که متشابه بدین جهت متشابه است که مراد و 
مدلول آن مشخص نیست. و منظور از تاویل آن معنای مراد از متشابه نیست. تا متشابه به این نشانی متمیز از محکم شود. که 
تاویل دارد» و محکم تاویل ندارد. بلکه همانطور که قبلا بیان کردیم مراد از تاویل در آیه شریفه» امری است که شامل تمامی 
آیات قرآنی می شود. چه محکمش و چه متشابهش. علاوه بر اينکه در قرآن هیچ آیه ای نداریم که معنای ظاهری آن منظور 
نباشد» و خلاف ظاهر آن مراد باشد. و اگر هم آیه ای باشد که معنای غیر ظاهری آن مراد باشد به خاطر آیات محکم دیگری 


است که آن را بر خلاف ظاهرش بر گردانده است. 


چون آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند و معلوم است که معنایی که قرائن متصل و يا منفصل کلام به لفظ می دهند؛ 
معنای خلاف ظاهر نیست. آنهم در کلامی که خود صاحب کلام تصریح کرده باشد به این که رسم من در کلام آن است که 
اجزای کلامم را به هم مربوط و متصل کنم» به طوری که یکی مفسر دیگری؛ و شاهد بر آن باشد و خواننده با کمی تدبر و 


دقت بتواند هر اختلاف و منافاتی را که به ظاهر به چشم می خورد از بین ببرد» و فرموده باشد: 
"فلا یدرون لقن و لو کات مرن عند غر له لوجدُوا فیه اختلافاً کثیر" (۱) 


پانزدهم وجهی است که از " اصم " حکایت شده و آن این است که:" محکم" آن آیاتی است که همه در تاویلش اجماع و 
اتفاق داشته باشند و " متشابه " آن است که تاویلش مورد اختلاف باشد. 


گویا منظور " اصم " از اتفاق و اختلاف این است که مدلول آیه طوری باشد که در اولی (محکم) نظرها مختلف نباشد. و در 


این وجه نیز درست نیست. برای اينکه لازمه اش متشابه بودن تمامی قرآن است. چون هیچ آیه ای در قرآن نیست که از هر 
جهت مورد اتفاق مفسرین بوده و از هیچ جهتی در آن اختلاف نباشد بلکه یا در لفظ آن اختلاف هست. و یا در معنایش» و 
یا این که ظهور دارد یا نه. و یا در جهات دیگر حتی بعضی از مفسرین به استناد آیه " کتابً متشابهاً " (۲) گفته اند: همه قرآن 
متشابه است» و غفلت کرده اند از این که وقتی می تواند بگوید همه قرآن متشابه است که 


ص: ۵۸ 


۱- چرا در قرآن تدبر نمی کنند اگر قرآن از ناحیه غیر خدا بود قطعا در آن اختلافی بسیار می دیدند. سوره نساء آیه ۸۲ 


۲- سوره زمر آیه ۱۳. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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آیه " کتاب ُتشابهاً " محکم باشد. و جمعی دیگر معتقدند که ظاهر کتاب حجت نیست. یعنی ظهور ندارد. 


شانزدهم این است که گفته اند: متشابه از قرآن آن آیاتی است که تفسیرش به تفسیر آیه ای دیگر مشتبه شده باشد» و فهم آن 
به خاطر همین اشتباه مشکل شده باشد» حال چه این که اشکال از جهت لفظ باشد. یا از جهت معنا این وجه را راغب (۱) ذ کر 


کرده است. 
کلام راغب اصفهانی در بیان مراد از محکم و متشابه و اقسامی که برای محکم و متشابه قائل است 


راغب اصفهانی در مفردات خود گفته: آیات متشابه از قرآن کریم. آن آیاتی است که تفسیرش به خاطر شباهت به تفسیر آیه 
ای دیگر مشکل شده باشد» حال يا از جهت لفظ. و يا از حیث معناه و بدین جهت است که فقها گفته اند: آیه متشا؛ 


ک 
اتید 

00 
آخب 

ح‌ 


ای است که ظاهرش از مراد و معنایش حکایت نکند. 


و حقیقت این سخن این است که آیات قرآن از نظر اعتبار بعضی از آنها بوسیله بعضی دیگر سه قسم هستند: یکی محکم علی 


پس متشابه فی الجمله سه قسم است: اول متشابه از جهت لفظ فقط دوم متشابه از جهت معنا فقط و سوم متشابه از هر دو 
جهت. و آن که تنها از جهت لفظ. متشابه است. دو قسم است ۱- آنکه مفردات آن متشابه است. با به خاطر این که لفظی 
است ناآشنا و غیر مانوس مانند کلمه " آب " و کلمه " یزفون » و یا به خاطر این که لفظی است دارای چند معناء مانند لفظ " 
ید" و لفظ "عین ‏ ۲- آن متشابهی است که جملات و ترکیبات آن تشابه دارد. 

۱- آنکه تشابهش از این جهت ناشی شده باشد که کلامی است مختصر و بدون توضیح؛ مانند آیه: "و اِنْ تم آل تقسطوا فی 
الیتامی فانکشوا ما طاب لکم میّ الْساء "(۲). 

1- آنکه تشابهش به خاطر بسط و گستردگی کلام باشنه مائند آیه " یش کمئله شیم ۲۶ (۳ که اگر فرموده بود: لیس مثله 
شی ء ‏ معنا برای شنونده روشن تر می شد. چون یک حرف اضافه شده» جمله برای شنونده متشابه شده. 


ص: ۵۹ 


۱- مفردات راغب ص ۲۵۴. 
۲-و اگر ترسیدید که در امر ایتام نتوانید عدالت کنید. پس زنان پاکیزه بگیربد. سوره نساء آیه ۳. 


۳ سوره شوری آیه 55 
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۳-آنکه تشابهش از ناحیه نظم کلام باشد مانند آیه:" أَیرّل علی عَدٍ ده الکتاب و لَمْ یجْعَل له عوجا یم " (۱) که تقدیر آن" 
انزل علی عبده الکتاب قیما؛ و لم یجعل له عوجا" است. 


و نیز آیه:" و لو لا رجال مُوْمنونَ ...لو نیلوا" (۲) که نظم آن طوری است که مایه تشابه آن شده. 


و متشابه از جهت معناء آیاتی است که متعرض صفات خدا و صفات روز قیامت است. زیرا تصور اینگونه صفات برای ما 
میسور و ممکن نیست. چون در نفوس ما تنها صورت چیزهایی نقش می بندد که به وسیله یکی از حواس ظاهری برای ما 


محسوس باشد و یا حد اقل از جنس محسوسات باشدء و صفات خدا و خصوصیات قيامت هیچیک از این دو قسم نیست. 
و متشابه از جهت لفظ و معناء پنج قسم است: 


۱- آنکه تشابهش از جه ت مقدار و کمیت باشد. مانند جملاتی که عموم و خصوه ۱ معلوم نباشد» مثلا فرموده:" فقو 
الم کین " (۳) و نمی دانیم منظور عموم مشرکین است. و با مش رکین مخصوص؟. 


۲- آنکه تشابه آن به خاطر نامعلوم بودن کیفیتش باشد» مثلا فرموده: " فانکتخوا ما طات لک " (۴) و ما نمی دانیم این نکاح 


۳- آنکه تشابهش از جهت زمان باشد به این معنا که احتمال دهیم آیه نسخ شده باشد. و عمر حکمی که در آن است سرآمده 
باشد. و احتمال دهیم که نسخ نشده باشد» مانند آبه: 


"انوا له عق تاه "(۵) که تقوای کامل را واجب می کند با اینکه آیه " فاقوا له ما اعطق " (۶) تقوا را بقدر توانایی 


واجب کرده ات 
ص! 7۹ 


۱-سوره کهف آیه ۱. 

۲- و اگر مردان و زنانی مومن و برای شما ناشناخته در بین آنان نبودند ما از اهل مکه. آنان را که کفارند عذاب می کردیم و 
لیکن از آنجا که مومن و کافر آنان برای شما مشخص نبود» و بیم آن می رفت که شما م‌منین را هم به قتل برسانید» و از این 
ناحیه ندانسته گرفتار شوید. و خدا می خواست تا هر که را می خواهد در رحمت خود کند. لذا صلح را برای شما مقدر کرد. 
سوره فتح آیه ۵ 

۳ سوره توبه آیه ۵. [.....] 

شوه تشاد آبه ۳ 

۵- سوره آل عمران ۱۰۲. 


۶- سوره تغاین آیه 1۶ 
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۴-آنکه تشابهش از جهت مکان و یا اموری باشد که آیه در شان آن امور نازل شده باشد» مانشد آیه:" و یس الب بان نوا 
وت من ظهُورها" (4۱ که در آیه معین نشده مقصود از پشت خانه کجا است» و مانند آیه "ابا یی 2 زياعة فی الکنر " 


(۲) که عد ِ ای ی پرای 5 که عادت عربت جاهلیت را نمی داند» مشکل است. 
۵-آنکه تشابهش از جهت شروطی باشد که در صحت و فساد عمل دخالت دارند. مانند شروط نماز و نکاح. 


با در نظر گرفتن این مطالب معلوم می شود هیچ یک از وجوهی که مفسرین در معنای متشابه ذ کر کرده اند خالی از این وجوه 
و تقسیم ها نیست. حتی آنکه گفته متشابه عبارت است از حروف مقطعه و يا قتاده که گفته است " متشابه " عبارت است از 
منسوخ؛ و" محکم " عبارت است. از ناسخ؛ و یا اصم که گفته:" محکم " آیاتی است که در تفسیرش اتفاق نظر باشد و" 
متشانه ‏ آ یات مورد اخثلاف است: 


و از سوی دیگر می توان تمامی انحا و اقسام متشابه را در سه قسمت خلاصه کرد: اول متشابهی است که اطلاع بر تاویلش 
برای کسی جز خدا ممکن نیست. مانند وقت قیامت. و روزی که ظهور می کند. و کیفیت آن و امثال اینها ... 


دوم متشابهی است که پی بردن به تاویل و معرفت آن برای انسانها ممکن است. مانند الفاظ غریب و نامانوس, و احکام مغلق 


ق دی 


سوم متشابهی است مردد بین دو قسم قبلی» هم احتمال دهیم همه انسانها می توانند به حقیقت معنای آن آگاه شوند؛ و هم 


احتمال دهیم مختص به راسخین در علم است» و دیگران دسترسی به آن ندارند. 


و این قسم سوم همان است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در دعای خود در باره علی (علیه السلام) به آن اشاره نموده و 
عرضه می دارد: " اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل " (۳) (بار الها او را در دین فقیه ساز و تاویلش بیاموز و نظیر آن را در 
باره ابن عباس فرموده است» این بود گفتار راغب در معنای محکم و متشابه؛ و گفتار وی عمومی ترین گفتار در این بحث 


است» که در آن بین عده ای از اقوال گذشته را جمع کرده است (۴.ت. 
ص! ۶۱ 


او ری ایا 

۲- سوره توبه آیه ۳۷. 

۳- در صحیح بخاری در باره ابن عباس نقل کرده ج ۱ص ۴۸. 

۴- در مفردات راغب ص ۲۵۵ در باره علی علیه السلام هم نقل شده است. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
دو اشکال بر قول راغب 


ولی دو اشکال بگفته وی وارد است: 


اول اینکه: وسعت و عمومیتی که وی به دامنه معنای متشابه داده تا شامل شبهات لفظی از قبیل غرابت لفظ و اغلاق ترکیب و 
عموم و خصوص و امثال آن بشود با ظاهر آیه شریفه نمی سازد برای اينکه آیه شریفه آیات محکمه را مرجعی دانسته برای 
بیانگری آیات متشابه» و معلوم است که غرابت لفظ و امثال آن با مراجعه به آیات محکمه از بین نمی رود و روشنی دلالت 
محکمات ربطی به غرابت الفاظ متشابه ندارد» بلکه برای گره گشایی اینگونه الفاظ مرجع دیگری هست. که باید به آنجا 


و نیز آیه مورد بحث یکی از نشانه های متشابهات را این دانسته که اگر کسی آن را پیروی کند فقط به منظور فتنه انگیزی 
پیروی کرده و جز اين هیچ انگیزه دیگری نمی تواند داشته باشد» و ما می دانیم که پیروی عام بدون مراجعه به خاصء و 
پیروی مطلق بدون مراجعه به مقید. و همچنین پیروی لفظ غریب بدون مراجعه به کتابهای لغت. عملی است مخالف با طریقه 
اهل هر زبان و قربحه هیچ اهل زبانی اجازه چنین کاری را نمی دهد و اگر کسی چنین کند همه اهل زبان او را تخطثه می 
کنند» پس او نمی تواند منشا فتنه در بین آنان بشود زیرا اهل لسان با او همکاری نخواهند کرد. 


پس از همین جا می فهمیم که منظور از متشابه» الفاظ غریب, و آن مثالهایی که وی آورده» نیست. 


اشکال دوم این است که وی متشابه را سه قسم کرد اول آنکه فهمش برای عموم ممکن است. و دوم آنکه فهم آن برای 
احدی ممکن نیست. و سوم آنکه فهمش برای بعضی ممکن و برای بعضی غیر ممکن است. و از اين تقسیم چنین برمی آید 
که وی تاویل را مختص به متشابه می داند. در حالی که خواننده بیاد دارد که گفتيم همه قرآن تاویل دارد. 


این بود اقوال مفسرین و نظریه هایی که از ایشان در معنای محکم و متشابه و تشخیص موارد آن دو از نظر خواننده گذشت و 
خواننده به اشکالاتی که بر این اقوال وارد بود توجه فرمود و نیز متوجه شد که آنچه از آبه شریفه به روشنی ظاهر می شود. 
داشته باشد. و انیا معنایی را که می رساند محل شک و تردید باشد نه لفظ آیه. تا از راه قواعد و طرق معمول در نزد اهل 
زبان تردیدی که از ناحیه لفظ ایجاد شده برطرف شود. مثلا اگر لفظ عام است به مخصصش ارجاع دهد يا اگر مطلق است به 
مقیدش برگرداند» و یا به نحوی دیگر لفظ را روشن و بدون تردید سازد بلکه همانطور که گفتیم آیه شریفه مورد بحث آن را 
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که معنایش مردد و ناسا زگار با آیات دیگر باشد. و آیاتی که محکم و بدون تردید است. معنای آیات متشابه را بیان می کند. 


و معلوم است که هیچ آیه ای چنین وضعی ندارد. مگر وقتی که برای فهم مردم عامی و ساده معنایی مالوف و مانوس داشته 
باشد» معنایی که اینگونه ذهن های ساده فورا تصدیقش کند. و يا تاویلی که برایش می کنند در نظر مردم کم اطلاع و ضعیف 


الادراک نزدیک تر به ذهن باشد. 
پیروی آیات متشابه منشا بدعت ها و انحراف های بعد از رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و مبداً فتنه ها و محنت ها بوده است 


و شما خواننده محترم اگر از بدعت ها و مذاهب و اهوای باطل و فاسدی که فرقه هایی از مسلمانان را منحرف نموده 
آمارگیری کنی؛ و مذاهبی را که بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در اسلام- چه در باره معارف اصولی اسلام 
باشد و چه در باره فروع احکام آن- پدید آمده. مورد دقت قرار دهی خواهی دید که اکثر این انحرافها به خاطر پیروی آیات 
متشابه قر آن و تاویل هایی بوده که از پیش خود و بدون مدرک برای اینگونه آیات کرده اند» تاویل هایی که خدا از آن بیزار 


است. 


یکک فرقه به خاطر تمسکک به آیات متشابه قاثل شدند که خدای تعالی جسم دارد» دسته دیگر قائل به جبر شدند» گروهی به 
تفویض گراییدنده جمعی قائل شدند که انبیا معصوم نیستند» و از آنان نیز گناه سر می زند. طایفه ای بمنظور منزه داشتن خدا 
گفتند او اصلا صفت ندارد. و دسته ششمی معتقد شدند صفاتی که در قرآن برای خدا آمده عین صفاتی است که در انسان 
است» حتی در زاید بر ذات بودن, و گروه هایی دیگر به انحرافهایی دیگر مبتلا گشتند. که همه اينها بخاطر آن بود که آیات 
متشابه را به آیات محکم برنگرداندند تا ان محکمات بر آیات متشابه حاکم باشد. 


و همچنین در باره احکام دین طایفه ای گفتند: این احکام تشریع شده تا طریقه ای باشد برای اينکه بندگان به خدا واصل 
شوند پس اگر برای وصول به خدا راهی نزدیک تر پیدا شد باید آن راه را پیمود» برای اینکه مقصود تنها و تنها وصول به حق 
است» حال از هر راهی که باشد» دسته ای دیگر گفتند: اصلا تکلیف به واجبات و ترکک محرمات برای رسیدن به کمال است» 


و معنا ندارد با رسیدن انسان به حق و کمال باز هم تکلیف باقی بماند. 


با اينکه ما می دانیم در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) احکام و فرائض و حدود و سایر سیاست های اسلامی به اعتبار 
خود باقی بود. و کسی از مسلمانان به اين بهانه که به حق واصل شده و یا به کمال رسیده از آن مستثنا نبوده است. و این شانه 


خالی کردنها که بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده دوره به دوره احکام اسلام را از درجه اعتبار ساقط و روز بروز به 
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دست حکومتهای باصطلاح اسلامی ناقص گردانیده» و هیچ حکمی باطل و هیچ حدی ساقط نشد مگر آنکه باطل کنندگان و 
ساقط کنند گان آن» همين را بهانه کردند که: دین تشریع نشده مگر برای صلاح دنیا و اصلاح حال بشر و این حکمی که ما 


در مقابل حکم شرع تشریع کرده ایم برای اصلاح بشر امروز بیشتر مثر است. 


در آخره کار این دست اندازی ها به جایی رسید که بعضی گفتند: تنها غرض از شرایع دین» اصلاح دنیا به وسیله اجرای آن 
است. و چون دنیای امروز سیاست دینی را نمی پذیرد و نمی تواند هضم کند نیازمند وضع قوانین دیگری است» که تمدن 
امروز آن را پپسندد؛ و اجرایش کند. از اين بالا-تر کار به جایی رسید که بگویند اصولا منظور از برنامه های دینی و عمل به 
آن این است که دلها پاک شود و بسوی فکر و اراده صالح هدایت گردد. و امروز که دلها به وسیله تربیت اجتماعی بسوی 
خدمت به خلق هدایت شده دیگر احتیاجی به پاک شدن بوسیله امثال وضو و غسل و نماز و روزه ندارد. 


لک یه در انم شاک ور اسان ]وب کار شبارش مرو اس وفع کر ان و 2 
فی قلوبهغ ری عون ما شاه مه اتاء اه و اغا تأیه ...۲ تامل کند» هیچ شکی در درستی گفتار ما برایش باقی نمی 
ماند» و بطور قطع حکم می کند به اينکه تمامی فتنه ها و محنت ها که گریبان اسلام و مسلمین را گرفته. منشای بجز پیروی 
متشابه و تاویل کردن قر آن ندارد. 


و همین (البته خدا داناتر است) سبب شده است که خدای تعالی این چنین در این باب سخت گیری را تشدید نموده در نهی از 
پیروی متشابه بمنظور فتنه جویی و تاویل و الحاد در آیات خدا و بدون علم در آیات خدا سخن گفتن و راه شیطان را پیروی 
نمودن» مبالغه نمایده چون رسم قرآن چنین است. که در مورد گناهانی مبالغه کند که ارتکاب آن گناهان اثر فوری در هدم و 
از بین بردن ارکان دین دارد؛ و بنیه دین و نیروی آن را تحلیل می برد» هم چنان که می بینیم در مورد دوستی با کفار و نیز امر 
به دوستی اهل بیت پیامب و در خانه نشستن زنان پیامبر و نهی از معامله ربا و امر به اتحاد کلمه در دین» و امثال اين تشدید 


فرموده است. 
حال باید دید علاج دلهایی که منحرف هستند و همواره دوست می دارند فتنه جویی کنند چیست؟. 


باید دانست منشا این بیماری میل به دنیا و اعتماد کردن به آن و دلداد گی به زند گی آن است و این آلودگی را از دلها نمی 


شوید مگر یاد روز حساب. هم چنان که خدای تعالی این 
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معنا را در جای دیگر تذ کر داده و می فرماید:" و لام وی قیضد لک عَنْ مبیل الله اد این یَض لو ع سبیل له له 


عدابِ مدید بما تشوا یز الحساب " (۱). 


خودداری می کنند و در خاتمه گفتار خود به این معنا اشاره نموده و عرضه می دارند:" ربا نک جامع لاس لیم لا ریب فیه 
ان ال لا تخل الْمیعاة ". 


۲-ام الکتاب بودن آبات محکم جه معنا دارد؟ 
جمعی از مفسرین گفته اند" ام الکتاب " بودن " محکمات " به این معنا است که " محکمات " اصل در کتاب است. و قواعد 
دین و ارکان آن مبتنی بر آن اصل است. که باید به آن ایمان آورد» و عمل کرد. و دین هم عبارت است از همین دو اصل 


اعتقاد و عمل» بخلاف آیات متشابه که چون مقصود از آنها معلوم نیست. و مدلول آنها متشابه و متزلزل است. نمی شود به 
آنها عمل کرد. بلکه تنها باید نسبت به آنها ایمان آورد. 


و خواننده عزیز توجه نمود که این توجیه» لازمه بعضی از اقوال گذشته است. یکی از آنها قولی بود که متشابه را از این جهت 


متشابه می دانست که مشتمل بر تاویلی است که دسترسی به فهم آن نیست. 


چنان نیست که معنایش تا حدودی و يا کاملا فهمیده نشود. بلکه با رجوع به عقل يا لغت يا طریقه عقلایی به فهم آن دسترسی 


هست. و موقعی که بررسی نشده باید بدان ایمان داشت» و عجولانه انکارش نکرد. 


بعضی دیگر گفته اند:" ام الکتاب" بودن محکمات این است که متشابهات را باید به آنها ارجاع داد آن گاه در معنای این 


ظاهر کلام بعضی از آنان این است که مرادش از این رجوع این است که در مورد متشابهات تنها باید به محکمات عمل 
نموده» و نسبت به متشابهات اکتفاء به ایمان کرد 


ص! ۶۵ 


۱- پیروی هوا مکن که تو را از راه خدا گمراه کند. البته کسانی که از راه خدا گمراه می شوند عذاب شدید دارند بدان 


جهت که روز حساب را از یاد بردند. سوره ص آیه ۲۶. 
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همانطور که نسبت به آیاتی که نسخ شده تنها ایمان داریم که کلام خدا است» و حکم موقتش حکم خدا است. ولی در 


این قول هم چندان با قول قبلی مغایرت ندارد و ظاهر کلام بعضی از صاحبان اين قول این است که خواسته اند بگویند:" 
آیات محکم بیانگر آیات متشابه و برطرف کننده تشابه آنها است ". 


و حق هم همین است چون در معنای جمله " منم الْکتاب- آنها مادر کنابند " عنایتی زائد بر معلای اصل هست؛ و اگر با به 
قول اول معنای کلمه " ام" همان معنای کلمه " اصل " بود ممکن بود بفرماید: " هن اصول الکتاب "» آری کلمه " ام " که در 
فارسی به معنای مادر است هم این معنا را می فهماند» که مادر اصل فرزند است. و هم اين که فرزند به مادر رجوع می کند» 
چون شو و نما و اشتقاق فرزند از مادرش بوده و در حقیقت فرزند بعضی از مادر است. پس کلمه " ام الکتاب " خالی از این 
دلالت نیست. که آیات متشابه هم برای خود مدلول و معنا دارند. اما مدلول آنها زائیده و فرع مدلول آیات محکمات است؛ و 
لازمه اين» آنست که محکمات بیانگر متشابهات باشد. 


علاوه بر اينکه متشابه بدین جهت متشابه است که مراد و مدلولی نامعین و متشابه دارد» برای اینکه دارای تاویل است» چون 
تاویل همانطور که گفتیم در آیات محکم نیز هست. اختصاصی به متشابه ندارد و قرآن کریم بعضی آیاتش مفسر بعضی 
دیگر است. پس متشابه هم قطعا مفسر دارد؛ و مفسر آن جز آیات محکم نمی تواند باشد. 

مثال این تفسیر» آیه شریفه: " الی رها ناظرَةٌ " (۱) است» که آیه ای است متشابه» زیرا معلوم نیست منظور از نظر کردن مردم به 
پرورد گار خود چیست ولی وقتی ارجا داده شود به آیه:" یس کمثله شین ۲(۳۶) که می فرماید: خدای را از هیچ جهت نمی 
توان جه سب مقایسه کرد و آیه:" لا تذ رکه الصا" (۳) معلوم می شود که مراد از " نظر کردن" و" دیدن خدا" از سنخ 


دیدن محسوسات به وسیله چشم نیست. 


چون خدای تعالی در سوره نجم برای دل هم اثبات دیدن کرده و فرموده:" ما کذت الفواد ما رای فتماژوته علی ما ری ِ 
مد رأی من آیاتِ ره الکتری " (۴) که در آیه اول 


ص! ۶ 


۱- سوره قیامت آبه ۳ 


۲- سوره شوری آیه ۱۱. 
۳- دید گان او را درک نمی کنند. سوره انعام آیه ۱۰۳. 


۴ سوره نجم آیه ۱۸. 
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از این آیات فرموده قلب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آنچه که دید دروغ نگفت. معلوم می شود قلب هم دیدنی 
تک اشیای خارجی و عینی است. معنا ندارد کلمه: " ریت " را در مورد فکر استعمال کنند. 


پس با این بیان روشن شد که این رژیت عبارت است از یک نحوه توجه خاص قلبی» توجهی غیر حسی و مادی» و غیر عقلی و 
ذهنی. 


این یک مثال بود برای متشابه» و ارجاع آن به محکم. و بر همین قیاس است. سایر متشابهات. 


۳-تاویل جه معنا دارد؟ 
اشاره 


جمعی از مفسرین تاویل را به تفسیر معنا کرده و گفته اند: هر دو کلمه به یک معنا است و آن عبارت است از آن معنایی که 
هت و و ی ات ی 
2 "و اتغاء تأویله» و ما یلم وله له و یخن فی العلم" معنا و مراد از آیه متشابه است. + بعنی! 
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معنای ارجاع يا مرجع بوده است. 


و بهر حال در میان متاخرین همین معنا شایع شده هم چنان که معنای اول در بین مفسرین قدما معروف بود چه آنهایی که 
می گفتند: غیر از خدا کسی تاویل قرآن را نمی داند» و چه آنهایی که می گفتند: راسخین در علم هم آن را می دانند. هم 
چنان که از ابن عباس نقل شده که می گفته: من از راسخین در علمم. و تاویل قرآن را می دانم. 


بعضی دیگر گفته اند: تاویل آیه متشابه یکی از معانی همان آیه است» که غیر از خدا و یا غیر از خدا و راسخین در علم کسی 
از آن آ گاه نیست. البته این معنا با ظاهر لفظ مخالفت ندارد. 


ص! ۶۷ 
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در نتیجه بر گشت امر به این است که آیه متشابه آیه ای است که چند معنا داشته باشد» بعضی از آن معانی پوشیده تر بوده و 
دیرتر به ذهن می آید» آنچه از همه زودتر به ذهن می آید همان است که ظاهر لفظ. آن را می رساند» و همه مردم آن را می 


فهمند. و معانی دیگر که بعیدتر است معنایی است که غیر از خد؛ و يا خدا و راسخین در علم آن را درک نمی کنند. 


آن گاه مفسرین اختلاف دیگری کرده اند در اينکه ارتباط آن معانی بعید و باطنی با لفظ چگونه است. چون بطور مسلم می 
دانیم که همه آن معانی در عرض واحد نمی تواند مراد از لفظ باشد. و گرنه لازم می آید که یک لفظ در چند معنا استعمال 


شده باشد» و این به دلیلی که در جای خودش ذکر کرده اند جایز نیست. 


پس نا گزیر باید این چند معنا در طول هم قرار داشته باشند» و در طول یکدیگر منظور و مقصود باشند. ناگزیر گفته اند: اولین 
معنای باطنی از لوازم» معنای ظاهر است. و دومی از لوازم اولی و سومی از لوازم دومی؛ و همچنین بعضی دیگر گفته اند: 
معانی باطنی مترتب بر یکدیگرند به این معنا که اراده کردن معنای ظاهری و معمولی لفظ هم اراده معنای لفظ است. و هم 
اراده معنای باطن آن انینت: 


مثلا- وقتی به پیشخدمتت می گویی برایم آب بیاون معنای ظاهر کلامت " آب بیاور" است و معنای باطنی آن این است که 
تشنه ای و می خواهی عطشت را فرو نشانده و این حاجت طبیعی تو را برآورد» و هم کمالی از کمالات وجودیت را تامين 
کند. و تو در گفتن ‏ آب بیاور " همه اين معانی را اراده کرده ای بدون این که لفظ را در چهار معنا استعمال کرده باشی» و 


چهار چیز خواسته باشی» و چهار فرمان صادر کرده باشی. 


در اینجا قول چهارمی نیز هست. و آن این است که تاویل از جنس معانی الفاظ نیست. بلکه امری عینی است. که الفاظط 
گوینده بر آن اعتماد دارد» حال اگر کلام» حکمی انشایی باشد مثلا امر و یا نهی باشد» تاویلش عبارت از مصلحتی است که 
باعث انشای حکم و تشریع آن شده. پس تاویل آیه:" آقیموا الصّلاء " (۱) مثلاد آن حالت نورانی خارجی است که در روح 


نما زگزار در خارج پیدا می گردد؛ و او را از فحشا و منکر دور می کند. 


و اگر کلام خبر باشد و خبر از حوادث گذشته بدهد. تاویلش خود آن حوادث واقعه در زمان گذشته است. نظیر آیاتی که 
سر گذشت انبیای گذشته و امتهای آنان را بیان می کند» و اگر از حوادث زمان نزول و يا بعد از آن خبر دهد آن خبری که می 


دهد سه جور است:ه. 
ص: ۶۸ 


۱- سوره بقره ۴۳ و در سوره های متعدده. 
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یا راجع به اموری است که با حواس ظاهری درک می شود و یا از اموری است که با عقل درک می گردد که تاویل اینگونه 
آیات نیز همان حوادثی است که در خارج واقع شده و یا واقع می شود نظیر آیه:" و فیکم سَعَاعُون له" (۱) و آیه شریفه:" 
یت الوم فی أَذّی ال ْض و هم من بغد علیهم لبون فی بضم یی "(۷) 

و یاراجع به امور غیبی و آینده است که آن امور را در دنیا و با حواس دنیایی نمی توان درک کرد و حتی حقیقت آن را با 
عقل هم نمی توان شناخت. نظیر امور مربوط به روز قیامت. یعنی تاربخ وقوع آن» و کیفیت زنده شدن اموات» و سوال و 
حساب و پخش نامه های عمل و امثال آن. 

و یا راجع به اموری است که اصلا از سنخ زمان نبوده و از حد ادراک عقول خارج است. مانند صفات و افعال خدای تعالی؛ 
که تاویل آن خود حقایق خارجیه است» و فرق میان اين قسم از آیات (که حال صفات و افعال خداء و ملحقات آن یعنی 
احوال قیامت و امثشال آن را بیان می کند) با سایر اقسام» این است که اقسام دیگر اموری بودند که علم به تاویل آنها برای ما 
انسانها ممکن بود ولی قسم اخیر چنین نیست» یعنی هیچکس بجز خدا حقیقت تاویل آنها را نمی داند. بله مگر راسخین در 
علم که اگر خدا ایشان را به آن امور آگاه بسازد می توانند عالم بدانها بشوند. آنهم بقدر وسع عقل و توانایی شان. 


و اما حقیقت آن امور که تاویل حقیقی هم همان است. اموری است که خدا علم بدان را به خود اختصاص داده است. 


این چهار وجهی که از نظر شما گذشت. آراء و مذاهبی بود که مفسرین در معنای تاویل ذکر کرده اند البته اقوال دیگری نیز 
در این میان وجود دارد که در حقیقت از شاخه های همان قول اول است. هر چند که قائلین به آن از قبول وجه اول وحشت 


داشته اند. 
از آن جمله هفت قول زیر است: 


اول اینکه: " تفسیر "» عمومی تر از " تاویل " است و استعمال کلمه " تفسیر " بیشتر در الفاظ و مفردات آن» و کلمه " تاویل " 
بیشتر در معانی و جمله ها بکار می رود و نیز کلمه " تاویل " بیشتر در مورد کتابهای آسمانی استعمال می شود ولی کلمه" 


تفسیر " هم در آن مورد 


ص! ۶۹ 


۱- در بین شما جاسوسانی برای دشمن هست. سوره توبه آیه ۴۷. [.....] 


۲- روم در پائین ترین نقطه زمین شکست خورد و بزودی چند سال بعد بر دشمن غلبه کرد. سوره روم آیه ۴. 
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و هم در سایر موارد استعمال می شود. 


دوم اینکه: گفته اند" تفسیر "» به معنای بیان معنای لفظی است که بیشتر از یکث وجه در آن محتمل نباشد» و" تاویل " به معنای 


سوم اینکه: گفته اند " تفسیر" عبارت است از بیان معنای قطعی یک عبارت و يا یک لفظ. و" تاویل " ترجیح یکی از چند 


معنایی است که در آن محتمل است. البته ترجیحی که یقین آور نباشد. این وجه قریب به همان وجه قبلی است. 


چهارم اینکه: " تفسیر " بیان دلیل مراد و " تاویل " بیان حقیقت مراد است. مثلا در آیه:" ان ریک لبالمژصاد " (۱ تفسیرش 
این است که بگوئیم کلمه " مرصاد " از ماده (را- صاد- دال) است» و به معنای پاییدن و مراقب بودن است. و تاویلش این است 


که بگوئیم آیه شریفه می خواهد مردم را از سهل انگاری و غفلت از امر خدا بر حذر بدارد. 
پنجم اینکه: " تفسیر » بیان معنای ظاهر از لفظ است. و" تاویل " بیان معنای مشکل است. 


۱۹0 1 ثِِ_- ۰« ب ۳ ۳ ۲ 1 بثِِ_- ث-- 0 
ششم اینکه: تعسیر ‏ به دست اوردن معنای اه است به وسبله روایت» و تاویل به دست آوردن آن است از راه تدیر و 


درایت. 


هفتم اینکه: " تفسیر " جنبه عمل و پیروی دارد؛ و " تاویل " تنها به درد استنباط و نظر می خورد. این اقوال هفتگانه در حقیقت 
از شعب قول اول از چهار قولی است که قبلا نقل کردیم. و اشکالی که متوجه آن بود متوجه همه اينها نیز هست» و بهر حال به 


دو دلیل (احمالی و تفصیلی) بر سستی اقوالی که در باره مراد از تاویل گفته شده است 


یکی دلیل اجمالی است. که اشکالی است متوجه همه آن وجوه. و دومی تفصیلی. 


اما اجمالی که خواننده عزیز توجه نمود: مراد از تاویل آیات قرآن مفهومی نیست که آیه بر آن دلالت دارد» چه اینکه آن 
مفهوم مطابق ظاهر باشد. و چه مخالف آن. بلکه تاویل از قبیل امور خارجی است. البته نه هر امر خارجی تا توهم شود که 
مصداق خارجی یک آیه هم تاویل آن آیه است. بلکه امر خارجی مخصوصی که نسبت آن به کلام نسبت ممثل به مثل و 
نسبت باطن به ظاهر باشد. 


و اما تفصیلا یعنی اشکالاتی که متوجه یک یک آن وجوه می شود این است که وجه 


۱- سوره فجر آبه ۴ 
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اول لوازم غلطی دارد. که کمترین آن این است که باید ملتزم شویم که بعضی از آیات قرآنی آیاتی باشد که فهم عامه مردم 
به درک تاویل یعنی تفسیر آن نرسد. و نتواند مدلول و معنای لفظی آنها را بفهمد. و نمی توانیم به چنین چیزی ملتزم شویم» 
چون خود قرآن گویای این مطلب است که به منظور فهم همه مردم نازل شده. و صاحب این قول هیچ چاره ای جز اين ندارد 
که بگوید در قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضی سوره ها متشابه است. چون تنها آنها است که عموم مردم معنایش را نمی 
فهمند. تازه اگر به همین معنا هم ملتزم شود باز اشکال دیگری بر او وارد است. و آن اين است که دلیلی بر چنین توجیه ندارد؛ 
و صرف اينکه کلمه " تاویل " مانند کلمه " تفسیر" مشتمل بر معنای رجوع است. دلیل نمی شود بر اين که اين دو کلمه به یکك 
معنا است» ما می دانیم که کلمه " ام " نیز مشتمل بر معنای رجوع هست و مادر» مرجع فرزندان هست ولی تاویل فرزندان 


۰ ‌ ۲ ۶ ۲ مه ۰ ت 3 ۰ 3 ۵ ۰ 
نیست» کلمه رسس مشتمل بر معنای رجوع هست و مرهء‌وس به رئیس مراجعه می کند. ولی رئیس تاویل مرء‌وس نیست. 


علاوه بر این گفتار فتنه جویی ای که در آیه شریفه صفت مخصوص متشابه ذکر شده در غیر حروف مقطعه هست. نه در 
آنهاء بیشتر فتنه هایی که در اسلام پدید آمده از ناحیه پیروی آیات متشابه یعنی از ناحیه پیروی علل احکام و آیات مربوط به 


صفات خدا و امثال آن پدید آمده است. 


اشکال قول دوم: این است که لا.زمه آن وجود آیاتی است در قرآن که خلاف معنای ظاهری آن اراده شده باشد» و باعث 
معارضه آنها با آیات محکمات و در نتیجه پدید آمدن فتنه در دین باشد» و برگشت این سخن به این است که در بین آیات 
قرآن اختلالفی هست. که برطرف نمی شود مگر آنکه از ظاهر بعضی از آنها چشم پوشید» و آنها را بر خللف ظاهرشان بر 
معنایی حمل کرد که فهم عامه مردم از درک آن عاجز باشد. 


و این سخن احتجاجی را که در آیه:" أ فلا ییون القّهَن و لو کان من عند یر الله لح ذُوا فیه اختلافاً کثیرا" (۱) است» 
باطل می کنند زیرا اين آیه دلالت دارد بر اينکه در قرآن هیچ اختلافی نیست. و اگر معنای اختلاف نداشتن این باشد که هر 
جا به ظاهر اختلافی دیدید آن را بر خلاف آنچه ظاهر کلام دلالت دارد حمل کنید. به معنایی که غیر از خدای سبحان» کسی 
آن را از ظاهر کلام نفهمد. حجیت آیه از بین می رود چون اختلاف نداشتن به این معنا اختصاص به قرآن ندارد بلکه هر 


کتایی را هر چند هم صفحه به صفحه اش با هم نسازد و 
ص: ۷۱ 


۱- سوره نساء آبه ۹ 
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حتی سراپا دروغ باشد می شود با حمل بر خلا.ف ظاهر رفع اختلاف از آن کرد و دیگر اختلاف نداشتن قرآن به اين معنا 


پس اختلاف نداشتن به این معناء یعنی رفع اختلاف از کتابی به وسیله حمل بر خلاف ظاهر» نمی تواند دلیل باشد که اين 
کتاب از ناحیه کسی است که مانند انسانها هر دم بر سر یکک مزاج نیست. و دچار تناقض در آراء و سهو و نسیان و خطا و 
تکامل تدریجی در مرور زمان نمی شود در حالی که آیه نامبرده می خواست همین را بگوید» و بفرماید نبودن اختلاف در 
قرآن دلیل است بر اينکه خدای عز و جل فرستنده آن است. 


و اما قول سوم: که نادرستی آن برای این است که هر چند آیات قرآن دارای معانی مترتب بر یکدیگر است. معانیی که بعضی 
ما فوق بعض دیگر است؛ و بجز کسی که از نعمت تدبر محروم است نمی تواند آن را انکار کند. و لیکن باید دانست که همه 
آن معانی - و مخصوصا آن معانی که از لوازم معنای تحت اللفظی است معانی الفاظ قرآن هستند» چیزی که هست مراتب 
مختلفی که در فهم و ذکاء و هوش و کم هوشی شنونده است. باعث می شود که همه مردم. همه آن معانی را نفهمند» و این 
چه ربطی به معنای تاویل دارد؟ تاویلی که قرآن چنین معرفیش کرده که به جز خدا و راسخین در علم کسی آن را نمی فهمد؛ 
رسوخ در علم که از آثار طهارت و تقوای نفس است. ربطی و تاثیری در تیز فهمی و کند فهمی در مسائل عالیه و معارف 
دقیقه ندارد گرچه در فهم معارف طاهره الهیه تاثیر دارد اما بطور دوران و علیت» یعنی هر جا و در هر کس طهارت نفس بود 
آن معارف دقیقه نیز در آنجا باشد. و هر دلی که چنین طهارت را نداشت محال باشد آن معارف را بفهمد» و ظاهر آیه نامبرده 


در باره تاویل همین است. که جز نفوس طاهره کسی راهی بفهمیدن آن ندارد. 


و اما قول چهارم: این اشکال بر آن وارد است هر چند صاحب این وجه در بعضی از سخنانش راه صحیحی رفته» ولی در 


دارد» و تاویل هم از سنخ 


ص: ۷۲ 
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مدلول لفظی نیست. بلکه امر خارجی است. که مبنای کلام قرار می گیرد لیکن در این نظریه خطا رفته که هر امر خارجی را 
مرتبط به مضمون کلام دانسته. حتی مصادیق و تک تکک اخباری را که از حوادث گذشته و آینده خبر می دهد مصداق تاویل 


شمرده» و نیز خطا رفته که متشابه را منحصر در آیات مربوط به صفات خدای تعالی» و در آیات مربوط به قیامت دانسته است. 


توضیح اینکه بنا به گفته وی مراد از تاوبل در جمله:" و افیغاء تاوبله .۰ با تاویل فرآن استه و ضمیر " ها" در آن به کتاب 
برمی گردد» که در این صورت جمله:" و ما یلم توب 1 ال با ان تمی,سازد: برای این که بسیاری از تاویل های قرآن از 
قبیل تاویلات قصص و بلکه احکام و نیز تاویل آیات اخلاق. تاویل هایی است که ممکن است غیر خدای تعالی و هم غیر 
راسخین در علم» و حتی بیماردلان نیز از آن آگاه بشوند. چون حوادئی که آیات قصص از آن خبر می دهد چیزی نیست که 
درکش مختص به خدا و راسخین در علم باشد. بلکه همه مردم در درک آن شریک هستند» و همچنین حقایق خلقی و 
مصالحی که از عمل به احکام عبادات و معاملات و سایر امور تشریع شده؛ ناشی می گردد. 


و اگر مراد از تاویل در آیه شریفه» تاویل خصوص متشابه باشد در این صورت حصر مستفاد از جمله:" و مایم بل 1 
له " درست می شود و می فهماند که غیر از حدای تعالی و راسخین در علم مثلا. کسی را نمی رسد که دنبال تاویل 
متشابهات قرآن را بگیرد؛ برای اينکه منجر به فتنه و گمراهی مردم می شود؛ ولی منحصر کردن صاحب این قول آیات متشابه 
را در آیات مربوطه به صفات خدا و اوصاف قیامت درست نیست. چون همانطور که پی گیری این آیات منجر به فتنه و 


ضلالت می شود پی گیری سایر آیات متشابه یز چنین است. 


گفتن اينکه بطور کلی آیات متشابه باید از زند گی مسلمین حذف شود مثل این می ماند که کسی بگوید (هم چنان که گفته 
اند) منظور از اصل دین و تشریع احکام این است که اجتماع انسانی صالح گردد و در نتیجه اجتماعی زنده» تشکیل شود و 
چون غرض این است. اگر فرض کنیم که صلاح حال مجتمع با پیروی از احکامی دیگر غیر احکام دینی تامین می شود باید 
احکام دینی لغو گردد. چون در این فرض و در این زمان دیگر احکام دینی به درد اصلاح جامعه نمی خورد» بلکه صلاح 


مجتمع در پیروی احکام دیگر است. 


و یا مثل این می ماند که کسی بگوید (هم چنان که گفته اند) مراد از کراماتی که در قر آن از انبیا نقل شده- از قبیل ید بیضای 
و نفس عیسی. و امثال آن امور عادی است- که با عباراتی تعبیر شده که ظاهرش معجزه و کرامت را می رساند. و منظور آن 


ان بوده که دلهای عوام 


ص: ۷۳ 
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را به دست آورد. و از این راه دلهای آنان را مجذوب. و قلوبشان را در برابر قرآن شیفته کند. و خلاصه امور عادی را به زبانی 


تعبیر کند که عوام خیال کنند انبیا کارهایی خارق العاده و شکننده قوانین طبیعت داشته اند. 


و از اینگونه سخنان در مذاهبی نوظهور که در اسلام پیدا شده بسیار دیده می شود و همه آنها بدون شک یکی از انحای 


قیامت کند. 


خواننده عزیز بعد از توجه به اشکالاتی که در اقوال سابق الذ کر بود. متوجه می شود که حق مطلب در تفسیر تاویل این است 
که بگوئیم: تاوبل حقیقتی است واقعی که بیانات قرآنی چه احکامش و چه مواعظش؛ و چه حکمتهایش مستند به آن است؛ 


چنین حقیقتی در باطن تمامی آیات قرآنی هست. چه محکمش و چه متشابهش. 


و نیز بگوئيم که این حقيقت از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می رسد نیست. بلکه امور عینی است که از بلندی مقام 
ممکن نیست در چار دیواری شبکه الفاظ قرار گیرد» و اگر خدای تعالی آنها را در قالب الفاظ و آیات کلامش در آورده در 
حقیقت از باب " چون که با کودکك سر و کارت فتاد " است. خواسته است ذهن بشر را بگوشه ای و روزنه ای از آن حقایق 
نزدیک سازد. 


در حقیقت. کلام او به منزله مثلهایی است که برای نزدیکك کردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده می شود تا مطلب بر 
حسب فهم شنونده روشن گردد. 
( و در آیات دیگر قرآن کریم تصریحات و اشاراتی در این معنا هست. 


علاوه بر این که خواننده در بیان قبلی توجه فرموده» که قرآن کریم لفظ تاویل را به طوری که شمرده اند در شانزده مورد 
استعمال کرده و همه موارد در همین معنایی است که ما گفتيم. 


۴-آبا کسی جز خدا تاویل قرآن را می داند؟ 

اشاره 

این مساله هم مانند مساله قبلی از موارد اختلاف شدید بین مفسرین است. و منشا 
ص: ۷۴ 


۱- ماقرآن را که در ام الکتاب نزد ما مقامی بلند و فرزانه داشت در خور فهم بشر کردیم و کتابی خواندنی نموده به زبان 


عرپیش در آوردیم. سوره زخرف آیه ۴. 
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ما سم 


اختلاف تفسیرهای مختلفی است که در باره جمله:" و لرّاسحُونّ فی العلم ین ما به کل من عند رن" کرده اند. 


بعضی گفته اند " واو " در اول جمله عاطفه است» که نتیجه اش چنین می شود که تاویل متشابهات را هم خدا می داند و هم 
راسخین در علم. 

این رأی بعضی از قدما و همه مفسرین شافعی مذهب و بیشتر مفسرین شیعه است. 

عده ای دیگر گفته اند: " واو " مذ کور استینافی است» که جمله را از نو شروع می کند. و مربوط بما قبل نیست. و نتیجه این 


طایفه اول به چند وجه بر مسلکک خود استدلال کرده اند» و روایاتی را بر گفتار خود شاهد آورده اند. 


طایفه دوم نیز به وجوهی و روایاتی استدلال کرده اند» آن روایاتی که می گوید علم تاویل متشابهات از علومی است که خدا 
به خودش اختصاص داده. و این دو طایفه قرنها اختلاف خود را ادامه داده اند و ادله یکدیگر را با دلیل مخالفش باطل ساخته 


اختلاف در ابن مساله از ابندا توأم با خلط و اشتباه بوده و ادله طرفین قاصر از اثبات مدعای آنها است 


آنچه لازم است که یک دانشمند اهمل تحقیق در این مقام مورد توجه قرار دهد اینست که این مساله از همان ابتدا که مورد 
اختلاف قرار گرفته. خالی از خلط و اشتباه نبوده؛ یعنی بین مساله رجوع متشابه به محکم (و یا به عبارت دیگر بین مراد از 
متشابه) و مساله تاویل» خلط شده است. همان طور که این مطلب از ملاحظه موضوع بحثی که عنوان کردیم و محل نزاع و 
مورد اختلاف را ذکر نمودیم. نیزه روشن می شود. (آنچه طایفه اول برای راسخین در علم اثبات می کنند غیر آن چیزی است 
که طایفه دوم انکارش می کنند طایفه اول می گویند راسخین در علم با ارجاع متشابهات به محکمات می توانند معنای 
متشابهات را بفهمند و طایفه دوم می گویند علم به متشابهات از علومی است که خدا به خودش اختصاص داده نه آن منکر 
گفته این است؛ و نه این منکر گفته او " مترجم "). 


و به همین جهت ما متعرض نقل ادله طرفین نشدیم زیرا فایده ای در نقل آنها و اثبات و نفی شان نبود. 


جایی تاویل به این 


ص: ۷۵ 
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معنا نداریم. مانند روایتی که از طرق اهل سنت نقل شده از یک سو می گوید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دعا کرد به 
ابن عباس و عرضه داشت پروردگارا او را فقیه در دین کن» و علم تاویلش بیاموز (۱). و نیز می گوید ابن عباس خودش در 
حدیثی دیگر گفته: من از راسخین در علمم و من تاویل قرآن را می دانم (۲). 

و از سوی دیگر روایتی دیگر می گوید ابن عباس (۳) گفت: محکمات عبارتند از آیات ناسخه و متشابهات عبارتند از آیات 
منسوخه. که از مجموع آن دو دسته روایات برمی آید که ابن عباس معنای آیات محکمه را تاویل آیات متشابهه می دانسته» و 


این همان است که گفتيم تاویل به این معنا در قرآن نداریم» و منظور قرآن از تاویل چنین معنایی نیست. 


اما روایاتی که طایفه دوم به آن استدلال کرده اند (یعنی روایاتی که دلالت دارد بر اینکه غیر خدا کسی تاویل متشابهات را 
نمی داند) مانند روایاتی که می گوید ابی بن کب و اين عباس آیه مورد بحث را به این صورت قرائت می کرده اند: " و ما 
یعلم تاویله الا له و یقول الراسخون فی العلم آمنا به " (۴) و نیز روایاتی که می گوید: ابن مسعود آیه را به صورت " و ان 
تاویله الا عند اللّه و الراسخون فی العلم بقولون آمنا به " قرائت کرده» هیچ یک از این روایات چیزی را اثبات نمی کنده بدین 


دلیل که. 


اولا: این دو قرائت حجیت ندارد. 


ثانیا: نهایت درجه دلالت آنها همین است که آیه دلالت ندارد که راسخین در علم نیز عالم به تاویل باشند. و دلالت نداشتن» 
غیر از دلالت داشتن بر عدم علم است» که طایفه دوم ادعایش را می کنند» زیرا ممکن است دلیل دیگری پیدا شود و دلالت بر 
آن نکند. 


و باز نظیر روایتی که در کتاب الدر المنور (۵) از طبرانی نقل شده آن هم از ابی مالک اشعری نقل کرده که: از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) شنیده» که فرمود: من بر امتم نمی ترسم مگر از سه خطر: 


اول اینکه: مالشان زیاد شود در نتیجه به یکدیگر حسد ورزند و به جان هم پیفتند. 
دوم اینکه: دست به کار علم قرآن شوند» آن وقت همانها که ایمان به قرآن دارند در صدد 


ص: ۷۶ 


۱- صحیح بخاری ج ۱ص ۴۸. 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۷. 
۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۴. 
۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۶. 
۵ الدر المنثور ج ۲ ص ۵. 
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برآیند که تاویل آن را بفهمند در حالی که تاویل آن را کسی جز خدا نمی داند. و راسخین در علم می گویند: " ما به قرآن 
۱ 


ایمان داريی همه اش از ناحیه پرورد گار ما است» و کسی به جز خردمندان متذ کر نمی شود ". 
سوم اینکه: علمشان زیاد شود و بکلی از علم قرآن دست بردارند» و اعتنایی به آن نکنند. 


و این حدیث به فرضی که دلالت داشته باشد که غیر خدا کسی علم به تاویل ندارد. دلالت دارد بر نفی آن از مطلق ممن. نه 


تنها از خصوص راسخین در علم. و این مقدار دلالت. به درد طایفه دوم نمی خورد. 


و باز نظیر روایاتی که دلالت دارد بر وجوب پیروی آیات محکم و ایمان به آیات متشابه» و دلالت نداشتن این دسته از روابات 


بر مدعای نامبرد گان» جای تردید نیست. 


و نیز مانند روایتی که تفسیر آلوسی (۱) از ابن جریر از ابن عباس (و بدون ذکر آخر سند) نقل کرده. که او گفته آیات قرآن 
کریم چهار دسته است. 


اول آنچه مربوط است به حلالها. 

دوم آیات مربوط به آنچه حرام است. که هیچ مسلمانی در ندانستن این آیات معذور نیست. 

سوم آیاتی که راجع به معارف است. و علما آن را تفسیر می کنند. 

چهارم آیات متشابه که کسی به جز خدا معنای آن را نمی فهمد» و هر کس علم آن را ادعا کند دروغگو است. 


و این حدیث علاوه بر اينکه نام راویان آخر سندش ذکر نشده» معارض با روایاتی است که از خود ابن عباس نقل شده که 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در باره اش (۲) دعا کرد. و خود او ادعای علم به تاویل نمود. و مخالف با ظاهر قرآن کریم 


است. چون ظاهر قرآن این است که تاویل غیر از معنایی است که از متشابه منظور است (و بیانش گذشت». 


پس آنچه باید گفته شود همان است که گفتیم. قرآن کریم علم به تاویل را برای غیر خدا ممکن می داند. اما خصوص آیه 
مورد بحث دلالتی بر آن ندارد» و ما باید در این دو جهت بحث کنیم؛ اما جهت دوم که گفتيم خصوص آیه مورد بحث 


دلالتی ندارد بر اينکه غیر خدا هم 


ص: ۷۷ 


۱- تفسیر آلوسی ج ۲ ص ۸۵. 
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می تواند از تاویل قرآن آگاه شود بیانش این است که آیه شریفه به قرینه صدر و ذیلش و به قرینه آیات بعدش تنها در صدد 


تقسیم آیات قرآن به دو قسم محکم و متشابه است. و نیز در صدد تقسیم مردم است به دو قسم: 


یکی آنهایی که ایمان به قرآن دارند» و قرآن را برنامه زند گی خود می دانند» هر چه از آیاتش را فهمیدند عمل می کنند» و 
علم آنچه را نفهمیدند به خدا واگذار می کنند. 


دهند. که قهرا پیشتر به آیات متشابه آن دست انداخته جنجال بپا می کنند. پس منظور آیه شریفه در ذکر" راسخین در علم " 
این است که حال آنان و طریقه ایشان را بیان نموده و در ازای آن مدحشان کند» و در مقابل بیماردلان را مذمت نمایده زائد 
بر اين مقدان خارج از مقصود اولیه آیه است. و هر وجهی که ذکر کرده اند تا اینکه به گردن آیه بگذارند که می خواهد 
گذشت پس باقی می ماند انحصاری که از جمله: " و ما یلم " استفاده می شود. که هیچ چیزی نمی تواند ناقض آن شود نه 
اینکه و او را عاطفه بگيریم. و نه کلمه " الا-" و نه هیچ چیز دیگر پس آنچه اين آیه بر آن دلالت دارد این است که علم به 


تاویل منحصر در خدا و مختص به او است. 
انحصار علم به تاوبل در خدای سبحان» منافاتی با اعطاء آن علم به بعضی افراد ندارد 


لیکن این انحصار منافات ندارد با این که دلیل دیگری جدای از آیه مورد بحث. دلالت کند بر اينکه خدای تعالی این علم را 
که مختص به خودش است به بعضی از افراد داده» هم چنان که در نظایر اين علم هم آیاتی داریم که دلاعلت دارد بر اینکه 
مختص به خداست و در عین حال آیاتی داریم که می گوید خدا این علم را به غیر خودش نیز داده. مانند علم به غیب که از 


یک سو می فرماید: "قل لا یَْلم مَنْ فی السّماواتِ و الأأْض غیت ِا ال ۲ (۱). 


و نیز می فرماید: " الب له" (۲) و می فرماید: " و له مفاتخ لیب لا یغلمها الا هو" (۳) که همه اینها دلالت اند بر 
اينکه تنها خدای تعالی علم غیب می داند. و از سوی دیگر می فرماید: " عم لغب فلا یهرز علی غنبه حدا الا من ازْتضی من 
و لا ۲ ۲ 

رَسُول .] 


ص: ۷/۸ 


۱-بگو هیچ کس که در آسمانها و زمین است غیب نمی داند مگر خدا. (سوره نمل آیه ۶۵). 
۲- سوره یونس آیه 5 
۳- سوره انعام آیه .۵٩‏ [ ی 1 
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() و در این کلام خود. علم غیب را برای غیر خود نیز اثبات کرده» و آن غیر» عبارت است از رسولی که صلاحیت علم غیب 
را داشته باشد» و برای این معنا نظایر دیگری در قرآن هست (مثلا گرفتن جان مرد گان راء از یک سو منحصر در خدا می کند؛ 


و از سوی دیگر به ملائکه نسبت می دهد " مترجم ). 


و اما جهت اول- که گفتیم قرآن کریم علم تاویل را تا حدودی برای غیر خدا هم اثبات کرده است. بیانش این است که آیات 
مربوط به تاویل همانطور که خاطرنشان کردیم دلالت دارد بر اينکه تاویل عبارت است از امر خارجی» که نسبتش به مدلول 


آیه نسبت ممثل به مثل است. 


پس امور خارجی نامبرده هر چند مدلول آبه نیستند» به این معنا که لفظ آیه دلالت بر آن امر خارجی ندارد و لیکن از آن 
حکایت می کند و آن امور محفوظ در الفاظ هستند» و آیات به نوعی از آن امور حکایت می کند. نظیر مثل معروف که گفته 
اند: " در تابستان شیر را فاسد کردی و این را به کسی می گویند که اسباب و مقدمات امری را قبل از رسیدن وقت آن از 
دست داده باشد» چیزی که از لفظ این مثل استفاده می شود این است که زنی در تابستان کاری کرده که خودش با حیوانش 
در زمستان شیر ندهد. و این مضمون با مواردی که برای آن مثال می زنیم تطبیق نمی کند» و در این موارد هر چند شیری و 


تابستانی در کار نیست ولی در عین حال وضع شنونده را در ذهن او ممثل و مجسم می کند. 


مساله تاویل هم از همین باب است» حقیقت خارجیه که منشا تشریم حکمی از احکام و یا بیان معرفتی از معارف الهیه است» و 
یا منشا وقوع حوادئی است که قصص قرآنی آن را حکایت می کند. هر چند امری نیست که لفظ آن تشریعء و آن بیان و آن 
قتصص بطور مطابقه بر آن دلالت کند» لیکن همین که آن حکم و بیان و حادثه از آن حقیقت خارجیه منشا گرفته؛ و در واقع 
اثر آن حقیقت را به نوعی حکایت می کند می گوییم: فلادن حقیقت خارجیه تاویل فلالن آیه است» هم چنان که وقتی 
کارفرمایی به کار گرش می گوید: (آب بیار» معنای تحت اللفظی اين کلمه این نیست که من برای حفظ و بقای وجودم 
نا گزیر بودم بدل ما یتحلل را به جهاز هاضمه خود برسانم. و بعد از خوردن آن تشنه شدم اما همه اين معانی در باطن جمله 


مذ کور خوابیده» و تاویل آن بشمار می رود.). 


ص: ۷۹ 


۱- خدا که عالم غیب است غیب خود را برای کسی اظهار نمی کند مگر رسولی که بپسندد. (سوره جن آیه ۲۷). 
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پس تاویل جمله: " آب بیاور» یا آبم بده " حقیقتی است خارجی در طبیعت انسانی که منشاش کمال آدمی در هستی و در بقا 
است. و در نتیجه اگر این حقیقت خارجیه به حقیقتی دیگر تبدیل شود مثلا- کارفرما به خاطر این که غذا نخورده» احساس 
عطش در خود نکند» و در عوض احساس گرسنگی بکند؛ قهرا حکم " آبم بده " مبدل می شود به حکم " غذا برایم یاوق . 


و همچنین فعلی که در جامعه ای از جوامع؛ پسندیده بشمار می رود و فعل دیگری که فاحش و زشت شمرده می شود مردم را 
به اولی وادار و از دومی نهی می کنند. این امر و نهی ناشی از این است که اولی را بحسب آداب و رسوم خود- که در 
جوامع مختلف اختلاف دارد- خوب. و دومی را بد می دانند. که این تشخیص خوب و بد هم مستند به مجموعه ای دست به 
دست هم داده از علل زمانی و عوامل مکانی و سوابق عادات و رسومی است که به ورائت از نيا کان در ذهن آنان نقش بسته و 


اهل هر منطقه از تکرار مشاهده عملی از اعمال آن عمل در نظرش عملی عادی شده است. 


پس همین علت که مژتلف و مرکب از اجزایی است و دست به دست هم داده است» عبارت است از تاویل انجام آن عمل 
پسندیده و ترک آن عمل ناپسند. و معلوم است که این علت عین خود آن عمل نیست. لیکن به وسیله عمل و یا ترک نامبرده 
حکایت می شود و فعل یا ترکك متضمن آن و حافظ آن است. 


پس هر چیزی که تاویل دارد چه حکم باشد و چه قصه و یا حادثه» وقتی تاویلش (و یا علت بوجود آمدنش و يا منشاش) 
تغییر کرد» خود آن چیز هم قهرا تغییر می کند. 

بهمین جهت است که می بینید خدای تعالی در آیه شریفه: فا لین فی قلوبهع زیون ما تشاب له ایغ له زاغا 
تأویل و ما یلم ولا ال" بعد از آنکه مساله بیماردلان منحرف را ذکر می کند» که به منظور فتنه انگیزی از آیات متشابه 
معنایی را مورد استناد خود قرار می دهند که مراد آن آیات نیست. این معنا را خاطر نشان می سازد که این طایفه جستجوی 
تاویلی می کنند که تاویل آیه متشابه نیست. چون اگر آن تاویلی که مورد استناد خود قرار می دهند تاویل حقیقی آیه متشابه 


باشد. پیروی آن تاویل هم پیروی حق و غیر مذموم خواهد بود و در این صورت معنایی هم که محکم بر آن دلالت می کند و 
با این دلالت مراد متشابه را معين می نماید مبدل می شود به معنایی که مراد متشابه نیست. ولی اینان از متشابه» آن را فهمیده و 


پبروی نموده اند. 
تاوبل قر آن عبارتست از حقاثق خارجی که آبات قر آنی مستند به آن حقائّق است 
پس تا اینجا روشن شد که تاویل قرآن عبارتست از " حقایقی خارجی» که آیات قر آن 


ص: ۸۰ 
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در معارفش و شرایعش و ساير بیاناتش مستند به آن حقایق است بطوری که اگر آن حقایق دگرگون شود آن معارف هم که 


در مضامین آیات است دگر‌گون می شود" 
بیان اینکه در ما ورای قرآنی که در دست ما است امری هست که به منزله روح از حسد و ممثل از مثل است 


و خواننده گرامی اگر دقت کافی به عمل آورد خواهد دید که آیه شریفه مورد بحث کمال انطباق را با آیه شریفه " و الکتاب 


اْعبین, ‏ جعلناه قهآنا ری ۳ لعلکم تَغقلون» و فی أمْ الکتاب ینلع عکيم »۱) 


دارد. برای اينکه اين آیه نیز می فهماند که قرآن نازل شده بر ماء (پیش از نزول) و انسان فهم شدنش نزد خداء امری اعلی و 
بلند مرتبه تر از آن بوده که عقول بشر قدرت فهم آن را داشته باشد. و یا دچار تجزی و جزء جزء شدن باشد. لیکن خدای 
تعالی به خاطر عنایتی که به بند گانش داشته آن را کتاب خواندنی کرده. و به لباس عربیتش در آورده تا بشر آنچه را که تا 
ی 


بفهمد علمش را به خدا رد کند» و این ام الکتاب همان است که آبه شریفه:" 4 وال ما یاه و یت و نهآ الکتاب 
1 اد کر گدفیدة استت: 


و همچنین آیه شریفه " یل هو ان مجید فی لوح مَحفوظ (۳) آن را خاطرنشان می سازد. 


و نیز آیه شریفه:" کتابٌ آخکمث یال تم فص من لد عکیم خر "(۴) بطور اجمال بر مضمون مفصل آیه مورد بحث 
دلالت می کند و به حکم هر دو آیه منظور از احکام (بکسره همزه) کتاب خداء این است که اين کاب که در عالم ما 
انسانها کتابی مشتمل بر سوره ها و آیه ها و الفاظ و حروف است. نزد خدا امری یک پارچه است نه سوره ای و فصلی دارد. و 


نه آیه ای» و در مقابل کلمه " احکام " کلمه تفصیل است که معنایش همان سوره سوره شدن و آیه یه آیه گشتن, و بر پیامبر 


دوم آن است آیه شریفه " ون ره زره علی قاس علی مه وت ری 


ص: ۸۱ 
۱- سوره زخرف آبه ۴ 
۲- خدا هر مقدری رای بخواهد محو و هر چه رای بخواهد باقی می دارد. و نزد او است ام الکتاب. (سوره رعد آیه ۲ 


۳- بلکه این کتاب قرآن مجید در لوح محفوظ است. (سوره بروج آیه ۳۲ 
۴- کتابی که قبلا آیاتش نشکفته بود» و سٍ سپس از ناحیه خدای حکیم خبیر شکفته گشت. (سوره هود آیه ۱). 
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(۱) است. که می فهماند قرآن کریم نزد خدا متجزی به آیات نبوده» بلکه یکپارچه بو ده» بعدا آیه آیه شده و بتدریج نازل 


گردیده است. 


و منظور این نیست که قرآن نزد خدای تعالی قبلا به همین صورتی که فعلا بین دو جلد قرار دارد نوشته شده بود و آیات و 
سوره هایش مرتب شده بود. بعدا بتدریج بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شد. تا بتدریج بر مردمش بخواند. همانطور 
که یک معلم روزی یک صفحه و یک فصل از یک کتاب را با رعایت استعداد دانش آموز برای او می خواند. 


چون فرق است بین این که یک آمو زگار کتابی را قسمت قسمت به دانش آموز القا کند» و بین این که قرآن قسمت قسمت بر 
رسول اکرم (صلی الّه علیه و آله) نازل شده باشد زیرا نازل شدن هر قسمت از آیات. منوط بر وقوع حادثه ای مناسب با آن 
قسمت است. و در مساله دانش آموز و آمو زگار چنین چیزی نیست. اسباب خارجی دخالتی در درس روز بروز آنان ندارد» و 
به همین جهت ممکن است همه قسمت ها را که در زمانهای مختلف باید تدریس شود یک جا جمع نمودهء و در یک زمان 
همه را به یک دانش آموز پر استعداد درس دا ولی ممکن نیست امشال آیه:" قَاعت عنهُم و اضف " (۲) را با آیه " قاتلوا 
این تک م اکن (4۳ که یکی دستور عفو می دهد. و دیگری دستور جنگ یک مرتبه بر آن جناب نازل شود و 
همچنین آیات مربوط به وقایم» مانند آیه:" ق مرمع ال قوّل ی تجادلک فی روْجها " (4۴ و آیه:" حُذْ من آثوالهم ۳ 
(۵) و از این قبیل آیات یکک مرتبه نازل شود. 


پس مانمی توانیم نزول قرآن را از قبیل یک جا درس دادن همه کتاب به یک شاگرد نابغه قیاس نموده» دخالت اسباب نزول 
و زمان آن را ندیده گرفته» بگوئیم: قرآن یک بار در اول بعشت. و یا آخر عمر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یکپارچه نازل 
شده» و یک بار هم قسمت قسمت. پس کلمه (قرآن) در آیه: (و قرآنا فرقناه) غیر قرآن معهود ما است» که به معنای آیاتی 


تالیف شده است. 
و سخن کوتاه این که از آیات شریفه ای که گذشت چنین فهمیده می شود که در). 


ص: ۸۹ 


۱-و قرآنی که ما آن را آیه آیه کردیم تا تو آن را به تدریج بر مردم بخوانی» و به همين منظور به تدریج نازلش کردیم: 
(سوره اسری آیه ۱۰۶). 

اور ماه | ۱۳ 

سره هآ ۱۲۱۳ 

۴- خدا سخن آن زن که با تو در باره همسرش مجادله می کرد شنید (سوره مجادله آیه ۱). 


۵- از اموال مردم ز کات بگیر (سوره توبه آیه ۱۰۳). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


جسد و ممثل از مثل است» و آن امر همان است که خدای تعالی کتاب حکیمش نامیده و تمام معارف قر آن» و مضامین آن 


متکی بر آن است. امری است که از سنخ الفاظ نیست. 


و مانند الفاظ جمله جمله و قسمت قسمت ند نیست» و حتی از سنخ معانی الفاظ هم نی ست» و همین امر بعینه آن تاویلی است که 
اوصافش در آیات متعرض تاویل آمده و با اين بیان حقیقت معنای تاویل روشن گشته معلوم می شود علت اینکه فهم های 


عادی و نفوس غیر مطهره دسترسی به آن ندارد چیست. 

" مطهرین" از بندکان خدا باق آنی که در کتاب مکنون و لوح محفوظ است تماس دارند (لا یمه ال اْعطَهُرُوَ) 

خدای تعالی همین معنا را در کتاب مجیدش خاطر نشان نموده, می فرماید:" اي لقن كريم فی کتاب مکنون, لا یمه ال 
عون ۲ 


هیچ شبهه ای در این نیست که آیه شریفه ظهور روشنی دارد در اینکه مطهرین از بند گان خدا با قرآنی که در کتاب مکنون و 


تصرفهای اذهان بشر گردد وارد در ذهن ها شده. از آن صادر شود و منظور از مس هم همین است. 

و این نیز معلوم است که این کتاب مکنون همان ام الکتاب است. که آیه: 

" یمخُوا له ما يَشاء و بت و عنْدَهْ أَمْ الکتاب " (۲) بدان اشاره می کند. و باز همان کتابی است که آیه شریفه: " و ان فی أَمْ 
الکتاب دنا لعل عحکيم " (۳) نام آن را می برد. 


و این مطهرین مردمی هستند که طهارت بر دلهای آنان وارد شده و کسی جز خدا این طهارت را به آنان نداده است چون خدا 


هر جا سخن از این دلها کرده طهارتش را بخودش نسبت داده است. 

مثلا یک جا فرموده: اما رید ال هب عَلکم الرجس هل ابیت و یر کم تطهیرا (۴)..] 
ص: ۸۳ 

۲-سوره رعد آبه ۳۹ 

۳-سوره زخرف آبه 5 


دا شین( خر استه که یت را او شا دون کته و فسا رات کت مس داند باگفام کي سورد اهراب یه 
۳ ...| 
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و جایی دیگر فرموده:" و لک رید لیطهر کم" (۱) و در قرآن کریم هیچ موردی سخن از طهارت معنوی نرفته مگر آنکه به 
خدا و يا به اذن خدایش نسبت داده. و طهارت نامبرده جز زوال پلیدی از قلب نیست و قلب هم جز همان نیرویی که ادراک و 


اراده می کند چیزی نمی تواند باشد. 


در نتیجه طهارت قلب عبارت می شود از طهارت نفس آدمی در اعتقاد و اراده اش» و زایل شدن پلیدی در این دو جهت. 
یعنی جهت اعتقاد و اراده و بر گشت آن به این است که قلب در آنچه که از معارف حقه درک می کند ثبات داشته باشد» و 
دستخوش تمایلات سوء نگردد یعنی دچار شک نشود. بین حق و باطل نوسان نکند و نیز علاوه بر ثباتش در مرحله درک و 
اعتقاد. در مرحله عمل هم که لازمه علم است بر حق بات داشته و به سوی هوای نفس متمایل نگردد» و میثاق علم را نقض 
نکند. و این همان رسوخ در علم است. 


"مطهرین" همان" راسخین در علم" هستند 


چون خدای سبحان راسخین در علم را جز این توصیف نکرده که راه يافته گانی ثابت بر علم و ایمان خویشند. و دلهایشان از 


راه حق به سوی ابتغاء فتنه منحرف نمی شود پس معلوم شد این مطهرین همان راسخین در علمند. 


و لیکن در عین حال نباید نتیجه ای را که اين بیان دست می دهد اشتباه گرفت. چون آن مقداری که با این ثابت می شود 


مستند به خدا است» و خدا هم هرگز مغلوب هیچ چیز واقع نمی شود. 


لازمه تطهیرشان این است نه اينکه بگوييم راسخین در علم بدان جهت که راسخ در علمند دانای به تاویلند. و رسوخ در علم 
سبب علم به تاویل است» چون این معنا را بگردن آیه نمی توان گذاشت. بلکه چه بسا از سیاق آیه بفهمیم که راسخین در 
علم جاهل به تاویلند» چون می گویند:" مد هلف ند وا یی نا به قرآن ایمان داریم همه اش از نزد پرورد گار ما 
است چه بفهمیم و چه نفهمیم علاوه بر اینکه ما می بینیم قرآن کریم مردانی از اهل کتاب را به صفت رسوخ در علی و شکر 
در برابر ایمان و عمل صالح توصیف کرده فرموده: 


" لکن الرامتخوتّ فی الملم مهم و لو بو بما آنزل ایک و ما آنزل من فیک " (۲) و با این کلام خود اثبات نکرده 
که در نتیجه رسوخ در علم دانای به تاویل هم هستند.). 


ص: ۸۷۴ 
۱- سوره مائده آبه بِ 


۲- لیکن آنهایی که از اهل کتاب راسخ در علمند و نیز ممنین از سایر ملتها بدانچه بر تو و بر انبیای قبل از تو نازل شده ایمان 


می آورند. (سوره تساه آبه ۶۲ 
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و همچنین آیه شریفه ای که می فرماید: "لا یمه لَمطهَرود " (۱) اثبات نمی کند که مطهرون همه تاویل کتاب را می دانند 
و هیچ تاویلی برای آنان مجهول نیست. و در هیچوقت به آن جاهل نیستند بلکه از این معانی ساکت است. تنها اثبات می کند 


که فی الجمله تماسی با کتاب یعنی با لوح محفوظ دارند اما چند و چون آن احتیاج بدلیل جدا گانه دارد. 
۵-جرا کتاب خدا مشتمل بر متشایه است؟ 


اشاره 


یکی از اعتراضاتی که بر قرآن کریم وارد کرده اند این است که قرآن مشتمل است بر آیاتی متشابه» با اينکه شما مسلمین 
ادعا دارید که تکالیف خلق تا روز قيامت در قرآن هست. و نیز می گویید: قرآن قول فصل است. یعنی کلامی است که حق و 
باطل را از یکدیگر جدا می سازد؛ در حالی که ما می بینیم هم مذاهب باطل به آیات آن تمسک می جویند و هم آن مذهبی 
که در واقع حق است. و این نیست مگر به خاطر تشابه بعضی از آیات آن» و این قابل انکار نیست. که اگر همه آیاتش روشن 
و واضح بود و اين متشابهات را نداشت قطعا غرضی که از فرستادن قرآن منظور بود بهتر و زودتر به دست می آمد. و ماده 
اختلاف و انحرافی نمی ماند. و اگر هم اختلافی می شد زودتر آن را قطع می کرد. 


بعضی از مفسرین از این ایراد به وجوهی پاسخ داده اند» که بعضی از آن پاسخ ها بسیار سست و بی پایه است» مثل اینکه گفته 
اند: وجود متشابهات در قرآن, باعث می شود که مسلمین در بدست آوردن حق و جستجوی آن رنج بیشتری برده» و در نتیجه 


اجر بیشتری بدست آورند. 


و یا گفته اند اگر همه قرآن صریح و روشن بود و مذهب حق را واضح و آشکار معرفی می کرد دارند گان ساير مذاهب 
(بخاطر تعصبی که نسبت به مذهب خود دارند) از قرآن متنفر شده. و اصلا توجهی به آن نمی کردند تا بیینند چه می گوید. و 
هر گاه که مشتمل بر سخنانی متشابه و دو پهلو گردیده باعث شده که مخالفین به طمع اينکه آن آیات را دلیل مذهب خود 
بگیرند نزدیک. بيایند» و در قررآن غور و بررسی کنند» و در نتیجه بفهمند که مذهب خودشان باطل است. و به مذهب حق پی 


تا 


و یا گفته اند قرآن در صورت در بر داشتن آیات متشابه» باعث می شود که نیروی فکری مسلمین در اثر دقت در مطالب آن» 


ورزیده شود و بتدریج از ظلمت تقلید در آمده و به نور تفکر و 
ص: ۸۵ 


۱- سوره واقعه آبه ۷۹ 
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اجتهاد برسند» و این معنا در تمام شون زند گی برایشان عادت شود که همواره نیروی عقل خود را به کار اندازند. 


و یا گفته اند قرآن با دارا بودن آیات متشابه؛ باعث شده است که مسلمین از راههای مختلفی به تاویل دست یابند. و به همین 
منظور در فنون مختلف علمی از قبیل علم " لغت ۳" 


صرف ‏ " نحو و اصول فقه " متخصص گردند. 
بررسی سه جوابی که به پرسش فوق داده شده و قابل بررسی هستند 


اینها پاسخهای بیهوده ای است که به اشکال ذکر شده داده اند که با کمترین نظر و دقت. بیهودگی آن برای هر کسی روشن 


می شود و آنجه که شایستگی برای ایراد و بحث دارد جوابهای سه گانه زیر است: 


اول اینکه: کسی بگوید: خدای تعالی قرآن را مشتمل بر متشابهات کرد تا دلهای ممنین را بیازماید» و درجات تسلیم آنان را 
معین سازد؛ و معلوم شود چه کسی تسلیم گفتار خدا و مومن به گفته او است. چه اينکه گفته او را بفهمد یا نفهمد و چه 
کسی تنها تسلیم آیاتی است که برایش قابل درک است. زیرا اگر همه آیات قرآن صریح و روشن بود ایمان آوردن به آن 


ولی اين پاسخ درستی نیست برای اينکه خضوع یک نوع انفعال و تاثر قلبی است» که در فرد ضعیف. آنجا که در برابر فرد 
قوی قرار می گیرد پیدا می شود و انسان در برابر چیزی خاضع می شود که یا به عظمت آن پی برده باشد» و یا عظمت آن؛ 
درک او را عاجز ساخته باشد. نظیر قدرت و عظمت غیر متناهیه خدای سبحان و سایر صفاتش. که وقتی عقل با آنها روبرو 


و اما چیزهایی که عقل آدمی اصلا آنها را درک نمی کند. و تنها باعث فریب خوردن آنان می شود یعنی باعث می شود که 
خبال کنند آنها را می ذ فهمند برخورد با اینگونه امور خضوع آور نی نیست. و خضوع در آنها معنا ندارد» مانند آیات متشابهی که 


عقل در فهم آن س رگردان است. و خیال می کند آن را می فهمد در حالی که نمی فهمد. 


وجه دوم اینکه: گفته اند قرآن بدین جهت در بر دارنده آیات متشابه است که تا عقل را به بحث و تفحص وا دارد و به اين 
وسیله عقلها ورزیده و زنده گردنده بدیهی است که اگر سر و کار عقول تنها با مطالب روشن باشد. و عامل فکر در آن مطالب 
بکار نیفتد» عقل مهمل و مهمل تر گشته و در آخر بوته مرده ای می شود و حال آنکه عقل عزیزترین قوای انسانی است. که 


باید با ورزش دادن تربیتش کرد. 
این وجه هم چنگی به دل نمی زند برای اينکه خدای تعالی آن قدر آیات آفاقی (در 


ص: ۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


طبیعت) و انفسی (در بدن انسان) خلق کرده که اگر انسانهای امروز و فردا و میلیونها سال دیگر در آن دقت کنند به آخرین 


و در کلام مجیدش هم به تفکر در آن آیات امر فرموده» هم امر اجمالی که فرموده (در آیات آفاق و آنفس فکر کنید) (۱) و 
هم بطور تفصیل که در مواردی خلقت آسمانها و زمین و کوه ها و درختان و جنبند گان و انسان و اختلاف زبانهای انسانها و 
الوان آنان را خاطرنشان ساخته است. 


و نیز سفارش فرموده تا در زمین سیر نموده در احوال گذشتگان تفکر نمایند» و در آیاتی بسیار تعقل و تفکر را ستوده و علم 
را مدح کرده پس دیگر احتیاج نبود که با مغلق گویی و آوردن متشابهات عقول را به تفکر وا دارد؛ و در عوض فهم و عقل 
مردم را دچار گمراهی سازد؛ و در نتیجه فهم ها و افکار بلغزد؛ و مذاهب مختلفی درست شود. 


وجه سوم اینکه: گفته اند انییا (علیه السلام) مبعوث شده اند برای همه مردم» و در بین مردم همه رقم افراد وجود دارد» هم 


انسان باهوش؛ و هم کودن. هم عالم و هم جاهل. 


از سوی دیگر همه معارف در قیاس با فهم مردم یکسان نیستند» و بعضی از معارف است که نمی شود آن را با عبارتی روشن 
ادا کرد بطوری که همه کس آن را بفهمد. در امثال این معارف بهتر آن است طوری ادا شود که تنها خواص از مردم آن را از 
راه کنایه و تعریض بفهمند و بقیه مردم مامور شوند که آن معارف را نفهمیده بپذیرند و به آن ایمان آورده علم آن را به 
خدا وا گذار کنند. 


این وجه نیز درست نیست. برای اینکه کتاب خدا همانطور که آیات متشابه دارد» محکمات نیز دارد محکماتی که باید معنای 
متشابهات را از آنها خواست و لازمه این مطلب آنست که در متشابهات مطلبی زاید بر آنچه محکمات از آنها درمی آورد 
نبوده باشد» آن وقت این سوال بی پاسخ می ماند» که پس چرا در کلام خدا آیاتی متشابه گنجانده شده. وقتی معانی آنها در 
محکمات بوده» دیگر چه حاجت به متشابهات بود؟. 


منشا اشتباه صاحبان این قول این است که معانی را دو نوع متباین فرض کرده اند» یکی آن معانی که در خور فهم مخاطبین از 
عامه و خاصه و تیزهوش و کودن است. که مدلول آیات محکمات است. 


ص: ۸۷ 


۱- سوره فصلت آیه ۵۳. 
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زیرا معارفی است بس بلند» و حکمتهایی است بسیار دقیق» و نتیجه این اشتباه و خلط این است که آیات متشابه رجوعی به 
محکمات نداشته باشد با اينکه در سابق اثبات کردیم که این بر خلاف صریح آیاتی است که دلالت می کند بر اينکه آیات 


قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند» و همچنین ادله دیگر. 
بیان آنچه در پاسخ به سژال بالا شایسته گفتن است با توجه به پنج امر 


پس آنچه که شایسته گفتن است این است که وجود متشابه در بین آیات قرآن ضروری است. و ناشی از وجود تاویل به 
معنایی که کردیم و مفسر بودن آیات نسبت به یکدیگر است. و اگر بخواهيم اين معنا را روشن تر بیان کنیم و شما خواننده 
محترم هم بهتر دریابی باید در جهات مختلفی که قرآن در آن جهات بیاناتی دارد بیشتر بايستیم و اموری را که قرآن کریم 
اساس معارف خود را بر آن پایه ها نهاده و عرض نهایی را که از آن معارف داشته» در نظر بگیریم» و آن پنج امر است. 


هدف از خلقت انسان» تشریع دین و سبس تطهیر المی است و همه افراد انسان به این کمال نمی رسند 


اول اینکه: خدای سبحان در کتاب مجیدش فرموده: این کتاب تاویلی دارد که معارف و احکام و قوانین و سایر محتویات آن 
داثر مدار آن تاویل است. و اين تاویلی که تمامی آن بیانات متوجه آن است امری است که فهم مردم معمولی چه تیزهوش و 
چه کودن از درک آن عاجز است. و کسی نمی تواند آن را دریابد» بجز نفوس پاکی که خدای عز و جل پلیدی را از آنها 
دور کرده است» و تنها اینگونه نفوس می توانند به تاویل قرآن دست يابند» و این نقطه نهایی آن هدفی است که خدای عز و 
جل برای انسان در نظر گرفته. خدایی که دعای بشر را مستجاب نموده اگر بخواهند در ناحیه علم» به علم کتابش هدایتشان 
کند دعایشان را می پذیرد کتابی که بیانگر هر حقیقتی است. و کلید این استجابت همان تطهیر الهی است. هم چنان که 
خودش فرمود:" ما باعل علیکم ین عرج. و اکن برد هکم "(۱) 


و در این فرمایش خود اعلام کرد که نقطه نهایی هدف از خلقت انسانها همان تشریع دین» و بدنبالش تطهیر الهی است. 


و این کمال انسانی مانند سایر کمالات که خدا و عقل به سوی آن دعوت می کنند چیزی نیست که تمامی افراد به آن برسند» 
و جز افرادی مخصوص به آن دست نمی یابند هر چند که از همه بشر دعوت شده تا بسوی آن حرکت کنند» پس تربیت یافتن 
به تربیت دینی تنها در افرادی مخصوص به نتیجه می رسد و آنان را به درجه کامل از طهارت نفس می رساند. و ما بقی را به 
بعضی از آن درجات می رساند که البته بر حسب اختلاف مردم در استعداد. آن درجات نیز مختلف است.). 


ص: ۸/۹ 


1- خن نخواسته شما را دچار حرج کند. و لیکن خواسته است تا پاکتان سازد. (سوره مائده آیه ۷). 
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مساله طهارت نفس عینا مانند داشتن تقوا در مرحله عمل است. که خدای تعالی تمامی افراد بشر را به آن دعوت کرده. و 
وح واا غی افو نکن وا کدهسان کمال ان و نات دوه آستم س دواز خی او ساصا 
نمی شود. و آنچه در ما بقی مردم حاصل می شود درجات پائین تر از آن حد است. (الامثل فالامثل)» همه اینها به خاطر 
اختلالفی است که مردم در فهم و طبیعت خود دارند» و این مختص مساله طهارت نفس و تقوا نیست. بلکه تمامی کمالهای 
اجتماعی از حیث تربیت. و دعوت همین طور است» آن کسی که بنیانگذار یک اجتماع است تمامی افراد را به بالاترین درجه 
هر کمالی دعوت می کند» و می خواهد که مثلا در علم. در صنعت. در ثروت در آسایش» و سایر کمالات مادی و معنوی به 
نهایت درجه آن برسند؟ ولی آیا می رسند؟ نه بلکه تنها بعضی از افراد جامعه به آن می رسند. و ما بقی بر حسب استعدادهای 
مختلف به درجات پائین تر آن دست می یابند» و در حقیقت امثال این غایات. کمالاتی است که جامعه به سوی آن دعوت 


می شود نه تک تکک افراد به طوری که هیچ فردی از آن تخلف نداشته باشد. 


راه رسیدن به هدف فوق شناساندن انسان به خود او است (از طریق تربیت علمی و عملی) 


دوم اینکه: قرآن قاطعانه اعلام می دارد که تنها راه رسیدن انسانها به این هدف این است که نفس انسان را به انسان بشناساننده 
و به این منظور او را در ناحیه علم و عمل تربیت کنند. 


در ناحیه علم به این قسم که حقایق مربوط به او را از مبدأً گرفته تا معاد به او تعلیم دهند» تا هم حقائق عالم و هم نفس خود 


را؛ که مرتبط با حقایق و واقعیات عالم است بشناسد و در این صورت شناختی حقیقی نسبت به نفس خود می یابد. 


و اما در ناحیه عمل به این قسم که قوانین صالح اجتماعی را بر او تحمیل کنند تا شوون زندگی اجتماعیش صالح گردد. و 
مفاسد زندگی اجتماعی» او را از برخورداری از علم و عرفان باز ندارد» و بعد از تحمیل آن قوانین یک عده تکالیف عبادی بر 
او تحمیل کنند. که در اثر تکرار و مواظبت بر عمل به آن» نفسش و سویدای دلش متوجه مبداً و معاد شود و به عالم معنا و 
طهارت نزدیک و مشرف گردد. و از آلودگی به مادیات و پلیدیهای آن پاک شود. 


خواننده عزیزه اگر در آیه شریفه: یه یَضعَدٌ الْکلم ایب و ام اس ره (۲) دقت کند. و آنچه از آن فهمید با بیانی 
که ما در آیه:" و لکن پر یوگ ٩۳۳‏ 


ص: ۸٩‏ 
۱- سوره آل عمران آبه ۰ 


۲- عقائد حقه به سوی خدا بالا می رود. و عمل صالح آن را در بالا رفتن کمک می کند. (سوره فاطر آیه ۳۰ 


۳- سوره مائده آ به بِ 
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داشتبی و همچنین با آبه:" کم سکن لابَضو کم من ضَل دا هی" (۱) و آبه: 


" یرفع ال الْذین منوا منکغ و این آُوتوا املع رجات" (۲) و آیاتی دیگر که نظیر این آیات است» ضمیمه کند» آن وقت 


غرض الهی از تشریع دین و هدایت انسان به سوی خود و راهی که به این منظور پیش گرفته» برایش روشن می شود. 


از این بیان یکک نتیجه مهم به دست می آید» و آن این است که فوائین اجتماعی اسلام در حقیقت مقدمه است برای تکالیف 
عبادی؛ و خود آنها مقصود اصلی نیستند. و تکالیف عبادی هم مقصود بالاصل نیست. بلکه آن نیز مقدمه برای معرفت خدا و 
آیات او است ". در نتیجه کمترین اخلال یا تحریف یا تغییر در احکام اجتماعی اسلام باعث فساد احکام؛ و عبودیت آن؛ و 


فساد نامبرده نیز باعث اختلال معرفت خواهد بود. 


استنتاج این نتیجه از آن بیان بسیار روشن است. تجربه هم صحت این نتیجه را ثابت می کند. برای اینکه چهارده قرن از صدر 


اسلام می گذرد و دیدیم که فساد از چه راهی در شوون دین اسلام پیدا شد و از کجا آغاز شد. 


اگر کمی دقت بفرمائید خواهید دید که هر فسادی پیدا شده. ريشه اش انحراف از احکام اجتماعی اسلام بوده» (وقتی امت 
دیگران منحرف شد‌ند»ه از همان زمان تارج در احکام عملی اسلام دست اندازی و در آخر در معارف و عفاید اسلام نیز 


دسیسه شد " مترجم ") تا آنجا که معارف اسلام از همه جای زندگی بشر بیرون رفت. 
اتراقی تا عبر مار اخافة یاف است: 


اساس هدایت اسلام بر علم و معرفت است نه تقلید کور کورانه 


خواهد تا جایی که افراد بشر ظرفیت و استعداد دارند علم را در دلهایشان متمرکز کند. چون همانطور که در گفتار قبلی گفتیم 
غرض دین» معرفت است» و این غرض حاصل نمی شود مگر از راه علم» و چگونه اینطور نباشد؟ با اينکه در میان کتب وحی 


هیچ کتابی» و در بین ادیان آسمانی هیچ دینی نیست که مثل قر آن و اسلام مردم را). 
ص! ۹۰ 
ابر معا ناد که تفس کنو درا عرنایده که ا کر خیحران. کمراه فوند شروی نها تعی رشانتده. (سوره‌مافده اه ۱۵ 


۲- خدا کسانی را که از شما ایمان آورده اند و کسانی را که موهبت علم به ایشان داده شده به درجاتی بلند می کند (سوره 


مجادله آبه ۱۱). 
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به سوی تحصیل علم تحریک و تشویق کرده باشد. 


و همین اساس باعث شده است که قرآن کریم. اولا- حقایقی از معارف را بیان نموده» و در ثانی: احکام عملیه ای را هم که 
تشریع کرده همه را به آن معارف مرتبط سازد و به عبارت دیگر نخست انسان را به خود او چنین معرفی نموده؛ که موجودی 
است که خدا او را به دست قدرت خود خلق کرده» و در خلق کردنش و بقایش ملانکه و سایر مخلوقات خود را واسطه قرار 
داده و برای خلقت و بقای او آسمان و زمین و گیاهان و حیوانات و مکان و زمان و هزاران شرایط دیگر را پدید آورده است. 
و نیز به او بفهماند که خواه ناخواه به سوی معاد و میعاد رهسپار است و همه تلاشش به سوی پرورد گار است؛ و سرانجام 


خدای را دیدار خواهد کرد و خدا سزای اعمالش را می دهد یا به سوی بهشت و با به سوی آتشش راه می نماید» این یکث 


عده از معارف کتاب خدا است که مربوط به عقاید است. 


آن گاه به انسان می فهماند اعمالی که او را به سعادت بهشت می رساند چگونه اعمالی است. و آن اعمالی که او را به 


شقاوت اتف دچار می کند چیست؟. 
یعنی برایش احکام عبادی و قوانین اجتماعی را شرح می دهد این هم یک عده دیگر از معارف کتاب خدا است. 


طایفه دیگر بیاناتی است که برای بشر شرح می دهد که اين احکام و قوانین اجتماعی که گفتیم تو را به سعادتت می رساند 
مرتبط به طایفه اول است. و به منظور سعادت بشر تشریع شده. چون دستوراتی است که مشتمل بر خیر دنیایی و آخرتی بشر 
است» این هم طایفه سوم. 

آن گاه این معنا به خوبی برایت روشن می گردد که طایفه دوم به منزله مقدمه است برای طایفه اول» و طایفه اول به منزله 
نتیجه است برای طایفه دوم. و طایفه سوم به منزله رابطی است که دو طایفه اول را به هم مربوط می سازد و دلالت آیات قرآن 


امری که باعث شده است بیانات قرآن کریم جنبه" مثل" به خود بگیرد 


مرغ فکر خود را تا بام طبیعت پرواز دهد. 


افراد انگشت شماری هم که از راه ریاضتهای علمی توانسته اند فهم خود را ترقی داده به ادراک معانی و کلیات قواعد و 
قوانین موفق شوند وضعشان به خاطر اختلاف وسائل این توفیق. مختلف است و به همین جهت فهم آنان در درک معانی 
خارج از حس و محسوسات بشدت مختلف شده است و این اختلاف از نظر مراتب. دامنه عریضی دارد که احدی نمی تواند 
این اختلاف را انکار کند. 


٩۱ ص!‎ 
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این نیز قابل انکار نیست که هر معنا از معانی که به انسان الا شود تنها و تنها از راه معلومات ذهنی او صورت می گیرد؛ 
(مانند معلوماتی که در خلال زند گیش کسب نموده)» حال اگر معلومات ذهنی او همه از قماش محسوسات باشد. و ذهن او 
تنها با محسوسات مانوس باشد. ما نیز می توانیم مساله معنوی خود راء از طریق محسوسات به او القا کنیم و تازه این القا به 
مقدار کشش فکریش در محسوسات امکان پذیر است. مثلا- لذت نکاح را برای کودکی که کشش فکریش به این امر 
محسوس نرسیده به شیرینی عسل یا حلوا ممثل کنیم. و اگر فکرش به معانی کلی هم می رسد همین لذت نکاح را به آن 
معانی کلیه» و به قدری که فکرش ظرفیت دارد ممثل می سازیم. 


پس دسته اول معانی را هم با بیان حسی درک می کنند. و هم با بیان عقلی» ولی دسته دوم تنها با بیان حسی می توانند معانی 
وا در کك نمایند: 


و از آنجایی که هدایت دینی اختصاص به یک طایفه و دو طایفه ندارد» و باید تمامی مردم و همه طبقات از آن برخوردار 
شوند. و نیز از آنجایی که قرآن مشتمل بر تاویل بود. لذا این سه خصوصیت باعث شد بیانات قرآن کریم جنبه مثل به خود 


۳۹ 


به این معنا که قرآن کریم آنچه از معانی که معروف و شناخته شده ذهن مردم است گرفته. معارفی را که برای مردم شناخته 
شده نیست در قالب آن معانی در می آورد؛ تا مردم آن معارف را بفهمند نظیر اینکه خود ما مردم اجناس خود را با سنگ و 
کیلو و مثقال می سنجیم. با اينکه هیچ مناسبتی بین انگور و آهن نیست» نه شکل آهن را دارد؛ و نه حجم آن راء ولی همین که 


از نظر سنگینی مناسبتی بین آن دو هست آن را با این می سنجیم. 


آیات قرآنی که در سابق به آن استشهاد کردیم و یکی از آنها آیه:" ایا جعَلناة قرآن ریا لعلکم تفقلون. و اه فی أَمْ الکتاب 


دنل کم " (۱) بود» هر چند این نکته را صریحا بیان نکرده؛ و به کنایه و اشاره بر گذار نموده» و لیکن به اين اشاره 
اکتفاء نکرده و آن را با یک مثلی که برای حق و باطل زده بیان فرموده است: 


زر 
۲ ۵۶ 


رل من السّماء ماع فسالث أوْدیَة بقدرهاء فاختمل الیل زیٌدا رابب و ما یُوقدو عَلیه فی النّار اتتغاء حلیه أٌَ متاع زد ملك 
کذلک یَضرب اللهٌ الق و الباطل» فمّا الب فیِعبٍ جفای و أمّا ما یف لاس فیمکث فی الأرْض کذلک یضرب اله الأْمثال " 


ص: ۹۲ 


۱- سوره زخرف آبه 5 
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و با این آیه شریفه خاطرنشان کرده: که حکم این مثل در همه افعال خدا جاری است. همانطور که در گفته هایش جاری 


است. 


پس فعل خدا هم مانند گفتارش حق است. و منظورش از گفتار و کردار: خود حق است» چیزی که هست هم در گفتارش و 
هم در کردارش اموری همراه است که مقصود اصلی نیستند. و سودی هم ندارند و اتفاقا این امور چشم گیرتر از خود حق 
است» ولی دوامی ندارد. و بزودی باطل و زایل می شود و تنها حق باقی می ماند. که برای مردم سودمند است» مگر آنکه آن 
حق هم معارض با حقی مهم تر و سودمندتر شود که در این فرض حق مهم تر حق کوچک تر را باطل می کند و اين در 
گفتار خدا نظیر آیه متشابه است» که متضمن معنایی است حق و مقصود بالاصاله ولی با کلماتی ادا شده که آن کلمات معنای 
دیگری را به ذهن می آورد معنایی باطل که مقصود بالاصاله نیست. و با مراجعه به آیات محکم قرآن معنای باطل از بین می 
رود. و آنچه حق است محقق می شود: " لح الق و ببطل الباطل و لژ کرة الْمَجْرمُونَ " (۲) و اين دو پهلو سخن گفتن قرآن 
برای آن است که حق را محقق و باطل را زایل سازد. 

گفتار ما در باره افعال خدا نیز همین گفتاری است که در باره کلام خدا گفتیم. (خدای عز و جل کارهایی می کند که ظاهر 
آن مقصود اصلی نیست. مقصود غیر ظاهر است. ولی چیزی نمی گذرد که آن ظاهر از بين می رود؛ و واقع و باطن عمل 
آشکار می شود " مترجم "). 

و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه شریفه استفاده می شود این است که معارف حقه الهیه مثل آبی است که خدا از آسمان می 
فرستد و این آب فی نفسه تنها آب است و بس. نه کمیت آن منظور است. و نه کیفیت. و لیکن اختلادف در ظرفیت زمینی 


است که اين آب بر آن می بارد» هر زمینی مقداری معین می گیرد یکی کمتر و یکی بیشتر و این اندازه ها اموری است 


ص! ۹۳ 


۱- خدا از آسمان آبی می فرستد» هر سرزمینی بقدر ظرفیت خود آن را گرفته» سیل در گودترین نقطه اش بحرکت در می 
آید. و کف زیادی بر بالای سیل حرکت می کند» چنین کفی در فلزات که برای ساختن زیور آلات و ساير وسائل زند گی 
آب می کنید نیز پیدا می شودء خداوند این چنین برای حق و باطل مثل می آورد. اما کف نامبرده هم در سیل و هم در فلزات 
مذاب از بین می رود تنها آنچه برای مردم سودمند است باقی می ماند» خداوند این چنین مثل می آورد. (سوره رعد آیه ۱۷). 
۲- سوره انفال آیه ۸ 
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که در خود سرزمین است. اصول معارف و احکام عمل دین و مصالح آن احکام که در سابق ذکر شد نیز همین طور است. در 
آنجا گفتیم این مصالح روابطی است که احکام را با معارف حقه مرتبط می کند. این حکم خود آن مصالح است. با قطع نظر 
از بیان لفظی و اما همین مصالح وقتی به صورت حکم و در قالب لفظ در می آید چه بسا همراه با زوائدی باشد. که به منزله 
کف سیل است. و مثل آن کف. ظهور و بروزی و جلوه ای دارد؛ اما چیزی نمی گذرد که از بين می رود و آنچه حاکی از 
مصالح است باقی می ماند. نظیر احکامی که قرار است در آینده نسخ شود که ظاهر عبارتش و آیه ای که متضمن آن حکم 
است اقتضا می کند که حکم نامبرده همیشگی باشد و لیکن آیه ناسخ که حکمی دیگر می آورد ظهور آن آیه را باطل می 
کند» و می فهماند که حکم منسوخ مصلحتش تا امروز بوده و از این به بعد حکمی دیگر دارای مصلحت است. 


این نسبت به خود آن معارف و واقعیت آنها بود. با قطع نظر از ورودش در وادی الفاظ. 


و اما از حبث ورودش در ظرف الفاظ و دلالت آنهاء دیگر آن بی رنگی و بی قیدی واقعی را ندارد؛ هم چنان که آن باران بی 
قید و رنگ و بی کمیت و کیفیت وقتی وارد در وادی های زمین شد. بی قیدی خود را از دست داده» هر وادی بقدر ظرفیتش 
از آن گرفته» سیل های کوچک و بزرگ و بزرگتر راه می اندازد؛ سیلهایی که هم اندازه هایش مختلف است. و هم شکلش 
معارف هم وقتی در وادی الفاظ درآمد به شکل و اندازه قالب های لفظی در می آید. و این شکل و اندازه ها هر چند منظور 
صاحب کلام هست. اما در عين حال می توان گفت همه منظور او نیست. بلکه در حقیقت مثال و قالبی است که معنایی مطلق 


و بی رنگ و شکل را تمثیل می کند. مشتی است از آن خروار و نمونه ای است از آن بسیار. 


در نتیجه همین الفاظ وقتی از ذهن های افراد مختلف عبور می کند. هر ذهنی از آن الفاظ چیزهایی می فهمد. که عینا مانند 
کف سیل. مقصود اصلی نیست. 


چون ذهن ها به خاطر معلوماتی که در طول عمر کسب کرده و با آن انس گرفته در معانی الفاظ دخل و تصرف می کند. و 
بیشتر این تصرف ها در معناهایی است که برای صاحب ذهن مانوس و مالوف نبوده. مانند معارف اعتقادیه» و مصالح احکام؛ 
و ملاکات آنها» که بیانش گذشت. 


و اما در احکام و قوانین اجتماعی از آنجایی که ذهن با آنها مانوس است. در آنها دخل و تصرفی نمی کند. مگر اینکه باز 


ملاکات احکام؛ و متعرضص اصول 


ص! ۹۴ 
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عقاید است. نه آیاتی که صرفا احکام و قوانین دینی را بیان می کند. و نامی از ملاکات و علل آنها نمی برد. 
بیان اينکه جنبه مثل داشتن» مستلزم وجود تشابه است (ضرورت وجود متشابهات) 


پنجم اينکه از بیان سابق ما این به دست آمد که بیانات لفظی قرآن مثلهایی است برای معارف حقه الهیه» و خدای تعالی برای 
اینکه آن معارف را بیان کند. آنها را تا سطع افکار عامه مردم تنزل داده. و چاره ای هم جز این نیست. چون عامه مردم جز 


حسیات را درک نمی کنند» نا گزیر معانی کلیه را هم باید در قالب حسیات و جسمانیات به خورد آنان داد. 


و از سوی دیگر دو محذور بزرگ در این میان پیش می آید یعنی در جایی که سر و کار گوینده با کودک است. اگر بخواهد 
زبان کود کی بگشاید. و مطابق فهم او سخن بگوید. یکی از دو محذور هست. برای اينکه شنونده یا به ظاهر کلام گوینده 
اکتفاء نموده و تنها همان جنبه محسوس آن را می گیرد؛ در این صورت غرض گوینده حاصل نمی شود. چون غرض گوینده 
این بود که شنونده از مشال به ممشل منتقل شود نمی خواست صرفا خبری داده باشد و اگر شنونده به ظاهر کلام اکتفاء 
نکرده و بخواهد خصوصیات ظاهر کلام را که در اصل معنا دخالتی ندارند رها نموده» به معانی مجرده منتقل شود ترس این 


هست که عین مقصود او را نفهمد. بلکه یا زیادتر و یا کمتر آن را بفهمد. 


مثلا وقتی گوینده ای بشنونده خود می گوید: شاهنامه آخرش خوش است. و با می گوید آفرین شبروان در صبح است. و یا 
به گفته " صخر " (۱) تمثل جسته می گوید: 


آهم بامر الحزم لا آستطیعه و قد حیل بین العیر و النزوان 


شنونده اش با سابقه ذهنی ای که با این مثلها و با معنای ممثل آن دارد (اگر داشته باشد) مثل را از همه خصوصیاتی که همراه 
دارد لخت و مجرد می کند. و می فهمد که منظور گوینده این است که حسن تاثیر هر عملی بعد از فراغت از آن عمل و پیدا 
شدن آثارش معلوم می شود. نه در حین س رگرمی بعمل» چون در حین عمل و تحمل مشقت آن» قدر و اندازه عمل خود را 


تشخضص نمی دهد. 


و همچنین در معنایی که شعر " صخر" آن را ممثشل می سازد و اما اگر سابقه ذهنی از معنای ممثل نداشته باشد. و به الفاظ 
شعر و مثل اکتفاء کند پی به معنای ممثل نبرده» خیال می کند شنونده دارد به او خبری را می دهد. و بر فرضی هم که تنها به 
الفاظ اکتفاء نکند» باز آن طور که باید نمی تواند تشخیص دهد که چه مقدار مثل را تجرید کند. یعنی تا چه اندازه.] 


ص: ۹۵ 


۱ . اا. و 
ِ- صحر از شعرای عرب بود. [ دی 1 
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خصوصیات مثل را طرح نموده» و چه مقدارش را برای فهم مقصود محفوظ بدارد. 


گوینده هیچ راه گریزی از این دو محذور ندارد؛ مگر اينکه معانیی را که می خواهد ممشل و مجسم کند در بين مثلهایی 
مختلف متفرق نموده در قالب هایی متنوع در آورد تا خود آن قالب ها مفسر و بیانگر خود شود؛ و بعضی بعض دیگر را 


توضیح دهد. در نتیجه شنونده بتواند با معارضه انداختن بین قالب ها: 


اولا- بفهمد که بیانات و قالب ها همه مثلهایی است که در ما ورای خود حقایقی ممثل دارد. و منظور و مراد گوینده منحصر 


در آنچه از لفظ محسوس می شود نیست. 


ثانیا: بعد از آنکه فهمید عبارات و قالب ها مثلهایی برای معانی است. بفهمد چه مقدار از خصوصیات ظاهر کلام را باید طرد 


فلان خصوصیت که در آن جمله دیگر است منظور نیست؛ و آن جمله بفهماند فلان خصوصیت در اين؛ زیادی است. 


گوینده علاوه بر اين» باید مطالبی را که در گفتارش مبهم و دقیق است با ایراد داستانهای متعدد و مثلهای بسیار و متنوع روشن 
سازد و این امری است که در تمامی لسانها و همه لغات داثر است. و اختصاص به یکک قوم و یک زبان و دو زبان و یک لغت 
و دو لغت ندارد» چون اين قریحه هر انسانی است که وقتی احتیاج وادارش به سخن گفتن می کند. و باز احتیاج پیدا می کند 
بعضی از خصوصیات را که در یک قصه غلط انداز و موهم خلاف مقصود است نفی کند همین خصوصیت را در قصه ای 
دیگر و یا مثلی دیگر نفی می کند. 


پس تا اینجا روشن شد که قرآن کریم هم مانند هر کلامی دیگر باید مشتمل بر آیات متشابه باشد» و باید تشابهی را که بحکم 
ضرورت در یک آیه هست در آیه ای دیگر از آیات محکمات. آن تشابه را برطرف سازد؛ پس با اين بیان پاسخ از اشکالی 
که به قر آن متوجه کرده اند (که چرا مشتمل بر متشابهات است؟ و اينکه تشابه مخل بر فرض هدایت و بیانگری است) بخوبی 
داده شد. و از همه مطالبی که تا کنون خاطرنشان کردیم» و بحث های طولانی که تا کنون ایراد نمودیم. چند نکته روشن 
گردید. 


ده نکته که از مباحث و مطالب گذشته روشن شد 


۱-آیات قرآنی دو قسم است» یکی محکمات؛ و دیگری متشابهات آنکه مشتمل بر مدلولی متشابه است» جزء آیات متشابه» و 


۲-تمام قرآن چه محکمش و چه متشابهش تاویل دارد» و اينکه تاویل از قبیل مفاهیم لفظی نیست. بلکه از اموری است حقیقی 
و خارجی» که نسبتش به معارف و مقاصد بیان شده با لفظ. نسبت ممثل است به مثال و اينکه تمامی معارف قرآنی مثلهایی 


اسست که برای تاویل نزد خدا زده شده است. 
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۳-فهم و درک تاویل برای مطهرین یعنی راسخین در علم امکان دارد. 


۴-بیانات قرآنی مثلهایی است که برای معارف و مقاصد آن زده شده و اين غیر از نکته دوم است. در نکته دوم می گفتیم 


معارف قر آن مثلهایی است برای تاویل و در اینجا می گوییم بیانات قرآنی مثلهایی است برای معارف آن. 


۵-واجب است قرآن مشتمل بر کلماتی متشابه باشد» و چاره ای جز آن نیست. هم چنان که لازم است آیات محکم نیز داشته 


پاش 
۶-محکمات قر آن ام الکتابند» که متشابهات را باید بدانها ارجاع داد» و بیانش را از آنها خواست. 


۷-محکم بودن و متشابه بودن» دو وصف نسبی است. یعنی ممکن است یک آیه برای عامه مردم متشابه باشد و برای خواص 
محکم. و نیز ممکن است به خاطر اختلاف جهات. مختلف شود. یعنی ممکن است آیه ای از آیات قرآنی از یک جهت 
محکم. و از جهت دیگر متشابه باشده و در نتیجه نسبت به آیه ای محکم و نسبت به آیه دیگر متشابه باشد و ما در قرآن متشابه 


به تمام معنا و بطور مطلق نداریمی هر چند که اگر هم می داشتیم محذوری و اشکالی پیش نمی آمد. 


۸سواجب بود آبات قرآن طوری نازل می شد که یکدیگر را تفسیر کنند (هم چنان که همین طور نازل شده است " مترجم "). 
مراتب مختلف قر آن از نظر معنا و اینکه هر معنایی خصوص به مرتبه ای از فهم و درک است 


قرار ندارند تا کسی بگوید این مستلزم آنست که یکک لفظ در بیشتر از یکک معنا استعمال شده باشد و استعمال لفظ در بیشتر 


از یک معنا صحیح نیست. و يا کسی دیگر بگوید این نظیر عموم. مجاز می شود. و يا از باب لوازم متعدد برای ملزوم واحد 
است. نه بلکه همه آن معانی» معانی مطابقی است. که لفظ آبات بطور دلالت مطابقی بر آن دلالت دارد» چیزی که هست هر 


توضیح اننکهه لاش کار ک و تعالن فرموفت اقا له کی اه اکای صر ای آیه ی داقه است از آننکه زا که هازنی 


است از: " خویشتن داری از هر عمل زشتی که خدا از 
صر :۹۷ 


۱- سوره آل عمران آبه ۱۰ 
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آن نهی کرده و انجام هر عمل نیکی که خدا بدان امر نموده " دارای مراتبی است. مرتبه ای دارد که نامش مرتبه حق تقوا 
است. و از این تعبیر فهمیده می شود که تقوا مراتبی پائین تر از این هم دارد» پس تقوا که به وجهی همان عمل صالح است.» 
مراتب و درجاتی دارد که بعضی فوق بعض دیگر است. و نیز فرموده:" أ من انم رضوان الله من باء بت خط من الله و مأوا 
جهن و بش المصین هم رجات عن ال و ال بَصیرٌ بما یلو "(4۱ 


بطوری که ملاحظه می کنید در اين آیه بیان کرده که مردم چه صالح و چه طالح» همگی درجات و مراتبی دارند. دلیل اینکه 
گفتیم مراد درجات اعمال است جمله آخر آیه است. که می فرماید: " خدا به آنچه می کنید بینا است ". 


نظیر این آیه که از نظر خواننده گذشت آیه شریفه:" و لکل رجات ما عملوا و هم أَْمالهع و مُم لا یْظلَمونَ (۷) است» 
و باز آیه شریفه:" و لکل وَرَجاْ ما عملوا و ما ریک بغافل عَمَا یلو (۳) است» و آیات کریمه قرآنی در این معنا بسیار 
است. و در بین آنها آیاتی است که دلادلت می کند بر این که درجات بهشت و درکات دوزخ هم بر حسب مراتب اعمال و 


درحات آن است. 


اثر متقابل علم و عمل در یکدیگر 


این هم معلوم است که عمل از هر نوعی که باشد برخاسته از علم است. که آن نیز از اعتقاد مناسب قلبی منشا می گیرد» خدای 
تعالی هم علیه کفر بهود و فساد باطن مشرکین, و نفاق منافقین از مسلمانان و نیز بر ایمان عده ای از انبیا و مومنین به اعمال 
آنان استدلال کرده و چون آیات مربوطه به این استدلال بسیار زیاد است سخن را با ذکر آنها طول نمی دهیم. و خلاصه اش 
را می گوییم که از این آیات برمی آید: عمل هر چه باشد ناشی از علمی است که مناسب آن است؛ و عمل ظاهری بر آن علم 
باطنی دلالت می کند و همانطور که علم در عمل اثر). 


ص: ۹۸ 


۱- آیا با این حال کسی که دنبال خوشنودی خدا است مثل کسی است که مره عملش خشم خدا و ماوايش دوزخ است؟ 
مردم همگی نزد خدا درجاتی دارند و خدا بینای به آن اعمالی است که می کنند (سوره آل عمران آیه ۱۶۳). 

۲- برای همه مردم درجاتی است نسبت به اعمالی که انجام می دهند و این درجه بندی برای این است که پاداش آنان را 
بطور کامل بدهد و ستم نشوند (سوره احقاف آیه .)۱٩‏ 

۳- برای همه مردم درجاتی است نسبت به آنچه انجام می دهند پرورد گار تو از آنچه مردم می کنند غافل نیست (سوره انعام 


آبه ۱۳۲). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


می گذارد» عمل هم در علم اثر متقابل دارد» و باعث پیدایش آن می شود و یا اگر موجود باشد باعث ريشه دار شدن آن در 
نفس می گردد. هم چنان که قرآن کریم فرموده: " و لین جاهَدُوا فینا یه شبلنء و نله لمع امین " (۱). 


و نیز فرموده:" و اعبك ریک حلْی باتک الیقینْ "(4۲. 
و نیز فرموده:" ثم کاٌ عاقبة لین آساوا الوای أَنْ لیوا بآیاتِ الله و کائوا بها یشَهُرون " (۳. 
و نیز فرموده: ‏ فعَبهُم نفاقاً فی قلوبهغ الی یوم یقن بماآغلفوا له ما وعَدُوث و بما کاوا ییون " (۴). 


و آیات قرآنی در این معنا نیز بسیار است» که همه دلالت می کند بر اینکه: " عمل چه صالح باشد و چه طالح آثاری در دل 
دارد صالحش معارف مناسب را در دل ایجاد می کند و طالحش جهالتها را که همان علوم مخالفه با حق است ". 


و نیز فرموده:" له یَضعَدٌ الکلم ایب و الم الصّالخ یرف ۲ (۵. 


و این آیه شریفه در باب عمل صالح و علم نافع» کلامی است جامع. که می فهماند کار هر کلام نیکو یعنی هر اعتقاد حق. این 
است که به سوی خدای عز و جل صعود کند. و صاحبش را به خدا نزدیک بسازد» و کار عمل صالح هم این است این اعتقاد 
و علم حق را در بالاءرفتن کمک کند. و معلوم است که بالا رفتن علم این است که لحظه به لحظه از جهل و شک و تردید؛ 
خالص گشته و توجه نفس بدان کامل گردد و قلب توجه خود را بین علم و چیزهای دیگر تقسیم نکند» (زیرا این تقسیم 
همان ش رک مطلق است). پس هر قدر خلوص آدمی از شکک و از خطوات شیطان کاملتر شود. صعود و ارتفاع علم شدیدتر و 


سریع تر هی شود 
ص! ۹۹ 


۱- همانا راه های خود را به کسانی که در راه ما جهاد می کنند می نمايانيمی و اين بدان جهت است که خدا با نیک و کاران 
است (سوره عنکبوت آیه ۶۹). 

۲- پرورد گارت را عبادت کن تا تو را يقین حاصل گردد. (سوره حجر آیه )٩٩‏ 

۳- سرانجام و عاقبت کسانی که کارهای زشت انجام می دهند این بوده که آیات خدا را تکذیب کنند» و اين طایفه همواره 
آن را استهزا می کرده اند (سوره روم آیه ۰ 

۴- نتیجه اعمال نکوهیده شان این بود که نفاقی را در دلهایشان افکند» که تا روزی که او را دیدار می کنند ملازمشان هست. 
بخاطر اینکه وعده ای را که به خدا داده بودند تخلف کردند» و نیز بخاطر این که دروغ می گفتند (سوره توبه آیه ۷۸). 


۵- سوره فاطر آبه ۰ 
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لفظ آیه هم خالی از دلالت بر این معنا نیست. برای اينکه از بالا رفتن کلمه " طیب "؛ تعبیر به صعود کرده و از بالا بردن عمل 
تعبیر به رفع نموده» اولی در مقابل نزول بکار می رود؛ و دومی در مقابل نهادن. " صعود "و" ارتفاع " دو وصفند و هر چیزی 
که از پائین به بالاحرکت می کند به این دو» توصیف می شود زیرا چنین متحرکی همواره نسبتی با دو نقطه آغاز و انجام 
حرکتش دارد» وقتی حرکت شروع شد نسبت به نقطه آغاز صاعد و رافع است. و در بر گشتن به آن نقطه نازل و فرود آینده 
می باشد. 


پس زمانی تعبیر به صعود می کنیم که بخواهیم بگوییم فلان کس قصد دارد به فلان نقطه از بلندی برسد» و یا نزدیکک شود و 


زمانی تعبیر به رفع می کنیم که بخواهيم بگوییم از نقطه پایین جدا و از آن دور شد. 


پس عمل صالح انسان را از دلبستگی به دنیا دور می کند» و نفس آدمی را سرگرم به زخارف دنیا ننموده و او را به 
پراکند گی افکار و معلوماتی متفرق و فانی مبتلا نمی سازد و هر چه رفع و ارتفاع بیشتر باشد قهرا صعود و تکامل عقائد حق 


نیز بیشتر و معرفت آدمی از آلودگی اوهام و شک وک خالص تر می شود. 
این نیز معلوم است که همانطور که گفتیم عمل صالح دارای مراتب و درجاتی است. 


پس هر درجه از عمل صالح به تناسب وصفی که دارد " کلم طیب " را بالا برده» علوم و معارف حقه الهیه را صعود می دهد 
هم چنان که عمل غیر صالح به هر مقدار از زشتی که دارد انسان را پست نموده» علوم و معارفش را با جهل و شک و 


تابسامانی آمیخته تر می کنده و ما دز تفسیر آبه شریفه: اهدتا الصراط تیم" مطالبی در این باره بیان نمودیم. 
مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خدای تعالی مرآتب مختلفی از علم و عمل دارند 


کند. یا بالاتر از آن است و با پائین تر. 


خدای سبحان هم بند گان خود را به اصنافی گوناگون تقسیم کرده و هر صنفی را دارای علم و معرفتی می داند. که در صنف 
دیگر نی تست.. 


طایفه ای را" مخلصین " معرفی نموده علم واقعی به اوصاف پرورد گارشان را مختص آنان می داند» و می فرماید: " سیْحانَ 
له عما یَصفوت الا عباة له لْمُحَلصینَ 40.). 


ص! ۱۰۰ 


۱-منزه است خدا از آنچه مردم در باره اش می گویند. مگر توصیفی که بند گان مخلص خدا برای او دارند (سوره صافات 
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آیه ۱۰ 
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و نیز علم و معرفت هایی دیگر به ایشان نسبت می دهند که ان شاء الله پیانش می آید. 


۱ موقنین ی ی ی ار و "و کذلکک ری 
راهیع لکوت الشماوات و الض و لیکون من امین 1132 


مك 


طایفه ای را به عنوان " منییین " معرفی کرده» و تذکر را مخصوص آنان دانسته می فرماید: " و ما یذ کز لا من یب " (۳). 
طایفه ای را " عالمین " خوانده و تعقل مثلهای قر آن را به آنان مختص کرده. می فرماید: 
7 تلکت الاشعال تضرتها للای) و ما تققلها الا العالتون ۲ (6۳: 


22 ۶ * ۲ 


و گوبا منظور از عالمان همان اولو الالباب و متدبرین است چون در آیه:" اقلا ون الآ؟ و لو کات من عند عیر ال 


شلوا هه اعااها کفرا نی مایت رهق آن کدی مین کفده کر ای فرآناز تاه غیر دای تعالی جودهر آنته 
در آن اختلدفی بسیار می یافتند" دقن یاه "فلا یرون الرآ؟ مغ علی قلوب ناه " (۵) مردم را توبیخ نموده می 
فرماید: " چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ مگر بر در دلهایشان قفل زده شده؟ " و بر گشت مضمون این سه آیه شریفه به یک معنا 


است. و آن معنا عبارت است از علم به متشابه قر آن و اینکه چگونه آن را به محکم قرآن بر گردانند. 


ید ورین اند کی ای ات9 را مموس ب عم تویل کاب کرو ور 
کتاب مکئون لا یمه ارو (۶). 


طایفه ای دیگر را عنوان " اولیای خدا" داده, کسانی هستند که واله و شیدا در عشق خدایند» و از خصایص ایشان این موهبت 


نمی گردند» در باره). 


ص! ۱۳۰۱ 


۱- ما اینچنین ملکوت آسمانها و زمين را به ابراهیم نشان دادیم تا چنین و چنان شود. و تا از موقنین باشد (سوره انعام آیه 
۷۵). 

۲- بجز منیبین هیچ کس متذ کر نمی شود (سوره مومن آیه ۱۳). 

۳- این مثلها را برای همه مردم می زنیم ولی آنها را تعقل نمی کنند مگر عالمان (سوره عنکبوت آیه ۴۳). 

موه تیاه ین ]۳ 

۵- سوره محمد آیه ۲۴. 


۶- چون که آن قرآنی است محترم» در کتاب مکنون» که کسی جز مطهران با آن مساس ندارد (سوره واقعه آبه ۷۹4 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آنان فرموده:" آلا 1 لياء الله لا خرف علیهم و لا هم یرون " (۱). 


و نیز طایفه ای را بنام " متقربین " طایفه ای بنام " یو ۲ و ای ۳ بنام" صدیقین " جمعی ۳" صالحین ۲ گروهی ۳ 
ممنین " نامیده و برای هر طایفه ای مرتبه ای از علم و ادراک قائل شده. که به زودی در محلهای مناسب از این مختصات 


بحث خواهیم کرد. 


و نیز در مقابل عناوین پسندیده و مقامات بلندی که ذکر شد. عناوین ناستوده و مقامات پستی را برای طوایفی ذکر نموده» و 


برای هر طایفه ای مختصاتی از علم و معرفت را شمرده است. 


طایفه ای را" کافرین " گروهی را" منافقین " جمعی را" فاسقین " عده ای را" ظالمین " و امثال اين نامیده» و نشانه هایی از سوء 
فهم و پستی ادراک نسبت به آیات خدا و معارف حقه او اثبات کرده که به منظور اختصار فعلا از شرح آنها صرفنظر نموده» 
ان شاء الله در طول کتاب در خلال بحثهایی که پیش می آید متعرض آنها می شویم. 


ای از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد. بلکه با هر موردی که با مورد نزولش متحد باشد و همان ملاک را داشته باشد 
جریان می یابد» عینا مانند مثلهایی است که اختصاص به اولین موردش ندارد» بلکه از آن تجاوز کرده شامل همه موارد مناسب 


با آن مورد نیز می شود و اين معنا همان اصطلاح معروف " جری " است که در اوایل این کتاب در باره اش سخن رفت. 
بحث روایتی 
روایاتی در معنای" محکم و متشابه" 


در تفسیر عیاشی است که شخصی از امام صادق (علیه السلام) از محکم و متشابه پرسید. حضرتش فرمودند محکم آیاتی 
است که مورد عمل قرار می گیرد» و متشابه آن آیاتی است که مفهومش برای کسی که معنایش را نمی فهمد مشتبه است 
(۲). 

ملف: در این حدیث اشاره ای است به این که متشابه آن نیست که به هیچ وجه نتوان 


ص! ۱۳۰۲ 


۱- آ گاه باش که اولیای خدا نه خوفی تهدیدشان می کند. و نه اندوهناک می شوند (سوره یونس آیه ۶۲). 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 1۶۲. 
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معنایش را فهمید بلکه فهمیدن معنای آن نیز ممکن است. 


و نیز در همان کتاب (۱) است که آن جناب فرمود: قرآن مشتمل بر آیات محکم و متشابه است. اما " محکم ": علاوه بر اينکه 
باید بدان ایمان داشت. عمل به آن نیز ممکن است. و باید آن را مدرک احکام دین قرار داد و اما" متشابه " تنها باید بدان 
تماق دق وت ده 0۲ هبل کرو مور از ماما رین فی قلویهم ون سا تشاب لایخ اه و ایخاء 
تأویله و ما یغلم موه له و تون فی الم رو 7 ی ۱ همین است و راسخون در علم آل 
محمد (علیه السلام) اند. 


ملف: به زودی گفتاری در معنای ار پن جمله که فرمود:" " راسخون در علم آل محمد (علیه السلام) اند" تخراهت امد ان شاه 


له 


و نیز در همان (۲) کتاب از مسعده بن صدقه روایت آمده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) از ناسخ و منسوخ و محکم و 


متشابه پرسیدم. 


فرمود:" ناسخ " آیه ای است که حکمی ثابت آورده که هميشه باید به آن عمل شود. و" منسوخ" آن آیه ای است که 
حکمی آورده باشد که مدتی به آن عمل می شده ولی بعدا به وسیله آیه ای دیگر نسخ شده است» و متشابه آن آیه ای است 


که معنایش برای کسی که آن را نمی فهمد مشتبه است. 


و در روایتی (۳) دیگر فرمود: " ناسخ" ثابت. و" منسوخ" آنست که گذشته باشد. و" محکم " آنست که بتوان بدان عمل 
تموده و فتقانه ان آنایی است کهیا بکدیگر تقابه داشته باشند:, 


و در کافی (۴) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: بهمین جهت آیات منسوخه از متشابهات 


است. 


و در کتاب عیون (۵) از حضرت رضا (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: کسی که متشابه را به محکم قرآن بر گرداند 
بسوی صراط مستقیم هدایت شده آن گاه فرمود: در اخبار ما نیز مانند قرآن» محکم و متشابه هست. باید که شما متشابهات 
آن را به محکماتش بر گردانید» و 


ص: ۱۰۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۶۲ و ۱۶۳. 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۱۱ ۷. 

۴- کافی ج ۲ ص ۲۸ ح ۱. 

۵- عیون اخبار الرضا ج ۱ص ۲۹۰ 2 ۳۹. 
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زنهار متشابهات را پیروی مکنید که گمراه می شوید. 


مولف: این اخبار بطوری که ملاحظه می کنید در تفسیر متشابه معنایی نزدیک بهم دارند» و همه گفتار قبلی ما را تایید می 
کند. که گفتیم تشابه» قبل از رفع ابهام است» و چنان نیست که به هیچ وجه نشود آن را برطرف کرد بلکه با ارجاع متشابه به 
محکم و با تفسیر محکم از آن. تشابهش برطرف می شود. 


و اما اینکه منسوخات هم از متشابهات باشده وجه آن نیز همین است» چون تشابه آبه منسوخ همانطور که گذشت از این 
جهت است که از ظاهرش بر می آید که حکمی را که بیان می کند همیشگی است. ولی آیه ناسخ آن را تفسیر نموده و می 


فهماند که حکم مزبور همیشگی نبوده است. 


و اما اینکه در خبر عیون آمده که فرمود: " اخبار ما نیز مانند قرآن محکم و متشابه دارد " مطلبی است که روایات بسیار زیادی 


در سابق هم گفتیم که تشابه از اوصاف معنای لفظ است. و آن عبارت از این است که لفظ معنایی داشته باشد» که هم با 
مقصود گوینده منطبق باشد. و هم با غیر آن و تشابه از اوصاف خود لفظ نیست. و نظیر غرابت (۱) و اجمال نیست که مربوط 


به ابهام در لفظ باشد و نیز مربوط به ابهام در مجموع لفظ و معنا نیست. 


و بعبارت دیگر اگر بعضی از آیات قرآن متشابه است» بدین جهت متشابه است که بیاناتش بمنزله مثلهایی نسبت به معارف 
حقه الهیه است. و این معنا عینا در اخبار هم هست. یعنی در اخبار نیز روایاتی " متشابه "و روایاتی دیگر" محکم " است. و از 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم نقل شده که فرمود: " ما گروه انبیا با مردم بقدر عقولشان سخن می گوئیم " (۲). 
روایاتی در باره" راسخین در علم" 


و در تفسیر عیاشی از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مردی از امیر المژمنین (علیه 
السلام) خواهش کرد که آیا ممکن است پرور دگار ما را؛ برایمان توصیف کنی؛ تا هم محبتمان به او زیاد شود؛ و هم 


معرفتمان؟ امیر الممنین با حالتی 
ص! ۱۰۴ 


۱- لفظ غریب آنست که کم استعمال شود و در نتیجه. معنای آنء مبهم گردد و لفظ مجمل آنست که. دارای چند معنا بوده 
و در نتیجه در مورد آن چند احتمال برود و معنایش روشن نباشد. 


۲- اصول کافی ج ۱ص 2۲۳ ۱۵. 
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خشمگین به خطبه ایستاد؛ و در ضمن ایراد خطبه برای عموم حضار رو به آن شخص کرد و فرمود: ای بنده خدا بر تو باد به 
آنچه که قرآن تو را به صفات خدا دلالت می کند. و آنچه که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) (که در اين باب مقدم بر تو 
است) از معرفت خدا به تو پیشنهاد می کند» و آنچه را که در این وادی از نور هدایت او روشن شده پیروی کن که هدایت او 
نعمت و حکمتی است که در اختبار تو قرار گرفته» پس همین مقدار را بگیر و شکرش را به جای آرء و در آنچه شیطان بتو 
تکلیف می کند که خود قرآن علم آن را بر تو واجب نکرده» و در سنت رسول و ائمه هدی (علیه السلام) هم در باره آن 
چیزی وارد نشده فریب شیطان را مخور و علم آن را به خود خدا وا گذار و عظمت خدا را (که از قیاس و وهم و عقل بشر 
بیرون است) با مقیاس فهم خود مسنح. و بدان ای بنده خدا که راسخین در علم آنهایی هستند که خدای تعالی از اينکه 
متعرض امور ما ورای پرده غیب شوند بی نیازشان کرده. به تمامی معارفی که از حبطه علمشان بیرون است. و تفسیرش را نمی 
دانند اقرار دارند. و می گویند:" مه کل ‏ ع تا دای مان اه ربا این کات سره کم کووآز وسدق 
به تفسیری که در حیطه علمشان نیست اعتراف دارند. و در آن گونه معارف تعمق و غور نمی کنند. و خدای تعالی این ترکك 
تعمق را از آنان ستوده» و نامش را رسوخ در علم نهاده است» پس تو نیز به همین مقدار اکتفاء کن» و در این مقام نباش که 

وین عرع ع را بقل خوو انواژه کرش گنیر از هالکنن فوی قفا 


زلف جمله اف بنده خدا راسخین در علم چنین و چنانند "؛ ظهور در اين دارد که آن جناب حرف " واو " در جمله: "و 
اون فی الم یقن " را" واو استینافی " گرفته. نه عاطفه هم چنان که ما نیز از آیه همین معنا را استفاده کردیم؛ و 
مقتضای استینافی بودن" واو" اين است که راسخین در علم به تاویبل متشابهات عالم نیستند. گرچه چنین امکانی برایشان 


هست. و آیه شریفه این امکان را نفی نمی کند. 


در نتیجه اگر دلیل و بیان دیگری پیدا شود؛ و دلالت کند بر اينکه راسخین در علم دانای به تاویل متشابهاتند» با آیه مورد 
بحث منافاتی نخواهد داشت. هم چنان که ظاهر روایات ائمه اهل بیت (علیه السلام) (که به زودی خواهد آمد) همین است. و 


جمله: " آنهایی هستند که خدای تعالی از اينکه متعرض امور ما ورای پرده غیب شوند بی نیازشان کرده » خبر برای جمله 
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ف فین در علم " می باشد و خلاصه می خواهد بفرماید که راسخین در علم چنین کسانی هستند. 


این کلام ظاهر در این است که می خواهد شنونده را تشویق و ترغیب کند به اينکه او نیز چنین باشد. و طریقه راسخین در علم 
را پیش بگیرد و نسبت به آنچه نمی داند اعتراف (به جهل خود) کند. تا او نیز از راسخین در علم شود و اين خود دلیل بر 
این است که آن جناب راسخین در علم را به کسی تفسیر کرده که نسبت به آنچه می داند پای بند است و نسبت به آنچه نمی 


داند اعتراف می کند» و متعرض آنچه که از حبطه علم او خارج است نمی شود. 


و مراد از امور ما ورای پرده غیب. معانی پوشیده از فهم عامه است» که خدا از " آیات متشابهات " اراده کرده. و به همین 


خهث امبر الموعتی جمله تامبرده وا با غبارث دیگری تکرار کرذه.و فرمود: بعجر خود از وسبدن به تغسیری که در حرطه 


علمشان نیست اعتراف دارند " و نفرمود: " از رسیدن به تاویلی که ... " دقت بفرمایید. 


ملف: این روایت اشعار دارد که جمله:" و حول فی العلم " عطف بر مستئنا است. ولی این مفهوم ابتدایی با در نظر 
گرفتن بیانی که کردیم» و روایتی که گذشت از بین می رود و خیلی هم بعید نیست که مراد از تاویل در این حدیث همان 


اسلام معنایی متداول» در بین مردم بوده تیان 


و اما اینکه فرمود " مائیم تاتس شم در علم ..." در روایت عیاشی (۲) از امام صادق (علبه السلام) هم آمده و ۳ 
علم همانا آل محمدند" و از نظر خوانندگان گذشت و روایات دیگری هم که در اين باب آمده همه از باب تطبیق کلی بر 


مصداق است. هم چنان که روایات قبلی و روایاتی که می آید نیز شاهد بر این معنا هستند. 

و در کافی هم از هشام بن حکم روایت کرده که گفت: امام ابو الحسن موسی بن جعفر (ع فرموده:) ... تا آنجا که فرمود: ای 
هشام خدای تعالی از قومی صالح حکایت کرده که گفتند:" رن لا تزغ قلوبنا بغد اد یناه و کب لنا من دنک رَخمه نک 
ات ۳ 


ص: ۱۰۶ 


۱- کافی ج ۱ص ۲۱۳ ح ۱ 
۲- تفسیر العیاشی ج ۱ص ۱۶۲و ۱۶۳ ح ۴ [ ۳ 
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و این قوم فهمیده بودند که گاه می شود دلها از راه منحرف گشته و نور فطری خود را از دست بدهند» و کور و هلاک 


گردند. 


ای هشام به درستی که از خدا نمی ترسد مگر کسی که دلش از ناحیه خدا عقال و مهار شده باشد. و کسی که عقلش خدایی 
(و فهمش از ناحیه او مهار) نشده باشد. قلب او بر هیچ معرفتی منعقد نشده و ثابت نمی گردد. و آن چیزی که معرفت بدان 
یافته حقیقتش را دریافت نکرده و نمی بیند. و احدی نیست که چنین قلب و معرفتی داشته باشد» مگر کسی که قولش مصدق 
فعلش, و باطنش موافق با ظاهرش باشد. برای اینکه خدای عز و جل عقل خفی و باطن را جز به وسیله ظاهر آدمی بر ملا نمی 
کند. این ظاهر آدمی است که بر مقدار عقل او دلالت می کند و از آن خبر می دهد. 


مولف: اينکه فرمود: " بدرستی که از خدا نمی ترسد» مگر کسی که دلش از ناحیه خدا عقال و مهار شده باشد " در معنای این 
هتفه است که فرمایته انباعی اس صاده الللیاء 03 
نی ۷9 مر 9 ایب سس ی 2 


و اينکه فرمود: " و کسی که عقلش خدایی نباشد ‏ بهترین بیان است برای معنای رسوخ در علم برای اينکه هر مطلبی ما دام 
که بطور حقیقت و آن طور که باید. تعقل نشود درک آن خالی از احتمالات مخالف نیست. وقتی جلو احتمالاات بکلی 
مسدود می شود که آن طور که باید تعقل شود و گرنه قلب آدمی در اعتراف به آن همواره مضطرب است. ولی اگر تعقل 
آن تمام و کامل باشد و در نتیجه احتمال خلاف در کار نیاید» در مرحله عمل هم دیگر خلاف آن را پیروی نمی کند» در 
نتیجه آنچه در قلب دارد همان خواهد بود که به صورت عمل ظاهری او جلوه می کند. و آنچه می گوید همان است که در 
قلب دارد. 


و اينکه فرموده: " احدی اش عنم تست و اسکه است:غلاشت ی در علم را ببان: کته 


و در کتاب در المنثور آمده است که ابن جرير و ابن ابی حاتمء و طبرانی از انس و ابی امامه» و وائله بن اسقف و ابی الدرداء 
روایت آورده اند. که شخصی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


ص! ۱۷ 
۱- ای پروردگار ما دلهای ما را بعد از آنکه هدایت فرموده ای بار دیگر منحرف مساز و از ناحیه خود رحمتی به ما ارزانی 


بدا که توء آری تنها تو بخشنده ای (چون هر بخشنده دیگر آنچه می بخشد از مال تو است." مترجم ") الکافی ج ۱ ص ۱۴ 


حِ۱۳. 
۲- تنها کسانی از بند گان خدا از خدا می ترسند که عالمند. سوره فاطر آیه ۲۸. 
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از راسخین در علم سوال کرد حضرت فرمود: " کسانی هستند که به س و گند خود پای بندند. و زبانی راستگو و قلبی مستقیم و 


استوار دارند؛ و نیز کسانی هستند که عفت شکم و شهوت دارند. اینگونه افراد از راسخین در علمند " (۱). 
مولف: ممکن است این حدیث را بنحوی توجیه کرد که برگشتش به همان معنای حدیث سابق شود. 


و در کافی از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که فرمود: " راسخین در علم کسانی هستند که علمشان دچار اختلاف نمی شود" 
1 


مولف: این حدیث درست منطبق با آیه است. برای اینکه در آیه " رسوخ در علم " در مقابل کسانی قرار گرفته که در 


دلهایشان زیغ و انحراف هست. و قهرا رسوخ در علم عبارت از همین می شود که علم دستخوش اختلاف و تردید نگردد. 


و در" در المنثور" (۳) است که ابن ابی شیبه و احمد و ترمذی و ابن جریر و طبرانی» و ابن مردویه از ام سلمه روایت کرده 
اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در دعاهایش بسیار می گفت:" اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک " (۴) 
روزی به ایشان عرض کردم: یا رسول الله (صلی الّه علیه و آله) مگر دلها زیر و رو می شوند؟ فرمود: " بله خدای تعالی هیچ 
فردی از بنی آدم را نیافریده مگر آنکه دلش بین دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد؛ اگر او بخواهد دل استوار می شود و 


گرنه دچار زیغ و انحراف می گردد (تا آخر حدیث) " (۵). 


مولت: این معتا بسن طریق ازعده ای از ساب آنحضترت از قیل ابر و توانی بخ شمعان و ند الله بن غمره و این 
هریره نقل شده. و مشهور در این باب مطلبی است که در حدیث نواس آمده» که فرمود: " قلب آدمیزاد بین دو انگشت از 
انگشتان رحمان قرار دارده (بطوری که یادم می آید) شریف رضی حدیث را به این عبارت در کتاب " مجازات النبویه " نقل 
کرده است (۶), 


ص: ۱۰۸ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۷. 

۲- اصول کافی ج ۱ص ۲۴۵ سطر .٩‏ 

۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۸. 

۴-بار الها ای خدایی که دلها را زیر و رو می کنی؛ قلب مرا بر دین خود استوار بدار. 
۵ الدر المنثور ج ۲ ص ۸. 

۶- الدر المنثور ج ۲ ص ۸-٩‏ 
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و از علی (علیه السلام) سوال کردند: آیا از وحی چیزی نزد شما هست؟ فرمود: " نه به آن خدا که دانه را می شکافد و خلایق 
می آفریند س وگند» بعد از وحی موهبتی که هست این است که خدای تعالی به هر کس از بند گانش که بخواهد فهم در 


ای را می دهد " (۱). 


مولف: این حدیث از احادیث برجسته است. و کمترین چیزی را که می رساند این است که معارف صادره از مقام علمی آن 


جناب که عقول را مدهوش و متحیر کرده همه اش از قرآن گرفته شده است. 
رواباتی در وصف قر آن و اينکه قر آن ظاهری و باطنی دارد 


و در کافی از امام صادق از پدرش و از اجداد گرامیش (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که 
فرمود: " ایها الناس شما در خانه ای هدنه قرار دارید و در مسیر مسافرتی هستید. مسافرتی بس سریع؛ و چگونه چنین نباشده با 
اينکه شب و روز و خورشید و ماه را می بینید که هر تازه ای را کهنه می کنند» و هر دوری را نزدیکک می سازند و هر آنچه 
را قبلا- وعده اش داده شده محقق می سازند. پس برای این سفر دور توشه فراهم کنید (۲) راوی می گوید: در اين هنگام 
اد و ارو اس و ره داش رستل له اه ملق سا دار خس وهای که ی رست وی ]تباید 


از آن کوج کرد. 


پس هر گاه در زند گی دچار فتنه هایی شدید. که چون شب تاریکک پیش پای زند گیتان را ظلمانی کرد بر شما باد تمسکک به 
قرآن» که بدرگاه خدا شفیعی است که شفاعتش پذیرفته می شود گفتار بهت آوری است منطقی» کتابی است که هر کس 
آن را پیش رو قرار دهد. و بر طبق راهنمایی های او قدم بردارد» اين قرآن وی را بسوی بهشت راه می نماید» و کسی که آن 
را پشت سر بیندازد» باز همین قرآن از پشت سر او را بطرف دوزخ می راند و قرآن دلیلی است که به بهترین راه دلالت می 
کند کتابی است که در آن حق از باطل جدا شده. و از معارف حقه آنچه قبلا در عقل با نقل بدون بیان بوده بیان گشته» و 
آنچه نبوده آورده شده. قرآن فاصل و جدا ساز حق از باطل است. نه شوخی. کتابی است دارای ظاهری و باطنی» ظاهرش 
حکم. و باطنش علم است. ظاهرش بسیار زیبا و باطنش عمیق است» حدودی دارد. و حدودش نیز دارای حدودی است؛ 


عجایب آن شمردتی و غرائبش کهنه شدنی یست. 


در قرآن چراغهایی از هدایت. و مناری از حکمت است. برای هر نکته سنج عارف. راهنمای معرفت است. پس هر صاحب 
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خود باز کند» و نکته سنجی را به نهایت رساند نجات دهنده هر کسی است که عملی نکوهیده داشته باشد و رهایی بخش هر 
کسی است که هیچ راه نجاتی ندارد. آری تفکر» حیات قلب هر شخص آگاه و اندیشمندی است مانند نوری که در تاریکی 
راه گشای انسان است پس بر شما باد به اخلاص داشتن و کم کردن توقع و انتظار. 


مولف: این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود آورده البته نه تا آخر بلکه تا جمله: 
پش هر صاحب تصیرت را سزد که برای درک ...۰ (13. 


و نیز در کافی (۲) و تفسیر عیاشی (۳) از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل 
کرده اند که فرمود: قرآن» هدایتی است از تاریکی و ضلالت و روشنگر وادی جهالت و جبران کننده لغزشهاء و از بين برنده 
تاریکی ها و سدی است در برابر هلااکت ها و آ گاهی دهنده ای از کجروی ها و بیان کننده فتنه ها. و رساننده انسان ها از دنیا 


(در مسیری مستقیم) به سوی آخرت. 
و در قرآن کمال دین شما است. و احدی نیست که از قرآن رو بر گرداند» مگر اينکه به سوی آتش بر گردانیده شود. 
مولف: روایات در اين مضامین از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و ائمه اهل بیت آن جناب (علیه السلام) بسیار زیاد است. 


و در تفسیر عیاشی (۴) از فضیل بن یسار روایت شده که گفت: من از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) از معنای این روایت 
سوال کردم فرمود:" هیچ آیه ای در قرآن نیست مگر آنکه ظاهری و باطنی دارد؛ و هیچ حرفی نیست مگر آنکه حد و مرزی 


دارد» و برای هر حدی سر آغاز و مطلعی است ". 


" منظور از ظاهر قرآن الفاظ نازل شده آنست. و منظور از باطن قرآن معانی الفاظ است. که در مورد خبرهای قرآن بعضی از 
آن معانی رخ دادهء و بعضی بعدا رخ می دهد و قرآن با گردش و جریان خورشید و ماه جریان دارد؛ در هر چرخی که آنها 


می زنند» و حوادئی می آورند..] 


ص! ۱۱۰ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲ ۱. 


۳ تفسیر عیاشی ج ۱ص ۵ح ۸ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۱۱ ۵. [.....] 
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پیشگفته ای از قرآن محقق می شود هم چنان که خدای تعالی در اين مورد فرموده:" و ما یعلم وله ال و حون فی 
العلم " و آن مائیم که تاویل قرآن را می دانیم ". 


ملف: این روایتی که در ضمن حدیث بالا از تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار نقل کردیم همان مطلبی را افاده می کند که 
اهل سنت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با عباراتی مختلف نقل کرده اند و دو تا از آن عبارات را تفسیر صافی (۱) نقل 
کرده است. 


یکی اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " قرآن ظاهر و باطنی و حدی و مطلعی دارد " و در جمله دوم فرمود:" 
قرآن ظاهر و باطنی دارد؛ باطنش هم باطنی دارد تا هفت باطن ". 


و اينکه فرمود: " بعضی از آن معانی رخ داده و بعضی بعدا رخ می دهد " ظهور در اين دارد که ضمیر در آن به قرآن بر گردد؛ 
از این جهت که مشتمل بر تنزیل و تاویل است. 


انواع انطباق کلیات فرآن بر مصادیق 


و بنا بر این جمله "و قرآن با گردش خورشید و ماه جریان دارد " نیز شامل تنزیل و تاویل هر دو می شود و در مورد تنزیل با 
مساله " جری " (که در لسان اخبار اصطلاحی است برای تطبیق کلیات قرآن با مصادیقی که پیش می آید) منطبق می شود نظیر 


انطباقی که آیه شریفه: 


"یا با الذین منوا نوا له و کونوا مع الصَادقین "(۲) بر همه طوائف مژمنین دارد. چه مزمنین در عصر نزول آیه و چه آنها 
که در اعصار بعد می آیند. که این خود نوعی از انطباق است و نوع دیگرش که دقیق تر از آنست. انطباق آیات جهاد بر جهاد 


تفش 4 آنطیای آبات‌شافتم ور فاسعاق از فش انس 


و نوع سوم آن که باز از نوع دوم دقیق تر است انطباق آیات منافقین و آیات مربوط به گنه کاران» بر اهل مراقبت و اهل ذکر 
و حضور قلب است. که اگر احیانا در مراقبت و ذکر و حضورشان کوتاهی و يا سهل انگاری کنند در حقیقت نوعی نفاق و 
گناه مرتکب شده اند. 


و نوع چهارم که از همه انواع انطباق دقیق تر است. انطباق همان آیات منافقین و مذنبین است بر اهل مراقبت و ذکر و حضور 


در اینجا دو نکته روشن شد یکی اينکه معانی قرآن کریم دارای مراتبی است که بر حسب اختلاف مراتب و مقامات صاحبان 
آن معانی اش مختلف می شود. و لذا می بینیم دانشمندان اهل بحث. از مقامات اهل ایمان و ولایت. و از معانی اين عناوین 


مراتبی ذ کر 


۳۳۹ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 
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۱-صافی ج ۱ص ۱۸. 
۲-سوره توبه آبه ۳۰ 
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۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کرده اند که از آنچه ما ذ کر کردیم نیز دقیق تر است. 


دوم اینکه ظاهر و باطن دو امر نسبی است. به این معنا که هر ظاهری نسبت به ظاهر خودش باطن؛ و نسبت به باطن خود ظاهر 
است. هم چنان که روایت زير نیز این معنا را خاطر نشان می سازد. در تفسیر عیاشی (۱) از جاير از امام باقر (علیه السلام) 
روایت کرده که وی گفت: از آن جناب از تفسیر آیاتی می پرسیدم» و آن جناب پاسخ می داد» و وقتی دوباره از تفسیر همان 
آیات می پرسیدم پاسخی دیگر می دا عرضه داشتم: فدایت شوم شما در روزهای قبل از این سوال من جوابی دیگر داده 
بودید و امروز طوری دیگر جواب دادید» فرمود: " ای جابر برای قرآن بطنی است. و برای بطنش نیز بطنی دیگر است؛ هم 


چنان که برای آن ظاهری است. و برای ظاهرش نیز ظاهری دیگر ". 


ای جابر» " هیچ علمی از علم تفسیر قرآن» از عقول مردم دورتر نیست. چون یک آیه قرآن ممکن است اولش در باره چیزی و 
وسطش در باره چیز دیگر و آخرش در باره چیز سومی باشد. با اينکه یکك کلام است. و اول و وسط و آخرش متصل به هم 
است. در عين حال بر چند وجه گردانده می شود ". 

و باز در همان تفسیر (۲) از همان جناب. روایت آورده که در حدیثی فرمود: " اگر بنا بود آیه ای که در باره مردمی نازل شده 
با مردان آن مردم از بین برود» چیزی از قرآن باقی نمی ماند» و لیکن قرآن طوری است که اولش (یعنی عصر نزولش) و 
آخرش (یعنی اعصار بعدش) تا زمانی که آسمان و زمین برجاست را یک جور شامل می شود و برای هر قومی آیه ای است 


که تلاوتش می کنند» حال یا آیه از خیر آنان خبر می دهد و یا از شرشان ". 


و در معانی الاخبار (۳) از حمران بن اعين روایت آمده که گفت: من از امام باقر (علیه السلام) از ظهر و بطن قرآن پرسیدم؛ 
فرمود: " منظور از ظاهر قرآن کسانی هستند که قرآن در باره آنان نازل شده و منظور از بطن آن آیند گانی هستند که عمل 


همان کسان را انجام می دهند. و قرآن شامل آنان می شود ". 

و در تفسیر صافی (۴) از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: " هیچ آیه ای نیست 
۱۱ 

۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۱۲ ۸. 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۱۰ ۷ 
۳- معانی الاخبار ص ۲۵۹ ح ۱. 


۴- تفسیر صافی ج ۱ ص ۱۸. 
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مگر آنکه چهار معنا دارده یکی ظاهر؛ دوم باطن؛ سوم حد. چهارم مطلم. ظاهر قرآن همان الفاظی است که تلاوت می شود و 
باطنش فهم. و حدش احکام حلال و حرام؛ و مطلعش آن چیزی است که خدای تعالی به وسیله آیه از بنده اش خواسته است ". 


مولف: منظور از الفاظی که تلاوت می شود معنای ظاهری الفاظ است. برای اینکه امام (علیه السلام) در مقام شمردن چهار 
معنا است. و تلفظ که کار زبان است جزء معانی نیست. 


در نتیجه منظور از فهم هم که امام باطن را به آن معنا کرده معنای باطنی آن ظاهر است» و منظور از احکام حلال و حرام که 
کلمه " حد" را به آن معنا کرده ظاهر معارف دینی است؛ که همه کس آن را می فهمد البته این ظاهر در یک مرتبه نیست» 
بلکه برای عامه مردم مرتبه ای دارد. و برای خواص مراتبی عالی تره و در مقابل مطلع که مرتبه عالیه از معارف است. ممکن 
هم هست بگوییم حد و مطلع که در کلام امام معنای سوم و چهارم قرار دارند» و دو امر نسبی هستند. هم چنان که دو معنای 
اول یعنی ظاهر و باطن هم گفتیم دو امر نسبی اند پس هر مرتبه بالاتره نسبت به پائین تر مطلع است» و همچنین هر مرتبه پائین 


هست آن را با فتحه میم و سکون طا و فتحه لام تلفظ کنیم. که در این صورت اسم مکان از طلوع می شود؛ (و معنای محل 
طلوع را می دهد) که بفرموده امام (علیه السلام) منظور خدای تعالی از بنده اش همین است. 


و در باره این امور چهار گانه در حدیث نبوی معروف» چنین آمده: " به درستی که قر آن بر هفت لهجه نازل شده و برای هر 
آیه اش ظاهری و باطنی و حدی مطلع (و در روایتی دیگر) و حدی و مطلعی است ". 


و اگر روایت اول را که فرمود: و حدی مطلع است در نظر بگيريم معنایش این می شود که هر یک از ظاهر و باطن آن ( که 


خود حدی هستند) مطلعی هست که خواننده مشرف به آن می شود. 
لبته این معنای ظاهر آن حدیث است. و ممکن است حدیث دیگر را هم که فرمود: 


"و حدی و مطلعی است " به همین معنا بر گشت داد و گفت معنایش این است که برای هر یکک از ظاهر و باطن قرآن حدی 


ص: ۱۱۳ 
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چون در آن آمده بود " هیچ آیه ای نیست مگر آنکه چهار معنا دارد ..." مگر اینکه بگوئيم مراد آن جناب این است که چهار 
اعتبار دارد» هر چند که بعضی از آن اعتبارات از نظر معنا به بعضی دیگر بر گشت کند. 


می رسد. و بطن قرآن آن معنایی است که در زیر پوشش معنای ظاهری نهان است. حال چه اینکه یک معنا باشد. و یا معانی 
بسیار باشد چه اينکه با معنای ظاهری نزدیکک باشد و چه اينکه دور باشد و بین آن ظاهر و این معنای دور معانی دیگری 


طلوع می کند. و آن باطن متصل به حد است (دقت فرمائید). 
مراد از هفت حرف در رواباتی که مبکویند: قرآن بر هفت حرف نازل گشته است 


و در حدیثی که از طرق شیعه (۱) و سنی (۲) از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده آمده که قرآن بر هفت حرف نازل 


شده. 


ملف: این حدیث هر چند با مختصر اختلافی در الفاظش نقل شده و لیکن معنای آن در احادیث بسیاری آمده. که معانی 
همه آنها نزدیکک به یکدیگرنده و راویان شیعه و سنی آنها را نقل کرده اند» و مفسرین در معنای آنها به شدت اختلاف کرده 


احادیث تفسیری برای هفت حرف آمده» که اعتماد ما هم به همان تفسیر است. 


از آن جمله در بعضی از آن اخبار آمده که:" قرآن مشتمل بر هفت حرف نازل شده اول امر دوم نهی» سوم ترغیب» چهارم 
تهد بد» پنجم جدل» ششم داستان و هفتم مثل " (۳) و در بعضی دیگر اینطور آمده:" (جتقتی 1 ۲- امن ۳- حلال؛ ۴- حرام؛ ۵- 
محکم. ۶- متشابه ۷- امثال " (۴). 


و از علی (علیه السلام) نقل شده که فرمود: " قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن کافی و شفا دهنده است. و آن هفت 


قسم عبارت است از: امر نهی» ترغیب. تهدید» جدل, مثل و داستانها " (۵). 

پس به حکم این روایات باید هفت حرف را تنها حمل کنیم بر هفت نوع خطاب و 
ص: ۱۱۴ 

۱- تفسیر صافی ج ۱ ص ۳۸. 

۳ تفسیر صافی ج ۱ ص .۳٩‏ 


۴- تفسیر صافی ج ۱ ص ۳۹. 
۵- تفسیر صافی ج ۱ ص ۳۹. 
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بیان و بگوییم: با اینکه همه آیات قرآن یکك هدف را دنبال می کند و آن» دعوت سوی خدا و صراط مستقیم او است؛ این 
هدف واحد را با هفت قسم بیان دنبال می کند» ممکن هم هست از اين روایت استفاده کنیم که اصول معارف الهیه منحصر در 
امثال است. چون بقیه یعنی: امر» نهی» ترغیب. ترهیب» جدل» و قصص معارف الهیه نیستند. بلکه معارف الهیه راجع به مبداً و 


بحث روایتی دیگر (در باره تفسیر به رآی) 
اشاره 


در تفسیر صافی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: " هر کس قرآن را به ری خودش تفسیر کند خدا 
مجلسی از آتش برایش فراهم کند " (۱). 


مولف: این معنا را هم شیعه نقل کرده و هم سنیء و در معنای این حدیث احادیثی دیگر نیز از آن جناب و از ائمه اهل بیت 
(علیه السلام) نقل شده. 


از آن جمله در کتاب منیه المرید از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: " هر کس در باره قرآن بدون 


علم چیزی بگوید خدا جایگاه او را آتش قرار دهد (۲). 
ملف: این روایت را ابو داود (۳) هم در سنن خود نقل کرده. 


و نیز در همان کتاب از آن جناب روایت آورده که فرمود:" کسی که در باره قر آن بدون علم چیزی بگوید روز قیامت با 


افسار و دهنه ای از آتش؛ لگام شده می آید " (۴). 


و باز در همان کتاب از آن جناب روایت کرده که فرمود: " کسی که در باره قرآن به رأی خود سخن گوید» و درست هم 
گفته باشد» باز به خطا رفته است " (۵). 


ملف: اين روایت را ابو داوود (۶) و ترمذی و نسایی هم آورده اند. 


و باز در همان کتاب از آن جناب آمده که فرمود: " از مهمترین خطری که من می ترسم متوجه امتم شود و بعد از من ایشان 
را گمراه کند» اپن است که قرآن را بر غیر مواضعش تطبیق.] 


ص: ۱۱۵ 
۱- تفسیر صافی ج ۱ ص ۲۱. 
۲- منیه المرید ص ۰1۹۱ 
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کت مه اتکی ۱۸۱ 
۵- منبه المرید ص ۰۱۹۱ 


۶-سنن ابی داوود ج ۳ ص 7۳۲۰ ۳۶۵۲ ترمذی ح ۵ص 2۲۰۰ ۲۹۵۲. [.....] 
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دهند ۲" (۱). 


و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود؛ " کسی که قرآن را به ری خود تفسیر 
کند. اگر هم تصادفا تفسیرش درست از آب در آید اجر نمی برد؛ و اگر به خطا رود از آسمان دورتر خواهد شد" (یعنی 


دوریش از خدا بیش از دوریش از آسمان خواهد بود) (۲). 


و در همان کتاب از یعقوب بن یزید از یاسر از حضرت رضا (علیه السلام) روایت آورده که فرمود:" ری دادن در باره کتاب 
خدا کفر است " (۳). 


ملف: در اين معنا روایاتی دیگر نیز در کتابهای کمال الدین و توحید و تفسیر عیاشی و غیر آنها وارد شده است. 
منظور از تفسیر به ری که از آن نمی شده است 


و اينکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: " هر کس قرآن را با رأی خود تفسیر کند ... منظور از رأی اعتقادی است 
که در اثر اجتهاد به دست می آید. گاهی هم کلمه " رأی" بر سخنی اطلاق می شود که ناشی از هوای نفس و استحسان باشد؛ 
و بهر حال از آنجا که کلمه نامبرده در حدیث اضافه بر ضمیر " ها" شده فهمیده می شود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
نخواسته است مسلمانان را در تفسیر قرآن از مطلق اجتهاد نهی کند. تا لازمه اش این باشد که مردم را در تفسیر قرآن مامور به 
پیروی روایات وارده از خود و از ائمه اهل بیتش (علیه السلام) کرده باشد. آن طور که اهل حدیث خیال کرده اند. علاوه بر 
اینکه اگر منظور آن جناب چنین چیزی بوده باشد روایت نامبرده با آیات بسیاری که قرآن را عربی مبین می خواند و یا به 
تدبر در آن امر می کند. و همچنین با روایات بسیاری که دستور می دهد هر روایتی را باید عرضه به قرآن کرد منافات 


خواهد داشت. 


بلکه خواسته است از خود سری در تفسیر نهی کند؛ چون گفتیم کلمه " رأی" را بر ضمیر" ها" اضافه کرده و اين اضافه 
اختصاص و انفراد و استقلال را می رساند. 


پس خواسته است بفرماید مفسر نباید در تفسیر آیات قرآنی به اسبابی که برای فهم کلام عربی در دست دارد اکتفاء نموده؛ 
کلام خدا را با کلام مردم مقایسه کند. برای اینکه کلام خدا با کلام بشری فرق دارد. 


ص: ۱۱۶ 
تیه سک اضر ۱۹ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۱۷ ۴. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۱۸ ۶. 
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ماوقتی یک جمله کلام بشری را می شنویم از هر گوینده ای که باشد بدون درنگ قواعد معمولی ادبیات را در باره آن 
اعمال نموده کشف می کنیم که منظور گوینده چه بوده. و همان معنا را به گردن آن کلام و گوینده اش می گذاریم؛ و حکم 
می کنیم که فلانی چنین و چنان گفته» هم چنان که این روش را در محاکم قضایی و اقرارها و شهادتها و سایر جریانات آنجا 
معمول می داریم باید هم معمول بداریم» رای اينکه کلام آدمی بر اساس همین قواعد عربی بیان می شود هر گوینده ای به 
اتکای آن قواعد سخن می گوید. و می داند که شنونده اش نیز آن قواعد را اعمال می کند. و تک تک کلمات و جملات را 


بر مصادیق حقیقی و مجازی که علم لغت در اختیارش گذاشته تطبیق می دهد. 


و اما بیان قرآنی به بیانی که در بحث های قبلی گذشت بر این مجرا جریان ندارد» بلکه کلامی است که الفاظش در عین اینکه 
از یکدیگر جدایند به یکدیگر متصل هم هستند. به اين معنا که هر یک بیانگر دیگری و به فرموده علی (علیه السلام) " شاهد 


بر مراد دیگری اس 


پس نباید به مدلول یک آیه و آنچه از بکار بردن قواعد عربیت می فهمیم اکتفاء نموده» بدون اينکه ساير آیات مناسب با آن 
را مورد دقت و اجتهاد قرار دهیم به معنایی که از آن یک آیه به دست می آید تمسک کنيی هم چنان که آیه شریفه:" أ فلا 


یرون لقن و لو کان من عند غیر الله جوا فیه اختلافاً کثیرا" (۱) به همین معنا اشاره نموده و می فرماید تمامی آیات 


قرآن بهم پیوستگی دارند. که بیانش در بحثی که پیرامون اعجاز قرآن داشتیم و نیز در خلال بحث های دیگر گذشت. 


بنا بر آنچه گفته شد تفسیر به ری که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن نهی فرموده عبارت است از طریقه ای که 
بخواهند با آن طریقه رموز قرآن را کشف کنند. و خلاصه نهی از طریقه کشف است. نه از مکشوف و بعبارتی دیگر از اين 
نهی فرمود که بخواهند کلام او را مانند کلام غیر او بفهمند» هر چند که این قسم فهمیدن گاهی هم درست از آب درآید 
شاهد بر اینکه مراد آن جناب این است» روایت دیگری است که در آن فرمود: " کسی که در قرآن به رأی خود سخن گوید؛ 
و درست هم بگوید باز خطا کرده " و معلوم است که حکم به خطا کردن حتی در مورد صحیح بودن ری جز بدین جهت 
نیست که طریقه» طریقه درستی نیست. و منظور از خطا کردن خطای در طریقه است. نه در خود آن مطلب. و همچنین حدیث 
عیاشی که در آن 


ص: ۱۱۷ 


۱- سوره نساء آبه ۹ 
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فرمود: " اگر هم سخن درست بگوید اجر نمی برد ". 

موید این معنا وضع موجود در عصر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. چون در آن ایام قرآن کریم هنوز تالیف و جمع 
آوری نشده بود» آیات و سوره های آن در دست مردم متفرق بود» و به همین جهت نمی توانستند تک تک آیات را تفسیر 
کنند» چون خطر وقوع در خلاف منظور در کار بود. و حاصل سخن این شد که آنچه از آن نهی شده این است که کسی 
خود را در تفسیر قرآن مستقل بداند» و به فهم خود اعتماد کند» و به غیر خود مراجعه نکند. و لازمه اين روایات اين است که 
مقسر ههوازه از غیر خودن استیداد عخسته و بهدیگران نز مراخعه کند‌و آن دیگران لاید با عبارشست از سایر آباث 
قرآن" و یا عبارت است از" احادیث وارده در سنت "» شق دوم نمی تواند باشد. برای اين که مراجعه به سنت با دستور قرآن 
و حتی با دستور خود سنت که فرموده همواره به کتاب خدا رجوع کنید» و اخبار را بر آن عرضه کنید. منافات دارد» پس باقی 
نمی ماند مگر شق اول یعنی خود قرآن کریم که در تفسیر یک یک آیات باید به خود قرآن مراجعه نمود. با این بیان حال 


سخنانی که در باره حدیث بالا یعنی حدیث تفسیر به ری زده اند روشن می شود 
» چون در معنای این حدیث. اقوال مختلف شده است. و در اين جا برای آگاهی خواننده ده قول را نقل می کنیم. 
ده قول که در باره مراد از تفسیر به ری گفته شده است 


کرد که علوم دیگری که به قول سیوطی در" اتقان " پانزده علم است. فرا گرفته باشیم» وی گفته آن پانزده علم عبارتند از: 


- نحو» سس صرف» ۳- اشتفاق ۴- معانی» ۵- ببان» - بدیع: ۷ قرائت» 4 اصول دین» 4 اصول ففه ۱۰- اسیاب نزول» 
۱- قصص, ۱۲- ناسخ و منسوخ, ۱۳- فقه» ۱۴- آگاهی و احاطه به خصوص احادیثی که مجملات و مبهمات قر آن را بیان 
می کند. ۱۵- علم موهبت» و منظور سیوطی از علم موهبت آن علمی است که حدیث نبوی زیر بدان اشاره نموده و می 


فرماید: 


" من عمل بما علم ورثه له علم ما لم یعلم "(0 


دوم اینکه: گفته اند مراد این حدیث پرداختن به تفسیر آیات متشابه است» چون تفسیر آن آیات را کسی بجز خدا نمی داند. 


ص: ۱۱۸ 


۱- کسی که بدانچه می داند عمل کند خدای تعالی علم آنچه را که نمی داند که اثر همین عمل است بدو می دهد. ج ۲ ص 
1۸۰ 
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سوم اینکه: گفته اند منظور از آن» تفسیری است که یک مطلب فاسد زیر بنای آن باشد» به اينکه مذهبی فاسد را اصل و تفسیر 
قرآن را تابع آن قرار داده» بهر طریقی که باشد هر چند نادرست و ضعیف» آیات را بر آن مذهب حمل کندء (خلاصه اینکه 


نخواهد بفهمد قرآن چه می گوید بلکه بخواهد بگوید قرآن هم سخن مرا می گوید " مترجم "). 
چهارم اینکه:بطور قطع بگوید مراد خدای تعالی از فلان آیه این است. بدون اينکه دلیلی در دست داشته باشد. 
پنجم اینکه:منظور از تفسیر به رأی تفسیر به هر معنای دل خواهی است که سلیقه و هوای نفس خود مفسر آن را بپسندد. 


این پنج وجه را سیوطی در کتاب اتقان () از ابن النقیب نقل کرده و ما بدنبال آن وجوهی دیگر را می آوریم و آن این 


اسنت: 


ششم اینکه: گفته اند: منظور از تفسیر به رأی این است که در باره آیات مشکل قرآن چیزی بگوئیم و معنایی بکنيم که در 


هفتم اینکه: گفته اند: منظور از تفسیر به رأی این است که در باره معنای آیه ای از قرآن چیزی بگوییم که بدانیم حق بر خلاف 


آن است (اين دو وجه را" ابن الأنباری " نقل کرده است). 


هشتم اینکه:مراد از تفسیر به رأی» بدون علم در باره قرآن سخن گفتن است. و خلاصه تفسیر به ری این است که در باره آیه 
ای از آیات قرآن از پیش خود معنایی کنیم بدون اينکه یقین و اطمینان داشته باشیم به اینکه این معنا حق است» يا خلاف آن. 


نهم اینکه:تفسیر به ری تمسک به ظاهر قر آن است» صاحبان این قول کسانی هستند که معتقدند آیات قرآن ظهور ندارد؛ 
بلکه در مورد هر آیه باید روایاتی را پیروی کرد که از معصوم رسیده و در مدلول خود صریح باشد. بنا بر این در حقیقت از 
قول قرآن کریم پیروی نشده بلکه از احادیث پیروی شده. و در حقیقت تنها معصومین (علیه السلام) هستند که حق تفسیر 


کردن قر آن را دارند. 


و لیکن ظهور آن را ما نمی فهمیم بلکه تنها معصوم 


ص! ۱۱۹ 


-ج ۲ص ۱۸۳. 
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این بود وجوه ده گانه ای که در معنای تفسیر به رأٌی ذکر کرده اند و چه بسا بتوان بعضی از آنها را به بعضی دیگر ارجاع داد؛ 
و به هر حال هیچیک از این وجوه دلیلی به همراه ندارند. 


بدیهی است که بطلان بعضی از آنها خود به خود روشن است. و بعضی دیگر با در نظر گرفتن مباحث قبلی؛ بطلانش روشن 
می گرد و ما با تکرار آن مباحث سخن را طول نمی دهیم. 


توضیح مراد از " تفسیر به ری" با شرحی در مورد تفاوت و اختلاف عمده بین کلام خدا و کلام بشری 


و2 


و کتگار تیافک آنعه از آنات و ووایات سم آیهسا ای اه وی اف ای ی ی له 
لقن عضین "(۲) و آیه:" لین بو فی آیاتتا لا یفن علینا من بلّقی فی الار یز مغ من یی آمتا بزع امه" 
(۳) و آیه" یفن الکلم عن مواضعه " (۴) و آیه:" و لا تفت ما لیس لکک به عم" (۵) و آیاتی دیگر هم که آن را تاد می 
کند» این است که نهی در روایات. مربوط به طریقه تفسیر است. نه اصل تفسیر می خواهد بفرماید کلام خدا را به طریقی که 
کلام خن تقسیرتی شود تفنیر باه کرد 


وجه تایید آیاتی که نقل شد این است که از آیه ۸۲ سوره نساء بر می آید که بین کلام خدا و کلام مخلوقات فرق است. و به 
همین جهت در آیه ۱ سوره حجر کسانی را که قرآن را پاره پاره می کنند» و در سوره حم سجده آیه ۰ کسانی را که در 
آیات خدا الحاد می ورزند. و در آیه ۴۶ سوره نساء کسانی را که آیات خدا را تحریف می کنند. و در آبه ۳۶ سوره اسراء 


اشخاصی را که پیروی بدون علم می کنند. مذمت فرموده است. 


معلوم می شود کلام خدا با سایر کلام ها فرق دارد این نیز معلوم است که فرق بین آن دو در نحوه استعمال الفاظ و چیدن 
جملات. و به کار بردن فنون ادبی» و صناعات لفظی» نیست. (برای اينکه قرآن هم کلامی است عربی؛ که همه آنچه در سایر 
کلمات عربی رعایت می شود در آن نیز رعایت شده» و در خود قرآن آمده که " و ما أَرتلنا من رشول الا پلسان قزمه لین 
هم (عی). 


ص! ۱۳۰ 


۱- سوره نساء آیه ۸۲ 
۲-سوره حجر آیه .٩۱‏ 
۳- سوره حم سجده آیه ۱ 
۴- سوره نساء آیه ۴۶. 
۵- سوره اسراء آیه ۳۶. 


۶-ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر بزبان قوم خودش, تا برای آنان روشنگری کند (سوره ابراهیم آیه ۴). 
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بلکه اختلادف بین آن دو از جهت مراد و مصداق است. مصداقی که مفهوم کلی کلام بر آن منطبق است. توضیح اینکه ما 
انسانها به خاطر ارتباطی که با عالم طبیعت داریم؛ و در عالم ماده پدید آمده و در آن زندگی می کنیم و در آخر هم در آن 
می میریم ذهنمان مانوس با مادیات شده. از هر معنایی» مفهوم مادی آن را می فهمیمء و هر مفهومی را با مصداق جسمانیش 
منطبق می سازیم مثلا وقتی از یک نفر مثل خود کلامی بشنویم. کلامی که حکایت از حال امری می کند بعد از آنکه معنای 
کلام را فهميديم. آن را بر مصداقی حمل و منطبق می کنیم که معهود ذهن ماء و نظام حاکم در آن است» چون می دانیم 
گوینده کلام غیر این مصداق را در نظر نگرفته. چون او هم انسانی است مثل ماء و خودش هم از چنین کلامی غیر آنچه ما 
فهمیدیم نمی فهمد؛ و غیر آن را هم نمی فهماند و در نتیجه همین نظام» نظامی است که حاکم در مصداق است» و همین " 
نظام حاکم در مصداق ؛ در مفهوم هم جاری است. چه بسا می شود که به مفهوم کلی استثنا می زند و یا مفهوم یکث حکم 
جزئی را تعمیم می دهد یا به هر نحوی دیگر در مفهوم دخل و تصرف می کند که ما اين تصرفات را" تصرف قرائن عقلیه 


غیر لفظیه " می نامیم. 


مثال این تصرفات اينکه وقتی می شنویم شخصی عزیز و بزرگ و ثروتمند می گوید: 


عم ۱۱ 


"و من شی + الا عندنا را (۳) نخست معنای مفردات کلامش را می فهمیم سپس مفهوم مجموع کلام آن را هم می 
فهمیم. آن گاه در مرحله تطبیق کلی بر مصداق حکم می کنیم که حتما این شخص هزاران انبار در قلعه هایی محکم دارد. که 
مالامال از اشیا و کالا- است. چون هر کس انبار و خزینه درست می کند برای همین منظور درست می کند. و نیز حکم می 
کنیم به اينکه آن اشیا و کالاها عبارتست از طلاء و نقره. و اثاث خانه» و زیور آلات. و سلاحهای جنگی؛ چون چنین چیزهایی 
را در انبارها و خزینه ها حفظ می کنند. و هیچ بنظر ما نمی رسد که آن اشیا؛ زمین و آسمان و خشکی و دریا و ستارگان و 
انسانها باشند» چون هر چند اینها نیز اشیاء هستند: و کلمه " اِنْ من شی ء" شامل آنها هم می شود و لیکن اينها انبار کردنی 


نیستند. و روی هم انباشته نمی شوند» و به همین جهت حکم می کنیم به اينکه منظور گوینده). 
۱۳۱ 
۱-و این قرآن زبانی است عربی آشکار و روشن ساز (سوره نحل آیه ۱۰۳). 


۲- ما آن را کتایی خواندنی و به زبان عربی قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنید (سوره زخرف آیه ۰۳[ 1 


۳- هر چه تصور کنید خزینه هایش نزد ما است (سوره حجر آیه ۱ 
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از کلمه " شی ء" همه چیز نیست. بلکه بعض افراد شی ء است. نه مطلق شی ء و غیر محصور آن؛ و همچنین حکم می کنیم به 
اینکه منظورش از " خزائن " اند کی از بسیار است. 


پس در اين مثال نظام موجود در مصداق تاش امه گنه کلیه قی وق کلبه رای بظورس رتیه 


شود. 


و 


آن گاه وقتی می شنویم که خدای تعالی هم چنین کلامی را بر رسول گرامیش نازل کرده» و فرموده: "و ان من شی ء | 
دنا خراه " (۱) اگر ذهن ما از آن سطح پائین و معمولی و ساده اش بالاتر نياید» عینا همان تفسیری که برای آن کلام بشری 
کردیم برای این کلام الهی خواهیم کرد. با اینکه هیچ علمی و دلیلی بر تفسیر خود نداریم. تنها مدرک مان این است که ما 


از چنین عبارتی چنین معنایی می فهمیم. 


و اما اگر کمی ذهن خود را از آن سطح پائین ترقی دهیم و بفهمیم که خدای تعالی تنها مال را خزینه نمی کند. و مخصوصا 
وقتی ببینیم که دنبال آن جمله می فرمابد:" و ما نله ال در مقلوم " (۲) و نیز می فرماید:" و ما رل له مق التّماء من رژق 
فأخیا به الأض بَخَْ موْتها " (۳) حکم خواهيم کرد بر اينکه مراد از کلمه " شی ۶" رزق» یعنی آب و نان است» و مراد از نازل 


کردن آب و نان نازل کردن باران است. چون فهم ما از عبارت " نازل شدن از آسمان " چیزی به جز باران نمی فهمد. 


در نتیجه خزینه شدن همه چیز نزد خدا و سیس نازل شدن آن به اندازه های معین در نظر ما کنایه از انباشته شدن آب در 


آسمان و سپس نازل شدن آن به زمین برای آماده شدن موارد غذایی خواهد بود. 


چیزی بجز باران سراغ نداریم که از آسمان نازل شود. 
پس دلیل ما بر این تفسیر» عدم علم است. نه علم به عدم و اينکه چیزی به جز باران نازل شدنی نیست. 


باز اگر سطح فکر را بالاتر ببریم و بخواهیم به هیچ وجه در باره قرآن سخن بدون علم نگویم» و اطلاق کلام قرآنی را بدون 
علم بر هیچ مصداقی حمل ننموده بلکه به اطلاقش باقی بگذاریم. و مثلا- در مورد همین آیه ای که به عنوان مثال آوردیم 
بگوئیم: این آیه در مقام بیان). 


ص: ۱۳۲ 
۱- سوره حجر آبه ۱ 


۲-سوره حجر آبه اد 
۳-و آنچه خدا از رزق بند گان از آسمان نازل کرده بوسیله آن زمین را بعد از مررگش احیا نمود (سوره جائیه آیه ۵). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۱۷/۰: ۲۲۵۳۷ 


مساله خلقت است. چیزی که هست چون می دانیم موجودات یکی پس از دیگری خلق می شوند» فرزندان انسان و حیوان بعد 
از پدران و مادران: و تخم گیاهان بعد از گیاهان و درختان موجود می گردند. همه و همه در زمين موجود می شوند و از 
آسمان نازل نمی گردند حکم می کنیم که جمله:" و ان مر شین ء | دنا اه .6۱ کنایه است از اينکه موجودات در 
موجود شدن مطیع اراده خدایند» و اراده خدا بمنزله مخزنی است که تمامی کاننات و آفریده ها در آن مخزونند؛ و از آنها تنها 


موجودی هستی می پذیرد که مشیت خدا بر موجود شدن آن تعلق گرفته باشد. 


ولی این تفسیر هم بطوری که ملاحظه می کنید تفسیر به رأی است. و نظری است که ما می دهیم» و هیچ دلیل و سندی بر آن 
نداریی به جز همان که گفتیم موجودات زمینی از آسمان نمی افتنده چون به نظر ما نزول» همان افتادن از بالا به پائین است؛ و 
ما از نزول های دیگر آ گاهی نداریم. 


و اگر در کلماتی که خدای تعالی در کتاب مجیدش در معرفی اسماء صفات. افعال خود» فرشتگان» کتب» رسولان» قیامت و 
متعلقات قیامتش» آورده دقت نموده» و نیز در حکمت احکامش و ملاکات آنها تامل کنیم آن وقت بخوبی خواهیم دید که 
آنچه ما در تفسیر آن کلمات با به کار بردن قرائن عقلیه اظهار می داشتیم همه اش از قبیل تفسیر به ری و پیروی غیر علم» و 
تحریف کلام از مواضعش بود. 

در فصل پنجم از بحث پیرامون محکم و متشابه نیز گفتیم که بیانات قرآنی بالنسبه به معارف الهیه همان جنبه ای را دارد» که 
امثال با ممثلمت دارند و اين بیانات قرآنی در آیاتی متفرق شده. و در قالب های مختلفی ريخته شده تا نکات دقیقی که 
ممکن است در هر یک از آن آیات نهفته باشد» به وسیله آیات دیگر تبیین شود و به همین جهت بعضی از آیات قرآنی شاهد 
بعضی دیگر است. و یکی مفسر دیگر است. و اگر جز این بود امر معارف الهیه در حقایقش مختل می ماند» و ممکن نبود که 
یک مفسر در تفسیر یک آیه گرفتار قول بغیر علم نشود. که بیانش گذشت. 


از اینجا روشن می شود که تفسیر به رأی به بیانی که کردیم خالی از قول بدون علم نیست. هم چنان که در حدیث دیگری که 
گدشت بجای " من فسر القّرآن برأیه " (۲) آمده نود 


ص: ۱۳۳ 


۱- سوره حجر آبه ۲ 


۲- تفسیر صافی ج ۱ ص ۲۱. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


" من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار " (۱). 
تفسیر به رأی موجب ناهماهنگی و تنافی آبات قر آن می شود 
بنا بر این از همین جا این معنا نیز روشن می شود که تفسیر به رأی باعث ظهور تنافی در بین آیات قرآن می شود. 


چون ترتیب معنوی که بین مفاهیم و معانی آنها موجود است به هم می خورد و در نتیجه یک آیه قرآن در جایی غیر از آنجا 
که دارد واقع می شود. و نیز یک کلمه آن در غیر آنجایی که دارد قرار می گیرد» و لازمه این آن است که بعضی از آیات 


قرآن و یا بیشتر آن به معنای خلاف ظاهرش تاویل شود. 


همانطور که دیدیم جبری مسلکان آیاتی را که ظهور در اختیار انسانها دارد تاویل کردند» و در مقابل آنان مفوضه (۲) هم 


آیاتی را که ظهور در قدر و محدود بودن اختیار آدمیان دارد تاویل نمودند. 


ای را که موافق با نظرشان نبود تاویل کردند و اگر کسی از ایشان می پرسید: آخر آیه ای که شما تاویلش کردید ظهور در 
غیر این معنا دارد» در پاسخ می گفتند که قرائن عقلی هم برای خود قرینه ای است که باید به حکم آن از ظاهر یک کلام 
صرف نظر نموده و آن را بر معنای خلاف ظاهرش حمل کرد و این همان تاویل است که قرآن از آن نام پرده است. 


سخن کوتاه اینکه تفسیر به رأی باعث می شود ترتیب آیات خدا از بین رفته و در هم و بر هم شود و هر یک منظور و مقصود 
آن دیگری را نفی کند. و در نهایت مقصود هر دو از بین برود» چون به حکم خود قرآن در قرآن هیچ اختلافی نیست. و اگر 
اختلافی در بین آیات پیدا شود تنها و تنها بخاطر اختلال نظم آنهاء و در نتیجه اختلاف مقاصد آنها است. 


مراد از " زدن بعض از قرآن به بعض دیگر" در رواباتی که از آن نهی شده است 
و این همان است که در بعضی از روایات از آن به عبارت " ضرب بعضی قر آن به بعض دیگر " تعبیر شده» مانند روایات زیر. 
در کافی (۳) و در تفسیر عیاشی (۴) از امام صادق از پدر بزرگوارش (علیه السلام) روایت 


ص: ۱۳۴ 


۱- هر کس در باره قرآن سخن بدون علم بگوید جایگاهش آتش خواهد بود. 
۲- مفوضه کسانی هستند که قائل به اختیار مطلق انسان هستند و اراده خدا را در اعمال بشر دخیل نمی دانند. 


۳- کافی ج ۲ ص ۶۳۲ ۱۷. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۱۸ ۲. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آمده که فرمود: هیچ کس بعضی از قرآن را به بعضی دیگرش نمی زند مگر آنکه کافر می شود. 


در" معانی " (۱) و" محاسن " (۲) با اسناد؛ و در" تفسیر عیاشی " (۳) از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده که: 


هیچکس نیست که بعض از قرآن را به بعض دیگر زند جز آنکه کافر شود. 


صدوق (علیه الرحمه) می گوید: من از ابن الولید از معنای این حدیث پرسیدم. او گفت: زدن بعضی از قرآن به بعضی دیگر 


ایس است که وقتی از کی سیر آبه ای زا هی پرسته یه تسیر که شربوطد یه آبه ای دیگر است پاسکتن. کوی: 


مولف: پاسخ ابن الولید به مرحوم صدوق کمی ابهام دارد. و دو پهلو است. چون ممکن است مقصودش آن روشی بوده باشد 
که در بین اهل علم معمول است. که در مناظرات خود یک آیه را به جنگ با آیه ای دیگر می اندازند و با تمسک به یکی؛ 
آن دیگری را تاویل می کنند. و هم ممکن است مقصودش این بوده باشد که کسی بخواهد معنای یک آیه را از آیات دیگر 
استفاده کند» و خلاصه آیات دیگر را شاهد بر آیه مورد نظرش قرار دهد. 


اگر منظور ابن الولید معنای اول باشد درست است. و ضرب بعض قرآن به بعض دیگر است و اگر معنای دوم مقصود باشد؛ 


سخن باطلی گفته و دو روایت نامبرده آن را دفع می کنند. 


وقو سر بای (9ز امه که ستتی که هماخ سای روز ار قل وه که کفتوس از له مش نم 
محمد (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: " خدای تبارک و تعالی محمد (صلی الّه علیه و آله) را فرستاد» و به وسیله او انبیا را 


نمود و دیگر کتابی نخواهد آمد. و در آن کتاب اشیایی را حلال و چیزهایی را حرام کرد ". 


پس حلال محمد حلال است تا روز قیامت» و حرام او حرام است تا روز قیامت. در آن کتاب شرع شما و خبر امت های قبل از 
شما و بعد از شما است. و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) این کتاب را علم اوصیایش قرار داد علمی که همواره در آنان 


باقی است ولی مردم (اهل سنت) آنان را ترک نمودند. 
با اينکه اوصیای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شاهدان بر اهل هر زمانند» آری مردم 
ص: ۱۲۵ 


۱- معانی الأخبار ص ۱٩۰‏ ح ۱. 
۲- محاسن برقی ص ۲۱۲ ح ۸۶. 
۳- تفسیر عیاشی ج ص ۱۸ 2 ۲. 
۴- فی المحکم و المتشابه المنقوله عن تفسیر النعمانی ص ۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از این حضرات رو گردانیده و غیر آنان را پیروی کردند و بطور خالص اطاعتشان نموده» کار را به جایی رساندند که یکك 
ی 
دشمن خود می شمردند. و مصداق این آیه شدند که می فرماید: "و تشوا حظا ما کزوا به و لا ترال تلع غلی خا له مهم 
۱ 


دور شدن از علم اوصیاء رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)» باعث روی آوردن به تفسیر به رأی شد 


برای اینکه اینان در اثر دور شدن از علم اوصیا خودسرانه به تفسیر قرآن پرداختند» و پاره ای از قرآن را به پاره ای دیگر زدند؛ 
به آیه ای که نسخ شده تمسک کردند به خیال اينکه ناسخ است. به آیه ای متشابه تمسکک کردنده به گمان اینکه آیه ای 
محکم است. به آیه ای که مخصوص به موردی معین است برای اثبات مطلبی عام استدلال کردن به خیال اينکه آن آیه عام 
است. و به اول یک آیه احتجاج کردند. و علت تاویل آن را رها نمودند» و هیچ توجهی به آغاز و انجام آیه ننموده» موارد و 


مصادرش را نشناختند. چون نخواستند به اهل قرآن رجوع نماینده در نتیجه هم گمراه شدند و هم گمراه کردند. 


و شما (که خداوند رحمتتان کند) متوجه باشید. کسی که از کتاب خدا ناسخ را از منسوخ» و خاص را از عام» و محکم را از 
متشابه» و احکام جایز را از احکام حتمی؛ و مکی را از مدنی» تشخیص نمی دهد و از اسباب نزول آیات و کلمات و جملات 
مبهم قرآن و علمی که در مساله قضا و قدر در آن هست. و آ گاهی از آنچه باید تقدیم و یا تاخیر داشت بی بهره است» و 
آیات روشن را از عمیق» و ظاهر را از باطن و ابتدا را از انتها و سئرال را از جواب و قطع را از وصل» و مستثنا را از مستثنا منه» 
تمیز نمی دهد و آنچه صفت است برای حوادث گذشته. از آنچه صفت برای بعد است فرق نمی گذارد. مق کد را با مفصل» و 
عزیمت را با رخصت. و مواضع واجبات و احکام را مخلوط می کند» حلال را به جای حرام می گیرد (حرامی که ملحدین در 
آن هلاک شدند) و نمی داند فلان جمله مربوط به ما قبل و یا ما بعد است. و با اصلا ربطی به قبل و بعد ندارد» چنین کسی 
عالم به قرآن و اصلا اهل قرآن نیست. 


ص۱۳ 


۱-قرآن را که مایه تذ کرشان و بهره زند گیشان است فراموش کردند. و تو همواره به خیانت هایی از ایشان آگاه می شوی 
(سوره مائده آبه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در نهج البلاغه () و احتجاج (۲) آمده که امام امیر الم منین علی (علیه السلام) فرمود: 


" رو زگاری خواهد آمد که مردم در اثر مداخله بیجا در آیات قرآن و مراجعه نکردن به خاندان وحی کارشان به جایی می 
رسد که " مساله ای به یکی از قضات اسلام عرضه می شود و در آن مساله به رأی خود حکمی می کند. و سپس عین همین 
مساله در نوبتی دیگر به قاضی دیگر عرضه می شود و این قاضی حکمی بر خلاف حکم قاضی اول می نماید. آن گاه قضات 
در مورد آن مساله اختلالف نموده» و وقتی آن کسی که اين قضات را به قضاوت نصب کرده همگی را احضار نموده» رأی 
آنان را می پرسد و با اینکه می فهمد آرای آنها مختلف است. همه آن آرا را تصویب می کند. با اینکه یکث خدا دارند» و 


پیامبرشان و کتابشان یکی است!. 


آیا خدای سبحان دستورشان داده به اینکه اختلمف کنند و آیا در این اختلاف خدا را اطاعت می کنند؟ و یا خدا از آن 
نهیشان کرده؟ و نافرمانی او می کنند؟ و یا دین اسلام در هنگام نزولش ناقص بوده؟ خدا؛ ایشان را به کمک طلییده تا دین 
ناقص او را تکمیل کنند؟ و یا شرکای خدایند و به خود این حق را می دهند که هر چه بگویند» خدا به گفتار آنان رضایت 
دهد؟ و یا دین اسلام در هنگام نزولش کامل بوده ولی رسول اسلام در ابلاغ آن کوتاهی کرده است؟ کدام یکث از این بهانه 
ها را می توانند داشته باشند؟ با اينکه خدای سبحان می فرماید: 


" ما فرّطنا فی الکتاب من شین ء (۳) و فیه تبیان کل شی ۶" (۴) و نیز فرموده: که آیات این کتاب بعضی مصدق بعضی دیگر 
است. و در آن هیچ اختلافی نیست. " و لزان من عد غیر الله جوا فیه اختلافاً کثیراً" (۵) و نیز قرآن ظاهری زیبا و معجزه 


وسیله آن برطرف نمی شود. 


مولف: بطوری که ملاحظه می فرمائید این روایت صراحتا اعلام می دارد که هر نظریه دینی باید منتهی به قرآن گردد. و اینکه 


فرمود: " و فیه تبیان کل شی ۶" نقل به معنای آیه ای است از قر آن.). 
ص: ۱۳۷ 


۱- عبده ج ۱ص ۵۴ ط سروت. 
۳- ما در این کتاب هیچ چیزی را ناقص نیاوردیم و در آن بیان هر چیزی است (سوره انعام آیه ۳۸). 
۴ نقل به معنای آیه ای است از قرآن. 


۵-اگر از ناحیه غیر خدا بود اختلافی بسیار در آن می یافتند (سوره نساء آیه ۸۲). 
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و در الدر المنثور (۱) است که اين سعد. و این الضریس. (در کتاب فضائلش) و این مردویه» از عمرو بن شعیب. از پدرش. از 
جدش روایت آورده اند که گفت: روزی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با شدت خشم نزد مردمی رفت که داشتند 
خودسرانه قرآن را تفسیر می کردند. فرمود: " امتهای قبل از شما هم بخاطر همین روشی که شما پیش گرفته اید گمراه شدند 
آنها هم در اثر زدن بعضی از کتاب را به بعضی دیگر هلاک شدند. خدای تعالی کتاب را نازل نکرده که شما به خاطر 
بعضی از آن بعضی دیگر را تکذیب کنید. بلکه نازل کرد تا بعضی مصدق بعض دیگر باشد پس هر چه از قر آن فهمیدید 
همان را بگوئید. و هر چه را نفهمیدید علمش را به عالمش وا گذارید . 


باز در همان کتاب از" احمد" بطریق دیگر از " عمرو بن شعیب " از پدرش از جدش روایت کرده که گفت: رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) شنید قومی در آیات قرآنی با یکدیگر مجادله می کنند. فرمود: " کسانی که پیش از شما بودند بواسطه 
همین گفتگوها هلاک شدند. زیرا پاره ای از کتاب الهی را به پاره دیگر زدند» کتاب خدا نازل شده که بعضی تصدیق بعض 
دیگر را کند» شما به پاره ای از آن پاره دیگر را تکذیب نکنید» آنچه می دانید بگوئید» و آنچه را که به آن جاهلید علمش را 
به دانایش وا گذار کنید . 


مولف: این روایات بطوری که ملاحظه کردید عبارت " ضرب القر آن بعضه ببعض " را در مقابل " تصدیق بعض القرآن بعضا" 
قرار داده. معلوم می شود منظور از " ضرب القرآن " این است که کسی بین مقاماتی که معانی آیات دارند خلط کند و در 
ترتیبی که بین مقاصد هست اخلال وارد آورد. مثلا- محکم را متشابه و متشابه را محکم بداند» و یا خطاهایی از این قبیل 
مرتکب شود. 


نهی از " تکلم به رأی" و" قول به غیر علم" و" ضرب بعض به بعض "» نهی از استمداد از غیر قر آن برای فهم قر آن است 


روایات آمد. همه می خواهند یک چیز را بفهمانند. و آن این است که برای درک معنای قرآن از غیر قرآن استمداد نجویید. 
نهی از " تکلم به رآی" و" قول به غیر علم" و " ضرب بعض به بعض " نهی از استمداد از غیر قرآن برای فهم قر آن است 

حال اگر بپرسی چگونه منظور از روایات نامبرده نهی از مراجعه به غیر قرآن در فهم قرآن است؟ با اينکه هیچ شکی نیست که 
اولا قرآن برای فهمیدن مردم نازل شده به شهادت اینکه فرمود:" ‏ نا عیکک الکتاب لاس " (۲) و نیز فرموده:" هذا بان 


لاس " (۳) و از اين). 


ص: ۱۲۸ 
۱- الدر المنثور ج ۲ص ۶. 
۲- ما برای مردم این کتاب را بر تو نازل کردیم (سوره زمر آیه ۴۱ 


۳- این کتاب بیانگری است برای مردم (سوره آل عمران آیه ۱۳۸). 
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قبیل آیات بسیار است» و هیچ شکی نیست در اينکه مبین اين قرآن رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است. هم چنان که 
فرمود: " و نایک الذ کر نلاس ما رل ایهم "(۱) و آن جناب این کار را برای صحابه انجام داده و تابعین هم از 
صحابه گرفتند آنچه صحابه و تابعین از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای ما نقل کرده اند بیانی است نبوی که به حکم 


قرآن نمی توان به آن بی اعتنایی نموده نادیده اش گرفت. 


و اما آنچه صحابه و تابعین پیرامون قرآن گفته اند بدون اینکه به آن جنابش استناد دهند» هر چند حکم اخبار نبوی را ندارد؛ و 
چون آن احادیث حجت نیست. اما این قدر هست که قلب بدان سکونت می یابد» برای اینکه آنچه برای ما در باب تفسیر 
آیات می گویند یا بدون سند از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به گوششان خورده. و یا ذوق سلیمی که از بیان و تعلیم آن 
جناب برایشان حاصل شده به سوی آن تفسیر هدایتشان کرده و همچنین آنچه که شاگردان تابعین و علمای اعصار بعد در 
باب تفسیر گفته اند. 


و چگونه می توان گفت معانی قرآن بر این اشخاص مخفی مانده با اینکه هم به عربیت آشنا و مسلط بودند؛ و هم سعی 
داشتند آن را از مصدر رسالت بگیرند» و هم به شهادت تاریخ نهایت جهد خود را در فقه دین مبذول می داشتند و تاریخ 


نمونه هایی از تلاش آنان را ضبط کرده است. 


از همین جا روشن می شود که عدول از طریقه و سنت آنان و خروح از جماعتشان و تفسیر کردن آیه ای از آیات قر آن را به 
تفسیری که در کلمات آنان دیده نمی شود بدعت در دین است. و نباید چنین تفسیری را اعتنا کرد و اگر در باره آیه ای از 
آیات چیزی از آنان بدست نیامد. باید از تفسیر آن سکوت کرد و آن آیه را نفهمیده باقی گذاشت. 


هر چند که اقوال و آرایی که از آنان به یاد گار مانده برای هر کس که بخواهد قرآن را بفهمد کافی است چون کلمات آنان 
بالغ بر هزاران روایت را تشکیل داده» و تنها سیوطی آن روایات را هفده هزار حدیث دانسته. که یا از رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نقل شده و با از صحابه» و با از تابعین. 


پاسخ به این توهم که هر تفسیری که از کلمات صحابه و تابعین خارج باشد» تفسیر به ری است 


در پاسخ از این سوال می گوئیم ما در سابق هم گفتیم که آیات قر آن عموم افراد بشر از کافر و مومن از آنان که عصر رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) را درک کردند و آنان را که درکك). 


ص: ۱۳۹ 


۱- ما این ذکر را به تو نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی آنچه را که به سوی آنان نازل شده. (سوره نحل آیه ۴۴ 
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نکردند دعوت می کند به اینکه پیرامون قرآن تعقل و تامل کنند» در بين آن آیات. خصوصا آیه: 


"لا دون لقن و لو کان من عند غیر له لو وا فیه اشتلافاً کثیر" (۱) دلالت روشنی دارد بر اينکه معارف قر آن 
معارفی است که هر دانشمندی با تدبر و بحث پیرامون آن می تواند آن را درک کند. و اختلافی که در ابتدا و به ظاهر در 
آیات آن می بیند برطرف سازد و با اينکه اين آیه در مقام تحدی و بیان اعجاز قرآن است. معنا ندارد در چنین مقامی فهم 
قرآن را مشروط به فهم صحابه و شاگردان ایشان بدانیم» حتی معنا ندارد که در چنین مقامی آن را مشروط به بیان رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) بدانیم. 


چون آنچه این آیه شریفه بیان نموده یا معنایی است موافق با ظاهر آیه که خود الفاظ آیه آن معنا را می فهماند» هر چند که 


احتیاج به تدبر و بحث داشته باشدء و یا معنایی است که ظاهر آیه نامبرده آن را نمی رساند. 


خلاصه کلام اينکه می فرماید:" چرا در قرآن تدبر نمی کنید " منظورش معنایی است خلاف ظاهر اين عبارت چنین سخنی 


مناسب مقام تحدی نیست. و حجت با آن تمام نمی شود و این بسیار روشن است. 


بله» البته جزئیات احکام چیزی نیست که هر کس بتواند مستقلا و بدون مراجعه به بیانات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن 
را از قرآن کریم استخراج کند» هم چنان که خود قرآن هم مردم را به آن جناب ارجاع داده و فرموده: " ما آتاکم الرشول 
َحْذوه و ما تهاکم عه هو" (1) و در این معنا آیاتی دیگر نیز هست. و همچنین جزئیات قصص و معارفی از قبیل مساله 
معاد. 


شان پیامبر (صلی ال علیه و آله) فقط تعلیم کتاب و تسهیل فهم کلام الهی است 


و از همین جا روشن می شود که شان پیامبر در این مقام تنها و تنها تعلیم کتاب است. و تعلیم عبارت از هدایت معلمی خبیر 
کند. و نمی توان گفت تعلیم عبارت از ارشاد به فهم مطالبی است که بدون تعلیم فهمیدنش محال باشد. برای اينکه تعلیم 
آسان کردن راه و نزدیکک کردن مقصد است. نه ایجاد کردن راه و آفریدن مقصد معلم در تعلیم خود می خواهد مطالب را 
جوری دسته بندی شده تحویل شاگرد دهد که ذهن او آسانتر آن را دریابد» و با آن مانوس شود و برای درک آنها در 


مشقت دسته بندی کردن و نظم و ترتیب دادن). 
ص! ۳۹ 


۱- سوره نساء آبه ۷۹ 


۲- هر فرمانی که رسول داد انجام دهید. و از هر کاری که نهیتان کرد دست بردارید (سوره حشر آیه ۷). 
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قرار نگرفته» عمرش و موهبت استعدادش هدر نرفته و احیانا به خطا نیفتد. 


و این آن حقیقتی است که امثال آیه:" و نا یک الذ کر لین لاس ما رل ایهم " (۱) و آیه:" و یمهم الکتاب و 
الحکته تققیر ان دلالت دارد. 


به حکم این آیات رسول الله (صلی الّه علیه و آله) تنها چیزی از کتاب را به بشر تعلیم می داده و برایشان بیان می کرده که 
خود کتاب بر آن دلالت می کند. و خدای سبحان خواسته است با کلام خود آن را به بشر بفهماند» و دست یابی بر آن برای 
بشر ممکن است. نه چیزهایی را که بشر راهی به سوی فهم آنها ندارد» و ممکن نیست آن معانی را از کلام خدای تعالی 
استفاده کند. چنین چیزی با امثال آیه:" کتابٌ فْصّلت یاه قوآنا عرییّا لقوم یلو " (۳) 


فا مر مد ۲ 


و آیه:" و هذا لسان عریش مبینْ " (۴) ساز گاری ندارد» برای اینکه اولی قرآن را کتابی معرفی کرده که آیاتش روشن است. و 


برای قومی نازل شده که می دانند» و دومی آن را زبانی عربی آشکار معرفی نموده است. 


علاوه بر اينکه اخبار متواتره ای از آن جناب رسیده که امت را توصیه می کند به تمسکک به قرآن و اخذ به آن و اينکه هر 
روایتی از آن جناب به دستشان رسید عرضه بر قرآنش کنند اگر با قرآن مطابق بود به آن عمل کنند و گرنه به دیوارش 
بزنند» و این توصیه ها وقتی معنا دارد که تمامی مضامین احادیث نبوی را بتوان از قرآن کریم در آورد؛ و گرنه اگر بنا باشد 
استفاده آنها منوط به بیانی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد دور لازم می آیدء (یعنی لازم می آید که فهم قرآن منوط 
به بیانات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. و فهم بیانات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم منوط به فهم قرآن باشد» 
که اصطلاحا این را دور و محال می دانند " مترجم ). 


علاوه بر اینکه احادیثی که از طرق صحابه از رسول خدا نقل شده در بین خود آنها اختلاف. و بلکه در بین احادیثی که از 


یکی از صحابه نقل شده اختلاف هست. و این بر هیچ حدیث شناس متتبع پوشیده نیست. 


ممکن است در حل اشکال بگویید مسلمانان می توانند از بين اقوالی که صحابه در معنای یک آیه دارند قولی را اختیار کنند 
که مخالف اجماع نباشد» لیکن اين سخن مردود است. برای اینکه خود صحابه این راه راء راه حل ندانسته و به این روش عمل 


نکرده اند» و وقتی 


ص! ۱۳۱ 


۱- سوره نحل آیه و9 


۲- سوره جمعه آیه ۳ 
۳-سوره حم سجده آیه ۰.۳[ هن 1 


۴ سوره نحل آیه ۱۰۳. 
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از یکی از ایشان تفسیر آیه ای سوال می شده بدون پروا از مساله اجماع» تفسیری می کرده که مخالف تفسیر سایر صحابه بوده 
است» آن وقت چطور بگوئيم دیگران از مخالفت اجماع پرهیز نموده و تنها نظریه ای بدهند که در اقوال صحابه وجود داشته 
باشد. با اينکه قول صحابه هیچ فرقی با سایر اقوال ندارد و بر سایر امت حجت نیست. و چنان نیست که مخالفت با قول یک 
صحابی بر سایر اصحاب حلال و بر دیگر مردم حرام باشد. 


علاوه بر اينکه اکتفاء کردن به اقوال مفسرین صدر اسلام و تجاوز نکردن از آن» در فهم معانی آیات قرآن باعث می شود که 
علم در سیر خود متوقف شود و آزادی در تفکر از مسلمین سلب گردد؛ هم چنان که دیدیم (در اثر سانسور شدن بحث از 
ناحیه بعضی خلفا) مسلمانان صدر اول. نظربه قابل توجهی در این باب از خود بروز ندادند. و به جز کلماتی ساده و خالی از 
دقت و تعمق از ايشان به یاد گار نمانده» در حالی که قرآن به حکم آیه:" و ترا عیک الکتاب تین یِکل شی ۶" (۱) مشتمل 


و اما اينکه بعید شمردند که معانی قرآن بر صحابه پوشیده مانده باشد با اينکه مردمی فهمیده و کوشای در فهم بوده اند 
استبعادی است نابجا به دلیل همان اختلافی که در اقوال آنان در معانی بسیاری از آیات هست. و اختلاف و تناقض جز با 


پوشیده ماندن حق و مشتبه شدن راه حق و راه باطل» تصور ندارد. 
راه به سوی فهم قرآن به روی کسی بسته نیست 


پس حق مطلب این است که: راه به سوی فهم قرآن به روی کسی بسته نیست. و خود بیان الهی و ذکر حکیم بهترین راه برای 
فهم خودش می باشد به اين معنا که قرآن کریم در بیانگری مقاصدش احتیاج به هیچ راهی دیگر ندارد پس چگونه تصور 
می شود کتابی که خدای تعالی آن را هدایت و نور معرفی کرده و" تبیان کل شی ء" خوانده» محتاج به هادی و رهنمایی 
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دیگر باشد» و با نور غیر خودش روشن. و با غیر خودش مبین گردد. 


باز ممکن است بگوئید که: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به نقل صحیح رسیده است که در آخرین خطبه ای که ایراد 
کرد فرمود: " انی تارک فیکم الثقلین الثقل الا-کبر و الثقل الاصغر فاما الا-کبر فکتاب ربیء و اما الاصغر فعترتی اهل بیتی» 
فاحفظونی فیهماء فلن تضلوا ما تمسکتم بهما /(۲) 


ص: ۱۳۲ 
۱- سوره نحل آیه ۸4 


۲-من دو چیز گران در بین شما به جای می گذارم» که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر است؛ اما بزرگتر کتاب خدا است؛ و 
اما کوچکتر عترت و اهل بیت من است. با حفظ این دو مرا حفظ کنید. مادام که به این دو تمسک کنید هرگز گمراه 


نخواهید شد. وسائل ج ۱۸ ص 2۱۹ 4. 
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و این سخن را شیعه و سنی (۱) به طرق متواتره از جمعیتی بسیار از صحابه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن جناب نقل 
کرده اند که علمای حدیث عده آن صحابه را تا سی و پنج نفر شمرده اند» و در بعضی از این طرق عبارت " لن یفترقا حتی 
یردا علی الحوض " نیز آمده و این حدیث دلالت دارد بر اينکه قول اهل بیت (علیه السلام) حجت است. 


پس هر چه در باره قرآن گفته باشند حجت و واجب الاتباع است. و باید در معنای قرآن تنها به گفته آنان اکتفاء کرد و گرنه 


لازم می آید که اهل بیت با قرآن نباشند و از آن جدا محسوب شوند. 


شریف جاری است. و این حدیث نمی خواهد حجیت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در ظاهر بیان اهل بیت (علیه 
السلام) کند چگونه ممکن است چنین چیزی منظور باشد با اینکه در متن همین حدیث فرموده:" قرآن و عترت هرگز از هم 


جدا نمی شوند". و با اين بیان می خواهد قر آن و عترت را با هم حجت کند. 
قر آن بر معانی خود دلالت دارد و اهل بیت (علیه السلام) ما را به طریق این دلالت و اغراض و مقاصد قر آن راهنمایی می کنند 


را به طریق این دلالت هدایت نموده» به سوی اغراض و مقاصد قرآن راهنمایی می کنند. 


علاوه بر اینکه نظیر روایاتی که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در دعوت مردم به اخذ قرآن و تدبر در آن و عرضه 


احادیث بر آن وارد شد ه» روایاتی هم از ائمه اهل بیت (علیه السلام) وارد شده است. 


از اینهم که بگذریم در گروه بسیاری از روایات تفسیری که از این خاندان رسیده طربقه استدلال به آیه ای برای آیه دیگر و 
استشهاد به یک معنا بر معنای دیگر به کار رفته؛ و این درست نیست مگر وقتی که معنا معنایی باشد که در افق فهم شنونده 
باشدء و ذهن شنونده بتواند مستقلا آن را درک کند. چیزی که هست به او سفارش کنند از فلان طریق معین در این کلام تدبر 


کن. 


اضافه بر اينکه در اين بین» روایاتی از اهل بیت (علیه السلام) رسیده که بطور صریح دلالت بر همین معنا دارد» نظیر روایتی که 
صاحب محاسن (۲) آن را بسند خود از ابی لبید بحرانی از یی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که در ضمن حدیثی فرمود: " هر 
کس یال کند که 


ص: ۱۳۳ 
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کتاب خدا مبهم است هم خودش هلاک شده و هم دیگران را هلاک کرده ‏ و قریب به این مضمون باز در محاسن و 
احتجاج (۱) از همان جناب آمده و آن این است که فرمود: " وقتی از چیزی برایتان سخن می گویند و خلاصه وقتی حدیثی و 


با سنختی از مج مب شتوید فمان مطلب وا از کناب دا بپرسته(9ا آخر لت ۱ 


با این بیانی که گذشت بین دو دسته از روایات جمع می شود. و تناقض ابتدایی آن رفع می گردد یکی این احادیث که می 
گفت فهمیدن معارف قرآن و رسیدن به آن از خود قرآن» امری است ممکن» چون معارف قرآنی پوشیده از عقول بشر نیست؛ 
و دوم روایاتی که خلاف این را می رساند» مانند روایتی که تفسیر عیاشی (۲) آن را از جابر نقل کرده که گفت: امام صادق 
(علیه السلام) فرمود: " قرآن بطنی دارد» و بطن قرآن ظاهری دارد" آن گاه فرمود: " ای جابر هیچ چیزی بقدر قر آن از عقول 
دور نیست» برای اینکه آیه هایی هست که اولش در باره چیزی» و وسطش در باره چیز دیگر و آخرش در باره چیزی که غیر 
از دو مورد اول است نازل شده و در عین اينکه کلامی است متصل. قابل حمل بر چند معنا است " و این معنا در عده ای از 
روایات وارد شده» مخصوصا جمله:" و هیچ (۳) چیز بقدر قرآن از عقول دور نیست ..." از شخص رسول خدا (۴) (صلی ال 
علیه و آله) هم روایت شده و از علی (۵) (علیه السلام) آمده که فرمود: " قرآن حمالی است ذو وجوه» یعنی قابل حمل بر 


معانی بسیار است (تا آخر حدیث) ". 


پس آنچه در باب تفسیر سفارش شده این است که مردم قرآن را از طریقه خودش تفسیر کنند. و آن تفسیری که از آن نهی 
شده تفسیر از غیر طریق است. و این نیز روشن شد که طریقه صحیح تفسیر این است که برای روشن شدن معنای یکک آیه. از 
آیات دیگر استمداد شود و این کار را تنها کسی می تواند بکند که در اثر ممارست در روایات وارده از رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) و از ائمه اهل بیت (علیه السلام) استاد حدیث شده. و از این ناحبه ذوقی بدست آورد» چنین کسی می تواند دست 


ص: ۱۳۴ 


۱- احتجاج ج ۲ ص ۵۵. 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۱۱ ۲. 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۱۷ ۵. 

۴- تفسیر صافی ج ۱ص ۲۱ سطر ۱. 

۵- نهج البلاغه فیض وصیه ۷۷ ص ۱۰۸۱. 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۰ تا ۱۸ 


اشاره 


دی کمُوا لن ثفبی عنم الم و لا َولاهم من له شین و آولیک غع وود دار (۱۰) کب آل رون و این ین 


یهع کنخ له بیع ز له یذ اقب (0۱ لین تزا سیون و نختوون |لی جهگم ‏ شش الما 


رم بن ‏ 


(۱۷مُذ کان کم ی فی ین اه تغل فی شبیل ال و آخری کافةرع هم ری این و ال تضره من شا 
اد فی ذلک ره وی اتصار (۱۳) زين لاس محث الوا من اساء و این و القناطیر مره من ادعب و له و 


هه 


الیل مه 0 و وت ذلک متاع الیاه ه انیا و ال ده محشنْ الب (۱۴) 


م۱ ۱ 


5 


نا 
ات ۶ عزر 


قل أ آَ تن دلکم لین تقو ند رنهمجاث تجری من تیه اهاز عالبینفها و وج هر و رضوان من له 
ال ُصیژ بالعباد (۸۵ الذینَ یقن ربنا انا آعَّا افو آنا ذنوبنا و قنا عیذات اثار (1۶) الضابرین و اوق و لین و 


۳ 
هِِ ور 


المنفقین و الم تغفرین ال شحار (۱۷) شَهد ال یه لا له الا َو و الملایکه و ولو العلم ام القشط لا ال الا هو اریز 
العکيم 63 

ترجمه آبات 

آنان که کافر شدند بطور محقق بدانند که اموال و اولادشان به هیچ وجه و از هیچ جهت از خدا 


ص: ۱۳۵ 
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بی نیازشان نمی کند و ایشان آری هم ایشانند که آتش افروز دوزخند (۱۰). 


ایشان عادتی نظیر عادت آل فرعون و امتهای قبل از ایشان دارند که آیات خدا را تکذیب کردند» و خدا به جرم گناهانشان 


آنان را بگرفت و خدا شدید العقاب است (۱۱). 
به کسانی که کافر شدند بگو بزودی شکست خواهید خورد و به سوی جهنم محشور می شوید که بد جایگاهی است (۱۲). 


شما اگر اهل عبرت بودید در همان برخوردی که دو طایفه مومن و کافر داشتند برایتان آیتی و عبرتی بود» یک طایفه در راه 
خدا می جنگیدند و طایفه دیگر کافر بودند» کفار مومنین را دو برابر دیدند و همین باعث شکستشان شد. خدا هر که را 


بخواهد به نصرت خود باری می کند و در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت (۱۳). 


علاقه به شهوات یعنی زنان و فرزندان و گنجینه های پر از طلا و نقره و اسبان نشان دار و چارپایان و مزرعه ها علاقه ای است 
که به وسوسه شیطان بیش از آن مقدار که لازم است در دل مردم سر می کشد با اینکه همه اينها وسیله زند گی موقت دنیا 


است. و سرانجام نیک نزد خدا است (۱۴). 


به این دلداد گان بگو آیا می خواهید شما را به بهتر از اینجا خبر دهم؟ کسانی که از خدا پروا داشته باشند نزد پرورد گارشان 
بهشتهایی دارند که از زير سایه آن نهرها جاری است و ایشان در آنء زندگی جاودانه و همسرانی پاک داشته و خدا از آنان 


خشکوات از اوه بل کان با است ( ۱۵ 
بند گانی که می گویند: پرورد گارا ما ایمان آوردیم پس گناهانمان را بیامرز و از عذاب آتش محفوظمان بدار (۱۶). 
بند گانی که خویشتن دار و راستگو و اهل عبادت و انفاقگر و استغفار کنند گان در سحر گاهانند (۱۷). 


خدا خود شاهد است بر اينکه معبودی جز او نیست» ملالنکه و صاحبان علم نیز شهادت می دهند به یگانگی او و اينکه او 


همواره به عدل قیام دارد. معبودی جز او که عزیز و حکیم است وجود ندارد (۱۸) 
بیان آیات 
آهنگ و غرض کلی این آبات و ارتباط آنها با آیات قبل 


در سابق گفتیم:مسلمانان در روزهایی که اين سوره نازل می شد مبتلا به توطئه گری های منافقینی بودند که در داخل 
جماعتشان رخنه کرده بودند. یک عده ساده لوح هم وجود داشتند که آنچه را منافقین و یا دشمنان اسلام به منظور واژگونه 


گردن امور و تباه ساختن دعوت اسلام شایع می کردند باور نموده و دچار وسوسه می شدند. 


این گرفتاریهای مسلمین از داخل بود» گرفتاریهایی هم از خارج داشتند. و آن این بود که همه دنیا که یا مشرکک بودند» و یا 
یهود و یا نصاراء علیه دعوت اسلام قیام کرده بودند و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


ص! ۱۳۶ 
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برای خاموش کردن نور دین. و ابطال دعوت مسلمین» و بی اثر کردن تلاشهای آنان دست به دست هم داده به هر وسیله 
ممکن (قلما و قدما) تمسک می کردنده و گفتیم که غرض این سوره دعوت مسلمین است به توحید کلمه» و صبر و ثبات تا 
از این راه امورشان اصلاح شود و فسادهایی که در داخل اجتماعشان هست؛ و هجوم هایی که از خارج به ایشان می شود 
رفع گردد. 

آیات قبل, از آنجا که می فرمود:" و الذٍی یرل عَک الکتاب ... ار له لا یخلت المیعاة " اشاره ای بود به منافقین؛ و 
آنهایی که دلهایشان مبتلا به زیغ و انحراف بود. و مسلمانان را دعوت می کرد به اينکه در آنچه از معارف دینی درکث کرده 


اند شبات قدم به خرج دهند. 


و در آنچه هم درک نکرده اند و بر ایشان مشتبه است ایمان و تسلیم داشته باشند. هر چند که کنه و حقیقت آن را نفهمیده 
باشند. و خاطر نشان می ساخت که هر فتنه ای گریبان مسلمین را بگیرد و نظام سعادتشان را مختل سازد از ناحیه پیروی 
متشابهات و تاویل کردن آیات خدا است. که اگر چنین کنند دینی که برای هدایت آنان نازل شده. همان دین» وسیله 


ضلالت و بدبختیشان می شود. و اجتماعشان مبدل به افتراق شده و نظامشان مختل می گردد. 


و اما در این آیات به بیان حال مشر کین و کفار پرداخته و می فرماید: بزودی شکست خواهند خورد و نمی توانند خدای را به 
ستوه بیاورند» و در طغیان خود پیروز نمی شوند. آن گاه علت این معنا را ذکر نموده و می فرماید: " علت ضلالت آنان و مشتبه 
شدن امر بر ایشان این است که لذائذ دنیا در نظرشان جلوه کرده» و چنین خیال کرده اند که مال و اولادی که نصیبشان شده 
می تواند از خدای سبحان بی نیازشان سازد و در این پندارشان سخت اشتباه نمودند» زیرا خدای سبحان غالب بر امر خویش 
است. و اگر مال و اولاد و نظاثر اینها می توانست کسی را ذره ای و لحظه ای بی نیاز از خدا سازد فرعونیان و امتهای ستمگر 
صاحب شوکت و قدرت. آنان را بی نیاز می ساخت ولی خدا گریبان آنان را به جرم گناهانشان بگرفت» و هلاکشان کرد 


این یاغیان نیز همان سرنوشت را در پی خواهند داشت. و بزودی گرفتار خواهند شد. 


آخرت و رضوان پرورد گارشان تاثل ال 


بنا بر این بیان آیات مورد بحث همانطور که از مضامینش پیداست متعرض حال کفار است. هم چنان که آیات بعد از اين 


نلاب عوراضی ال اهل کتاب از نیرد و کارا استه که تردق باتش می آمداخ شام اللد 


ص: ۱۳۷ 
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"این کفروا لن نی عهُم أَوالهُمْ و لا لاحم من الله ین" وقتی گفته می شود:" آغنی عنه ماله من فلان » معنایش 
این است که مالی که در دست دارد او را از فلانی بی نیاز کرده» دیگر احتیاجی به او ندارد. 


آدمی در آغاز خلقتش و از همان روزهایی که پشت و روی دست خود را تشخیص می دهد خود را محتاج موجودات خارج 


از وجود خود احساس می کند. 


این اولین علم فطری انسان است به اینکه: محتاج صانع مدبری است که پدیدش آورده و امورش را تدبیر می کند. لیکن وقتی 
کمی بزرگتر شد. و خود را در وسط اسباب زند گی محصور دید ابتدایی ترین حاجتی را که احساس می کند احتیاج به کمال 
بدنی» و رشد خویش است. احساس می کند که برای بقا و رشد بدنیش نیازمند به غذا و فرزند است و ساير کمالات حیوانی 
را در مرحله بعد می شناسد و نفسش او را به آنها واقف می سازد. و آن کمالات عبارت است از چیزهایی که خیال. آنها را 


در نظرش کمال معرفی می کند. در حالی که کمال نیست. مانند: زخارف و روتهای دنیا» لباس زیباء خانه زیباء زن زیباء و ... 


در این هنگام است که " طلب غذا مبدل به طلب مال " می شود چون به خیال او مال مشکل گشای همه گرفتاریهای زند گی 
است. زیرا عادتا و غالبا به وسیله مال مشکلات حل می شود. در نتیجه همین انسانی که ضامن سعادت خود را غذا و فرزند می 
دانست. حالا این ضمانت را در مال و اولاد می داند. و تدریجا دل بر خواسته های نفسانی می بندد. و همه هم و غم خود را 
صرف در اسباب می کند. و در آخره قلبش به کلی تسلیم اسباب می شود و آنها را مستقل در سببیت می پندارد» که معلوم 
است وقتی چنین باوری در دل آمد یاد خدا از دل بیرون می رود و همین جهل باعث هلاکت او می گردد. چرا که این جهل 
روی آیات خدا را می پوشاند و صاحبش کافر و منکر آیات خدا شده» امر بر او مشتبه می شود؟ چون رب واقعی او خدایی 
است که بجز او معبودی نیست» خدایی که حی و قیوم است» و موجودات در هیچ حالی از او بی نیاز نیستند. و هیچ چیزی او 


را از خدا بی نیاز نمی کند. ولی او رب خود را مال و اولاد می داند. 


۷ , 


وجه مقدم ساختن " اموال" بر" اولاد" در آیه شریفه 


با اين بیان روشن گردید که چرا در آیه مورد بحث اموال را جلوتر از اولاد ذکر کرد. چون گفتیم اعتماد و دلبستگی آدمی به 
مال که ريشه اش احتیاج به غذا است قبل از دلبستگی به اولاد است. و یکک انسان مدتها احتیاج به غذا را احساس می کند. و 
آن را می شناسد. در حالی که از احتیاجش به اولاد بی خبر است هر چند که گاهی علاقه او به اولاد» شدت يافته و مال را 


ص: ۱۳۸ 
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در آیه شریفه اختصار گویی شده. آنهم نوعی اختصار گویی که شبیه به دفع توهم است. تقدیر آیه چنین است:" ان الذین 
کفروا و کذبوا با باتناه و زعموا ان اموالهم و اولادهم تغتیهم من الله " آنهایی که کافر شدند و آیات ما را تکیت رونت و 
پنداشتند که اموال و اولادشان از خدا بی نیازشان می کند چه اشتباهی کردند زیرا هیچ چیز در هیچوقت آنها را از خدای 


سبحان بی نیاز نمی کند. این معنا را آیه بعدی روشن می سازد. 

تکذیب کنندگان (از کفار) منشا اصلی آتش هستند و دیگران به آتش آنها می سوزند 
۷ هم رد عت ۱۱ 

و آوللک هم وود النار . 


کلم نفد سای هجو است کهیا ان ایا افو هو شاه ور ات و ای اب تشه ات ماما لاه 
التی وفردها الانی تاره راز ]ید "کم و ما دون ین ون له عضب جهل! ا میسن شور اه ش ندیم 
می فرماید انسان آتش افروز دوزخ است» و در دومی می فرماید انسان و سنگگ وسیله افروخته شدن دوزخ است. و در سومی 
می فرماید شماو هر چه به جز خدا می پرستید هیزم دوزخید» و ما در ذیل آیه ۲۴ سوره بقره در سابق این معنا را تا حدودی 


و اگر در آیه مورد بحث مطلب را در قالب جمله اسمیه آورد و ای با و 


مخصوص راه دور است. و : نیز اگر بین مبتدا و خبر ضمیر فصل (هم) را قرار داد؛ و کلمه" وق رانه کلم از اضافه کرد؛ 
و نفرمود: " اولتک هم وقود" " همه اینها برای این بود که انحصار را برساند» و لازمه این حصر این است که تکذیب کنند گان 


از کفار اصل در عذاب و افروخته شدن آتشند. و دیگران به آتش آنان می سوزند. 


موید این نکته آیه ای است که در سوره انفال بیان می شود؛ و در آن می فرماید" لمیر ال لَحبیتُ من الطیّب» و بقل 
ی َفْضه علی ید ۳۳ 


۳ ۱ 


کد آب ب آل فوع و این ین تتلهع ...۱ 


عِ 


کلمه " دب " بطوری که اهل لغت گه اند به سای نون دالبی است بو در یف دراو این کب در ردنر 35 
دائمی خورشید و ماه به کار رفته» فرموده: "و مرک کم لنش و ار دقن " (۶) و از همین جهت عادت همیشگی را هم 


دآب می گویند. چون.] 


ص: ۱۳۹ 


۱- سوره بقره آبه ۴ 
۲-سوره انبیا آبه "۳ 
۳- همه اینها برای این است که خبیث از طیب جدا شود و همه خبیث ها را روی هم گذاشته انباشته گردند» آن گاه همه را 


در آتش افکند. (سوره انفال آیه ۳۷). 
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۴ سوره ابراهیم آیه ۰۳۳ [ وی 1 
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عادت هم سیره ای است مستمر و منظور در آیه مورد بحث هم همین معنا است. 


۳ کداب تیب مقعا است به جمله ای تقدیری که جمله:" لنْ نی عم " بر آن دلالت می کند» ره کل یا بآیاتتا" 


منظور از " داب" را تفسیر می کند. 


این جمله در واقع حال است برای دأب و تقدیر کلام همانطور که قبلا هم اشاره کردیم چنین است:" ان الذین کفروا کذبوا 
با یاقا (اگ 


و در جمله: فاعم له نوم " از ظاهر حرف" باء " سبییت استفاده می شود چون وقتی گفته می شود: " من او را به 
گناهش مواخذه کردم " معنایش این است که به سبب گناهش مواخذه کردم. 

این ظاهر حرف " باء " است و لیکن مقتضای مقابله ای که بین دو آیه شده است. و حال کفار عهد رسول را با کفار آل فرعون 
و قبل از ایشان مقایسه کرده این است که حرف نامبرده به معنای وسیله باشد. چون قبل از آیه مورد بحث کفار را وسیله بر 
افروختن آتش دوزخ خوانده و فرموده بود اینان وقود آتشند. و جانشان شعله ور می شود و با شعله ور شدن جانها معذب می 
شوند. هم چنان آل فرعون و کفار قبل از ایشان که آنان نیز به گناهان خود گرفتار شدند. و عذابی که گریبان آنان را گرفت 
عین همان گناهانی بود که مرتکب شده بودند. و مکری که کردند. خود آن مکر عذاب جانشان شد و ظلم خودشان عایدشان 
گردید. هم چنان که قرآن کریم فرمود:" و لا یی لمکر الب لاله ۲( 


و نیز فرموده:" و ما ظلمونا و لک کاوا سم ون "(۳) 
معنای" شدید العقاب " بودن خدای سبحان 


اد اشها پوس کردد که قید فان ون و تا است خن رش کل ان اسان کی ان که 
جهت معینی به انسان روی بیاورد و در محل معینی گریبان آدمی را بگیرد. و مانند عقاب غیر خدا به شرایط مخصوصی متوجه 
آدمی بشود. مثلا از بالای سر و یا از پائین و يا در بعضی اماکن به انسان برسد. و انسان بتواند از آن محل يا از آن). 


ص! ۱۴۰ 


۱- بدرستی که کفار آیات ما را تکذیب کردند» و بر این عمل ادامه دادند» و آن را عادت خود کردند پنداشتند که اموالشان 
می تواند از عذاب خدایشان برهاند» این عادت آنان نظیر عادت آل فرعون و اقوام قبل از ایشان است. که به آیات ما تکذیب 
گرقانا 

1- مکر بد جز گریبان صاحبش را نمی گیرد (سوره فاطر آیه ۴۳). 

۳- پر ما ستم نکردند بلکه تنها به خودشان کردند (سوره بقره آیه ۵۷). 
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ناحیه دور گردد» و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ کند. بلکه عقاب خدا آدمی را به عمل خود آدمی و به 
گناهش می گیرد» و چون گناه در باطن آدمی و در ظاهرش هست و از او جدا شدنی نیست. عقاب خدا هم از او جدا شدنی 
نیست. و در نتیجه خود انسان وقود و آتش افروز دوزخ می شود و به عبارت دیگر آتش از نهاد خود او مشتعل می گردد و با 
این فرض دیگر فرار و قرار معنا ندارد» دیگر نه خلاصی تصور دارد. و نه تخفیف. به همین جهت است که خدا خود را شدید 


العقاب خوانده است. 
و در جمله:" کِلبُوا بآیاتا مادم ال " دو بار التفات به کار رفته» اول التفاتی از غیبت به حضور و دوم التفاتی از حضور به 


غیبت. توضیح اینکه: در آیه قبل خدای تعالی غایب فرض شده بود و می فرمود مال و اولادشان نمی تواند آنان را از خدا بی 
نباز کند. 


و در جمله مورد بحث خدای تعالی متکلم فرض شده می فرماید: " به آیات ما تکذیب کردند » و بار دوم خدای تعالی که در 
این جمله حاضر و متکلم فرض شده غایب فرض می شود چون می فرماید: " پس خدا ایشان را بگرفت ". 
حال باید دید نکته این دو التفات چیست؟. 


التفات نکته اول این است که با حاضر شدن خدا هم ذهن شنونده نشاط پیدا می کند. و هم خبر را به درست بودن نزدیک می 


گرداند زیرا مثل این می ماند که گوینده ای بگوید: 


" فلانی بد دهن و فحاش و بد برخورد است. و من گرفتار معاشرت با او شده ام» زنهار که از همنشینی با او بپرهیزی " که در 
این عبارت جمله: " و من گرفتار معاشرت با او شده ام" خبر را تصحیح می کند و صدق آن را اثبات می نماید. چون خبر را 
مستند به دیدن و مشاهده خود می کند که خود نوعی شهادت است. 


بنا بر این معنای آیه شریفه این می شود که: " آل فرعون عادتشان عادت همین کفار بود» و مثل اینان آیات را تکذیب می 
کردند. و این مطلب جای هیچ شکی نیست. برای اینکه ما خود رفتار آل فرعون را مشاهده کردیم و به خاطر همین که دیدیم 
آیات ما را تکذیب می کنند. هلاکشان کردیم ". 


و اما التفات دوم که در جمله: فعَهُمْ بکار رفته» و دو باره خدای تعالی غایب به حساب آمده. نکته اش این است که 
خواسته بعد از به دست آوردن مقصود دوباره به اصل کلام بررگردد؛ و علاوه بر اين؛ حکم را به مقام الوهیت که قائم به همه 
شون عالم. و مهیمن بر هر کوچک و بزرگی است ارجاع دهد و به همین منظور لفظ جلاله (لله) را دو باره تکرار نموده و 
زمرت و الله شید السقات و فرمویت وهز کید السقات 9 خلت کی 


ص! ۱۴۱۱ 
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بر اینکه کفر کفار و تکذیبشان در حقیقت منازعه با کسی است که دارای جلال الوهیت بوده و هلاک کردن گنهکاران 


برایش آسان است. و کافر در گیر با خدای شدید العقاب است. 
ی 
قل للذین کفروا ستغلتون و تخشرون ... . 


کلمه شیر همان بیرون کردن و کوج دادن قومی از قرارگاهشان به زور و جبر است» و اين کلمه در مورد کوچ دادن 
یک نفر استعمال نمی شود. در قرآن کریم همه جا در مورد جماعت آمده که از آن جمله فرموده:" و شونام فلغ تغادز 


هر ان ۷۷7 


کلمه " مهاد " به معنای فرش و بستر است. و از ظاهر سیاق بر می آید که مراد از جمله " الذین کفروا" مش رکین هستند هم 
چنان که ظاهر جمله:" لین کروا لَ تن عَنَُمْ ..(که در آیه قبلی بود) نیز مشرکین است» نه بهودیان و اين نظریه 
بهتر می تواند دو آیه را به هم متصل کند. چون آیه مورد بحث می فرماید ما بر آنان غالب آمدیم. و همه را به سوی دوزخ 
کوچ دادیم و در آیه قبلی علت این کیفر را بیان می کرد و می فرمود: این کفار گردن کشی کردند. و به اموال و اولاد خود 
تعزز و استکبار نمودند. 


"قَذ کان لکم یه فی فلتین ۱ 
آبه شریفه" قد کان لکم" ناظر بر واقعه بدر است که در آن با نصرت الهی موّمنین ظفر بافتند 


از ظاهر سیاق چنین بر می آید که خطاب در" لکم- برای شما" متوجه همان کفار است. و اين آیه در حقیقت تتمه کلام 
رسول خدا (صل له علیه و آله) است. که می فرمود به زودی 1 شکست هی وید عون و نیون رک هم هست 
بگوئیم خطاب نامبرده به مومنین است. و می خواهد ایشان را به تفکر و عبرت گیری دعوت کند. تا بفهمند خدا در جنگ 


بدر. چه منتی بر آنان نهاده و چگونه با نصرت خود تاییدشان کرد: آنهم آن تایید عجیب. که در دید گان آنان تصرف نمود. 


آله) کرده بود» و در اینجا متوجه آن جناب و مومنین کرده. لیکن همانطور که ملاحظه فرمودید توجیه اول مناسب تر است. 


و اين آیه بدان جهت که داستان رزم بین دو گروه را ذکر می کند. و خاطرنشان می سازد که خدا گروهی را که در راه او 
قتال می کردند یاری فرمود. گو اينکه نام صاحبان قصه را نبرده اما آیه شریفه» قابل انطباق بر واقعه بدر است؛ و سوره مورد 
بحث هم بعد از واقعه بدر بلکه بعد از واقعه احد نازل شده است.). 


ص: رف 


۱- ایشان را کوچ دادیم و حتی یک نفر را از قلم نینداختیم. (سوره کهف آیه ۴۷). 
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از این هم که بگذریم ظاهر آیه این است که این داستان برای ذهن مخاطبین معلوم بوده. و مخاطبین واقعه را به یاد داشته اند 
برای اينکه می فرماید: "قَذُ کانٌ لکم " که تقریبا معنایش " مگر یادتان نیست که چنین و چنان شد " است. 


از رن هر یرد دز؟امیتاه جک با و در هیي رف اه تصرف در جت ینار ۱ ۳ 
تا سا تب ی رس "و اد ریکموم اذ امه فی آغد کم قلیاه و یلک 
فی آعتنهم ْضی ال ثرا کات وله و ی ال وج الم 0 


گو اينکه این تصرف به تقلیل بود» نه تکثیر و زیاد نشاندادن و لیکن بعید نیست که قضیه بدین قرار بوده باشدء که در جنگ 
بدر موّمنین را در دید گان مش رکین اندکک نشان داد تا با جرأت به مومنین حمله ور شوند» و از ترس پشت به جنگ نکنند» و 
بعد از آنکه جنگ در گرفت مژمنین در نظر مش رکین بسیار زباد جلوه گر شوند تااز ترس پابه فرار گذاشته و شکست 


بخورند. 


و به هر حال آنچه مسلم است در آیه مورد بحث بر روی تکثیر و زیاد جلوه دادن تکیه شده حال اگر فرض کنیم که خطاب 
در آیه متوجه مش رکین است. جز با داستان بدر منطبق نمی شود علاوه بر اين» قرائت آیه شریفه به صورت " ترونهم "با (تاء 
خطاب) مید دیگری برای بیان ما است. 


در نتیجه معنای آیه این می شود که" هان ای مش رکین! اگر مردمی صاحب بصیرت باشیده برای بیدار شدن و عبرت گرفتنتان 


کافی است. که بفهمید همواره غلبه با حق است. و خدا با یاری خود هر که را بخواهد تایید نموده و پیروز می گرداند ". 


پس پیروزی با خحداست. نه با مال و اولاد» و مومنین اگر در جنگ بدر پیروز شدند با مال و اولاد نبود» برای اينکه مردمی 
اندک و فقیر و ذلیل بودند. و نفراتشان به یک سوم کفار نمی رسید. و نیروی اند کشان قابل قیاس با نیروی چند برابر کفار 
نبود چرا که کفار قریب به هزار نفر جنگجو بودند؛ همه دارای سلاح و م رکب از اسب و شتر اموال و امکاناتی بی اندازه 


داشتند» ولی مسلمانان سیصد و سیزده نفر بودند» و همه آنان ب بیش از شش زره و هشت شمشیر و). 


ص: ۱۳۳ 


۱-و نیز بیاد آورید آن زمان را که هنگام برخورد با دشمن ایشان را در چشم شما اندکک نشان داد و شما را هم در چشم 


دشمن اند ک نشان داد» تا امری را که می خواست. انجام دهد. و باز گشت همه امور به خدا است. (سوره انفال آیه ۴۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نیرومند پیروز کرد» و عامل اين پیروزی آن بود که مسلمانان را در چشم مشرکین دو برابر نشان داد. علاوه بر آن» فرشتگان را 
به کمک ایشان فرستاد. در نتیجه آن اسباب ظاهری که کفار مایه برتری خود می دانستند سودی به حالشان نکرد. نه آن اموال 


پاریشان داد و نه اولاد و نه بسیاری جمعیت» و نه ثیروی مالی و جنگی. 


خدای تعالی عين مساله مورد بحث راء یعنی مساله عادت آل فرعون و امتهای قبل از ایشان در تکذیب آیات خدا و هلاک 
شدنشان را در سوره انفال (آنجا که داستان جنگ بدر را می آورد) دو وبت ذ کر می کند. 


و اينکه ملاحظه می شود در موعظت کفار قریش» ایشان را به یاد جنگ بدر می اندازد» اشاره است به اینکه: مراد از غلبه که 
آیات قبلی از آن سخن می گفت غلبه جنگی یعنی کشتن و ابود کردن است. پس می توان گفت که آیات قصه بدر» تهدید 


مد 


تقانل فی شبیل اللّه و آنحری کافرة .." 


مقتضای مقابله این بود که در مقابل گروهی که در راه خدا قتال می کنند بفرماید: " و اخری تقاتل فی سبیل الشیطان » و یا" 
فی مبییل الطاغوت" و یا عبارتی نظير آن» ولی ایتطور نفرمودء بلکه فرمود:" و ری کافرة" و این بدان جهت است که زمینه 
کلام مقایسه بین دو سبیل و راه نبود» تا در مقابل سبیل خدا سبیل طاغوت و یا شیطان را قرار دهد بلکه زمینه بیان اين معنا بود 
که " کسی از خدا بی نیاز نیست و سرانجام پیروزی از آن او است "» پس در حقیقت. مقابله بين ایمان به خدا و جهاد در راه 


و از ظاهر سیاق چنین برمی آید که هر دو ضمیر جمع؛ در کلمه " پرونهم "و کلمه" مثلیهم" به کلمه "فته " در جمله " فته 
تقاتل " بر می گردد. و معنایش این است که گروه کافر مومنین را دو برابر می دیدند» عدد ممنین را که سیصد و سیزده نفر 


بود» ششصد و بیست و شش نفر می دبدند. 
بیان وجوه و احتمالاتی که در باره مرجع ضمیرها در آیه شریفه گفته شده است 


بعضی ها ممکن است احتمال دهند که مرجع ضمیر اول» غیر از مرجع ضمیر دوم بوده» و معنا چنین باشد. (که کفار ممنین را 
دو برایر خودشان دیدند)؛ ولی این احتمال احتمالی است که از ظاهر الفاظ آیه به دور است. 


و چه بسا احتمال داده شود که هر دو ضمیر به فثه کافره برگردد» و معنا چنین باشد که" کفار خود را دو برابر آنچه که بودند 
دیدند» اگر هزار نفر بودند خود را دو هزار تفر دیدند و لازمه این احتمال این است که در نست» مومتین بسیار اند که به 


نظرشان پرسد یعنی اگر 


ص: ۱۳۴ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


جمعیت مژمنین یک سوم جمعیت کفار بوده» به نظر کفار یکك ششم ایشان در آیند آنان که اين احتمال را داده اند منظورشان 
این است که آیه مورد بحث با آیه ۴۴ سوره انفال منطبق شود چون در آنجا فرموده:" 1 بُریکنَوم اد لت فی آغیتکم ول 
4 خرف آعییخ ایس دا کنار وا در آن رز کهبا آتهابرخررویده آنانرزا خرس قما ز شمارا دوع ایشان 
اندکک جلوه داد و اين آیه با آیه مورد بحث منافات دارد» چون ظاهرش این است که کفار مومنین را دو برایر خود می دیدند» 


بعضی از مفسرین از اين توجیه جواب داده اند که تصرف در مرجم ضماثر باعث می شود که کلام خدا دستخوش اشتباه و 
ابهام شود و ابهام و اشتباه لابق به کلام خدا که بلیغ ترین کلمات است نیست. و اگر می خواست چنین چیزی را بفهماند می 


توانست بفرماید: " یرون انفسهم مثلیهم- خود را دو بر آنچه بودند دیدند " و یا عبارتی نظیر این را بیاورد. 
و اما اينکه گفته شده است که: " برای رفع منافات بین دو آیه باید دست به چنین توجیهی زد ". 


جوابش این است که: بین دو آیه منافاتی نیست» چون وقتی منافات محقق می شود که هر دو آیه در یک مقام سخن گفته 
باشند» و هیچ دلیلی بر این نیست چون ممکن است خدای تعالی در ابتداء برخورد هر یک از دو طایفه را در نظر طایفه دیگر 
اندک جلوه داده باشد تا دلهایشان محکم شده جرأتشان زیاد شود و همین که شمشیر در یکدیگر نهادند؛ و آتش جنگ در 
ششان شعله‌ورشت کفار مفسن را دی پرانر آنچه بودند ستاو از ترس با نه فرار بگذارندمو شکست تخورتتنهو ایق 
اختلاف. نظیر اختلافی است که بین دو آیه:" لا بل عَْ دنه نش و لا جانْ " (۱) و آیه:" و قفوم هم معولون "(۲) است» 
که اولی می فرماید انسانها از گناهانشان پرسش نمی شوند. و دومی می فرماید پرسش می شوند. و این آیات به خاطر 
اختلاف مقامی که دارند با هم منافات ۳۹ 


مفسرین در باره مرجع دو ضمیر در" پرون " و" مثلیهم " احتمالات دیگری ذکر کرده اند» ولی همه آنها در اينکه خلاف ظاهر 
آیه هستند» مشترکند. و به همین جهت از ذکر آن احتمالات صرف نظر کردیم (و خدا دانا است). 


ص: ۱۳۵ 


۱- سوره الرحمن آیه ۳۹ 
۲- سوره صافات آبه ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


"وله ی بتضره من یشاء ان فی ذیک لمترة وی الصا" 
کلمه " تایید " که مصدر یوید " است از ماده " اید" است. که به معنای قوت است. و مراد از کلمه " آبصار به قولی همان 
چشم ظاهری است. چون در آیه شریفه سخن از تصرف در چشم ها بوده و به قول بعضی دیگ مراد از آن» بصیرت های قلبی 
است» چون عبرت گرفتن کار بصیرت است. نه کار چشم و به هر حال فرق چندانی ندارد» برای اينکه خدای تعالی در کلامش 
کشاتی ,وا که از غیت ها غترت نمی کرند کوز تامتاله اسکه: 


و نیز فرموده وظیفه چشم این است که هم ببیند و هم حق را از باطل تمیز دهد و معلوم است که در این گونه تعبیرات ادعایی 


محسوس و ملموس است. به طوری که چشم ظاهری هم باید آن را درک کند. 


بنا بر این کلمه " بصر" و کلمه " بصیرت " در مورد معارف الهی به نوعی از استعاره» یک معنا را می دهد. و نهایت درجه 
ظهور و روشنی آن معارف را می رساند» و آیات کریمه قرآن در اين باب بسیار زیاد است. و آیه ای که از همه بهتر به گفته 
ما دلالت دارد آیه شریفه: فانها لا کفتی الاتضاژ و لکن تقی وت ی فی السَدُور" (۱). است. که به ما می فهماند 
دید گان در دلها قرار دارنده نه در سرهاء و نیز آیه شریفه" و لَُمْأیِنْ لا بیع وون بها " (3) است که با لحن شگفت انگیزی» 
می فرماید: " ایشان دید گانی دارند که با آن نمی بینند" و باز آبه شریفه:" و جعل لی بَصَره غشاوءٌ " (۳) و آیاتی دیگر از این 


قبیل است. 


پس مراد از کلمه " آبصار" در آیه مورد بحث. همان دید گان ظاهری است. اما با اين ادعا که چشم عبرت بین؛ همین چشم 
ظاهری است. و در نتیجه تعبیر آیه شریفه از باب استعاره (۴) به کنایه است. حال چرا اینطور تعبیر کرد؟ بدین جهت بود که 
بفهماند معنا آن قدرد. 


ص: ۱۳۶ 


۱- چون چشمها کور نمی شود و لیکن دلهایی که در سینه ها است کور می گردد. (سوره حج آیه ۴۶). 

۲- سوره اعراف آیه ۱۷۹. 

۳- سوره جالیه آیه ۲۳. 

۴- استعاره بالکنایه آن است که: چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کنند. مثلا مر گک را به حیوانی درنده تشبیه کنند ( که اصطلاحا 
به مرگ مشبه " و به حیوان درنده " مشبه به " گویند) آن گاه " مشبه به " را حذف کرده و یکی از مشخصات آن را که 
چنگال باشد برای " مشبه " اثبات کرده و می گویند: چنگال مرگک» گلوی او را گرفت در اين جاء نی چشم ظاهری به چشم 
باطنی تشبیه شده. آن گاه " مشبه به " حذف شده و عبرت گرفتن که از لوازم چشم باطنی است. برای چشم ظاهری اثبات شد. 
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روشن است که می توان آن را دید و لمس کرد و خصوصیت مورد» که سخن از تصرف در چشمها دارد لطف این کنایه را 


و از ظاهر جمله: " ان فی ذلک ..." بر می آید که تتمه کلامی است که خدای تعالی خطاب به پیامبر گرامیش کرده. نه اینکه 
تتمه کلام رسول خدا که جمله:" بگو کسانی که کفر ورزیدند چنین و چنان" باشد به دلیل کاف خطاب در" ذلک " که 


کرد اشاره است به اینکه سایرین فهمشان اند کک و دلهاشان از عبرت گرفتن از این عبرت ها کور است. 
۲ مر 2 بر 2 ۳4 1 

زین للناس خت الشهواتِ 
اموال و لذائذ این دنبا وسائل و مقدمه نیل به جیزی است که نزد خدا است و خود مستقلا هدف نیستند 


11 الذیق کفژوا آن نی عنم أَموالهُم و لا أَولادهُم من الله میا ..» چون از اين آیه بر می آید کفار معتقد بوده اند که می 
توانند با اموال و اولاد» از خدا بی نیاز شوند. و آیه شریفه بیان می کند که علت این پندار فریب خوردن آنان در برابر تمایلات 
و لذائذ مادی است. علت این است که از امور آخرت منقطع شده و رو به دنیا آوردند. از امور بسیار مهم بریده به امور 
مجازی پرداختند. امر بر آنان مشتبه شد و نفهمیدند که لذائذ مادی» همه وسیله و متاع زند گی موقت در دنیاء و زندگی است؛ 


نه تنها این کفار در علاقمندی به دنیا مبتکر و اولین علاقمند به آن نیستند» بلکه این شیفتگی از ناحیه دیگری ناشی شده است» 
و این خدا است که دلهای ایشان را تسخیر کرده و علاقه به این امور مادی را غریزه آن نموده تا زندگی دنیایی و زمینی آنان 
تامین شود. چون اگر غریزه حب دنیا در انسان» گذارده نشده بود» زند گی او در این کره خاکی دوام نمی یافت؛ کسی به 
دنبال تولید مثل نمی رفت. و نسل بشر قطع می شد. و حال آنکه خدای سبحان مقدر کرده که بشر تا مدتی معین در زمین 
زندگی کند» چون در روز اول خلقت بشر به پدر بشر یعنی حضرت آدم فرمود:" و کم فی الَض مقر و ناخ الی جین" 
۱ 

و اگر چنین مقدر کرده که علاقمند و دوستدار دنیا باشند برای این بوده که دنیا را وسیله زندگی آخرت خود کنند و از متاع 


این زند گی چیزهایی را که به درد آن زند گیشان می خورد 


ص ۱۳۷ 


۱- سوره بقره آبه ۳2 
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بر گيرند. و خلاصه مطلب اينکه تقدیر کرد تا به عنوان وسیله بدان بنگرند» نه به نظر استقلالی؛ و به عبارت دیگر زندگی دنیا 
را وسیله زند گی آخرت قرار دهند نه اينکه آن را هدف پنداشته و ما ورای آن را فراموش کنند و یا راه را مقصد گرفته» در 


عین اينکه مشغول رفتن به سوی پرورد گار خویشند رفتن را مقصد بپندارنده هم چنان که قرآن کریم فرموده:" لا جعلنا ما علی 
الرض زین لها لوغ أَُم خسن عمله و ابا لجاعلون ما علیها ضعیدا جرا" (۱). 


ی کیت اییبی خراق لت زدیه ان وساکل اهر له را که مات ی وسای بای بت آوردق رضران اه 
شسی نوی مسا باقن وسحوی ان قشمد ان کر کلایی اش اش خالت اسان وا از ای ها 
بی نیاز سازد. و به همین جهت دنیایی که خلق شده تا نعمت و وسیله تقرب و پاداش اخروی آنان باشد. بر ایشان نقمت و 
عذاب شد. هم چنان که قرآن کریم فرمود:" ما َل لیا انیا کماء أرْناة ین الشماي فاتلط به با الَأْض» ما کل 
خصیداه انم تفن باْأفس- تا آنجا که فرمود: و ی شرمع جبیعا ثم ول لین آش ر کوا مکالکي ام و شرکا کف 
رین هم - تا آنجا که فرمود: و ردو ای له لام الق و ضَل عنم ما کاوا یرو "10 


ات 
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که این آیات به مساله حیات دنیا اشاره نموده و می فرماید امر حیات و زینت زند گی به.] 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- این مائیم که بین دلهای شما و آنچه در زمین است رابطه محبت برقرار کرده ایم» تا شما را بیازماييم» و معلوم کنیم که 
عملکرد کدامیک از شما بهتر است. و همین ما بزودی همه این محبوبهای دنیایی را در نظرتان چون خاکی خشکک بی ارزش 
خواهیم کرد (سوره کهف آیه ۸). 

۲- مثل زندگی دنیا مثل آبی است که ما آن را از آسمان نازل کردیم. و جزء گیاهان زمین شد. گیاهانی که مردم و حیوانات 
آن را می خورند. و نتیجه نزول آن آب. سرسبزی و خرمی زمین شد. و اهل زمین پنداشتند که این خودشانند که زمين را می 
آرایند؛ در این هنگام است که عذاب ما یا در شب و يا در روز می رسد و گیاهان را درو می کند. گویا دیروز اصلا نبوده»- 
تا آنجا که می فرماید- و روزی که ما همه آنان را محشور می کنیم» و سپس به مش رکین؛ می گوئیم تکان نخورید» شما و 
شرکائتان بر جای باشیدء آن گاه بین آنان و شرکاء‌شان جدایی افکنيم (تا آنجا که فرمود) به سوی خدا مولای حقیقیشان 


برگردانیده می شوند. و شرکائی را که برای خدا تراشیده بودند و به خدا نسبت می دادند نمی یابند (سوره پونس آیه ۳۰ 
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دست خدای تعالی است. و به جز او هیچ ولی ای ندارد» و لیکن آدمی زاد به خاطر فریب زند گی ظاهری از باطن آن که 
همان آخرت است غافل مانده و می پندارد که امر زندگی به دست خود او است. و او می تواند امر زندگی را تدبیر و تنظیم 


را بر اشتباه و خطایش واقف می سازد. 


روزی که اين زینت ظاهری دنیا از بین می رود و روابطی که بین او و اصنام بود قطع می گردد. در آن روز آدمی آنچه را 
شریک خدا می پنداشت گم می کند و آنچه را در زندگی خود موثر خیال می کرد بی اثر می یابد. و معنا و حقيقت علم و 


عملش را برایش روشن می سازد این است معنای اینکه فرمود " به سوی خداء (مولای حقیقیشان) برمی گردند . 
چه کسی دنیا و متاع دنیوی را در نظر انسان زینت می دهد؟ 


حال باید دید که چرا خود خدای تعالیء دنیا و آنچه در آن است را در نظر انسان زینت می دهد؟ و آیا او است که انسانها را 
با این گول زنکك» گول می زند؟ حاشا بر ساحت مقدس او که انسان را به خلاف واقع بیفکند و به او چنین وانمود کند که 


آری ساحت رب علیم و حکیم والاتر از آن است که امور خلق خود را بگونه ای اداره کند که منتهی به غایتی صالح و شایسته 
نگرده, چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ با اینکه خودش فرمود:" | له بل ره" (۱) و نیز فرموده:" و ال غاب علی آثرو" 
(۲) بلکه اگر بنا باشد این گول و فریب را مستند به کسی بدانیم» باید بگوئيم که مستند به شیطان است هم چنان که خود 
خدای تعالی فرمود " و زین لَُمْالسیْطان ما کاوا یلو "(۳). 


و نیز فرمود: " و اد زین له الیطان أَمالهُمْ " (۴) که هر دو آیه اين فریبکاریها را به شیطان نسبت می دهد. 


بله اين مقدار را می توان مستند به خدا کرد که خدا اجازه چنین فتنه گربهایی را به شیطان دادهء» تا (هم خود او به کمال 
شقاوت خود برسد) و هم مساله آزمایش بندگان تکمیل گردد» و زمینه تربیت بشر فراهم شود هم چنان که فرمود: 

ص: ۱۴۹ 

۱- خدا همه تدابیر خود رای به نتیجه می رساند (سوره طلاق آیه ۳). 

۲-و خدا بر فرمان های خود مسلط است (سوره یوسف آبه ۱ 


۳ سوره انعام آبه و9 


۴ سوره انفال آبه ۴۳۸ 
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اا ار ار هر ۶و وه مس رو ره رگ زر مر ی هه تم ای هن ی فا تاقوا 
احیتبٍ الناس آن بت کوا آن یقولوا أمَنا و هم لا- یفتنون؟ و لشد فتنا الذین من قتلهی فلیعلمن الله الذین ص دقوا و لعَلمن 
الکاذبین. َمُ حست الذین بَعْملونَ الَیناتِ أَنْ یشقوناه ساء ما یَحْکمَون " (۱). 


آیه شریفه: " کذلک ری کل مه له "(۲) را هم می توان بر همین اذن حمل نمود؛ هر چند ممکن هم هست به معنایی که 


ما در سابق در ذیل آیه: ان جعلنا ما علی الأأّض زيتة لها لومعم خسن عَعلا ۳ 


و بهر حال تزیین و جلوه گری دنیا در نظر مردم دو جور تصور می شود یکی برای اينکه بنده خدا باین وسیله یعنی به وسیله 
دنیا به آخرت برسد. و خشنودی خدای را در مواقف مختلف زندگی و با اعمالی گوناگون و به کار بردن مال و جاه و اولاد و 
جان به دست آورد. و این خود سلوکی است الهی و پسندیده. که خدای تعالی این گونه مشاطه گریها را به خودش نسبت 


داده, و در آیه هفتم سوره کهف بیان شریفش گذشت. 


0 


و نیز در آیه:" قل من عرّع زیته الله ای خر لعباده و الطیاتِ من الق " (۴) می فرماید:" بگو چه کسی زینت دنیایی را که 


خدا برای بند گانش درست کرده و نیز رزق پاکیزه را حرام نموده است؟ . 


قسم دیگر جلوه گری دنیا در نظر خلق زینت گری دنیا است به این منظور که دلها شیفته دنیا شده و متوجه آن و افل از ما 
ورای آن شود و از ذکر خدا بی خبر گردد این قسم جلوه گری تصرفی است شیطانی و مذموم که خدای سبحان آن را به 
شیطان نسبت دادهء و بند گان خود را از آن بر حذر داشته, و هم چنان که گذشت فرموده:" و رین له الیطانٌ ما کائُوا 


و نیز از قول شیطان حکایت فرموده که عرضه داشت: 
ص! ۱۵۰ 


۱- آیا مردم می پندارند به صرف اينکه بگویند ایمان آوردیم دست از آنان بر می داریم و آزمایش نمی شوند با اينکه ما 
امتهایی رای که قبل از ایشان بودند آزمودیم آری باید خدا معلوم کند چه کسانی راست می گویند» و چه کسانی 
دروغگویند و با بد کاران مبی پندارند ما رای شکست می دهند؟! چه زشت پنداری کردند (سوره عنکوت آیه ۴). 

۲- سوره انعام آیه ۱۰۸. 

۳-سوره کهف آیه ۷. 

۴- سوره اعراف آیه ۳۲. 


۵- سوره انعام آبه و9 
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۲ ار « ره وم 2 ۳ که ر ۶ ف 9 ۱ 
رب بما اغوَیْتنی لازینن لهِمْ فی الازض و اغوینهم اجْمَعین (۱. 
اه ۰ 9 ی و ِا ت-_ ح .. 

و نیز فرموده: زین لهُمْ شُوء اعمالهم (۲) و آیاتی دیگر نظیر اینها. 


این قسم جلوه گری هم گاهی و از جهتی به خدا نسبت داده می شود البته در طول نسبتی که به شیطان دارد. و اين بدان 
جهت است که شیطان و هر سببی از اسباب خیر و یا شر آنچه عمل می کند و هر دخل و تصرفی که در ملک خدا دارد به اذن 
خود او است. تا اراده خدا و مشیت او نافذ شود و با نفوذ امر اوه امر صنع و ایجاد منتظم گردد و در نتیجه رستگاران با اراده و 


اختیار خود رستگار شوند. و مجرمین هم با سوء اختیار خود از رستگاران» ممتاز و جدا گردند. 


7 


با بیانی که گذشت روشن شد که مراد از فاعل جلوه گری که در آیه:" زین لاس مب الشْهواتِ ...۲ نامش برده نشده» خدای 
سبحان نیست. برای اینکه هر چند علاقه به شهوات نسبتی به خدا دارد اما با این تفاوت که علاقه صحیح و صالح به طور 
استقلال» و علاقه مذموم و غافل کننده بطور اذن به او مربوط می شود الا اینکه در آیه شریفه به خاطر اشتمالش بر علاقه هایی 
که یقینا منسوب به خدا نیست و بیانش می آید. ناگزیر رعایت ادب قرآن اقتضا می کند که این جلوه گری را به غیر خدا 


(چون شیطان و یا نفس) نست یم 


درستی سخن بعضی از مفسرین که فاعل جلوه گری را شیطان دانسته اند از اینجا روشن می شود برای اينکه حب شهوات امر 


آنچه مستند به خدا است همان حسن الماآب و جنات است. که در آخر این آیه و آیه بعدیش به خدا نسبت داده شده است. 
فساد نظر به بعضی از مفسرین که گفته اند حقایق و طبایع مستند به خدا است» پس حب مال و لذائذ دنبوی مستند به خدای تعالی است 


با اين بیان فساد نظریه بعضی از مفسرین روشن می شود که گفته اند: از آنجا که زمینه سخن در اين آیه شریفه بیان طبیعت 
بشر است به هیچ وجه نمی توان حب ناشی از این طبیعت و هر چیز دیگری را که از آن ناشی می شود به شیطان نسبت داد؛ 
تنها اموری از قبیل " وسوسه " که عملی زشت را در نظر زیبا جلوه می دهد می توان به شیطان نسبت داد. 


2 ۶ 


سپس همین مفسر گفته: " به همین جهت قرآن کریم تنها تزیین اعمال را به شیطان نسبت می دهد و می فرماید: "و | ین 
۳-1 شْعطانٌ أَعمالَهمْ "(۳). 


3 


۱- پرورد گارا به خاطر اينکه مرا اغوا کردی من هم همه بندگان تو را در زمین از راه زینت دادن زندگی گمراه خواهم کرد 
(سوره حجر آبه ۳۹ 
۲- اعمال زشتشان در نظرشان جلوه داده شده (سوره توبه آبه ۳۷ 


۳-و چون شیطان اعمالشان را برایشان زینت می دهد (سوره انفال آیه ۴۸). 
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و نیز می فرماید:" و زب لَُمْ اسان ما کاوا یعون (۱) و اما حقایق و طبایع اشیاء مستند به او نمی شود بلکه تنها مستند به 
خالق حکیمی است که شریکی ندارد. هم چنان که خدای عز و جل فرموده:" [ّا جعلّنا ما علی الَأزض زيته لها للوَُم أُْم 
خسن عم" (۷) 


و نیز فرموده:" کذلک یا کل مه له" (۳) که در همه اين موارد سخن از امتها است» که در حقيقت سخن از طبایع 


جامعه ها است این بود گفتار آن مفسر. 


وجه فساد گفتارش این است که هر چند استناد داشتن حقایق و طبایع اشیا به خالق حکیم و بی شریکک سخن درستی است. و 
لیکن اينکه گفته است در آیه شریفه سخن از طبیعت بشری و انگیزه های آنست. اشتباه کرده» برای اينکه توجه فرمودید که 
گفتیم این سوره در مقام بیان این نکته است که خدای سبحان, قیوم بر تمامی شون خلایق و بر تدبیر آنها؛ و ایمان و کفر و 
اطاعت و عصیان آنها است خلایق را خلق نموده و بسوی سعادتشان هدایت فرمود و کسانی که در دین او نفاق ورزیدند و یا 
به آیات او کافر شدند» و یا با ایجاد اختلاف در کتاب آسمانی بغی و فساد کردند. و خلاصه تمام کسانی که شیطان را اطاعت 
و هوای نفس را پیروی نمودند نتوانستند خدا را بستوه آورده» و بر او غالب شوند و قبومیت او را تباه کنند» بلکه هم چنان 
تمام عالم در تحت قیمومت و قدرت تدبیر اویند و او است که امر خلق را به واسطه قانون علیت» تدبیر می کند تا راه برای 
اجرای سنت امتحان باز شود پس همانطور که او خالق طبایع موجودات و قوای آنها است. خالق تمابلات و افعال آنها نیز 
هست. او است که همه موجودات و مخصوصا انسان را به سوی جوار قرب و کرامت خود براه انداخته» و این راه را برایش 
گشوده و همو است که به ابلیس اذن داده و از وسوسه کردن مردم جل و گیریش نکرده؛ و انسانها را هم از پیروی وسوسه های 
او مانع نشده هم انسان را و هم دشمن او را آزاد گذاشته تا امر امتحان تمام شود و معلوم گردد که چه کسانی ایمان دارند. 


و از همین طبقه گواهانی بگیرد (تا فردا دیگران نگویند نمی توانستیم ایمان آوریم). 


این نکته را هم باید بگوییم که اگر در سوره مورد بحث این مساله را عنوان کرد برای این بود که دلهای ممنین خرسند شود 


چون در روزهایی که این سوره نازل می شد.» مسلمانان). 
ص: ۱۵۲ 


۱- و شیطان آنچه که آنان می کردند در نظرشان زینت داد (سوره انعام آیه ۴۳). 


۲- این مائیم که آنچه روی زمین است زینت زمین کردیم. تا بیازماييم که شما کدام بهتر عمل می کنید. (سوره کهف آیه ۸). 


۳- این چنین برای هر امتی عملش را زینت دادیم (سوره انعام آیه ۱۰۸). 
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سخت در عسرت به سر می برند از داخل گرفتار نفاق منافقین و جهل جاهلان بودند (جاهلان بیمار دلی که همواره طبل 
وارونه می زدند و امر را بر آنان تباه می ساختند» و در اطاعت خدا و رسولش کوتاهی می کردند) و از خارج از یک سو 
گرفتار دشواری دعوت دینی بودند» و از دیگر سو کفار عرب هر روز از یک طرف علیه این دعوت توطثه می کردند و از 
یک سو اهل کتاب و مخصوصا یهودیان دست از دشمنی بر نمی داشتند» و از سوی دیگر کفار روم و عجم با قدرت و لشگر 
خود چنگ و دندان نشان می دادند» و همه این کفار و حتی مسلمانانی که راه کفار را می رفتنده امر بر ایشان مشتبه شده بوده 
چون به دنیا و زخارف آن رکون و اعتماد کردند» و مقدمه را به جای غایت و هدف گرفتند با اينکه هدف در بعد از دنیا و در 


پس این سوره همانطور که ملاسحظه می فرمائید از طبیعت امتها» بحث می کند لیکن نه در چارچوب طبایع بلکه به نحوی 
وسیع» که شامل همه جهات خلقت و تکوین خلق» و همه توابع و لواحق خلقت آنان در مسیر حیاتشان بشود مثلاد شامل 
خصلتها و اعمالی که باعث سعادت و يا مایه شقاوت آنان است نیز بگردد. 


با این بیان وسیع و کلی روشن شد که تمام انسانها در تحت قیمومت او قرار دارند و او در قدرتش مقهور نمی شود و در امر 
خود از هیچ عاملی شکست نمی خورد. نه در دنیا و نه در آخرت. اما در دنیا برای اينکه هر عاملی که عملی را می کند به اذن 
او است» و برای امتحان است. و اما در آخرت که آخرت هم دار جزا است» اگر عمل خیر باشد جزا خبر و اگر شر باشد جزا 
هم شر است. و همچنین آیات مورد بحث که از جمله:" راذن کفژوا لَنْ نی عنم أَوالَُم و لا دهم " آغاز می شود تا 
نه آیه بعد» در مقام بیان اين نکته است که کفار هر چند آیات خدا را تکذیب کردند. و نعمتی را که خدا به آنان انعام کرده 
بود تا به وسیله آن به رضوان و جنت خدا برسند کفران نمودند» و بر همان نعمتها اعتماد نموده و خود را از پرورد گار خود بی 
نیاز دانستند و نیز مقام پرورد گارشان را فراموش نمودند. و لیکن نمی توانند با این عمل خود خدای را عاجز سازند و بر او 
غلبه کنند» بزودی خدا ایشان را به همان اعمالشان دچار کرده و بند گان موّمن خود را علیه آنان تقویت و تایید نموده به دست 


مومنین نابودشان می کند. و نیز به زودی در جهنم محشورشان می سازد. که بدترین بستر است. 


این کفار در رکون و اعتماد به چیزی که جز متاعی برای حیات دنیا نیست سخت اشتباه کردند. زیرا از سرانجام نیکی که نزد 


خدا است غفلت ورزیدند. 
پس آیات مورد بحث هم مانند همه سوره از طبیعت سخن می گوید لیکن طبیعت 


ص: ۱۵۳ 
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کفار» آنهم به نحوی وسیع که شامل اعمال صالح و ناصالح نیز بشود. 


از این هم که بگذریم خصوص آیه ای که مفسر نامبرده برای اثبات نظریه خود به آن استشهاد کرده خواسته است بگوید: 
(آیه:" کذلک ریا لکل مه عَمَلهُم " دلالت دارقیر انگه سفانق مینکن یه دا استر ی قها زشت اعمال انیت که سك به 
شیطان می شود) نه 7 تنها دلالتی بر گفته او ندارد» بلکه از قرائنی که همراه آیه است بر می آید که خلاف آن را افاده می کند؛ 
(برای اینکه می فرماید عمل امتها را (چه بد باشد و چه خوب) در نظرشان زینت دادیم). 


2 


اینگ به همه آیه توجه فرمائید:" و لا نیوا این دون نون الب فا له عذوا بر عم » کذلک ریا لکل آگه هی 
الی یه ترجغهع فييَهم بما کائوا یعون ۳ که به وضوح دلالت دارد بر اینکه منظور از اعمال» اعمال زشت امتها 


است. 
فساد گفته مفسری دیگر در باره" زینت دادن دنیا در نظر مردم" 


و نیز از بیان ما فساد گفتار آن مفسر دیگر روشن می شود که گفته است زینت دادن دو جور است. یکی پسندیده و دیگری 
ناپسنده اعمال هم دو جورند» یکی نیک و دیگری زشت و از مساله تزیین تنها تزیین اعمال نیکك» کار خدا است. و بقیه کار 
شیطان است. 


برای اینکه هر چند این حرف به وجهی درست است. و لیکن به طور کلی صحیح نیست. وجه صحیحش در خصوص نسبت 
مستقیم است. که از آن به کلمه " بالفعل " و امثال آن تعبیر می کنیم» و می گونیم خدای تعالی به طور مستقیم و بالفعل تنها 
عمل جمیل و پسندیده می کند. و به آن امر می نماید» و هرگز امر به زشتی و فحشانمی کند. و اما به طور غیر مستقیم و 
بواسطه که از آن به کلمه " اذن" و امثال آن تعبیر می کنیم. تمامی کارها (چه خوب و چه بد) مستند به او است» چون اگر 
نباشد ربوبیت و خالقیت و مالکیت او نسبت به کل جهان تمام نمی شود و نیز نمی شود علی الاطلاق او را بی شریکک دانست؛ 
(برای اينکه بنا بر این فرض. تنها در کارهای نیک بی شریک است. نه به طور مطلق)» در حالی که قرآن کریم پر است از 
آ ناتک هرا اس داز تلهم توانکه کعل ‏ اه افت بت وست خوداو وید گر 


نافرمانی هایش).). 


ص: ۱۵۴ 
1- خدایانی را که کفار به جای الله می پرستند ناسزا مگویید» و گرنه آنان نیز الله را از در دشمنی با شما (نه از روی علم) 
دشنام خواهند گفت. ما این چنین عمل هر امتی را در نظرش زینت داده ایم» آن گاه باز گشتشان به سوی پرورد گارشان است؛ 


و او ایشان را بدانچه می کردند خبر خواهد داد (سوره انعام آیه ۱۰۸). 


۲- خدا هر که را بخواهد گمراه می کند (سوره رعد آیه ۲۷). 
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و نیز می فرماید:" زاغ ایهم (۱) (یعنی وقتی عمل را واژ گونه کردند. خداوند هم دلهایشان را واژگونه می کند). 
و نیز می فرماید:" هبتر بهم و یمد فی ایهم "(0. 

و نیز می فرماید:" نا مترفیها فقو" 

(۳) و آیاتی دیگر از این قبیل. 

منشا اشتباه این مفسران» غفلت از وجود ارتباط بين تمام اجزای این عالم می باشد. 


و این مفسرین اشتباهشان تنها از این جا ناشی شده که در مساله روابط اشیا و آثار و افعال آنها آن طور که باید بحث نکرده 
اند؛ در نتیجه خیال کرده اند هر یکک از امور که در این عالم پدید می آید امری مستقل الوجود از دیگران است» و ذاتش هیچ 
ارتباطی به موجودات پیرامونش» و يا به مجموع موجودات عالم ندارده نه به آن دسته که قبل از او بودند و نه به آنها که بعد 
از او خواهند آمد. 

نتیجه این اشتباه این شده که هر حادثه را که در حقیقت نتیجه اسباب و علل. و مقتضای اثری است که خدای تعالی به آنها 
داده» تنها به علت و فاعل ما فوق او نسبت دهند» و بگویند فلان عمل کار فلان علت. و آن دیگر کار آن علت است. و هیچ 
آمدن و بقای آن ندارند. و خلاصه هر حادثه ای پدید آمدهء سبب خودش می باشد. اگر ستارگانی در گردشند. و دریاهایی 
در موجند. و کشتی هایی بر آبها در حرکتند. و اگر زمینی هست که موجوداتی را بر دوش خود گرفته» و اگر گیاهانی می 
رویند» و حیواناتی می جنبند» و انسانهایی زند گی می کنند و تلاش می کنند نه رابطه ای روحی و معنوی بین آنها هست. و 


نه وحدتی جسمی از ماده و قوه در بین آنها وجود دارد. 


و معلوم است چنین پنداری مستلزم یک پندار دیگر است» و آن این است. که نظیر همین بی ارتباطی و جدایی را بین عناوین 
اعمال و صور افعال یعنی صورت خوب و بد خیال کنند. و چنین پندارند که خوب و بد و شقاوت و سعادت. و هدایت. و 


ضلالت. و اطاعت و معصیت. و احسان و اضرا و عدل و ظلم و امثال این عناوین هیچ ارتباطی بهم ندارند. و تحقق و 


و غفلت کرده اند از اينکه این عالم با همه اعیان موجودات و انواع مخلوقات که در آن است. تمامی اجزایش به هم مرتبط 


است. جزئی از همین عالم است که مبدل به جزئی دیگر). 
ص: ۱۵۵ 


۱- خدا دلهایشان را واژ گونه کرد (سوره صف آیه ۵). 


۲- خدا هم ایشان را استهزا نموده» طغیانشان را با دوام می کند (سوره بقره آیه ۱۵). 
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۳-ما هم به عیاشان آن قریه امر کردیم که در آن قریه فسق و فجور کنند (سوره اسراء آیه ۱۶). 
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۳ ۰ ۰ ۰ " ۰ جح م7 ۰ و ۰ ۰ و ۰ ‌ ۰ 
می شود. روزی انسان است و روزی دیکر گیاه» و روزی دیکر خاک بی جان است» روزی در حال جمع است. و روزی در 
۰ " ۰ ۰ "۳ ۰ و 6 ۰ ۰۰ ی ۷ و و ی ۰ 
حال تفریق» روزی زنده است و روزی دیکر مرده. آن روز که زنده است زند گی او عینا مرک موجوداتی دیکر است» روزی 


نو است و روزی کهنه اما آن روز که نو است تازگی او عینا فساد اجزایی کهنه و قدیم است. 


همچنین حوادئی که پدید می آید مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته است. هر فرضی که در باره یک حادثه بکنی در 
اوضاع حوادث مقارن آن اثر می گذارد» و حتی در قدیم ترین حوادث مفروض جهان موثر است» عینا مانند یک سلسله 
زنجیری که اگر یک حلقه آن را به طرف خود بکشی تمام حلقه ها را به طرف خود کشیده ای» در حالی که هزاران حلقه 
است. و تو یکی را کشیده ای» پس کمترین تغیبر و دگرگونی که در یک ذره از ذرات این عالم فرض کنی؛ باعث می شود 
سراسر عالم وضعی دیگر به خود بگیرد؛ هر چند که ما آن را نبینیم و احساس نکنیم. 


پس صرف نداشتن علم دلیل بر نبودن نیست» این قاعده ای است که از قدیم الایام زیر بنای بحث های علمی بوده و امروز هم 
علوم طبیعی و ریاضی آن را به طور کامل روشن ساخته است. 


قرآن کریم قرنها قبل از اينکه ما نخست کتب فلسفه و طبیعی و ریاضی دیگران را بخوانيی و سپس خودمان مستقلا در آنها 
جاری در آسمانها و نظام جاری در زمین ارتباط هست. و هر یک به سود دیگری جریان دارد و همه در تحقق دادن به غرض 


خلقت دست در دست هم دارند؛ و قدر الهی در همه آنها نافذ است» و همه را به سوی معاد سوق می دهد که" آنْ الی ریک 


الَمَْهی " (۱). 
در اين عالم نه فقط اعیان خارجی بلکه اوصاف و افعال نیز با هم مرتبط و وابسته هستند 


این ارتباط تنها در اعیان موجودات و حوادث جاری در آنها برقرار نیست. بلکه اوصاف افعال و عناوین اعمال هم با یکدیگر 


آری اگر فرض شود یکی از دو نقیض, وجود نداشته باشد امر طرف دیگر درست نمی شود هم چنان که اين معنا را در مساله 
صنع و ایجاد به چشم احساس می کنیم می بینیم که پدید آمدن و تکون یک موجود. مستلزم فساد موجود دیگر است. تا 


ص: م۳ 


۱- سوره نجم آیه 59 
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در اعمال هم تا یکی از دو طرف مقابل نباشد طرف دیگر تحقق نمی یابد؛ وقتی این طرف آنار مطلوب خود را در اجتماع 
طبیعی انسان بروز می دهد که طرف دیگری مقابل خود داشته باشد؛ و همچنین در اجتماع الهی انسان که همان دین حق 
باشد. تا باطلی نباشد حق جلوه ای ندارد» اگر اطاعت خدا مثلا خوبست و حسن دارد» برای این است که معصیت بد است. و 
اگر کار نیک باعث واب است. برای این است که کار بد باعث عقوبت است و اگر واب و پاداش برای وابکار لذت بخش 
است. برای این است که عقاب برایش دردآور است. و اگر به طور کلی لذت. محبوب است. برای این است که درد مبخوض 
و مایه بدبختی است» و سعادت عبارت است از حالت و وضعی که وجود موجود برای رسیدن به آن وضعء خلق شده و 
شقاوت عبارت است از حالت و وضعی که موجود به آن حالت پشت کرده و رو به حالت قبلی می گذارد؛ و اگر این حرکت 


(از شقاوت به سعادت) در وجود موجود نبود وجود موجود باطل می شد. 


پس اطاعت. و سپس حسنه. و در مرحله سوم واب. و در مرحله چهارم لذت. و در مرحله آخر سعادت. درست در مقابل 
معصیت و بدی» و سپس عقوبت. و در مرحله چهارم درد و آن گاه شقاوت قرار دارد؛ و هر یک از این نامبرده هاء وقتی ظهور 
و جلوه پیدا می کند که طرف مقابلش دچار خفا شده باشد و وقتی زنده می شود که طرف مقابلش مرده باشد. هم چنان که 
می بینیم هر کس مردم را به دسته اول دعوت می کند. از دسته دوم بر حذر می دارد» و زنهار می دهد و اصلا غیر از اين 
ممکن نیست. هم چنان که اگر کسی مردم را به لذائذ مادی فرا بخواند. دعوتش را با بد گویی از خلاف آن انجام می دهد. و 


غیر از این همکن نیست. 
کون و فساد در غیر اعمال و در اعمال سعادت آور بلا واسطه مستند به خدا است ولی در اعمال شقاوت بار با واسطه مستند به او است 


و خلفش تقدیر کرده است. 


چیزی که هست کون و فساد در غیر اعمال مستقیما مستند به خدای سبحان است. چون کار خلقت و تدبیر تنها بدست او 
است. و شریکی ندارد» و همچنین اعمال سعادت آور و آنچه مثل آن است بدون واسطه مستند به او است. چون تنها مساله 
هدایت او مایه سعادت است. بر خلادف اعمال شقاوت آور و آنچه از آن قبیل است. نظیر وسوسه شیطان و مسلط کردن 
هوای نفس بر انسان» و حکومت دادن ستمکاران بر مردم؛ و امثال اينها که با واسطه مستند به خدا است. و آن واسطه عبارت 


استا از زر که قلایتهو کراه رفن راز ترفن ساره کردن؛ 


ص: ۱۵۷ 
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و امشال آن» و اين واسطه ها همان است که از آن به اذن تعبیر می کنیم» و می گوئیم خدای تعالی به شیطان اذن داد تا با 
وسوسه ها و تسویلات خود دلهای مومنین را منحرف کند. و انسان پیرو هوای نفس را از پیرویش منع نکرد» و بین ظالم و 
ظلمش حایل نشد. برای اینکه اساس سعادت و شقاوت بر پایه اختیار است. 


پس هر کس به سعادت رسید. با اختیار خود رسید» و هر کس شقی شد با اختیار خود شد و اگر اين نبود حجت (نه علیه 


بند گان» و نه علیه خداء تمام نمی شد)؛ و سنت امتحان و برملا سازی واقعیت های بندگان؛ جاری نمی گردید. 


تنها چیزی که دانشمندان را از آزادی در بحث پیرامون این مباحث باز داشته» وحشتی بوده که از نتابج وخیم آن (البته به زعم 
خود آنان) بوده مثلا جبری مسلکان از آنان؛ پنداشتند که اگر بگویند موجودات با یکدیگر ارتباط و اسباب عالم در یکدیگر 
تاثیر دارند» خود به خود اعتراف کرده اند به اينکه پس خدا هیچکاره است. و قدرت مطلقه او را بر تصرف در مصنوعاتش 
سلب کرده اند. 


و مفوضه از آنان پنداشتند که اگر این مطلب را بپذیرند» و مخصوصا در مرحله اعمال ارتباط آنها را با یکدیگر به اراده و 
قدرت خدا نسبت دهند خود به خود به مساله جبر گردن نهاده و مصنوع خدا یعنی انسان را هیچکاره دانسته اند» با اینکه 


مسلکشان تفویض است. و با بطلان اختیار مساله ثواب و عقاب و تکلیف و تشریع دین باطل می شود. 
با اينکه هر دو طایفه می توانستند دست از این وحشت برداشته با کلام خدا که می فرماید:" و لالب علی أثره" (۱) 


و نیز می فرماید:" آلا له لح ول" (۲) و" ری له سا فی الشّماوات و اأرض" (۳) انس بگیرند (و جبری مسلک از افراط 
خود؛ و تفویضی از تفریط خود برگشته بفهمند که قبول وجود ارتباط بین اشیا و اعمال هیچ محذوری به بار نمی آورد نه 
تلا وا فنعکاونمین کیلو 4 اتسانها ول علامه بر اسکه این اباتو آ بات سقابة آن فر آیق باب بر‌هانی ارانهسی دفته وه 


در بحثی که پیرامون آبه شریفه:" دا لا بشتخبی آأَنْ یرب ما "(۴) شد پاره ای مطالب مربوط به اینجا را گذراندیم. 


ص: ۱۵۸ 
۱- سوره یوسف آبه ۳۱. 
۲- سوره اعراف آبه ۴ 


۳- سوره بونس آیه ۵0۵ 


۴- سوره بقره آبه م5 
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حال به گفتاری که در تفسیر آیه مورد بحث داشتیم برگشته و نکاتی را متذ کر می شویم: 
سه نکته راجع به آیه کریمه" زین لاس حبْ السْهَواتَ ...۰" 


نکته اول:از ظاهر جمله:" رین لاس مب السْهواتِ " بر می آید که فاعل زینت گریء غیر از خدای تعالی است یعنی یا شیطان 
است. و یا نفس, دلیل گفته ما دو نکته است. اول اينکه مقام آیه مقام مذمت کفار به اين رفتار انحرافی است. که به لذائذ 
مادی از مال و اولاد اعتماد نموده» و به خاطر اینکه شیطان این انحراف را در نظرشان جلوه داد خود را از خدا بی نیاز دانستند» 


و در مثل چنین مقامی زینتی تناسب دارد که باعث غفلت از خدا باشد. و چنین زینت گری لابق به ساحت مقدس خدا نیست. 
نکته دوم:اینکه اگر این زینت گری کار خدای تعالی باشد قهرا مراد از آن همان میل غریزی است که انسان به اين لذائذ مادی 
دارد» و اگر مراد این بود» جا داشت تعبیر فرماید: 


" زین للانسان حب الشهوات "و يا بفرماید: " زین لبنی آدم " و امثال این تعبیرات» هم چنان که در مواردی که سخن از غرائز 
رفته اینگونه تعییر آورده مثلا فرموده: ‏ لد لقن اسان فی خسن تفُویم ثم رذن أَسْفل سافلین " (۱). 


و یمیمص وی ی ی و ای 1 
و نیز فرموده: و لقد کرّمنا بنی اد و خملناهم فی البرٌ و البخر ... ۲ 


و اما لفظ " ناس " مناسب چنین مقامی نیست. زیرا عرب این کلمه را بیشتر در مواردی استعمال می کند که می خواهد امتیازها 


را لغو کند. و یا کسی را تحقیر نموده و پستی فکر او را برساند» به موارد استعمال زیر توجه فرمائید: 
" قابی أَکتر لاس الا کفورا" (۵۳" با با اس انا ناکم من ذکر و آنثی "(۴» و آیاتی دیگر نظير اینها. 


نکته سوم: اينکه اموری که خدای تعالی به عنوان نمونه و مصداق برای این شهوات بر شمرده. با مساله تزیین فطری نمی سازد؛ 
زیرا اگر منظور این بود جا داشت به جای کلمه " نساء- زنان" تعبیری آورد که معنای مطلق زوجیت را برساند و نیز به جای 
لفظ " بنین " کلمه ‏ اولاد " را آورده باشد و به جای لفظ " قناطیر مقنطره " لفظ " اموال " را بیاد بیاورد» برای اينکه علاقه فطری و 


طبیعی به همسر همانطور که در مردان نسبت به زنان هست. در زنان نیز نسبت به). 


ص! ۱۵۹ 
۱- سوره تین آیه ۵ 
۲- سوره اسراء آبه 2 


۳- بیشتر مردم به جز کفران نعمت عکس العملی ندارند (سوره اسراء آیه [۰۸٩‏ ۳ 1 


۴- هان ای مردم ما شما را از نر و ماده ای خلتی کرده ایم (سوره حجرات آیه ۱۳). 
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مردان همین علاقه وجود دارد» و همچنین علاقه غریزی که در انسان نسبت به فرزندان هست. نسبت به مطلق اولاد و مطلق 


اموال است. نه خصوص پسران» و خصوص ‏ قناطیر ". 
و به همین جهت آن مفسری که فاعل تزیین را خدا دانسته ناچار شده است بگوید: 


مراد از حب نساء علاقه به مطلق همسر است. تا شامل علاقه زن به شوهرش نیز بشود. و مراد از بنین» مطلق فرزند است. تا 
شامل دختران نیز بشود» و مراد از قناطیر» مطلق مال است. و گفته: 


اگر خدای تعالی از خصوص نساء و بنین و قناطیر نام برده» برای این است که اینها افراد قوی و شناخته شده تر مصداقند و آن 


گاه در توجیه این گفته اش خود را سخت به زحمت انداخته است. 


نکته چهارم: اينکه نسبت داشتن تزیین به خدای سبحان با آخر آیه که می فرماید: 


مر 8 


" ذلک متاع الیاه انیا ول له خسن العآب قل أا 


۳ ‌ِ 
اس هر ج ۵ ۱ 
ط ءِ 0 ده 0 
< ۰ 
مه رم لکمْ 
2 ۳ 


نمی سازد» برای اينکه ظاهر این کلام این است که می خواهد مردم را از شهوات دنیایی منصرف کند. و نفوس بشر را متوجه 
ثواب ها و بهشت و همسران و رضوانی کند که نزد خدا برایشان آماده است» و منصرف کردن مردم از زند گی دنیا صحیح 
نیست» چون دنیا مقدمه آخرت است» و منصرف کردن مردم از مقدمه و در عین حال دعوت آنان به ذی المقدمه. تناقض 
روشنی است. و بلکه ابطال هر دو امر یعنی هم دنیا و هم آخرت است. و مثل کسی می ماند که می خواهد سیر بشود و از 


خوردن خودداری می کند. 


حال اگر بگویی آیه شریفه: "زین اسب الوا ...۰" معنایی را افاده می کند که خلاصه آن را این آیه شریفه می 
رساند: " قمل من عرّع زینه الله ای آرج لعباده و الطیسات من لزق قل هی للذین منوا فی الخیاه الیا الصه یز امه 
ِ« 


و لازمه انطباق معنای آن آیه و اين آیه این است که بگوئیم: در آن آیه نیز فاعل تزیین؛ خداست هم چنان که در اين آیه فاعل 


تزیین» خدا است. 


در پاسخ می گوئیم: که خیر» آن آیه با این آیه منطبق نیست. و نظام آن آیه فرق دارد» زیرا آیه مورد بحث» در مقام مذمت 
شهواتی است که محبوب مردم است» و مردم را از یاد خدا منصرف نموده و مشغول می سازده و نمی گذارد آدمی به یاد 


لذائذی که نزد خدا دارد بیفتد» و می خواهد مردم را در اعراض از آن شهوات تحریکک و تشویق کند. و متوجه لذائذی که 


۵ 
ص! ۱۶۰ 


۱-بگو چه کسی زینتی را که خدا برای بند گانش در آورده و روزی پاک را حرام کرده؟ بگو اینها برای کسانی است که در 


۳۲686 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


زند گی دنیا ایمان آوردند و خالص آن در قیامت مخصوص ایشان است (سوره اعراف آیه ۳۲). 
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کفار مشترک است. در سرای دیگر» مخصوص مژمنین خواهد بود. و به همین جهت است که می بینیم لفظ " ناس " در آیه 


مورد بحث. در این آیه مبدل به لفظ " عباد" شد» و اه در آن آیه» در این 9 رزق طیب" نامیده شد. 


باز اگر بگویی تزیین در آیه مورد بحث معلق بر" حب الشهوات " شده نه بر" خود شهوات "» و معلوم است که تزیین حب در 
نظر انسان و مجذوب شدن دل آدمی در برابر این حب. امری طبیعی و خاصیتی ذاتی است. در نتیجه بر گشت معنای تزیین 
حب برای انسان به این می شود که خدا حب را در دل آدمیان موثر قرار داده و يا ساده تر بگوييم آیه می خواهد بفرماید: 
که خدا این حب را در دل انسانها خلق کرده» و معلوم است که خلقت تنها کار خدا است و لا غیر» پس فاعل تزیین در آبه 


شریفه خدای تعالی است. 


در پاسخ می گوئیم لازمه آن قرائنی که ما ذکر کردیم این است که مراد از تزیین حب. این باشد که خداوند این حب را 
طوری قرار داده که انسانها را به سوی خود جذب کند. و آنان را از غیر خودش باز دارد. چون زینت دادن امری مطلوب و 
جالب است. که با غیر خودش ضمیمه می شود و انسان را به سوی آن غیر جلب می کند. (مثلا خانه ای ساده که جلب نظر 
مشتری را نمی کند زینت می کنند» تا به تبع آن زینت» خانه هم جلب توجه کند " مترجم ") و یا زنی که قيافه جالبی ندارد 
خود را زینت می کند. تا به تبع آن زینت» خودش هم زیبا شود. و مرد را به سوی خود بکشاند. پس در حقیقت مقصود اصلی 


همان امور زینت آور است. و زن از این مقصد استفاده می کند. 


دلربایی آنان شود. و در اشتغال به آن حریص سازد. 


این است معنای تزیین حب. نه اصل تاثیر آن» هم چنان که ظاهر از معنای " خلت من یدهم خلف آضاغوا الصّلاه و او 
التتیای وت وا رد و وم و مات ار آنان ان آمدند که نماز را ضایع گذاردند و 


شهوات را پیروی کردند» و به زودی (کیفر) گمراهی را خواهند یافت. 


و موید این معنا گفتاری است که در باره شمردن نمونه های زینت از نظر خواننده خواهد گذشت که چرا از نمونه های زینت» 


نساء و بنین و قناطیر را شمرد؟ علاوه بر اينکه چه 


ص! ۱۶۱ 


۱- سوره مریم آیه آزه۲ 
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بسا بتوان گفت معنای لفظ شهوات خالی از شیفتگی و دلداد گی و حرص نیست. هر چند که کلمه نامبرده به معنای مشتهیات 


است. 


"من الساء و نی و القناطیر مره من الذعب و الَفضه بمب کلمه تساه جمعی اننت که مقرفی از افظ شود ندازدن و 
کلمه " بنین " جمع کلمه " ابن " است که به معنای نره از فرزندان آدمی است. که در فارسی به کلمه " پسر " ترجمه می شوده 
حال چه پسر بدون واسطه و چه با واسطه که فارسیان از آنان به کلمه " نوه "» " نتیجه "»" نبیره " تعبیر می کنند. 

و کلمه " قناطیر" جمع قنطار است. و این کلمه کلمه ای است جامد یعنی چیزی از آن مشتق نمی شود و به معنای مقدار 


کلمه " مقنطره " اسم مفعولی است مشتق از همین کلمه جامد و این رسم عرب است که در الفاظ جامد معنایی اعتبار می کنند 
که با در نظر گرفتن آن معنا لفظ جامد» معنایی مصدری کسب می کند. آن گاه از همان معنای مصدری کلمه ای دیگر مشتق 
می سازند» نظیر کلمه " باقل» و " تامر" و " عطار" که از کلمات " بقل " (سبزیجات) و" تمر " (خرما) و " عطر" اشتقاق یافته 
است و به معنای فروشنده بقل» و تمر» و عطر است. و فائده این اشتقاق آن است که شخص و با چیزی را به وصفی که از 
جامد گرفته می شود توصیف کنند. و معنای کلمه را برای او اثبات نمایند و اشاره کنند به اينکه شخص و با چیز نامبرده واجد 


معنای آن کلمه هست. و چنان نیست که هیچ رابطه ای با آن نداشته باشد» هم چنان که می گویند: 


" دنانیر مدنره " و" دواوین مدونه "» و یا گفته می شود: " حجاب محجوب " و" ستر مستور ". 

کلمه " خیل " به معنای اسبان است» و کلمه " مسومه " که از ماده " سین " و "واو "۰" میم" گرفته شده. به معنای چریدن حیوان 
است؛ گفته می شود: " سامت الابل " یعنی شتر براه افتاده تا برود و در صححرا بچرد» و این گونه حیوانات را که علف از خانه 
نمی خواهند " سائمه " می گویند» ممکن هم هست بگوئیم از باب " سمت الابل فی المرعی " باشد» یعنی شتر را در چراگاه داغ 
زده و نشانه کرد. 


در نتیجه " خیل مسومه " یا به معنای اسبانی است که آزادانه در مرتع می چرند و یا اسبان فتاه و تفانتان استیه کلمه 
انعام " جمع کلمه " نعم " به فتحه نون و عین است. که به معنای شتر و گاو و گوسفند است. به خلاف کلمه " بهائم " که هم 
1 


نامبرده ها را شامل می شود و هم غیر آنها را البته غیر وحشی ها و مرغان و حشرات و کلمه " حرث " به معنای 


ص! ۱۶۲ 
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زرع است» لیکن افاده معنای کسب هم می کند» و حرث عبارت است از تربیت نبات و يا نبات تربیت شده برای بهره گیری 
از منافع آنها در زندگی. 


اصناف مردم از لحاظ دلستگی به اقسام شهوات 


آیه شریفه بنایش بر شمردن حب شهوات و افاده این معنا که حب شهوات طبق امور مورد علاقه انسان» تکثیر پیدا می کند 
نیست» و نمی خواهد بفرماید: انسان به حسب طبع» متمایل به همسر و دوستدار اولاد. و اموال است. تا مفسرین اشکال کنند 
که چرا از انسان به کلمه " ناس "» و از اولاد به کلمه " بنین " و از مال به عبارت قناطیر مقنطره تعبیر کرد؟ آن گاه در توجیه این 
تعبیرها خود را به زحمت اندازند هم چنان که انداخته اند. بلکه بنایش بر اين است که بفرماید: مردم در شیفتگی به مشتهیات 
دنیا یک جور نیستند» بلکه چند گروهند. بعضی از شهوت پرستان هیچ هم و هدفی ندارند مگر عشق ورزیدن به زنان و دل 
دادن به آنان» و تقرب و انس و همنشینی با آنان» و همین دلداد گی وجوهی از فساد و نافرمانی خدای سبحان را به دنبال دارد؛ 
نظیر آوازه خوانی» و موزیک نوازی» و میگساری و امور دیگری مثل اینها؛ معمولا این حر کات زشت مختص به مردان است؛ 


و در زنان چنین وضعی پیش نمی آید» مگر بسیار نادر. 


بعضی دیگر دوستدار فرزند پسرند» چون تکاثر را دوست می دارند» و می خواهند با داشتن پسران زیاد نیرومندتر از دیگران 
باشند» و غالبا اینگونه افراد در میان بادیه نشینان زیاد یافت می شونده و نیز اینگونه علاقه ها نوعا مختص به پسران است. نه 


دختران. 


ظهور و پیدایش این قسم جنون هم بیشتر در جمع نقدینه یعنی طلا و نقره است. و يا چیزی که بعدها به صورت نقدینه در آید 
قافن آقانتن کالاهای کات ویو که ایک اه ها غالا در یه اه یر فاد انس که در اسان 


و در نظر بعضی دیگر خیل مسومه و اسبان تیزتکک محبوب تر از سایر امور مادی است. نظیر سوارکاران که با اسب عشق می 
ورزند» بعضی هم علاقه شدیدی به گاو و گوسفند. و بعضی به کشت و زرع دارند؛ البته ممکن است که بعضی از افراد به دو 


تا و با بیشتر از آنچه که شمرده شد علاقمند باشند. 


این بود اقسام شهواتی که مردم در علاقه به آنها به چند صنف هستند» هر یکک. یکی از آنها را هدف اصلی زند گی و بقیه 


همه اشیا و چیزهای نامیرده مساوی 


ص! ۱۶۳ 
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باشد و همه را به طور مساوی دوست بدارده و همه برایش هدف اصلی باشند. 


و اما لذائذی از قبیل جاه و مقام و صدارت. همه امور و همی هستند که به قصد انوی مورد علاقه قرار می گیرند و التذاذ به 
آنها؛ التذاذ شهوانی شمرده نمی شود بلکه التذاذفی است و همی و خیالی از اين گذشته اگر آیه شریفه نامی از اینگونه لذائذ 


نبرده برای این است که در مقام شمردن تمامی شهوات نبوده است. 


از اینجا این نظریه تایید می شود همانطور که قبلا- هم اشاره بدان شد که مراد از حب شهوات. علاقه معمولی نیست» پس 
دلداد گی و مرحله شدید حب است. (که خود نوعی جنون است و به همین جهت به شیطان نسبت داده شده)؛ و اگر مراد» 
اصل علاقمندی که امری است فطری. می بود به شیطان نسبتش نمی داد» چون علاقه معمولی و فطری را خداوند در دل همه 
تفن یگ 


یعنی این شهواتی که شمردیم اموری است که در زند گی دنیا (یعنی نزدیکترین زند گی برای انسان نسبت به جهان آخرت) 
دنیا می ماند و نه متاع آن, نه آن عاقبتی باقی و صالح دارد و نه اين» آن زندگی که بقا دارد و شایسته است که آن را زند گی 
بنامیم. زندگی آخرت است که نزد خدا است» (و ال ده مش الْمآب). 


لذائذ و نعمت های دنیا و آخرت هم هست با این تفاوت که نعمت های آخرت خالی از قبح و فساد است 


و 


این آیه شریفه در مقام بیان جمله: "و له ده خن الب " است و به جای شهواتی که در آیه قبل شمرد. در اینجا یک چیز 
را مقابل آنها قرار داده؛ و آن کلمه " خیر" است؛ و این بدان جهت است که نعمت های آخرتی همه خوبی ها را دارد؛ هم 
باقی است و هم اينکه زیبایی و لذتش حقیقی است؛ هم بطلان در آن راه ندارد؛ اموری است هم جنس شهوات دنیا (اگر در 
دنیا همسرانند در آخرت هم حوران بهشتی هستنده و اگر در دنیا اموال و اولاد و خوردنی ها هست آنجا هم غلمان و باغها و 


اقسام میوه ها هست " مترجم "). 


خلاصه خواص آنچه در دنیا هست در آخرت هم هست. با این تفاوت که نعمت های آخرت خالی از قبح و فساد است. و 
در این آیه با اينکه نام بهشت را برد (و بهشت مشتمل بر همه لذائذ هست) و در عین حال نام ازواج مطهره را اختصاص به ذ کر 


داد. برای این که مساله هم خوابی و جماع در نظر انسان لذیذترین لذائذ حسی است. و باز به همین جهت است که در آبه 


قبلی نام زنان را جلوتر از بنین و قناطیر مقنطره ذ کر کرد. 
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توضیحی در باره " رضوان من الله" 


و اما کلمه " رضوان " به کسره راو هم به ضمه آن به معنای رضا و خشنودی است. و آن حالتی است که در نفس آدمی 
نمی آید در مقابل این حالت؛ حالت سخط و خشم است که در هنگام برخورد با ناملایمات. در نفس پیدا می شود و نفس 


در صدد دفع آن بر می آید. 


در قرآن کریم مساله رضای خدای سبحان مکرر آمده و باید دانست که رضایت خدا همانطور که بالنسبه به فعل بند گانش 
در باب اطاعت تصور دارد. همچنین در غیر باب اطاعت از قبیل اوصاف و احوال و غیره تصور دارد؛ (همان طور که می گوئیم 


نماز باعث رضای خدا است» همچنین می گوئیم تواضع و رقت قلب باعث خشنودی او است " مترجم "). 


چیزی که هست بیشتر مواردی که در قرآن کلمه رضای خدا آمده (اگر نگوئیم همه مواردش) از قبیل رضایت به اطاعت 
است. و به همین جهت است که در آیات زیر رضای خدا را با رضای بنده. مقابل هم قرار داده. رضایت خدا از بنده اش به 
خاطر اطاعت او است» و رضایت بنده از خدا به خاطر پاداشی است که به او می دهد و یا به خاطر حکمی است که به نفع او 
ضیادن ی کف 


1 ‌ 
2 و 


" رضی اللة عم و رَضوا عتَه " (۱). 


"یا ها اس الْمطعَیُ ازجعی الی ریک راضيهٌ مضه " (۲). 


۳۹ و 2 ۶۱۱ و ره مر رهز هر 3 ده شرب ی مر 8 هو را ۶ 2 و 9 لل 
و المّابقون الاولون من المُهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باخسان رَضی | عَنهم و رَضوا عنه و اعد هم جَنات ... 


( 


اینکه در این مقام یعنی مقام شمردن آنچه برای انسان خیر است. و مطابق با امور مورد علاقه زند گی دنیایی او است مساله 
رضایت خدا را شمرده. دلالت دارد بر اينکه خود رضوان نیز از خواسته های انسانی» و يا مستلزم امری است که آن امر این 


چنین است. و به همین جهت بوده که در اين آیه آن را در مقابل جنات و ازواج ذکر کرده است. 
ص: ۱۶۵ 


۱- خدا از ایشان راضی شده و ایشان از خدا سوره بینه آیه ۸ 
۲- هان ای نفس آرامش يافته بر گرد به سوی پرورد گارت در حالی که تو از او و او از تو راضی است سوره فجر آیه ۲۸. 


۳- سوره توبه آیه ۱۰۰. 
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فضلا من رهم و رضوانا" (۱) آن را در مقابل فضل, و نیز در آیه:" و مَعْفرة من الله و رضوانٌ " (۲) در مقابل مغفرت؛ 


‌ ۱۱ مد وه رز 9 ۲۱ " ۰ ۰ 
و در ایه: برَخمه منه و رضوان (۳) در مقابل رحمت ذ کر فرمود. 


در آبه: 


و چه بسا با تدبر و دقت در معنای آنچه که ما گفتیم و دقت در آیه:" رضدی ال عهُمْ ..."و آیه:" راضيِهٌ مضه ...۲ (۴) 
بتوان نکته ای را که آیه مورد بحث مبهم گذاشته. کشف نمود برای اينکه در آیات نامبرده رضایت را به خود آنان زده» 
فرموده (خدا از ایشان راضی است) و رضایت از شخص. غیر رضایت از فعل شخص است. 

در نتیجه بر گشت معنا به این می شود که خدای تعالی ایشان را در آنچه می خواهند از خود نمی راند» نتیجه اين هم همان 
معنایی می شود که آیه: ‏ لَهُمُ ما یَشاوّنَ فیها- ایشان در بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند »(۵) 

آن را افاده می کند» پس در رضوان خدا از انسان» مشیت مطلقه انسان وجود دارد. 

از اینجا روشن می شود اينکه رضوان در اين آیه را در مقابل شهواتی قرار داده» که در آیه قبل نام برده بود» برای این است که 
دست آورد. ساده تر بگویم برای این جمع می کند که هر کاری خواست بتواند بکند. و قدرتش تا دورترین آرزوهایش 


توسعه یابد. ولی امر بر او مشتبه شده. و نفهمیده که چنین قدرتی و چنین مشیت مطلقه ای جز با رضایت خدا تامین نمی شود 


"و له یر باْعباد " بعد از آنکه از اين آیه و آیه قبلیش به دست آمد که خدا در دو سرا یعنی هم در دنیا و هم در آخرت 
وعده نعمت هایی را داده که مایه تنعم و لذت او است. و نیز از آنجایی که این نعمت ها چه خوردنی هایش و چه نوشیدنی ها 
و همسران و ملک و سایر لذائذش هم دنیوی دارد و هم اخروی, با این تفاوت که آنچه دنیایی است مشترکک بین کافر و ممن 


ص! مه 


۱- سوره مائده آ به 5 
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جای این سوال در ذهن باز می شود که: چه فرقی است بین دنا و آخرت که لذائذ دنیوی مشترک. و لذائذ اخروی مختص 
باشد؟ و یا بگو چه مصلحتی ایجاب کرده که نعمت های اخروی مختص به موّمن باشد؟ و چون جای چنین سوالی بوده» در 


آخر آیه مورد بحث فرمود: 


(و خدا به وضع بند گانش بصیر است» و معنایش این است که این فرقی که خدای تعالی بین مزمن و کافر گذاشته بر اساس 
عبث و بیهوده کاری نبوده» چون خدا بزرگتر از آن است که کاری گزاف و بیهوده کند بلکه در خود اين دو طایفه از مردم 
چیزی هست که این تفاوت را باعث شده و خدا بصیر و بینا به بند گان خویش است و دلیل این تفاوت را می داند» و آن 
عبارت است از وجود تقوا در مومن و نبود آن در کافر. 


7 


در آیه بعدی این تقوا را به بیانی معرفی کرده که با آیه مورد بحث متصل و مربوط باشد و آن این است که فرموده: "این 
ولو رَنا ...۲ تا آخر دو آیه که خلاصه این معرفی چنین است که ممنین فقر و حاجت خود را نزد پرورد گارشان اظهار می 
دارند» و خود را از او بی نیاز نمی دانند. و نه تنها به زبان اظهار می دارند بلکه صدق گفتار خود را با عمل صالح خود اثبات 
می کنند» به خلاف کفار که خود را از پرورد گار خود بی نیاز می پندارند و پیروی شهوات دنیا زندگی آخرت و عاقبت 


امرشان را از یادشان برده اسیبتا: 


یکی از لطیف ترین نکاتی که از دو آیه مورد بحث. یعنی آیه:" ذلکک متاخ الخباه دی وال ده حشنْ العآب " 1۳ 
2 رو : ره 3 گ ۷ مه ۰ 1/ ۹ ۵ مر هر اج و 1 ۴ رن 7 ۳ ۳ 
قل | کم بخیر من ذلکم ... .و آیاتی که شبیه به اینها است» نظیر آیه: قل من رم زینه الله التی آخرج لعباده و الطیباتِ من 
لزق" قل هی للذین آعَُوا فی الْیاه الدنیه خالصَء یوم الْقیامه کذلک نُمْصَل ال یات لعُم یعون " (۱) استفاده می شود پاسخ 


از اشکالی است که بسیاری از دانشمندان بر ظاهر آیات راجع به توصیف نعمت های بهشت وارد دانسته اند. 
تقریر یک اشکال: لذائذ دنبوی برای بقای انسان و حفظ نسل او است» در آخرت که دار بقاء است» جه حاجتی به اینگونه لذائذ هست 


و آن اشکال این است که: (تمامی لذائذ دنیوی برای بقا و حفظ نسل است. و آخرت که دار بقا است. چه حاجت به این گونه 
لذائذ دارد)؟ توضیح اینکه اگر در احوال وجود موجودات محسوس در این عالم دقت کنیم. هیچ شکی برای ما نمی ماند» در 


بحث از اهداف و غایات هستی هم این معنا را تایید می کند. و به ثبوت می رساند که 


ص! ۱۶۷ 


۱- سوره اعراف آبه ۳ 
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هیچ چیز در عالم به طور اتفاق و یا گزاف و یا عبث خلق نشده است. 


یکی از موجودات این عالم» انسان است که می بینیم از سر تا پایش دستگاه هایی دقیق و جهازی حیرت انگیز از دقت است. با 
یک جهازش مساله تغذیه او تامين می شود. که همه می دانیم غذا خوردن آدمی بیهوده نیست. بلکه برای پر کردن خلای 


است که در اثر تحلیل بدن پدید می آید. ناگزیر غذا می خورد تا باقی بماند. 


یکی دیگر از آن جهازات. جهاز تناسل است. در مردان به شکلی و در زنان به شکلی دیگر, و هر یک قوایی فعاله دارند؛ 
قوایی که هر یکک مترتب بر دیگری است. و این دو جنس مخالف با کشش و کوشش به یکدیگر می رسند. تا نوع بشر باقی 
بمانده در نباتات و حیوانات هم مساله نظیر وضعی است که انسانها دارند. 


از سوی دیگر می بینیم عالم خلقت برای اينکه موجودات را به راهی که می خواهد بیندازد و آنها را مسخر خود کند. و 
مخصوصا در تسخیر جانداران بعنی حبوان و انسان» لذائذی در افعال آنها و قوای فعاله آنها قرار داده» تا به خاطر رسیدن به آن 
لذائذ او را به سوی عمل روانه کند» و او خودش نمی داند چرا این قدر برای خوردن و عمل زناشوبی می دود خیال می کند 
هدف لذت بردن او است. در حالی که با این لذت و اين گول زنکک. او را کوک کرده اند تا خلقت به هدف خود که بقای 


شخص و نوع انسان است برسد. 


و مسلما اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسی این رابطه یعنی لذت گیری را در آدمی ننهاده بود هیچ انسانی به دنبال آن 
نمی رفت. نه برای تحصیل غذا این همه تلاش می کرد و نه برای عمل جنسی آن همه مشقات را می پذیرفت و هر چه مثلا 
به او می گفتند اگر غذا نخوری باقی نمی مانی؛ و اگر جماع نکنی جنس بشر باقی نمی مانده زیر بار نمی رفت و در نتیجه 
غرض خلقت باطل می شد. و لیکن خدای تعالی لذت غذاء و لذت جماع را در او به ودیعت نهاد. تا آرامش خود را در به 
دست آوردن آن دو بداند. و تا غذا و شهوت جنسی را به دست نیاورد آرام نگیرد؛ و برای به دست آوردنش هر مشقت و 
مصیبت و بلائی را به جان بخرد و نه تنها به جان بخرد؛ بلکه در جمع آوری مال و سایر شهوات به دیگران فخر هم بفروشد و 
خلاصه او به مشتی گول زنکک دلخوش باشد و نظام خلقت به هدف خود برسد. 


پس معلوم شد که منظور خدای تعالی از این تدبیر غیر از اين نبوده. که فرد و نسل بشر باقی بماند. فرد. با غذا خوردنش» و 
نسل» با جماع کردنش. این غرض خلقت. و اما برای خود انسان باقی نمی ماند مگر خیال. 


خوب. وقتی معلوم شد که این لذائذ دنیوی مقصود اصلی در خلقت نیست. بلکه برای 


ص: ۱۶۸ 
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غرضی محدود و زماندار است. اشکال بالا- متوجه می شود که در قیامت وجود این لذائذ چه معنا دارده با اینکه بقای آن 
زندگی نه بستگی به خوردن دارد و نه به جماع. باز تکرار می کنیم که لذت خوردن و نوشیدن و همه لذائذ مربوط به تغذی 
۳ ۳ 
بسیار است برای تولید مثل و حفظ نوع از فنا و اضمحلال می باشد. 


پس اگر برای انسان وجودی فرض کنیم که عدم و فنا در دنبالش نیست. و حیاتی فرض کنیم که از هر شر و مکروهی مامون 
۱[ آخرتی تصور کرد؟ و چه ثمره ای در داشتن جهاز هاضمه 
و تتفس, و تناسل, و مثانه» طحال. و کبد و امثال آن می تواند باشد؟ با اينکه گفتیم همه اين جهازها برای بقا تا زمانی محدود 


است. نه برای بقای جاودانی و ابدی. 


جواب به اشکال فوق 


و اما جواب از این اشکال این است که (خحدای سبحان آنچه از لذائذ دنیا و نعمت های مربوط به آن لذائذ را خلق کرده که 
انسانها را مجذوب خود کند» و در نتیجه به سوی زند گی در دنیا و متعلقات آن کشیده شوند هم چنان که در کلام مجیدش 


فرمود: ‏ انا تجعلا ما علی الارضی ژيته لها ناک 
شوه لاله نمی ۱۱ 
و نیز فرموده:" َو عرض الْیاه الا "(۳). 


2 


و نیز در آیه ای که می بینید و جامع ترین آیه نسبت به فرض ما است فرموده:" و لا تن یک 
ره الحیاه لد لته فی و رژق ریک یر و آنقی "(۴) 


و أ 


و نیز فرموده: ی ن ء متا الحیاه ده و زيتتهاه و مان له یز تقی. أ فلا تَغقلون ۲ (۵) و آیاتی دیگر از 


این قبیل که همه این نکته را بیان 
ص: ۱۶۹ 


۱- یعنی ما آنچه روی زمین است را زینت زمین کردیم (سوره کهف آیه ۷). 

۲- مال و فرزندان زینت زند گی دنیا است (سوره کهف آیه ۴۶). [.....] 

۳- همه در طلب متاع ناپایدار زند گی دنیا هستند (سوره نساء آیه .)٩۴‏ 

۴- دو چشم خود را به آن چیزهایی که رونق زندگی دنیا است و به بعضی از ایشان بهره دادیم تا در باره آن آزمایششان 
کنیم» خیره مساز» که رزق پرورد گارت بهتر و پایدارتر است. سوره طه آیه ۱۳۱. 

۵-و آنچه در اختیارتان قرار گرفته» وسیله زند گی دنیا و زینت آن است. نه هدف نهایی و آنچه نزد خدا است بهتر و پایدارتر 


است. آیا باز هم تعقل نمی کنید. سوره قصص آیه «شِ 


۳۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


می کنند که نعمت های موجود در دنیا و لذائذ مربوط به هر یک از آنها اموری است مقصود للغیر» نه مقصود بالذات وسیله 
هایی است برای زند گی محدود دنی که از چند روزه دنیا تجاوز نمی کند. و اگر مساله زندگی مطرح نبود این نعمت ها نه 


خلق می شد و نه ارزشی داشت. حقیقت امر همین است. 


و لیکن اين را هم باید دانست که آنچه از هستی انسان باقی می ماند همین وجودی است که چند صباحی در دنیا زند گی 
کرده» با دگ رگونی ها و تحولاتش مسیری را از نقص به کمال طی نموده» و این قسمت از وجود انسان همان روحی است که 


از بدن منشا گرفته و بر بدن حکم می راند. 


بدنی که عبارت است از مجموع اجزایی که از عناصر روی زمین درست شده و نیز قوای فعاله ای که در بدن است. به طوری 
که اگر فرض کنیم غذا و شهوت (و يا علاقه جذب عناصر زمین به سوی بدن) نمی بود وجود انسان هم دوام نمی یافت. پس 


فرضی نود غدا و سای شهرات فرضش نود السان استه نه فرض استمرار یافتن وجودش: (دقت بفرمانید). 


پس انسان در حقیقت همان موجودی است که با زاد و ولد منشعب می شود می خورد و می نوشد. و ازدواج می کند و در 
همه چیز تصرف نموده» می گیرد» می دهد» حس می کند خیال می کند. تعقل می نماید» خرسند و مسرور و شادمان می 
مقدمه بعضی دیگر است. و انسان بین مقدمه و ذی المقدمه حرکتی دوری دارد» چیزی که بر حسب طبیعت مقدمه کمال او 


بود» با دخالت شعور و اختیارش کمال حقیقتش می شود. 
خلود و جاودانگی انسان در آخرت به معنای ابطال وجود او نیست. بلکه ادامه وجود دنیوی او است 


و وقتی خدا او را از دار فانی دنیا به دار بقا منتقل کرد» و خلود و جاودانگی برایش نوشت. حال يا خلود در عذاب. و یا در 
نعمت و واب این انتقال و خلود» ابطال وجود او نمی تواند باشد بلکه اثبات وجود دنیایی او است. هر چه بود حالا هم همان 
است. با این تفاوت که در دنیا معرض دگ رگونی و زوال بود» ولی در آخرت دگ رگونی ندارد هر چه هست هميشه همان 
خواهد بود قهرا یا هميشه به نعمت هایی از سنخ نعمت های دنیا (منهای زوال و تغییر) متنعم و یا به نقمت ها و مصائبی از 
سنخ عذابهای دنیا (ولی منهای زوال و تغییر) معذب خواهد بود و چون نعمت های دنیا عبارت بود از شهوت جنسی. و لذت 


طعام» و شراب. و لباس؛ و مسکن؛ و همنشین و مسرت و شادی و امثال اينهاء در آخرت هم قهرا همین ها خواهد بود. 


بوده همان در آخرت هم وسیله استکمال او است. مطالب 


ص! ۱۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۱ ۱ 0 ۱ 0 ۱ ۱ 
لفتَااٍْْسان من شلاله من طین تم نا ۱ ۱ ۳2 مُضَعَه فَحلفنا المَضَعَ عظاما 


فکسونا العظاع آخما تم ناه لا آخن فتبارک ال خسن الخالقین : نکم ید ذلیک شون 


توجه کنید به جمله اول آیه و همه فقرات آن که تعبیر به " خلقت " کرده. و خلقت عبارت است از تر کیب. (نظیر پدید آوردن 
بنا از ترکیب سنگ و آجر و غیره» و باز توجه کنید به جمله:" و در آخر او را خلقی دیگر کردیم " که به خوبی دلالت می 
کند بر اينکه خلقت مادی بدن مبدل می شود به خلقت موجودی مجرد و باز توجه کنید به جمله " و سپس همین شما در روز 
قيامت مبعوث خواهید شد " که به طور مسلم مخاطب به این خطاب. همان انسانی است که خلقتی دیگر شده. 


وهی فرهاید قال قها تاو وقها مرو مها تسین الق کار ان جرمی تانق آسانسهای ترس : 
که از زمین و نعمت هایش تر کیب شده و ما در تفسیر آیه: " کانّ الا أَمهٌ واحَلَء ...۰ (۳) باره ای مطالب در این باره بیان 


کردیم 

و از سوی دیگر خدای سبحان در باره این نعمت های زمینی فرموده: " ذلکک متام باه الا" 
و نیز فرموده:" و ما الا انیا فی ال خرو ال متا " (۴) و در این دو آیه خود زندگی). 

ره ۱۷ 


۱- همانا ما انسان را از چکیده ای از گل خلق کردیم آن گاه آن خلاصه را نطفه ای کرده. در قرارگاهی ایمن نهادیم» آن 
گاه آن نطفه را به صورت " علقه " در آوردیم و آن کرم را به صورت گوشتی جویده آفريديم و سپس آن گوشت جویده را 
۸ یز سکلت و امخه ان بندی در آوردیم و آن گاه بر روی آن اسکلت» گوشت پوشاندیم؛ و در آخر او را خلقی دیگر 
کردیم» پس چه پر برکت است. خدا که بهترین خالق است» سپس شما بعد از همه اینها خواهید مرد. و سپس همین شما در 
روز قیامت مبعوث خواهید شد. سوره مومنون آیه ۱۶. 

۲- فرمود در زمین زنده می شوید. و در همان زمین می میرید» و از همان زمین بیرون می شوید. سوره اعراف» آیه ۲۵. 
هر ۱۳۵ 


۴- سوره رعد آبه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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دنیا را وسیله زندگی آخرت و متاع آن نامیده متاعی که صاحبش از آن متمتع می شود. و این خود بدیع ترین بیان در این 


که فرهه ‏ کا تن کر و کما تم نکن 11 
انسان علاوه بر نقص و کمال طبیعی» نقص و کمالی نیز دارد که به اختبار و اعمال او وابسته است 


و کوتاه سخن اينکه زند گی دنیا عبارت است از وجود دنیوی انسان» به ضمیمه آنچه از خوبیها و بدیها که کسب کرده و 
آنچه که به نظر خودش خیبت و خسران است. در نتیجه در آخرت یا لذائذی که کسب کرده به او می دهند. و یا از آن 


محرومش می کنند. و یا به نعمتهای بهشت برخوردارش می سازند. و یا به عذاب آتش گرفتارش می کنند. 


و به عبارتی روشن ترء آدمی در بقایش به حسب طبیعت. سعادت و شقاوتی دارد. هم بقای شخصیتش و هم بقای نوعش» و 
این سعادت و شقاوت منوط به فعل طبیعی او یعنی آکل و شرب و نکاح او است. و همین فعل طبیعی به وسیله لذائذی که در 
آنُْ قرار داده اند آرایش و مشاطه کف شده» لذائذی که جنبه مقدمیت دارد. این به حسب طبیعت آدمی و خارج از اختبار او 


است. 


و اما وقتی می خواهد با فعل اختباری خود طلب کمال کند. و شعور و اراده خود را به کار بیندازد» موجودی می شود که 
دیگر کمالش منحصر در لذائذ طبیعی نیست. بلکه همان چیزی است که با شعور و اراده خود انتخاب کرده است. 


پس آنچه خارج از شعور و مشیت او است (از قبیل خوشگلی و خوش لباسی. و بلندی و خوش صورتی و خوش خطی. و 
سفیدی. و لذت بخشی غذا و خانه» و همسرش و امثال اینها) کمال او شمرده نمی شود هر چند که نوعی کمال طبیعی هست. 
و همچنین عکس آن نقص خود او شمرده نمی شود. هر چند که نقص طبیعی هست. هم چنان که خود را می بینیم که از 
تصور لذائذ لذت می بریم. هر چند که در خارج وجود نداشته باشد. 


مثلا مریض با اينکه بهبودی ندارد اما از تصور بهبودی لذت می برد» پس همین لذائذ مقدمی است که کمال حقیقی انسان می 
شود هر چند که از نظر طبیعت» کمال مقدمی است 


حال اگر خدای سبحان این انسان را بقایی جاودانه بدهد» سعادتش همان لذائذی است که در دنیا می خواست. و شقاوتش 
همان چیزهایی است که در دنیا نمی خواست. حال چه لذت به حسب طبیعت. و خلاصه لذت مقدمی باشد. و چه لذت 


حقیقی و اصلی باشد. چون این بدبهید. 


و ۱۷۲ 


۱- عینا همانطور که زند گی می کنید می میرید. و همانطور که می میرید مبعوث می شوید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است که خبر هر شخص و با قوه مد رکه و دارای اراده عبارت است از چیزهایی که علم بدان دارد. و آن را می خواهد. و شر 


خوردنیش, و چه نوشیدنش, و چه لذائذ جنسیش, و چه لذائذی که در دنیا به تصورش نمی رسید» و در عقلش نمی گنجید» و 


همان آتش است» هم چنان که خدای تعالی فرموده: لَهُم ما یَشاوْنَ فیهه و لین مزید " (۱). 


"این ولو وکا انا آما اه نا وتا و قنا عرذات الثار این آبه شریقه توصیت متقین استه که در آبه:" للذیق اد" 
سخن از ایشان رفت؛ و ایشان را اینطور توصیف می کند که می گویند:" ربنا" و در این کلمه با ذکر ربوبیت خدا اظهار 


عبودیت نموده از او که پرورش دهنده ایشان است می خواهند به حالشان رحم کند» و حاجتشان تف توف اب ۳ 


در این جمله منظورشان این نیست که بر خحدا منت نهنده که ما به تو ایمان آورده ایم» چون بفرموده خدا در آیه:" بل له ین 
علیکم آن هداکغ للایمان " (۲) همه منت ها را خدا بر ما دارده که به سوی ایمان هدایتمان کرد بلکه منظورشان این است که 
از خدا بخواهند وعده ای که به بند گانش داده که "و آیثوا به یف کم" به وی ایمان آورید تا شما را بیامرزد (4۳ در ی 
آنان منجز و عملی سازد؛ و به همین جهت جمله" فاعْفر لا دنا ...۰" را با آوردن حرف " فا" بر سر آن متفرع بر گفتار قبلی 
خود کردند» و در اينکه گفتار خود را با حرف " ان " تاکید کردند» برای این بود که بر صدق و ثباتشان در ایمان دلالت کند. 


فن اشجا سای پیش ی ایو آخانه اس که سا نید از یله ماه با ذیرتا سمل و فا غدات الا را زاف 


کردند؟ با اينکه بعد از مغفرت دیگر آتشی نمی ماند؟. 


جواب این است که: خی مغفرت مستلزم تخلص از عذاب نیست به اين معنا که نگهداری از عذاب آتش هم فضلی جدا گانه 


از ناحیه خدا است. که به هر یکث از بند گانش 
ص: ۱۷۳ 
۱- در بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند. و نزد ما بیشتر از آن هم هست. سوره ق» آیه ۳۵. 


۲-سوره حجرات آبه ۷ 
۳- سوره احقاف آبه ۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بخواهد می دهد. و یا به نعیم بهشت متنعم می کند. 


برای اینکه ایمان به خدا و اطاعت از او» بنده را طلبکار از خدا نمی کند. تا خدا به عنوان پرداخت حق. او را از عذاب آتش 
پناه دهد» و یا به نعمت بهشت برساند» زیرا ایمان و اطاعت هم یکی از نعمت هایی است که خدا به بنده اش داده. و بلکه 
بزرگترین نعمت او است. و بنده از ناحیه خودش چیزی را مالک نیست. و حقی بر خدا ندارده مگر آن حقی را که خود خدا 
به عهده خود گرفته» و یکی از آن حقوق همین است که اگر ایمان آوردند» ایشان را بیامرزد» و یکی دیگر اينکه از عذاب 
محفوظشان بدارده هم چنان که فرموده:" و آیئوا به یف لَکغ من ویک و یُجزکع ین عذاب لیم "(۱). و چه بسا از بعضی از 
آیات استفاده شود که نگهداری از عذاب آتش, همان مغفرت و جنت باشد نه چیز دیگر مانند آیه: هل أَدلکمْ غلی تجازه 
تلجیکم ین عذاب آلیم» َو باه و زشولهه و تجامدُ و فی مبیل ال أتایکم و آنشیتکم ذلکع یز لکم ان تنم نموه 
یففو تکم دوتکم و ُذجلکم جات تجری من تهیها لها و تساکن یه فی عا عَن" (1 


چون در دو آیه اخیر آنچه را در آیه اول به اجمال گذرانده بود» تفصیل می دهد در آیه اول به طور اجمال فرموده بود:" آیا 
شمارا به تجارتی راهنمایی کنم که چنین و چنان ..."و در دو آیه بمدش بیان می کند: که سود آن تجارت چیست. و این 


خود معنایی دقیق است که به زودی در موردی مناسب ان شاء اللّه شرحش می دهیم. 
۱ 1 چم 1 و امد ۱ 
الصابرین و الصَادقین ... 
پنج خصلت برای متقین 
در این آیه ایشان را به داشتن پنج خصلت ممتاز توصیف کرده. که تقوای هیچ متقی خالی از آنها نیست. 


۱- صبر و اینکه این صفت اول ذکر شده به خاطر این است که مقدم بر خصلت های دیگر است. البته از آنجایی که در آیب 


صبر را مطلق آورده شامل همه صبرهای دیگر هم 


ص: ۱۷۴ 


۱- به او ایمان آوردید تا پاره ای از گناهان شما را بیامرزد و از عذاب الیم پناهتان دهد. سوره احقاف. آیه ۵ 

۲- آیا شما را به تجارتی راهنمایی بکنم که سودش این باشد که شما را از عذاب الیم نجات دهد؟ آن تجارت این است که به 
خدا و رسولش ایمان آورده. و در راه خدا با مال و جانتان مجاهده کنید. این برای شما بهتر بود اگر می دانستید برای اینکه 
گناهان شمارا می آمرزد و به بهشتهایی که نهرها در زیر آن روان است. داخلتان می کند» قصرهایی نیکو در بهشت های 


عدن. سوره صف. آبه "۱ 
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هی توافت صقر مات ۵ ی رز کف مخفیست با یت بر لکشت 

۲- صدق و صدق هر چند حقیقتش به حسب تحلیل عبارت است از مطابق بودن ظاهر گفتار و کردار آدمی با باطنش و لیکن 
اگر کلمه نامبرده را به این معنا بگیریم شامل تمامی فضائل می شود دیگر حاجت نبود صابرین و قانتین و آن دیگر صفات را 
ذکر کند» پس قطعا این معنای تحلیلی منظور نبوده» در نتیجه باید گفت که مراد از آن همان راستگویی است و بس (و خدا 


و کلمه " قنوت " به معنای خضوع برای خدای سبحان است» که شامل عبادات و اقسام اطاعت ها می شود و کلمه " انفاق 


سا نفقین " اسم فاعل از آن است. عبارت است از دادن مال به کس که مستضق آن است: 


منظور از کلمه: " استغفار" در سحرها نماز شب و استغفار در آن است. و روایات وارده استغفار در اسحار را به نماز شب» و 


استغفار در قنوت آخرینش که همان یک رکعت" وتر " است تفسیر نموده اند. 


خحدای تعالی در سوره مزمل» آیه ٩‏ و سوره دهر آبه ۹ بعد از یاد آوری قیام در شب و تهجد و عبادت در آن استغفار را راه 


انسانها به سوی پرورد گارشان خوانده؛ و فرموده: " اد هذه تذ کرة فََنْ شاء انحذ الی رَبّه مبیلا " (۱). 


ح 
۶ و 


۲ شهد الآ لاه ال مق و العلحتکف و 


] 


ولو الم قائماًبالْقشط " کلمه " شهادت " در اصل به معنای معاینه یعنی به چشم 
خود دیدن و یا به گوش خود هزات سای ری خود حس کردن بوده است؛ ولی در ادای شهادت نیز استعمال شده 
مثلا در باره کسی که در محضر قاضی می گوید (من دیدم که فلانی آن دیگری را زد و یا شنیدم که چنین گفت. و امثال 
اینها) می گویند در محضر قاضی شهادت داد و به تدریج در اثر کثرت استعمال در هر دو معناه مشترکک در هر دو معنا شد. به 
طوری که اگر قرینه ای در کلام نباشد شنونده از گوینده می پرسد: منظورت از شهادت. تحمل آن است. و يا ادای آن» و 
این بدان عنایت است که هر دو یک غرض را ایفا می کنند. چون آن کسی که شهادت را تحمل می کند. برای ادا تحمل می 
کی 


ساده تر بگویم: اگر دیده ها و شنیده های خود را حفظ می کند برای این حفظ می کند که حق و واقع در اثر نزاع؛ یا اعمال 


قدرت. و يا فراموشی و با در خفا واقع شدن واقعه دچار.] 


ص: ۱۷۵ 


۱- به درستی لزوم استغفار و یادآوری آن به شما برای این است که هر کس بخواهد راهی به سوی پرورد گار خود بگیرد. 
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بطلان نگردد» پس به این عنایت» تحمل شهادت و ادای آن هر دو شهادت است. یعنی هر دو حق را حفظ و اقامه می کنند» و 


قسط و عدالت را به پا می دارند. 


و از اتعای که ا رایع قبل یعنی از جمله:" ان کنرّوا آن تفبی عم ... تا جمله: و الْعشتففرین با شحار " در مقام نان 
این نکته بود که خدای سبحان شربک در عبادت ندارد» و چیزی از او بی نیاز نیست. و آنچه را که انسانها بی نیاز کننده از 
خدایش می پندارند؛ و به همین خیال باطل به آن اعتماد می کنند. چیزی به جز گول زنکك» و وسیله زندگی دنیاء و وسیله به 
دست آوردن مایه زند گی آخرت نیست. و به جز از راه تقوا نمی توان زند گی دنیا را مایه حیات آخرت کرد به عبارت دیگر 


می فرمود: 


مورد بحث اقامه شهادت کرد بر اينکه آنچه در این آیات فرموده همه حق است. و نباید در آن تردید کرد. 


و با اینکه شاهد خود خدای عز اسمه است. شهادت داد بر اینکه او معبودی است که جز او معبودی نیست. و چون به غیر او 
معبودی نیست» پس احدی نیست که جای او را بگیرد و خلق را از او بی نیاز کند. نه مال نه فرزند» و نه هیچ یک. از زینت 
های دیگر دنی؛ و نه هیچ سببی از اسباب برای اينکه اگر یکی از اين نامبرد گان چنین خاصیتی داشته باشد» و بتواند ما را از 
خدا بی نیاز سازد قهرا در مقابل خدای تعالی معبود دیگری خواهد بود و یا اگر خود معبودی نباشد قطعا به معبود دیگری 


که شراهد داشتو آبه شربفه با نله لاله زا هه انم مضاراششن کرد 


۱ 
خدای تعالی در حالی این شهادت را می دهد که در فعلش قائم به قسط و در خلقش حاکم به عدل است. چون امر عالم را از 
راه خلقت اسباب قبل از مسببات و برقرار کردن روابط بین این دو سلسله تدبیر کرده» و همه را در راه باز گشت به سوی 
خودش قرار داده» تا با تلاش و تکامل و پشت سر هم به سویش برگردند و در مسیر این هدف نعمت هایی قرار داده» تا انسان 
هم در مسیرش, و هم در هدفش یعنی در دنیايش و هم در آخرتش از آن نعمت ها استفاده کند. البته در دنیا برای آخرتش 
استفاده کند. نه اينکه در دنیا بر آنها رکون و اعتماد نموده» بر سر آن نعمت هااز سیر باز ایستد» پس خدایی به این معنا 


شهادت می دهد که خود شاهدی عادل است. 


توضیحی در باره رابطه بین عادل بودن خدای سبحان و شهادت او به وحدانیت خودش 


یکی از لطائف این آیه آن است که عدالت خدا بر عدالت او و بر یگانگیش در الوهیت» شهادت می دهد و معنایش این 


است که عدالت او خودش بنفسه ثابت است. و وحدانیت او را هم اثبات می کند. 


ص: ۱۷۶ 
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توضیح اینکه: ما انسانها اگر عدالت را در شاهد معتبر می دانیم برای این است که شاهد همواره ملازم بر صراط مستقیم و 
صراط فطرت باشد. به دو سوی انحرافی " افراط " و" تفریط " منحرف نشود. و فعل خود را که همان شهادت است در غیر 
موضع به کار نبرد» و در نتیجه شهادتش خالی از دروغ و زور باشد» پس ملازم صدق بودن, و بر طبق فطرت راه پیمودن باعث 
عدالت آدمی می شود. پس خود نظام حاکم بر عالم و نظامی که در بین اجزای عالم است؛ و همه فعل خدایند. محض عدالت 


است. 


تکرار می کنیم وقتی رفتار ما بر طبق نظام فطرت. ما را عادل می کند. خود نظام که همان فعل خدا است عین عدالت است؛ و 
اگر احیانا به حوادثی بر می خوریم که خوش آیند ما نیست؛ و يا بر خلاف میل و طمع ما است؛ و به دنبالش اعتراض سر داده» 
در مورد آن حادثه مناقشه می کنیمی حقیقتش این است که ما در اعتراض و مناقشه خود چیزهایی می گوئیم که از عقل ما 
تراوش می کند و با غرائز ما متماییل به آن است؛ و معلوم است که حکم عقل ماء و تمایل غرائز ما نیز از نظام عالم گرفته 
شده ولی وقتی به بحث می پردازيم و به سبب حادثه پی می بریم شبهه ما زائل می شود و اگر نتوانیم به سبب حادثه پی 
ببریمی حد اقل به جهل خود پی می بریم پس آنچه در دست ما است " جهل به سبب " است. نه " علم به نبود سبب " پس نظام 
جهان هستی (که عین فعل خدای سبحان است). عین عدالت است (دقت فرمائید). 

و اگر در این میان معبودی باشد که جای خدا را پر کند و ما را در موردی از خدا بی نیاز سازد. قطعا نظام عالم نمی توانست 
عادل به طور مطلق باشد بلکه نظام هر اله بالنسبه به خودش» و در دایره قضا و علمش عادل بود. 


و کوتاه سخن اينکه خدای سبحان که شاهدی است عادل شهادت می دهد بر اینکه معبودی جز او نیست. این شهادت را 
همانطور که گفتيم با فعل خودش که همان نظام عالم است ادا می کند و به طوری که از ظاهر آیه مورد بحث بر می آید با 


قول خودش هم ادا کرده؛ و فرموده:" شهد ال هلا الا هو" 


پس آیه مورد , بحت در مشتما پزک نش برخهاف تن دای بکتانی کص دنر آبه شرشه کی استه کم فرمان لک اه 
هد بما آرّل الیک. نله بعلمه و لْملافکه یَْهْدُونه و کفی بالله شهیدا " (۱). 


و اما اينکه در آیه مورد بحث فرموده:" ملائکه هم شهادت می دهند بر اینکه معبودی جز 


ص: ۱۷۳۷ 


۱- لیکن خدا بدانچه بر تو نازل کرده شهادت می دهد. چون آن را به علم خودش نازل کرده ملائکه هم گواهی می دهند و 
خدا در شهادت کافی است. سوره نساء آیه ۱۶۶. 
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خدا نیست " توجیهش این است که خدای تعالی در آیات مکی که قبل از این آیات نازل شده خبر داده به اينکه فرشتگان؛ 
بند گان محترم خدایند و او را در آنچه دستور می دهد نافرمانی نمی کنند. و هر چه می کنند به امر او است او را تسبیح نموده 


و در تسبیح خود شهادت می دهند به اينکه معبودی جز او نیست. 
اینک آن آیات:" بل عباد مُکرَمونَ لا یَشبقونه ال و هم بأمره یعون "(۱)" و اْملانکه یسیون بعفد یه " (۲) 
در آیه مورد بحث می فرماید: " صاحبان علم شهادت می دهند به اينکه جز او معبودی نیست " برای اينکه هر صاحب علمی از 


آنان رسوخ می نماید. 
از آنچه گفته شد چند نکته روشن گردید: 


اول اینکه: مراد از شهادت به طوری که از ظاهر آیه شریفه بر می آید شهادت " قولی " است نه " عملی " هر چند که شهادت 
عملی خدا بر یکتایی و عدالتش نیز در جای خود صحیح و حق است» چون عالم وجود با نظام واحدش شهادت می دهد بر 
اينکه معبودی واحد دارد» و با تمامی جزء جزء وجودش که همان اعیان موجودات است شهادت می دهد که اگر معبودی غیر 
از او بود نظامی چنین متصل و به هم پیوسته نمی داشت. 

دوم اینکه: جمله:" قابْماً باَقترط " حال از فاعل " شهد ال" یعنی حال از" ال" است. و عامل در اين حال هم جمله " شهد " 
است. 

و به عبارتی روشن تر اینکه " قیام خدا به قسط " آن چیزی نیست که خدا و ملائکه و اولوا العلم بر آن شهادت داده اند» بلکه 
چگونگی و حالت شهادت دادن خدا را می رساند و معنایش این است که خدا در حالی که قائم به قسط است شهادت می 
دهد بر اينکه معبودی به جز او نیست, و ملائکه و اولوا العلم هم همین شهادت را می دهند» دلیل ما بر این معنا ظاهر آیه است 
که بین جمله:" لا له 1 هو" و جمله:" اما الّقشط " جدایی ار دوه کات ار رز العلم " را 
آورده و اگر مساله قیام به قسط هم از اجزای شهادت بود جا داشت که بفرماید»" شهد له نه لا اله الا هو قائما بالفسط و 
الملانگه ... . 


از اینجا روشن می شود اینکه جمعی از مفسرین در تفسیر آیه» شهادت را شهادت 


ص: ۱۷۸ 


۱- سوره اثبباء آبه ۷ 


۲-سوره شوری آیه ۵. 
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عملی؛ و قیام به قسط را هم جزء شهادت گرفته اند اینان از دو جهت خطا رفته اند خواننده می تواند با مراجعه بدانچه گفته 


اند به این اشکال متوجه شود. 


و از این اشکال بدتر» اشکال بر مفسری است که گفته: حمل شهادت بر شهادت قولی مستلزم آن است که مساله توحید را 
مستند به " نقل " بدانیم نه " عقل " آن وقت نا گزيريم برای اثبات حجت و اعتبار نقل» مساله وحی را اثبات کنیم» زیرا این 


شهادت را قرآن داده و تا اثبات نکنیم که قرآن وحی است. این دلیل نقلی اعتبار نمی یابد و این خود ببانی است دوری. 
پاسخ به سخن بعضی از مفسرین که گفته اند مراد از شهادت دادن خداء شهادت قولی نیست 


و به خاطر همین اشکال بعضی از مفسرین گفته اند: منظور از شهادت دادن خدا یک معنای استعاره ای و ادعایی است. به این 
معنا که ادعا شود تمامی آنچه خدا خلق کرده» با وحدت حاجت و نظام متصل خود دلالت می کند بر وحدت صانعش» و این 
دلالت خود نوعی سخن گفتن است. و خدا با چنین نظامی به یکتایی خود شهادت می دهد. و با همین ادعا ملائکه هم با 
اطاعتشان؛ و اولوا العلم از افراد انسان هم با مشاهداتشان آیات و نشانه های یکتایی خدا را در حقیقت بر وحدانیت او شهادت 
دهند. جو ات از اب سخنان اب است که اننان د که کم قاط و فخالطه ک فه ابلع ضرف استکه دادن که اتید 

می جواب از این ین ینان در سخن خو و چون اٍ لیل 
نقلی قابل اعتماد نیست. در خصوص مواردی است که عقل و با حس اقل در آن راه داشته باشد. (در این صورت است که 
ش نله به آن اتیاد تن کنده زیر ا لحمال ی دهد.قال و با تاقان خطا وفتهناشد اه مخضرضا در یاف که 
۳ دم هي با عبر ۱ یو 

راهگشا است به چنین دلیلی اعتماد نمی شود اما اگر فرض کردیم یک دلیل نقلی افاده علم کرد؛ علمی که دلیل عقلی هم 
همان را افاده می کند» و یا علمی قوی تر از علم عقلی می آورد. در آن صورت دلیل عقلی هم مانند نقلی معتبر و یا از آن 
معتبرتر خواهد بوده هم چنان که می بینیم همه مردم دلیل " نقلی متواتر " را از دلیل " عقلی " معتبرتر می شمارند. و مضمون آن 
را از مضمونی که برهان عقلی بر آن اقامه شده باشد صادق تر و روشن تر می دانند. هر چند که مقدمات آن برهان نظری» 


یقینی باشد. و نتیجه ای یقینی هم بدهد. 


پس اگر شاهدی را فرض کنیم که احتمال دروغگویی در او نمی رود؛ و برهان صریح افاده کرد که ممکن نیست خلاف واقع 
نیز بگوید» شهادت چنین شاهدی همان یقین را می آورد» که یک برهان یقینی می آورد؛ و خحدای سبحان چنین شاهدی 
است. چون او کسی است که نقص و باطل در او راه ندارد؛ و در حق او دروغگویی تصور نمی شود پس شهادت او بر 
وحدانیت خودش شهادتی است حق» هم چنان که خبر دادنش از شهادت ملائکه و اولوا العلم 


ص: ۱۷۹ 
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شهادت آنان را به طور یقین اثبات می کند» پس اینکه گفتند: " شهادت مورد نظر آیه» شهادت کلامی نیست. زیرا اگر باشد 


چنین و چنان می شود " مغالطه ای بیش نیست. 


علاوه بر اينکه مشر کین که این شهادت علیه آنان است. اگر اصنام و ارباب اصنامی به عنوان شریکک خدا اثبات می کردند. به 
عنوان شفیع در درگاه خدا؛ و وسائطی بین او و خلقش اثبات می کردند هم چنان که قرآن از ایشان حکایت کرده که 
گفتند:" ما دهم اا روا ای له ژفی " (۱) و حتی آنهایی هم که به ش رک خفی برای خدا شریک می گیرند. مثلا در 
نماز و روزه خود هوای نفس» و يا اطاعت ما فوق. و یا مال» و اولاد» را هم دخالت می دهند در حقیقت به سببی که خدا آن 
را سبب قرار داده تمسکک می کنند و وقتی به آن سبب دست می يابند آن را سببی مستقل در تاثیر می پندارند» و خلاصه 
سخن اينکه هر شریکی که برای خدا می پندارند زبان حالشان در این شریک گرفتن این است که" ما اینها را عبادت می کنیم 
نه اینکه واقعا شریکند " و وقتی خدای تعالی شهادت داد که او برای خود شریکی نگرفته» دعوی مشرکین باطل می شود که 
هساو طارا اه ره زیر آورده کی مات بل | رو له بما لا یلم فی الماواتِ و لافی الّض ". (۳) زیر 
همین که خدای تعالی بفرماید: من هیچ شریکی برای خود سراغ ندارم» دعوی مدعیان ش رکک. خود به خود باطل می شود؛ 
چون قبلا ابت شده که هیچ چیزی در آسمانها و زمین بر خدا پوشیده نیست. 


و در حقیقت این شهادت خدا نیز مانند سایر اخبار خبری است که از مصدر ربوبی و عظمت خدا صادر شده مثل این خبر که 


۱۱ 


می فرماید: " شُهحانه و تعالی عَّا یش کون ". (۳) 


و امشال این آیات که خبری است از ناحیه خداء چیزی که هست در این خبر انطباق معنای شهادت بر آن نیز ملاحظه شده» 
چون خبری است که در مورد دعوی آمده» و آورنده آن قائم به قسط است. و شهادت هم چیزی به جز خبر عادل. در مورد 


دعوی نیست. 


پس اگر در آیه تعبیر به شهادت را آورده؛ تفنن در کلام است. در نتیجه بر گشت معنای آیه به این است که اگر در عالم 
هستی اربابی غیر خدا موثر در خلقت و تدییر بود» و شرکاو با شفیعانی وجود داشت» خدای تعالی او را می شناخت. و به 


وجودش شهادت می داد. ولی او خبر داده که برای خود هیچ شریکی سراغ ندارد. 


ص: ۱/۸۰ 


۲-و بگو آیا به خدا از چیزی خبر می دهید که خود او چنان چیزی سراغ ندارد. نه در آسمانها و نه در زمین. سوره یونس آیه 


۳- او منزه و بلند مرتبه تر از این شرکک هایی است که آنان مرتکب می شوند. سوره بونس آیه ۱۸. 
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پس معلوم می شود هیچ شریکی برای او نیست. و نیز اگر چنین شریکی وجود می داشت ملائکه هم او را می شناختند» و به 
وتو ای اعا ایکا سر اهاط های خانو خلس ام وا را دی خش ز ی تخرامی کت وی ما 
شهادت به نبودن شریک داده» پس شریکی برای خدا نیست. و نیز اگر شریکی می بود اولوا العلم به وجود او آگاه می شدند» 
و شهادت می دادند. ولی می بینیم که ايشان هم در اثر مشاهده آیات آفاقی و آنفسی شهادت داده اند به اينکه برای خدا هیچ 


پس کلام در آیه مورد بحث به این می ماند که بگوییم: " اگر در فلان کشور غیر از فلان پادشاه که او را می شناسیم پادشاهی 
دیگر موثر در شون مملکتی و اداره امور آن وجود می داشت. پادشاه معروف هم او را می شناخت چون محال است در یک 
کشور دو تا پادشاه حکومت بکنند و از وجود یکدیگر هیچ اطلاعی نداشته باشند. و نیز اگر وجود می داشت قوه مجریه 
مملکت یعنی وزرا که واسطه بین تخت سلطنت و مر کز فرماندهی و بین افراد رعیتند خبردار می شدند» برای اینکه وزرا حامل 
پیامها و اوامر سلطان» و مجری احکام اویند و قهرا در بین احکامی که در دست دارند احکامی هم از پادشاه دوم می دیدند» و 
نیز اگر پادشاهی دیگر وجود می داشت عقلای مملکت که فرمانبران آوامر و پیمانهای سلطان هستند» و در مملکت ساطان 
زندگی می کنند قطعا از وجود پادشاه دوم خبردار می شدند. و لیکن نه خود پادشاه از وجود پادشاه دوم اطلاع دارد. نه 
وزرا» و ه عفلای فطل ی . 


"لا لها هو لیر ليم " این جمله نظیر جمله معترضه ای است که به منظور احقاق حقی که در وسط کلام پیش آمده 
ذکر گردیده تا آن حق فوت نشود» پس جمله نامبرده مقصود اصلی نیست. و اما آن حقی که پیش آمده عبارت است از حق 
تعظیم خدا؛ چون یکی از ادب ها که همواره کلام خدای تعالی رعایتش می کند این است که هر جا نامی از خدا برده می 
شود و موردی است که شنونده از صفات افعال خدا چیزی تصور می کند که لایق به ساحت مقدس او نیست. بلافاصله در 
همانجا آن تصور را دفع می کند» نظیر آیه شریفه:" قاوا تخد ال وَلداً مَِحاة "4۱ که چون سخن از فرزند گرفتن خدا بو 
قبل از هر چیز کلمه " سبحانه" را آورده و به وجهی نظير آیه:" و قالت لبود ید له مولع تیه م " (4۷ بعد از نقل 


سخن بهود که گفتند دست خدا بسته است» بلافاصله و ره باد دست ۱ 
ص: ۱۸۱ 


۱- سوره بونس آیه ۸ 


۲ سوره مائده آبه ۴ 
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کوتاه سخن اينکه آیه مورد بحث از آنجا که اولش مشتمل بر شهادت خدا و ملائکه و اولوا العلم بر نفی شریکک بود. جای آن 
بود که ناقل این شهادت که خود خحداست. و نیز شنونده آن» خدا را از داشتن شریک منزه بدارد» و بگوید:" لا اله الا هو " 


نظیر آنکه در داستان تهمت به عايشه فرمود: 
"و لو لا اد سمعّموی لبم ما کون لنا آن تتکلم بهذه شبحانک هذابُهْتان يم " (۱). 
چون خدا این حق را به گردن مسلمانان داشت وقتی بهتانی می شنوند و می خواهند متهم را تبرئه کنند نخست خدا را منزه 


بدارند لذا گلایه فرموده که چرا قبل از تبرثه عايشه» خدا را منزه نداشتید با اینکه دا سزاوارترین کس است که تنزیهش را 


واجب بدانند. 


1 هو الزیرٌ الکیم " ی ون ی ی 
جهت جمله ابا دنام "رو" و " حکیم" " تمام کرد» و اگر نتیجه ای از مساله شهادت بود جا داشت جمله را با دو وصف " 


وانخل 1 "قائم " به قسط تمام کند. پس خواسته است بفرماید: 


در جایی که سخن از شهادت خدا بر یگانگیش می رود سزاوارترین ثنای بر او باز همان یگانگی او است. چون او یگانه در 
عزت است. بعنی ساحتش تش مانع از آن است که با وجود شریکی در الوهیت» ذلت شریک داشتن را پپذیرد. و : نیز او بگانه در 
کمت اس و ساسا حتش مانع از آن است که اغیان امر او را در خلق و تدبیر نقض کنند و یا نظامی را که او در عالم برقرار 


نموده به تباهی کشانند. 


پس آنچه گذشت جواب از اين سژال بود که چرا جمله " لا- لها هو " تکرار شده و اينکه به چه مناسبت آیه شریفه به دو 
نام " عزیز " 1 کِ " ختم گرد بده معلوم 3 (و خدا دانا یت ی 


بحث روایتی (در ذبل آبات گذشته) 

در مجمع البیان () ذیل آیه:" قل للذین کنو تون است که محمد بئن. 

ص: ۱۸۲ 

۱-و چرا وقتی آن تهمت را شنیدید نگفتید: ما را نمی سزد که چنین سخنی را با زگو کنیم» منزه است خداء این بهتانی است 


عظیم. سوره نور آیه ۱۶. 


۲- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۱۳ ط تهران. 
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اسحاق از رجال خود نقل کرده که وقتی رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در جنگ بدر با کفار قريش برخورد نمود و 
فاتحانه به مدینه بررگشت یهودیان مدینه را در بازار قینقاع جمع کرد؛ و فرمود:" ای گروه یهود! بر حذر باشید از اینکه 
خداوند شما را به همان سرنوشتی دچار کند که قریش را در بدر دچار کرد و قبل از آنکه بر سرتان بیاید آنچه بر سر آنان 
آمد اسلام را پپذیرید چون شما می دانید که من پیامبری مرسلم و نشانه های نبوت مرا در کتب خود دیده اید ‏ بهودیان 
گفتند: " ای محمد اگر در جنگ بدر بر قریش فایق شدی مغرور مشوء زیرا با مردمی روبرو شدی که از آداب جنگ چیزی 
نمی دانستند. نتیجتا تو بر آنان غلبه کردی و اما اگر روزی ما با تو به قتال برخيزيم آن وقت خواهی فهمید که ما مرد 


مولف: این روایت را در المنشور (۱) هم از ابن اسحاق و ابن جریر: و بیهقی در کتاب (دلائل)؛ از ابن عباس آورده اندء و 
قریب به این مضمون را قمی (۲) در تفسیر خود نقل کرده و لیکن خواننده گرامی توجه فرمود که سیاق آیات مورد بحث. با 
این نظریه که در باره بهود نازل شده باشد آن طور که باید نمی سازد و مناسب تر با سیاق این است که بگوئيم. این آیات 
بعد از جنگ احد نازل شده (و خدا داناثر است»). 

و در کافی (۳) و تفسیر عیاشی (۴) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردم در دنیا 
و آخرت از هیچ لذتی بهره نمی برنده که لذیذتر از زنان باشده و این کلام خداست آنجا که می فرماید: "زین للنّاس مت 
لسَهوات من الْساء و نی ...۰" آن گاه فرمود: " اهل بهشت هم از هیچ لذتی به قدر لذت نکاح لذت نمی برند» نه خوردنی ها 
و نه نوشیدنیها. 

مولف: امام (علیه السلام) این معنا را از ترتیبی که در آبه شریفه است استفاده کرده. چون در آیه حب زنان را مقدم و جلوتر 


از سایر لذائذ ذکر کرده و آن گاه این شهوات را متاع دنیا خوانده» و فرمود: که شهوات بهشت بهتر از شهوات دنیا است. 


و منظور امام (علیه السلام) از اینکه لذت نکاح را بالاترین لذائذ معرفی نموده» و لذیذترین لذائذ را منحصر در آن کرده» 


انحصار نسبی بوده, خواسته است بفرماید: لذت نکاح.] 
ص: ۱۸۳ 

۱- در المنثور ج ۱ص . 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۹۷. 


۳- کافی ج ۵ص 7۳۲۱ ۱۰. 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۶۴ ۱۰. [.....] 
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نسبت به لذات سایر شهوات بدنی بزرگترین لذت است و اما غیر این سنخ لذات» خارج از مورد کلام آن حضرت است و 
شامل لذت بردن آدمی از نعمت هستی خود. و با لذتی که یکی از اولیای خدا از تقرب به خداء و مشاهده آیات کبرای او» و 
لطائف رضوان او و اکرام اوه و سایر لذائذی از اين قبیل» نمی شود براهین علمی هم قائم است بر اينکه عظیم ترین لذائذه 
لذت هر موجودی است از وجود خودش» و براهین علمی دیگری اقامه شده است بر اینکه: " التذاذ هر موجودی به وجود 


پرورد گارش. عظیم تر است از التذاذی که از هستی خود می برد ". 


و در این میان روایات دیگری هست که دلالت دارد بر اینکه التذاذ بنده از حضور و قرب خداء در نظرش از هر لذت دیگری 


در کتاب کافی (۱) از امامباقر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: علی بن الحسین (علیه السلام) می فرمود: یک آیه از قرآن, 
کشته شلاق ورشرعتاسر که مرها هل )رای گواوای اهر اقآ اوه وا نالا تاه 
اه که عم ارام که سا اسوار آق یی اند ای ای هر رف رم انم 
بیفکند اهل دنیا و ماده پرستان را با مرگ علما عذاب. و علما را با بردن به درگاه خود به عالیترین لذات متنعم می سازد. و به 


زودی روایاتی در موارد مناسب در طول این کتاب از نظر خواننده خواهد گذشت. 


در مجمع الییان در ذیل جمله:" القناطیر مره" از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمودند " کلمه" 
قنطار " به معنای پوستی از گاو است که پر از طلا کرده باشتد را 


و در تفسیر قمی از امام (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: " منظور از (خیل مسومه) اسبان چریده چاق است " (۴) 
در کتاب فقیه (۵) و کتاب خصال (۶) از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده اند که فرمود هر کس در نماز و ترش که 


آخرین رکعت نماز شب است. هفتاد بار در حال ایستاده 


ص: ۱۸۳۴ 


۱- کافی ج ۱ ص اه ای 

۲-سوره رعد آیه ۴۱. 

۳- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۱۷ ط تهران. 
۴- تفسیر قمی ج ۱ ص .٩۷‏ 
۵-فقیه ج ۱ص ۳۰۹ ۴. 

۶- خصال ص ۵۸۱ ح ۳. 
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کی اند توف الیه " و تا یک سال این عمل را ادامه دهد خدای تعالی او را در درگاه خود از مصادیق " 


مستغفرین بالاسحار " به حساب آورده و آمرزش خدای تعالی برایش حتمی خواهد شد. 


مولف:این معنا در روایاتی (۱) دیگر از ائمه اهل بیت (علیه السلام) آمده و یکی از سنن رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است 
که از آن جناب ترک نمی شده است» و قریب به همین معنا در " در المنثور" (۲) از اين جریر از جعفر بن محمده نقل شده؛ 
که فرمود: هر کس پاسی از شب نماز بگزارد» و در آخر شب هفتاد بار استغفار کند. از مستغفرین وشته می شود و اینکه در 
روایات بالا آمده بود: " از مصادیق مستخفرین بالاسحار محسوب می شود " از قرآن کریم استفاده شده در آنجا از مستغفرین 
حکابت کرده که می گویند " عفر نا نوبنا ..."از اینکه این کلام را از ابشان حکایت می کنده و آن را رد نمی نماید 


استفاده می شود که دعایشان مستجاب است. 
ص: ۱۸۵ 


۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۱٩‏ تا ۲۵ 
اشاره 


دادن عنة ال اش لام و ما ات این وا الکتاب الا ین ِ» را ت الّه ان ال 
ریغ احساب (0۹ فا نج وک تفت وجهی له و 2 من اتیعن وف لین وتا الکتاب و امین 
َقّد اهتِدوا وا توس یک ابلاغ و له یریبد( ۰ ایکون بآیات اه وب و مب و و 


رم 
0 
۳ 


ون لین یمرو بالقسط من اس رم ؛ بعذاب یم (۲۱) ولیک ان عبط ایغ نی ان و جر و ما له من 


ناصری (۲۲) ام ری این وا تصدیا ین کناب یعون ای کتاب له یشک تم 2 نم یتولی فریق مهم و و هُم مُعْرضونَ 
(۲۳( 


مهم 


ذلک اف الا ۹( یرون (۲۴) قکییت |ذاجَعنام لیزم لا ریب فیه 


۶ 
2 
هم 


ترجمه آبات 


همانا دین نزد خدا تنها اسلام است. و اهمل کتاب در آن اختلالف نکردند مگر بعد از آنکه به حقانیت آن یقین داشتند و 


خصومتی که در بین خود داشتند وادار به اختلافشان کرد و کسی که به آیات خدا 


ص: ۱۸۶ 
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حال اگر همینها بر سر دین با تو بگو مگو کردند بگو من و پیروانم سراسر وجودمان را تسلیم خدا کردیم و به اهل کتاب و 
مش رکین بی کتاب یک کلمه بگو اسلام می آورید یا نه؟ اگر اسلام آوردند راه سعادت خود را یافته اند و اگر نیاوردند تو 


وظبفه خودت را انجام داده ای چون بیش از ابلاغ وظیفه ای نداری و خدا ببنای به (اعمال) بند گان اشیت ۲۶ 


به کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را به ناحق می کشند و افرادی را که به عدالت وادارشان می کنند به قتل 


می رسانند» بشارت به عذابی دردناکک بده (۲۱). 


اینان همانهایند که اعمال خیری هم که دارند هم در دنیا بی نتیجه می ماند و هم در آخرت و از انواع باوران» هیچ نوع یاوری 


۱ 


مگر ندیدی کسانی را (علمای اهل کتاب را) که مختصر اطلاعی از کتاب آسمانی خود دارند. چگونه مردم را به کتاب خدا 


می خواندند تا در بین آنان حکومت کند اما خودشان از کتاب خدا روی گردانده و زیر بار نرفتند (۲۳). 


و اين بدان جهت بود که می پنداشتند: آتش دوزخ به آنان نمی رسد مگر چند روزی معدود و افتراهایی که خودشان در دین 


خود تراشیده بودند مغرورشان ساخت (۲۴). 


بدانچه کرده بدون کم و زیاد می رسد و به احدی ستم نمی شود (۲۵) 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات در بیان حال اهل کتاب است که آخرین طوائف سه گانه ای است که گفتیم در اين سوره به شرح حال آنان می 
پردازد و مقصود مهم و اصلی از ذکر طوائف نامبرده» همین طایفه است. و قسمت عمده این سوره در باره همین طایفه یعنی 
بهود و نصارا نازل شده. و یا بالاخره به ایشان مربوط می شود. 

مراد از:" ان ینف ال لالم" 

۲ اش 


وال ند الله اسلا ...۲ 


در سابق معنای اسلام از نظر لغت بیان شد. و گویا همان معنای لغوی در اینجا مراد باشد به قرینه اينکه اختلاف اهل کتاب را 
نقل می کند» که بعد از علم به حقانیت اسلام و تنها به خاطر دشمنی ای که با یکدیگر داشتند آن را نپذیرفتند. 


در نتیجه معنای جمله مورد بحث چنین می شود که: " دین نزد خدای سبحان یکی است و اختلافی در آن نیست و بندگان 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


خود را امر نکرده مگر به پیروی از همان دین و بر انبیای خود هیچ کتابی نازل ننموده مگر در باره همان دین» و هیچ آیت و 


معجزه ای به پا نکرده مگر 


ص: ۱۸۳۷ 
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برای همان دین که آن دین عبارت است از اسلام یعنی تسلیم حق شدن. و بعقیده های حق معتقد گشتن, و اعمال حق انجام 
دادن " و به عبارتی دیگر: " آن دین واحد عبارت است از تسلیم شدن در برابر بیانی که از مقام ربوبی در مورد عقائد و اعمال 


و یا در مورد معارف و احکام صادر می شود . 


و این بیان هر چند به طوری که در قرآن حکایت شده در شرایع رسولان و انییای او از نظر مقدار و کیفیت مختلف است» 
لیکن در عين حال از نظر حقیقت چیزی به جز همان امر واحد نیست. اختلافی که در شریعت ها هست از نظر کمال و نقص 
است. نه اينکه اختلاف ذاتی و تضاد و تنافی اساسی بین آنها باشد و معنای جامعی که در همه آنها هست عبارت است از 
تسلیم شدن به خدا در انجام شرایعش» و اطاعت او در آنچه که در هر عصری با زبان پیامپرش از بند گانش می خواهد. 

پس دین همین اطاعتی است که خدا از بند گان خود می خواهد. و آن را برای آنان بیان می کند. و لازمه مطیع خدا بودن این 
است که آدمی آنچه از معارف را که به تمام معنا برایش روشن و مسلم شده اخذ کند. و در آنچه برایش مشتبه است توقف 
کند. بدون اينکه کمترین تصرفی از پیش خود در آنها بکند» و اما اختلافی که اهل کتاب از یهود و نصارا در دین کردند. با 
اينکه کتاب الهی بر آنان نازل شده» و خدای تعالی اسلام را برایشان بیان کرده بود. اختلاف ناشی از جهل نبود؛ و چنان نبود 


که حقیقت امر برایشان مجهول بوده باشد. و ندانسته باشند که دین خدا یکی است. 


بلکه این معنا را به خوبی می دانستند و تنها انگیزه آنان در اين اختلاف حس غرور و ستمگریشان بود» و هیچ عذری ندارند؛ 


و همین خود کفری است که به آیات مبین خدا ورزیدند آیاتی که حقیقت امر را بر ایشان بیان کرد. 


آری به آیات خدا کفر ورزیدند نه به خود خداء چون اهل کتاب خدای تعالی را قبول دارند» و معلوم است که هر کس به 
آیات خدا کفر بورزد خدا سریع الحساب است. و به سرعت هم در دنیا و هم در آخرت به حسابش می رسد در دنیا گرفتار 


خزی و ذلت و محروم از سعادت حیاتش می کند. و در آخرت به عذاب دردناک دچارش می سازد. 


دلیل ما بر اینکه سریع الحساب بودن خدا را مخصوص آخرت نکردیم کلام خود خدای تعالی است» که بعد از دو آیه می 
فرماید:" آولنک لین حبطث أَغمالهُمُ فی الدیا و الآخروه و ما لَُمْ من ناصری ". 


از آنچه گفته شد دو نکته روشن گردید: اول اینکه: مراد از نزد خدا بودن دین» و 


ص: ۱۸۳/۸ 
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درجات و استعدادات امتهای مختلف است. پس مراد از وحدت. وحدت تکوینی نیست» ساده تر بگویم مراد از دين فطریات 


بشر نیست. و نمی خواهد بفرماید دین خدا که در فطرت بشر به ودیعه سپرده شده یکی است. 


نکته دوم اینکه فرافای آسات ال فر آ ده [ناتوسی وتات الپی اس کته شا ود شامهی کم 


آیات تکوینی که بر وحدانیت او و معارف دیگری نظیر آن دلالت دارد. 


و اين آیه شریفه اهل کتاب را در برابر بغی و تجاوزهایشان تهدید به انتقام می کند. هم چنان که آیات قبلی که می فرمود: 
قل للذین کفروا یعون و تخشرون اٍلی جَهنم ..." مشتمل بود بر تهدید مشرکین و کفاره و چه بسا همین جهت باعث شده 
است که در آیه بعدی اهل کتاب و مشرکین را یک جا مورد خطاب قرار داده و با لحنی تهدید آمیز بفرماید: 


"فان ع ابوک شل مت وجهی له و من خن هی قزر کات " حاجوکک" به اهل کتاب بر می گردد و این ن به خوبی 
وش آسعه و ادن سا کرو ام کاب اسان رات سفن اس دینک سا بگزیم اعلات بان فزوو و نف 
و ستمگری نیست. و چنان نیست که با روشن شدن حقء در آن اختلاف کنید. بلکه عقل و فهم ما و اجتهادی که در به دست 
آوردن حقایق دین کرده ایم ما را به این اختلاف کشانیده. و در همین راهی که انتخاب کرده ایم تسلیم حق تعالی هستیم و 
آنچه هم که تو ای محمد انتخاب کرده ای و به سوی آن دعوت می کنی از اين قبیل است. عقل ما اینطور و عقل تو آن طور 
فا ون کنند. دلیل ما بر اینکه منظور از محاجه چنین چیزی است. 
پاسخی است که آن جناب مامور شده بدهد» و بگوید " میت و عم له »فد یه ان گر " ء اسلمتم "» برای اینکه در 


1 


و معنایش با در نظر گرفتن ارتباطی که به ما قبل خود دارد این است که" اد الدْینَ عند له لام " دین خدا یکی است و 
آنهم اسلام است و کتابهایی که خدا نازل کرده در آن هیچ اختلافی ندارد» و هیچ عقل سلیمی در این شک نمی کند. و نتیجه 
این وحدت دین» اینست که هیچ حجتی علیه تو در مسلمانیت وجود قلایفی فان ا سوک اعال اگر با تو 


ص: ۱۸۹ 
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احتجاج کردند." قَقل مت وجهی له و من انبعن .. فک وا ین است همان دین واحد» و بعد از خود دین دیگر هیچ 


حجتی در امر دین نیست. 


آن گاه از ابشان بپرس:" ء اسلمتم " آیا اسلام آورده اید؟ اگر اسلام آورده باشند» و تسلیم شده باشند. که راه را یافته اند و 
قطعا آنچه ما بر تو و بر انبیای قبل از تو نازل کرده ایم را قبول می کنند» و دیگر نه هیچ حجتی علیه آنان هست و نه بعد از 
اين. مخاصمه ای بین شما و ایشان خواهد بود و اگر اسلام نیاورند» و از اسلام اعراض کننده باز هم فائده ای در احتجاج و 
مخاصمه با ایشان نیست. سر به سرشان نگذار» برای اينکه سزاوار نیست در باره امر واضح و ضروری مخاصمه شود. این مطلب 


که دین عبارت است از تسلیم خدا شدن چیزی نیست که بر سر آن بگو مگو شود و تو هم به جز ابلاغ وظیفه ای نداری. 


خدای سبحان در این آیه بین اهل کتاب و امیین جمع کرده و فرموده: به اهل کتاب و امیین بگو: آیا تسلیم خدا هستید یا نه .. 
و اين بدان جهت است که دین اختصاص به کسی ندارد. چه مشرکک و چه اهل کتاب. همه باید تسلیم خدا باشند. 


و نیز در آیه شریفه اسلام را متعلق بر کلمه " وجه " کرده» و وجه هر چیزی آن طرفی است که رو به تو باشد» ممکن هم هست 
ی ی و ی 
بیشتر آن است. و اگر چهره انسان تسلیم خدا شود " شنوایی ۰" بینایی »" چشایی ۰" بویایی " و" لامسه " نیز تسلیم شده و در 
حقیقت همه بدن تسلیم شده است» علاوه بر اينکه تسلیم شدن چهره دلالت می کند بر اقبال و خضوع در برابر امر الهی» و اگر 
جمله:" و من این " را عطف بر ما قبل نموده با اینکه می توانست بفرماید: " اسلمنا- ما مسلمانان تسلیم امر خدا هستیم " برای 


این بود که هم احترام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را حفظ کرده باشد و هم تابعیت مردم از آن جناب را. 
"و قل لین آوتوا الکتاب و امن هه ..." 


منظور از امیین مش رکین است» و علت نامگذاری مش ر کین به امیین این است که قبلا- نام اهل کتاب را برده بود و اهل کتاب 


مشر کین راامی (ین سواد) لَقّب داده بودند. 


هم چنان که خدای تعالی از ایشان حکایت کرده که گفتند:" یس عَلینا فی لین َبیل "» برای ما اهل کتاب تعدی به حقوق 
دیگران اشکال ندارد (۲) و کلمه " امی " در لغت به 


ص! ۱۹۰ 


۱- بگو من وجه خود را تسلیم خدا کردم پیرو من نیز. 


۲-سوره آل عمران آبه ۷۵ 
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معنای کسی است که نمی تواند بخواند و بنویسد. 
چند نکته که از جمله:" فان توا اما عَلیک ابلاغ ۲۰.۰ استفاده می شود 
و در اینکه فرمود:" و ان ولا اما علیک ابلاغ و له بَصیرٌ ابا " چند نکته هست. 


اول اینکه: از جدال و سر به سر گذاشتن با مشر کین نهی می کند» چون کسی که منکر امور ضروری و بدیهی است. بحث با 


دوم اینکه: می فهماند حکم کردن و داوری در باره مردم به طور مطلق تنها از آن خدای سبحان است و بس» و رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) تنها رسولی است مبلغ و بس» حاکم و مصیطر بر مردم نیست هم چنان که در جای دیگر فرمود: " یش 
تک من ار شی ۶" (۱) و نیز فرموده:" لش علیهم بمصیطر . (۲) 


سوم اینکه: تهدیدی است برای اهل کتاب و مشرکین برای اینکه گفتار را با جمله: 


" و ال بَصد یر بالعباد " ختم می کند و بعد از آن که به پیامبرش می فرماید تو در امور استقلال نداری» گفتن این که " خدای 
بای بر بتك کان عورش است. )ال از تهلایك تست : 

هم چنان که آیه زیر که نظیر آیه مورد بحث ست. دلالت بر تهدید دارد» می فرماید: 

" قولوا آََ بالله... و خن له مشرلمون. فان منوا بمثل ما آمَتم به فد اهدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق. فیِکنيكهُم ال 


و و السَمیٌ ليم . (۳) که در باره اهمل کتاب می فرماید: اگر از اسلام روی گردانی می کنند بدان که در این رفتارشان 
اصرار خواهند ورزید» آن گاه آنان را به بیانی تهدید می کند که مایه تسلی خاطر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. 


پس آیه شریفه هم که می فرماید: " و اگر اعراض کردند بدان که تو تنها مامور ابلاغ هستی " کنایه از این است که ایشان را 
وا گذار به پرورد گارشان بکن که او به بند گان خود بینا است. در باره هر کس آن حکمی را اجرا می کند که حال او اقتضای 


آن حکم را دارد؛ و استعدادش آن حکم را درخواست می کند. 

از اینجا روشن می شود اینکه بعضی از مفسرین گفته اند: که آیه شریفه مورد بحث؛ 
ص! ۱۹۱ 

۱- تو هیچ استقلالی در امور نداری. سوره آل عمران آیه ۱۲۸. 


۲- تو حاکم علی الاطلاق مردم نیستی. سوره غاشیه آیه ۲۳. 


۳- به ایشان بگوئید که ما ایمان آوردیم ... و ما تسلیم خدانیم اگر ایمان آوردند آن چنان که شما ایمان آوردید که راه را 


یافته اند» و اگر اعراض کنند» بدانید که آنها بر باطل اند؛ و خدا پزودی شرشان را از سر شما کوتاه خواهد کرده و او شنوا و 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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فان شتسه خن ۱۳ 
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دا لت ی از افق عقیده دارد» و اینکه مردم در انتخاب دین آزادند (لا اکراء فی الدّین) ( حرف صحیحی نیست برای اینکه 


زمینه سخن در آیه شریفه همانطور که توجه فرمودید زمینه دیگری است. 


و اگر در جمله:" بَصدیر بالعباد " عبودیت را عنوان کرد و نفرمود: " بصیر بهم- خدا به ایشان بینا است " و یا" بصیر بالناس- خدا 
به مردم بینا است " و یا عبارتی نظیر اينها برای این بود که اشاره کند به اینکه حکمش در مردم نافذ و گذرا است برای اینکه 


مردم هر چه باشند بند گان او و تربیت شده او هستند چه خودشان قبول داشته و تسلیم باشند و چه نباشند. " ان این یَکفرژون 


بآیات ال ...۲ 


کلام در اين آیه هر چند سیاقی جدید و ابتدایی دارد و لیکن در عين حال خالی از اشاره» و بلکه خالی از بیان تهدید آخر آیه 


قبلی نیست» چون مضمونش با وضع اهل کتاب و مخصوصا یهودیان منطبق است. 


دو جمله " یکفرون "؛ و" یقتلون " استمرار را می رساند و دلاعلت دارد بر اینکه کفر به آبات خدا آنهم کفر بعد از بیان و به 
انگیزه بغی و نیز کشتن انبیا که معلوم است کشتنی است بدون حق و همچنین کشتن آنهایی که به سوی عدل و قسط دعوت 
نموده از ظلم نهی می کنند عادت همیشگی ایشان است هم چنان که تاریخ زند گی یهود از بدو پیدایش سرشار از اين 
جنایات است می بینیم که گروه بسیاری از انبیا و عابدان بنی اسرائیل که ایشان را امر به معروف و نهی از منکر می کردند به 


دست خود آنان کشته شدند و همچنین نصارا که آنها هم کم و بیش این راه را رفتند. 


و جمله:" قشم بغذاب آلیم " تصریح به شمول غضب الهی و تهدید به نزول عذاب است. و منظور از آن تنها عذاب آخرت 
نیست به دلیل اينکه دنبالش می فرمابد:" آولیکک ای عبطث أُغمالهُمُ فی الدیا و له ...۲ پس در آیه مورد بحثه هم به 
عذاب آخرت تهدبد شده اند و هم به عذاب دنیاء عذاب آخرتشان عذاب آتش, و دنیائیشان کشته شدن و آواره گشتن و از 
بین رفتن اموال و جانهایشان بود» و نیز عذاب دیگرشان این بود که خدا دشمنی را در بین آنان تا روز قيامت قرار داد» که 
خدای تعالی در کتاب عزیزش همه اینها را ذ کر کرده. 


۰ ۳ 3 9 )۹ 9 مره 6 و تب مه ور ی 1 ۰ 1 
و اینکه فرمود: آوللک الذِیق حبطت اعمالهمْ فی الذنیا و ال خره و ما لهُمْ من ناصرین ۳ 


ص: ۱۹۲ 


۱- سوره بقره آیه ۰۲۵۶[ 22 1 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
دو نکته را افاده می کند: 


اول اینکه: اگر انسان کسی را به جرم اينکه امر به معروف و نهی از منکر می کند به قتل برساند اعمال نیکش همه حبط و بی 


اجراهین شود: 
دوم اینکه: در روز قبامت مشمول شفاعت یی کر ده 
" ألم تر ای این آوتوا تصیباً ین الکتاب ...۲ 


اين آیه شریفه می خواهد بفرماید:" اهل کتاب از بغی و ایجاد اختلاف در دین دست بر نمی دارند برای اينکه هر وقت به 
ایشان پيشنهاد می شود که تسلیم حکم کتاب خدا شوند. پشت می کنند و زیر بار نمی روند و این نیست مگر به خاطر اینکه به 
۱۱ 


این گفتار حود مغرور شده اند» که می گفتند: " لنْ متا الا .و خلاصه به چیزی مغرور شدند که هیچ سندی بر آن ندارند؛ 


و آن را به خدا افترا می بندند. 


و مراد از کسانی که نصیبی از کتاب دارند همان اهل کتابند» و اگر نفرمود: " الذین اوتوا الکتاب ..." و به جای آن فرمود:" 
آوتوا تمدیباً مق الکتاب " برای این بود که بفهماند آن مقدار اطلاعی که از کتاب دارند همه معارف کتاب نیست. بلکه 
مقداری از آن است. و این بدان جهت است که همه کتاب خدا در دستشان نیست. کتاب خدایی که در دست دارند تحریف 
شده است. و در آن دخل و تصرف نموده و بیشتر اجزایش را از بین برده بودنده هم چنان که آخر آیه هم که می فرماید: "و 
رهم فی دینهغ ما کانوا یرون » به اين معنا اشاره دارد؛ و به هر حال مراد این است که اهمل کتاب از حکم کتاب روی 
گردانند» به خاطر یک عقیده خرافی که داشتند» و آن را به خدا افترا بسته بودند و نتیجه اش این شده که به آن عقیده خرافی 


مغرور شوند و خود را از کتاب خدا بی نیاز بپندارند (خدا داناتر است). 


چکونه اهل کتاب فریب خدعه های نفس خویش را خوردند؟ 
" لک هم قالوا آن متا لا .." 


معنای آیه روشن است. و لیکن سوالی در آن هست که چگونه در آیه شریفه فرموده اهل کتاب فریب افترای خود را خوردند؛ 
و بدان مغرور شدند مگر ممکن است که انسان فریب گفتار خود را بخورد؟ با علم به اینکه گفتارش دروغ و خدعه و باطل 


است. 


جواب این سوال آن است که صاحبان گفتار فرورانگیز نامبرده» نیااکان ایشان بودند» و فریب خورد گان احلاف و نسلهای 
بعدی آنان و اگر در آیه شریفه هر دو را به اهل کتاب نسبت داده» برای اين بود که همه آن اسلاف و اخلادف یک امت 


بودند» و اخلاف. به اعمال اسلاف راضی بودند. 


علاوه بر اينکه مغرور شدن به غرور خود. آنهم غرور به خاطر یکک افترای باطل» با علم 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


ص! ۱۹۳ 
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به اينکه افترا و باطل است. و اقرار مغرور به اينکه خودم این افترا را بسته ام از اهل کتاب و مخصوصا از یهودیان دور نیست؛ 
برای اينکه اینها همانهایند که خدای تعالی نظیر اینگونه افکار و اعمال و بلکه عجیب تر از آن را از ایشان حکایت نموده آنجا 
که فرموده:" و [ذا و لین آمو الوا ماه و دا لا بش هم ٍلی بخض قالّوا آ دهم ما کح له عیکم؟ یاج و کم به 
ند ربُکع؟ أ لا تعقلوق؟ و لا بعلمون له یم ماوق و ما یو " (۱) 


علاوه بر اين» انسان آنچه می کند بر طبق آنچه می داند نیست. بلکه بر طبق آن ملکات خوبی و بدی است که در نفسش پدید 
آمده و عمل را در نظرش زینت می دهد هم چنان که معتادین به ترياک و هروئین و سیگار و بنگ و حتی آنها که معتادند 
به خوردن خاک و امثال آن, علم به مضر بودن آن دارند. و می دانند که این عمل را نباید مرتکب شوند ولی باز هم مرتکب 
می شوند به خاطر اینکه هیات و حالتی در نفس آنان پدید آمده که ایشان را به طرف آن عمل می کشاند. و مجالی برای 
تفکر و اجتناب برایشان باقی نمی گذارد و نظاثر این مثال بسیار زیاد است. 


اهل کتاب هم از آنجا که تکبر و ستمگری و محبت به شهوات در دلهایشان رسوخ نمودهء هر عملی را که انجام می دهند بر 
طبق دعوت نفس است. در نتیجه افترا بستن به خدا که عادت و ملکه آنان شده. همان باعث غرور ایشان گشته. و چون این 
عمل ناپسند را مکرر انجام داده اند» کارشان به جایی رسیده که در اثر تلقین نسبت به عمل خود رکون و اعتماد پیدا کرده اند 
علمای روان شناس هم اثبات کرده اند که تلقین هم کار عمل را می کند» و آثار علم را از خود بروز می دهد. 


پس افترا که عملی باطل است. با تکرار و تلقین ایشان را در دینشان فریب داده» و از تسلیم شدن در برابر خدا و خضوع در 


خویش را خوردند. 
تِ فکیت اذا حَمعُنامُم لیم لا ۳ 


کلمه " کیف " بر سر چیزی نظیر " یصنعون " در آمده. که در کلام نیست. بلکه در تقدیر است. و کلام می فهماند که آن 


چیست. و در این آیه تهدبدی است به اهل کتاب. که 
ص: ۱۹۴ 


۱-و چون ممنین را دیدار کنند گویند ما نیز ایمان آوردیم» ولی وقتی با یکدیگر خلوت می کنند همدیگر را ملامت می 
نمایند که چرا مسلمانان را از آنچه که خدا به رویتان گشوده خبر می دهید» آیا چنین می کنید تا به دستاویز آن در پیشگاه 


پرورد گارتان با شما محاجه کنند» مگر به عقل نیامده اید. سوره بقره» آیه ۷۷ 
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وقتی دعوت می شوند به پذیرفتن کتابی که بینشان حکم کند. اعراض می کنند. تهدید به عذابی است که به شکل وضع 
دنیایی ایشان است. در دنیا وقتی دعوت می شدند به کتاب خدا تسلیم نمی شدند و تکبر می کردند» و نمی خواستند با همه 
انسانها پیرو یک کتاب باشند و یک کتاب همه شان را در تحت لوای خود جمع کند. ولی در آخرت. همه را یک جا جمع 
می کنند و لذا نفرمود: " در روزی که زنده شان می کنیم " و یا" در روزی که مبعوئشان می کنیم " بلکه فرمود:" در روزی 
که جمعشان می کنیم " آنهم در روزی که دیگر اعراض بردار نبوده و هیچ شکی در آن نیست. و خلاصه کلام اينکه از روز 


قیامت به تعبیر نامبرده تعبیر کرد تا بفهماند اهل کتاب و کفار نمی توانند خدا را بستوه بیاورند. 


و معنای آیه (خدا داناتر است) این است که کفار وقتی به کتاب خدا دعوت می شوند تا در باره آنان حکم کند از در فریب 
خورد گی از افتراهایی که خودشان در دین خود زدند» اعراض کردنده و از پذیرفتن حق استکبار نمودند» پس چگونه رفتار 
می کنند. وقتی که ما آنان را برای روزی که در آن شکی نیست یعنی روز فصل قضاء و روز حکم به حق جمع می کنیم» و در 
آن روز هر کسی تمامی آنچه را که کرده باز خواهد گرفت. بدون اينکه مردم در باز پس گرفتن اعمالشان ظلمی شوند. و 
وقتی مطلب بدین قرار است عقلشان حکم می کند به وجوب پذیرفتن اين دعوت. و اينکه اعراض نکنند. و از اظهاراتی که 
حاکی از این پندار است که خدا را بستوه آورده و او را شکست داده اند خودداری نمایند» برای اینکه قدرت همه اش از خدا 


است» و وضعی که کفار دارند ایام مهلتی و آزمایشی بیش نیست. 
بحث روایتی 


در تفسیر عیاشی (۱) از محمد بن مسلم روایت آورده که گفت: از امام (علیه السلام) معنای آیه:" 1 ادن عْد الله الاسلام" 


را پرسیدم فرمود: یعنی اسلامی که توأآم با ایمان باشد. 


و از ابن شهر آشوب (۲) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در معنای آیه: "لت این ند ال لام هو نع 
تسلیم شدن به ولایت علی بن افش طالب (علیه السلام).م. 


ص: ۱۹۵ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۶۶ 2 ۲۲. 
۲- مناقب ج ۳ ص ۹٩۵‏ ط قم. 
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مولف: این معنایی که امام برای آیه کرده از باب ذکر روشن ترین مصداق است. و شاید منظور از روایت بالا هم همین باشد؛ 
و نیز از آن جناب (۱) از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: (اکنون برای اسلام نسبی ذکر می کنم که نه احدی قبل از 
من چنین تعریفی کرده و نه بعد از من» و آن این است که: اسلام عبارت است از تسلیم» و تسلیم عبارت است از یقین و یقین 
عبارت است از تصدیق. و تصدیق عبارت است از اقرار» و اقرار واقعیتش ادا است. و اداء عمل است. مومن دین خود را از 
پرورد گار خود می گیرد» موّمن ایمانش از عملش شناخته می شود. هم چنان که کافر کفرش از انکارش هویدا می گرد ایها 
اللاس بر شما باد دینتان دینتان که گناه در دين بهتر است از کار نیک در بی دینی» برای اینکه گناه در حال دینداری 
آمرزیده می شود و کار نیک در بی دینی قبول نمی گردد). 

مولف: اينکه فرمود: اسلام را نسبی ذکر می کنم که کسی قبل از من و بعد از من نکرده باشد. منظورش از نسب ذذکر کردن 


تعریف کردن است.» هم چنان که می بینیم در اخبار سوره " قل هو 2 أح لد ب#سیووه یت بت استه فده ون این 


سوره خدا را تعریف می کند. 


و اما تعریفی که امام (علیه السلام) در روایت در غیر فقره اول؛ یعنی جمله " اسلام تسلیم است " برای اسلام کرده تعریف به 
لازمه اسلام است. و اما در فقره اول تعریف " اسلام تسلیم است " تعریف لفظی است. یعنی لفظ اسلام را به لفظ دیگر تعریف 
کرده. که از آن روشن تر است. 

ممکن هم هست مراد از اسلام معنای اصطلاحی آن باشد. و آن دینی است که خاتم انبیا محمد (صلی الّه علیه و آله) آورده؛ 
و منظور امام (علیه السلام) اشاره به آیه شریفه:" ان لین لد الله الاشلامْ"» و منظورش از تسلیم حضوع و انقیاد قلبی و عملی 


باشد. که بنا بر این احتمال تمامی فقرات حدیث تعریف اسلام به لازمه معنا خواهد بود. 


و معنای حدیث این است که این دین که نامش اسلام است مستلزم خضوع آدمی برای خدای سبحان است. خضوعی قلبی و 
عملیء و این خضوع مستلزم آن است که شخص مسلمان خودش و اعمالش را تحت امر و اراده خدا قرار دهد و این همان 
تسلیم شدن است. و تسلیم شدن برای خدا این معنا را به دنبال دارد» و یا مستلزم این معنا است. که شخص مسلمان به خدا یقین 
پیدا کند. و شکک و تردیدش از بین برود» و يقین هم تصدیق را به دنبال دارد. و تصدیق و یا اظهار صدق دین, مساله اقرار را 


به دنبال می آورد و اقرار عبارت است از اذعان و یقین به قرار و 


ص: ۱۹۶ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۴۵. 
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استقرار دین» و اینکه دین ابت است. و اقرار به ثبوت دین» معنایش این است که دین هر گز متزلزل نمی شود. و از قرارگاهی 


که دارد سقوط نمی کند. و اقرار به این معنا ادا را به دنبال دارد» و ادا هم عمل را. 


و اینکه فرمود: کار نیک در بی دینی پذیرفته نیست. منظور از پذیرفته نشدن این است که در آخرت واب ندارد» و با این 
است که آن اثر نیکی که عمل نیک و خداپسند باید در دنیا در سعادت زندگی و در آخرت داشته باشد» و صاحبش را به 


نعیم بهشت برساند ندارد. 


بنا بر این حدیث مورد بحث با احادیثی که می گویند کفار در مقابل حسناتشان به پاداشی از پاداشهای دنیایی می رسند و نیز 
با آیه شریفه: فمنْ یَغْمل مثقال ره ترا ره " (۱) که بطور مطلق می گوید: هر کس نیکی کند اثرش را می بیند منافات 


ندارد. 


و در مجمع البیان (۲) از اپی عبیده جراح روایت آورده که گفت: به رسول خدا (صلی اله علیه و آله) عرضه داشتم کدام یک 
از مردم در قیامت عذابی سخت تر دارد؟ فرمود: مردی که پیامبری را بکشد. و یا مردی را به قتل برساند که امر به معروف و یا 
نهی از منکر می کند» آن گاه این آیه را تلاوت فرمود: این یکفرُون پآیات له و تون ال بقیر مق و لو لین 
َو بالفشط من لاس" آن گاه فرمود: ای ابا عییده! بنی اسرائیل در یکث ساعت چهل و سه پیامبر را کشتنده عابدان بنی 
اسرائیل که این را دیدند صد و دوازده نفر از آنان قیام نموده» کشند گان انبیا را امر به معروف و نهی از منکر کردند. و بنی 


اسرائیل همه آنان را تا آخر روز به قتل رساندند و آیه نامبرده راجع به این واقعه است. 
ملف: این معنا در الدر المنثور هم از ان جریر؛ و ابن ابی حاتم از ابی عبیده» روایت شده است (۳). 


و در الدر المشور که ابن اسحاق, و ابن جریر؛ و ابن منذره و ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: روزی 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در بیت المدراس (۴) بر جماعتی از بهود درآمد. و ایشان را به سوی خدا دعوت فرمود: 
نعمان بن عمرو» و حرث بن زید. پرسیدند ای محمد تو چه دینی داری؟ فرمود ملت و کیش ابراهیم. که دین او دین من است» 


گفتند ابراهيم هم که بهودی بود. فرمود: تورات خود شما بین ما و شما حاکم باشد» تورات راد. 


ص: ۱۹۷ 
۱- سوره زلزال آبه ۷ 
۲- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۲۳ ط تهران. 


۴- محلی است که تورات در آن جا تدریس می شود. 
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تب ترامع داوخیم ۳۳۳ پوت رده وراه اما زورو تیدج بو ٩‏ اوه 1 و 
اتی لین توا تصیبا بن الکتاب یعون الی کتاب ال لیشکم یم . . و غرَهُمْ فی دینهم ما کانوا یه تون " نازل گردید (۱) 


مولف: بعضی از محدئین روایت کرده اند که آیه نامپرده در داستان رجم تال شاه که ان شام الله و کر این داستان فر تفر 


آیه یه:" یا أَل اْکتاب قذُ جاء کم ولا ین کم کر یا کم تحُْونَ ین اْکتاب ..."(۲) خواهد آمد؛ و هر دو روایت خبر 


واحدند. که قوت و اعتباری را که باید داشته باشند» ندارند. 
ص: ۱۹۸ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۱۴. 
۲- سوره مائده آ به 5 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۲۶ تا ۲۷ 
اشاره 


ی ام مانک الک نی العلک من تشاء و تثرع الهلک من تشاء و یز من تشاه و تذل من تشاء ریک ال الک 5 


یی ء قدیژ (۲۶) تول- ج الیل فی هار و تولخ اهاز فی الیل و رح ال من ایب و نخرخ یت من الحی و رز ق من 
تشاء بعْیر حساب (۲۷) 


ترجمه آبات 


بگو (ای پیامبر) بارالها ای خدای ملکك هستی؛ به هر کس بخواهی ملک و سلطنت می دهی و از هر کس بخواهی می گیری و 
به هر کس بخواهی عزت و اقتدار می بخشی و هر که را بخواهی خوار می کنی» خدایا هر خیر و نیکویی بدست تو است و تو 
بر هر چیزی توانایی (و من که سراپا حاجتم دیگر چه بگویم) (۲۶). 


‌ ‌ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ ۰ سر ۱۳ 
تو شب را در روز نهان سازی و روز را در شب فرو می بری و زنده را از مرده و مرده را از زنده بر انگیزی و به هر کس 


بخواهی روزی بی حساب می دهی (چون کسی از او طلبکار نیست تا بحساب طلبش روزیش دهد) (۲۷) 
بیان آیات 
اشاره 


این دو آیه خیلی با آیات قبل که در باره اهل کتاب و مخصوصا بهود بود , بی ارتباط نیست. چون این دو آیه مشتمل است بر 


تهدید یهود به عذاب دنیا و آخرت. و یکی از عذابها 


ص: ۱۹۹ 
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همین است که خدا ملک را از ایشان سلب کرد و ذلت و مسکنت را تا روز قيامت بر آنان حتمی نموده و نفسشان را قطع 


کرد و استقلال در زند گی و سروری را از ایشان سلب کرد. 


علاوه بر اينکه غرض این سوره به بیانی که در آغاز گذشت این بود که بفهماند خدا قائم بر خلق عالم و تدبیر آن است» پس 
مالک ملک او است. و او است که ملک را به هر کس بخواهد می دهد. هر که را بخواهد عزت می بخشد. و کوتاه سخن 
آنکه تنها کسی که به هر کس بخواهد خیر دهد می تواند بدهد او است. و تنها او است که ملکك و عزت و هر چیز دیگر را از 


هر کس بخواهد می گیرد؛ پس مضمون دو آیه مورد بحث خارج از غرض سوره نیست. 


"الم ماک انلک " 
" مالک الملک" و" ملیک الملوک" بودن خدای عز و جل 


در اين آیه خداوند رسول گرامی خود را امر می کند به اينکه به خدایی پناهنده شود که تمامی خیرها به طور مطلق به دست 
او است و قدرت مطلقه خاص او است. تا از اين ادعاهای موهومی که در دل منافقین و متمردین از حق (از مش رکین و اهل 
کتاب) جوانه زده. و در نتیجه گمراه و هلاک شده اند نجات یابد» آری اینان برای خود ملکک و عزت فرض کردند. و خود را 
بی نیاز از خدا پنداشتند» و خدا آن جناب و هر کس دیگر را امر می کند به اينکه نفس خود را در معرض افاضه خداه که 


کلمه " ملک " به کسره میم معنای معروفی دارد که معهود ذهن ما انسانها است» و در اصل آن هیچ شکی نداریم تنها چیزی 
که در معنای این کلمه باید از نظر دور نداشت» این است که ملک دو جور است» یکی حقیقی و دیگری مجازی و اعتباری. 


ملک حقیقی به معنای آن است که مالک مثلا-اگر انسان است بتواند در ملک خود به هر نحوی که ممکن باشد تصرفی 
تکوینی کند» یعنی در هستی آن ملک تصرف نماید. مثل اينکه او می تواند در دید چشم خود تصرف نموده یک جا آن را 
بکار گیرد» و جایی دیگر از کارش بندازد» و همچنین در دستش تصرف نموده دادوستد بکند» و یا ترکک دادوستد نماید» و 
در زبانش و سایر اعضایش و در ملک به این معنا رابطه ای بین مالک و ملک حقیقیش هست. رابطه ای حقیقی که به هیچ 


وجه قابل تغییر نیست. 


و نیز بنا بر این معنای از ملکک» همواره ملک قائم به ملک خواهد بود» هیچ وقت ممکن نیست که ملک از مالکش جدا و 
مستقل بشود " مثلا اگر فلان آقا مرده زبانش هم چنان جدای از او زنده بماند " بلکه اگر اینگونه ملکک ها از آدمی جدا بشود 
باطل و نابود می گردد؛ مثل چشمی که از انسانی در آورند و یا دستی که از او جدا کنند» ملک خدای تعالی نسبت به عالم 


از این قبیل است» خدای تعالی مالک تمامی اجزاء و شون عالم است» پس او می تواند در همه 


۲۷ 
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اجزای عالم به هر طوری که بخواهد تصرف نماید. 


قسم دوم: ملک (بکسره میم) ملک اعتباری و قراردادی است. و آن عبارت است از اينکه اگر مالک را انسان فرض کنیم. 
بتواند در چیزی که ملک او است تصرفاتی کند» که عقلا آن را قبول دارند» و خلاصه در چارچوب رابطه ای که عقلا بین او 
و ملکش برقرار می دانند هر قسم تصرفی که می خواهد بکند. تا به مقاصد اجتماعی خود نائل شود. و در حقیقت عقلا وقتی 
چنین ملکیتی را اعتبار کردند که الگویش را از ملک حقیقی و آثار آن گرفتند» بعد چیزی شبیه به ملکیت در عالم وجود را 
در اجتماع برقرار ساختند» تا به این وسیله از اعیان و کالاهایی که بدان محتاجند استفاده ای معقول کنند» نظیر همان استفاده 


ای که مالک حقیقی. از ملکك حقیقی و تکوینیش می کرد. 


تفاوتی که بین ملک اعتباری و ملک حقیقی هست یکی این است که ملک حقیقی جز با بطلان قابل تغییر نبوده (نمی شد من 
چشم خودم را در عين اينکه چشم من است از وجود خود بی نیاز سازم) ولی ملک اعتباری از آنجایی که قوامش به وضع و 
اعتبار است. قابل تغییر و تحول هست. ممکن است این نوع ملکک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود مثلا مالک اولی آن را 
به دومی بفروشد. و یا ببخشد و یا با سایر اسباب نقل. منتقل سازد. 


تا اینجا آنچه گفتیم در باره ملک (بکسره میم) بود؛ اما" ملک " (به ضمه میم) هر چند که آن نیز از سنخ ملک (به کسره) 
است. الا- اينکه در اینجا مالکیت مربوط به چیزهایی است که جماعتی از مردم آن را مالکند. چون ملک به معنای پادشاهی 
است. و پادشاه مالک چیزهایی است که در ملک رعیت است. او می تواند در آنچه رعیت مالک است تصرف کند. بدون 


اینکه تصرفش معارض با تصرف رعایا باشدء و با خواست رعیت معارض و مزاحم با خواستش باشد. 


پس ملک پادشاه» در حقیقت ملکی است روی ملک. که در اصطلاح آن را ملک طولی می نامیم. مانند ملک مولی است 
نسبت به برده» و نسبت به آنچه برده اش مالک است. و به همین جهت ملک (بضمه میم) هم آن دو قسم را که ما در ملک 
(بکسره) ذکر کردیم. خواهد ات 

و خدای سبحان هم " ملیک " تمام عالم است؛ و هم" مالک" آن آنهم علی الاطلاق. اما اينکه مالک همه عالم است دلیلش 
این است که ربوبیت و قیمومت مطلقه دارد. هیچ موجودی خارج از ربوبیت او نیست. برای اينکه آنچه تصور شود. خالقش 


خدا است» و نیز تمام عالم از او است. 


ص: ۳۰۱ 
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پس او مالک همه است. هم چنان که خودش فرمود: " کم ال ریم خالق کل شی ء لا له الا هو . (۱) 


و نیز فرمود:" له ما فی السَماواتِ و ما فی الأرْض- آنچه در آسمانها و در زمين است از آن او است " (۲) و آیاتی دیگر از این 
قبیل که دلالت دارند بر اينکه هر موجودی که کلمه " چیز" بر او صادق باشد مخلوق و مملوک خدا است. ذاتش قائم به خدا 
است. و مستقل از او نیست. و چیزی نیست که خدا را از تصرف در آن جلوگیری کند این همان ملک (به کسره لام) است 
که‌شانشی. گذشته: 


و اما اینکه او ملک و فرمانروای علی الاطلق است. دلیلش اطلق مالکیت او نسبت به موجودات است. برای اینکه خود 
موجودات. بعضی مالک بعضی دیگرند مثلا سبب ها مالک مسبب هایند» و هر موجودی مالک قوای فعاله خویش است و 
قوای فعاله مالک فعل خویش است. مثلا انسان مالک اعضای خویش و قوای فعاله خویش از گوش و چشم و غیره است. و 
این قوا هم مالک افعال خویشند. و چون خدای سبحان مالک هر چیز است. 


پس همو مالک همه مالک ها و مملوکها نیز هست. و این همان معنای ملیک است. پس او ملک علی الاطلاق است. هم 
چنان که خودش فرمود:" له لماک و له امد " (۳) و نیز فرموده: " عند ملیک مُعْتدر" (۴) و آیاتی دیگر که همه خدا را 


تا اینجا آنچه گفتیم در باره ملک و ملک حقیقی بود. و اما ملک و ملک اعتباری نیز در مورد خدای تعالی صادق است. برای 
اينکه هر چیزی مالک هر چه هست خدای تعالی به او داده» و ا گر خودش مالک آنها نبود نمی توانست تملیکك کند» چون در 
این فرض. دهنده چیزی بوده که مالک آن نبوده و نیز به کسی عطا کرده بوده که او هم مالک نبود هم چنان که خودش 
فرمود:" و نوم من مال له ای آتا کم " (۵) 


و او ملیکک به ملک اعتباری هم هست. و مالک هر چیزی است که در دست مردم 
ی 


۱- با شما هستم» این له پرورد گار شما است» که خالق همه چیز است» و به همین دلیل معبودی جز او نیست. سوره مومن آیه 
۶۲ 

زمرق یه ۳۵۵ 

وه یی ها 

ی 


۵-از مان کف کل بشما داده به اشان ده سوید زو آید ۳ 
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است» برای اينکه او شارع هر قانون است. و در نتیجه به حکم خودش در آنچه که ملک مردم است تصرف قانونی می کند؛ 
هم چنان که یک ملیک بشری در آنچه که در دست رعایای خود هست تصرف می کند. و قرآن کریم هم او را ملیکک مردم 
نو فرمود فل اعد بَبٌ الّاس ملک الّاس" (۱) و در اينکه آنچه در اختیار مردم است مال خدا است. و خدا به ایشان 


داده و فرموده: "و آتاکغ من کل ما سم و ان تعذوا نغمت الله لا تخضوها " (1). 


0 0 


۲ ار و2 ۳ سس م هم 2 مه ۰ ۱۲ ثٍِص_ ۱۰( 9 ۳ 3 و هس ۳ 
و نیز می فرماید: و آنفقوا متا جعلکم مُشتخلفین فیه ۳(۰) و نیز فرموده: و مالک آلا تلفقوا فی سَبیل الله و لله میراث 
الشماوات و الْرْض " (۴) 


و باز فرموده:" لمّن الم الیرم لله الواحد الّْار " (۵ بنا بر این خدای تعالی آنچه را در دست انسانهای قبل از ما بود مالک 


بود» و آنچه در دست ما است. مالک است. و بزودی وارث ما نیز خواهد شد. 
از دقت در آنچه گذشت روشن می گردد که آیه شریفه: "للم مالک الم ..." 


دارای این زمینه است که اولا- بیان کند ملک (بکسره میم) خدا نسبت به ملک (بضمه میم) را و مالکیتش نسبت به ملکك 
بخواهد می دهده هم چنان که فرمود:" أَنْ آتَاة ال ملک " (۶) و نیز فرمود:" و آینامغ مُلکاً عظیمً ". (4۷ 


و ثانیا با جلوتر آوردن اسم جلاله (ل) می خواهد سبب مالک الملک بودن و ملک الملوک بودن خدا را برساند؛ و آن این 


و ثالثا می خواهد بفهماند که مراد از ملک در آیه شریفه (و خدا داناتر است) اعم است از ملک حقیقی و اعتباری» برای اينکه 


امری که در آیه اول آورد» و فرمود: بکو بار الها تویی 


ص: ۳۰۳ 


۱- سوره ناس آیه ٍ 

۲- سوره ابراهیم آیه ۳۴. 

۳ انفاق کنید. از آنچه خدا از دیگران گرفته به شما داده سوره حدید آیه ۷. 

۴- شمارا چه وا می دارد که در راه خدا انفاق نکنید با اينکه میراث آسمانها و زمین از آن خدا است. سوره حدید آیه ۱۰. 
۵- امروز ملک از آن کیست؟ از آن خدای واحد قهار سوره مومن آیه ۱۶. 

۶ سوره بقره آیه ۲۵۸. 

۷- ما به ایشان سلطنتی عظیم دادیم سوره نساء آیه ۵۴. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مالک الملکک» " بَّتی الک مَن تشاف و تزع ملک من تشاء ونر من تشاء و تذل من تشاءٌ" با توضیحی که خواهد آمد از 
شژون ملک اعتباری است. و آنچه در آیه دوم آمده از شون ملک حقیقی است. پس خدا مالک الملک علی الاطلاق است؛ 
یعنی هم مالک ملک حقیقی است و هم مالک ملک اعتباری. 


ی لملک مَنْ تشای و تلر ال ملک تفا 
ملک» جه حق و جه باطل از ناحیه خدای تعالی است 


کلمه " ملک " بدان جهت که در اين آیه مطلق آمده (و نفرموده ملک حق را به هر کس بخواهی می دهی)؛ شامل " ملک 
حق" و" ملک باطل " هر دو می شود؛ و خلاصه می فهماند مالکیت آن کس که در ملکش عدالت می کند؛ و هم مالکیت 
کسی که در ملکش جور و ستم روا می دارده هر دو از خدا است؛ برای اينکه ملک (همانطور که قبلا پعنی در تفسیر آیه: أُن 
نا ال امک ...۲ (۱) بیان کردیم) خودش فی نفسه موهبتی از مواهب خدا است» نعمتی است که می تواند منشا آثار حیری 
در مجتمع انسانی باشد. و به همین جهت است که می بینیم خدای تعالی علاقه و دوست داشتن ملک را فطری و جبلی انسانها 
کوقه است: 

پس ملک حتی آنکه در دست غیر اهلش افتاده بدان جهت که ملک است؛ مذموم نیست, آنچه مذموم است یا به دست 
گرفتن نااهل است. مثل ملکی که شخص ظالم و غاصب از دیگری غصب کرده و يا خود آن هم مذموم نیست. بلکه سیرت و 
باطن خبیث او مذموم است» چون او می توانست برای خود سیرتی نیکو درست کند. که البته بر گشت این نیز به همان وجه 


و به بیانی دیگر می گوئیم: ملک نسبت به کسی که اهلیت آن را دارد نعمت است و این نعمت را خدای سبحان در اختیار او 
نهاده و نسبت به آنکه اهلیت ندارد نقمت و بدبختی است» و این نقمت و عذاب را خدا به گردن او انداخته» پس به هر حال 


ملکث چه خوبش و چه بدش از ناحیه خدا است. و فتنه ای است که با آن بند گان خود را می آزماید. 


در سابق هم گفتيم که هر جا خدای سبحان مطلبی را مقید به مشیت خود کرده» معنایش این نیست که خدا کارهایش را دل 
بخواهی و جزافی انجام می دهد بلکه معنایش این است که هر چه می کند در کمال اختیار می کند» مجبور به هیچ کاری 
نیست» پس در آیه مورد بحث هم معنای کلام اين است که اگر به کسی ملک می دهد و يا از کسی می گیرد» و اگر به کسی 


ی هه اتکی کر زا دنا هی که ها و با تومیر کتااو کی تسیک 
ص: ۲۰۴ 


۱- سوره بقره آبه 0۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


معنای" عزت" و" ذلت" و بیان اینکه عزت فقط از آن خدا و از ناحیه او است 


کلمه " عزت " به معنای نایابی است. وقتی می گویند فلان چیز عزیز الوجود است. معنایش این است که به آسانی نمی توان 
بدان دست یافت. و عزیز قوم به معنای کسی است که شکست دادنش و غلبه کردن بر او آسان نباشدء بخلاف سایر افراد قوم» 
که چنین نیستند» زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامی دارد. در نتبجه هر نیرویی که تکک تک افراد دارند او دارای همه 
آنها است. ولی عکس قضیه چنین نیست. یعنی تک تک افراد نیروی او را ندارند. این معنای اصلی کلمه است. لیکن بعدها 


در مورد هر چیز دشواری نیز استعمالش کردند مثلا گفتند: " عزیز علی کذا" یعنی فلان حادثه بر من گران است. 


هم چنان که در قرآن آمده:" زیر عَلّه ما عم " (۱) و در آخر در مورد هر غلبه ای استعمال شد. مثلا گفتند: ین نز 
کسی که غلبه کرد دار و ندار مغلوب را غارت نمود در قرآن هم در این معنا استعمال شده آنجا که فرموده: "و عرّنی فی 


الخطاب " (۲) ولی معنای اصلی کلمه همان است که گفتيم. 

در مقابل این کلمه» کلمه ذلت است که در اصل لغت به معنای چیزی است که دست یابی بدان آسان است. حال چه دستیابی 
محقق و چه فرضی, در قرآن کریم آمده: 

7 ضُربث علیهم ال و المسکه " (۳) و نیز آمده:" و احفض لَهْما جناح ال" (4۴ و نیز فرموده:" أَذلّه علی اون "(4۵ 

و عزت یکی از لوازم ملک است. عزت مطلق هم از لوازم ملک مطلق است. پس غیر خدا هر کس سهمی از ملک و عزت 


داشته باشد خدای تعالی به او ارزانی داشته» و تملیکش کرده است. و مردم و امتی هم که سهمی از عزت داشته باشند باز خدا 


به ایشان داده» پس عزت تنها و تنها از آن خدا باق گر تادغن فا دیده شود از ناحبه خدا است..] 
ص: ۲۰۵ 


۱- رنج و ناراحتی شما بر پیامبر گران است و خلاصه او نمی تواند شما را ناراحت ببیند سوره توبه آیه ۱۲۸. 
۲- در محاجه بر من غلبه کرد. سوره ص آیه ۲۳. 

۳- لت و خواری سرنوشت حتمی آنان شد. سوره بقره آیه ۶۱ 

پر و تال سکن و خوار ی بای فادر وق بان یکت اند سورد اشراد آ یه ۲۴ 


۵- در حالی که ایشان در برابر مومنین ذلیلند. سوره مائده آیه ۵۴, [ ۳ 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


هم چنان که خودش فرمود:" أ بو دهم ار فان ار لله جمیعا " (۱) و نیز فرموده:" و لله له و وله و للْمویت " 
(۲). 


تا اینجا آنچه گفتیم راجع به عزت حقیقی بود» و اما عزت غیر حقیقی در حقیقت ذلت است. به شکل عزت. 


هم چنان که باز قرآن کریم می فرماید: بل لین کفروا فی عرّه و تتقاق " (۳) و به همین جهت در دنبال همین آیه فرموده:" 
کم آهْلکنا من قبلهم من فَنِ» فنا5وا و لات حین مناص " (۴). 


ذلت هم در مقابل عزت احکامی مقابل احکام آن دارد؛ پس هر چیزی که غیر خدا تصور شود به خودی خود ذلیل است» مگر 
آنکه خدا عزتش داده باشد. 


معنای " خیر " و بیان اینکه این کلمه افعل تفضیل ندء یست 


اصل در معنای کلمه " خیر" همانا انتخاب است. و اگر ما چیزی را خیر می نامیم بدان جهت است که آن را با غیر آن مقایسه 
می کنیم و یکی از آن دو را انتخاب نموده و می گوئيم این خیر است. و معلوم است از بین چند چیز ما آن را انتخاب می 
کنیم که هدف و مقصد ما را تامين کند. 


پس در حقیقت آنچه خود ما می خواهیم خیر است. هر چند که ما آن را برای چیز دیگری می خواهیم ولی خیر حقیقی همان 
مقصد ما است. و آن دیگری به خاطر مقصد ما خیر شده است. پس خیر حقیقی آن چیزی است که به خاطر خودش مطلوب 


ما است. و اگر خیرش می نامیم چون در مقایسه با چیزهای دیگر آن را انتخاب کردیم. 


۰ سّ ۲ . , 3 " 2 ب ِ ۰ ‌ 1 ۳ ۵ ۳ ۱-2 
پس هر چیزی تنها وقتی خیر نامیده می شود که با چیز دیگری مقایسه شود. و نسبت به آن چیز موثر باشد. (و گرنه هر 
چیزی تنها خودش است. نه خیر است و نه شر). 


پس در معنای کلمه " خیر " معنای نسبت به غیر هم خوابیده؛ و به همین جهت است که بعضی گفته اند اصل کلمه خبر" آخیر 


بوده» و لیکن این حرف صحیح نیست. و این کلمه 


ص: ۲۰۶ 


- آبا غزت وا دن ناد شود جستومی. کفد؟ بچه اششاهی اابراق اینکه غزت هه اش عال فا است, سوزه تسام آبه ۱۳۵ 

۲- عزت مال خدا و رسول او و مومنین است. سوره منافقون آیه ۸ 

۳-نه بلکه کفار در عزتی خیالی و در دشمنی قرار دارند. سوره ص آیه ۲. 

۴- چه بسیار از این امتها به خیال خود عزیز را ما هلاک کردیم و در حال هلاکت بانگ و فریاد برآوردند» ولی دیگر وقت 


فریاد نبود. سوره ص آیه ۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آفعل التفضیل نمی باشد اما معنایش با معنای تفضیل انطباق دارد. و چون افعل تفضیل همواره متعلق به غیر است. مثلا گفته 
3 ۰ ۰ ۰ ‌ ‌ ۰ ۰ 1 ‌ ۰ و ۲ , ۰ لل 
می شود زید افضل از عمرو است. یعنی در بین زید و عمرو زید بهترین آن دو است. و نیز گفته می شود زید خیر من عمرو 


زید بهتر از عمرو است. و بین زید و عمروء زید خیر آن دو است. بعنی بهترین آن دو است. 


و اگر کلمه " خیر" مخفف " آخیر" بود باید همه قواعد جاری در افعل تفضیل در آن نیز جریان می یافت. یعنی مشتقاتی چون 
افاضل و فضلی و فضلیات از آن نیز اشتقاق می یافت. و حال آنکه مشتقات کلمه خیر کلمات زیر است. ۱- خبره» ۲- اخیار» 


۲ خی ات: 


۱- شیخه ۲- اشیاخ ۳- شیخات پس می توان گفت که کلمه خبر " صفت مشبه " است. نه " افعل تفضیل ". 


و از مویدات این معنا یکی این است که کلمه خیر در مواردی استعمال می شود که معنای افعل تفضیل (بهتری) را نمی دهد 
مانند آیه شریفه: قلْ ماع له یز من او" (۱). 


که نمی شود گفت معنایش این است که آنچه نزد خداست. از لهو بهتر است. برای اینکه در لهو خوبی نیست تا آنچه نزد 
خداست بهتر باشد. البته بعضی از مفسرین در خصوص اینگونه موارد گفته اند که معنای تفضیل از کلمه جدا شده» ولی این 
حرف صحیح نیست. و حق مطلب همان است که گفتیم کلمه " خیر" معنای انتخاب را می دهد و اگر می بینیم که مقیس علیه 
آن نیز مشتمل بر مقداری خوبی هست. از خصوصیات غالب موارد است. نه اينکه در همه موارد باید چنین باشد. به شهادت 


اینکه دیدیم در آیه سوره جمعه چنین نبود. 

از آنچه گذشت روشن گردید که خدای سبحان خیر علی الاطلاق است. برای اینکه او کسی است که تمامی عالم به او منتهی 
اسما به خدا اطلاق نمی کند. آن طور که سایر اسما خدا را بر او اطلاق کرده است. بلکه هر جا اطلاق کرده به عنوان صفت 
اطلاق کروهعتل آ یی کی فرمانت واه ی رم ی اه زیر کم قفا 

۳ أ باب رون کر آم له اوح الْمهارْ " (۳). 


ص: ۳۷ 


۱- سوره جمعه آیه 55 
۲- خدا بهتر و پایدارتر است. سوره طه آیه ۷۳. 


۳- آیا ارباب متفرق خیرند با خدای واحد قهار» سوره بوسف آیه ۳۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بله به عنوان اسم اطلاق کرده اما با اضافه به کلمه ای دیگر مانند " یر الرّازقیق " (۱ 


"و هو بر الحاکمین " (۲)" و هر - خر الفاصلین " (۳ و هو یر الاصرین " (۴» و" و ال یر الما کریت " ۱ 
یر الفاتحیت "(۶) و" ۳ " (6۷ و" تفه او ارش ۱ ۲( و" و آشت ‏ یر رین " (48» و" یت شید 
7 ۱۱ 


و شاید در تمامی این موارد وجه نام قرار دادن مضاف و مضاف الیه را برای خدا؛ همان اعتبار معنای انتخاب در ماده خیر 
باشد و بدین جهت کلمه " خیر" به تنهایی را به عنوان اسم بر خدا اطلاق نکرده» که ساحت او مقدس تر از آن است که او با 
غیرش مقایسه و سپس انتخاب شود به خلاف این که در حال اضافه و نسبت اسم او واقع شود و همچنین توصیف کردن خدا 


حمله " پیدک الخیر " دلالت دارد بر اینکه خیر منحصر در خدای تعالی است 


و جمله مورد بحث یعنی جمله: " برد ک الْحیر" دلالت دارد بر اينکه خیر منحصر در خدای تعالی است. چون کلمه " بیدکک" 
خبر و کلمه " الخیر " مبتدا است و خبر وقتی جلوتر از مبتدا بباید. و مخصوصا وقتی که مبتدا الف و لام بر سر داشته باشد» 
حصر را می رساند» و معنای جمله چنین است. که " امر هر خیر مطلوبی تنها به دست تو و منتهی به تو است. و اين تویی که هر 


بنا بر این جمله مورد بحث به منزله علت برای مطالب قبل است» و از قیبل تعلیل مطلبی خاص است به علتی عام» چون خیری 
که خدا می دهد هم شامل ملک و عزت است. و هم شامل چیزهایی دیگر و همانطور که صحیح است دادن ملک و عزت را 
به خیر تعلیل کنیم» گرفتن ملکك و عزت را هم می توان بدان تعلیل کرد زیرا اگر چه ذلت و نداشتن ملکث خیر 


ص: ۲۰۸ 


۱- سوره جمعه آیه ۰۱۱ 

۲- سوره اعراف آیه ۸۷ 

۳- سوره انعام آیه ۵۷. 

۴- سوره آل عمران آیه ۱0۰ 
۵-سوره آل عمران آیه ۵۴. 
۶- سوره اعراف آیه ۸٩‏ 

۷- سوره اعراف آیه ۱۵۵. [.....] 
۸-سوره انبیاء آیه ۸٩‏ 

۹ سوره مومنون آیه ۲۹. 


۰- سوره مومنون ایه ۱-۹ 
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نیستند» بلکه شرند. و لیکن شر چیزی به جز عدم خیر نیست» پس گرفتن ملک و عزت چیزی به جز ندادن عزت نیست. پس 
همین که همه خیرات به خدای تعالی منتهی می شود. باعث می شود که همه محرومیت های از خر نیز به نحوی منتهی به او 


ناشن 


بله آنچه باید از ساحت مقدس خدای تعالی دور داشت. اتصاف به صفتی است که لایق آن ساحت نباشد. از قبیل نواقصی که 
در افعال بند گان است» و زشتی هایی که در گناهان است مگر همانطور که در سابق گفتیم به نحوی نسبت دهیم که لابق آن 
ساحت مقدس باشد. مثل اينکه بگوئيم خدای تعالی به فلانی به خاطر نافرمانبهایش توفیق اطاعت ندارد. در نتیجه عاصی شدء 


و یا اسباب فلان عمل واجب را برایش فراهم نکرد. در نتیجه واجب را ترکك کرد. 


و کوتاه سخن اينکه در عالم خیر و شرهایی تکوینی هست. مانند عزت و ذلت و ملک و گرفتن ملکث. و خیر تکوینی امری 
است وجودی» که خدای تعالی آن را افاضه می کند» و شر تکوینی عبارت است از عدم افاضه خیر» و در اينکه ما این عدم را 


هم به خدا نسبت دهیم اشکالی وارد نمی شود؛ برای اينکه تنها مالک خیر او است. غیر او کسی مالک خیر نیست. 


بنا بر این اگر چیزی از خبر را به کسی افاضه کرد او کرده» و سپاس نیز مخصوص اوست و اگر افاضه نکرد و پا منع نمود؛ 
کسی حقی بر او ندارد و نمی تواند اعتراض کند که چرا ندادی تا ندادنش ظلم باشد. علاوه بر اينکه دادن و ندادنش هر دو 
مقرون به مصلحت است. مصلحتی عمومی که در نظام جمعی داثر بین اجزای عالم دخالت دارد. 


خیر و شر دیگری هست تشریعی و قانونی» و آن عبارتست از اقسام کارهای نیکك» و کارهای زشت افعالی که از انسان صادر 
می شود. و چون مستند به اختیار انسان است. فعل او بشمار می رود و از این جهت به طور قطع نباید آن را به غیر خود انسان 
نسبت داد و همین استناد باعث خوبی و بدی آن شده است. چون اگر فرض کنیم انسان از خود اختیاری ندارد کار نیکش 
تحسین ندارد؛ و بر کار زشتش نیز سرزنش نباید شود (بلکه آنچه می کند. نظیر خوبی و بدی گل و خار است) و نیز بدین 
لحاظ نباید عمل انسان را به خدا نسبت داد مگر به اين مقدار که بگوئيم عمل نیک هر کس به توفیق دادن خدا است» و عمل 
بدش به ندادن توفیق است؛ که هر جا و به هر کس مصلحت بداند توفیق می دهد و به هر کس مصلحت نداند نمی دهد. 


پس روشن گردید که خیر همه اش به دست خدا است. و با همین خیر و شرها امور عالم را نظام بخشیده دنیا را پر از خیر و 


شر و و جدان و حرمان نموده است. 


بعضی از مفسرین گفته اند در جمله:" بو دک الْحیر " حذف به جهت کوتاه گویی شده است. و تقدیر آن" بیدک الخبر و 


الشر" است هم چنان که نظیر این حرف را در آیه شریفه: "و 


ص: ۲۰۹ 
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زو ود کم ار ۱ 
جع کم ترایل تم ال 
زده و گفته اند شتا ان و اند است: 


و گویا سبب این بوده که خواسته اند از مسلک اعتزال فرار کنند. چون معتزلیان گفته اند: هیچ شری به خدا منسوب نیست زیرا 
خدا کار شر نمی کند. و این خود جرات عجیبی است که در کلام خدای تعالی مرتکب شده اند برای اينکه هر چند معتزله 
در اینکه شر را به طور مطلق از خدا سلب و نسبت آن را به خدا نفی کرده و گفته اند: شرها نه مستقیما منسوب به خدایند و نه 
با واسطه و لیکن اين تقدیر هم که آقایان گرفته اند سخت عجیب و غریب است. که چون بحث از آن و بیان حقیقت امر 


کشت دیگر تفصیل هی دهیم. 


" الک علی کل شی ء دی" این جمله می خواهد جمله " برد ک الْحْر" را تعلیل کند» و بفرماید بدین جهت خیر به دست 
خدا است که قدرت او بر هر چیزی مطلقه است و قدرت مطلقه بر هر چیز ایجاب می کند که غیر از خدا هیچ کس بر هیچ 
چیز قادر نباشد مگر به قدرت دادن او یعنی هر کس هر قدرتی دارد خدا به او داده, و اگر فرض کنیم شخصی به چیزی قادر 
باشد که قدرتش مستند به قدرت دادن خدای تعالی نباشد قهرا مقدور او از این جهت که مقدور او است از سعه قدرت دای 
تعالی خارج است» پس دیگر جمله " لک علی کل شین ء قَدِیژ" درست نمی شود با اينکه این جمله صحیح است. و قدرت 
خدای تعالی به این وسعت است. هر چیزی که فرض کنیم مقدور او خواهد بود. و نیز هر چیزی که غیر او افاضه کند باز 
منسوب به او خواهد بود» یعنی خدا آن خیر را به دست وی جاری ساخته» خدا صاحب اصلی آن. و شخص مفروض واسطه 
آن است» پس جنس خر بدون استثنا؛ همه اش به دست خدا است و بس» و اين همان حصری است که جمله " بیدک ار" 
آن را افاده می کند. 


"تولخ ال فی هار و نوج ار فی الیل " کلمه " تولج " مضارع از مصدر" ایلاج " است و ابلاج باب افعال از مصدر " 
ولوج" است و ولوج به معنای داخل شدن, و در نتیجه ایلاج به معنای داخل کردن است. و بطوری که گفته اند و از ظاهر آیه 
هم بر می آید مراد از داخل کردن شب در روز و داخل کردن روز در شب همان اختلافی است که خود از وضع شب و روز 
و بلندی و کوتاهی آن به حسب اختلاف عرض جغرافیایی شهرها و اختلاف میل خورشید می بینیم» و اين در حقیقت داخل 
شدن روزهای اول زمستان تا اول تابستان است در شب. و داخل شدن شب از اول تابستان یعنی بلندترین روز سال تا اول پائیز 
است در روزه البته همه اين د گر گونیها در بلادی است که در نیم کره شمالی» یعنی بالای خط استوا قرار دارند» و اما در نیم 


کره جنوبی یعنی نقاط مسکونی زیر خط استوا 


ص: ۳۰ 
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قضیه بعکس است (وقتی در نقاط شمالی روزها کوتاه می شود در بلاد جنوبی بلند و وقتی در آنجا بلند می شود در اینجا 
کوتاه می گردد). 


پس طول در یکك طرف و کوتاهی در طرف دیگر است بنا بر این این خدای تعالی است که دائما شب را داخل روز و روز را 
داخل شب می کند. اما در خود خط استوا و در دو نقطه قطب شمالی و جنوبی که شب شش ماه و روز نیز شش ماه است به 


حسب حس ما چنین است. و گرنه در حقیقت حکم دگ رگونی؛ دائمی و عمومی است. 
9 لمعْت ۲ ]ی !۱ 
"و تخر ای من ای و تخر الْمیتَ من الْحی 
مراد از ببرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده 


منظور از " بیرون کردن زنده از مرده " و به عکس» به وجود آوردن مومن از صلب پدر کافر» و بیرون آوردن کافر از صلب 
موم استه:به:دلیل اسکهسدای تفای اسانرا نات و تررو کفر‌واشر گک و طلست غواندهو فرمرفی وف کان ما 
فأخييناة و جعلنا لور یی به فی الّاس» کمن مت فی الظلمات لیس بخارج منها". (4۱ 


لبته ممکن نیز هست که منظور از" مرده " و " زنده " اعم از کفر و ایمان باشد» و شامل زنده کردن گیاهان مرده و حبوانات و 
حتی زنده کردن زمین مرده نیز بشود. چون کلام خدای تعالی صریح و یا منل صریح است در اينکه خداوند میت را مبدل به 
حی وحی را مبدل به میت می کند» چون فرموده: "لمآ ناه لا آخن قتبارک له خسن الخالقین, نم نکم بقرد ذلک 
تون تاو ابانی دیگراز این فیا. 


و اما اینکه بعضی از طبیعی دانان گفته اند: هیچ ماده بی حیاتی دارای حیات نمی شود بلکه حیات که سرانجام منتهی به 
جرئومه های آن می شود از یک جرئومه به جرئومه دیگر منتقل می گردد. بدون اينکه به ماده ای مرده و بی شعور منتهی 
گردد. علت این نظریه اش این است که وی منکر پدید آمدن حادث است. جوابش هم اين است که می بینيم و تجربه هم 
ثابت کرده که حیات جاری در یک جرئومه با مردن جرئومه باطل می شود پس مبدل شدن حیات به موت» کاشف از این 


است که بین زنده فلان جرئومه و مرگ آن ارتباطی هست. که توضیح بیشتر اين معنا مقامی دیگر لازم دارد. 
و آیه شریفه: " تولخ اللیل فی النهار ..." تصرف خدای تعالی در ملک حقیقی و). 


ص: ۳۱ 


۱- آیا کسی که مرده بود او را زنده کردیم» و نوری برایش قرار دادیم تا با آن در بین مردم مشی کند» مثلش مثل کسی است 
که در ظلمت هایی قرار دارد. که از آن خلاصی ندارد؟ (سوره انعام آیه ۳ 


خواهید مرد. (سوره مومنون آبه ۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


تکوینی عالم را توصیف می کنده هم چنان که آیه شریفه:" تیمک من تَشاء ...۲ 
تصرف او در ملک اعتباری و قراردادی و توابع آن را توصیف می کند. 
چهار مقابله لطیف در دو آیه شریفه 


و در هر یک از دو آیه» چهار جور تصرف بطور مقابله قرار گرفته» در اولی دادن و گرفتن ملک آمده» و در مقابلش در آیه 
دومی داخل کردن شب در روز و روز در شب ذکر شده و در اولی مساله دادن و گرفتن عزت آمده و در مقابل در آیه دومی 
بیرون کردن مرده از زنده و زنده از مرده ذکر شده و این از عجایب لطافت و از لطایف تناسب است که بر کسی پوشیده 
نیست» برای اینکه دادن ملک خود نوعی مسلط کردن بعضی از مردم است بر بقیه مردم. به اينکه مقداری بیشتر آزادشان 


بگذارد و در نتیجه آزادی بقیه افراد را به همان مقدار محدود کند» و آزادی غریزی آنان را از بین ببرد. 


هم چنان که ادخال شب در روز مسلط کردن شب بر روز است» تا شب مقداری از ساعات روز را جزء خودش کند و در 
نتیجه مقداری از چیزهایی که روز آن را آشکار می کرد از بين ببرد» و گرفتن ملک عکس این معنا است» و همچنین دادن 
عزت نوعی زنده کردن است. زیرا کسی که اسم و رسمی و در نتیجه عزتی نداشته اثر زند گیش هم پیدا نبوده» وقتی عزت 
یافت شهرتی پیدا می کند و اثر وجودیش هویدا می شود و اين خود نظیر بیرون آوردن زنده از مرده است. هم چنان که ذلت 


نظیر پدید آوردن مرده از زنده است» پس در عزت نوعی حیات. و در ذلت نوعی ممات هست. 
لبته وجهی دیگر در آیه هست و آن این است که خدای تعالی در کلام خود در آیه: 


" فمَحونا یه اللیل و جعلنا یه اتهار ُیص ره " (۱) روز را بینا گر خوانده و یکی از مظاهر این اثبات و محو در مجتمع انسانی 
ظهور ملک و سلطنت و زوال آن است. 


و نیز علم و قدرت را از آثار حیات دانسته و جهل و عجز را از آثار مرگ جامعه شمرده است. و فرموده:" أَواث غیر آخیاء و 
ما یعون أبَان یعون " (۲) 


و همچنین عزت را خاص خدا و رسول او و مومنین دانسته است. و در این باره فرموده: 


"و لله ار و لرشوله و للَْمنینَ " (۳) بنا بر این در مجتمع انسانی " عزت " مظهر حیات و" ذلت " مظهر م رگ است. و بدین 
جهت است که در مقابل مساله " دادن " و گرفتن ملک و عزت (در آیه اول) مساله داخل کردن شب در روز و روز در شب 


بیرون کردن زنده از مرده و). 


ص: ۳۱۲ 


۱- بعد از آن که آیت شب را محو کردیم آیت روز را بیناگر ساختیم (سوره اسراء آیه ۲ 


۲- اینان مرد گان بی جانند» و نمی فهمند که چه وقت مبعوث می شوند. (سوره نحل آیه ۲۱). 
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۳- عزت خاص خدا و رسول او و مومنین است. (سوره منافقون آیه ۸). 
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مرده از زنده را (در آبه دوم) آورد. 


مقابله دیگری که آبه اول و دوم شده این است که در آیه اول فرموده ود رد کش ات و هن آ یه دوم در مقابل آن 


و و نکن اش یات که اقا هاش ی آبل: 


مقابله ای که چند سطر قبل متذ کر شدیم این نکته را می فهماند که جمله " ترزق ... 


بیان مطالب قبل» یعنی دادن ملک و عزت و ایلاج و غیره است. بنا بر این عطفی که در اين جمله شده عطف بیان و توضیح 
دهنده است. و در نتیجه از قبیل بیان حکمی خاص به علتی عام است» هم چنان که جمله " برد ک الْحْیر " هم نسبت به ما قبل 
خود همین طور بود. و معنای جمله مورد بحث این است که متصرف در امور خلق توبی چون توبی که هر کس را بخواهی 


بدون حساب روزی می دهی. 
رزق از نظر قرآن به چه معنا است؟ 
اشاره 


و عطا هم خوابیده مثلا می گویند پادشاه به لشگریان رزق می دهد. که این جمله تنها شامل مواد غذایی لشگر می شود قرآن 
کریم هم می فرماید:" و لیالد له رفن و کسونَهنْ بالمتژون" (۱) که در اين آیه لباس جزء مصادیق رزق شمرده 


نشده است. 


این معنای اصلی و لغوی کلمه بود» ولی بعدها در معنای آن توسعه دادند و هر غذایی را که به آدمی می رسد. چه دهنده اش 
معلوم باشد و چه نباشد رزق خواندند» گویا رزق بخششی است که به اندازه تلاش و کوشش انسان به او می رسد هر چند که 
عطا کننده آن معلوم نباشد» سپس توسعه دیگری در معنای آن داده و آن را شامل هر سودی که به انسان رسد نموده اند هر 
چند که غذا نباشد و به این اعتبار همه مزایای زندگی اعم از مال و جاه و عشیره و یاوران و جمال و علم و غیره را رزق 


خواندند.). 
ض: ۲۱۳ 


۱- مردی که صاحب فرزند است باید رزق و لباس همسران را بطور متعارف بگیرد (سوره بقره آیه ۲۳۳). 
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م مر 


در قرآن کریم هم به اين اعتبار آیاتی وارد شده مانند آبه" أَم تم خزجا فخراخ ریبک خی و هو یر لقن " (1). 


۵ 


ِ مهم ۳ - ۵ رل مه 2 ۳ 1۳ 
ن کنت علی بیّنه من رَبی» و رزقنی منه رزقا خسن ۹9 


۲ 


و نیز از شعیب حکایت فرموده که به قوم خود گفت:" يا قوّم أْر 


۳ 


و آنچه از آیه شریفه:" الم لد تن (۳ بر میآید اه با در نظر گرفتن اینکه مام آن مقام حصو است 
این است که اولا رزق به طور حقیقت جز به خدا منسوب نمی شود. و هر جا به غیر او نسبتش دهند از قبیل نسبت عمل خدا به 
غیر خدا دادن است. مانند آیه: و ال یر الازقین " (۴) که از آن استفاده می شود رازق بسیار است. و خدا بهترین آنان 
است. و نیز مانند آیه:" و رقم فیها و اشومُم " (۵) همانطور که می بینیم ملکک و عزت که مخصوص ذات خدا است» به 


غیر خدا هم نسبت داده شده. به این اعتبار که غیر او هم به اذن و تملیک اوء ملک و عزت دارند. 


و ثانیا استفاده می شود که آنچه خلق در وجودشان از آن بهره مند می شوند رزق ایشان و خدا رازق آن رزق است. دلیل بر 
اين معنا علاوه بر آبات بسیاری که در باره رزق سخن گفته؛ آیات زیاد دیگری است که دلالت دارد بر اينکه خلق و امر و 


حکم و ملک (به کسره میم) و مشیت و تدبیر و خیر همه خاص خدای عز و جل است. 
آنجه انسان در راه حرام مورد بهره برداری قرار می دهد رزق خدا نیست 


و ثالثا بر می آید که آنچه انسان در راه حرام مورد بهره برداری قرار می دهد رزق خدا نیست. و نباید وسیله معصیت را به 
خدا نسبت داد برای اينکه خود خدا معاصی بند گان را به خود نسبت نداده» و تشریع عمل زشت را از خود نفی نموده 
فرمود: " قل اد ال لا مر بالْْحشای آ ولو علی الله ما لا تلو " (۶)). 


ص: ۳۱۴ 


۱- و مگر از ایشان مزد می خواهی مزد پرورد گارت بهتر است و او بهترین رازفین است؛ (سوره مومنون آیه ۷۲ 
۲-سوره هود آبه ۸ 
۳- سوره ذاریات آبه 24 


۴- و خدا بهترین رزق دهند گان است (سوره جمعه آیه 9 


۵- سفیهان را از مالشان رزق دهید و جامه بیوشانید (سوره نساء آیه ۵. [.....] 
۶-بگو خدای تعالی به عمل زشت امر نمی کند آیا علیه خدا سخنانی می گوئید که دلیل علمی بر آن ندارید. (سوره اعراف 
آبه ۲۸). 
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و نیز فرموده:" ال یم ال و اخسان- تا آنجا که می فرماید- و ینهی عن اَُخْشاءٍ و نکر" (۱) و حاشا از خدای 


هیچ منافاتی بین این دو مطلب نیست که از سویی مثلا طعام و شراب حرام به حسب تشریع رزق نباشد و از سوی دیگر به 
حسب تکوین رزق و آفربده خدا باشد برای اينکه خدای تعالی در تکوین تکلیفی نفرموده (بله اگر فرموده بود خ و کت 
خلقت نکنید. آن گاه خودش خوک خلق می کرد بین گفتار و کردارش منافات بود؛ و لیکن هر جا که خدا مردم را از رزقی 


نهی کرده به حسب تشریع» و هر جا رزق را به خود نسبت داده به حسب تکوین است " مترجم ). 


در اینجا ممکن است سوال شود که وقتی بیانی از خدای تعالی باعث اشتباه فهم های ساده می شود. چرا از چنین بیانی صرفنظر 
نمی نمایید؟ پاسخ این است که قرآن برای فهم های ساده به تتهایی نازل نشدم تا به خاطر به اشتباه نیفتادن آنان از بیان 


آری قر آن شفا برای همه دلها است» کسی از قرآن متضرر نمی شود» مگر خاسران زیانکار هم چنان که فرمود: "و نترّل من 
القر انا مه شفاه و ره بای رس و لا رید الطالمین الا سار( 

علاوه بر اينکه می بینیم خدای سبحان در آیات قرآن کریم دادن ملک به امثال نمرودها و فرعون ها و دادن اموال به امثال 
قارونها را به خدا نسبت داد پس این نیست مگر اينکه همه اين رزقها به اذن خدا است. خدا اینگونه رزقهای وسیع را در 
اختیار نامبرد گان قرار می دهد تا امتحانشان نموده و حجت علیه آنان تمام گشته و زمینه بیچارگی و استدراج آنان و مصالحی 
نظیر این فراهم آید. و همه می دانیم که این نسبت ها تشریفی است. و وقتی نسبت دادن تشریفی به خدا محذوری ندارد 


نسبت دادن تکوینی که مجالی برای حسن و قبح عقلی در آن نیست. بطریق اولی و روشن تر محذور ندارد. 
و از سوی دیگر می بینیم که خدای تعالی هر چیزی را مخلوق خود و نازل شده از خزائن). 


ص: ۳۱۵ 


۱- همانا خدای تعالی بعدل و احسان امر می کند ... و از فحشا و منکرات نهی می نماید (سوره نحل آیه .)٩۲‏ 
۲- ما آنچه از قرآن را که نازل می کنیم شفا و رحمت برای مژمنین است. و زیانکاران را به جز زیانکاری نیفزاید (سوره اسراء 
آبه ۸۲). 
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رحمت خود دانسته» مثلاء می فرماید: "و ان من شی ‏ 1۳3 بقدر تقلوم ۳ و از سوی دیگر می 
0 
کنیم اين معنا را می فهمیم که هر موجودی در این عالم به هر چیزی نایل شود. و در طول وجودش از هر چیزی برخوردار 
گردده از ناحیه خدای سبحان برخوردار گشته و همان مایه خیر او است و خدا در اختیارش گذاشته تا از آن بهره مند گردده 
هم چنان که آیه شریفه:" ی احشق کل کنیع ء غلقه ۲( نز به ضمیمه آیه: ذلکم له ریلکع خالق کل غیخ ع لا 
هو" (۴) به این نکته اشاره دارد. 


تنها برای آن موجود شر و مایه ضرر است. و برای بقیه موجودات نافع و خیر است. و نیز برای علل و اسبابش در نظام هستی 


خیر است. 


هم چنان که آیه شریفه: ات 2 هقی تشک روما در اف هرا ین باره داشتیم. 


و کوتاه سخن اينکه آنچه خدای تعالی بر خلق خود افاضه می فرماید خیر و مایه انتفاع او است. و به حسب انطباق معناء رزق 
۹ 


او به شمار می رود» چون رزق چیزی به جز عطیه ای که مایه انتفاع مرزوق قرار گیرد نمی باشد و چه بسا که آیه شریفه و 
ررق ریک یر" (۶) هم اشاره به این معنا باشد. 


هر چه رزق است خیر و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خیر است 


از اینجا روشن می شود که رزق» و خیرء و خلق» به حسب بیان قرآن از نظر مصداق اموری متساوی النسبه باشند» یعنی هر چه 


پس غذا برای قوه غاذیه رزق است» چون بدان محتاج است. و قوه غاذیه برای یک 
ص: ۲۱۶ 


۱- هیچ چیز نیست مگر آنکه خزینه هایش نزد ما است. و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم (سوره حجر آیه ۲۱). 
۲-سوره قصص آیه ۶۰. 

۳- خدایی که خلقت هر چیز را نیکو کرده (سوره الم سجده آیه ۷). 

۴- این خدا است پرورد گار شماء که آفرید گار هر چیز است و معبودی به جز او نیست. سوره مومن ۶۲ 

۵- آنچه شر به تو می رسد از ناحیه خود تو است (سوره نساء آیه .)۷٩‏ 


۶ سوره طه آیه ۱۳۱ 
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انسانها نعمت است» چون انسانهایی فرض می شود که فاقد انسانیتند» بدین سبب خدای تعالی فرموده:" الذّی أغطی کل شین ء 
این فرق کلمه رزق با آن دو کلمه دیگر بود؛ فرقی هم خیر با دو کلمه دیگر دارد و آن این است که باید افرادی صاحب 


اختیار فرض بشوند. تا از ین چند چیز یکی را که خیر خود تشخیص می دهند انتخاب کنند. 


پس وقتی می گوئیم غذا برای قوه غاذیه خیر است در حقیقت برای قوه غاذیه احتیاج به غذا را فرض کرده ایم» و سپس او 
غذای مورد احتیاج خود را از میان همه غذاها انتخاب می کند. البته اگر به چند غذا دست یابد» قوه غاذیه هم که می گوئیم 


برای انسان خیر و انسان برای او خیر است هر دو را محتاج به یکدیگر فرض می کنیم. 


و اما کلمه " خلق " و کلمه " ایجاد " در تحقق معنایش هیچ چیز ثابت و یا فرضی احتیاج ندارد غذا مثلا مخلوق است. و خدا 


آن را ایجاد کرده. چه کسی باشد آن را بخورد و یا نباشدء قوه هاضمه هم مخلوق و خود انسان هم مخلوق است. 
رزقی که خدای سبحان می دهد عطیه ای است بدون عوض,» و در برابر حقی نیست 


و از آنجا که هر رزقی و هر چیزی خالص برای خدا است. پس هر چیزی که او افاضه کند. و هر رزقی که او بدهد عطیه ای 
است بدون عوض, و بدون اينکه چیزی در مقابلش گرفته باشد» برای اينکه هر چیزی در مقابل بخشش خدا فرض شود خود 
آن مقابل و عوض هم از خدا است. مثلاداگر عبادت را عوض نعمت های خدا فرض کنیم. آن نیز با توفیق خدا و اعضا و 
جوارحی است که او برای ما درست کرده. پس ما حقی بر او پیدا نمی کنیم» تا آن حق عوض نعمت های او قرار گیرد» پس 
احدی نیست که حقی بر خدا داشته باشد مگر حقی که خود خدا بر خود لازم شمرده هم چنان که در مورد رزق فرموده: " و 
ما مق اه فی الأّض لا علی الّه رها" (۲) این عهده گیری را کسی بر دا واجب نکرده؛ خود او است که رزق هر جنبنده 
ای را به عهده گرفته است؛ و نیز فرموده: فرب الشماء ‏ اْض هل ما کم تلو "(4۳ 


پس زرق با اينکه بر خدا حق است از آنجا که حقی است که خود به عهده گرفته»). 
ص: ۲۱۷ 


۱- سوره طه آیه 22۰ 
۲- هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر آنکه رزقش به عهده خدا است (سوره هود آیه ۶). 
۳-به پرورد گار آسمان و زمین س و گند که وعده رزق شما حق است همانطور که سخن گفتن شما واقعیت دارد (سوره 


ذاریات آیه ۲۳). 
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عطبه ای است از ناحیه اوء نه اینکه حقی باشد از مرزوق به عهده او. 


از اینجا روشن می گردد که هر انسانی که با حرام روزی می خورد» سهمی و رزقی از حلال دارد برای اینکه ساحت مقدس 
خدای تعالی منزه از آنست که رزق انسان را حقی ثابت بر عهده خود بکنده آن گاه از مسیر حرام او را روزی دهد و در عين 


حال او را از خوردن حرام نهی هم بکند و در آخرت عقاب هم بفرماید. 

توضیح این مطلب به بیانی دیگر این است که رزق همانطور که گفتیم عطیه ای است الهی؛ و چون چنین است پس رزق 
رحمتی است از خدای بر خلق و همانطور که رحمت دو قسم است: 

اول: رحمت عمومی که شامل همه خلق می شود چه مومن و چه کافر» چه متقی و چه فاجر» چه انسان و چه غیر انسان. 

دوم: رحمت خاصه که در طریق سعادت انسان صرف می شود نظیر ایمان و تقواء و بهشت» رزق خدا هم دو قسم است: یکی 


رزق عمومی که عطیه عامه الهی است. و تمامی روزی خواران را در بقای هستی امداد می کند. و قسم دوم آن رزق خاص 


تقسیم رزق به دو قسم: عام و خاص 


و همانطور که رحمت عمومی خدا و رزق عمومیش به حکم آیه:" و علقَ کل شی ء فده تقدیرا" (۱) مکتوب و مقدر است؛ 
همچنین رحمت خاصه و رزق خاص او نیز مکتوب و مقدر است. و همانطور که هدایت- که یکی از رحمت های خاصه 
است- مکتوب و مقدر در تشریع است. و برای هر انسانی (چه مومن و چه کافر) نوشته شده و به همین جهت برای همه ارسال 


رسل و انزال کتب نموده و فرموده: 
ید آن یعون نله هورق ذو له ال "(۲) 


باه" (۳) و در نتیجه عبادت که خود محتاج هدایت خدا است از نظر تشریع مقدر 


ص: ۲۱۸ 


۱- فرقان آبه ۲ 
1- من جن و انس را نیافریدم مگر برای اينکه عبادتم کنند نه می خواهم مرا روزی دهند و نه طعامم دهند» چون که خدا 
رزاق و دارای نیروبی متين است (سوره ذاریات آیه ۰۵۸[ ِِ 1 


۳- خدا- به حسب تشریع چنین قضا رانده که جز او را نپرستید (سوره اسراء آیه ۲۳). 
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قوف هد یه الدیی مارا لام مها یر علم و روا ما رهم ال اتراء علی الب قد روما کانوا موتدیی ۲( 


۳ ۰ 2۱ بر ره شخ رن ی بر ِ» و رم و کم ی هی رورا 
و نیز فرموده: و الله فصل بعض کم علی بَعْض فی الرْزق فا الذین فضلوا برادی رزقهم لی ما ملک یْمانهُم فهْمْ فیه سَواءٌ 
9 


و اد ین دو آیه بطوری که ملاحظه می فرمائید دارای اطلاقی قطعی هستند. هم شامل کفار می شوند. و هم مژمنین» هم شامل 
آن کسانی می شوند که رزق از حلال می خورند» و هم آنان که از حرام. 


رزق» چیزی است که مورد انتفاع مرزوق وافع شود و ربطی به زیادی و کمی مال ندارد 


بگیرد. قهرا از هر رزقی آن مقدار رزق است که مورد انتفاع واقع شود پس اگر کسی مال بسیاری جمع کرده. که به غیر از 


بخواهد به کسی بدهد» که از این جهت رزق است و از جهت خوردن رزق نیست. 


پس وسعت روزی و تنگی آن ربطی به زیادی مال و اندکی آن ندارد (چه بسیار افراد که مال بسیار دارند؛ ولی کم می 
خورند و چه بسیار افراد که به عکس آنانند). 


ح 
5 
بت 
تَِ«۱ 
۷ 
تقو . 
واجت؟ 
5 
۵ 
ما 
كٍِِ 


این بحث یعنی سخن پیراسون مساله رزق تتمه ای دارد که ان شاه له در تفسیر آیه 2 
رزقهاء »و عم مُشتَقرُها و ها تا ی کی داز بظر و اننده واه گنفت 


در اینجا به بحثی که در باره جمله:" توق من تشاء بر حساب " داشتیم ب ررگشته می گوئیم: : توصیف رژق به صفت بی 
7 تعالی بر طبق حال مرزوق صورت می گیرد» نه عوضی در آن هست و 


مرزوق نه طلبی از خدا دارد. و نه استحقاقی نسبت به رزق» آنچه مرزوقین دارند حاجت ذاتی و یا زبانی ایشان است. که هم 
ص: ۳۱۹ 


۱- محققا زیانکار شدند آنان که اولاد خود را سفیهانه و بدون مدرک علمی کشتند. و آنچه ما روزیشان کرده بودیم از روی 
افترا بر خود حرام کردند» و به گمراهی ای رسیدند که امید راه یافتن به رویشان بسته شد (سوره انعام آیه ۳ 

۲-و خدا بعضی از شما را در رزق بر بعضی دیگر برتری داده» و همینها که برتری یافتند رزق خویش به بردگان خود نمی 
دهند. تا همه در رزق برایر باشند (سوره نحل آیه ۷۱ 


۳- سوره هود آبه بِ 
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ذاتشان ملک خدا است» و هم حاجت ذاتشان» و هم احتیاجاتی که به زبان درخواست می کنند» پس داده خدا در مقابل چیزی 


بعضی احتمال داده اند این بی حسابی راجع به اندازه گیری رزق باشد و می خواهند بگویند: " رزق خدا نسبت به هر کس که 


او بخواهد نامحدود است. لیکن ا: ین معنا با آیاتی که صریحا رزق را مقدر می داند نمی سازد نظیر آبه: "نا کل شیم ناه 


9 مک 


بقدرا "((4 (ما هر چیزی را با اندازه گیری آفردیم) و آیه شریفه: و ی له بجع له مخرجاً و یره من عیث لا بختیسب» 
بل علی له هو ده رن للم ره قذ عل هل ی اه هر کی اه ار اکتا انش 
راه نجاتی قرار دادهء از راهی که خودش پیش بینی نکند روزیش می دهد. و هر که بر خدا تو کل کند او وی را کافی است. 


که خدا به کار خود می رسد. و چگونه چنین نباشد با اينکه برای هر چیزی اندازه گیری دارد). 


پس رزق هر چند از خدای تعالی عطیه ای بدون عوض است. و لیکن در عین حال اندازه دارد» تا چه اندازه ای را خواسته 


ناشن 


از دو آیه مورد بحث چند نکته به دست آمد: اول اینکه ملک (به ضمه میم) همه اش از خدا است. هم چنان که ملک (به 


کسره میم) هم همه اش از خدا است. 
دوم اینکه: آنچه خیر در عالم هست به دست او و از احبه او است. 


و سوم اينکه رزق عطیه ای است از ناحیه خدا بدون اينکه بنده استحقاق آن را داشته باشد» و رزق خدا عوض حقی باشد که 


بنده بر او دارد. 


چهارم اینکه ملک و عزت و هر خیر اعتباری از خیرات اجتماع از قبیل مال و جاه و قوت و شوکت و امثال اينها هر یک به نوبه 


خود رزقی است که مرزوق از آن بهره مند می شود. 

بحث روایتی 

آیا ملک و حکومت بنی امیه را خدا به آنان داد؟ 

در کافی (۳) از عبد الاعلی؛ مولای آل سام از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که 


ون ۲۲۲ 
۱- سوره قمر آبه ۳۹ 


۲-سوره طلاق آیه ۲. 


۳- روضه الکافی ج ۸ ص ۲۲۲ ح ۳۸۹. 
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گفت: حضور آن جناب عرضه داشتم قرآن کریم می فرماید: " قل الم مالک الک تْتی الک من تشای و تزع امک 
معَنْ تشامء آبا جز این است که ملک بنی امیه را خدا به آنان داده؟ فرمود: " اینطور که تو فکر کرده ای نیست» خدای عز و 
جل ملک را به ما داد» ولی بنی امیه از دست ما ربودند» همانطور که خدا به مردی جامه نو می دهد ولی چپاولگری آن را از 
دست وی می رباید. هم چنان که نباید گفت خدا به چپاولگر جامه روزی کرده. چون جامه مال او نیست» همین طور نباید 


گفت خدا به بنی امیه ملک داده است. 


مولف: نظیر این روایت را عیاشی (۱) از داود بن فرقد از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده. البته منظور امام (علیه السلام) 
دادن تشریعی است. نه تکوینی چون از نظر تکوین ملک بنی امیه را هم خدای تعالی داده. در سابق هم گفتيم که دادن ملکك 
دو جور است. یکی تکوینی یعنی آفربدن و در دسترس گذاشتن آن, به طوری که انسان صاحب ملک قدرتش را در بين 
مردم گسترش دهد. و در بین آنان نفوذ کلمه و امر مطاع و خواست بی چون و چرا داشته باشد» حال چه به عدالت» و چه به 
هم چنان که خود خدا ملک جابرانه نمرود را هم از خودش دانسته و فرموده:" أَنْ آَاه له الک " (۷) که ان شاء اه در 


معنای تکوینی بودن این عطیه بحث خواهیم کرد. 


و دوم عطیه تشریعی و آن عبارت است از اينکه خدای تعالی حکم کند به اينکه فلانی باید حکمران شما باشد. و اطاعتش بر 
شما واجب است. هم چنان که در باره طالوت چنین حکمی رانده و فرموده:" ان له فد بیع کم طالوت ملکا" (۳) و اثر این 
ملک وجوب اطاعت مردم از او و بوت ولایت او بر مردم است» که محققا جز به عدل نمی تواند باشد و این مقام خود مقامی 
است ارجمند» و پسندیده نزد خدای سبحان و آنچه که بنی امیه داشتند ملکک به معنای اول و اثر آن بود» و گویا امر بر راوی 
حدیث مشتبه شده و ملک را به معنای اول گرفته و اثرش را اثر ملک به معنای دوم پنداشته» و خیال کرده حالا که ملکك 
تکوینی در اختیار بنی امیه قرار گرفته شرعا هم مردم محکوم به اطاعت از ایشانند» لذا امام (علیه السلام) او را متوجه کرد که 
بنی امیه دارای این ولایت تشریعی نبودند و ولایت تشریعی خاص ائمه اهل بیت است. و به عبارت دیگر ملکی که بنی امیه به 
دست آوردند ملکی بود پسندیده اگر در دست ائمه اهل بیت قرار می گرفت» و چون در دست بنی امیه فرار گرفته ملکی 


است مذموم» برای). 
۲۲۱ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 1۶۶. 


۲-سوره بقره آبه 2۸ 
۳- خدای تعالی طالوت را مبعوث کرد تا پادشاه شما باشد (سوره بقره آبه ۳۴۷ 
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اینکه ملکی است غصبی, و دادن چنین ملکی را نباید به خدا نسبت داد مگر از باب استدراج و مکر» هم چنان که ملکك 
نمرود و فرعون را هم خدا به ایشان داد تا با آنان مکر کند» و استدراجشان نماید. 


عین این اشتباه برای خود بنی امیه هم دست داده بود» و آیه را نفهمیده بودند» به شهادت اینکه صاحب کتاب ارشاد (۱) در 
داستان خواستن بزید بن معاویه از عبید الله بن زیاد که سرهای شهدای کربلا را برایش بفرستد گفته: و سرها را که سر مقدس 


حسین (علیه السلام) هم در بین آنها بود» نزد یزید گذاشتند. 
نزن کفت: 
" نفلق هاما من رجال آعزه علینا و هم کانوا اعق و اظلما" 


یعنی از رجالی که بر ما سروری داشتند فرقها شکافتيم و آنان نسبت بما عاق تر و ستمگرتر بودند ". 


آن گاه به اهل مجلس خود رو کرد و گفت:" این مرد به من افتخار می کرد که پدر من از پدر تو بهتر و مادرم از مادر تو بهتر 


بود؛ و جد من از جد تو بهتر و خودم از تو بهترم "» همین سخنان بود که او را به کشتن داد. 


اما اینکه می گفت: پدر من از پدر یزید بهتر است جوابش این است که پدر من با پدر او بر سر خلافت به منازعت برخاست» 


و خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حکم نمود و خلافت را به من داد. 


و اما اينکه می گفت مادر من از مادر یزید بهتر بوده قسم به جان خودم اين را درست می گفت. چون فاطمه دختر رسول خدا 
که ایمان به خدا و روز جزا دارد به خود چنین جرأتی نمی دهد که بگوید ابو سفیان بهتر از محمد بوده و اما اینکه می گفت 


خود او بهتر از من است گویا این آبه را نخوانده بود که خدای تعالی می فرماید:" قل للم مالک امک ..." 


در اینجا زینب دختر علی (علیه السلام) سخن یزید را به پیانی نظیر بیان امام صادق (علیه السلام) رد نموده بنا به روایت سید بن 


طاووس (۲) و دیگران در پاسخش به بزید فرمود: ایم. 


ص: ۲۲۲ 


۲- ص ۱ من اللهوف المترجم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۱ ۲۲۵۳۷ 


یزید گویا از اینکه اقطار زمین و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتی؛ و کار ما بدین جا کشید که به اسیریمان ببرنده آن طور که 
سایر اسیران را می برند به خاطر این بوده که ما نزد خدا خوار و تو در درگاه او محترم و آبرومند بوده ای؟ و خدا به خاطر 
عظمت مقامی که تو نزد او داشته ای ما را چنین» و تو را چنان کرد؟! از اينکه باد به دماغت افکنده ای و اظهار مسرت می کنی 


چون می بینی دنیا و همه اسباب ظاهری فعلا رام توانده و گردش امور به کام تو و ملک و سلطنت ما بدون دردسر در دست تو 
است. ناگزیر از تو می خواهم لحظه ای سکوت کنی و آرام بگیری تا به تو بفهمانم که چقدر در اشتباهی مگر به یاد نداری 
آن کلام خدا را که می فرماید: " و لا ین الذینَ کفنوا آنما تهلی له یر لآنفیتهي الما نقلی له لیزدادوا ما و له 
عَذابٌ مهن " (۱). 


دو روایت در معنای" تخر ال من لت و نخرخ الْعَیت من ال" 


و در مجمع البیان در تفسیر جمله " تخر ال من یت " آمده: بعضی از مفسرین گفته اند: معنای این جمله این است که بار 
الها تو انسان مومن را از پشت پدری کافر» و انسانی کافر را از صلب پدری مومن در می آوری» آن گاه افزوده است که این 
معناء هم از امام باقر (علیه السلام) روایت شده و هم از امام صادق (علیه السلام) (۲). 


ملف: قریب به این معنا را صدوق (۳) از امام حسن عسکری (علیه السلام) روایت کرده. 


آله) روایت کرده که فرمود: معنای اینکه خدای تعالی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد. این است که مومن را 
از کافر و کافر را از ممن بیرون می آورد. 


و در همان کتاب (۵) به همین طریق سابق از سلمان فارسی روایت کرده که گفت: 


ص: ۳۳۳ 


۱- کسانی که کافر شدند اگر می بینید که ما به ایشان مهلت داده ایم» گمان نکنند که در این مهلت خیر خود آنان را خواسته 
ایم نه تنها منظور ما این است که اين گروه بیشتر گناه کنند» و عذابی الیم داشته باشند (سوره آل عمران آیه ۱۷۸). تا آخر 
۲- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۲۸ ط تهران. [ ت۳۳ 

۳ 
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رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود وقتی خدای تعالی آدم را آفرید ذریه و نسل او را بیرون نموده و بصورت یک قبضه به 
دست قدرت خود گرفت. و آن گاه فرمود: اینها اهل بهشتند (و لا-ابالی)» و مشتی دیگری گرفت که در آن همه بدیها را 
آورده بود» و فرمود: اینها اهل آتشند (و لا-ابالی» (بدون اينکه باکی داشته باشم) آن گاه هر دو طایفه از ذریه را به هم 
آمیخت. و نتیجه اش این شد که کافر از مومن متولد شود و مومن از کافر» این است که قرآن در باره اش می فرماید: " تَخرخٌ 


مولف: این معنا از عده ای از اصحاب تفسیر از سلمان نیز روایت شده. البته روایتی که سندش بریده» و این روایات از روایات 
فی فان سکن کان ای له سالش کر عافد آمل, 


روایاتی در باره" رزق" و اینکه روزی هر کس مقدر است 


و در کافی (۱) از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد. و عده ای از اصحاب ما فرقه امامیه» از سهل بن زیاد» از این محبوب. از 
ابی حمزه ثمالی» از امام ابی جعفر (باقر ع) روایت آورده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حجه الوداع فرمود: 
آگاه باشید که روح الامین به قلبم انداخت که هیچ انسانی نمی میرد مگر وقتی که رزقش را تا حد کمال خورده و دیگر در 


نزد خدا رزقی نداشته باشد. 


پس از خدا بترسید. و در راه به دست آوردن رزق منحرف نشوید. راه صواب را به دست گیرید» و دیر رسیدن بهره ای از 
رزق» شما را به نافرمانی خدا واندارد» برای اینکه خدای تعالی رزق حلال را بین خلقش تقسیم کرده» و آن را بطور حرام 
تقسیم ننموده. و خلاصه آنچه را خدا تقسیم کرده رزق حلال است. نه حرام» پس هر کس از خدا پروا کند. و خویشتن داری 
نماید. رزقش از راه حلال خواهد رسید. و هر کس پرده حرمت خدا را پاره نموده» و رزقش را از غیر راه حلال بگیرد» رزق 
حلالش را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت. در نتیجه همان مقداری را که باید از حلال می خورد از حرام خورده و نه 


بیشتر» با این تفاوت که حساب آن را باید پس بدهد. 


و در نهج البلاغه (۲) است که: امام (علیه السلام) فرمود: رزق دو جور است» رزقی که آن تو را می طلبد» و رزقی که تو آن را 
می طلبی» آنکه تو را می طلبد به فرضی که تو به سراغ آن نروی او به سراغ تو خواهد آمد» پس غم روزی یک ساله ات را 


سربار غم امروزت مساز برای هر روز 


ص: ۳۳۴ 


۱- کافی ج ۵ص 2۸۰ ۱. 
۲- نهج البلاغه فیض ج ۵ ص .٩۳۵‏ 
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غم همان روز کافی است. برای اينکه اگر مدت سال جزء عمر تو نباشد» بیهوده غمش را نخورده ای» و چرا غم رزقی را 
بخوری که مال تو نیست. و نیز مگر تا کنون چنین چیزی شده که رزق تو را قبل از اينکه به دست تو برسد دیگری خورده 
باشد؟ و یا دیگری آن را از چنگ تو ربوده باشد. و یا مگر تا کنون چنین چیزی شده که آنچه برایت مقدر شده دیرتر از موعد 


به دستت رسیده باشد ؟. 


و در قرب الاسناد (۱) است که ابن طریف. از ابن علوان از جعفرء از پدرش (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: (رزق مانند باران و بعدد آن از آسمان به زمين و برای هر انسانی به مقداری که برایش مقدر 


شده نازل می شود. و لیکن برای خدا فضل هایی هم هست. بنا بر این از خدای تعالی فضل او را نیز بخواهید). 

لت ووا نات جر این سای تاد اسکه و ات له مخ ی امین ان کرزه خاه یگ در سیر سوم هه اه ند 
بحث علمی (در باره حکومت در اجتماع) 

ضروری بودن نظام حکومت در اجتماع 


در بعضی از بحث های گذشته این معنا گذشت که اعتبار اصل ملکیت از اعتبارات ضروریه ای است که بشر در هیچ حالی از 
آن بی نیاز نیست. چه در حال فردی و چه در حال جمعیء و ريشه این اعتبار ملکیت بالاخره منتهی می شود به اعتبار 
اختصاص. 


این وضع ملک (بکسره میم) است. و اما ملک (بضمه میم) که به معنای سلطنت بر افرادی از انسانها است» آن نیز از اعتبارات 
ضروری است که انسان از آن بی نیاز نیست. لیکن آن چیزی که بشر در آغاز بدان نیازمند است» همانا تشکیل اجتماع است» 
اما اجتماع از جهت تالیف و بافت آن از اجزای بسیار که هر یک برای خود هدفی و اراده ای غیر هدف و خواست دیگران 
دارد. نه اجتماع از جهت تک تکک افراد آن؛ برای اینکه تک تک افراد اجتماع خواستهای متباین و مقاصدی مختلف دارند؛ 
افراد به خاطر همین اختلافهایشان آبشان در یک جوی نمی رود هر فردی می خواهد آنچه در دست دیگران است برباید» و 
بر سایرین غلبه کند و بر حدود سایرین تجاوز نموده» حقوق آنان را هضم کند و در نتیجه هرج و مرج پدید آورد و اجتماعی 
را که به منظور تامین سعادت زند گی تشکیل یافته وسیله بدبختی و هلاکت ساخته و دوا 


ص: ۲۲۵ 


۱- قرب الاسناد ص ۵۵ بنا بنقل وسائل ج ۱۲ ص ۳۴. 
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را درد بی درمان کند. و معلوم است که این خواست» خواست یک فرد نیست» همه همین را می خواهند. و هیچ چاره ای برای 
رفع این غائله نیست» مگر اینکه اجتماع برای خود قوه ای غالب و قاهر فراهم کند تا سایر قوا را تحت الشعاع خود قرار داده و 


تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد. 


و در نتیجه قوای س رکش را که می خواهند بر دیگران تجاوز نمایند به حد وسط بر گردانیده» افراد ضعیف را نیز از مرحله 
ضعف نجات داده. به حد وسط برساند. و سرانجام تمام قوای جامعه از نظر قوت و ضعف برابر و نزدیک به هم شوند. و آن 


گاه هر کدام از آن قوا را در جای خاص خودش قرار داده. هر صاحب حقی را به حقش برساند. 


و از آنجایی که انسانیت در هیچ حالی و حتی در هیچ آنی از فکر استخدام دیگران خالی نمی شود و به بیانی که گذشت هر 
انسانی همواره می خواهد انسانهای دیگر را به خدمت خود بگیرد تاریخ هیچ اجتماعی را در اعصار گذشته سراغ ندارد که 
خالی از مردانی خود کامه و مسلط بر سایر افراد آن جامعه باشد تا آنجا که افراد را به قید بردگی خود کشیده. جان و مال 
آنان را تملک کرده باشد بلکه تا آنجا که وضع جوامع را نشان داده وجود چنین افرادی را بنام ملک (پادشاه) ضبط کرده 
است. و بعضی از فوائد بر وجود چنین افراد خود کامه و سررکش مترتب می شده. هر چند که خود آنان و درباریان و یاوران و 
لشکریانشان نیز افرادی طاغی و متجاوز از حق بودند. ولی این فایده را داشته اند که به منظور حفظ سلطنت و ملکك خود همه 


افراد جامعه را در حال ذلت و استضعاف نگه بدارند تا کسی نیروی تجاوز به حقوق دیگران را نداشته باشد. 


چون اگر چنین افرادی در جامعه پیدا شوند امروز به حقوق مردم کوچه و بازار تجاوز می کنند» و فردا به خود پادشاه یاغی 
گشته ملک و سلطنت را از چنگ او درمی آورند» همانطور که خود پادشاه نیز سلطنت خود را از دیگران گرفت. 


و کوتاه سخن اينکه جوامع بشری از ترس اینکه مبادا در اثر تضعیف دولت وقت. دولت های دیگر بر سر آنان بتازند» نا گزیر 
بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند» و با آن روش ظالمانه خو کنند. و این خو کردن به ظلم نگذاشت تا بشر به این 
راه حل فکر کند. که اصلا حکومت یک فرد خود کامه بر همه افراد جامعه چرا؟ و چرا حکومت مردم بر مردم را طرح نریزند: 
بلکه به جای فکر کردن در اين باره خود را سر گرم کردند به مدح و ثنای همان دولت جاثئر و ظالم البته این تا موقعی بود که 
ظلم و جور سلطان از حد نگذرد؛ و کارد به استخوان مردم نرسد. و اما اگر کار به اینجا می کشید به تظلم و شکایت می 


ص: ۳۳۶ 
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بله چه بسا از این خود کامگان که نام پادشاه یا رئیس بر خود نهاده بودند دستخوش هلاکت يا قتل یا سرنوشت های شوم 
دیگری می شدند. و آن گاه فردم در اثر نداشتن یک زمامدار احساس فتنه و فساد نموده» اختلال نظام و وقوع رز ون خی 
تهدیدشان می کرده نا گزیر می شدند یک گردن کلفت دیگر را روی کار آورند. و زمام امور اجتماع را به دست وی دهند 


و باز آن شخص, پادشاه می شد. و تعدی و تحمیل را از سر می گرفت. 


اجتماعات بشری همواره وضعی این چنین داشت. تا آنکه از سوء سیرت این حکومت هابه تنگ آمد و فهمید» که طبع 
حکومت یک فرد بر جامعه همین است» که او را خود کام و مستبد می سازده بدین جهت ناگزیر شد قوانینی در خصوص 


اصطلاح سلطنت مشروطه شد و مردم در نگهداری و نظارت بر آن قوانین مراقبت کامل داشتند. 


یکی از مواد این قوانین این بود که سلطنت را موروثی می دانست؛ که بعد از آزمایشها دید اینهم سعادت او را تامین نمی 
کند» چون دید وقتی پادشاه بر اریکه سلطنت سوار شد هر قدر هم ظلم و تعدی و بدرفتاری کند نمی تواند او را از سلطنت 
خلم نماید. چون به حکم قانونی که خودش درست کرده سلطنت موروئی است. لذا در این قانون هم تجدید نظر نموده؛ 
سلطنت را به ریاست جمهور تبدیل کرد در نتیجه ملک دائمی مشروطه مبدل شد به ملک موقت مشروط و چه بسا در اقوام و 
امتهای مختلف انواعی از دولتهای ناشناخته داشته باشند» که داعی آنها از تشکیل چنان نظامها نیز فرار از مظالمی بوده که از 
رژیم های قبلی دیده بودند» و چه بسا انواعی دیگر از رژیمها که فعلا فهم ما آن را تشخیص نمی دهد ولی در قرون آینده 
روی کار بيایند. 


لیکن آنچه از تمامی این تلاشها که جوامع بشری در راه اصلاح این مساله یعنی چگونگی سپردن زمام جامعه به دست کسی 
که امر آن را تدبیر کند» و خواستهای مختلف و متضاد افراد و گروه ها و قوای ناسا ز گار را متحد سازد به دست آمده این 
است که بشر نمی تواند خود را از داشتن رژیم و با مقام سرپرستی بی نیاز بداند به شهادت اینکه تا کنون بی نیاز ندانسته و تا 
آنجا که تاریخ بشر نشان می دهد همواره برای خود حکومت و رژیمی درست کرده است. هر چند که بر حسب اختلاف امم 
و مرور ایام نامها و شرائط مختلفی داشته است چون پدید آمدن هرج و مرج و اختلال امر زند گی اجتماعی به هر تقدیر از 
لوازم نداشتن رژیم و عدم تمرکز اراده ها و هدفهای مختلف در یک اراده و یک مقام است. 


نقش مهم انبیاء (علیه السلام) در اصلاح و رفع نواقص نظام های حکومتی 


و ان بت یل همان ساره هی است که در آغاز بحث نموده و گفتیم که 
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ملک از اعتبارات ضروریه زند گی اجتماعی انسانها است. 


و این اعتبار نظیر سایر موضوعات اعتباری است که همواره اجتماع بشر در صدد تکمیل و اصلاح و رفع نواقص آن و زدودن 
آثار ناسا ز گار با سعادت انسانیت آن برآمده است. 


که البته مقام نبوت در این اصلاح سهم کاملتری را داشته. چون این مساله در علم الاجتماع مسلم است که هر سخن و نظریه 
ای که بین عامه و خاصه مردم انتشار یابد» در صورتی که از غریزه خود انسانها سرچشمه گرفته باشد» و قریحه آن را پپسندد. و 
نفوس. منتظر چنین سخن و نظریه ای باشند این سخن قوی ترین سبب و عامل برای یکسان کردن تمایلات متفرقه است. و 
بهتر از هر عامل دیگر می تواند جمعیت های متشتت و پراکنده را متحد و یکك دست کند. بطوری که قبض و بسطها یکی 
شود اراده ها یکی گردد و هیچ عاملی و هیچ دشمنی نتواند در برابر آن اتحاد مقاومت کند. این نیز ضروری و بدیهی است 
که نبوت از قدیم ترین عهد تاربخ ظهورش» مردم را به سوی عدل می خوانده و از ظلم منعشان می کرده و به سوی بند گی 
خدا و تسلیم در برابر او تشویق می نموده» و از پیروی فراعنه طاغی و مستکبرین قدرت طلب نهی می کرده» و این دعوت از 
قرون متمادی» قرنی بعد از قرن دیگره و در امتی بعد از امت دیگر ادامه داشته» هر چند که از نظر وسعت و ضیق دعوت در 
امتهای مختلف و زمانهای متفاوت اختلاف داشته. و محال است که مثل چنین عاملی قوی» قرنهای متمادی در بین اجتماعات 


بشری وجود داشته باشد. و در عین حال هیچ اثری به جای نگذارد. 


با اینکه می بینیم قرآن کریم در این باره قسمت عمده ای از وحی هایی که به انبیا (علیه السلام) شده» حکایت نموده» مثلا از 
رابت کرد کهدز ره پزورد کارت يم 39 "رب اه عصونی و اتّبقوا من لَم رده او 


مکنوا عکرا کتارل و قالوا لائلَمن هکم ۲ (۱, 


و فد المع ان شاب و زر کان وش کات بر یمس مان ار | و تکهو اک زد و فال زاب 


علمی بما کاثوا ی ان حسابهُم لا علی ری لو تَشعزون " (). 


ص: ۳۳/۸ 


۱- پرورد گارا ایشان نافرمانيم نموده. کسی را پیروی کردند که مال و فرزندش جز زیان برایش نیفزود؛ و با من مکری بس 
بز رگ کردند. و گفتند خدایانتان را بی یاور نگذاربد (سوره نوح آیه ۲۳). 

۲- گفتند آیا به تو ایمان آوریم در حالی که مشتی مردم فقیر و بی سر و پا از تو پیروی کرده اند؟ گفت: من چه اطلاعی دارم 
که اینان چه عملی دارند» اگر شما شعور داشته باشید خواهید فهمید که حساب آنان جز به دست پرورد گار من نیست (سوره 


شعرا آیه ۱۱۳). 
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و از هود (علیه السلام) حکایت کرده که به قوم خود فرمود: " أ تبون بکل ریع آیَهُ تَبتون» و تون مصانع لعلکم تلو و 
|ذا بَطشتَم بت جیار " (۱). 

و از صالح (علیه السلام) حکایت کرده که به قوم خود فرمود:" فاوا ال و آطیعمون. و لا تطیعوا مر الْمْشررفیت. الذیق بفسدّونَ 
فی الَأرض و لا حون " (1). 

چه کسی می تواند منکر این سخن ما باشد. با اینکه موسی (علیه السلام) (پیامبر اولوا العزم) را می بینیم که در دفاع از بنی 
اسرائیل به معارضه با فرعون و روش جائرانه او قیام کرده» و قبل از او ابراهیم (علیه السلام) را می بينيم که به معارضه با نمرود 
برمی خیزد» و بعد از او عیسی بن مریم (علیه السلام) و سایر انبیا را می بينيم که هر یک علیه خود سران عصر خود قیام نموده و 


سیره ظالمانه سلاطین و عظمای عصر خود را تقبیح نموده و مردم را از اطاعت مفسدین و پیروی طاغیان بر حذر می داشتند. 


تا اینجا اشاراتی بود که به سیره انبیای قبل از اسلام نمودیم و اما پیامبر اسلام و کتاب مقدسش قرآن کریم در رابطه به 
دعوتش به سرپیچی از اطاعت مفسدین, و نپذیرفتن ذلت و نیز اخباری که از عاقبت امر ظلم و فساد و عدوان و طغیان داده بر 


کسی پوشیده ست. 


از آن جمله در باره قوم عاد و ثمود و فرعون فرموده:" الم تر کف فعل ریک بعاد رم ذاتِ العماده التی لَم یخن مثلها فی 
البلای و نود ای جابوا السَخر بالواده و فرعونّ ذی الَوتاد الذین طعّْا فی البلای فا روا فیها اْفساک فص علیهم ریک 
سوط عذاب اد ریک لبالمزصاد "(۳ 


و اما ملک (بضمه میم) که گفتيم آن نیز از اعتباراتی است که مجتمع انسانی هیچگاه). 
ص: ۳۲۹ 


۱- چرا در هر مکانی به بیهود گی نشانی بنا می کنید؛ و آب گیرها می سازید» مگر جاودانه زنده خواهید بود؛ و در هنگام 
سختگیری چون ستمگران سخت می گیرید (سوره شعراء آیه ۱۳۰). 

۲- از خدا بترسید. و مرا اطاعت کنید» و امر اسرافگران را گردن ننهید. اسرافگرانی که در زمين فساد می کنند. و اصلاح نمی 
کنند (سوره شعراء آیه ۱۵۷). 

۳- مگر ندیدی که پرورد گارت با عاد با آن بنای ستون دار که نظیر آن در هیچ شهری ساخته نشده بود و با فرعون که مردم 
را با میخ به دیوار می کوبید و با آنان که در شهرها طغیان کردند و در آنها فساد راه انداختند چه کرد؟ آری پرورد گارت 
تازیانه عذاب بر سر آنان فرود آورده همانا پرورد گارت در کمین ستمگران است (سوره فجر آیه ۱۴). 
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از آن بی نیاز نبوده است. بهترین بیان و کامل ترین آن در اثباتش این آیه است. که بعد از شرح داستان طالوت می فرماید: "و 
لژ لا کف الله ناس بَعض هم پیغض لفسدّت الأْض و لکنْ ال ذو فُضل علی العالمی " (۱). که در سابق گفتیم چگونه اين آیه 


و در قرآن کریم آیات بسیاری است که متعرض ملک (بضمه میم) یعنی ولایت و وجوب اطاعت والی و مسائلی دیگر مربوط 
به ولایت شده است» و آیاتی دیگر است که ملک و ولاعیت را موهبت و نعمت شمرده؛ مثلا- می فرماید: " و آَیناهم مُلکا 
عظیماً " (۲) و یا می فرماید:" و جعلکم مل وکاه و آتاکم ما لم بت آحدا من الْعالمیق " (4۳ و یا فرموده: 


۳ 2 
1 کم ره ۳ 


و ال نی مُلکه من یَشاء " (۴) و آیاتی دیگر از این قبیل. 
چیزی که هست قر آن مساله سلطنت و حکومت را به شرطی کرامت خوانده که با تقوا توام باشد» چون در بین تمامی اموری 
که ممکن است از مزایای حبات شمرده شود کرامت را منحصر در تقوا نموده:" یا یا لاس ابا خلفنا کم من ذکر و آثی و 
جعنا کم شَغوباً و قاروا اد کمک عند له أنقاکم " (۵. 


پس هیچ فخری برای احدی بر احدی نیست برای اينکه اگر کسی بخواهد به امور مادی و دنیوی بر دیگران فخر کند که امور 
دنیوی فخر ندارد» و قدر و منزلت تنها از آن دین است. و اگر بخواهد با امور اخروی فخر بفروشد که آنهم به دست خدای 


کسی نمی داند در این بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق).). 


ص: ۳۳۰ 


۱- و اگر نبود که خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع می کند. مسلما زمین فاسد می شد. و لیکن خدای تعالی در 
باره عالمیان فضلی خاص دارد. و با دفع مردمی به وسیله مردمی دیگر از تباهی زمین جلوگیری می نماید (سوره بقره آیه 
۲۵۱). 

۲- ما به آل ابراهیم سلطنتی عظیم دادیم سوره نساء آیه ۵۴. 

۳- و شما را پادشاه کرد؛ و به شما سلطنتی داد که به احدی از اهل عالم نداده بود (سوره مائده آیه ۲۰). [.....] 

۴- و خدا ملک خود را به هر کس که بخواهد می دهد (سوره بقره آیه ۲۴۷). 

۵- هان ای مردم ما شما را از یکک نر و ماده آفريديی و آن گاه دسته دسته و قبیله قبیله تان کردیم تا یکدیگر را بشناسید به 


درستی که نزد خدا گرامی ترین شما با تقواترین شما است (سوره حجرات آیه ۱۳). 
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پس دیگر چیزی که انسان با آن فخر بفروشد باقی نمی ماند» و انسانی که دارای نعمت ملک و سلطنت است از نظر یکك 
مسلمان نه تنها افتخاری ندارد. بلکه بارش سنگین تر و زند گیش تلخ تر است. بله اگر از عهده این بار سنگین بر آید و ملازم 


عدالت و تقوا باشد البته نزد پرورد گارش اجری عظیم تر از دیگران دارد. و خدا ثواب بیشتری به او می دهد. 


و اد بن همان سیره صالحه ای است که اولبای دین ملائزم آن بودنده و ما ان شاء له العزیز این معنا را در بحثی مستقل و 
جداگانه که در باره سیره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اهل بیت طاهرینش ایراد خواهیم کرد با روایاتی صحیح اثبات 
نموده و روشن می سازیم که آن حضرات از ملک و سلطنت بیش از جنگ با جبابره چیزی عایدشان نشد. همواره در این 
تلاش بودند که با طغیان طاغیان و استکبار آنان معارضه نموده نگذارند در زمين فساد راه بیندازند. 


و به همین جهت قرآن مردم را دعوت به این نکرده که در مقام تاسیس سلطنت و تشیید بنیان قیصریت و کسرویت برآیند؛ 
بلکه مساله ملک را شانی از شژون مجتمع انسانی می داند و اين وظیفه را به دوش اجتماع نهاده است. همانطور که مساله 


تعلیم و يا تهیه نیرو برای ترساندن کفار را وظیفه عموم دانسته. 


که ال را حول او انعر ماو بر مق دنه ره و دی هی ت36 درو هاست3. "ون هذا صراطی 
مُشتقیماه اوه و لا توا ال ففرق یک عنْ سبیله " (۱). 
یز "فلا آغل الکتاب تالا الی کلم موام نا و بتکم أل نق ال و لا نش رکک به شیاه و لیخد بغضنا بغضاً 


باب من ون ال فان لوا فقُولوا اشْهَدُوا فقو (39 


پس قرآن کریم- به طوری که ملاحظه می کنید مردم را دعوت نمی کند مگر به سوی تسلیم خدای یگانه شدن و از جوامع 
تنها آن جامعه را معتبر می داند که جامعه ای دینی باشد و جوامع دیگر که هر یک شریکی برای خدا قرار می دهند و در 
برابر هر قصر مشیدی خضوع نموده» در برابر هر قیصر و کسرایی سر فرود می آورند» و برای هر پادشاهی مرز و حدودی 


جغرافیایی و). 


ص: ۳۳۱ 


۱- این است راه مستقیم من» پس همین را پیروی کنید. و راههای دیگر را پیروی مکنید. که شما را از راه خدا متفرق می 
سازد (سوره انعام آیه ۱۵۳). 

۲- بگو ای اهل کتاب بیائید کلمه مشترک بین ماو خودتان را بپذيرید. و پذیرید که جز خدا را نپرستیم» و کسی را با او 
شریک نکنیم و بعضی از ما بعض دیگر را به جای خدا رب خود نگیرد. و اگر به این سخنت اعتنا ننموده اعراض کردند؛ بگو 
پس گواه باشید که ما گردن نهاد گانیم (آل عمران آیه ۶۴). 
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برای هر طایفه ای» وطنی جداگانه قائلند. خرافاتی دیگر از این قبیل را جزء مقدسات خود می دانند» طرد نموده» چنین 


اشنا را از درحه اصان ساقظ ی حاند: 
بحث فلسفی (در باره استناد امور اعتباریه به خدای سبحان) 


هیچ شکی نیست در اينکه خدای تعالی تنها کسی است که سلسله علیت جاریه در عالم به او منتهی می شود و او است که هر 
علتی را علت کرده و رابطه بین او و میان اجزای عالم و سراپای آن رابطه علیت است. و در بحث های مربوط به علت و معلول» 
این معنا مسلم و روشن شده که علیت تنها در هستی ها است. نیستی ها علت نمی خواهند» به این معنا که وجود حقیقی معلول 
وجودی است که از علت ترشح شده و اما غیر وجود حقیقی او و اموری که چیزی جز اعتبار نیستند» از قبیل ماهیت و ملکیت 
و امثال آن» چیزهایی که از علت ترشح کنند نیستند. و اصلا از سنخ وجود نیستند» تا محتاج علت باشند» و این مطلب به عکس 
نقیض منعکس شده نتیجه می دهد که هر چیزی که وجود حقیقی ندارد معلول هم نیست. و چون معلول نیست. به واجب 


الوجود هم منتهی نمی شود. 


اصلا وجود حقیقی نداشته باشند. و وجود و ثبوتشان تنها وجودی اعتباری و فرضی باشد آری اینگونه امور از ظرف فرض و 


اعتبار تجاوز نمی کند. و چیزی که حقیقتا وجود ندارد چگونه ممکن است به خدایش مستند کرد؟. 


پس چطور بگوییم خدا امر کرد و نهی فرمود؟ و فلان قانون را وضع کرد با اینکه امر و نهی و وضعء همه امور اعتباریه اند؟ و 
نیز چگونه بگویيم» خدا مالک و دارای عزت و رزق و غیر ذلک است؟. 


پاسخی که حل این مشکل می کند این است که امور نامبرده هر چند از وجود حقیقی سهمی ندارند» و لیکن آثاری دارند که 
آن آثار به بیانی که مکرر گذشت اسامی این امور را حفظ نموده. و خود اموری حقیقی اند. که در حقیقت» این آثار منسوب 
شود که بتوانیم امور اعتباریه نامبرده را هم به خدا نسبت دهیم. 

مثلا- ملک که در بین ما اهل اجتماع امری است اعتباری و قراردادی» و در هیچ جای از معنای آن به وجود حقیقی برنمی 


ص: ۳۳۲ 
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را وسیله قرار می دهیم برای رسیدن به آثار حقیقی و خارجی» و آثاری که جز با آن ملک موهوم نمی توانیم بدان دست 
یابیم اگر آن امر موهوم را امری حقیقی و واقعی فرض نکنیم به آن نتانج واقعی نمی رسیم و آن آثار خارجی همین است 
که به چشم خود می بینیمی توانگران به خاطر داشتن آن ملک موهوم به دیگران زور می گویند. و در دیگران اعمال سطوت و 
قدرت نموده و به حقوق دیگران تجاوز می کنند. و آنان که اين ملک موهوم را ندارند» دچار ضعف و ذلت می شوند. و نیز 
به وسیله همین ملک موهوم است که می توانیم هر فردی را در مقامی که باید داشته باشد قرار داده» حق هر صاحب حقی را 


بدهیم و آثاری دیگر نظیر اينها را بر آن امر موهوم مترتب سازیم. 


لیکن از آنجا که حقيقت معنای ملک و اسم آن ما دام که آثار خارجیش مترتب است باقی است. لذا استناد این آثار خارجیه 
به علل خارجیش عین استناد ملک به آن علل است. و همچنین عزت که همه حرفهایی که در باره ملک زده شد در باره آن و 
در آثار خارجیه اش و استناد آن به علل واقعیش جریان دارد» و همچنین در سایر امور اعتباریه از قبیل امر و نهی و حکم و 


وضع و غیر ذلک. 


از اینجا روشن می گردد که همه امور اعتباریه به خاطر اينکه آثارش مستند به خدای تعالی است. خود آنها نیز استنادی به خدا 


دارند. البته استنادی که لائق ساحت قدس و عزت او بوده باشد. 


ص: ۳۳۳ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۲۸ تا ۳۲ 
اشاره 


لا یذ المویئون الکافرین ياه من دون امین و من یفعل دک لیس ین اللهفی شی و لا آن تقوا ملع نا ِ 
له تفه و ٍلی اه العصیرٌ (۲۸ قل ِن توا ما فی دور کم زب وة یله له عم ما فی الّماواتِ و ما فی الأرْض 7 


علی کل شن دی (4 بزع تج کل نذس ما عبت ین غیر فخضرا و ما عبت من شوم نو تاد چا 


یُحدرکم له فسه و له رف بالباد (۳۰) َل ٍن کم نطو ون ال نی خببکم ال و فآ کم دُوتکم و له ور رحبم 
(۳۱) فل لیوا له و لول فان وان له لا یج الکافریق (۳۷) 


ترجمه آبات 


ممنین به هیچ بهانه ای نباید کفار را ولی و سرپرست خود بگیرند با اينکه در بين خود کسانی را دارند که سرپرست شوند و 
هر کس چنین کند دیگر نزد خدا هیچ حرمتی ندارد» مگر اينکه از در تقیه سرپرستی کفار را قبول کرده باشند و فراموش 
نکنند که در بین کسانی که ترس آورند خدا نیز هست و با ز گشت همه به سوی خدا است (۲۸). 


بگو اگر آنچه در دلها دارید چه پنهان کنبد و چه اظهار : نمائید خدا بدان آ گاه است. و او آنچه را که در آسمانها و در زمین 


روزی که هر نفسی آنچه را در دنیا کرده چه خیر و چه شر برابر خود حاضر می بیند در آن روز 


ص: ۳۳۴ 
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آرزو می کند ای کاش بین او و آنچه کرده زمانی طولانی فاصله بود (چون از اعمال خود بر حذر است و شما مردمی که 


بگو اگر خدا را دوست می دارید (که باید هم بدارید) باید مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان 


بیامرزد که خدا آمر زگار و مهربان است (۳۱). 

بگو خدا و رسول را اطاعت کنید اگر قبول نکردند بدانند که خدا کافران را دوست نمی دارد (۳۲) 
بیان آیات 

اشاره 


با در نظر داشتن بیانی که ما در آیات سابق داشتیم و گفتیم: مقام آیات مقام تعرض حال اهل کتاب و مش رکین و تعریض 
برایشان است» آیات مورد بحث هم بی ربط با آن مطالب نیست» پس بین این آیات و آن آیات ارتباط هست. در نتیجه مراد 
از کافرین در این آیات نیز اعم از اهل کتاب و مشرکین است. و اگر از دوستی و اختلاط روحی با کفار نهی می کند. از دو 
طایفه نهی می کند و اگر مراد از کفار تنها مش رکین باشند باید گفت آیات متعرض حال آنان است. و مردم را دعوت می 


کند به اينکه مشرکین را رها نموده به حزب خدا متصل شوند» و خدا را دوست بدارند» و رسول او را اطاعت کنند. 
"لا یذ المزمنون الکافرین أولياء من دون امین" 
معنای جمله " موّمنان کافران را اولیای خود نگیرند" 


کلمه اولیا جمع کلمه " ولی " است که از ماده ولاعیت است. و ولاعیت در اصل به معنای مالکیت تدبیر امر است. مثلا ولی 
صغیر با مجنون یا سفیه» کسی است که مالک تدبیر امور و اموال آنان باشد. که خود آنان مالک اموال خویشند» ولی تدییر 


این معنای اصلی کلمه ولایت است. ولی در مورد حب نیز استعمال شده و به تدریج استعمالش زیاد شد» و اين بدان مناسبت 
بود که غالبا ولایت مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است» یک ولی در امور مولی علیه (یعنی کسی که تحت 
سرپرستی او است) دخالت می کند. تا پاس‌خگوی علاقه او نسبت به خودش باشد» یک مولی علیه اجازه دخالت در امور خود 
را به ولیش می دهد. تا بیشتر به او تقرب جوید. اجازه می دهد چون متاثر از خواست و سایر شون روحی او است» پس 
تصرف محبوب در زند گی محب. هیچگاه خالی از حب نیست. 


در نتیجه اگر ما کفار را اولیای خود بگیریم خواه ناخواه با آنان امتراج روحی پیدا 


ص: ۳۳۵ 
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کرده ایم» امتزاج روحی هم ما را می کشاند به اينکه رام آنان شویم. و از اخلاق و سایر شژون حیاتی آنان متاثر گردیم (زیرا 
که نس اتساتی و پدیر آسست )و فان من وتا فر اخاوی و راز ما وس از که فلل بر انم معا آبه موود بخ استه 
که جمله " من دون الْمَوُمنینَ " را قید نهی قرار داده» و می فرماید موّمنین کفار را اولیای خود نگیرند در حالی که با سایر 
مزمنین دوستی نمی ورزند» که از این قید به خوبی فهمیده می شود که منظور آیه این است که بفرماید اگر تو مسلمان 
اجتماعی و به اصطلاح نوع دوست هستیی باید حد اقل مزمن و کافر را به اندازه هم دوست بداری, و اما اينکه کافر را دوست 
بداری» و زمام امور جامعه و زندگی جامعه را به او بسپاری و با ممنین هیچ ارتباطی و علاقه ای نداشته باشی» این بهترین دلیل 
است که تو با کفار سنخیت داری و از ممنین جدا و بریده ای و این صحیح نیست پس زنهار باید از دوستی با کفار اجتناب 


کنی. 


در آیات کریمه قرآن هم نهی از دوستی با کفار و بهود و نصارا مکرر آمده و لیکن موارد نهی مشتمل بر بیانی است که معنای 
این نهی را تفسیر می کند و کیفیت ولایتی را که از آن نهی فرموده تعریف می کند. مانند آیه مورد بحث که گفتيم مشتمل بر 
جمله: "من دون المَمیینَ " است. که جمله " لا یذ اون الکافرین أولياء " را تفسیر می کند. 


مهتم افش رش با فان آعو لا خغیر الیو و اصاری أولياء " (۱) که مشتمل است بر جمله: عم لیا 
بَعض " و آبه شریفه:" با یه الذیق منوا لا تخذوا عَُوّی و عدُوّ کم أَولياء "(۲) که دنبالش آیه:" لا یناکم ال عن الذین لَمْ 
بات و کم فی این ب فلز امه وا یرم کت 


و بنا بر این آوردن اين اوصاف برای تفسیر فرمان " مومنین نباید کافران را اولیای خود بگیرند و به مومنین دیگر اعتنا نکنند" 
در حقیقت سبب حکم و علت آن را بیان نموده بفهماند دو صفت کفر و ایمان به خاطر تضاد و بینونتی است که بین آن دو 
هست. قهرا همان بینونت و فاصله و تضاد به دارند گان صفت کفر با صفت ایمان نیز سرایت می کند؛ در نتیجه آن دو را از 
نظر معارف و عقائد و اخلاق از هم جدا می کند» دیگر راه سلوک به سوی خدای تعالی و سایر شوون حیاتی آن دو یکی 
نخواهد بود؛ نتیجه این جدایی هم این می شود که ممکن نیست بین آن دو ولاعیت و پیوستگی برقرار باشده چون ولاعیت 


موجب اتحاد و امتراج است» و این دو صفت که). 
ص: ۳۳۶ 
۱- سوره مائده آبه ۵۱ 


۲- سوره ممتحنه آبه ۱- ۸ 


۳- سوره ممتحنه آیه ۱- ۸ 
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در این دو طایفه وجود دارد موجب تفرقه و بینونت است. و وقتی یک فرد ممن نسبت به کفار ولاعیت داشته باشد. و این 
ولایت قوی هم باشد. خود به خود خواص ایمانش و آثار آن فاسد گشته؛ و بتدریج اصل ایمانش هم تباه می شود. 

و به همین جهت است که در دنبال آیه مورد بحث اضافه کرد:" و من یل دبک لیس من ال فی شین "و سپس اضافه 
کرد" آن تقواِهمتقاء ‏ در جمله اول فرمود کسی که چنین کند هیچ ارتباطی با حزب خدا ندارده و در جمله دوم؛ مورد 
تقیه را استثنا کرد» چون تقیه معنایش این است که ممن از ترس کافر اظهار ولاعبت برای او می کند. و حقیقت ولاعیت را 
ندارد. 


کلمت دیق دوه مس دون نوش حرش شبه ظرف است. که معنای " نزد " را می دهد البته بویی هم از معنای" 
فرومایگی و قصور" در آن هست. و معنایش این است که ممنین به جای مردم با ایمان مردم کفر پیشه را ولی خود نگیرند 
که جایگاه و موقعیت آنان نسبت به مقام و موقعیت مردم با ایمان؛ پست و بی مایه است» چون جاه و مقام ممنین بلندتر از 
مکان کفار است. 

و ظاهرا اصل در معنای کلمه " دون " همین باشد که خاطر نشان نموده و گفتیم:" دو چیز در معنای آن هست یکی نزدیکی: و 
دیگری پستی ". 

بسن اننکهغزتب"هی کوند: دوک ژیید معتایشی این اس که زر ند نز دک تور ود ره اي پست زر از درحه کی است:و 
لیکن کلمه مورد بحث در معنای کلمه " غیر " هم استعمال شده از آن جمله در قرآن کریم آمده: "لین من دون 2 


عفر ما حون ذلکک " (۲) البته در آبه دومی هم ممکن است به معنای (غیر اين) باشد» و هم به معنای کوچکتر از این. 
و همچنین کلمه مورد بحث ما بعنوان اسم فعل استعمال می شود مثل اينکه گفتیم: 


عرب می گوید: " دونکک زید" یعنی زید را متوجه باش و از نظر دور مدار تمامی این استعمالات از این باب است که معنای 
کلمه با معانی موارد استعمال انطباق دارد. نه اینکه کلمه مورد بحث چند معنا داشته باشد. 


" و من یَفعل ذلکک فیس من اللّه فی شین ء" منظور از اينکه می فرماید: " هر کس چنین کند " این است که هر کس کفار را به 
ی ۲۳۲ 
۱- به غیر خدا دو اله. سوره مائده آیه ۱۱۶. 


۲-غير این را می آمرزد. سوره نساء آبه ۴۸. 
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جای مومنین اولیا بگیرد» چنین و چنان می شود. و اگر نام عمل را نبرد و به جای آن لفظی عام آورد برای اشاره به این نکته 
بوده» که گوینده آن قدر از پذیرفتن ولایت کفار نفرت دارد که نمی خواهد حتی نام آن را ببرد؛ همانطور که خود ما از هر 
بج ۰ ۵ ۰ ۰ ۳ ‌ ‌ 4 ۱ ۳ َ ۳ ۳1 3 ۰ ۰ 
قبیحی با کنایه تعبیر می کنیم. و باز به همین جهت است که نفرمود: و من یفعل ذلک من المژمنین-و هر کس از مومنین 
چنین کند " چون خواست ساحت مومنین را پاک تر از آن بداند» که مثل چنین عملی را به آنان نسبت دهد. 


و کلمه "مین " در جمل سن الله ‏ بهسستای اشدا استو در مقل چم مقامی ععای کرود گرا وا آفادهمی کته وبه آیة 


چنین معنا می دهد:" و کسی که چنین کند هیچ ارتباطی با حزب خدا ندارد " هم چنان که در جای دیگر فرموده: "و من 


۳ 6 


یل اه و رسُولهُ و الذین آمود فان حزب الله هم اون " (۱). 


و لد 


و نیز در حکایتی که از ابراهیم (علیه السلام) کرده فرموده:" فَِنْ تبعنی فان نی " (۲) یعنی از حزب من است؛ و به هر حال؛ 


جمله ای که دلالت بر جواز و مشروعیت" تقیه " می کند 


" لا آنْ توا مهم تقاة " کلمه " اتقاء " در اصل از ماده " وقایه از خوف " گرفته شده و چه بسا از باب استعمال مسبب در مورد 


۱ 


سبب به معنای خود خوف هم استعمال شود و شاید تقیه در مورد آیه نیز از همین قبیل باشد. 


این را هم بگوئیم که استثنای در اين آیه استثنای منقطع است. یعنی استثنایی است بدون مستثنا منه. چون آنچه به نظر می رسد 
مستثنا منه باشدء در واقع مستثنا منه نیست. زیرا اظهار محبت دروغی و از ترس» محبت واقعی نیست. و همچنین اظهار سایر آثار 
ولایت اگر دروغی و از ترس باشد ولایت واقعی نیست. چون خوف و محبت که مربوط به قلب است. دو صفت متضادند. که 
دو اثر متقابل در قلب دارند چگونه ممکن است در یک قلب متحد شوند. و در نتیجه استثنای در جمله: " و هر کس چنین 
کند از حزب خدا نیست مگر آنکه تولیش از ترس باشد"» استثنای متصل باشد. 


ص: ۲۳۸ 
۱-و کسی که خدا و رسول و مردم با ایمان را دوست دارد پیروز است» چون تنها حزب خدا پیروز است (سوره ماشده آیه 


2۶ 


۲- هر کس مرا پیروی کند او از من است سوره ابراهیم آیه ۳۶. 
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و این آیه شریفه دلالتی روشن بر جواز تقیه دارد» از ائمه اهل بیت (علیه السلام) هم این استفاده روایت شده. هم چنان که آبه 
ای که در باره داستان عمار و پدرش پاسر و مادرش سمیه نازل شده این دلالت را دارد و آیه این است که می فرماید: " مَنْ 
کف ال ین بد ایماه ‏ من کرد وق مُطمینْ بالایمان و لکن من شرح بالکفر صذراً فعلیهغ عُضتٍ من الله و لَهُمُ عذاب 
عَظیم " (۱). 


و کوتاه سخن اینکه» کتاب و سنت هر دو بر جواز تقیه بطور اجمال دلالت دارند. اعتبار عقلی هم موید این حکم است» چون 
دین جز این نمی خواهد و شارع دین هم جز ای ین هدفی ندارد که حق را زنده کند و جان تازه ای بخشد. و بسیار می شود که 
تقیه کردن و بر حسب ظاهر طبق دلخواه دشمن و مخالفین حق عمل کردن مصلحت دین و حیات آن را چنان تامين می کند 

که ترک تقیه آن طور تامین نکند. و اد پم فاقل انکان هک کسیر اه شک وشات شوه یا او شاد لد فد 


روایتی که می آید و نیز در تفسیر آیه ۱۰۶ سوره نحل در ا ین باره باز سخنی خواهیم داشت 
تهدید و تحذیر شدید به کسانی که کافران را ولی و دوست می گیرند 


رن له تفه و ی ال المَمیدٌ " کلمه " تحذیر" که مصدر فعل " یحذر " است مصدر باب تفعیل است» و ثلائی 
مجرد آن کلمه " حذر" است. که به معنای احتراز از امری ترس آور است. و در آیه که می فرماید " خدا شما را از خودش بر 
حذر می دارد » بر حذر داشتن تن از عذاب او است» هم چنان که در جای دیگر فرموده: "اد عذاب ریک کان مَخنورا" ۲( و 
یز پیاهیر را از هتافشید و از فته کافر بر محتر داشتههمی فرمانله هم او فاخذزهه ا " (۳) و نیز می فرماید:" "و ارَهم ان 
یبوک " (۴) و در آیه مورد بحث و بعد از دو آیه مسلمانان دوستدار کفار را از خودش بر حذر ساخته؛ و وجه آن تنها این 
است که بفهماند خدای سبحان خودش مخوف و واجب الاحتراز است. و از نافرمانیش باید دوری کرد و خلاصه بفهماند بين 
این مجرم و بین خدای تعالی چیز مخوفی غیر خود خدا نیست. تا از آن احتراز جوید یا خود را از خطر او در حصن و قلعه ای 


و ۳۳۹ 


۱- کسی که بعد از ایمان کافر شود. البته منظور آن کس نیست که کفرش اجباری باشد. و دلش مطمئن به ایمان باشد لیکن 
منظور آن کسی است که از صمیم دل به کفر بر گردد» چنین کسانی مشمول غضبی از خدایند» و عذابی عظیم دارند (سوره 
نحل آیه ۱۰۶). 

۲- طبع عذاب خدا چنین است که هر کس باید از آن بر حذر باشد (سوره اسراء آیه ۵۷). 

۳- ایشان دشمنند از آنان بر حذر باش (سوره منافقین آیه ۴). 


۴- از ایشان بر حذر باش مبادا دچار فتنه ات کنند (سوره مائده آبه ۹ 1 3 1 
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بلکه مخوف خود خدا است. که هیچ چیزی که مانع او شود وجود ندارد و نیز بين مجرم و خدا هیچ مایه امیدی که بتواند 
شری از او دفع کند وجود ندارد» نه هیچ صاحب ولایتی» و نه شفیعی. بنا بر اين در آیه شریفه شدیدترین تهدید آمده و تکرار 
آن در یک مقام این تهدید شدید را زیادتر و شدیدتر می گرداند» و باز با تعقیب جمله مورد بحث با دو جمله دیگر یعنی 
جمله " و ای له لَمصیرٌ " و جمله "و ال َو بالْعباد " که بیانش خواهد آمد این شدت را می افزاید. 


آیه و ساير آیاتی که از دوستی با غیر مومنین نهی فرموده برمی آید که این قسم دوستی خارج شدن از زی بند گی است. و 
مستقیما ترک گفتن ولایت خدای سبحان و داخل شدن در حزب دشمنان او و شر کت در توطثه های آنان برای افساد امر دین 


او است. 


و کوتاه سخن اينکه دوستی با کفار طغیان و افساد نظام دین است» که بدترین و خطرناکترین ضرر را برای دین دارد» حتی 
ضررش از ضرر کفر کفار و شرکک مشرکین نیز بیشتر است» زیرا آن کس که کافر و مشرکک است دشمنیش برای دین آشکار 
است. و به سهولت می توان خطرش را از حومه دین دفع نموده و از خطرش بر حذر بود؛ و اما مسلمانی که دعوی صداقت و 
دوستی با دین می کند. و در دل دوستدار دشمنان دین است. و قهرا این دوستی اخلاق و سنن کفر را در دلش رخنه داده» 
چنین کسی و چنین کسانی ندانسته حرمت دین و اهل دین را از بين می برند» و خود را به هلاکتی دچار می سازند که دیگر 


امید حیات و بقایی باقی نمی گذارد. 


و سخن کوتاه اينکه این قسم دوستی طغیان است. و امر طاغی به دست خود خدای سبحان است. این نکته را در اینجا داشته 


باش تا ببینیم از آیات سوره فجر چه استفاده می کنیم: 


" ألَم تر کیت فعل ریک بعای ارم ذات العماده التی لَغ یخن مثلها فی البلاد و تمود این جابوا الصَحر بالواده و رن ذٍی 
تاد لین طعَوّا فی البلاد فا روا فيها الفساک فص علیهم ریک مَوط عذاب ان ریک لبالموصاد " (۱). 


خوب از این آیات استفاده کردیم که طغیان طاغی» وی را به کمین گاه خدا). 
۱۱ 


۱- آیا ندیدی پرورد گارت با قوم عاد ارم که صاحب کاخهای ستوندار بودند و مثل آنها در هیچ شهر ساخته نشده بود چه 
کرد و با مود که سنگ را شکافته کاخها برای خود می ساختند و فرعون صاحب چار میخ ها چه کرد آیا ندیدی که 
پرورد گارت با این ها که در بلاد طغیان کردند و در آن بلاد فساد انگیختند چه کرد؟ تازیانه عذاب را بر سر آنان فرود آورد؛ 


که پرورد گارت در کمین است (سوره فجر آیه ۴ 
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می کشاند. کمین گاهی که غیر از خدا در آن نیست» و تازیانه عذاب را بر سرش فرود می آورد» و کسی نیست که مانع او 


سو د. 


از اینجا معلوم می شود تهدید به تحذیر از خود خدا در جمله:" و ذ کم اه فد " برای آن است که دوستی با کفار از 


مصادیق طغیان بر خدا به ابطال دین او و افساد شرعیت او است. 


دلیل بر گفتار ما آیه زیر است. که می فرماید:" فاسَقمْ کما آموت و مَنْ تاب مَعکک و لا تَطعا اه بما تعمَلون بَصیزّ و لا توکنوا 
ای ای مود ممشکم الا و ما تکم من ون الّه من آلبای ثم لا رون (۱) 


و این همان آیه ای است که (بطوری که در حدیث (۲) آمده) رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود این آیه مرا پیر کرد و 
دلالتش بر نظر ما از این باب است که این دو آیه- بطوری که بر هیچ متدبری پوشیده نیست.- ظهور در این دارند که اعتماد 
به کفار ستمگر طغیان است طغیانی که دنبالش فرا رسیدن آتش حتمی است. آنهم فرا رسیدنی که ناصر و دادرسی با آن 
نیست» و این همان انتقام الهی است» که به بیان گذشته ما عاصم و بازدارنده ای از آن نیست. 


از اینجا این نکته هم روشن می شود که جمله:" ون ب دز کم له تمه " دلالت دارد بر اينکه تهدید در آن به عذابی حتمی 
است. چون از خود خدا تحذیر کرده و تحذیر از خود خدا دلالت دارد که دیگر حایلی : بين او و عذاب وجود ندارد و کسی 
نمی تواند خدا را با اينکه تهدید به عذاب کرده از عذابش جلوگیر شود» پس نتیجه قطعی می دهد که عذاب نامبرده واقع 


شدنی است. هم چنان که دو آیه سوره هود نیز این معنا را می فهماند. 


و اينکه فرمود:" و ی له لمیر" دلالت دارد بر اینکه شما از این عذاب راه گریزی ندارید. و خدا هم از آن صرفنظر نمی 
کند. و این خود تهدید در جمله قبلی را تاکید می نماید. 


و این آیات یعنی آبه: 1 یتح ذ اون الکافرین أَولیاء " و آیات بعدش از خبرهای غیبی قرآن کریم است. که توضیح آن 


ام ادن سره اگوی ان 

" قلْ ان توا ما فی لو رک و توف بلفه له ۲ 

یگو اگر آنچه در دل دارید چه نهان کنید و چه اظهار نمائید خدا آن را می داند» این آیه 
۱۱ 


۱- پس همانطور که تو و توبه کارانی که با تواند مامور شده اید. استقامت به خرج دهید. و طغیان مکنید که او بدانچه می 
کنید بینا است» و به کسانی که ستم کردند رکون و دلبستگی نداشته باشید و گرنه آتش شمارا می گیرد؛ در حالی که بغیر 
خدا هیچ ولی ای از آن اولیای خیالی به کارتان نیاید» و دیگر یاری نشوید (سوره هود آیه ۱۱۳). 


۲- تفسیر صافی» ج ۱ ط تهران» ص ۸۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


نظیر آیه: " و نت وا مافی کم أو نو بُحایتیِکع به ال" (۱) است با این تفاوت که در آیه مورد بحث ادا نهان 
داشتن را و سپس اظهار کردن را آورده» و در آبه سوره بقره بعکس ذکر فرموده» و این بطوری که گفته اند بدان جهت است 
که آیه مورد بحث فرموده چه آن کنید و چه این کنید خدا آن را می داند و در آیه سوره بقره فرموده: " خدا آن را حساب می 
کند"؛ و مناسب تر به حال دانستن این است که متعلق به مخفی شود؛ و مناسب تر به حال حساب کردن این است که متعلق به 
ظاهر و آشکار گردد. 


در آیه شریفه رسول گرامی خود را مامور نموده این حقيقت را ابلادغ کند که آنچه در نفس دارند چه پنهانش کنند و چه 
اظهارش بدارند» خدا آن را می داند و خودش آن را بیان نکرده با اينکه در آیات سابق حقایق را خود خدا بیان می کرد و 
این تغییر سیاق جز برای این نبوده که بفهماند خدا بزرگتر از آن است که خودش با افرادی که می داند در آینده با او مخالفت 
می کننده هم کلام شود؛ هم چنان که نظیر این تغیر سياق را در جمله "و مَنْ یل ذلک ٩...‏ 


دیدیم. 


۳1 مشابهتی با آیه سوره بقره هست. که در 


1 


و در جمله: " و یغلم ما فی السّماواتِ و مافی الْأْرض »و ال علی کل شی ء 
سایق در باره این مشابهت سخن رفت. 


2 


"یَزع تج کل تفس ما عبلث من یر مخضر و ما عبت من شور" از اتصال سیاق کلام برمی آید که اين آیه نتمه گفتار در 
آیه قبلی باشد. که در آن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را مامور به ابلاغ کرده بود» و ظرف (یوم) متعلق به مطلبی تقدیری 
است. و تقدیر کلام" اذ کر یوم تجد ..." " است» یعنی بیاد آر روزی را که چنین و چنان می شود و با متعلق به جمله:" له 
له و عم ...۲ است. خواهی گفت در این صورت معنای آیه اين می شود که خدا در آن روز علم پیدا می کنده و حال آنکه 
خدا هميشه عالم است» جواب می گوئیم این عیبی ندارد؛ برای اينکه کلمه " روزی که " ظرف است برای علم خدا بدانچه که 
ما از احوال قیامت مشاهده می کنیم؛ نه به اصل روز قیامت. و به عبارتی دیگر کلمه روز ظرف است برای علم خدا بالنسبه به 
ظهور امر برای ماء نه بالنسبه به تحقق آن از ناحیه خدا هم چنان که آیه زیر که می فرماید خدا در قیامت مالک و قادر است 
ای ی ی ی یت ک و قدرت خدا در قیامت است و آیه چنین 
است: "یوم شم بارژوت لا یفی علی اه مهم شین 2 من الملکک یوم اواجد ار (43 


ص: ۳۳۲ 
۱- سوره بقره آبه ۸۳۴ 


۲- روزی که همه آنان برای دا آشکار می شود و دیگر از ایشان چیزی بر خدا پوشیده نمی ماند» ملک امروز از آن 


کیست؟ از آن خدای واحد قهار است (سوره موّمن آیه ۶ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و نیز فرموده:" لا عاصع یرم من مقر له" (۱) یعنی امروز کسی نیست که شما را از خشم خدا نگهدارد. 
ارم رای ی ان واه ی ان ان اه له 1۳1۲ 


و نیز می فرماید:" و ال ید له" (۸۳ با اینکه همه می دانیم که ملک و قدرت و قوت و امر تنها در قيامت از آن خدا نیست 
در دنیا نیز حقیقت ملک و قدرت و امر از آن او است. و اگر در اين آیات مختص روز قیامت شده. بدین جهت بوده که این 
حقایق در قيامت برای ما روشن می شود بطوری که دیگر شکی برایمان نمی ماند (بخلاف دنیا که ملکیت های موهوم نمی 
گذارد آن طور که باید متوجه مالکیت دا شویم) پس روشن شد که اگر ظرف (بوم) را متعلق بجمله "یله له " بدائيم 


مستلزم این نیست که خدا را تنها در قیامت. عالم به سراثر و باطن خوب یابد مردم بدانید. 
1 1 ۱ ۳ 
علاوه بر اينکه کلمه محضرا هم بر این معنا دلالت دارد» زیرا می توانست بفرماید: 


" حاضرا" ولی احضار که به معنای حاضر ساختن موجود غایب از انظار است» بما می فهماند اعمال نزد خدا محفوظ بوده و 
خدا در دنیا هم عالم بدان بوده و آن را محفوظ داشته» روز قيامت برای صاحبانش اظهار می دارد؛ هم چنان که در جای دیگر 
فرمود:" و ریک علی کل شین ء عفیظ " (۴) 

و نیز فرموده:" و دنا کناب حفیظ ۲ (۵) 

و کلمه " تجد" از ماده و جدان است که ضد فقدان را معنا می دهد و کلمه " من " در جمله: من خیر و جمله "من سوء" 


" ما عملث من شوم ..." عطف است بر جمله: " ما عملث من یر " و این آیه از آیاتی است که). 


ص: ۳۳۳ 


اشوره هو ]یه ۳۲ 

۲-اگر آنهایی که ستم کردند بدانند که هنگام مشاهده عذاب می فهمند قدرت همه اش از خدا است از ستمکاری خود 
پشیمان می شوند (سوره بقره آیه ۱۶۵). 

۲ امروز امر تنها برای خداست. سوره انفطار آیه .۱٩‏ 

۴تشو رو سا ۲۱۵ 


۵- نزد ماست کتابی که حافظ اعمال است (سوره ق آیه 4 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بر تجسم اعمال دلالت می کند. که بحث در باره آن در سوره بقره گذشت. 


2 
۶ 


و ان ای که ات دا اش ای له ری است از مدای کدف هی ان ما فیس ات کر 
کلمه " نفس " برمی گردد» و کلمه: " لو" برای تمنی است. که در قرآن در موارد بسیاری قبل از حرف " ان " بفتحه همزه 
استعمال شده پس اینکه بعضی گفته اند چنین استعمالی جایز نیست. و باید مواردی که در قرآن آمده به نحوی تاویل کرد 


حرف صحبحی نیست. 


و کلمه " آمد" معنای فاصله زمانی را افاده می کند. راغب (۱) در مفردات خود گفته کلمه " مد" و کلمه ابد" معنایی 
نزدیک بهم دارند. با اين فرق که کلمه " ابد " عبارت است از مدت زمانی که حدی معین ندارد. و به همین جهت به هیچ 
قیدی مقید نمی شود و گفته نمی شود:" ابد توقف فلانی در این شهر " و اما آمد» مدتی است که حد برمی دارد» و لیکن در 
صورتی که مطلق ذکر شود حدش برای ما مجهول است. گاهی هم بطور انحصار و مقید می آید. مثل اينکه بگویی:" مد 
توقف زید در این شهر" یعنی زمان توقف او. و فرق بین دو کلمه " زمان" و" آمد" اینست که آمد همواره به اعتبار هدف و 
غایت استعمال می شود ولی زمان هم در مبداً به کار می رود و هم در غایت و نهایت و لذا بعضی گفته اند دو کلمه " آمد " 
و مدی " معنایی نزدیک به هم دارند. 

جبله "نود وم کتها و یه آمدا بیدا" دلالت داردبر اینکه حاضر شدن عمل زشت باعنث تازاحتی تفن می شوده هم چنان 
که از راه مقابله فهمیده می شود که عمل خیر باعث مسرت نفس می گردد. و اگر فرمود صاحب عمل زشت دوست می دارد 
که: ای کاش بین او و آن عمل. فاصله ای زمانی می بود و نفرمود دوست می دارد که کاش اصلا آن عمل را نکرده بود» 
برای این است که عمل خود را حاضر می بیند و می بیند که خدای تعالی عملش را حفظ کرده دیگر هیچ آرزویی نمی تواند 
داشته باشد» بجز اینکه بگوید ای کاش در چنین موقعیتی که سخت ترین احوال است بین من و این عمل زشت فاصله زیادی 
بود» و اینطور نزدم حاضر نمی شد. هم چنان که به همنشین بد خود نظیر این سخن را می گوید و خدای تعالی آن را چنین 
حکایت می کند. "نمض له َیطنً هو له رین" تا آنجا که می فرماید:" علّی |ذا جاءنا قال يا یت بینی و پیلک بخ رین 


نس اقرِینْ " (0۳.). 
ص: ۲۴۴ 
سردا ابص ۲۴اه هط هر ان 


۲- ما برایش شیطانی درست می کنیم. که همواره قرین او باشد تا روزی که نزد ما آید بگوید: " ای کاش بین من و بین تو 


بقدر طول مشرق و مغرب فاصله بود که چه بد قرینی هستی " (سوره زخرف آیه ۳۸). 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


" و بر کم اه تفس و ال روف بالْعباد " در اینجا دو باره تحذیر را ذکر نموده و اين آهمیت مطلب را می رساند و بر کسی 
پوشیده نیست که تهدید را به نهایت درجه می رساند ممکن هم هست تحذیر دوم ناظر به عواقب معصیت در آخرت باشد؛ 


و اما اينکه فرمود: "و له روف بالْعباد " در عین اینکه از رأفت و مهر خدای تعالی نسبت به بند گانش حکایت می کند. و 
مخصوصا ذکر کلمه " عباد " که یاد آور بندگی و رقیت است و حاکی دیگری از این رأفت است. در عين حال دلیل دیگری بر 
تشدید آن تهدید نیز می باشد برای اينکه امثال اين تعبیرها در مورد تهدید و تحذیر می فهماند که تهدید کننده و گوینده آن؛ 
خیرخواه و رژوف به شنونده است و جز خیر و صلاح او را نمی خواهد» هم چنان که خود ما به کسی که نسبت به او رژوف 
هستیم می گوئیم: زنهار مبادا در فلان کار سر به سر من بگذاری» چون سوگند خورده ام هر کس متعرض من شود مسامحه 


درباره اش روا ندارم جلوتر خبرت کردم چون دوستت دارم. 


در نتیجه بر گشت معنا به این می شود (و خدا داناتر است) که مثلا فرموده باشد خدای تعالی به خاطر رأفت نسبت به بندگان 
خودش آنان را قبل از اینکه متعرض امثال این نافرمانیها شوند و به وبال آن گرفتار آیند» و بالی که حتمی و غیر قابل تخلف 


است یعنی نه شفاعتی دفعش می کند و نه هیچ دافعی دیگر هشدار می دهد. 
سخنی در باره" حب" و" دوست داشتن خدا" در ذیل جمله:" ان کنم تحبُون ال ..." 


" در تفسیر آیه:" و ای منوا أشدُ ما له ...4۱(۳ گفتاری پیرامون مساله " حب " داشتیم و گفتیم که حب نسبت به خدای 


تعالی معنای حقیقی و واقعی کلمه است. همانطور که به غیر خدای تعالی تعلق می گیرد. 


در اینجا این بحث را اضافه می کنیم که: خدای سبحان به طوری که کلام مجیدش با بانگ رسا اعلام می دارد و جای تردید 
باقی نمی گذارد» بنده خود را به سوی ایمان و پرستش خالصانه خود. و اجتناب از ش رک دعوت می کند. از آن جمله می 
فرماید:" آلا لله ادن الخالص " (۲)..] 


ص: ۳۴۵ 


۱- سوره بقره آبه 12۵ 
۲- آگاه باش که دین خالص از خدا است. سوره زمر آیه ۳. [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز می فرماید:" و ما آیژوا لیوا له مخلصین له لین " (۱) و آیاتی دیگر از این قبیل. 


در این هم شکی نیست که اخلامص در دین وقتی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که شخص عابد همانطور که هیچ 
چیزی را اراده نمی کند مگر با حب قلبی و علالقه درونی؛ در عبادتش هم چیزی به جز خود خدا نخواهد. تنها معبود و 
مطلوبش خدا باشد» نه صنم. و نه هیچ شریک دیگر و نه هیچ هدفی دنیوی بلکه و حتی هیچ هدف اخروی. یعنی رسیدن به 
بهشت و خلاصی از آتش و امثال اینها؛ پس خالص داشتن دین برای خدا به همین است که در عبادتش محبتی بغیر خدا 


تذاشته باشد. 


حال ببينيم حب چیست؟ و چه آذاری دارد؟ حب در حقیقت تنها وسیله ای است برای اينکه میان هر طالبی با مطلوبش رابطه 
برقرار کند و هر مریدی را به مرادش برساند» و حب اگر مرید را به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب می رساند؛ 


برای این است که نقص محب را به وسیله محبوب برطرف سازد تا آنچه را ندارد دارا شود و کمبودش تمام و کامل گردد. 


پس برای محب هیچ بشارتی بزرگتر از این نیست که به او بفهمانند محبوبش دوستش دارد؛ اینجا است که دو حب با هم 


تلاقی می کنند و از دو سو غنج و دلال رد و بدل می شود. 


پس انسان اگر غدا را دوست دارد و به سوی آن کشیده می شود و در صدد تهیه کردنش بر می آید. برای این است که به 
وسیله آن نقصی را که (همان گرسنگی باشد) در خود احساس می کند برطرف نماید» و یا اگر عمل زناشویی را دوست می 
دارد و در صدد رسیدن به آن بر می آید برای این است که نقصی را که در خود سراغ دارد (که همان شهوت است) از خود 
برطرف نماید. 


و همچنین دلش برای دیدن دوستش پر می زند و اين علالقه باعث می شود که بپا خیزد و در صدد دیدار با او برآید. و به 
وسیله انس با اوه تنگی حوصله خود را جبران کند. و به همین منوال اگر عبد مولای خود را دوست می دارد و یا خادم به 
مخدوم خود علاقه می ورزد برای این است که خود را اسیر و گرفتار حق او می داند» عبد» خود را اسیر حقوق مولاء و خادم» 


خود را رهین احسان مخدوم می داند و می خواهد سنگینی این حق را از دوش خود بیفکند.). 


ص: ۳۴۳۶ 


۱- و مامور نشده اند مگر به اينکه خدا را پرستش نموده دین را خالص از آن او بدانند. (سوره مومن آیه ۱۴). 
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و اگر شما خوانند گان عزیز ساير موارد علاقه و محبت را یک یک در نظر بگیرید و یا داستانهای عشاق تاریخ را بخوانید 
بدون شک می بینید که با همه اختلافی که در آنان هست. در این مطلب شریک اند» که می خواهند با وصل به محبوب. 
خلای را از خود پر کنند. 


پس بنده مخلص که اخلاص خود را با محبت به خدا اظهار می دارد» هیچ هدفی جز این ندارد که خدا هم او را دوست 


بدارد» همانطور که او خدا را دوست می دارد و خدا برای او باشد همانطور که او برای خدا است. این است حقیقت امر. 


میان دو چیز)؛ وقتی حب واقعی است که با ناموس حب حاکم در عالم وجود» هماهنگ باشد» چون دوست داشتن هر چیز 
مستلزم دوست داشتن همه متعلقات آنست و باعث می شود که انسان در برابر هر چیزی که در جانب محبوب است تسلیم 


ناشن 


در مورد دوستی خدا هم همین طور است. خدای سبحان که خدای واحد است و هر موجودی در تمامی شژون وجودیش به او 
متکی است. و همه تلاشش در یافتن وسیله ای به سوی او است. خدایی که تمامی خرد و کلان عالم به سوی او باز می گردد؛ 


باید دوستی و اخلاص با او توأم با قبول دین او باشد که همان دین توحید و طریقه اسلام است. 
لازمه دوست داشتن خدا» قبول دین او و اطاعت و تسلیم در برابر اوست 


کسی که خدا را دوست می دارد باید به قدر طاقت و کشش ادراک و شعورش از دین او پیروی کند و دین نزد خدا اسلام 
است و اسلام همان دینی است که سفرای خدا مردم را به سوی آن می خوانند و انبیایش و رسولانش به سوی آن دعوت می 
کنند و مخصوصا آخرین ادیان الهی یعنی دین اسلام که در آن اخلاصی هست که ما فوق آن تصور ندارد» دین فطری است 
که خاتم همه شرایع و طرق نبوت است. و با رحلت خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) مساله نبوت ختم گردید و این نکته ای 
که ما تذ کر دادیم مطلبی است که هیچ متدبر در قرآن» در آن مطلب تردید نمی کند. 


و چگونه ممکن است تردید کند. با اینکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) طریقه و راهی را که پیموده» راه توحید و طریقه 
اخاانض مرف تموده است» عون پرورد گارش او را عسفرر داده دراه شوه وان شرقی کنو قفوفه آفل هه ی 
ذعوا ای الله علی بَصیري آنا و من اّبعیی» و شَبَحان الله و ما آنا من ال کین " (۱) که در این آیه سبیل خود را). 


ص: ۳۳۷ 


۱- (ای رسول ما) بگو طریقه و روش من و پیروانم این است که خلق را با بصیرت و بینایی به خدا دعوت کنم. خداوند منزه 


است و من از مشرکین نیستم. (سوره یوسف آیه ۱۰۸). 
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عبارت دانسته از دعوت به سوی خدا با بصیرت. و پرستش خالصانه و بدون شرکک پس سبیل پیامبر اسلام دعوت و اخلاص و 


پببروی او در این دعوت و اخلاص است. 
پس دعوت و اخلاص بالاصاله صفت خود آن جناب و به تبع صفت پیروان او است. 


آن گاه در آیه:" ثم جعلناک علی شریکه من الأثر ها" (۱) می فرماید: شریعتی را که تشریع کرده تبلور دهنده این سبیل» 


فان عان وک فقل أَسلَمت وجهی لله و من ان "(۲) آن سبیل را برای بار دوم روش تسلیم خدا شدن خوانده: 
ی و هذا صدراطی مُشَقَیماً وه" (۳) روش اسلام را به خودش نسبت داده و آن را صراط مستقیم خود 


خوانده است. 


پس با اين بیان و این آیات روشن گردید که اسلام یعنی شریعتی که برای پیامبر اسلام تشریع شده (و عبارت است از مجموع 
معارف اصولی و اخلاقی و عملی و سیره آن جناب در زندگی)» همان سبیل اخلاص است. اخلاص برای خدای سبحان که 


و از بیانات طولانی گذشته معنای آیه مورد بحث ما روشن می گردد؛ و معلوم می شود آیه:" قل لِْ کنتم تون ال َانبهونی 


و 


یک ال چه معنابی دارد؛ پس مراد از آیه " و خدا داناتر است" این شد که اگر می خواهید در عبادت خود خالص شوید 
و عبادت شما بر اساس حب حقیقی باشد. این شریعت را که زیر بنایش حب است و تبلور دهنده اخلاص و اسلام می باشد و 
صراط مستقیم خدا است و سالک خود را با نزدیکک ترین راه به خدا می رساند پیروی کنید» که اگر مرا در سبیل و طریقه ام 
که چنین وضعی دارد پیروی کنید» خدای تعالی شما را دوست می دارد و همين بزر گترین بشارت برای محب است. در اینجا 
است که آنچه را می خواهید می یابید» و همین است آن هدف واقعی و جدی که هر محبی در محبتش به دنبال آن است. این 
آن مطلبی است که آیه شریفه با اطلاقش آن را افاده می کند. 


و اما اگر از اطلانقش صرفنظر نموده و وقوعش را بعد از آیاتی در نظر بگیریم که از دوستی با کفار نهی می کرد و بخواهیم 
ارتباطش را با آن آیات حفظ کنیم و در نظر بگيريم که در معنای ولاعیت دوستی بین ولی و متولی برقرار است» نتیجه می 


گیریم که آیه شریفه می خواهد 
ص: ۲۴۸ 
۱- سوره جائیه آیه ۱۸. 


۲-سوره آل عمران آیه ۳۰ 
۳- سوره انعام آبه ۱0۳ 
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بشر را از همین راه ولایت به پیروی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دعوت کند. البته در صورتی که در دعوی ولایت خدا 
صادق بوده و به راستی از حزب خدا باشند» می فرماید ولایت خدا با پیروی کفار و تابع هوا و هوس های آنان شدن, نمی 
سازد؛ ولایت هم که جز با پیروی معنا ندارد؛ پس اگر واقعا دوستدار خدایند» باید پیامبر او را پیروی کنند نه مال و جاه و 


مطامع و لذاتی را که نزد کفار است. در آیه زیر که فرموده: 


" نم جعلناک علی شریعه من الأفر فاتبغها و لا آهواء الذین لایَعلموت. ام لن یُغوا عنک من الله یناه و ان الظالمین 
َعضهُم أولياء بَعض و ال ول لین " (۱). 


توجه می کنید که چگونه در آیه دوم از معنای اتباع به معنای ولایت منتقل می شود. 


و اگر در آبه مورد بحث به جای ولایت خدا حب خدا را آورده. جهتش این است که اساس» و زیربنای ولایت " حب " است و 
اگر تنها به ذ کر حب خدا اکتفاء نمود و سخنی از حب رسول و سایر دوستان خدا نکرد» برای این بود که در حقیقت ولایت و 


دوستی با رسول خدا و مومنین» به دوستی خدا بر گشت می کند. 
مغفرت الهی و در نتبحه» افاضه رحمت الهی اثر نزدیکی خدا به بنده است 


" و عفر لک ذنویِکم و له سور رَحیمٌ " رحمت واسعه الهیه و فیوضات صوری و معنوی غیر متناهی که نزد خدا است؛ 
موقوف بر شخص و يا صنفی معین از بند گانش نیست. و هیچ استثنایی نمی تواند حکم افاضه علی الاطلاق خدا را مقید کند و 


باشد و یا خودش مانعی را به سوء اختیار خود پدید آورد. و در نتیجه از فیض او محروم شود. 


و آن مانعی که می تواند از فیض الهی جلوگیری کند گناهان است که نمی گذارد بنده او از کرامت قرب به او و لوازم قرب 
(بهشت و آنچه در آن است) برخوردار گردد» و ازاله اثر گناه از قلب» و آمرزش و بخشیدن آن تنها کلیدی است که در 


سعادت را باز می کند. و آدمی را). 
ص: ۲۴۹ 
۱- سپس ما تو را بر طریقه ای از دین قرار دادیم» پس همان را پیروی کن» و هیچگاه پیرو هوای نفس مردم (مشرکک) نادان 


نباش که آنان ذره ای تو را از خداوند بی نیاز نمی کنند» و بدرستی که بعضی از ستمکاران دوست و مدد کار یکدیگرند و 


خدا سرپرست مردم با تقوا است (سوره جائیه آیه ۹4 
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به دار کرامت وارد می سازد؛ و بدین جهت است که دنبال جمله " کم ال " فرمود:" و عفر کم ذنوبَکعْ » چون کلمه 


حب همانطور که در سابق گذشت محب را به سوی محبوب جذب می کند. (و نیز محبوب را به سوی محب می کشاند). 


پس همانطور که حب بنده باعث قرب او به خدا گشته و او را خالص برای خدا می سازد و بند گیش را منحصر در خدا می 
کند. محبت خدا به او نیز باعث نزدیکی خدا به او می گردد و در نتیجه حجابهای بعد و ابرهای غیبت را از بين می برد» و 


حجاب و ابری به جز گناه نیست. 


پس نزدیکی خدا به بنده» گناهان او را از بين می برد و می آمرزد و اما کرامت های بعد از مغفرت» دیگر هیچ بهانه نمی 
خواهد. بلکه افاضه وجود الهی کافی در آنست که بیانش در سابق گذشت. 


دقت در آیه شریفه " کلا بل را علی قلوبهم ما کانوا یِکستیُوت» کلا اهُمْ عن رَبهم یمد لَمحجوبُون "(۱) و نیز دقت در آیه:" 
یُخیکم ال و یف کم دوبک " (۲) در تایید بیان ما کافی است. 


"قل آطیفوا له و الوشول " در حالی که آیه قبلی مردم را دعوت می کرد به پیروی از رسول و پیروق که معنای لغویش دنبال 
روی است وقتی فرض دارد که متبوع در حال رفتن به راهی باشد و تابع دنبال او آن راه را برود و راهی که رسول خدا می 
رود صراط مستقیم است که صراط خداست و شریعتی است که او برای پیغمبرش تشریع کرده و اطاعت آن جناب را در 
پیمودن آن راه بر مردم واجب ساخته» با این حال برای بار دوم در اين آیه نیز معنای پیروی رسول را در قالب عبارت:" اطاعت 
او کنید" تکرار فرمود تا اشاره کرده باشد به اينکه سبیل اخلاص که همان راه رسول است عینا همان مجموع اوامر و نواهی و 


دعوت و ارشاد او است. 


پس پیروی از رسول و پیمودن راه اوه اطاعت خدا و رسول او است در شریعتی که تشریع شده و شاید اينکه نام خدا را با 
رسول ذکر کرد برای اشاره به این باشد که هر دو اطاعت یکی است. و ذکر رسول با نام خدای سبحان برای این بود که سخن 


در پبروی 1 جناب بود.د. 
ص: ۲۵۰ 


۱- نه همه این بهانه تراشیها در تکذیب آیات ما غیر منطقی است» علت واقعی آن این است که اعمال زشتشان در دلهاشان اثر 
نهاده و آنان را از پرورد گارشان محجوب ساخته (سوره مطففین آیه ۵ 


۲- که اگر مرا پیروی کنید خدا نخست شما را دوست می دارد» و در نتیجه گناهانتان را می آمرزد. 
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از اشها زوشتس وه انکهعضی از مفسرین که افتهسهای آیت اطعا الله قی کسابه والرمول اف سه ‏ (طستم 
درستی نیست. 


برای اينکه گفتیم از مقام آیه استفاده می شود که گویی جمله:" أطیغُوا له و سول .۰ پیانگر آیه " قل ان کم تون ال 


ار 
است. 


چرا که آیه شریفه اشعار دارد بر اینکه اطاعت خدا و اطاعت رسول یک اطاعت است. و به همین جهت امر به اطاعت در آیه 
راشای کر موز هد اط اعی خلز ضر سید اطاعت رسون ی ماود کات اطعا انس اطعا ریس ۱۳ 
مانظور که در اه شرفت اطعا ال و اطتغوا التشون و اون الفر نکم" (۲) بخاطر اقتضاء مقام کلمه " اطیعوا " تکرار 


شده است. 


"فان لقن له لا- بح الکافرین " در این آیه شریفه دلالتی هست بر اينکه هر کس از دستور" الوا ال و سول 
سرپیچی کند کافر است. هم چنان که ساير آیاتی هم که از دوستی کفار نهی می کند بر اين معنا دلالت دارد و نیز در اين آبه 
شریفه اشعاری است به اينکه این آیه چیزی شبیه به بیان برای آیه قبلش می باشد» چون آیه قبلی اثبات دوستی خدا برای 
ممنین می کرد که تسلیم فرمان اتباع بودند» و این آیه نیز پس از دستور به اطاعت خدا و رسول می فرماید: " خدا کافرین به 
امر اتباع را دوست نمی دارد "» پس آیه دوم بیانگر آیه اول است. (دقت بفرمائید) از سخنانی که پیرامون اين آیات کریمه به 


میان آمد. چند نکته به دست آمد: 
چهار نکته که از آبات کریمه گذشته استفاده شد 
اول اینکه: تقیه به طور اجمال و سربسته امری است مشروع. 


دوم اینکه: مواخه و عذاب کسی که کفار را دوست بدارد و نهی خدا از آن را اعتنا نکند» حتمی و قطعی است؛ و به هیچ 


وجه تخلف نمی پذیرد و جزء قضاهای حتمی خدا است. 


سوم اینکه: شریعت الهی دستوراتی عملی و اخلاقی و عقیدتی است که در حقیقت اخلا.ص لله را تبلور داده و مجسم می 
سازد؛ هم چنان که اخلاص له مجسم شده حب له و 


ص: ۱۲۵۱ 


۱- خدا را در پیروی از کتابش و رسول را در پیروی از سنتش. اطاعت کنید. 
۲- سوره نساء آبه 2٩‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۳۵۳۷ 


دوستی او اسنت: 


و به عبارتی دیگر دین خدا که مجموع معارف الهی و دستورات اخلاقی و احکام عملی است؛ با همه عرض عریضش جز به 
اخلاص فقط» تحلیل نمی شود یعنی اگر آن را موشکافی کنیم می بینیم که تنها و تنها به اخلاص منتهی می شود. و اخلاص 
همین است که انسان برای خود و صفاتش (یعنی اخلاقش). و اعمال ذاتش. و افعال خود زير بنائی به غیر از خدای واحد قهار 
سراغ نداشته باشد و اين اخلاص امبرده را اگر تحلیل و موشکافی کنیم جز به حب منتهی نمی شود اين از جهت تحلیل» و 
اما از جهت ترکیب. حب نامبرده به اخلاص منتهی می شود و اخلاص به مجموع احکام شریعت. هم چنان که دین به یک نظر 


دیگر به تسلیم و تسلیم به توحید منتهی می گردد. 


چهارم اینکه: دوستی کفار کفر است. و مراد از این کفر کفر در فروع دین است. نه در اصول دین, نظیر کفر مانع ز کات و 
تارک صلات و ممکن است کفر چنین افراد» عاقبت کار آنان باشد. و به بیانی که گذشت و در آینده نیز در سوره مائده ان 


شاء للّه می آید. از این نظر باشد که دوستی کفار سرانجام کار انسان را به کفر می کشاند. 
بحث روایتی (روایاتی راجع به: دوست گرفتن کنار تقبه و حب خدا ...) 


در در المنثور (۱) در تفسیر آیه:" لا یتح امن الکافرین أَلياء .۰" آمده که ابن اسحاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابن 
عباس روایت آورده اند که گفت حجاج بن عمرو هم پیمان قبیله کعب بن اشرف و ابن ابی الحقیق و قیس بن زیده پنهان از 


دیگران تصمیم گرفته بودند چند نفر از مسلمانان مدینه را از دین خود گمراه سازند. 


قاقه نم فان وس لبم ی واه رم از مان کی اش ند ان اه اش اسان هشدای خاعته که نا انم 
اشخاص نشست و برخاست نکنیده اين یهودیان در دل تصمیم دارند شما را گمراه کنند و از دین مرتد سازند. ولی مسلمانان 


اعتنا نکردند» در این باره بود که آیه:" لا ینّخذ الْموْمنُونَّ الکافری " تا جمله " و ال غلی کل شین ء قدیژ" نازل گردید. 


مولف: ظاهرا منظور روایت؛ تطبیق بک مصداق بر عموم آیه است برای اينکه در عرف قرآن کلمه " کافرین " اعم از بهود و 
نصارا و مشرکین است و مسلمانان را بطور کلی از دوستی 


ص: ۲۵۲ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


عموم کفار نهی می کند و اگر بنا باشد داستان نامبرده سب نزول باشد باید سبب نزول آیاتی باشد که خصوص بهود و 


نصارا را نام می برده نه سبب نزول آیات مورد بحث که نامی از اهل کتاب نمی برد. 


و و ی یاف قفا دن ختا: آیه: لا آن توا مهم تفا در کتاب احتجاج از امیر المومنین (علیه السلام) روایت کرده 
که در ضمن حدیثی فرمود: خدای تعالی تو را دستور داده تا در دین خودت تقیه کنی» برای اينکه می فرماید: زنهار» زنهاره 
مبادا خود را به هلادکت افکنی و تقیه ای را که به تو دستور داده ام ترک نمایی» زیرا با ترک تقیه سیل خون از خود و 
برادرانت براه می اندازی و نعمت های خودت و آنان را در معرض زوال قرار داده» آنان را خوار و ذلیل دست دشمنان دین 
نمایی» با اینکه خدای تعالی به تو دستور داده که وسیله عزت آنان را فراهم سازی. 


و در تفسیر عیاشی (۲) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بارها می فرمود 


تس ۱۲ 


دین ندارد کسی که تقیه ندارد. و نیز می فرمود: خدای تعالی خودش فرموده:" الا آن توا مهم تا 

و در کافی از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: " تقیه در هر چیزی برای آدمی خواه ناخواه پیش می آید. و خدا 
هم به همین جهت آن را حلال فرموده " (۳). 

ملف: اخبار در مشروعیت تقیه از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) بسیار زیاد است. و شاید به حد تواتر پرسد و خواننده 
محترم توجه فرمود که آیه شریفه هم بر آن دلالت دارد دلالتی که به هیچ وجه نمی توان آن را انکار نمود. 

و در معانی الاخبار از سعید بن یسار روایت آمده که گفت: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: مگر دین چیزی بجز حب 
می تواند باشد؟ خدای عز و جل می فرماید:" قَل ان کم تججُون ال نوی پخبیکم ال" (۴) 

مولف: این حدیث را صاحب کافی (۵) از امام باقر (علیه السلام) و همچنین قمی (۶) 


ص: ۳۵۳ 


۱- تفسیر صافی ج ۱ص ۲۵۳. 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۶۶ 2 ۲۴. 
۳ کافی ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۰۱۸ [.....] 
۴-و در کتاب خصال ص ۲ 
۵-روضه کافی ص ۶۷ ح ۳۵. 


۶ تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۰. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و عیاشی (۱) هر یک آن را در تفسیر خود از حذاء از آن جناب آورده اند» و نیز عباشی در تفسیر خود از برید و از ربعی که 


اینها از آن جناب نقل کرده اند و این روایت مید بیانی است که ما در سابق توضیحش را دادیم. 


و در کتاب معانی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خدای عز و جل هیچ بنده نافرمانی را دوست نمی دارد 
آن گاه به این شعر تمسکک جست که شاعر گفته است: 


" تعصی الاله و انت تظهر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع 
لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع " 
یعنی تو در عین اينکه خدا را نافرمانی می کنی» اظهار می داری که خدا را دوست داری و این عمل به جان خودم در بین 


اعمال» عملی نوظهور است. اگر دوستی تو با خدا صادق و درست بود؛ او را اطاعت می کردی هم چنان که هر دوستی 


دوست خود را اطاعت می کند (۲). 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در حدیثی فرمود: هر کس میل دارد خدا او را دوست بدارد باید 
بطاعت خدا عمل کند. و ما را پیروی نماید. مگر او نشنیده قول خدای عز و جل به پیامبرش را که فرمود:" قل اِنْ کنخ تبون 
له نی بخبیکم ال و یف تکم نکم " تا آخر حدیث (۳) 

مولف: بزودی در تفسیر آیه شریفه:" یا ها لین منوا أطیقوا له و وا سول و آولی الْأفر نکم ..."(4۴ این معنا را 
بیان خواهیم کرد ان شاء الله. که چگونه پیروی ائمه پیروی رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است. 

و در در المنور (۵) است که عبد بن حمید از حسن روایت آورده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: هر کس 
از سنت من روی بگرداند از من نیست. آن گاه این آیه را تلاوت فرمود: قَل ان کم تبون ال فانبغونی ببیکم ال .. ۱ 


و نیز در در المنشور (۶) است که ابن ابی حاتم و ابو نعیم در کتاب حلیه و حاکم از عايشه روایت کرده اند که گفت: رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ش رک ناپیداتر است از صدای حرکت ذره بر روی سنگ صاف آنهم در شب ظلمانی و 
سبکک تر و کمترین درجه 


ص: ۳۵۴ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۶۷ ح ۵ 


۴- سوره نساء آیه .۵٩‏ (۵ و ۶)الدر المنثور ج ۲ ص ۱۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


شرک این است که آدمی کسی را دوست بدارد. با اينکه بداند شایبه ای از جور و ستم دارد» و کسی را دشمن بدارد با اینکه 
بداند او عادل است» (ممکن است معنای حدیث این باشد که کسی را به خاطر شایبه ای از جور که در او است دوست بدارد و 
شخصی را به خاطر اينکه تا حدودی عادل است دشمن بدارد) و آیا دین جز حب و بغض در راه خدا چیزی دیگر است؟ با 
اینکه دای عز و جل فرموده: فلْ ان کثثم تون ال اون بُخییکم ال و نیز در آن کتاب آمده که احمد و ابو داود و 
ترمذی و ابن ماجه و ابن حبان و حاکم از ابی رافع از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده اند که فرمود: مبادا یکی از 
شما را مسلط بر اریکه حکمرانی ببینم که وقتی دستوری از دستورات من از آنچه بدان امر و از آن نهی کرده ام برایش پیش 


آید. بگوید: ما این حرفها سرمان نمی شود ما تنها از آنچه در کتاب خدا است پیروی می کنیم (۱). 


ص: ۲۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۳۳ تا ۳۴ 

ناه اضطنی آدَع و وحا و آل اراهیع و آل عمران عَلی الْعالمین (۳۳) درب بقضها من بَعض و ال تبیغ علیغ (۳۴) 
ترجمه آیات 

خدای تعالی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر همه مردم کی ۳۲ 

اینان نسلی هستند که اول و آخرشان یکی و از یک سنخ است و خدا شنوا و دانا است (۳۴) 

بیان آیات 

اشاره 


از اینجا آیات راجع به قصص عیسی بن مریم (علیه السلام) و مطالب مربوط به آن قصص خالی از خرافاتی که به این قصص 
چسبانده اند آغاز می شود و در این آیات علیه اهل کتاب احتجاج شده و دو آیه مورد بحث رابط بین آیات قبل با آیات بعد 


است» چون آیات قبل هم متعرض حال اهل کتاب بود. 

11 ال اضطفی آَع و توح 1 

کلمه " اصطفاء " که مصدر فعل " اصطفی " است. همان طور که بیانش در ذیل آیه: 

نم اضعَیناه فی الذنیا" (4۱ گذشت به معنای گرفتن خالص هر چیز و جدا کردن آن از 


ص: م۱ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


چیزهایی است که آن را کدر می سازده در نتیجه معنای این کلمه نزدیک به معنای کلمه " اختیار " است. و اگر بخواهیم آن را 
با یکی از مقامات ولایت تطبیق کنیم با معنای اسلام منطبق است. چون اسلام عبارت است از اينکه بنده باین مقام رسیده باشد 


که خود را تسلیم محض امر مولی بداند. و همواره آنچه را که موجب خشنودی او است انجام دهد. 


و لیکن در آیه مورد بحث نمی توان کلمه اصطفا را به این معنا که گفتيم بگیریم چون در آیه اصطفای تنها نیامده بلکه" 
ی الْحالمی " هم با آن همراه است و اگر منظور از اصطفای در آیه همان اصطفای لغوی بود. جا داشت بفرمابد:" آن ال 
اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران من العالمین " ولی اگر اینطور می فرمود اسلام مختص به نامبرد گان در آیه می 
شد. آن وقت معنای کلام اختلال می یافت. و لذا فرمود " اضْطفی ... علی العالمینَ " و اين نوعی اختیار و بررگزیدن آنان در 
یک يا چند امر است که دیگران با آنان در این امور شر کت ندارند. 


دلیل ما بر آنچه گفتیم اينکه اصطفا همه جا یک معنا نمی دهد آیه شریفه " يا میم اد ال اضرطفاک و طهرک و اضر طفاک 
علی نساء الْعالمیی " (۱) است» که دو بار کلمه نامبرده در آن آمده و اگر معنای این کلمه همه جا یکی بوده باید می فرموه:" 
ان الله ظه کت و اصظفا کت:علی تسام العالمین ۳ 


معنای اصطفاء (بر گزیدن) آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران؛ بر عالمیان 
حال ببینیم معنای اصطفا در نامبرد گان در آیه شریفه چیست؟. 


اما اصطفای آدم به این معنا است که او را اولین مخلوق و پدیده از بنی نوع بشر قرار داده» در زميین جایش داد و در این باره 
فرمود: " و اد قال ریک لملاتکه نی جاعل فی الَض حِة " (01. 


و نیز آن جناب اولین کسی است که باب توبه برایش باز شد. و در باره توبه او فرمود: 


ِ‌ 
2 


" ثم اجتباة رب قتاب علیه و دی " (۳) و اولین کسی است که برایش دین تشریع شدء و در آن باره فرمود: "اما کم نی 
هد فمن ایب مدای فلا یَضل و لا یَشقی" (۴) و این خصوصیات که ذکر شد از مختصات حضرت آدم (علیه السلام) است؛ 
ص: ۲۵۷ 

۱- سوره آل عمران آبه ۳۲ 

۲-سوره بقره آبه رد 


۳- سوره طه آیه 2-۲ ۱۲۲. 


۴ سوره طه آیه 2-۲ ۱۲۲. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و اما نوح» اولین ات ان 
الا أَمَهُ وا<ََء ف عتْ ال لین "(۱) گذشت. و در حقیقت نوح پدر دوم نوع بشر است. (چون در داستان طوفان کسی به 
جز او و خاندانشن دراروی زمین زنده نمانده وخندای تمالی همین معتا را در آبه ای که به وی نبلام داده بان نبوده و 
فرموده:" و نا در ُم لباق و ترکنا علیه فی رین لام علی وح فی امین 2 


معنای کلمه" آل" و بیان مراد از " آل ابراهیم و آل عمران" 


در آیه شریفه» آل ابراهیم و آل عمران را هم از اصطفا شد گان شمرده و کلمه ۳ ن4 تعتاج عاضن هر مخز الست: 


راغب در مفردات خود گفته: بعضی گفته اند که کلمه " آل " قلب شده کلمه " اهل " است. برای اینکه همین 


۳ وقتی 
کوچک می شود و می خواهند بگویند فلانی خاندانی کوچک دارد» می گویند او دارای اهیل است» چیزی که هست کلمه " 


آل" این فرق را با کلمه " اهل " دارد که کلمه" آل" " همواره به کلمه معرفه» آنهم معرفه ای که صاحب شعور باشد اضافه می 


شود و هرگز بر کلمه نکره و بر زمانها و مکانها اضافه نمی شود گفته می شود آل فلانیء ولی هیچوقت نمی گویند " آل 
رجل "" آل مردی؛ و نیز نمی گویند:" آل قرن دهم " و یا" آل همدان" و همچنین نمی گویند" آل خیاط " بلکه هميشه به 
شتیی کا شرب قرین ور تین اد فرط تشر باشت اقا شیف مات آلاله ی ال اتتظای بدعاوی ایا 
اهل " که به همه کلمات نامبرده اضافه می شود. مختص به یک مورد و دو مورد نیست. مثلادمی گویند" اهل اه اهل 
الخیاط "" اهل قرن دهم "۰" اهل همدان ". 


بعضی دیگر گفته اند: 0 " در اصل اسم شخص است. و وقتی بخواهند کوچکش کنند می شود آویلات و در مورد 


چیزهایی که اختضاص ذاتی به انسان داشته باشد استعمال می شود با از راه خویشاوندی نزدیکه و با از راه موالات و دوستی 


پس مراد از آل ابراهیم و آل عمران نزدیکان خاص از خاندان آن دو جناب است» و نیز از کسانی که به آن خانواده ملحق می 


و تلد که مالک کل 
ص: ۲۵۸ 
۱- سوره بقره آیه 1۰۲۱۳ ی 1 


۲- ما ذریه او را تنها کسانی قرار دادیم که در زمین بماننده و یاد او را در آیند گان حفظ کردیم سلام بر نوح باد در هر دوره. 
(سوره صافات آبه ۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۱ ۳۵۳۷ 


از قبیل: اسحاق و اسرائیل و انبیایی که از ذریه آن جناب در بنی اسرائیل مبعوث شدند. و نیز اسماعیل و طاهرین از ذریه آن 
جناب که سرور همه آنان محمد (صلی اه علیه و آله» و اولیای از ذریه آن جناب است الا اینکه در آیه شریفه تنها نام آل 
عمران و آل ایرا هیم ذکر شده. معلوم می شود به آن وسعت استعمال نشده. چون عمران که در این آیه نامش برده شده یا پدر 
مریم است و یا پدر موسی (علیه السلام) و بهر تقدیر یکی از ذریه ابراهیم است و آل ابراهيم هم ذریه او است. پس با آوردن 
آل عمران دو باره آل ابراهیم را ذکر کردند دلیل بر این است که منظور از آل ابراهیم» بعضی از ایشان است نه همه آنان. 


خدای تعالی هم در ضمن آیاتی که در این باره دارد فرموده:" 1 بح دون لاس علی ما أَتَاهُم الله من فض له فد آتَینا آل 
اتراهیم الکتاب و کته و ینغ مُلکاً عظیما " (۱). 


و ما اگر به سیاق این آیه که از سوره نساءء نقل کردیم رجوع نموده» آیات قبل و بعدش را در نظر بگیریم» روشن می شود که 
دودمان اسحاق و بعقوبت نیست. چون بنی اسرائیل هم دودمان بعقوبند» در نتیجه از آل ابراهیم تنها معصومین از دودمان 
اسماعیل باقی می ماند که منظور از کلمه " آل ابراهیم " اند که پیامبر اسلام و دودمانش از انشانتن. 


علاوه بر اينکه ما به زودی ان شاء له بیان خواهیم کرد که مراد از کلمه " ناس " در آبه سوره نساء» شخص رسول ال (صلی 


2 


وی لاس باراهيمللْی او و ها او لین او 
"و نیز آیه شریفه:" و دی ابراهيم لوا من ابیت و شرماعیل رب تقَل ما الک أنت الشمیغ العليم ریا و اجعلن 
شتریمین آک. و من درا تسا یه 

علیهم آبانک. و له الکتاب و الجکتة و برکیهم" (۳) اشعار بدین معنا 


[ 


ی و 3 


۱ 


نله که را یتنا تا آنجا که عرضه میدارند ا ‏ بعثفیم رش له و 


ص: ۳۵۹ 


۱- بلکه انگیزه آنان حسدی است که نسبت به آنچه خدا از فضل خود به بعضی از بند گانش داده» می ورزند و مابه آل 
ابراهيم نیز کتاب و حکمت و ملکی عظیم دادیم. سوره نساء آیه ۵۴. 


۳-سوره بقره آبه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دارد. 


پس معلوم شد که مراد از کلمه " آل ابراهیم " طاهرین و معصومین از ذریه آن جناب است. البته خصوص ذریه ای که از ناحیه 
اسماعیل (علیه السلام) پدید آمده اند. و چون آبه شریفه مورد بحث در مقام حصر نیست. منافاتی با اصطفای خود ابراهیم و 


در آیه می فرماید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را اصطفا کرده و نفرموده که دیگران را اصطفا نکرده؛ پس ممکن 
است بحکم آیات بسیاری از قرآن خود ابراهيم و سایر انییا هم که از مسیر اسحاق پدید آمده اند و قرآن در آیاتی بسیار که 
حاجت به نقل آنها نیست ناطق به منقبت و علوشان و مقام ایشان است اصطفا شده باشند» چون اثبات شی ء نفی ما عدا نمی 


و نیز منافات ندارد که در مثل آیه زیر بنی اسرائیل را ستوده و فرموده باشد:" و لد نا نی اشرائیل الکتاب و الْکم و الب 


و رَرَفْامُم مق الطیبات. و فُضَلْناهمُ علی الْلمیق " (۱) که همه این مطالب روشن است. 


هم چنان که برتری دادن بنی اسرائیل بر عالمیان منافات ندارد با برتری دادن طایفه ای دیگر بر عالمیان و با برتری دادن 
دیگران بر بنی اسرائیل برای اينکه برتری دادن قوم یا اقوامی مختلف بر اقوامی دیگر تنها مستلزم آنست که در یک فضیلت 
دنیوی يا اخروی مقدم بر سایر مردم باشند» و اگر برتری یافتن آنان بر مردم» منافات داشته باشد با برتری یافتن دیگران و نیز 
اگر برتری یافتن آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر عالمیان منافات داشته باشد با برتری یافتن دیگران, باید برتری یافتن 


خود نامبرد گان نیز نسبت بیکدیگر منافات داشته باشد» و این خود روشن است. 


و نیز برتری یافتن نامبرد گان منافات ندارد که در بین خودشان هم تفاوت رتبه و برتری یکی بر دیگری بوده باشد» هم چنان 
کفقو آیق 4 کلا فصتا غلی العالسن ابا رام هه عالسان ررض داد وف ای ود فصتا ی الم غلن 


َعْض " (۳) بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر برتری داده است. 


1۳۱ 

۱- همانا ما بنی اسرائیل را کتاب و حکم و نبوت داده» از چیزهای پا کیزه روزیشان کردیم و بر عالمیان برتریشان دادیم. سوره 
جائه آبه ۱۶. 

سس سوره انعام آبه م۷ 


۳-سوره اسری آبه ۵0۵ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و اما آل عمران ظاهرا مراد از آن دودمان عمران پدر مریم باشد و کلمه " مریم ابنه عمران " در قرآن کریم مکرر آمده. و اما 
عمران پدر موسی حتی در یک مورد هم ذکر نشده و اگر شده بطوری ذکر نشده که متعین در پدر موسی باشد. و اين خود 
مزید همین احتمال است که مراد از وی عمران پدر مریم (علیه السلام) باشد و بنا بر اين مراد از آل عمران عبارت می شود از 


مریم و عیسی (علیه السلام) یا آن دو با همسر عمران. 


و اما اینکه نصارا قبول ندارند که پدر مریم نامش عمران بوده» قبول نداشته باشند. چون قرآن تابع هواهای ایشان ست. 


۱۳ ‌ 
۲ ۰ 229 , ه 


ره بَغضها من بَعْض" کلمه (ذریه) بطوری که گفته اند در اصل به معنای فرزندان صغیر بودهء و سپس در مطلق اولاد چه 
صغیر و چه کبیر استعمال شده. و همین معنا در آیه منظور است. و این کلمه در آیه شریفه» منصوب است. چون عطف بیان 


می باشد. 


و اينکه فرموده: " بغضٌ ها من بَعض " دلالت دارد بر اينکه هر بعضی از ایشان را فرض کنیم از بعضی دیگر پیدا شده. و به 
بعضی دیگر منتهی می شود و لازمه این سخن آن است که مجموع آنان متشابه الا.جزا باشند. و در صفات و حالاعت از 
یکدیگر جدا نباشند و چون گفتگو از اصطفای ایشان بود پس می فهمیم که آنان ذریه ای هستند که در صفات فضیلت جدای 
از هم نیستند. همه در آن صفاتی که باعث اصطفای بر عالمیان می شود مشتر کند. چون در کارهای خدا گزاف و بیهودگی 


وجود ندارد» یکی از کارهای او اصطفائی است که منشا تمامی خیرات در عالم است. 


"و ال میغ عليم" یعنی خدا شنوای سخنان ايشان است. سخنانی که از معنویات و باطن ضمیرشان خبر می دهده و دانای به 
چنان که جطله " دوله تتضهااین تقض ‏ به مت له تفیل اس برای اینکهیان کند جرا موهیت اصطفا شامل سحال انق اعت 


شد. 


گرینش بدین سبب شامل حال همه آنان شد که همه آنان ذریه ای هستند که افراد آن شبیه بیکدیگرند. و در تسلیم بودن دلها 
و ثبات قدمشان در قول به حقء مثل هم و از جنس همند» و اگر خدای عز و جل با موهبت اصطفا به ایشان انعام کرد برای این 


بود که او هم اقوال آنان را می شنید و هم دانای به ضمائر ایشان بود. 


ص: ۱۲۳۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بحث روایتی 


در کتاب عیون (۱) در حدیثی که گفتگوی حضرت رضا (علیه السلام) با مامون را حکایت کرده آمده که مامون عرضه 


داشت: آیا خدای تعالی عترت را بر سایر مردم برتری داده است؟. 


حضرت فرمود: " خدای تعالی برتری عترت بر سایر مردم را در آیات محکم کتابش علنی کرده» مامون پرسید آن آیات در 
کنجای قرآن است؟ حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: در آیه:" ان له اضرطفی آحع و ُوحا و آل راهیع و آل عفران علی 
ها ی ار ای 

و در تفسیر عیاشی (۲) از احمد بن محمد از حضرت رضا از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هر کس 
گمان کند که خدا از کار خلق فارغ شده و دیگر کاری به کار خلق ندارد؛ به خدا دروغ بسته است برای اينکه مشیت خدا هم 
چنان در خلقش نافذ است» هر چه را بخواهد اراده کرده. و هر چه را بخواهد می کند. برای اینکه قرآن کریم فرموده: 


و 
۲ + 


دوه تقصها هقی و لاه سَمیه علیع " ذربه از اول تا به آخرش یک سلسله بهم پیوسته است. اگر (مثلا) شنیدید که خدای 
تعالی به عمران وعده فرزندی پسر داد. ولی همسرش مریم را زائید» نباید خبر و وعده خدا را تکذیب کنید. چون این وعده با 
تولد عیسی (علیه السلام) انجاز شد (روایاتی نظیر این روایت در فصل بعدی می آید پس نباید اینگونه وعده های پس و پیش 


شده را دلیل بر فراغت خدا گرفت). 
مولف: در این روایت هم دلالتی هست بر بیانی که ما در سابق در معنای جمله " در بعْضها من بَعْض ...۲ داشتیم. 


و نیز در همان کتاب (۳) از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که آن جناب آیه نامبرده را تلاوت کرد و سپس فرمود: ما از 


ص: ۳۶۲ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۱۶۹ ۳۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: اينکه فرمود " ما بقیه آن عترتیم " منظورش از عترت معنای اصلی و لغوی آن است» چون این کلمه در اصل به معنای 
ريشه و پایه هر چیز است. پایه ای که به آن تکیه دارد» و بهمین معنا در مورد فرزندان و اقارب خیلی نزدیک به انسان که در 
گذشته اند نیز استعمال می شود. 


و به عبارت دیگر عترت عبارت است از آن عمودی که در همه خویشاوندان محفوظ است و آن اشتراک در خونی که چون 
نخ تسبیح در همه افراد یک دودمان دویده و از اینجا روشن می شود که امام (علیه السلام) از جمله:" درب بَغض ها مش بَض " 
استفاده کرده که عمود و اصل و رشته ای در میان سلسله انبیا و اولیا محفوظ است. و رشته ای که از آدم تا نوح تا ابراهیم و 


آل عمران دوبده است. 


و از اینجا این نکته روشن می گردد که چرا آدم و نوح را با آل ابراهيم و آل عمران ذکر کرده» خواسته است اشاره کند به 
اینکه سلسله نامپرده در مساله اصطفا همه جا متصل بوده. و در هیچ نقطه ای قطع نشده است. 


ص: ۳۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۳۵ تا ۴۱ 
اشاره 


الب اقراث عفران رب ی ندَزث لک ما فی نی مرا بل نی |تک نت الشمیغ ليم (۳۵ فا وضعتها قلث وب 

ی وف نها ی وله غم یس وضعث و لیس اک نی وی ریا مریم و یپک و راثیا 
ژچيم (۳۶ فتقله ر ها بقبولٍ عسن و آنتها بات تا و کفلها زکریّا کلما دل علیها زکریا المخراب وجد عندها رزفا ال با 
موم ی آک مذا قاث هو من علد ال هرق من بشاء بقیر جساب (۳۷ نالک کعا زرا ز قال رب هت لی من 
دنک دوه یه رلک بیغ لعاء (۳۸) ناه که و هو قانع بصلی فی المعراب أَن له یسک پیخیی مصدفا بکلعه من 


له و یداو حضورا و تا من الصَالحین )۳٩(‏ 


فال رب آنّی یکون لی غلاغ و فد یلع الکبر و افرأتی عاقه قال کذلک ال یَفعل ما یشم (۴۰) قال رت ال لی اي قال 
آیتک لا تکلم الّاس تلا 0 ترا و اد کز ریک کییرا و سب بالعشی و تکار (۴۱) 
ترجمه آبات 


بیاد آر زمانی را که همسر عمران گفت پرورد گارا من نذر کرده ام که آنچه در رحم دارم محرر ٍ بعنی خالص خدمتکار تو 


باشد از من قبول کن که توء آری تنها تویی که شنوای دانایی (۳۵). 


ص: ۳۶۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


همین که وضع حمل کرد گفت پرورد گارا من او را دختر زاییدم (و خدا از خود او بهتر می دانست که چه زاییده) و معلوم 
است که برای خدمتگزاری معبد تو پسر چون دختر نیست و من او را مریم نام نهادم و من او و نسل او را از شیطان رجیم به تو 


پناه دادم (۲۶). 


پرورد گارش دختر را قبول کرد آنهم به بهترین قبول و او را پرورش داد آنهم بهترین پرورش و زکریا را کفیل او کرد که هر 
وقت در محراب او بر او وارد می شد رزقی مخصوص نزد او می دید می پرسید: ای مریم این رزق کذایی از ناحیه چه کسی 
برایت آورده اند؟ می گفت این رزق از ناحیه خدا است آری خدا به هر کس که بخواهد بی حساب رزق می دهد (۳۷). 


اینجا بود که طمع ز کریا وادارش کرد و دست به دعا برداشته بپروردگار خود گفت پرورد گارا مرا از ناحیه خود فرزندی و 


نسلی پاک ببخش که تو شنوای دعائی (۳۸). 


ملائکه (که گویی از راهی دور سخن می گفتند) خطابش کردند و در حالی که او در محراب نماز می خواند گفتند خدای 
تعالی تو را به بحیی مژده می دهد فرزندی که تصدیق کننده کلمه ای از خدا است (یعنی عیسی) و سیدی است که زن نمی 
گیرد» و پیامبری است از صالحان (۳۹). 


زکریا گفت چگونه مرا فرزندی خواهد شد با اينکه عمرم به نهایت رسیده و همچنین عمر همسرم علاوه بر اينکه او در جوانی 


هم نازا بود فرمود: این چنین خدا هر چه بخواهد می کند (۴۰). 


عرضه داشت پرورد گارا برایم علامتی قرار ده فرمود علامت فرزنددار شدنت این است که سه روز با مردم سخن نتوانی گفت 


مگر باشاره پرورد گارت را بسیار یاد آور و صبح و شام به تسبیح بپرداز (۴۱) 

بیان آیات 

اشاره 

"ذ قاّت ار عمران: رب نی ندز لک ما فی بطْبی مرا قتقَبل نی نک آنت الشمیغ ليم ..." 
معنای سخن مادر مریم:" نز لک ما فی تَطنی محر" 


کلمه " نذر" به معنای این است که انسان چیزی بر خود واجب کند که واجب نباشد. و کلمه " تحریر " که مصدر کلمه اسم 
مفعول " محرر" است؛ به معنای آزاد کردن از قید و زنجیر است. و به همين جهت آزاد کردن برده را هم تحریر می گویند و 
نیز نوشتن کتاب را هم تحریر می گویند» چون با این عمل مفاهیم و آن معانی که در محفظه ذهن و فکر زندانی است آزاد می 
شود و کلمه " تقبل " به معنای قبول کردن چیزی است از روی رغبت و رضا مانند تقبل هدیه و تقبل دعا و امثال آن. 

و اينکه فرمود: " قالتِ اقرَأتٌ عقران رَبْ نی تذِرَت لک ما فی بطیی " دلالت دارد بر اينکه این مناجات را وقتی کرده که به 


فرزندش حامله بوده است» و حملش از عمران بوده» و این مناجات خالی از اشاره به این نکته نیست که همسر وی عمران در 
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آن روزها زنده نبوده» 


ص! ۳۶۵ 
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و گرنه او حق نداشت فرزند در شکم خود را مستقلا تحریر کند. 


هم چنان که آیه شریفه:" و ما کت لَدَیْهم دقن لام یه کل میم" (۱) که سخن از این دارد که برای تعبین 
کفیلی برای مریم قرعه کشی کردند. نیز به بیانی که در تفسیرش می آید دلالت دارد بر اینکه همسر وی در آن روز زنده 


نیو ده. 


این نکته هم روشن است که تحریر فرزند چه به وسیله پدر باشد یا مادر» تحریر از بردگی نیست و دختر عمران برده نبوده» تا 
مادرش او را آزاد کند» پس تحریر در این آیه آزاد کردن از قید ولایتی است که والدین بر فرزند خود دارند» و با داشتن آن 


ولایت. او را تربیت می کنند» و در مقاصد خود بکار می برند و اطاعتشان بر فرزند واجب است. 


پس با تحریر» فرزند از تسلطی که پدر و مادر بر او دارند خارج می شود؛ دیگر پدر و ماد او را بخدمت نمی گیرند. و اگر 
این تحریر به وسیله نذر و بخاطر خدا انجام شود معنایش این می شود که اين فرزند در ولایت خدا داخل شود تنها او را 
بپرستد و خدمت کند و خدمت خدا کردن به این است که در مسجد و کلیسا و اماکن مقدسه ای که مختص عبادت خدا است 


خدمت کند. در حالی که اگر این نذر نبود» فرزند می بایست پدر و مادر خود را خدمت می کرد. 


بعضی هم گفته اند: رسم این بوده که پدران و مادران فرزند خود را برای خدا تحریر می کردند و بعد از این تحریر دیگر 
فرزند خود را در منافع شخصی خود بکار نمی گرفتند. و در حوائج خود استخدام نمی نمودند. بلکه او را در کنیسه می بردند؛ 
تا آنجا را آب و جاروب کند. و خادم آنجا باشد و این فرزند هم چنان به خدمت خود ادامه می داد. تا به حد بلوغ می رسید؛ 


در آن موقع دیگر اختیار با خودش بود» می توانست به خدمت خود در معبد ادامه دهد و می توانست از آنجا بیرون شود. 
و اين آیه دلالت دارد بر اینکه مادر مریم معتقد بوده به اینکه فرزندی که در شکم دارد پسر است. نه دختر چون مناجاتی که با 
خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نکرده که اگر فرزندم پسر بود تحریر می کنیم» بلکه بطور قطع گفته:" نز لك ما فی 


2 


بطنی مُحرّرا "از اینجا معلوم می شود مطمئن بوده که فرزندش پسر است. 


بعضی خیال کرده اند که اگر کلمه " محررا" مذ کر آمده برای این بوده که حال از کلمه " ما" باشد» ماء موصوله که مذکر و 
مونتش یکسان است و معنایش اینست که هر چه در شکم من است چه پسر و چه دختر محرر باشد و این خیال درست نیست؛ 


زرا اگراتطور نذر 


ص: ۳۶۶ 


۱- سوره آل عمران آیه و 
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قهتوی هیک فا مات وهی که جوا ویو فیک که ده استاز در سرت و اس ریا و اي وا 
نی " خدایا من فرزندم را دختر آوردم؛ و نیز جا نداشت دنبال این جمله بگوید: " و خدا داناتر است به اينکه او چه زاییده و 


پشر فقل خر تست » کفبانتی تزوهی ام آیل: 


و در حکایتی که خدای تعالی از کلام جازم مادر مریم کرده فهمیده می شود که اعتقاد او اعتقادی خرافیء و یا ناشی از پاره 
ای نشانه های حدسی. که با تجربه و امثال آن به ذهن زنان می رسد نبوده. چون همه اینها ظن است. نه علم و اعتقاد. و طن 
کجا و اعتقاد حق کجا؛ از سوی دیگر کلام خدا عز و جل مشتمل بر باطل نیست. و اگر هم در جایی باطلی را نام برده دنبالش 
ابطالش را هم آورده. 


هم چنان که در آیه زیر علم به پسر یا دختر بودن حمل را بخود منحصر نموده و فرموده: 


" ال یلم تشیبل کل نی و ما تغیض احام و ما نداد " (4۱ و نیز در باره همین انحصار فرموده: " ده علم السَاعه» و 


رل العْیتَ و تنل ما فی الَحام " (1) علم به غیب دیگران را منتهی به وحی خود دانسته. 
و نیز فرموده: " عالمْ لیب فلا یُهر علی غیبه دا لا من اتضی " (۳). 


از مجموع این مطالب فهمیده می شود: آ گاهی مادر مریم از پسر بودن حملش حدسی نبود» چون خدا آن را بطور جزم از وی 
حکایت کرده» و این حکایت خود دلیل بر این است که اعتقاد وی بوجهی منتهی بوحی بوده» و به همین جهت وقتی فهمید 
فرزندش دختر است» از فرزند پسر مایوس نشد. و برای بار دوم با جزم و قطع عرضه داشت:" و انی آعیذها بکک و ذرَیتّها من 


لشیطان الجیم ..."و در آن اثبات کرد که مریم دارای ذریه است. با اينکه ظاهرا راهی به چنین علمی نداشته است. 


در جمله مورد بحث هر چند مفعول کلمه " فَق منی " حذف شده و نگفته که نذر مرا مقلدقول کنو با آن راو همه 


اعمال صالحم راء و یا خودم و فرزند محررم را» و لیکن آیه.] 

ص: ۲۶۷ 

۱- تنها خدا می داند که رحم ها چه حملی را حمل می کنند» و چه چیزها کم و زیاد می نمایند (سوره رعد آیه ۸). 

۲- علم به قیامت تنها نزد او است او است که باران را نازل می کندء و آنچه در رحمها است می داند (سوره لقمان آیه ۳۴ 


۳- خدا عالم به غیب است» هیچ کس را بر غیب خود مسلط نمی سازد. مگر تنها کسانی را که خود بپسندد (سوره جن آیه 
۷ ...| 
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بعدی که می فرماید: " فتَبْلها رها ول خسن " خالی از اشعار و یا دلالت بر آن حذف شده نیست. می فهماند که منظور از 


آن همان فرزند محرر است. 


"فلا وضعتها فالت: رث نی وَضغتها ی * با اینکه می توانست بفرماید: " فلما وضعت ما فی بطنها" از جمله " آنچه در بطن 
داشت " به ضمیر تعبیر کرد و فرمود:" وقتی آن را وضع کرد" و این خود اختصار گویی لطیفی است. و معنای جمله این است 
که زمان که فر زند خود را که در شٌ داشت زر اند نش گر دید که دخد تایه کف : د گار ا ۰ آن را ده 

رمایی فررند حجود ر ر‌ راید و مس 1 خر راید پرورد دارا من را دحتر 
آوردم " و این سخن بظاهر جمله ای است خبری» ولی منظور از آن اظهار حسرت و اندوه است. نه اينکه بخواهد به خدا 


خبری داده باشد. 
منایجمه وق لو ای 


"و للم بما وضعث و لیس الذ کر کالثی " اين دو جمله از همسر عمران نیست. بلکه کلام خدای تعالی است. که بعنوان 
جمله معترضه آورده شده و بعضی در این باره دو احتمال داده اند» یکی اينکه هر دو جمله کلام مادر مریم همسر عمران 
باشد. دوم اینکه جمله اولی کلام خدا و دومی کلام همسر عمران باشد. و هیچ یک درست نیست. 


اما اولی درست نیست» زیرا پر واضح است که اگر کلام همسر عمران باشد باید آیه به این صورت باشد. که " خدا بهتر می 
داند من چه چیز زائیده ام" لیکن از آنجا که گفتیم جمله قبلی " رَبٌ وش ها ان ادرمفام اظهار عسرت و اندوه بوده از 
ظاهر جمله:" و للم بما وضع " استفاده می شود که می خواهد بفرماید ما می دانیم که فرزند او دختر است. و لیکن با 
دختر کردن فرزند او خواستیم آرزوی او را به بهترین وجه برآوريم و بطریقی برآوریم که او را خشنودتر سازد؛ و اگر او می 
دانست که چرا فرزند در شکم او را دختر کردیم هرگز حسرت نمی خورد؛ و آن طور اندوهناک نمی شد. او نمی دانست که 
اگر فرزندش پسر می شده امیدش آن طور که باید محقق نمی شد. و ممکن نبود نتائجی که در دختر شدن فرزندش هست. در 
پسر شدن آن به دست آید. برای اينکه نهایت نتیجه ای که ممکن بود از پسر بودن فرزندش بدست آید این بود که فرزندی 
چون عیسی از او متولد شود که پیامبری باشد شفا دهنده کور مادر زاد» و بیمار برصی و زنده کننده مردگان» و لیکن در 
دختر بودن حملش نتیجه ای دیگر نیز عاید می شود و آن این است که کلمه الّه تمام می شود و پسری بدون پدر می زاید؛ و 
در نتیجه هم خودش و هم فرزندش آیتی و معجزه ای برای اهل عالم می شوند» پسری می زاید که در گهواره با مردم سخن 
می گوید. روحی و کلمه ای از خدا می شود فرزندی که مثلش نزد خدا مثل آدم است. و از او و از مادرش آن دختر طاهره 
مبا رکه آثار و بر کات و آیات روشن دیگر بروز می کند. 


ص: ۳۶۸ 
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از اینجا روشن می شود که جمله:" و لیس الد کر کالْی " نیز نمی تواند کلام همسر عمران باشد بلکه آن نیز حکایت کلام 
خدای تعالی است. و اگر کلام همسر عمران بود جا داشت بفرماید: " و لیس الانثی کالذ کر" نه اینکه عکس آن را بفرماید. و 
این بسیار روشن است. برای اينکه وقتی انسان یک چیز ارجمند و يا مقامی بلند را آرزو دارد» ولی چیزی کمتر از آن یا مقامی 
پائین تر باو داده می شود از در حسرت می گوید: این آن نیست که من در طلبش بودم. و يا می گوید آنچه به من دادند مثل 
آنچه من می خواستم نبود» و نمی گوید آنچه من آرزو داشتم مثل اينکه به منش دادند نیست. از همین جا روشن می شود 
که" الف و لام " در دو کلمه " الذ کر" و" الانثی " تنها الف و لام عهد است. 


ولی بیشتر مفسرین جمله: " و یس الذ کر کالْانثی " را تتمه کلام همسر عمران گرفته. آن گاه در اينکه چرا نگفت:" و لیس 
لاش کال کر کج کته و الا کف کلام خردرا خی ندیه و تسا بای زرسیتم کر 


بخواهی می توانی به کتب آنان مراجعه کنی. 

ار ار وه ۱ ی و بٍِ 1 
و انی سَمیتها مریم و انی آعیذها بک و دریتها من الشیطان الرّجیم 
وجه تسمیه " مریم" 


کلمه " مریم " در لغت آن شهر؛ بطوری که گفته اند به معنای زن عابد است. و نیز زن خدمتکار است. از همین جا معلوم می 
شود که چرا این مادر دختر خود را بلافاصله بعد از وضع حمل مریم نامید. و چرا خدای تعالی این عمل او را حکایت کرد 
خواست تا بعد از نومیدی از زاییدن پسری که محرر برای عبادت و خدمت باشد بلادرنگ همین دختر را برای این کار محرر 
کند. پس این که گفت:" سمیتها مریم" به منزله این است که گفته باشد: " من این دختر را برای تو محرر زاییدم " دلیل بر 
اینکه جمله نامبرده به متزله صیغه نذر است» این است که خدای سیحان دنبالش این نذر را قبول تموده و می فرماید: فتتعلها 


و ی 3 ۱۳۰ 


و اينکه بعد از گفتن آن سخن اضافه کرد که " من او و ذریه او را از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می دهم " برای این بود 


اگر از یاد نبرده باشید در سابق در این باره بحثی کردیم» که چرا مریم بدون هیچ قیدی حمل خود را پسر شمرد» عين آن بحث 


در کلمه " ذریتها" می آید چون در اینجا نیز جای اين سژال هست که مادر مریم از کجا دانست مریم دارای ذریه خواهد شد 
که در مقام گفتگوی با 


ص: ۳۶۹ 
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خدای عز و جل اینطور یعنی بطور مطلق گفت:" من ذریه او را چنین ..." با اينکه مادر مریم علم غیب نداشت و آینده یک 
جایی خبر داده شده بود) می دانست که به زودی از شوهرش عمران صاحب فرزندی پسر و صالح می شود و بعد از آنکه 
حامله شد و همسرش از دنیا رفت شکی نداشت که حمل در شکمش همان پسری است که به او وعده داده اند و بعد از آنکه 


فرزند را زایید و فهمید حدسش خطا رفته» یقین کرد که آن پسر موعود را به مریم می دهند و او دارای ذریه است. 


به همین جهت نذرش را که راجع به پسر بود به دختر مبدل کرد و دخترش را مریم (زنی عابده و خادمه کنیسه) نام نهاد و 


ذریه او را از شر شیطان رجیم به خدا پناه داد» این آن چیزی است که دقت در کلام خدا آن را به ما می فهماند. 


ََ رها ول حسر و نها تباتا تن" کلمه " قبول " اگر با قید " حسن " در کلام آید معنایش همان تقبل است. چون 
فرق تقبل با قبول این است که تقبل به معنای یکث نوع قبول است و آن قبول با رضایت درونی است» پس می توان گفت 
معنای جمله مورد بحث این است که خدای سبحان فرموده باشد: " فتقبلها ربها تقبلا" و اگر از کلمه " تقبلا" به جمله " بمبول 


خسن " تعبیر کرد برای این بود که بفهماند حسن قبول مقصود اصلی از کلام است. علاوه بر اينکه تصریح کردن به حسن قبول 


اظهار حرمت و شرافتی برای مادر مریم است. 


و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله "و نی سم ...۲ قرار گرفته» مقتضای انطباق دو جمله با هم این است که جمله 
مورد بحث. قبول همان جمله " و نی مها ...۰" باشد» و جمله " و أََها بات حترنا " هم قبول و اجابت جمله " و ی أعیذ‌ها 


تکگایبت باشکن 


بنا بر این منظور از تقبل او به قبولی حسن این نیست که با این قبول همسر عمران به خدا تقرب جوید و در برابر عملی که کرده 
به ثواب آخرت برسد. برای اینکه نفرموده: " فتقبل نذرها" بلکه فرموده خود مریم را قبول کرد» پس منظور قبول دختر او 
است» بدان جهت که مریم نامیده شده و در راه خدا محرر شده در نتیجه بر گشت معنای عبارت به همان اصطفا است» می 
خواهد بفرماید ما او را اصطفا کردیم» چون در سابق گفتيم معنای اصطفا هم همین است که شخص اصطفا شده برای خدا به 
تمام معنای کلمه تسلیم باشد. (دقت فرمایید). 


و مراد از اينکه فرمود: او را به انباتی حسن رويانديم این است که رشد و پاکیزگی به او و به ذریه او دادیم و به او و به هر 


یک از ذریه و شاخه ای که از تنه درخت وجودی او 


ص: ۳۷۳۰ 
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می روید حیاتی افاضه کردیم که آمیخته با القاءات شیطان و پلیدی و تسویلات و وسوسه های او نباشد و خلاصه اينکه حیاتی 


و اد پ ین دو: یعنی قبول حسن که گفتیم بر گشتش به همان اصطفا است و نبات حسن که گفتيم بر گشتش به طهارت است. همان 
۱ ۱ ۳ " ود ات الْملایکه یا مریم ِا له 
اضطفاک و طهرک ..." 


وا شاه انل له کر مسر ان شش غرافد امد. 


پس روشن شد که اصطفای مریم و تطهیر وی عبارت است از اينکه دعای مادرش را مستجاب کرد هم چنان که اصطفای وی 
بر زنان عالم عبارت است از اينکه عیسی (علیه السلام) از او متولد می شود و اینکه او و فرزندش آیتی برای عالمیان باشد؛ 
آیتی که مصدق کلام خدا باشد که فرمود: " و لیس الذ کر کال نی " 


کی رس تم هر چاه اي در ره ی بسا 
ی یی "و ما کنت هم ذ لو مهم یم کل میم و ما 


کنت لدَیهم اد یعون" " (۱) دارد. 
۲ کلما دَحل عله علیها زکریّاالمخراب. ود عدّها رزقاً.. 
معنای " محراب" 
کلمه " محراب " به معنای جایی است که مخصوص عبادت باشد. حال چه در مسجد باشد» و چه در خانه. 


راغب در مفردات می گوید: " محراب مسجد " را بقول بعضی از این جهت محراب خوانده اند که آنجا جای حرب و ستیز 
نمودن با دشمن و با هوای نفس است و بعض دیگر گفته اند: بدین جهت محراب خوانده شده که انسان جا دارد که در آنجا 


حریب یعنی بریده از کارهای دنیا و پرا کند گی خاطر باشد. 


بعضی دیگر گفته اند: اصل در | ین کلمه» محراب خانه بوده که به معنای صدر مجلس و بالای خانه است و سپس در مسجد 


استعمالش کرده صدر مسجد را هم محراب مسجد خواندند. 


بعضی دیگر گفته اند: در اصل لغت. کلمه " محراب " نامگذاری شده برای محل عبادت در مسجد. و این ی نام مخصوص صدر 


مجلس در مسجد است؛ چیزی که هست در صدر). 
ص: ۲۷۱ 
۱- تو نزد آنان نبودی وقتی که داشتند قرعه می انداختند» که کدامشان کفیل مریم شوند. و نیز نبودی وقتی که بر سر تکفل 
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مریم با هم نزاع می کردند (سوره آل عمران آیه ۴۴). 
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سایر مجالس هم استعمال شده جایی را هم که شبیه به محراب مسجد است محراب خوانده اند. 


بنظر می رسد این احتمال از ساير احتمالات صحیح تر باشد برای اینکه قرآن هم آن را در محراب معبدها استعمال کرده» و 
فرمود: یعون له ما یَشاءٌ من محاریب و تمائیل " (۱) این بود گفتار راغب (۲) 


بعضی هم گفته اند که کلمه " محراب " فقط در آیه مورد بحث. به معنای آن محلی است در معبد که اهل کتاب آن را مذبح 
می گویند. و آن محل عبارت است از اطاق کوچکی در جلو در معبد ساخته شده و با نردبان بدانجا می روند» نردبانی که چند 


پله مختصر دارد و کسی که در آن اطاق کوچکک باشد از مردمی که در معبدند پنهان است. 


مولف: اطاقهای کوچک هم که در اسلام رسم شده. از مقصوره کلیسای مسیحیان تقلید شده است. 


رزقی که همواره نزد مریم بوده رزق معمولی و عادی نبوده است 


و در این جمله." رزقا" را بدون الف و لام آورده و اين اشاره است به اينکه رزق نامبرده طعام معهود در بین مردم نبوده. هم 
چنان که بعضی هم گفته اند: هر وقت ‏ زکریا به مریم سر می زد میوه زمستانی را در تابستان و میوه تابستانی را در زمستان نزد 


او می دید. 


موید این حکایت این است که اگر رزق نامبرده از طعام های معمول آن روز و طعام موسمی بود. نکره آمدن " رزقا " این معنا 
را می رساند. که زکریا هیچوقت اطاق مریم را خالی از طعام نمی دید بلکه همواره نزد او رزقی را می یافت» و در این صورت 
زکریا از پاسخ مریم قانع نمی شد برای اينکه پاسخ مریم این بود که این رزق از ناحیه خداست. و از ناحیه خدا بودن رزق 
اختصاص به رزق مریم ندارد» رزق همه مردم از ناحیه خدا است و جا داشت دو باره ز کریا پپرسد این رزقی که خدا روزیت 
کرده به وسیله چه کسی به تو رسیده. چون ممکن است افرادی از مردم که به معبد آمد و رفت دارند برایش آورده باشند؛ 
حال چه اینکه هدف خدایی در نظر داشته باشند و چه هدفی شیطانی. 

پس از اينکه می بینیم ز کریا از پاسخ مریم قانع شده معلوم می شود رزق نامبرده رزق معمولی نبوده است. 


علاوه بر اينکه دعای زکریا بعد از پاسخ مریم که عرضه داشت: " پرورد گارا از در گاهن. 


۳۷۰ 


وان ۵سا[ با ۲" 


۲- مفردات راغب ص ۱۱۲ ماده حرب ط تهران. 
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خودت فرزندی بمن عطا فرما" دلالت دارد بر اينکه یافتن رزق نامبرده در نزد مریم را کرامتی الهی و خارق العاده تشخیص 


داده و در نتیجه به طمع افتاده که او هم از خدای تعالی بخواهد فرزندی طیب روزیش کند. 


پس معلوم می شود رزق نامبرده رزقی بوده است که بر کرامت خدایی نسبت به مریم دلالت می کرده که جمله:" یا مریم ... 


در این آیه با اینکه می توانست بفرماید:" وک عندٌ‌ها رزفاً قال یا مزیم آنی لک هذا ..." با نیاوردن لفظ " واو" جمله را اژ 
وسط پاره کرد خواست تا بفهماند که زکریا همه این حرفها را یکباره به مریم گفت؛ و او هم پاسخی داد که وی را قانع 
ساخت. و یقین کرد که این طعامها کرامتی است از خدا نسبت به مریم» در اینجا بود که او نیز کرامت الهی را طمع کرده از 


حضرتش درخواست فرزندی طیب کرد. 
" نالک دعا زکریّا یه قال رب عَب لی من لدّنک دزی یه ...۲ 


طیب هر چیزه آن فردی است که برای چیز دیگر سا زگار و در برآمدن حاجت آن دخیل و موثر باشد» مثلا- شهر طیب آن 
شهری است که برای زند گی اهلش سا زگار و دارای آب و هوایی ملایم. و رزقی پاکیزه باشد. و کار و کسب و سایر خواسته 


ها برای اهلش هم فراهم باشد که خدای تعالی در باره چنین شهری می فرماید: " و ال الطیبٌ بر تباته یادن ره " (۱). 


همچنین عیش طیب و حیات طیب» آن عیش و حیاتی است که ابعاض و شوون مختلفش با هم سا زگار باشد» بطوری که دل 
صاحب آن عیش به زندگی گرم و بدون نگرانی باشد و یکی از مشتقات کلمه " طیب " بر وزن سیب است که به معنای عطر 
پا کیزه است. پس ذریه طیبه آن فرزند صالحی است که مثلا صفات و افعالش با آرزویی که پدرش از یک فرزند داشت مطابق 
باشد. 


و 


پس انگیزه زکریا از اینکه گفت:" رب عَب لی من دنک درب طیه" این بود که در این درخواست کرامتی بود که از حدای 
تعالی در باره خصوص مریم مشاهده کرد کرامتی که دلش را از امید پر کرده و اختیار را از دستش ربود و وادارش ساخت 
که چنین درخواست عظیم و کرامت مهمی را بکند» لذا باید گفت: منظورش از ذریه طیبه فرزندی بوده که نزد خدا کرامتی 
شبیه به کرامت مریم و شخصیتی چون او داشته باشد. و به همین جهت است که خدای تعالی عين همین درخواست را در باره 
اش مستجاب نمود؛ بحبی (علیه السلام) را باو داد که). 


ص: ۳۷۳۳ 


۱- شهر پاکیزه روییدنیهایش به اذن پرورد گارش می روید (سوره اعراف آیه ۵۸). 
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شبیه ترین انبیا به عیسی (علیه السلام) است و جامع ترین پیغمبری است که همه صفات کمال و کرامتهای موجود در مریم و 
عیسی را واجد بود. و بخاطر همین جامعیت فرزند ز کریا بود (به بان کهواهت آمدتان شاد ال دا آور را یی نامب و در 
باره اش فرمود:" ما بکلمه من له و یداو عض وراً و نیا ی السَالحین " و اين صفات نزدیکترین صفات است برای 
انسانی که شبیه به مریم و فرزندش عیسی (علیه السلام) باشد. 


"فناثه الْملانکه و هو فان م بُصلی فی المخراب آد له رک میب 


ضمیرهای غایب در" نادته آ؛ و در" هو قائم " و در" یصلی " و ضمیر خطاب در" یبشرک " همه به کلمه " زکریا " بر می گردد؛ 
و کلمه بشارت که ريشه کلمه " یبشر" به معنای خبر خوشی است که شنونده را مسرور سازد. 


لها یسرک " دلالت دارد بر اينکه نامگذاری فرزندش بنام بحیی از ناحبه خدای سبحان است. هم چنان که آیات 
و 
شمه یخی لغ تجعل له من قبل سم (0). 


و نامگذاری فرزند زکریا قبل از ولادتش و اينکه اين نامگذاری از ناحیه خدای تعالی بوده و اينکه نام او از بین همه نامها" 
یحبی " انتخاب شده همه مید بیان قبلی ما است که گفتیم منظور زکریا از درخواستی که کرد این بود که خدا به وی 
فرزندی دهد که شان مریم را داشته باشد» مریمی که او و پسرش عیسی یک آیت بودند» هم چنان که قرآن فرموده: "و 
جعلناها و ها ی للعالمی " (۲). 


شباهت بسیار بین عیسی و یحیی علی نبینا و آله و علیهما السلام) 


نتیجه می گیریم که همه آن امتیازها که در مریم و عیسی رعایت شده بود در یحیی (علیه السلام) نیز رعایت شده است. و در 
عیسی رعایت شد آنچه که در مریم رعایت شد. پس آنچه که در بحبی رعایت شده شباهت تام و محاذات کامل با آنچه که 
در عیسی رعایت شده است دارد. و ار ین شباهت تا حد امکان در نظر گرفته شده است. چیزی که هست عیسی بطور کامل 


مقدم بر یحیی است برای اينکه وجود و پدید آمدن او قبل از دعای پدر یحیی مقدر بوده و). 
ص: ۲۷۴ 
- ای زکریا ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش بحبی است. و ما قبل از او هیچ همنامی برایش قرار نداده بودیم 


(سوره مریم آیه ۷. 
۲- ما او و فرزندش را آیتی برای عالمیان کردیم (سوره انبیاء آیه ۱ 
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به همین جهت است که او از پیامبران اولوا العزم و صاحب شریعت و کتاب و غیره شد. چیزی که هست این دو پیامبر تا آنجا 
که ممکن بوده یکدبگر شببه شده اند 


و اگر خواننده عزیز بخواهد گفتار ما را تصدیق کند. باید در آیات زیر که داستان یحیی و عیسی (علیه السلام) را حکایت می 
کند دقت فرماید: در باره بحیی می فرماید:" یا زکریّا رک بغلام ...(۱) تا آنجا که می فرماید-" ای بحبی کتاب را 
بقوت بگیر و ما در حال کودکی به او حکم دادیم و محبتی از ناحیه خود و پاکی مخصوصی ارزانیش داشتیم» که او مردی 
پرهی زگار و نیکو کار نسبت به والدین خود بود؛ و مردی جبار و عصیانگر نبود» و سلام بر اوه روزی که متولد شد و روزی که 


می میرد و روزی که زنده و مبعوث می 3 
و در باره عیسی (علیه السلام) می فرماید: "فرسَلنا لها رون" 


تا آنجا که می فرماید: " روح ما به مریم گفت: من بشر نیستم بلکه فرستاده پرورد گار توأم تا بتو فرزندی پاکیزه دهم "- تا 
آنجا که می فرماید-" روح ما به مریم گفت پرورد گارت فرموده: که اين برای من آسانست که فرزندی بدون پدر بسازم. تا او 
را آیتی برای مردم و رحمتی از ناحیه خود کنم "- آن گاه می فرماید-" مریم به مردم رو نموده اشاره به قنداقه عیسی کرد؛ که 
از خود کودک بپرسید. گفتند: چگونه با طفلی که در گهواره است سخن بگوئیم؟ عیسی به زبان آمد و گفت: 


من بنده خدايمی خدا به من کتاب داده و پیامبرم کرده و مرا مبارکک در همه احوال ساخته و به نماز و دادن ز کات ما دام که 
زنده باشم و احسان به مادرم سفارشم فرموده و مرا جباری شقی قرار نداده» و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که 
می میرم و روزی که زنده مبعوث می شوم" (۳) بطوری که ملاحظه می فرمائید این دو داستان بسیار بهم شبیه اند آیاتی هم 


که در سوره مورد بحث در باره یحیی و عیسی آمده اگر با هم تطبیق شود نظیر آیات سوره مریم است. 


و کوتاه سخن اينکه خدای سبحان فرزند ‏ زکربا را یحبی و فرزند مریم را عیسی نامید. که کلمه " بحیی " به معنای " زنده می 
مان" است و کلمه عیسی هم بطوری که گفته اند به اين معنا است» یحیی را کلمه خواند؛ عیسی را هم کلمه خواند و فرمود" 
بکلعه من امه یی عیّی " به او حکم داد و در کود کی کتاب آموخت به عیسی هم حکم و کتاب داد او را 


ص: ۲۷۵ 
۱- ای زکریا ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش یحیی است. و قبل از او هیچ همنامی برای او قرار نداده بودیم. 


۲- سوره مریم آیه ۱۵ 


۳- سوره مریم آیه ۳۳. 
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دارای محبتی خدایی معرفی کرد: عیسی را هم احسانگر به مادر معرفی نمود او را ز کات خواند؛ عیسی را هم مامور به ز کات 
معرفی نمود» بر او در سه موطن سلام فرستاد؛ بر عیسی هم فرستاد او را سید. و عیسی را وجیه نزد خدا خواند» او را حصور و 
پیغمبری از صالحین معرفی کرد عیسی را هم همین طورء همه اینها به خاطر آن بود که خواست دعای زکریا را که فرزندی 
طیب و ولیی پسندیده و مرضی درخواست کرده بود مستجاب کند. و همه آن کرامت ها که در مریم دیده بود را به او نیز 


۲ و 


و جمله" من بکلمه مق ال" دلالت دارد بر اينکه یحبی (علیه السلام) از مبلفین دین عیسی (علیه السلام) بوده و بنا بر این 
منظور از" کلمه " همان عیسی مسیح است. که در ذیل همین آیات در بشارتی که به مریم می دهد عیسی را کلمه خود می 
خواند. و کلمه " سید" به معنای کسی است که زمامدار امور سواد مردم و جماعت آنان باشد و امور زندگی و معاش آنان را 
در دست داشته باشد و یا حد اقل زمام امور مردم در فضیلتی از فضائل پسندیده شان را در دست داشته باشد. این معنای اصلی 
کلمه است» ولی بعدها در مورد هر چیز بزرگتر استعمال شد. و شریف هر قومی را سید آن قوم نامیدند و این ی از آن جهت 
بوده که زمامداری همواره مستلزم شرافت و احترام است. حال یا بخاطر حکمرانی در مردم یا بخاطر داشتن مال بیشتر و یا به 


خاطر فضیلتی دیگر. 


ب ۱ ۲ ایا انا ۱ 


2 
بیع عِ وه" 


ب آ ی کون لی عُلا2؟ و قَذ بلعنی الکیز و افرأتی 
استفهام زکریا در جمله" نی ین لی غلامٌ؟" به منظور استبعاد نبوده است 


" این جمله استفهامی است شگفت انگیزه می خواهد حقیقت حال را بپرسد نه اينکه بخواهد فرزند دار شدن خود را امری بعید 
بشمارد» چون بعد از آنکه خدای تعالی او را با صراحت بشارت داد» دیگر ممکن نیست شخصی مثل زکریا استبعاد کند؛ 
و ی دی 
ین در تن بر یوک و3 رب نی وه العظم منی و اش شتعل انوآمن شیی و لم آکن بعانک رب شتا و 
ی خفت العوالی من ورانی» و کانت افرتی عاقر هب بی ین دنک ول" (۱) (پرورد گارا استخوانم سست و سرم سفید 


شده. ولی هرگز از دعای تو نومید 


ص: ۳۷۳۶ 


۱- سوره مریم آیه ۵. 
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نبودم» و من از موالی بعد از خود می ترسم؛ همسرم نازا است» پس از ناحیه خود وارئی بمن بده). 


چیزی که هست مقامی که سخن ز کریا در آن مقام اظهار شده نکته ای دیگر را می رساند. گویا و وقتی از مشاهده وضع مریم 
منقلب شده بیاد فرزند نداشتن خود افتاده» و غیر از درخواست فرزند به یاد هیچ چیز دیگر نبوده» و در دعای خود نام آن 
عاملی را که سهم زیادی در تاثرش داشته بوده است. و آن دو چیز است. یکی پیری» و دوم نازایی همسرش, و بعد از آنکه از 
ناحیه خدا بشارت یافت که صاحب فرزند خواهد شد» گویا به خود آمد و حالت انقلابش برطرف شد آن گاه متعجب شد که 
بعد از پیری» و از زنی نازا فرزند دار می شود خلاصه بشارت الهی وضعش را از یاس و اندوه به تعجبی آمیخته با مسرت 


د کر کو خن 


و اگر بعد از بشارت یافتن به فرزند شروع کرد که موانع این کار و چگونگی برطرف شدن آنها را پرسید. برای این بود که 
ابراهیم بعد از بشارت فرشتگان به صاحب فرزند شدن نمود و پرسید: چگونه مرا چنین بشارتی می دهید با اينکه پیری بر من 
مسلط شده است؟ و قرآن کریم داستانش را چنین نقل می کند: 


ا ح یلام ال بنکغ وجلون فا از << 
موی غلی أنْ مشنن اکن یم تنرون؟ قالوا: نوناک بالق قلا تک من الْفانطق, قال و من بط من تن 
الضَالونَ " (۱). 


بطوری که ملا.حظه می فرمایید در پاسخ ملانکه که او را از نومیدی بر حذر داشتند گفت: سژال من از در نومیدی نبود؛ 
چگونه نومید باشم با اینکه من از گمراهان نیستم» و نومیدی کار گمراهان است. بلکه از این جهت است که وقتی مولای یک 
بنده به سوی بنده اش روی می آورد؛ و قرب و انس و کرامت خود را اعلام می دارد؛ اين اعلامش باعث انبساط و مسرت و 
ابتهاج بنده اش می شود و همواره می خواهد لطف مولای خود را به خاطر و به زبان بیاورده گاهی به صورت تعجب و گاهی 
استعجاب و گاهی به صورتهای دیگر. 


و در اینکه گشته: و قد لش الک (بیری مرا درربوده) و تگفت: من ببر): 

ص: ۲۷۷ 

۱- ایشان را از میهمانان ابراهیم خبر ده که وقتی بر او در آمدند» و سلام کردند. او گفت: من از شما بیمناکم گفتند نترس؟ 
که ما تو را به فرزندی علیم مژده می دهیم» گفت آیا در عين اينکه پیری بر من مسلط شده بشارتم می دهید؟ به چه چیز 


بشارت می دهید؟ گفتند به حق بشارتت می دهیم. از نومیدان مباش» گفت: بله هر کس از رحمت پرورد گارش نومید شود 


جز از گمراهان نخواهد بود (سوره حجر آیه ۵۶). 
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شده ام و دیگر شهوت جنسی ندارم " ادبی را رعایت کرده که هر کسی آن را می فهمده و نیز در اینکه گفت:" و افرأتی 
عاقر" (و زنم در حالی که نازا است) و نگفت: " و امرتی عاقر" (و زنم نازا است) اشاره کرده است به اينکه همسرم نیز مثل 


خودم پیر است» در حالی که نازا هم بوده اند 


"فان | سا تفای ماع فا ال هر شنم ای بیان است ال باه پاش ی با دوه ات 
ملائکه آنهم یا از راه وحی و یا به وسیله همان ملائکه ای که با او گفتگو می کردند. الا اينکه از ظاهر عبارت برمی آید که 
خود خدای تعالی نفرموده:" خدا این چنین هر کار بخواهد می کند" بلکه گوینده آن فرشته ای بوده و اگر بخودش نسبت 
داده از این جهت است که فرشته هم به امر او گفته است دلیل بر این که گوینده فرشته ای بوده این است که در داستان مریم 
(علیه السلام) وقتی می گوید:" من که شوهر نرفته ام و هرگز زنا کار نبوده ام" پاسخ فرشته ای که با او گفتگو می کرده را 
اینطور حکایت می کند:" قال کذلک قالَ ریک هو عل عِنْ, و قذ لک من بل و لم تک یه" ۱۱ 

و از این آیه چنین برمی آید که اولا ز کریا جمله مورد بحث را از همان ناحیه ای می شنیده که جملات قبل را استماع کرده و 
انیا کلمه " کذلک " خبر است برای مبتدایی که حذف شده و تقدیر کلام " قال الامر کذلک " بوده» یعنی فرشته گفت مطلب 


و این اشاره است به اینکه فرزند دار شدن او از قضا و قدرهای حتمی است که هیچ شکی در وقوع آن نیست, نظیر همان 
پاسخی که روح در مقابل مریم داد. و خدای تعالی آن را چنین نقل کرده که گفت:" کذلک فال ریک هو علی هي تا آنجا 
که گفت- و کاّ را مق ۲ (۲) و ثالث برعتی آید که ماه له مشاه که بدون و او عاطفه آمده. کلام جدا گانه 
ای است که مضمون " کذلک" را تعلیل می کند. و می رساند اينکه گفتیم:" کذلک (مطلب همان است که گفتیم) برای 
این بود که خدا هر چه بخواهد می کند. 

" قال رب امجعل لی یه قال آیتک لا تکلم لاس قلائه آیّام ول رفزاً.." 


در مجمع البیان می گوید: کلمه " رمز" به معنای اشاره با دو لب است؛ و گاهی در). 
ص: ۲۷۸ 
۱- گفت این چنین است» پرورد گار تو گفته که آن کار برای من آسان است» و چگونه آسان نباشد با اینکه من ثو را از پیش 


خلتی کردم با اینکه چیزی نبودی (سوره مریم آیه .)٩‏ 


۲- این امری است که قضای الهی بر آن رانده شده (سوره مریم آیه ۳۱۱ 
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اشاره به وسیله ابرو و چشم و دست هم استعمال می شود ولی در اولی بیشتر بکار می رود (۱). 


و کلمه " ع " به معنای طرف آخر روز است. و گویا از عشوه گرفته شده که به معنای غبار و تاریکی عارض بر چشم است 
و باعث می شود آدمی نتواند اشیا را ببیند» و به این مناسبت آن قسمت از زمان را هم که بطرف تاریکی می رود عشی 
نامیدند» و کلمه " ابکار" به معنای طرف ابتدای روز است. و معنای اصلی و لغوی این کلمه استعجال و شتاب زدگی بوده 


است. 


در این آیه شریفه نشانه صاحب فرزند شدن زکریا سخن نگفتن وی معرفی شده هم چنان که در داستان مریم نیز نظیر آن؛ 
نشانه و علامت شده بود و به مریم دستور دادند که اگر از مردم کسی را دیدی بگو من برای خداوند روزه زبان گرفته ام (۲) 


و این بخاطر شباهتی است که بین آن جناب یعنی بحبی و عیسی (علیه السلام) بوده است. 
درخواست نشانه و علامت کردن زکریا برای جه بوده است؟ 


در آیه مورد بحث. حضرت زکریا (علیه السلام) از خدای تعالی درخواست علامتی کرده. چون کلمه ‏ آیه " به معنای علامتی 
است کار شلات وه رکه ابا عورش انم هه کی ای با ۲ص بغلام ..." از ناحیه 
خدای تعالی بوده و یا اينکه از ناحیه شیطان بوده» خلاصه صدایی که شنیده صدای فرشته بوده با شیطان و یا منظور این بوده 


که هر وقت همسرش حامله شد او از سخن گفتن عاجز شود. بین مفسرین اختلاف است. 


وجه دوم تا حدی از سیاق آیات و جریان داستان بعید بنظر می رسد و لیکن علت اينکه مفسرین جرآت نکرده اند وجه اول را 
اختیار کنند؛ یعنی بگویند منظورش از آن درخواست این بوده که بفهمد خطاب نامبرده از ناحیه خدا بوده یا از ناحیه شیطان؛ 
این بوده که فکر کرده اند شان انبیا عالی تر از آن است که شیطان در صدد گمراه کردنشان برآید و آن حضرات بخاطر 
عصمتی که دارند صدای فرشته را از صدا و وسوسه شیطان تشخیص می دهند و ممکن نیست شیطان با فهم آنان بازی کند؛ و 


در نتیجه طریق فهم بر آنان مشتبه گردد. 


و این گفتار هر چند حق است. و لیکن باید دانست که اگر انبیا (علیه السلام) حق و باطل را تشخیص می دهند و شناختی 
دارند» شناختشان از ناحیه خدا است نه از ناحیه خودشان و به استقلال ذاتشان» و وقتی این طور شد چرا جایز نباشد که زکریا 


شوه تا راز خن 


ص: ۳۷۹ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۰ ط تهران. [ 1 


۲- سوره مریم آیه ۲۶. 
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بخواهد» و بخواهد که نشانه ای برایش قرار دهد و چه محذوری در آن هست. بله اگر دعایش مستجاب نشده بود و خدا نشانه 


ای برای استجابت دعایش قرار نداده بود اشکال بالا بجا و وارد بود. 


علاوه بر اینکه خصوصیت خود آیت و نشانه- - که سخن نگفتن در مدت سه روز باشد - موّید و د بلکه دلیل بر همین وجه است» 
برای اينکه هر چند برای شیطان امکان این معنا هست که در جسم انبیا تصرف نموده» و يا عمل آنان را از رسیدن به نتیجه که 


همان ترویج دین است باز بدارد؛ و نگذارد مردم به ایشان روی آورند» و در نتیجه نیروی دشمنان دین ضعیف گردد. 
تصرف شیطان در نفوس انبیاء(علیه السلام) محال است 


و آیات زیر هم نمونه ای از این تصرفات را ذکر نموده در باره تصرف شیطان در جسم ایوب (علیه السلام) می فرماید: " و 
اذ که عَدّنا یوت اد نادی ره آنی مَسّنی الشعطان بْضب و و عذاب" "۱0 


وج باه جطو گیریکن از روج دیق هی فرماید؟ "و ما أَرسَنا رن یلک من زشول و لام ۶ تب الا |ذا تمّی ألقّی السْیطانْ فی أمْتّته» 
ینمخْ ال ما یی اسان تم بخکنم ال آاته تن اه وس وی رای گر نک هر روت زان 
کرد شیطان در قرائت وی دسیسه کرد در نتیجه خدای تعالی آنچه را شیطان القا کرده بود نسخ نموده» آن گاه آیات خود را 


و در باره تصرف شیطان در حافظه انبیاه از همسفر موسی حکایت نموده که گفت: 


2 
ً 2ِِ 


فانی یی الْحوتَ. و ما آنسانية الا الیطانٌ " (۳). 


لیکن این دست اندازی های شیطان و امثال آن بجز آزار دادن انییا اثری دیگر ندارد و اما دست اندازیش در نفوس اتسا محال 


حال ببينیم معنای آیتی که خدای تعالی آن را نشانه صاحب فرزند شدن ‏ زکریا قرار داده چیست؟. 


از ظاهر آیه:" آیک یک آّا تکلم اس تلا لاه 


ک و 


1۳5 ک و که کت کفر] ور بخ بلعیدی و الابکار " برمی آید که آن جناب 
ص: ۲۸۰ 
۱- سوره ص آیه ۳ 


۲- سوره حج آیه (۲ 
۳- من ماهی را فراموش کردم؛ و آن را از یادم نبرد مگر شیطان (سوره کهف آیه ۶۳). 
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است که بر جان پیامبر و زبان او واقع می شود و شیطان قادر بر چنین تصرفی در نفوس انبیا نییست. چون گفتیم انبیا از چنین 
دستبرد شیطانی مصونند» پس این» جز از ناحیه خدای رحمان نمی تواند باشد و آیه شریفه بطوری که ملاحظه می فرمائید با 
وجه اول بهتر می سازد و تناسبی با وجه دوم ندارد. در اینجا ممکن است بپرسی اگر وجه اول درست است؛ و درخواست 
زکربا برای این بوده که بفهمد صدایی که شنیده از ناحیه خدا بوده با از ناحیه شیطان» چرا روی سخن خود را متوجه خدا 
نموده می گوید: " پرورد گارا من چگونه دارای فرزند می شوم با اینکه بحد پیری رسیده ام و همسرم زنی نازا بوده است 
فرمود: این چنین خدایی هر کاری بخواهد می کند " برای این که ظاهر این سخن این است که می دانسته طرف سخنش خدا 
است. و جوابی هم که گرفته از ناحیه خداست» و اگر در این باره شکی نداشته؛ چرا درخواست نشانی و تشخیص آن را کرده 


تا 

در پاسخ می گوئیم بله می دانسته و لیکن دانستن مراتب مختلفی دارده ممکن است اطمینان داشته که ندای نامبرده از ناحیه 
خدای تعالی است» و در عین حال از کیفیت ولادتی که مایه تعجبش شده سوال کرده است و همانطور که گذشت به ندایی 
دیگر پاسخ داده شده به نحوی که نفس شریفش اطمینان یافته» و سپس از خدای تعالی آیت و نشانه ای خواسته تا اطمینانش 
مبدل به یقین شود. 

و از جمله مویدات این ق اه ماد ناهد باتوی کیت ار وراه تا ما زد نی انیت 
و به همین جهت به سخن گفتن با صدای بلند نیز اطلاق می شود چون سخن گفتن با صدای بلند از نظر ما انسانهاه از لوازم 
دوری گوینده از شنونده است» نه اينکه معنای لغوی کلمه این باشد. چون در داستان همین پیامبر یعنی زکریا (علیه السلام) در 
مورد سخن گفتن آهسته نیز استعمال شده است. 

قرآن کریم فرموده:" اد نادی ری نداء حَفیّ" (۱) و اين اطلاق به عنایت تذلل زکریا و تواضع وی در قبال تعزز خدای سبحان 
و ترفع او بوده و در عين حال آن را خفی و نهانی خواند» پس از جمله " فنادته الملائکه " چنین بر می آید که ز کریا فرشته 
همکلامش را ندیده بوده» و تنها صوت هاتفی را شنیده که با وی سخن می گوید. 


یکی از مفسرین گفته است: مراد از اينکه سخن نگفتن را نشانه ولادت بحیی قرار داد»). 


ص: ۳۸۰۱ 


۱- آن هنگام که با ندایی نهانی و آهسته پرورد گار خود را ندا کرد (سوره مریم آیه ۳). 
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این بوده که زکریا (علیه السلام) را نهی کرد که سه روز با مردم سخن نگوید و تمام این سه روز را منحصرا بذ کر خدا و 


تسبیح او بپردازد» نه اينکه زبانش از سخن گفتن بسته باشد» و در بیان نظریه خود چنین گفته است. 


نظریه درست همین است که بگوييم منظور آن جناب از اينکه درخواست نشانه ای کرد این بوده که به مقتضای طبیعت بشری 
دلش خواسته زمان رسیدن به آن موهبت الهی یعنی ولادت یحبی را بفهمد تا دلش اطمینان پیدا کرده و بتواند به خانواده اش 
بطور قطع مژده دهد» لذا اول پرسید چنین چیزی چگونه صورت می گیرد» با اینکه من مردی پیر و همسرم زنی نازا است؟ و 
وقتی جوابش را دریافت نمود. از پرورد گار خود درخواست نمود تا برای ادای شکر این نعمت او را به عبادتی مخصوص به 
خودش هدایت کند. و تمام شدن آن عبادت نشانه رسیدنش به مقصود باشد. خدا هم دستورش داد تا سه روز با مردم سخن 
نگوید و از مردم بریده یکسره به ذکر و تسبیح او بپردازد و اگر احتیاج پیدا کرد با کسی سخن گوید مطلب خود را با اشاره به 


او بفهماند» و بنا بر این بشارتی که به خانواده اش داده بعد از سه روز بوده» این بود بیان مفسر نامبرده. 


و خواننده عزیز توجه دارد که در آیه شریفه نه دلالتی بر گفته های او وجود دارد و نه حتی اشاره ای و نه جمله در آیه شریفه 
درخواست عبادتی برای ادای شکر در برابر موهبت الهی دیده می شود و نه اینکه بعد از سه روز به مقصود رسیده و نه اينکه 
انتهای سه روز نشانه است و نه اينکه جمله " الا تکلم ..." ظهوری در نهی تشریعی دارد» و نه اينکه زکریا خواسته به خانواده 


اش بشارت دهد . 


سخنی پیرامون الهامات غیبی و خواطر شیطانی و سخنانی که از این دو ناحیه به گوش می رسد 


در سابق مکرر این معنا گذشت که هر لفظی در برابر معنایی وضع شده که مشتمل بر غرضی است که از آن معنا منظور است؛ 
از آن جمله دو کلمه " قول" و" کلام" است که اگر صوت خارج از دهان آدمی را کلام و قول می گویند برای این است که 


معنای مورد نظر صاحب صوت را به شنونده منتقل می کند. 


بنا بر این هر چیزی که این اثر و خاصیت را داشته باشد یعنی مقصد یکی را به دیگری منتقل سازد. آن نیز کلام است؛ چه 


صوتی و لفظی باشد و یا اصوات و الفاظی متعدد باشد. و 


ص: ۳۸۲ 
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چه آنکه اصلا از جنس صوت نباشد. مثلا اشاره و رمز باشد و انسانها در اينکه صوت مفید فایده تام و کامل را کلام بنامند 
هیچ توقف و تردید ندارند» هر چند آن صوت از دهان بیرون نیاید. و همچنین در نامیدن اشاره هر چند مشتمل بر صوت 


نباشد. 


قرآن کریم هم مانند همه عقلا معانی و مفاهیمی را که به دلها القا می شود کلام خوانده و می بینیم آنچه از ناحیه شیطان به 


دلهای آدمیان می افتد کلام قول» ام وسوسه. وحی و وعده خوانده ۳ 


مثلا در آیه:" و مر ینکن آذانْ انعم " (۱) القای شیطان در دل انسانها راه امر خوانده و در آیه " کیّل الشیطان اد قال 
اسان اکفو" (۲) قول نامیده و در آیه:" یوس فی ضْدُور لاس " (۳) وسوسه و در آیه:" پُوحی بَفض هم الی بَعْض زخرّف 


لول " (۴) وحی و نیز در حکایت کلام ابلیس یعنی آیه:" ّ له ود کم وَغد الق و وعَذْتَکم " (۵) و در آیه: 
" اسان ید کم الق و یم کم بالخشای و ال ید کم مَعفرَة مه و فضلا و له واسغ لیم " (۶) وعده شیطان خوانده است. 


و این معنا واضح است که اینگونه خطورها که به دل وارد می شود و ما آن را به شیطان نسبت داده یک جامی گوئيم شیطان 
گفت من به ایشان امر می کنم و جای دیگر می گوییم شیطان گفت يا وعده داد؛ و یا به اولیای خود وحی کرد و يا وسوسه 


نموده همه اش قول و کلامی است که از دهان و با حرکت زبان صورت نمی گیرد. 


و از همین جا به دست می آید که وعده خدا به مغفرت و فضل که در آیه دیگر در قبال وعده شیطان آمده نیز کلام است؛ 
اما کلامی که به وسیله فرشته صورت می گیرد و آن نیز مانند وسوسه و کلام شیطان متکی بر زبان و فضای دهان نیست. و 
حدای تعالی در آن آیه وعده.به مغفرت و فضل را حکمت خوانده و فرمود" بژئی الحکعه من شاه و من یوت الْحکعه فد 


آوتی خیرا کثیر (0» 


ص: ۳۸۳ 


۱- سوره نساء آیه .۱۱٩‏ 
۲-سوره حشر آیه ۱۶. 
۳- سوره ناس آیه ۵. 

۴- سوره انعام آیه ٍِِِ: 


۵- سوره ابراهیم آیه "۳ 


۶ سوره بقره آبه ۶۹ 


۷- سوره بقره آبه ۳۷ 
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و نظیر آن» آیه شریفه زیر است که خطور و الهام خدایی را نور خوانده و می فرماید: " و یل کم وراً تون به " (۱) و آیه 
شرفت مه النی انرزل که فی قلوب لممنی؛ لیداُوا یمان معع ایمانهغ و له جنود الشماواتِ و الَأْْض" (۲) است که 
بیانش درز تفسیر کلمه " سکیته ‏ در آیه (۲۴۸) سوره بقره گذشت. 


0 


و همچنین آیه: " فمن یرد ال ندیه یشرخ صَدرة للاشلام و من رد 
السّمای کذلک تخل الله الرخسش علی لین اه منوت تست که وسوسه شبطان را رجس خوانده هقی اه رجز 


اًُ 


۶ وه ۹ و وه از اس مه م2 و 
ن بضد له بجع صدره ضیْفا خرّجا کانما بَصعٌد فی 


الیطان " (۴) آن را رجز نامیده. 


پس از همه اين آیات بر می آید که شیطان و ملائکه با آدمی تکلم می کنند اما نه با زبان بلکه با القای معانی در دل او. 


۳7 


در این میان یک قسم دیگر از تکلم هست که مخصوص خدای تعالی است. و در آیه شریفه:" و ما کان لیر أن یکلم له ال 
وخیاء أُ من وراء حجاب " (۵) از آن سخن رفته و آن را به دو قسم تقسیم کرده» یکی تکلم از راه وحی که در اين قسم بین 
خدا و بنده اش حجابی نیست و دوم تکلم از ورای حجاب این بود اقسامی از کلام خدا و کلام ملانکه و شیطانها. 


اما کلام خدای سبحان آن قسمش که به نام وحی خوانده می شود کلامی است که برای طرف خطابش بالذات متعین است و 
محال است که یک پیامبر وحی را به چیز دیگر اشتباه کند برای اينکه گفتیم وحی آن قسم از تکلم خدا است که بین او و 
بنده مورد خطابش هیچگونه حجابی نیست. و اما آن قسم دیگر از تکلم محتاج به روشنگریها و محکم کاری هایی است که 


سرانجام منتهی به وحی گردد. 


و اما کلام فرشته و شیطان آیاتی که در همین نزدیکی ملاحظه کردید در تشخیص آن دو کافی است» برای اينکه خطورهای 
فرشتگان همواره توأّم با شرح صدر است. و آدمی را به سوی مغفرت و فضل خدا می خواند که آن دو هم به ملاکهای دینی 


پر می گردد» به چیزی بر). 


ص: ۳۸۳۴ 


۱- و برایتان نوری قرار می دهد تا با آن راه زندگی را طی کنید (سوره حدید آیه ۲۸). 
۲- سوره فتح آیه ۰۴ [ 

۳- سوره انعام آیه ۱۲۵. 

۴- سوره انفال آیه ۱۱. 


۵- هیچ بشری شایستگی آن را ندارد که خدا با او تکلم کند. مگر به وحی یا از ورای حجاب (سوره شوری آیه ۵۱), 
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می گردد که مطابق دین مبین خدا است» دینی که در کتابش و سنت پیامبرش بیان شده است. 


و خطورهای شیطانی همواره ملازم با تنگی سینه و بخل نفس است و آدمی را به پیروی هوای نفس می خواند. و از فقر می 
ترساند و به فحشا امر می کند» که همه اینها بالخره به ملااکهایی بر می گردده که مطابق با کتاب و سنت خدا و پیامپرش 


نیست. و با فطرت خود آدمی نیز مخالف است. 


مطلب دیگری که تذ کرش لازم است این است که انبیا و افراد برجسته ای که پشت سر انبیا هستند بسیار می شود که فرشته و یا 
شیطان را هم می بینند و هم می شناسند. هم چنان که قرآن کریم از آدم و ابراهیم و لوط حکایت کرده است. و این خود 
بهترین دلیل است بر اينکه آن حضرات احتیاجی به نشانه و ممیز ندارند و اما در آن مواردی که صدایی می شنوند» و صاحب 


بالأخره به وحی منتهی گردد و این معنا واضح است. 
بحث روایتی (در ذیل آبات مربوط به مادر مریم و زکریا و ...) 


در تفسیر قمی (۱) در ذیل آیه: "اد قاّت امرأَتْ عران ...۲ از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که فرمود: خدای تعالی 
به عمران وحی کرد که من فرزندی به تو خواهم بخشید. پسری تام الخلقه» و پر برکت که افراد کور مادر زاد و مبتلا به مرض 
برص را شفا می دهد و به اذن خدا مرد گان را زنده می کند و من او را رسولی برای بنی اسرائیل قرار می دهم. 

عمران این جربان را با همسرش حنه در میان گذاشت و حنه همان مادر مریم است» همین که مریم را حامله شد پیش خود 
خیال کرد که حملش پسر است و وقتی آن را دختر زایید عرضه داشت:" پرورد گارا من او را دختر آوردم و معلوم است که 


۰ ی 8۰ ‌ ور ۰ مب اه ۰ ۳ ۱ 
پسر چون دختر نیست و دختر نمی تواند پیغمبر شود . 


خدای تعالی در پاسخش می فرماید: " خدا بهتر می داند که حنه چه زاییده ؛ و بعد از آنکه عیسی (علیه السلام) را به مریم 
داد معلوم شد آن پسری که مژده اش را به عمران داده بودند عیسی بوده؛ امروز هم وقتی در باره مردی پیشگویی هایی می 
کنیم منکرش نشوید. چون ممکن است پیش گویی ما راجع به فرزند او و یا نوه او باشد. 


ص: ۳۸۵ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


مولف: قریب به این معنا در کافی (۱) از آن جناب نقل شده و در تفسیر عیاشی (۲) از امام باقر (علیه السلام) و نیز در تفسیر 
عیاشی در ذیل همین آیه از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: " محرر کسی است که وقف کنیسه می شده و از 
آن بیرون نمی آمده است. حنه وقتی فرزندش را زایید عرضه داشت: پرورد گارا من او را دختر زاییدم و پسر مثل دختر نیست» 


ارم ۰ ۳ 7 حَ مس اه ۰ و ۰ مب | ۰ 15 لل 
دختر حیض می شود و نا زیر می کردد تا از مسجد بیرون شود و محرر نمی تواند از مسجد در آید [۲۵۵ 


و نیز در همان کتاب از یکی از آن دو بزرگواره حدیث آورده که فرمود: " همسر عمران نذر کرده بود کودکی که در رحم 
دارد وقف کنیسه نموده و برای خدمت و عبادت در آنجا بگمارد؛ و پسر برای اینکار» چون دختر نیست. آن گاه فرمود مریم 
رشد کرد و در کنیسه اهل کنیسه را خدمت می کرد و حوائج آنان را در دسترسشان قرار می داد» تا آنکه به حد بلوغ رسید؛ 


زکریا دستور داد برای خود حجابی ترتیب دهد و در آن حجاب دور از انظار عابدان به عبادت بپردازد " (۴). 


ملف: این روایات بطوری که ملابحظه می فرمائید درست مطابق بیان ما است. چیزی که هست از ظاهر آنها برمی آید که 
خلت و لیالد که کاتی ‏ کانمهسضران است. نه کلام خدای تعالی» که اگر بخواهيم این ظاهر را بپذيريم باید 
اشکال قبلی را که چرا کلمه " ذکر" را بر کلمه " انثی " مقدم آورد پاسخ دهیم و این مطلب پاسخی ندارد؛ چون علاوه بر 
اشکال گذشته مقتضای قواعد عربیت هم. خلاف آن است. 


و نیز این اشکال باقی می ماند که چرا دختر عمران را مریم نامید با اينکه کلمه " مریم" به معنای تحریر است» مگر اینکه 


بگوییم بین تحریر و خدمتگزاری معبد فرق هست (دقت فرمائید). 


و از روایت اولی که می فرمود: " خداوند به عمران وحی کرد " برمی آید که عمران پیامبری بوده که به او وحی می شده 


است. 


روایتی هم که مرحوم مجلسی در بحار از ابی بصیر نقل کرده موید این دلالت است. در آن روایت ابا بصیر می گوید: من از 


ابی جعفر (علیه السلام) وضع عمران را پرسیدم که آیا 
ص: ۲۸۶ 

۱-و در برهان ج ۱ص شنای: . 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۱ ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پیامبر بوده یا نه؟ فرمود: " بلی پیامبری مرسل بوده که خدا او را به سوی قومش روانه کرد. (تا آخر حدیث) " (۱). 


این روایت دلالت بر این معنا هم دارد که همسر عمران نامش حنه بوده و اين نام معروف است: و در بعضی از روایات آمده 


که امش مرثار بوده» و بحث در این باره برای ما اهمیتی ندارد. 


و در تفسیر قمی در ذیل روایت قبلی آمده که" وقتی مریم بحد بلوغ رسید به محراب رفت. و پرده ای پیرامون خود افکند؛ 
بطوری که احدی او را نمی دید. و تنها زکریا بر او وارد می شد. و وقتی بر او وارد می گردید میوه های تابستانی را در 
زمستان و زمستانی را در تابستان نزد او می دید. از او می پرسید: " این میوه ها از کجا برایت آماده شده" می فرمود: " از ناحیه 


خدای تعالی و خداوند به هر کس که بخواهد روزی بی شمار می دهد " (۲). 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: ( زکریا از پرورد گار خود درخواست فرزند کرد؛ ملائکه 
او را به آن سخنان که در قرآن آمده ندا داد» او دوست داشت بفهمد صدا از ناحیه خدا است يا نهء خدا به او وحی کرد که 
نشانه خدایی بودن آن مژده. این است که سه روز زبانش از سخن بند می شود همین که سه روز فرا رسید. و نتوانست با 
احدی تکلم کند فهمید که مژده قبلی از ناحیه خدا بوده» چون غیر خدا کسی نمی تواند زبان کسی را بند بیاورد» این است 
معنای کلام خدای تعالی که می فرماید: " رب انجعل لی اه ) (۳). 


مولف: قریب به این معنا را قمی هم در تفسیر خود روایت کرده» و خواننده محترم توجه فرمود که سیاق آیات هم از این 
توجیه امتناع ندارد» بلکه با آن می سازد (۴). 


لیکن بعضی از مفسرین به شدت منکر این روایات شده و مضامین آن را (که یکی مساله وحی شدن به عمران " است» و 
دیگری " وجود میوه غیر موسمی در محراب مریم" و سوم این است که " منظور از درخواست نشانی تشخیص بین خدایی و 
شیطانی بودن صوت است ") به سختی رد کرده و گفته اند: هیچ راهی برای اثبات این امور نیست. نه خدای سبحان آن را 


گفته و نه رسول گرامی اش و اموری هم نیست که عقل راهی به اثبات آن داشته باشد» 
ص: ۲۸۷ 

۱- بحار ج ۱۴ ص ۲۰۲ حدیث ۴. 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۱. 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۲ 2 ۴۳. 
۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


تاریخ معتبر هم سخنی از آنها به میان نیاورده» در اين میان به جز مشتی روایات اسرائیلی و غیر اسرائیلی نداریم و احتیاجی هم 
نداریم که در فهم معانی آیات قرآن به اینگونه وجوه دور از نظر تمسک کنیم. 


لیکن سخنان خود این مفسر سخنانی بی دلیل است و روایات مذ کور هر چند خبر واحدند. و خالی از ضعف نیستند و یک 
اهل بحث ملزم نیست که حتما به آنها تمسکک بجوید و به مضامین آنها احتجاج کند. و لیکن اگر دقت و تدبر در آیات قرآنی 
مضامین مذکور را به ذهن نزدیک کرد چرا آنها را نپذيريم و از آن روایات آنچه از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده 
مشتمل بر هیچ مطلب خلاف عقل نیست. 

بله در بعضی از روایاتی که از قدمای مفسرین نقل شده. اموری آمده که با عقل سازش ندارد مثلا از قتاده و عکرمه روایت 
کرده اند که گفته اند: شیطان نزد زکریا آمد و او را در مورد بشارتی که شنیده بود به شکک انداخت و گفت اگر این بشارت 
از ناحیه خدای تعالی بود آهسته به تو می رساند و آن را پنهان می کرد» همانطور که تو با خدا آهسته و نهانی سخن گفتی» از 
این قبیل وسوسه ها کرد و کرد تا او را به شکک انداخت با اينکه اینگونه سخنان هیچ مجوزی برای پذیرفتنش نیست. نظیر 
گفتاری که در انجیل لوقا آمده که " جبرئیل به زکریا گفت: اینکک دیگر زبان بسته شدی و نمی توانی سخن بگویی مگر بعد 
از مدتی که مقرر شده و اين بدان جهت بود که تو کلام مرا تصدیق نکردی؛ کلامی که بزودی صدقش محقق می شود " (۱) 


(انجیل لوقا- ۱- ۲۰). 
بحث روایتی دیگر (راجع به المامات و خواطر) 


و در کافی (۲) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: " هیچ قلبی نیست مگر آنکه دو گوش دارد بر در یکك 


گوش فرشته ای ارشاد گر» و بر در دیگر» شیطانی فتنه گر است. 


آن صاحب قلب را امر می کند و این دیگری نهی» شیطان او را به گناهان فرمان می دهد و ملک از گناه نهیش می کند و این 


همان معنایی است که خدای عز و جل در باره اش.] 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱- تفسیر الدر المنثور ج ۲ ص ۲۲ از عکرمه. 


۲- کافی ج ۲ ص ۲۶۶ ح ۱. [....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


می فرماید: " عن امین و عن الشمال قعیدّ ما بلفظ من فلا یه رقیبٍ عتیذٌ " (۱). 


مولف: در اين معنا روایات بسیاری وجود دارد که قسمتی از آنها بزودی از نظر خوانند گان خواهد گذشت و اگر در روایات 
نامبرده آیه شریفه با مساله: دو فرشته نویسنده حسنات و سیثات تطبیق شد. منافاتی با تطبیق روایت مورد بحث. ندارد که آیه را 
بر فرشته و شیطان تطبیق کرده. برای اینکه آیه شریفه بر بیش از این دلالت ندارد که رقیب و عتیدی برای هر انسانی هست و 
مراقب تمامی سخنان او هستند» و در طرف راست و چپ هر کس قرار دارند. و اما اينکه این رقیب و عتید هر دو از ملائکه اند 
و یا یکی ملک و دیگری شیطان است» آیه شریفه صراحتی در هیچیک ندارد و بر هر دو احتمال قابل انطباق است. 


۱ ۹ , ۲۱ ۲ 
9 


و نیز در همان کتاب (کافی) از زراره روایت آورده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) از ای وس ل : 
۱ 0 0 ۳۳0 
می آورد و می گوید پرورد گارت چنین و چنان دستور داده و رسول با داشتن پست رسالت " نبی " هم هست. و اما" نبی 

فرشته ای را که بر او نازل می شود نمی بینده بلکه خبری که قرار است بر او نازل گردد به دلش می افتد و در چنین حالی نظیر 


غشوه و بیهوشی به او دست می دهد و در آن حالت خواب می بیند. 


پرسیدم: از کجا می فهمد آنچه در خواب دیده حق است؟ فرمود: خدای تعالی برایش بیان می کند آنچه که یقین می کند که 


حق است. ولی فرشته را نمی بیند (تا آخر حدیث) (۲). 


۱ ۱ ۱ 9 
شود و ما در سابق در تفسیری که ذیل آیه:" کانّ لاس أَمه واحَکءه قعتْ ال .. ۰ (۳) داشتیم بحثی پیرامون معنای رسالت و 


نبوت کردیم 


و اینکه فرمود: " حالتی شبیه به غشوه و بیهوشی به او دست می دهد " منظورش تفسیر رژیای پیامبر است» می خواهد بفرماید: 
منظور از ریا در پیامبران مشاهده و درک غیب است. نه رژیا به معنای معروفش و جمله: " خدای تعالی برایش بیان می کند 


اشاره است به همان معنایی که در سابق گذشت که " انبیا به خاطر داشتن عصمت دارای تشخیص هستند که 
ص: ۲۸۹ 
دارند (سوره ق آیه ۸ 


۲- با این الفاظ بیان از زراره است کافی ج ۱ص 2۷۶ ۱ و ۴. 


۳-سوره بقره آیه ۲۱۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


القائات ملکی را از شیطانی تمیز می دهند ". 


و در بصاثر از برید از امام باقر و یا امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که در حدیثی در پاسخ برید که پرسیده بود فرق 


"۷ ۷ . ۱۱ ۲ 9 ۱ 
بین رسول نبی و محدت چیست؟! فرموده: 


"رسول" آن کسی است که فرشته خدا برایش ظاهر می شود و با او سخن می گوید و نبی " آن کسی است که فرشته را در 
خواب می بیند» و چه بسا که نبوت و رسالت در یکك شخص جمع شود و اما" محدث " آن کسی را گویند که صدای فرشته 


ای را می شنود ولی صورت و شکل او را نمی بیند. 


برید می گوید عرضه داشتم: خدا اصلاحت کند از کجا می فهمند که (اين صوت یا) این صورت که در خواب می بیند حق 


است» و صاحب صدا و صورت فرشته است؟ فرمود: 


" خدای تعالی توفیق تشخیص آن را به ایشان داده و خدا با فرستادن کتاب شما قرآن دیگر فرستادن کتاب را ختم فرمود و با 
ارسال پیامبر شما فرستادن پیامبر را ختم کرد (تا آخر حدیث) " (۱). 


محدث هم توفیق تشخیص صاحب صوت را دارد و اینکه در آخر فرمود: " خدای تعالی با فرستادن کتاب شما قرآن ..." اشاره 
است به همین که گفتم بیانات قرآن و سنت وافی به همه مطالب است. و ما ان شاء الله در ذیل آیات بعدی بحثی پیرامون 


محدث خواهیم داشت و الحمد له رب العالمین انه هو الموفق و المعین. 
ص: ۲۹۰ 


۱- بصائر الارجات ص ۳۷۱ 2 ۱۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۴۲ تا ۶۰ 
اشاره 


لب اْلیکة با زیم له ضرطفاک و هر و اططفا که علی نسامالعالییق(۳۲ ا ی ای لک و شرجدی و 
ازکمی > ع کین (۳۳) ذبکک ین ناه ایب وجبه ایک و ما کلت لیهم َو لام هم تِکفل مَویم و ما کنت 
دهم اذ ختصفون (۳۴ ذ الب الملایکة ی ید له : یشک بکلعه من امه لیخ عبسی اب میم وجیهاً فی الا و 
ال خره و م مّ القربیَ (۴۵) و یکلم لاس فی امد و کفلا و من السالحی (۴۶) 


2 


قاّث رت آئی بَکونْ لی ود و لغ یهسنربی بر قال کذلک الق ایشا |ذ قضی آفرا نم ول له کن یکونْ (۳۷) و 
یمه لکساب و ایک و اقزراه و اللجیل (6۸ و ولا لی نی[ اشیرائیل لیذ جقکم یه ین ویک ً 

لین کته الط تفه کون طیراً دنل ور الک ابص و آخي الزتی دنله و کم بسا وت وم 
ون فی نکم نی دک لاه کم مین (۳۵) وف سای دی ین زرا و لأحل تکم بقض اّذْی 


محزم عاه و جکم بایّه من ره م فنمُوا ال و طیعُون ( ۰ ان له یی و و م قاعبِدُوهة هذا صراط میم (۵۱) 


و 


عج 


لاش عیسی مهم کنر قال ۶ آنصاری ی الّهقال لَواربُونَ تخح آَنصاژ له ما له و ام ذ با شوت (۵۷) ربا 
ما پم كت و ول قابا ع یی (۵۳) و عکزوا و عکر له له خر الما کرین (۵۴) اد ق 

فیک و راففرک ال و مطهزک ین این کفزوا و جایتل این ات وک وق لین کفزواالی یم ا لقیامه ثم ال مرجمکم 
فأخکم بیتکم فیما کشتم فیه تون (۵۵ ما ای کروا عم م عذاباً ید فی الا و الآخره و ما له ی ناصرین (۵۶) 


و أما لین آمتوا و عبلیا الصَالحات یوم رهم و ال لا بح الظالمین (۵۷) ذلتک وه عَلّکک من لیات و الذْ کر 
العکیم (۵۸) ان عل عیسی عل له کل آحم له من ثراب شم قال له نیون (۵۹) الق من ریک فلا تَکنْ من الْمْعَْرینَ 
(۶ 


ص: ۳۹۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


و به یاد آر زمانی را که ملاتکه گفتند: ای مریم: بدان که خدا تو را برای اهدافی که دارد انتخاب و از میان همه زنان عالم 


بر گزید (۴۲). 
ای مریم برای پرورد گارت عبادت و سجده کن و با سایر رکوع کنند گان رکوع کن (۴۳). 


این از خبرهای غیب است که ما آن را به تو وحی می کنیم و تو نزد ایشان نبودی هنگامی که قرعه های خود را می انداختند 


زمانی که فرشتگان گفتند: ای مریم خدای تعالی بشارتت می دهد به کلمه ای از خودش که نامش مسیح عیسی بن مریم 


آبرومندی در دنیا و آخرت از مقربین است (۴۵). 
و با مردم در گهواره و در پیری سخن می گوید و از صالحان است (۴۶). 


مریم گفت: پرورد گارا از کجا برای من فرزندی خواهد شد با اينکه هیچ بشری با من تماس نگرفته است» فرشته گه تن 
چنین خدایی هر چه بخواهد خلق می کند. او وقتی قضای امری را براند» همانا فرمان می دهد که" باش "؛ و آن امر وجود می 
یابد (۴۷). 


ای مریم خدای تعالی به عیسی کتاب و حکمت و تورات و انجیل تعلیم می دهد (۴۸). 


در حالی که فرستاده ای است به سوی بنی اسرائیل» و به این پیام که من به سوی شما آمدم با معجزه ای از ناحیه پرورد گارتان؛ 
و آن این است که از گل برایتان چیزی به شکل مرغ می سازم؛ سپس در آن می دمم بلادرنگ و به اذن خدا مرغی می شود و 
نیز کور مادر زاد و برص را شفا می دهم و مرده را به اذن خدا زنده می کنم. و بدانچه در خانه هایتان ذخیره کرده اید خبر می 


دهم. و در این (معجزات) آیت و نشانه ای است برای شماء اگر موّمن باشید (۴۹). 


ص: ۳۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
و نیز در حالی که تورات را تصدیق دارم و آمده ام تا بعضی از چیزها که بر شما حرام شده حلال کنم. و به وسیله آیتی از 
پرورد گارتان آمده ام پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (۵۰). 
و بدائید که له پرورد گار من و شما است» پس او را بپرستید که این است صراط مستفیم (۵۱), 
پس همین که عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت: چه کسانی یاوران من در راه خدا می شوند؟ 
حواریون گفتند: مائیم یاوران خدا؛ ما به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما مسلمانیم (۵۲). 
پرورد گارا؛ ما بدانچه نازل کرده ای ایمان داریم و رسول را پیروی کردیم ما را در زمره شاهدان بنویس (0۵۳. 
و نیرنگ کردند خدا هم نیرنگ کرد و خدا بهترین نیرنگ کاران است (۵۴). 


و به یاد آر آن زمان را که خدای تعالی گفت: ای عیسی من تو را خواهم گرفت و به سوی خود بالا- خواهم برد و از شر 
کسانی که کافر شدند پاک خواهم کرد و پیروانت را بر کسانی که کافر شدند برتری تا قيامت می دهم آن گاه بر گشتتان به 


سوی من است. و من- بین شما در آنچه اختلاف می کنید حکم خواهم کرد (۵۵). 
اما کسانی که کافر شدند به عذابی شدید در دنیا و اخرت شکنجه می کنم و هیچ یاوری نخواهند داشت (۵۶). 


و اما کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح کردند خدای تعالی پاداششان را بطور کامل می دهد و خدا ستمگران را دوست 


نمی دارد (۵۷). 
این مقدار را از آیات و از ذکر حکیم برایت می خوانیم (۵۸). 


بطور محقق مثل عیسی نزد خدا نظیر مثل آدم است که خدا از خاکش خلق کرد و سپس فرمان داد " باش " و او وجود یافت 
.)۵٩(‏ 


تمام حق از ناحیه پرورد گار تو است پس زنهار از مرددان مباش (۶۰) 
بیان آبات 
اشاره 


"و اد قالت الْملایْکه يا مریم ان ال اضرطفاک و هک" این جمله عطف است بر جمله:" اد قالّت ارات عفرانَ ...۰ در 


نتیجه اين آیه مانند آن آیه توضیح و شرح آیه (۵۲۳ ۳۴) و اه برقه کذمی فرفوفی او الله اططفی نه ‏ 


و در این آیه دلالتی هست بر اينکه مریم علیه السلام محدثه بوده» یعنی از کسانی بوده که ملائکه با او سخن می گفته اند و 


آن جناب سخنان این هاتفان غیبی را می شنیده است. آیه شریفه: فارسَلنا لها ژوعنا فمئل لها بر موب" 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


(۱) هم با آیات بعدش که در سوره مریم 


ص: ۳۹۳ 


۱-ما روح خود را (روح القدس) به سوی او فرستادیم» پس به شکل بشری کامل بر او نمایان شد " سوره مریم: آیه و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


واقع شده. بر این معنا دلالت دارد و ان شاء الله به زودی بحثی فرامون ۲ محدث " خواهیم داشت. 


دو سایق نعنی در تفسیر آیه: فتلها را ول خسن .. گفتیم: که این آیه بیان استجابت دعای مادر مریم علیه السلام است 
که گفته بود: "و نی 2 عیتها میم و انی آعبذها بیک و ذرَیْتّها من المیطان الرجیم ...۰" و اينکه سخن ملانکه که به مریم 
کفتد: ان الا اط فا ک و ط کفدی ضرع اسق که به ف,فاده اند که اد ساسا چدح قلیو هد ان داریا بر 


این لازم است خواننده مراجعه ای بدانجا بکند. 


منظور از اصطفاء (بر گزیدن) و تطهیر مریم سلام الله علیها 


پس " اصطفاء مریم " همان تقبل او است عبادت خدای را و تطهیرش عبارت است از مصونیتش به عصمت خدای تعالی از 


کناهان» سر آن جناب؛ هم اصطفاء شده است و هم معصوم. 


و چه بسااز مفسرین که گفته اند: منظور از تطهیر او بتول شدن او است. و بتول به معنای زنی است که حیض نمی بیند و 
اینکه آنچه به نظر ما رسید با سیاق آیات موافق تر است. 


"و اض طفاک علی نساء الْالمی " در ذیل آیه: و له اضطفی- تا جمله- علی الالمی " گفتیم: کلمه " اصطفاء " اگر با 
کلمه " علی " متعدی شود معنای تقدم را می دهد. و این اصطفا غیر اصطفای مطلق و بدون کلمه " علی " است؛ که معنای تسلیم 


را می دهد و بنا به گفتار سابق» اصطفای آن جناب بر زنان عالمیان به معنای مقدم داشتن آن جناب بر سایر زنان است. 


7 


حال ببینیم این تقدیم از گناس خهانت استت با از بعضین وان ؟ طاه نله از فان العلهع با میم اد ال ی کک ...۲ که 


2 
عِ 2 
2 


بقك از انش آیه اسف تب ظاهی ای وا آحصتث فُوجها فنفخنا فبها من ژوحنا و جعلناها و ایّها یه للعالمیت " لِ 


2 


ی اب ۱ ی ء ی« از 
و باز ظاهر ایه: و مریم ات عمران التی آخصّ نت فرجها فتفخنا فیه من روحناء و ح دق بکلماتِ رَبهاء و کتبه و کانت من 


لقَانتیَ " (۲). که از خصائص وجودی مریم ". 


ص: ۳۹۴ 


۱-و یاد کن مریم را که رحمش را پاک و پاکیزه گردانيديم و در آن از روح خود بدمیدیم و او را با فرزندش معجزه و آیت 
بز رگ برای اهل عالم قرار دادیم. " سوره التا اه 4۱ 

۲-و یاد آر حال مریم دخت عمران را که رحمش را پاکیزه داشتیم آن گاه در آن روح قدسی خویش را بدمیدیم که آن 
مریم کلمات پرورد گار خود و کتب آسمانی او را با کمال ایمان تصدیق کرد و از بند گان مطیع خدا بشمار بود." سوره تحریم 


آبه ۲ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ع انگشت روی هیچ خصیصه ای به جز ولادت عجیب فرزندش نمی گذارد؛ این است که اصطفا از هر جهت نیست بلکه همان 


زائیدن کذائیش منظور است. 


و اما غیر از کلمه " اصطفاء " کلمات دیگری که در آیات مربوطه به آن جناب آمده از قبیل: " تطهیر "و" تصدیق به کلمات 


خدا و کتب او" و قنوت " و" محدثه بودن آن جناب " همه اموری است که اختصاصی به آن جناب ندارد» بلکه در دیگر 
زنان نیز احیانا يیافت می شود و اما اينکه بعضی گفته اند: مریم علیه السلام تنها از زنان هم عصر خود اصطفا شده. صحیح 


نیست. زیرا اطلاق آیه با آن نمی سازد. 


" انیم نی لربک و اشجدی و اژکعی مَع لا کعی " کلمه " قنوت " که فعل امر" اقنتی " مشتق از آن است به طوری که 
گفته اند به معنای ملازم طاعت بودن توأم با خضوع است و سجده معنایی معروف دارد و رکوع به معنای منحنی شدن و یا 
مطلق اظهار لت است. 


در این آیه خدای تعالی مریم را ندا داد و چون ندا مستلزم توجه شخص ندا شده به سوی ندا کننده است. قهرا هر جا کلمه " 
ندا" تکرار شود به منزله این است که به شخص ندا شده بفهماند من برای تو چند خبر دارم خوب به آن اخبار گوش بده و 
در آیات مورد بحث می فهماند ما دو خبر برایت آورده ایم: یکی اينکه خدای تعالی تو را با مقام و منزلتی که نزد او داری 
گرامی داشته و دوم وظیفه عبودیتی است که تو باید ملازم آن باشی» تا تلافی آن مقام و منزلت بوده باشد» پس این دستور 
در عین اينکه دستور به ایفای وظیفه عبودی است. دستور به ادای شکر آن مقام و منزلت نیز هست؛ در نتیجه بر گشت معنای 
کلام به این است که آیه:" یا میم یی .۰" به منزله نتیجه گیری از آیه:" يا میم ی له اضرطفاک ..." باشد و چنین معنا 
دهد: حال که خدای تعالی تو را اصطفاء کرده پس جا دارد قنوت و رکوع و سجده کنی و بعید نیست که هر یک از سه 
خصلت نامبرده در اين آیه» نتیجه و فرعی باشد برای هر یک از سه خصلتی که در آیه قبلی ذکر شده» هر چند که فرع بودن 
قنوت برای اصطفاء و سجده برای تطهیر» و رکوع برای اصطفای دوم. آن طور که باید روشن نیست. بر خواننده عزیز است که 
با دقت نظر خود. این ارتباط و فرعیت را کشف کند. 


" ذلکک من آنباء لیب وجبه ایک" 
وجه اینکه قضایای مربوط به مریم علیها السلام از اخبار غیبی شمرده شده است 
خدای تعالی این داستان را جزء اخبار غیبی شمرده» همانطور که داستان پوسف 


ص: ۳۹۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ع را دانسته و فرمود:" ذلک من أباء لیب وحبه الیک و ما کنت لَنهم اد آجمکوا رمع و مغ یَفکرون " (۱) و از این جهت 
آن را از اخبار غیبی شمرده که در عصر نزول قرآن اثری از اين اخبار در دست نبود» زیرا از داستان مریم آنچه در کتب دینی 
اهل کتاب آمده به هیچ وجه اعتبار نداشت» برای اينکه این کتب از دستبرد تحریف دور نمانده بود. هم چنان که بسیاری از 
جزئیات داستان زکریا علیه السلام که در قرآن کریم آمده در کتب عهد قدیم و جدید وجود ندارد. 


موید این وجه جمله بعدی است که می فرماید:" و ما کنت لدم اد لقن ..." 


و نیز ممکن است منشاغیب شمردن این داستان را بی سوادی رسول خدا ص و گروند گان به آن جناب بدانیم» نه تحریف 
کتب عهدین, هم چنان که قرآن کریم در خلال داستان نوح می فرماید:" تلک من آنباء لغب وحیها الک ما کنت تَفلمها 


2 
#۶ م 


نت و لا-قوَمک من قیل هذا .۰" (۲) ولی وجه اول با سیاق موافق تر است. برای اينکه اگر وجه دوم صحیح بود باید می 


فرمود: " تو اين داستان را نخوانده ای " ولی فرموده: تو در هنگام قرعه نزد ایشان نبودی. 
7 ۳ 9 و 30 7 و 1 
و ۱ ۱ 0 ۵ 


منظور از" قلم " (به فتحه ق و لام) که جمع آن " اقلامم " است چوبه تیری است که به وسیله آن قرعه می اندازند» و آن را" 
سهم- تیر " نیز می نامند. پس اينکه فرمود: قلم های خود را می انداختند» معنایش این است که قرعه خود را می انداختند تا 


در این جمله دلالتی هست بر اينکه بگومگویی که جمله " یختصمون" آن را حکایت می کند» بگو مگو و نزاع در تکفل مریم 
بوده همان تکفلی که در آیه ۳۷ ذکر شده و خلاصه تفصیل همان اجمال است؛ و می فهماند بگومگویشان به جایی نرسیده 


در آخر توافق کرده اند در اينکه قرعه بیندازند. و قرعه به نام زکریا در آمده و زکریا عهده دار سرپرستی آن جناب شده. 


و چه بسا بعضی از مفسرین احتمال داده اند که این بگو مگو و قرعه کشی بعد از سپری شدن دوران جوانی مریم و سالها 


تکفل زکریا نسبت به وی بوده و گویا ز کریا از کفالتش ". 

۱ 

۱- این حکایت از اخبار غیب است که ما به تو وحیش می کنیم و گرنه تو خودت نزد برادران پوسف آن روز که تصمیم خود 
را در بکار بردن توطثه خود علیه پوسف گرفتند» نبودی. " سوره پوسفه آبه ۲ 


۲- این از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی می کنیم و تو و قوم تو قبل از وحی» هیچ اطلاعی از آن نداشتید. " سوره 


هود» آبه ۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


عاجز شده و خواسته است که شانه از زیر این بار خالی کند. و گویا منشا این احتمال این بوده که دیده اند قرآن کریم داستان 
این قرعه کشی و بگو مگو را بعد از تمام شدن داستان ولادت مریم و اصطفای وی و بعد از آیه ۳۷ آورده که در آن از 
کفالت زکریا سخن رفته. پس معلوم می شود کفالت زکریا دو بار بوده: یکی در اوائل ورود مریم به کلیسا در ایام کود کیش و 
دیگری در بز رگسالیش که زکریا می خواسته از کفالت مریم شانه خالی کند و در آخر به حکم قرعه باز عهده دار آن شده 


است. 


لیکن صرف اينکه در این سوره دو جا از کفالت سخن رفته. یکی در آیه ۳۷ و یکی در آیه مورد بحث. دلیل نمی شود که 
واقعه دو بار اتفاق افتاده باشد» به شهادت اينکه می بینیم در سوره یوسف دو بار از توطثه برادران علیه آن جناب خبر داده؛ 
یکی در آیه: ۸ و٩‏ و ۱۰ و بار دیگر در آیه: ۱۰۲ در حالی که واقعه یک واقعه است؛ اين کار هیچ عیبی ندارد زیرا در 
اینگونه موارد گوینده یا می خواهد در نوبت اول به بعضی از خصوصیات آن اشاره کند و در نوبت دوم به بعضی دیگر و یا 
منظورش این است که با تکرار آن» ادعا و مقصود خود را ثابت نماید. و اتفاقا در داستان ‏ زکریا نکته اول منظور بوده» و در 


داستان بوسف نکته دوم. 


(در اول سوره که سخن از تکفل زکریا بود» برای این بود که اين تکفل و سرکشی کردن همه روزه به غرفه مریم زمینه ای شد 
برای اينکه طمع زکریا علیه السلام تحربک شود و فکر کند خدایی که می تواند از عالم غیب طعامهای غیر موسمی برای 
مریم بفرستد. چرا نتواند مرا در موسم پیری فرزند دار کند؟ و در آیه مورد بحث غرض. شرح داستان تکفل است. به خلاف 
سوره یوسف که در هر دو مورد می خواهد دعوی خود را اثبات کند. و آن این بود که تو از داستان یوسف هیچ آگهی 


نداشتیء ما آن را به تو وحی کردیم " مترجم ). 


" رد قات الملایْکه يا مریم اد ال یرک " ظاهرا منظور از این ارت ضبان ماجرایی اس کار ین سای هگ سکایت گردز 
و فرموده: " پس ماروح خود را نزد او فرستادیم و او خود را برای مریم به صورت بشری تمام عیار مجسم کرد به طوری که 
مریم گفت: من به رحمان پناه می برم از شر توء تو اگر مردی با تقوا بودی اینجا نمی آمدی روح ما به وی گفت:" قال اما 
نا زشول یک لب لک عم ...۱ 


( پس بشارتی که در آیه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است که در سوره مریم به شخص 


روج سبت داقف ‏ 


ص: ۳۹۷ 


۱- من فرستاده پرورد گار تو به سوی توام تا فرزندی پاک عطایت کنم ..." سوره مریم آیه ۹" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
وجحه تعبیر یه ملاژکه "۲ در حمله" 1 قالت الملائکة ۳ 


حال چرا چنین کرده. بعضی از مفسرین در توجیهش گفته اند: مراد از ملائکه همان جبرئیل است و اگر یک ملک را ملائکه 
خوانده از باب تعظیم آن یک ملک بوده است هم چنان که خود ما در گفتگوهای خود می گونیم: فلانی خبلی جاها رفته و 
سیاحت ها کرده. کشتی ها سوار شده با اينکه بیش از یک کشتی سوار نشده. و يا می گوئیم: مردم در باره فلانی چنین و 
چنان می گویند با اينکه همه مردم نگفته اند و تنها یک نفر گفته و از این قبیل تعییرها معمول است و نظیر این اختلاف تعبیر 


در داستان قبلی ز کریا هم آمده. یک جا فرموده بود: 
۳ فتاهته العاهیکهملانکه اورا ندا دادند " دتالش فرموده غدا چفین ونان من کند 7 


بعضی دیگر گفته اند: در داستانی که آیه مورد بحث حکایتش می کند. یعنی در ندا دادن مریم فرشتگان دیگر با جبرئیل بوده 


اند. 


ولی آنچه بعد از تدبر در آیات راجع به ملائکه به دست می آید. این است که ملانکه همه در یک ردیف و یک مقام نیستند؛ 
بین آنان از نظر قرب به خدای تعالی تقدم و تاخر هست. آنکه متاخر است تابع محض اوامر متقدم است. بطوری که افعالش 
عین فعل متقدم به حساب می آید و گفتارش هم عين گفتار او است. نظیر وصفی که در خودمان مشاهده می کنیم. افعال قوا 
و اعضایمان را فعل خود نیز می دانیم» بدون اينکه فعل را دو تا فعل کنیم و می گوئیم: چشمم او را دید و گوشم آن را شنید و 
اعضای بدن من چنین و چنان کرد و اين نامه را دست من نوشته و این نقشه را بندهای انگشتانم کشیده و در عين حال می 


گوئیم: من او را دیدم و آن را شنیدم و چنین و چنان کردم و اين نامه را نوشته» اين نقشه را کشیدم. 


همانطور که عمل اعضای ما که تابع ما هستند عمل خود ما نیز هست» همچنین اعمال و اقوال ملائکه که تابع فرشته روح علیه 
السلام اند عمل و قول خود روح نیز هست. برای اينکه ملائکه تابع او هستند و هر چه می کنند به امر او می کنند و به همین 
اعتبار است که می بينیم خدای تعالی قبض ارواح را که ملاثکه موکل بر ارواح؟ مباشر آنند عمل خودش و هم عمل آن 
ملائکه دانسته. در عين اینکه آن را به فرشتگان مباشر نسبت داده. و فرموده: " عتّی |ذا جاء عد کم الموْت وه سنا" دک و 
فورعین خال آن زا بهملکف الموت که فزمانده سرخ آن فرشتگان لس سرت دادم هی فرمایه: فل عترفا که ملک المونت 


الذٍی کل کم" (۲) و در عين حال همین قبض ارواح را به خودش نسبت داده می فرماید:" له ینوی اس حین مَوْتها "۳ 


ص: ۳۹۸ 


۱- تا آنکه مرگ یکی از شما انسان ها برسدء فرشتگان فرستاده ما جان او رای می گيرند. " سوره انعام آیه ۶۱ 


۲- بگو ملک الموت که م و کل بر شما است جان شما رای می گیرد. " سوره سجده» آیه ۱۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۹9 


و 


1 


باز نظیر این جریان را در مساله وحی می بينيم که یک جا آن را به خودش نسبت داده» می فرماید: 


جای دیگر آن را به روح الامين نسبت داده می فرماید: 


1 به ارو الأْمینْ علی تیک ۳۳ در جای دیگر به ملائکه کرام و صالح مسوت موه قیفر فایت ‏ کلا نها ند کی 
من شاء ذکرف فی کف مُکرّت مزفوعه مر بانیی سفریه کرام بر" (۴) 


پس معلوم شد که بشارت دادن جبرئیل عین بشارت دادن مامورین زیر دست او است. که جمعی از سادات فرشتگان و مقربین 


د رگاه خدایند. چون قرآن کریم در باره ایشان فرموده: 


م2 


"لول رز ول گریم ی قء ند ذی رش مکی 2 مطاع تم آمین " (۵ و ان شاء الّه در تفسیر سوره فاطر توضیح بیشتر 


این بحث خواهد ۳ 


موبد گفتار ما کلام خدای عز و جل است که در آیه بعدی می فرماید:" کذلک الله یل ما یَشاءٌ "» چون از ظاهر آن بر می 
ما اسآ[ 


(۶) مریم می پرسد. کجا می توانم فرزند دار شوم با اينکه نه بشری با من تماس گرفته و نه خود زنی زنا کار بوده اع؟ روح در 
پاسخش می گوید:" کذلک قال ریک هو علی ین ...00۲ 


مطلب دیگر اينکه سخن گفتن ملائکه و روح با مریم دلالت می کند بر اينکه آن جناب ". 


ص: ۳۹۹ 


۱- خدا جانها را در هنگام مر گشان می گیرد." سوره زمر آیه ۴۲". 

۲-ما به تو وحی کردیم. " سوره شاف اه شتا 

۳- جبرئیل روح الامين (فرشته بزرگ خدا) را نازل گردانید و آن را به قلب تو فرود آورد." سوره شعراء آیه ۱۹۲" 

۴- چنین مکن که این قرآن تذ کاری است تا هر که بخواهد آن را باد بگیرد؛ تذ کاری است که در صحیفه های ارجمند والا و 
پاکیزه به دست نویسند گانی گرامی و نک و کار نوشته شده. " سوره عبس؛ آیه ۹۶-۱۱ 

۵- این سخن فرستاده ای کریم است که دارای نیرو و نزد خدای صاحب عرش دارای مقام و منزلت و متبوع جمعی از ملائکه 
و در همان جا فرمانده ایشان و امین خدای تعالی است. " سوره تکویر آیه ۲۲۱ 

۶- من فرستاده پرورد گار تو به سوی توام تا فرزندی پاک عطایت کنم. " سوره مریم آیه ۱۹ 


۷- (رسول حق از زبان بی زبانی خدا) گفت این چنین کار البته خواهد شد و بسیار بر من آسانست. " سوره مریم آیه ۲۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


محد ثه بو ده بلکه محیلت " اشنا لها رو نا تم لها را َو" 


(۱) که در سوره مریم آیه ۱۷ است و مربوط به همین داستان است. دلالت دارد که مریم علیه السلام روح را با چشمان خود 


دید نه اينکه تنها صدای او را شنیده باشد. و ما ان شاء الله ادامه این بحث را در بحث روایتی آینده می آوریم. 


" بکلعه له امه لیخ عیمی اب میم " در تفسیر سوره بقره می فرمود:" تلک ال فصن بَضَهمُ علی بَعض " (4۲ بحث 
ای ۱ ۱ 
دومی از هر دو در فرد استعمال می شود و لفظ کلمه هم پر لفظی اطلاق می شود که بر معنایی دلالت کند. (در مقابل لفظ 
بی معنا و موهوم که کلمه اش نمی خوانند) و هم بر جمله اطلاق می گردد؛ حال چه اينکه آن جمله نظیر " زید قائم است" که 
تمام بوده و سکوت بر آن صحبح باشد. و یا نظیر جمله " اگر زید قائم باشد " ناتمام و برای شنونده سال انگیز باشد (که اگر 
زید قائم باشد چه می شود و با چه می کنی)؛ همه اینها که گفتیم معنای لغوی کلمه بود و اما به حسب اصطلاحی که قرآن 
کریم برای خود دارد و کلمه را به خدای تعالی نسبت می دهد. معنای آن» عبارت است از هر چیزی که اراده خدا را ظاهر 
کند. (همانطور که به حسب معنای لغوی کلمه عبارت بود از لفظی که منظور باطنی گوینده را برای شنونده ظاهر کند) حال 
چه اینکه کلمه خدا امر تکوینی او باشد و با آن امر چیزی را از کتم عدم به عالم هستی بیاورد» و ظاهر سازد و یا کلمه وحی و 


الهام باشد و برای شخص پیامبر و یا محدث اراده او را ظاهر کند. 
معنای" کلمه خدا" و مراد از" کلمه " در جمله:" یشک بکلمه مه ..." 


حال ببینیم در آیه مورد بحث " کلمه " به چه معنا است؟ بعضی گفته اند: مراد از آن حضرت مسیح علیه السلام است؛ به این 
اعتبار که انبیای قبل از مسیح و یا خصوص اسرائیلیان از انبیاء» مردم را بشارت داده بودند به اینکه به زودی نجات دهنده بنی 
این تعبیر را در ظهور موسی (علیه السلام) آورده و فرموده:" و تم کلمت ریک الخترنی علی یی !شیرائیل بما صََروا" (6۳ 
لیکن این توجیه درست نیست برای اينکه هر چند با بشارتهای کتب ". 


ص! ۳.۰ 


۱- ما فرستادیم به طرف او (مریم) روح خود (جبرائیل) پس ظاهر شد برای او مثل بشر." سوره مریم آیه ۱۷". 
۲- این پیامبران ما تفضیل دادیم بعضی از آنها را بر بعضی." سوره بقره آیه ۲۵۳" 
۳- کلمه حسنای پرورد گارت بر بنی اسرائیل تمام شد و به وعده ای که به ایشان داده بود وفا کرد به خاطر صبری که 


کردند. " سوره اعراف» آیه ۱۳۷ .. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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عهدین می سازد. ولی با قرآن کریم نمی سازد» چون قرآن کریم قبلا. بشارت آمدن عیسی علیه السلام را نداده بود تا 
بگوتیم:" کلمه " در اين آیه به معنای آن بشارتی است که قبلا داده بود» بلکه قرآن» عیسی علیه السلام را بشارت آور معرفی 
نموده؛ نه کسی که مردم از پیش بشارت آمدنش را شنیده باشند علاوه بر اینکه سیاق جمله:" اشمَه لیخ " با این توجیه 
تناسبی ندارد. چون ظاهر این عبارت این است که لفظ " مسیح " نام خود کلمه است. و یا به عبارت دیگر کلمه خود عیسی 
است نه نام ظهور او و یا ظهور کلمه ای که قبلا به وسیله انییاء وعده اش داده شده بود. 


و چه بسا گفته باشند که مراد از " کلمه "» عیسی علیه السلام است» چون عیسی علیه السلام روشنگر تورات برای مردم است؛ و 
مرادی که خدای تعالی از تورات دارد بیان می کند و برای مردم» آن مطالبی را که بهودیان در تورات اضافه کرده اند 
مشخص می سازد و اختلافی را که در امور دینی دارند برطرف می سازد هم چنان که خود آن جناب به حکایت قرآن در 
خطاب به بنی اسرائیل فرموده:" و لیلخ بغض ای تون فه ۲ (() لیکن این نکته هر چند که تعبیر به کلمه را توجیه 
ی کنلاهاوتی اه ره آز فریه ای ساسا انم هراق ال استه 


و چه بسا گفته باشند که مراد از " کلمه منه " خود بشارت است. می خواهد به مریم خبر دهد که به عیسی علیه السلام حامله 
می شود و عیسی علیه السلام از او متولد خواهد شد و خلاصه می خواهد بفرماید:" خدای تعالی به تو بشارت می دهد به 
کلمه ای از خود و آن کلمه این است: بشارت می دهد تو را به اينکه به زودی بدون اینکه با مردی تماس گرفته باشی عیسی 
از تو متولد می شود این توجیه نیز درست نیست. چون در ذیل آیه فرموده: اسم آن کلمه مسبح است و بنا بر این توجیه اسم 


کلمه ۲" مسیح " ست بلکه آتتففی ‏ شارت اس 


است و اگر خصوص عیسی علیه السلام را کلمه خوانده با اينکه هر انسانی و بلکه هر موجودی مصداقی از کلمه " کن " 
تکوینی است برای این بود که ولادت سایر افراد بر طبق مجرای اسباب عادی و مالوف صورت می گیرد؛ نطفه مرد با عمل 


نکاح به نطفه زن می رسد و عوامل مقارن با این عمل دست به کار می شوند تا فرزند متولد شود و به 
۳ 


۱- تا برایتان بیان کنم پاره ای از مسائلی را که در آن اختلاف دارید. " سوره زخرف آیه ۶۳" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


نطفه عیسی از این مجرا نبوده و پاره ای از اسباب عادیه و تدریجیه را نداشته» قهرا هستیش مستند به صرف کلمه تکوین بوده. 
۶۰ ۱۱ 


تقو آینکه اساتعافیه در ان داتشه تشه بیس خس ود کلمه‌استی ای و کلته اقاما الی مریم و روخ مه 
0 


و نیز آخر آیات مورد بحث که می فرماید: انم عیسی عند اللهه کمئل آدَع له من تراب. نم قال له کن فیکون " (۲) موید 


این معنا است و به نظر ما این وجه بهترین وجه در تعبیر عیسی علیه السلام به کلمه است. 


وجه تسمیه عیسی بن مریم (علیهما السلام) به " مسیح" 


و کلمه" مسیح" به معنای ممسوح است. و اگر آن جناب را به این نام نامیدند به این مناسبت بوده که آن جناب ممسوح به 
یمن و برکت بوده و با برای این بوده که آن جناب ممسوح به تطهیر از گناهان بوده و یا با روغن زیتون تبرکک شده ممسوح 
گشته چون انبیاء روغن زیتون به خود می مالیدند و يا بدین جهت است که جبرئیل بال خود را در هنگام ولادت آن جناب بر 
بدن او مالیده تا از شر شیطان محفوظ باشد و یا برای اين بوده که آن جناب همواره دست بر سر ایتام می کشیده و یا برای این 
بوده که دست بر چشم اشخاص نابینا می کشیده و آنان را بینا می کرده و با بدین جهت مسیحش خواندند که دست بر بدن 
هیچ بیماری نمی کشیده مگر آنکه شفا می یافته؛ اینها وجوهی است که در وجه تسمیه عیسی بن مریم (علیه السلام) به مسیح 
ذ کر کرده اند. 


لیکن آن وجهی که می توان بدان اعتماد نمود این است که لفظ مسیح در ضمن بشارتی که جبرئیل به مادرش داده بود آمده» 
و قرآن آن بشارت را چنین حکایت نموده:" و ال یرک بکلعه من امه لیخ عیمی این میم ...۰ پس قبل از آنکه آن 
جناب کوری را بینا کند و يا بیماری را شفا دهد و اصولا به حکم این آیه قبل از ولادت. مسیح نامیده شده بود. 


و کلمه " مسیح " عربی کلمه " مشیحا" ی عبری است که در کتب عهدین عبری زبان آمده و بطوری که از آن دو کتاب 
استفاده می شود؛ رسم بنی اسرائیل چنین بوده که هر پادشاهی تاجگذاری می کرده. از جمله مراسم تاجگذاری این بوده که 


کاهنان او را با روغن مقدس مسحد. 
ص ۳۲۱ 
۱- مسیح فرستاده خدا و کلمه ای است که خدا آن را به مریم القا کرد و روحی است از او." سوره نساء آیه ۳۱ 


۲- مثل عیسی نزد خدا نظیر مثل آدم است که نخست او را از خاک درست کرد و تسیر که اف کت تا سس او منود 


شد. 
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می کردند تا سلطنتش مبارک شود و بدین مناسبت پادشاه را مشیحا می گفتند. که یا به معنای خود شاه است و يا به معنای 


و نیز از کتب بنی اسرائیل استفاده می شود که عیسی علیه السلام را از این جهت مشیحا نامیدند که در بشارت آمدنش خوانده 
بودند. او به زودی در بنی اسرائیل ظهور می کند و او بر ایشان حکم می راند و منجی ایشان است. از آن جمله عبارت انجیل 
لوقا است که این معنا از آن به خوبی استفاده می شود در آنجا می گوید: وقتی فرشته مریم در آمد و گفت: سلام برای تو ای 
کسی که سرشار از نعمت ربی از نعمت مبارک اوء و تو در میان زنان» زنی مبارک هستیء مریم وقتی فرشته را دید معطل 
ماند که چه بگوید و این سلام که او کرد چه معنا دارد؛ فرشته گفت: ای مریم مترس که به نعمتی از ناحیه خدا ظفر یافتی و تو 
به زودی حامله می شوی و پسری میزایی و نامش را یسوع می گذاری و اين به زودی مردی عظیم می شود که حتی او را پسر 
خدای علی می خوانند و رب به او کرسی داوود پدرش را خواهد داد و تا ابد بر بیت یعقوب حکمرانی خواهد نمود و ملک او 
آخر ندارد. (۱) 


پس بهودیان از این بشارت فهمیدند که پیغمبری که مژده اش را داده اند حکمرانی خواهد کرد و به همین جهت و به این 
بهانه بود که بهودیان از قبول دعوت و نبوت عیسی بن مریم علیه السلام تعلل ورزیدند» چون در عیسی بن مریم سلطنتی 
ندیدند و تا چندی که آن جناب در بین ایشان بود به سلطنت نرسید. و باز به خاطر وجود این عبارت در آن بشارت بود که 
بعضی از علمای نصارا و به تبع آنان بعضی از مفسرین اسلام در مقام توجیه بر آمده و گفته اند: منظور از ملک و سلطنت 
عیسی علیه السلام ملک معنوی است نه سلطنت ظاهری و صوری. 


مولف قدس سره: این توجیه بعید نیست: از این جهت در عبارت بشارت. آن جناب را مسیح یعنی مبارک نامیدند. که بطور 
کلی روغن مالی کردن در اعتقاد بنی اسرائیل برای تبرک انجام می شده. و موبد آن آیه زير است که می فرماید: " قال نی 
ید الب آفاتع الکتات و غعلی تفا و لت ارکا اي ما کت( 


معنای کلمه" ۳ لن 


و اما کلمه " عیسی " در اصل " یشوع" بوده که هم به معنای مخلص تفسیر شده و هم به معنای منجی و در بعضی از اخبار به 


کلمه " یعیش- زنده می ماند " تفسیر شده و این با نامی 


۳۱۲ 


۱- انجیل لوقا؛ ۳۴۰-۱ 


۲- گفت:من بنده خدايی مرا کتاب داده و پیامبرم کرده و مرا هر جا که باشم مبارکک ساخته. " سوره مریم آیه ۲۳۱ 
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که برای فرزند زکریا نهاده» یعنی نام " یحیی- زنده می ماند " مناسب تر است. چون قبلا هم گفته بودیم که بین این دو پیامبر 
از هر جهت شباهتی برقرار بوده (شباهت تام) در آیه مورد بحث با اينکه خطاب به مریم است در عین حال عیسی علیه السلام 
راه عیسی بن مریم خوانده و اين برای آن بوده که توجه دهد به اينکه عیسی بدون پدر خلق شده و به این صفت شناخته می 
شود و نیز به اينکه مریم در اين معجزه شریک او است» هم چنان که در جمله: " و جعلناها و ایا ی للعالمین " (۱) فرموده 


مریم و عیسی را برای همه عالمیان آیت قرار دادیم. 


" وجیهاً فی الدیا و خی و من مرب "" وجاهت " به معنای مقبولیت است و مقبول بودن عیسی علیه السلام در دنیا روشن 


است و همچنین در آخرت چون قرآن از آخرت او چنین خبر داده. 
و اما اينکه فرمود: از مقربین است. معنای کلمه " مقرب " روشن است. می فرماید: 


کیسي علیه السلام مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولباء است و از جهت تقرب داخل در صف مقربین از ملائکه است» 
هم چنان که فرمودن بشتلکف الَْسیع أنْ یکون عیدا له و الاک لمربون " 


( و در جای دیگر قرآن تقریب را معنا کرده و فرموده: " اذا وَقعّت الْواقعه- تا جمله- و کنع أواجاً فلا .»و لقن 
الَابقّون أُولک الْمَْرَبونَ "(۳. 


و به طوری که ملاحظه می کنید از این آیات بر می آید که منظور از اين تقرب. تقرب به خدای سبحان است و حقیقت آن 
این است که فردی از انسانها در پیمودن راه برگشت به خدا- آن راهی که به حکم آیه:" يا یا اسان نک کادخ الی ریک 
کدُحاً فملاقیه " (۴) و به حکم آیه:" آلا ای له ها مور وداک بر هر تاش ترتع قیی آن‌ سای افتانها ست 


ت 


و 


و اگر دقت بفرمائید در اينکه صفت " مقربین " صفتی است برای افرادی از انسانها و افرادی از ملانکه» آن وقت خواهی فهمید 
که لازم نیست این صفت اکتسابی باشد تا بگویی ". 


ص: ۳۰۴ 
۲-عیسی و ملائکه مقربین از اينکه بند گی خدا کنند استنکاف نخواهند ورزید. " سوره نسای آیه ۱۷۲ 
۲ وه وق ۱ 


۴- سوره انشقاق» آیه ۶. 


۵ دس تمام امور (عالم آفرینش) بسوی او سوره شوری» آبه ۳ 
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ملانکه صفت تقرب را از راه اکتساب و مجاهده با نفس به دست نیاورده اند و با این حال چگونه بعضی از آنان مقرب و 
بعضی غیر مقرب شده اند چون ممکن است مقام تقرب در ملائکه موهبتی باشد و در انسان از راه عمل و مجاهدت به دست 
ین 

جمله:" وجیهاً فی انیا و اخره " و همچنین جمله هایی که به آن عطف شده؛ یعنی " و من المقربین " و" یکلم ...»" و من 
الصالحین " و" یکلمه" و رسولا » همه جمله هایی حالیه اند. 


از مار گر و ری رصم ۱ 
و یکلم اس فی امد و هلا .. 


کلمه " مهد " به معنای آن بستری است که برای کودک شیرخوار تهیه می کنند. و کلمه " کهلا." از ماده کهولت یعنی 
سالخورددگی گرفته شده و به معنای دوران بين جوانی و پیری است. دورانی است که انسان به حد تمامیت و قوت می رسد. و 
لذا بعضی گفته اند: کهل به کسی گفته می شود که جوانیش با پیری مخلوط شده و چه بسا گفته باشند کهل کسی است که 


سنش به سی و چهار سال رسیده باشد. 


و به هر حال جمله مورد بحث می فهماند که عیسی علیه السلام تا سن کهولت زنده می ماند و این خود بشارت دیگری است 


برای مریم. 
اقوالی که در باره سخن گفتن عیسی (علیه السلام) با مردم در سن کهولت» گفته شده است 


و در اینکه قرآن کریم تصریح کرده به اينکه عیسی علیه السلام تا سن کهولت زنده می ماند. با اینکه انجیل ها دلالت می کند 
بر اینکه بیش از سی و سه سال در روی زمین زند گی نکرد» نظری هست که جا دارد در آن دقت شود و لذا بعضی گفته اند: 
سخن گفتن وی با مردم در سن کهولت. بعد از بر گشتنش از آسمان است. چون آن جناب قبل از آنکه به آسمان صعود کند. 
به سن کهولت نرسیده بود تا در آن سن با مردم سخن گفته باشد و چه بسا گفته باشند آنچه بعد از بررسی دقیق در کتب 
تاریخ به دست می آید. این است که عیسی علیه السلام بر خلاف آنچه از انجیل ها استفاده می شود حدود شصت و چهار 
سال دو ژمین ژند کی کرک 

آنچه از سیاق آیه مورد بحث استفاده می شود این است که می خواهد به یکی از معجزات آن جناب اشاره کند. و در ضمن 
افاده آن معنا می رساند که وی به سن شیخوخت و پیری نمی رسد و مدت معاشرت و سخن گفتنش با مردم از طرف ابتدا ایام 
صباوت. و از طرف انتها ایام کهولت است. و آنچه از کودک و گهواره و ارتباط آن دو با هم معهود ذهن ما است؛ این است 
که کودک را در اوائل عمرش تا چندی که قنداق می شود و قبل از اينکه به راه بیفتد یعنی قبل از رسیدن به دو سالگی» در 
گهواره می گذارند و بنا بر این اگر کسی بگوید:" فلمن کودک در گهواره سخن گفت " این عبارت نمی رساند که این 


سخن گفتن از باب معجزه 


ص: ۳۰۵ 
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است. چون معمولا کودک از یک سال و اندی به تدریج و بطور شکسته مفرداتی از کلمات را می گوبد. لیکن اگر کسی 
بگوید:" فلان کودک در گهواره با مردم سخن گفت " از آن بر می آید که با مردم سخنی تمام و با جمله بندیهای صحیح 
گفته و مردم به گفته وی اعتنا کرده اند» همانطور که به کلام شخصی که به سن کهولت رسیده اعتنا می کنند و به عبارتی 
ساده تر جمله مورد بحث می فرماید: عیسی در گهواره همانطور با مردم سخن گفت که در دوران کهولت سخن می گفت. و 
سخن گفتن کودک در گهواره. معجزه ای است خارق العاده. 


این از نظر خحود آبه مورد بحث و اما با در نظر گرفتن آبات دیگری که در این قصه وارد شده از آن جمله آبه: ۳۱ سوره 
مریم» جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند در اینکه سخن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده چون از آن آیه استفاده می شود 
که آن جناب در همان ساعت اولی که به دنیا آمده با مردم سخن گفته» می فرماید: 


9 
2 ِ 11 


ث به مها تخمل قالوا با میم لد جثت شین فرّه ی 
یه قالوا: کیت کلم 2 من کان فی امد صی تا قال: از 
1 


أَحت 


ت هارون ما کان بوک امراً سَوء و ما کانث مک ییا فأشازث 
نی عَعِدٌ ال آنانی الکتاب» و جعلنی تیه و جعلنی با رکب ما کل" 


ای تکوت لی 3 متفقیی عی مایق آ مر تاک ری مه رو وا رشن گت رکه 
خطاب را متوجه پرورد گارش کرد و اين بر همان اساس بوده که قبلا بدان اشاره کردیم. که خطاب ملائکه و خطاب روح و 
کلامشان» کلام خدای سبحان است. پس مریم علیه السلام می دانسته که آن کسی که با او سخن می گوید خود خدای تعالی 
است. هر چند که خطابی که می شنیده از جانب روح ممثل و یا ملائکه بود و به همین جهت در پاسخ روی سخن را متوجه 


خدای تعالی کرد که " پرورد گارا از کجا من دارای فرزند می شوم؟ 


البته این احتمال هم هست که بردن نام پرورد گار از باب استغاثه باشد» نظیر عبارت: 
ور و ۳ 


۱- مریم بعد از آنکه عیسی را زائید» او را در آغوش گرفت و به سوی مردمش آورد؛ مردم گفتند: ای مریم عمل ننگینی کرده 
ای» ای خواهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زناکار» مریم اشاره کرد به کودکی که در آغوش داشت. که با این 
گفت: من بنده خدا هستمء خدای تعالی به من کتاب داده و مرا پيامبر کرده و به من برکت داده هر جا که باشم." سوره مریم 
ِ ۱ 
اف ۱۰-۲۷ ۲ : 
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" قال رب اجمُون " (۱) که نوعا گوینده در وسط سخن خود این استغاثه را می آورد. 


2 
۳ ۳ 
2 3 


ثرً اّما ول له کنْ فیکونٌ " در سابق اشاره کردیم به اینکه از تطبیق این آیه با آیه 
سوره مریم که می فرماید:" قال کذلک قال رک هو علی عَیْنْ و لجع یه لاس و رَخعه ما و کات أفرا مَقضیا ۲ (۲) چنین 


"قال کقلکت نله کمن با شاه آذا قی 


بدست می آید که کلمه " کذلک " در مورد بحث خودش به تنهایی کلامی نت تام. و تقدیرش " الامر کذلک " است» یعنی 


و از جمله "َفعل ال ما شام .۲ چنین استفاده می شود که ای مریم این تعجب تو جا ندارد؛ برای اينکه وقتی تعجب صحیح 
است که خدا قادر بر پدید آوردن چنین فرزندی نباشد و یا اگر هم باشد برایش دشوار باشده اما در حالی که قدرت خدای 
تعالی نامحدود باشد و هر کاری بخواهد بکند. دیگر چه جای تعجب است و مساله دشواری هم وقتی تصور می شود که کار 
از دناب رس باه مه اسان رال بر عتراهت آ کا خرآوتر نت هقی آل یاب تباب قرو 
از دسترس دورتر باشد. باز کار دشوارتر خواهد بود. و خدای عز و جل هیچ چیزی را با ابزار و وسائل خلق نمی کند بلکه هر 


وقت اراده امری را کند» تنها کافی است فرمان دهد که " باش " و آن چیز موجود شود. 

پس معلوم شد که کلمه " کذلک" به تنهایی کلامی است تام و منظور از آن رفع اضطراب مریم و تردد خاطر او بوده» و 
جمله" له ی ما یَشاء " در این مقام است که عجز و ناتوانی زائیده از تعجب را از خدای تعالی نفی کند» و جمله " اذا قضی 
.۰" در این مقام است که دشوار بودن خلقت فرزندی بدون پدر را از خدای تعالی نفی نموده؛ از چنین توهمی جل و گیری 
نماید. 

"و یمه نکتاب و الحکمه و وراه و نجل " الف و لام در کلمه " الکتاب " و کلمه " الحکمه " الف و لام جنس است و ما 


در سابق گفتیم که منظور از کتاب آن وحیی است که برای رفع اختلاف مردم تاه 
۳۲۷ 


۱- کافر در وقت مرگ نادم شده و می گوید خدایا مرا بدنیا با زگردان. " سوره مومنون آیه ۹٩‏ 
۲- (رسول حق از زبان بی زبانی خدا) گفت این چنین کار البته خواهد شد و بسیار آسان است و ما این پسر را آیت و رحمت 


واسع خود برای خلق می گردانیم و قضای الهی بر اين کار رفته است. " سوره مریم» آیه ۱ 
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ان زاس اقا ودره و قبعت اله ان مبشرین و مذری و رل > عم الکتاب بالق لیخکم ‏ ناس فیما اتلفوا فیه و نا 
لته الا بر 3۳1 


و منظور از حکمت. آن معرفتی است که برای اعتقاد و عمل آدمی مفید باشد. 
مراد از " تورات" و" انجیل" در قرآن کریم 


و با بر ین پس اگر در آیهمورد بحث تورات و انجیل دا 1 


د کر فرد نعل از د گرکسی استه بهخاطر رشانلان اهعتی که دز فد هست: 


پس کسی نپندارد که الف و لام در " الکتاب " الف و لام استغراق است. یعنی آیه می خواهد بفرماید که خدای تعالی تمامی 
کتب آسمانی را به عیسی علیه السلام تیم دادههبرای اینکه این وهم با آیه زیر نمی سازد که فرموده: و نا ماع غیت 
نات قال جقکم بالحکته و یی کم بقض الذی حون فیه او له و نت9 که تاش کت اما باید 
ی ین اسم چه کتابی را در نظر دارد؟ آن کتابی که در میقات در الواحی که 
قرآن کریم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسی نازل کرد؟ و يا این اسفاری که فعلا در دست یهود است. (به قول 
بعضی ها به مطاعن انبیا شبیه تر است تا به کتاب آسمانی " مترجم") قطعا منظور قرآن کریم از کلمه تورات این اسفار نیست؛ 
برای اينکه خود یهودیان هم اعتراف دارند بر اينکه سند اين اسفار به زمان موسی علیه السلام منتهی نمی شود و سلسله سند در 
فترت و فاصله بین بخت نصر (یکی از پادشاهان بابل) و کورش (یکی از ملوکک فارس) قطع شده. چیزی که هست قرآن کریم 
تمامی مطالب تورات موجود در عصر رسول خدا ص (که ما نمی دانیم تا این عصر چه مقدار دیگرش تحریف شده) را رد 
ننموده و آن را بطور کلی مخالف تورات اصلی ندانسته» هر چند که به دلالت خود قرآن کریم از تحریف هم به دور نمانده» 


چون دلالت آبات قرآن بر اینکه تورات باز بجه دست تحریف شده. روشن است. 
از قرآن کریم چنین فهمیده می شود که انجیل (که به معنای بشارت است) یک کتاب ". 


ص: ۳۰۸ 


۱-و قبل از نزول کتاب و وحی مردم همه امت واحده ای بودند لیکن چون با یکدیگر اختلاف کردند» خدای عز و جل 
کتاب (وحی) فرستاد تا اختلافشان را رفع بکند ولی مردم بر سر همان وحی هم اختلاف کردند. " سوره بقره آیه ۲۲۱۰ 

۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
رفع اختلافتان کند آورده ام» پس از خدا بترسید و مرا در احکام آن کتاب اطاعت کنید." 5 
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بوده و بر عیسی بن مریم علیه السلام نازل شده و وحیی بوده مختص به آن جناب» چون فرموده: 
۳ و یل التَوراة و لانجیل من یل هردی لاس " (۱) و نفرموده اناجیل اربعه» پس این انجیل های چهارگانه:" متی ۳" 


مرقس "»" لوقا » و" پوحنا " کتابهایی هستند که بعد از جناب عیسی علیه السلام تالیف شده اند. 


3 رکه ام ی هر میت هر تو و۳ وه 3 له جقصی و ۶۳ نام زا و۳ 
یکی از آن آیات. آیه: ۵۰ از آیات مورد بحث است که می فرماید: " م2 مصدقا لا ی ید من الورای و نحل تکم بعض ای 


و نیز آیه زیر است که می فرماید:" و ناه الْجیل فیه دی و و و مُصَدُفا لما یی بدَبه مّ الَورای و هیدی و مروْعظه 
للم و لیخکم هل الانجیل بما آنرّل ال فیه " (۳) و بعید نیست که از این آیه استفاده شود که در انجیل غیر احکام ناسسخ 
یعنی احکامی که احکام تورات را نفی می کند» احکام اثباتی هم بوده باشد. 


و باز آیات قرآنی دلالت ی و 
بر آن بوده» چون قرآن کریم می فرماید:" لین بتبه و لول الب ای انذی یَجدُونه َکتوبا عنم فی الْراه و النجیل " 
(گ 


بعئت حضرت عیسی (علیه السلام) عمومیت داشته» هر چند رسالت او به سوی بنی اسرائیل بوده است 


ظاهر اد ٩‏ ۰ ۱ ۲ ۲ ۱ وا ا سا ۹ ۱ 
یت ی 
کال الا أَمَهُ واه فبَعت بت له ان ۷ (۵) شتیم. اثبات کردیم که عیسی هم مانند موسی از انییای اولوا العزم بوده که بر.] 


ص! ۳۹ 


۱- سوژه آل غمران آنه ۴ . 

۲- من آمده ام تا احکام کتاب آسمانی قبل از خودم یعنی تورات را تصدیق نموده و نیز بعضی از چیزهایی را که در تورات بر 
شما حرام شده حلال کنم. " سوره آل عمران آیه ۵۰". 

۳- ما به او انجیل دادیم که در آن هدایت و نور است» در حالی که کتاب آسمانی قبل از خودش یعنی تورات را تصدیق دارد 
و هدایت و موعظت است برای مردم پرهی ز کار به او انجیل دادیم تا چنین و چنان شود و تا وی در بین اهل انجیل حکم کند 
بدانچه خدا در انجیل نازل کرده. " سوره مائده آیه ۴۷ 

۴- "کسانی که پیروی می کنند رسول درس نخوانده ای راء که نامش را در کتاب آسمانی خود تورات و انجیل می خوانند و 


می یابند ." سوره اعرافه آیه ۱۵۷" 
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۵- مردم یک گروه بودند خدا رسولان را فرستاد. " سوره بقره» آیه ۰۲۱۳ [ 9 1 
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تمامی اهل دنبا مبعوث شده اند. 


و لیکن این اشکال و ناسا ز گاری» به بیانی که ما در ذیل آن آیه داشتیم حل می شود در آنجا گفتیم فرق است میان " رسول " 
و" نبی " نبوت منصب بعثت و تبلیغ است و رسالت سفارت خاصه ای است که دنبالش ضامن اجرایی هست و آن عبارت 
است از قضای الهی و داوری خدایی بین مردم یا به بقا و نعمت و یا به هلاکت و زوال نعمت. هم چنان که آیه زیر آن را افاده 
موه سفنت تفیل ۶ سول فٍّذا جاء وله قضی بَیَهُم بالفنط "(۱) 

و به عبارتی دیگر نبی انسانی است که از طرف خدای تعالی مبعوث می شود برای اينکه احکام دین را برای مردم بیان کند و 
اما رسول عبارت است از انسانی که مبعوث می شود برای ادای بیانی خاص که دنبالش يا هلاکت است اگر آن را رد کنند و 
یا بقا و سعادت است اگر آن را قبول کنند هم چنان که اين معنا از گفتگویی که قرآن کریم از رسولانی چون نوح و هود و 


صالح و شعیب و دیگر رسولان با قوم خود حکایت نمود کاملا به دست می آید. 


و وقتی مطلب از این قرار باشد لازم نیست که رسالت یکث رسول به سوی قومی معین بعثت به سوی همان قوم باشد و لا غیر» 
بلکه ممکن است رسالتش به سوی قومی خاص باشد ولی بعثت و نبوتش به سوی تمامی بشر باشدء هم چنان که در موسی و 


عیسی علیه السلام چنین بود. 


فرماید: " ادعب الی فرعون ان طغی " (۲) و در عین حال می بینیم ساحران فرعون به موسی ایمان آوردند و گفتند: " ما وب 
هارون و مُوسی " (۳) و بطوری که از ظواهر آیات بر می آید ایمانشان هم قبول شده. با اینکه از بنی اسرائیل نبودند و در باره 


دعوت قوم فرعون با اينکه از بنی اسرائیل نبودند فرموده: " و لد فتناقلهم فوَم فوعون, و جاءَهُغ رَمول کریمْ " (۴) 


ص! ۳۰ 


۱- برای هر امتی رسولی است همین که رسولشان آمد در بینشان به قسط حکم می شود. " سوره یونس» آیه ۴۷". 
۲- به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر» سخت طغیان کرده است. " سوره طه آیه ۴ 
ها بفاای موسی و هارون ایمان آوردیم." سوره طه. آیه ۷ 


۴- ما قبل از اینان قوم فرعون را آزمودیم و رسولی کریم ایشان را دعوت کرد. " سوره دخان آیه ۲۱۷ 
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روم و امت های بزرگی از غربی ها از قبیل: فرانسویان و اطریش و بورسا و انگلستان و امت هایی از شرقیین» چون نجران به 
وی گرویده بودند با اينکه از بنی اسرائیل نبودند و قرآن کریم در هیچ آیه ای که سخن از نصارا دارد دیده نمی شود که روی 
سخن را متوجه خصوص نصارای بنی اسرائیل کرده باشد. بلکه اگر مدح می کند عموم نصارا را مدح می کند و اگر مذمت 


و همم سر و ری لا وه مر را ۳ 5 .7 ۱۱ ار ره 

آنی قذ جلتکم یه من ریم آنی اخلی لکم من الطین ... و آخی المَرّتی بلذن الله در این آیه نسبت خلقت را به عیسی 
علیه السلام داده» و این تعبیری است سوال انگیز که مگر عیسی خالق است؟ در پاسخ باید دانست که کلمه " خلقت " به معنای 
بوجود آوردن از عدم نیست بلکه به معنای جمع آوردن اجزای چیزی است که قرار است خلق شود و لذا در جای دیگر 
فرموده: " فتبارکک اللهٌ أَسَنْ الْخالقین " (۱). 


و کلمه " اکمه " به معنای کسی است که از شکم مادر بدون چشم متولد شده باشد. گاهی هم به کسی اطلاق می شود که 


چشم داشته و سپس نابینا شده است. 


راغب می گوید: می توان گفت:" فلانی دید گانش اکمه شد به حدی که چشم هایش سفید گردید (۲)" و کلمه " ابرص " به 


معنای کسی است که دچار برص شده و " پیسی " ( که یک بیماری پوستی است) گرفته (۳). 


و از اینکه فرمود:" و خی المَوّْتی " (۴) يا بطور صریح و یا بطور اشاره فهمیده می شود که عیسی علیه السلام یک بار و دو 
بار مرده زنده نکرده بلکه متعدد این کار را کرده است. 


معجزات عیسی (علبه السلام) مستند به اذن خدا بوده است و عیسی (علیه السلام) در صدور آن آبات استقلالی نداشته است 


و همچنین سیاق جمله " ادن ال" می فهماند که صدور این آیات معجزه آسا از عیسی علیه السلام مستند به خدای تعالی و 
اذن او است. و خود آن جناب مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و این جمله را در آیه شریفه تکرار کرد تا اشاره کند به 
اینکه نسبت به تذکر آن اصرار دارد» چون جای این توهم بوده که مردم آن جناب را در زنده کردن مرد گان مستقل بپندارند 
و در نتیجه به الوهیت آن جناب معتقد گشته و گمراه شوند و برای اعتقاد خود استدلال کنند به آیات معجزه آسایی که از آن 


جناب صادر شده و لُذا عیسی علیه السلام بعد از هر معجزه ای که از آن خبرم. 
ص: ۳۱۱ 


اف ره کی فان است سره من ۱۳ 


۴- مرد گان را زنده می کنم. 
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می دهد کلام خود را مقید می کند به مشیت و اذن خدای تعالی» از خلقت خود خبر می دهد خبر خود را مقید می کند به 
اذن خداء از مرده زنده کردنش خبر می دهد مقیدش می کند به اذن خدا. و در آخرء کلام خود را با این جمله ختم می کند 


که: ان ال ری و ریم فَعْبدوهُ هذا صراط سیم 
معجزات حضرت عیسی (علیه السلام) در خارج» از آن جناب صادر می شده است 


و ظاهر اينکه فرمود:" آنی لقَ کم ...۰" اين است که این معجزات در خارج از آن جناب صادر می شده نه اينکه از باب 
صرف تحدی و احتجاج خواسته است بفرماید: من چنین و چنان می کنم. چون اگر منظور صرف حرف بوده و خواسته عذر 
خصم را قطع و حجت را تمام کند» جا داشت کلام خود را به قیدی که اين معنا را افاده کند مقید سازد؛ مثلا بفرماید: اگر از 


من بخواهید مرده را زنده می کنم و امثال این عبارات. 


علاوه بر اينکه آیات زیر که حکایت خطاب خدای تعالی به عیسی علیه السلام در روز قیامت است. بطور کامل دلالت می 


کند بر اينکه این معجزات از آن جناب سرزده» می فرماید: 


" اد قال ال يا عیتری این ریم اد کز نغمتی علیک و علی والتک- تا آنجا که می فرماید- و اد تَحلقَ من الطین که لیر 


کل ی که هر ی ی وی و من مر مر ها اسر وی ۰ ۰ 
باذنی» فتلفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تتری الأکمه و الأص باذنی و اذ تخرج المَوّتی ... (۱) 


این را گفتیم که تا بطلان گفتار بعضی از مفسرین روشن شود که گفته اند: نهایت چیزی که از آیه شریفه استفاده می شود 
این است که خدای سبحان چنین سری به عیسی بن مریم داده بود و او هم در مقام احتجاج و به منظور اتمام حجت فرموده که 
دلیل نبوت من این است که اگر از من این معجزات را بخواهید انجام می دهم و اما اینکه همه این معجزات و یا بعضی از آنها 


را انجام داده» آبه شربفه لا لقی بر ۷ ندارد. 


این جمله اخبار به غیبی است که مختص به خدا و رسولانی است که خدای تعالی آ گهی بدان را به وسیله وحی به آنان داده و 
این خود معجزه ای دیگر است و اخبار به غیبی است که صریح در تحقق است. یعنی هر کس آن را بشنود شکی در معجزه 


‌ِ رصم ۰ ۱ 
بودنش نمی کند» برای ۲ 


ص: ۳۲ 


کردم ... و به اذن من از گل چیزی به شکل مرغ درست می کردی و در آن می دمیدی» پس به اذن من مرغی زنده می شد و 
کور مادر زاد و بیمار برصی را به اذن من شفا می دادی و مرد گان را به اذن من از قبر در می آوردی! سوره ماشده. آیه 


۹ 
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اینکه هر کسی و هر انسانی عادتا می داند چه خورده و در خانه خود چه چیزی را ذخیره کرده است. 


و اگر این یک معجزه را مقید به اذن خدا نکرد» با اينکه می دانیم هیچ معجزه ای (بلکه هیچ عملی) بدون اذن خدا تحقق نمی 
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بابد. هم چنان که فرمود: " و ما ان لرَسول أنْ یات بیّه الا ادن الله " (۱» برای این بوده که از این معجزه تعبیر کرده بود به 
خبر دادن. و خبر دادن» غیر از خلق نمودن و زنده کردن است که حقیقتا فعل خدا است و اگر به عیسی منسوب شود با اذن او 
خواهد بود. و خبر دادن فعل خدای تعالی و لابق به ساحت قدس او نیست. بدین جهت فقط این معجزه را مقید به اذن خحدا 


علاوه بر اينکه مساله خلق و احیاء این تفاوت را هم با اخبار به غیب دارد که در دو معجزه اولی خطر گمراه شدن مردم بیشتر 
است» مردم وقتی ببینند کسی مرده را زنده می کند و بدون شکافتن قبر با بیل و کلنگ از قبر در می آورد و يا از گل مرغی 
درست می کند و آن را زنده می کند و پرواز می دهد با مختصر وسوسه و مغلطه ای به ذهنشان می رسد که این شخص خدا 
است. به خلاف از غیب خبر دادن که در نظر مردم ساده» امری مبتذل و پیش پا افتاده است و آن را برای هر کسی که ریاضت 
بکشد و برای هر کاهن و شعبده بازی ممکن می داند. لذا لازم بود در آن دو معجزه اول اذن خدا را قید کند تا بیننده در مورد 
آن جناب. قائل به الوهیت نشود. و در سومی یعنی اخبار به غیب. لزومی نداشت و همچنین در شفا دادن اکمه و ابرص که در 
این سه معجزه کافی بود که تنها بفهماند این اعمال شعبده بازان نیست. بلکه آیتی است از ناحیه خدای تعالی» آن هم در برابر 
مردمی که ادعای ایمان می کنند و به همین جهت در آخر کلامش فرمود:" ان فی ذلکک لَیَة کم ان کم مین » یعنی اگر 
شما در ادعایتان (که ایمان داریم) راست بگوئید اين معجزات برای شما کافی است. 


و 
2 
2 
0 


و فص دق ماب دی من التوراه و لأحل کم بغض اذی مزع عَلیکم " این آیه شریفه عطف است به جمله: "و رش الی 
یی اشرائیل "» خواهید پرسید: جمله معطوف علیه یعنی " رسولا ..." در سیاقی قرار گرفته که عیسی علیه السلام در آن غایب 
فرض شده و می فرماید: " خدا به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموخته در حالی که او را به سوی بنی اسرائیل گسیل 
داشته " و جمله معطوف یعنی " و مصدقا ..."در سیاقی است که خود عیسی متکلم است» می گوید: من چنین و چنانم با این 
حال چگونه ممکن است این دو سیاق به هم ". 


ص: ۳۳ 


۱- هیچ رسولی نمی تواند معجزه ای بیاورد مگر به اذن خدا." سوره ممن» آیه ۷۸. 
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عطف شود؟. 


در پاسخ می گوئیم: این اختلاف سیاق» عیبی ندارد» برای اینکه قبل از آیه مورد بحث: 


2 
۶ ۲ 


یعنی (جمله معطوف). سیاق قبلی با جمله: آنی قذٌ جتتَکم " تفسیر شده و وجهه کلام را از غیبت متکلم بر گردانده بود» پس 
در حقیقت عطف آیه مورد بحث به جمله: " و رسولا" عطف سیاق متکلم است به سیاق متکلم. 


جمله" مُضَدُقاً لما یی یدق من النّوْراه ۰.۰" بر اینکه عیسی (علیه السلام) تورات موجود در روزگار خود را قبول داشته است دلالت نمی 
کند 


سال دیگری که ممکن است در اینجا به ذهن خواننده برسد این است که آیه مورد بحث صریحا می گوید: عیسی علیه السلام 
تورات را تصدیق داشته» معلوم می شود تورات تا زمان آن جناب تحریف نشده بوده (با اينکه تقریبا شش قرن قبل از میلاد؛ 
بنی اسرائیل و توراتش به دست بخت نصر منقرض شد و به گفته تاریخ خود بهود یک قرن قبل از میلاد نیز مورد حمله " 
طوطوز " وزیر اسپیانوس قرار گرفت و در این دو حادثه اثری از تورات نماند و آنچه فعلا در دست است یادداشت هایی است 


که افراد از تورات به خاطر داشته و نوشته اند " مترجم "). 


در پاسخ می گوئیم: آیه مورد بحث آن توراتی را می گوید که در دو آیه قبل در خطاب به مریم می فرمود: به عیسی تعلیم 
می دهد نه آن توراتی که در عصر بعثت آن جناب در بین بهودیان بوده» پس آیه مورد بحث هیچ دلالتی ندارد بر اينکه 
عیسی علیه السلام تورات متداول در بین مردم آن روز را قبول داشته و تا آن روز تورات تحریف نشده تا با جریان بخت نصر 
و طوطوز منافات داشته باشد. هم چنان که آیاتی که می گوید: پیامبر اسلام تورات و انجیل را قبول دار منظورش تورات و 
انجیل متداول در عصر نزول قرآن نیست بلکه تورات و انجیلی است که وحی به آن جناب تعلیم داده. 


" و لأحل لکم بَعض الذی رم عَلیِکم " این جمله می رساند که خدای تعالی بعضی از طیبات را بر بنی اسرائیل تحریم کرده 


بود و عیسی بن مریم آن را دو باره حلال کرده است» آیه زیر هم اين معنا را صریحا می رساند: 
" فبظلم من این هادوا نا هم طیبات اجك هم ...0۱۱0 


و گفتار در آیه» خالی از یک دلالت نیست و آن دلالت بر این است که عیسی علیه السلام همه احکام تورات را امضا کرده؛ 


مگر چند حکمی را که خدای تعالی به دست وی نسخ نموده و آن چند حکم عبارت بوده از احکامی که بر بهود شاق و گران 


می ۲ هرن منت و تا 


ص: ۳۴ 


۱- به خاطر ظلمی که از ناحیه بهودیان رخ داده» ما بعضی از طیبات را که بر آنان حلال بود حرام کردیم." سوره نساء آیه 


۳.۰ 
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پخضتی کفته اد اتجل کاب فزیمت و سکم تبون سکم ی در آن یامه وله ولاعل »> عطت انبت بط 
!۷ "و لام در لاحل لام نتیجه است و آیه را چنین معنا می دهد: من آیتی از ناحیه پرورد گارتان آورده ام و آن فلان 
و فلان و فلان است و نیز آورده ام تا در نتیجه بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده و یا بعضی از محرماتی که رعایتش بر 
شما واجب گشته نسخ کنم. 


"و و کم بآیه م و 


اتتطاظر خانگ بزهی ان کی واه بیان تسه ها راو انا فرع بر آوردن معجزه است نه بر حلال کردن 
محرمات. خلاصه لزوم تقوا و اطاعت عیسی علیه السلام به خاطر آوردن معجزه است نه به خاطر اينکه محرماتی را برای شما 
حلالل کرده و شاید منظور آن کسی هم که گفته: گر جمله: او چتکم بای . ۱ ۳ 13۷17 1۳ 
عظالبعت زا از مطالب فل تا کته پس له فا ترا هار۱ " ربطی به مطالب قبل از " جتکم بای ..." ندارد تا 
متفرع بر تحلیل محرمات باشد. نه» بلکه بریده از آن است و متفرع بر خود " جنتکم ... بر مت رن ۳ 


منظور مفسر نام برده» این نباشد صرف جداسازی جزء مزایای گفتار و نکات ادبی شمرده نمی شود. 
"ان له ی و رک ابو .." 
در ار ین جمله عذر و بهانه آن کسی را که به الوهیت عیسی علیه السلام معتقد شده باطل می کند. چون عیسی علیه السلام به 


هوشیاری خود دربافته بود و با به وسیله وحی آگاه شده بود که بعضی به خاطر دیدن ات ی 


71 
3 


خواهند کرد؛ و در سابق هم گفتیم که به خاطر همین پیشگیری بود که جمله های:" فیکونْ طیرا" و" و 1 محی الْعوْتی 
کرد به قید " ادن ال" 


گفتم با به هوشیاری خود دریافنه بود و با به وحی الهی؛ وای از آبه دیگر می فهمیم که به وحی هی بوده و آن آیه زیر است 
که می فرماید:" "ماقث لها ما وتّنی به آن ابو له یی و و 19 


"فا اخش عبسی مهم الکثر قال تن آْصاری ٍّی ال 
عملی که عیسی (علیه السلام) برای باز شناختن موّمنین به خود و تشکل دادن به آنها انجام داد 
از آنجایی که زمینه آیات مورد بحث صرفا؛ حکایت بشارتی بود که به مریم دادند و در ". 


ص: ۳۵ 


خودتان را بپرستید. " سوره مائده» آیه ۰۱۱۷ 
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دادن این بشارت کافی بود نکات برجسته ای از سر گذشت زندگی آن جناب یعنی عیسی علیه السلام از روزی که مریم به وی 
حامله می شود تا روزی که به رسالت و دعوت می پردازد را خاطرنشان کند و به مریم اطلاع دهد که قرار است خداوند چنین 
فرزندی به تو بدهد و به همین جهت در این زمینه غیر این مقدار را ذکر نکرد تنها در آیه مورد بحث به عنوان نتیجه گیری از 
مطالب قبل مساله انتخاب حواریون و توطثه مردم علیه وی و مکر خدای تعالی علیه مردم و نجات عیسی از آنان را و در آخر به 
اسان دیا ا تا که ان دانسا پاش اما ای سای از کشت ان اب کر سایسزه ها زر ای او 


قبیل سوره نساء و مائده و انبیاء و زخرف و صف آمده بود را ذکر ننمود. 


و این بدان جهت بود که خواست در سرودن این قصه آن مقداری که مهم بود به رخ نصارای نجران بکشد. چون در روزهایی 
که این آیات نازل می شد نصارای نجران به مدینه آمده بودند تا با رسول خدا ص بحث و احتجاج کنند و لذا به این مقدار از 
سر گذشت عیسی علیه السلام اکتفاء شده است. 


در آیه مورد بحث. احساس را در مورد کفر استعمال نموده با اينکه کفر یک امر قلبی است و قابل احساس نیست و این برای 
اشاره به این معنا بود که کفر باطنی مردم به قدری قوی بوده که آثارش در ظاهر رفتار و گفتارشان نمودار شده و ممکن هم 


هست منظور از احساس کفر اعلام صریح آنان و در صدد انتا و کف بر امتگفان ناشته نس اک شرمودی ما اش ۳ 


یعنی همین که عیسی از بنی اسرائیل (که در این آیات در مساله بشارت مورد بحث بودند) احساس کفر نمود. فرمود: کیست 
که مرا در راهی که به سوی خدا منتهی می شود یاری کند؟ و منظورش از اين پرسش این بود که بفهمد از میان مردم چند نفر 
طرفدار حقنده تا روی همانان حساب کند و خلاصه بفهمد چقدر عده و عده دارد» نیرویش در آنان متمرکز گشته» دعوتش از 
ناحیه آنان منتشر شود و این خصیصه هر نیروی طبیعی و اجتماعی او (فیزیکی و مکانیکی) و امثال آن است که وقتی می 
خواهد دست به کار گشته و هر جزء از آن یک ناحیه را اداره و در آن عمل کند» باید نخست مرکزی و کانونی داشته باشد تا 
همه نیروهای جزئیش در آن محل متمرکز شود و آن مرکز تکیه گاه نیروهای جزئی و کمک رسان به آن باشد و گرنه صدها 


نیروی جزئی و پراکنده کاری از پیش نمی برند و بلکه همه هدر می روند. 


نظیر این عمل که عیسی علیه السلام انجام داد چند نوبت در دعوت اسلام پیش آمد. یکی بیعت عقبه بود که قبل از هجرت 
رسول خدا ص مردم مدینه در عقبه منا جمع شدند و با آن جناب بیعت کردند و یکی هم بیعت شجره و یا بگو بیعت رضوان 


بود که در 


ص: ۳۱۶ 
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عیسی علیه السلام بعد از آنکه یقین کرد که دعوتش در بین بنی اسرائیل- یا همه و با حد اقل اکثریت آنان- پیشرفتی ندارد و 
به نتیجه نمی رسد و فهمید که بنی اسرائیل به هیچ وجه از کفر خود دست بر نمی دارند و از سوی دیگر اگر میدان را به دست 
آنها بدهد دعوتش به کلی باطل و گرفتاری ها بیشتر می شود برای بقای دعوتش این نقشه را طرح کرد که از آنان یاری 
بخواهد و به این وسیله دوست را از دشمن جدا کند» حواریون حاضر شدند آن جناب را یاری دهند و به این وسیله مومنین از 
کفار جدا و دوستان از دشمنان متمایز شدند و با انتشار دعوت و اقامه حجت. ایمان بر کفر غالب گشت هم چنان که خدای 
تعالی پاری همین چند نفر حواری را به رخ همه انسانها کلم می فوتا نله با ی لین ۳ گ نصا ال کما ال 
عیتی ان موی للخواریئین من آلصاری لی ال قال لحواریُونَ تن آلصاز ال عطق من بنی |شرائیل, و کفرث طا 


ی لین منوا غلی عَدَّم فاأضبخُوا ظاهرین ۲ (۱). 


در آیه مورد بحث انصار را به قید " الی له" مقید کرد و این بدان خاطر بود که بهتر و نافذتر تشویق و تحریکك کرده باشد. و 
غرض اصلی آن جناب هم از این استفهام همین تشویق بوده. و نظیر این قید در قرآن کریم آنجا که مسلمانان را دعوت می 
کند به دادن قرض و انفاق به مستمندان آمده می فرماید: " مَنْ دا الذی یُفُرض اللة قَوضا حسنا. 0۲۱۲ 


کل ای اه که افسطاکه ظر روتوم قیاع ات یه کت اضازی رای کفی کا کر بای ارت 
خودی خود متعدی است و در گرفتن مفعول نیازی به حرف " الی " ندارد» پس چرا در اینجا با حرف " الی " متعدی شده؟ در 


پاسخ می گوئیم: 


درست است. و لیکن نصرت در خصوص این مورد. متضمن معنای سل وک و رفتن و یا پیمودن و امثال آن نیز هست» هم چنان 
که ابراهیم خلیل آنجا که خواست بگوید: " من تنها برای خدا کار کرده و دین او را یاری می کنم " بنا به حکایت قرآن 


فرموده: "ای ذاهبٍ الی ربّی مَیهُدین " (۸۳. ". 


ص: ۳۷ 


۱- هان ای کسانی که ایمان آورده اید» یاران دین خدا باشید» هم چنان که عیسی بن مریم به حواربین گفت: چه کسی مرا در 
راه خدا یاور است؟ حواریون گفتند: مائیم یاوران خداء در نتیجه این همبستگی جمعی از بنی اسرائیل ایمان آورده و گروهی 
کافر شدند و ما آنهایی را که ایمان آوردند علیه دشمنشان یاری کردیم در نتیجه دشمن را تحت الشعاع خود گرفته بر او 
غالب شدند " سوره صف آیه ۱۴ 

۲- آن کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد " سوره بقره» آیه ۲۴۵ [.....] 


۳- من به سوی پرورد گارم می روم و او به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد" سوره صافات. آیه ۹۹ 
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پس یاری خداء رفتن به سوی خدا است و رفتن به سوی او همان یاری دین او است. 


و اما اینکه بعضی از مفسرین احتمال داده اند که حرف " الی " در اینجا به معنای " مع- با" بوده که معنای جمله چنین باشد: " با 
خدا چه کس دیگر هست که یار من باشد "» سخنی است که هیچ دلیلی بر آن ندارد و ادب قرآن هم با آن مساعدت نمی 
کند برای اينکه این از ادب قرآن به دور است که خدا را یک فرد عادی و بشری قلمداد کند که ابراهیم علیه السلام را یاری 
می کند و ابراهیم علیه السلام به دنبال پیدا کردن یار دوم برای خود باشد» ادب عیسی هم با اين تعبیر نمی سازد ادبی که از 
آیات قرآنی- هر جا که وصف آن جناب را بیان می کند- کاملا به چشم می خورد. علاوه بر اينکه جواب حواریین هم با این 
احتمال نمی سازد. چرا که اگر این احتمال درست بود آنها هم باید جواب می دادند: که:" نحن انصا رکک مع ال - مائیم یاور 
تو با خدا" ولی اینطور نگفتند: بلکه گفتند: " ما یاوران خدائيم " (خواننده در اینجا بیشتر دقت کند). 


" قال الْواریُوَ تن آنصاژ الله» ما بالله و اه با مُشلمون " کلمه " حواری " به معنای کسی است که از میان همه مردم به 
آدمی اختصاص داشته باشد. می گویند: اصل آن " حور" است که به معنای سفیدی خیلی زیاد است (و کانه حواری فلان 


ولی در قرآن کریم جز در مورد خواص اصحاب عیسی ع؛ استعمال نشده است. 


مراد از ایمان در جمله:" قال الخواریُون تن آنْصاز اللّه ما بالّه ۲۰.۰ ایمان بعد از ایمان است 


و جمله: " آمَنا بالله " به منزله شم ارت برای جمله: "خن آنْصار الله " و می فهماند که منظور از اینکه گفتیم " ما انصار 


خدا هستیم " این است که به او ایمان آوردیم و این خود گفتار سابق ما را تایید می کند که گفتیم جمله " آنصاری ای الله" 
متضمن معنای سل وک و پیمودن طریقی است که به سوی خدا منتهی شود برای اينکه ایمان خود طریق است و وقتی " ایمان " 
تفسیر کننده نصرت باشد قهرا نصرت هم طریق می شود. و صحبح می شود که بگوئیم: نصرت خداء نصرت به سوی خدا 


است. 


در اینجا این سال پیش می آید که آیا مفاد آیه حکایت کننده آن مرتبه اولی است که حواریین به عیسی علیه السلام ایمان 


آوردند یا آنکه قبلا ایمان داشته اند و در اینجا در اجابت دعوت عیسی علیه السلام برای چندمین بار گفته اند" آمنا ‏ چه بسا 


مس ام ۳ 


بعضی ها از آیه:" کما قال عیسی این مریم للحواریّی من آنصاری الی الله؟ قال الْواریُونْ تن آنصار الله منت طالْفه .۰" 


ص: ۳۸ 
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(۱) استفاده کرده باشند که پاسخ حواریین یعنی جمله:" ایمان آوردیم " ایمان بعد از ایمان باشد و به نظر ما هم این استفاده 
را که صرفا با آن جناب ارتباطی داشته اند» حواری آن جناب بخواند» پس قطعا ایمان داشته اند چیزی که هست می خواهد از 
این افراد با ایمان کسانی را انتخاب کند که انصار الله هم باشند) و ما در سابق هم توضیح دادیم که ایمان و اسلام دارای 


مراتبی مختلفند» بعضی از مراتب بالاتر از بعض دیگر است. 


بلکه چه بسا که آیه زیر هم بر این معنا دلالت بکند:" و اد یت الی الْوارئی أنْ ینوا پی و پرشولی» قالوا آا و اهَذ با 
من " (۲) برای اينکه حواریین را کسانی دانسته که به آنان وحی می شده و فرموده: " به یاد آر که من به حواریین وحی 
کردم که به من و به رسولم ایمان بیاورید» گفتند: ایمان آوردیم. و خود شاهد باش به اينکه ما مسلمانیم ". 


پس معلوم می شود اجابت در این دعوتشان به وحی خدایی بوده» یعنی بعد از سالها داشتن ایمان خدای تعالی به ایشان وحی 
فرستاده که باید به ایمانی ما فوق آنچه دارید ارتقا یابید. پس معلوم می شود حواریین انبیا بوده اند و ایمان پیشنهادی عیسی 
علیه السلام ایمانی بعد از ایمان بوده. 


جمله:" و اشَهْذ بآنا مُشلموت» ربا ما بما نت و ائبقتا سول ..." هم بر اين معنا دلالت دارده برای اينکه منظور از اسلام در 
این جمله تسلیم شدن بدون قید و شرط است برای خدای تعالی» بطوری که هر چه از ایشان خواست انجام دهند و هر کاری از 
آنان خواست بکنند» چون و چرا نکنند. و چنین اسلامی جز در بین ممنین خالص یافت نمی شود و چنان نیست که هر کس 


به زبان شهادت به توحید و نبوت بدهد به مقام تسلیم هم پرسد. 


توضیح اینکه در بحث از مراتب ایمان و اسلام گفتیم که قبل از هر مرتبه از ایمان مرتبه ای از مراتب اسللام قرار دارد» شاهد 
آن سخن, جمله:" آَا بالله و اشَهْد بآنا مُشبمَونٌ " است که از ایمان خود به صیغه فعل و از اسلام خود به صیغه صفت تعبیر 


ها 


صوری است. آن هم باور اجمالی به دنبال آن مرتبه ". 
ص: ۳۱۹ 
۱- چنان که عیسی پسر مریم بحواریین گفت که مرا برای خدا یاری کنید آنها گفتند ما پاران خدائیم طایفه ای از بنی اسرائیل 


به او ایمان آوردند, شوره‌صفت: اب۱۴ 


۲- "سوره مائده آیه ۰۱۱۱ 
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دوم اسلام است و آن عبارت است از تسلیم قلبی به معنای این ایمان؛ که اگر کسی دارای چنین تسلیمی بشود. ناراحتی باطنی 
و اعتراض درونیش نسبت به تمامی دستورات خدا و رسول او به کلی از بین می رود و اين همان پیروی عملی و بدون چون و 
چرای از دین خدا است. به دنبال این مرتبه از اسلام مرتبه دوم از ایمان است و آن عبارت از خلوص عمل و به رنگ عبودیت 
در آمدن همه اعمال و افعال است. به دنبال این مرتبه از ایمان مرتبه سوم از اسلام واقع است و آن عبارت است از اینکه بنده 
خدا تسلیم محبت خدا و اراده او شود. چنین بنده ای دیگر دوست نمی دارد و اراده نمی کند مگر به خاطر خدا و آنچه هم در 
خارج وافع می شود همان چیزی است که خدا دوست دارد و اراده اش کرده. و در اين میان از دلبخواه بنده و اراده مستقل او 
خبری نیست به دنبال این مرتبه از اسلام مرتبه سوم ایمان واقع است و آن عبارت است از تسلیم عبودی خدا شدن در همه 
اعمال. 


خواننده عزیز بعد از تذ کر این مطلب اگر در کلام عیسی علیه السلام و دعوتی که از آن جناب نقل شد دقت کند. که فرمود:" 
َاقوا له و وه اد ال ری و زبکخ فاخد نو هذا صراط مُش تیم ... خواهد فهمید که آن جناب نخست مردم را امر به 
تقوا کرده و پرهیز از دا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را تعیبل کرده به اینکه:" ان ال یی و ریم "» یعنی علت 
اینکه گفتم از خدا بترسید این است که خدا پرورد گار شما امت است و پرورد گار رسولی است که به سوی شما گسیل 
داشته» پس واجب است که از او پروا کنید. به او ایمان آورده» مرا با پیروی خود اطاعت کنید و سخن کوتاه اینکه بر شما 
واجب است که با تقوای خود و اطاعتتان از رسول و ایمان آوردن به دعوت او و پیروی از او خدا را بپرستید این آن نکته ای 
است که از این کلام بر می آید و به همین جهت در تعلیل نامبرده» تقوا و اطاعت را خلاصه نموده» و از آن تعبیر به پرستش 
کرد و تنها منظورش از اين تعبیر این بوده که ارتباط مساله تقوا و اطاعت با خدا را روشن سازد. چون این ارتباط به روشنی 
ارتباط عبادت با خدا نیست. بعد از روشن ساختن این ارتباط فرموده: این عبادت تنها صراط مستقیم است و با این جمله فهماند 


راه عبادت. کوتاهترین راهی است که سالکش را به سوی خدای سبحان می برد و به حق تعالی منتهی می سازد. 


آن گاه وقتی از مردم احساس کفر نمود و نشانه های یاس از ایمان عموم آنان برایش ظاهر گردید فرمود:" من آنصاری |لی 
له - کیست که مرا در پیمودن راه خدا یاری کند؟" و با در نظر گرفتن روشنگریهای قبلیش معنای این گفتارش چنین می 


شود: کیست که مرا در پیمودن صراط مستقیم و یا در عمل به دستوراتی که قبلا دادم» یعنی عبودیت خدا و یا تقوا و 


ص: ۳۳۰ 
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اطاعت باری کند؟ حواربین در پاسخش عين درخواست او را به زبان آورده و گفتند:" تن نصا اه مائیم انصار خدا" و 
دنبال پاسخ جمله ای را گفتند که به منزله تفسیر آن است و آن ابن است که:" من له و اشذ ناموت " و منظورشان از 
اسلام؛ تسلیم خدا و رسول او شدن و اطاعت و پیروی کردن است و لذا وقتی همین حواریین پرورد گار خود را از در تذلل و 
التجاء مخاطب قرار دادند و وعده ای را که به عیسی داده بودند برای خدای تعالی باز گو نمودند چنین گفتند: " رینا آّا بما 
یرت و ائبقتا رو ..."و در این گفتار خود به جای اسلام اتباع رسول را آوردند» (که از آن فهمیده می شود اسلام همان 


پیروی رسول است " مترجم ") و دامنه ایمان را هم توسعه داده» گفتند: " به تمامی آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم." 


در نتیجه با این عبارت فهماند که به تمامی احکام و دستورات که عیسی علیه السلام آورده و به همه کتاب و حکمت و تورات 
و انجیلی که خدای تعالی به وی تعلیم داده» ایمان آورده اند» و رسول را در آنها پیروی می کنند. و این بطوری که ملاحظه 
می فرمائید اول درجه ایمان نیست بلکه از مصادیق اعلی درجه ایمان است. 


و در این گفتار به صرف عرضه حال خود به پرورد گارشان قناعت نکرده و عیسی علیه السلام را بر اسلام و پیروی خود شاهد 
گرفتده با اينکه می تواتبشد بگوینده آمفا بالله و انا سلمون به این مقداو اکاء تتموده» گفتند: رگا آضا بما ارت و اقا 


او و 
پس کانه گفته اند: پرورد گارا حال ما چنین حالی است و رسولت هم شاهد بر آن است. 


"ریا آصٌا بما أنرلتَ و انمغنا الاشول فا کتینا ع التاشی این آ سای فان رازه است ی عا داشت مایت قاز) 


ربنا ..."» ولی کلمه " قالوا" را از ظاهر کلام حذف کرد تا متن واقعه را نقل کند و این خود یکی از اسلوبهای کلامی قرآن 
کریم است که بیانش در سابق گذشت. 


حواربین از پرورد گار خود خواسته اند که ایشان را جزء شاهدان بنویسد و این تقاضای خود را با حرف " فا" بر ایمان و اسلام 
خود تفریع کردند و هر دو را یعنی هم ایمان و هم اسلام را اساس تقاضای خود قرار دادند. خواستند بطور ضمنی این شهادت 
را داده باشند که عیسی علیه السلام هم وحی خدای را به ایشان رسانید و هم خودش به آن عمل کرد برای اينکه وقتی ایمان 
آوردنشان صادق است که رسول رسالت خود را به درستی تبلیغ کرده» هم به زبان آن را بیان کرده باشد و هم به عمل. هم 
معالم دین را به مردم رسانده باشد و هم خودش به آنها عمل کرده باشد» پس اگر شهادت می دهند بر اينکه عیسی علیه 
السلام تبلیغ رسالت خود کرده. معنایش این است که ما معارف دین را به وسیله تعلیم آن جناب آموخته ایم و با عمل آن 
جناب و 


ص: ۳۳۱ 
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پیروی ما از عمل او به آن معارف عمل هم کرده ایم و اگر رسول از آنچه مردم را بدان می خواند تخطی و تعدی کرده باشد» 
مردم نمی توانند شهادت دهند به اینکه بدانچه خدا نازل کرده. ایمان آورده و رساننده آن را پیروی کرده اند. 


و ظاهرا این شهادت همان حقیقتی است که آیه شریفه:" تن این یل یم و لین" (4۱ به آن اشاره 
7 و اذا م2 سیغوا ما رل ی لشول ری ألهع تغیض من للع ما عفر 
کر ار 3 ما فا نامع | اه ی ره شوت رارسا ول اس قاس[ 


رسول رسالت خود را تبلیغ کرده (و خدا داناتر است). 
و چه بسا بشود از اینجای سخنشان بعد از استشهاد رسول بر اسلام خود. که گفتند: 


" فا کین مَع الشاهدین استفاده کرد: درخواستشان این بوده که خدای ی 


و ما در باره گواهان اعمال در یل آیه:" رما و اجعلنا شتریعین لک و من در 7 تک و آرنا منایتکنا" (۳) که 


۳ ۳ آیه مراجعه کند. 


9 یز الماکرین " منظور از "مکر کنند گان" بنی اسرائیل هستند که علیه عیسی علیه السلام توطنه 
کروفلم خوطفه ان که شاه ۲ واعا 21 مش چیسی مان و "و ما یُضلبه ۱ الفا تج " 
(۴) در معنای مکری که به خدا نسبت داده شده بحث کردیم 


۳ قال اه با عیسی ای فیک " مصدر" توفی " به معنای گرفتن چیزی بطور تام و کامل است؛ و به همین جهت در 
"1 


موب . 


ص: ۳۳۲ 


۱- بطور قطع از هر مردمی که برایشان رسول فرستاده شده و از هر رسولی که به سوی مردمی گسیل شده بازخواست خواهیم 

کرد سشورة اعراف آبه ۶ 

۲-و چون وحی نازل شده به رسول را می شنوند» دید گان ایشان را می بینی که از شوق شناختن حق اشکک می ریزد» می 

گویند پرورد گارا ایمان آوردیم. پس ما را در زمره شاهدان بنویس " سوره مائده آیه ۸۳. 

۳- (ابراهيم و اسماعیل) عرض کردند پرورد گارا اول ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسلیم و رضای خود 
1 ۲ بِ 1 

بدار. سوره بقره آیه ۱۳۲۸ ۰ 

۴- آن کسانی که کافر شدند می گویند خداوند با این مثل گمراه نمی کند مگر فاسقان را" سوره بقره» آیه ۲۶ 
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استعمال می شود. چون خدای یواست آدمی. جان او را از بدنش می گیرد و قرآن در این باره تعبیراتی دارد 
که از آن جمله فرموده:" وه زسلیا! مه تلو کي فرمو ده 


2 


آفی علق جدید تا آنجا که پاسخ می دهد: قل یو کم ملک ارت الذی کل بکع" 


[ 


ذا ضللنا فی الأْرض» 


و نیز فرموده: " اللة یی الأنْفس حیه ین مزنها و ای لغ تشث فی تنایهاء شیک ای قضی علنها لْموّت و ول ری" " (۳ 
و دقت در دو آیه اخیر این نکته را نتیجه می دهد که 


معنای" توف " و تفاوت مورد استعمال این کلمه با کلمه" موت" 


کلمه " توفی " در قرآن به معنای مرك نیامده بلکه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به عنایت " گرفتن " و" حفظ کردن" 


بوده. 


به عبارد تی دیگر کلمه " توفی "را در آن لحظه ای که خدای تعالی جان را می گیرد» استعمال کرده تا بفهماند جان انسانها با 
مردن باطل و فانی نمی شود و اينها که گمان کرده اند مردن, نابود شدن است جاهل به حقیقت امرند» بلکه خدای تعالی جانها 
را می گیرد و حفظ می کند تا در روز با زگشت خلایق به سوی خودش دو باره به بدنها بر گرداند و اما در مواردی که این 
عنایت منظور نیست و تنها سخن از مردن است. قرآن در آن جا لفظ موت را می آورد نه لفظ توفی را مثلا می فرماید: " و ما 
ال رمول قذ علث من قیله ال أ من مات أَو یل الم علی آغقابکم " (4۴ و یا فرموده: لا ْْضی عَلهم یو توا" 
(۵) و آیات بسیاری دیگر از این قبیل حتی آیاتی که در باره مردن خود عیسی علیه السلام وارد شده کلمه موت را به کار 


برده مانند آیه:" و السَلام علی برع وْلدت و یرم وت و یوم بت حیّا۶(۳) و آیه 


ص: ۳۳۳ 


۱- فرستاد گان ما او رای می گیرند. " سوره انعای آیه ۶۱ 

ی بگو:شما گم نمی شوید 
بلکه فرشته م رگ که موکل بر شما است تحویلتان می گیرد. " سوره سجده آیه ۱۱. 

۳- خدا جانها رای در هنگام مردنشان می گیرد و نیز جان آن کس رای که نمرده و به خواب رفتهء آن گاه اگر مر گش رسیده 
باشد دیگر به بدنش بر نمی گرداند و نزد خود نگه می دارد و اگر نرسیده باشد رهایش می کند " سوره زمر آیه ۴۲". 

۴- محمد ص تنها رسولی است که به سوی شما گسیل شده و قبل از او رسولانی بسیار بودند و مردند» آیا اگر او هم بمیرد یا 
کشته شود شما عقب گرد می کنید و به کفر سابقتان بر می گردید " سوره آل عمران, آیه ۱۴۴ 

۵- اهل جهنم عذابشان تمام نمی شود تا بمیرند " سوره فاطر آیه ۳۶. 


_- سوره فربم» آبه ۲ 
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و اد من أهل الکتاب لً یمن به بل موته و یوم القبامه یِکونْ هم شهیدا" (۱» پس کلمه " توفی " از این جهت صراحتی 


در مردن ندارد. 


ری ی ی ان اس ما رو 
در آنجا می فرماید: " و قولهغ ان تا ایح عیتم ی اب مریم شول الم و ما تلوة و ما وه و لک شب هم و ان 0 
اه آفی شک یه ماع به من لماع ال و ما قوش یت بل رف ال له و کان یز عکیم و ان من 
ول الکتاب ال ون ه بل مزته و بزم القيمه کون علیهغ شهیدا" "() چون بهود ادعا می کرد که مسیح عیسی بن مریم 
علیه السلام را کشتند و همچنین نصارا نیز بطوری که از انجیل ها استفاده می شود اینطور معتقدند که " یهودیان آن جناب را 
دار زدند و کشتند» ولی چیزی که هست اینکه: بعد از کشته شدنش خدای تعالی او را از قبرش بیرون آورد و به آسمان برد " و 
حال آنکه آیاتی که ملاحظه کردید داستان کشتن و به دار آویختن را به کلی تکذیب می کند. 


قالخا از ظاهر آیه: و ِنْ ین یل الکتاب .۲ بدست می آید این است که:" عیسی علیه السلام نزد خدا زنده است و 
نخواهد مرد تا آنکه همه اهل کتاب به وی ایمان بیاورند ". و بنا بر این پس توفی آن جناب در آیه مورد بحث به معنای گرفتن 
ات 1 توت بهود خواهد بود. اما در عين حال آیه شریفه صریح در | ین معنا نیست. و تنها ظهوری در آن وجود 
فازی که تام من که ای بای اهر وه نساء از نظر خوانند گان خواهد گذشت. 


اک کت اي و مک من این کفرژوا" کلمه " رفع" به معنای بلند کردن و برداشتن است؛» بر خلاف کلمه " وضع " که 
در معنای نهادن به کار می رود. و طهارت. که " مطهر " اسم فاعل از باب تفعیل آن است» به معنای پاکی است. بر خلاف 
قذارت که در معنای ناپاکی استعمال می گردد. و ما قبلا گفتاری . 


ص: ۳۳۴ 


۱-و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر آنکه بطور قطع قبل از مردنش به او ایمان می آورد و روز قیامت او گواه بر آنان 
اتنیی ره سا اقا ماما 

۲-و اينکه گفتند ما مسیح عیسی بن مریم فرستاده خدا را کشتیم. در حالی که او را نه کشتند و نه به دار آویختند و لیکن بر 
ایشان مشتبه شد. (کس دیگری را کشتند» خیال کرده اند عیسی بوده) و محققا کسانی که در این باره اختلاف کرده اند» هر 
دو طایفه در شکند و یقین به اين معنا ندارند» و به جز پیروی از گمان» مدرکی ندارند و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر 
آنکه قبل از مردن به عیسی علیه السلام ایمان می آورند و او در روز قیامت علیه آنان گواه خواهد بود. " سوره نساء آیات 
9- ۱۵۷" 
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در معنای طهارت داشتیم. 
منظور از " رفع عیسی به سوی خدا" و" تطهیر او از کافران" 


و از آنجایی که در آیه شریفه کلمه " رافعک " مقید به قید " الی " شده معلوم می شود که منظور از این رفع» رفع معنوی است 
نه رفع صوری و جسمی چون خدای تعالی در مکانی بلند قرار نگرفته تا عیسی علیه السلام را به طرف خود بالا ببرد» او مکانی 
از سنخ مکانهای جسمانی که اجسام و جسمانیات در آن قرار می گیرند ندارد؛ به همین جهت دوری و نزدیکی نسبت به 
خدای تعالی هم دوری و نزدیکی مکانی نیست» پس تعبیر مذ کور نظیر تعبیری است که در آخر همین آیه آورده و فرموده:" 
ت ای موجشکم ...۲ مخصوصا اگر منظور از توفی قبض روح باشد که خیلی روشن خواهد بود که منظور از رفع» رفع معنوی 
است یعنی ترفیع درجه و تقرب به خدای سبحان, نظیر تعبیری که قرآن کریم در باره شهدا یعنی کشته شد گان در راه او آورده 
و فرموده: 

" خياة مد رهم یرون (۱» که منظور از کلمه" عند" ظرف مکانی نیست. بلکه تقرب معنوی است و باز نظیر تعییری که 
در سوره مریم در شان ادریس علیه السلام آورده فرموده:" و رَْعنٌ معکاناً عَّ " (4۲ که منظور از مکان در آن جمله مکانت و 


منزلت است؛ نه مکان مادی. 


و چه بسا گفته باشند که مراد از " رفع عیسی علیه السلام به سوی خدا بالا بردن روح و جسم عیسای زنده به آسمان است" 
چون از ظاهر قرآن شریف بر می آید که خدای تعالی عیسی علیه السلام را در حالی که زنده بود به آسمان مادی و جسمانی 
بالا برده و مقام قرب خدای سبحان و محل نزول بر کات و مسکن ملائکه مکرم هم همین آسمان مادی است و شاید در آینده 


انشاء له موفق شویم بحثی پیرامون معنای آسمان ایراد کنیم. 


در آیه شریفه اول " توفی " آن گاه " رفع " و سپس " تطهیر از کافران " ذ کر شده و تطهیر از کافران را فرع و تابع رفع قرار داده 
و این می رساند که منظور از تطهیر هم تطهیر معنوی است نه ظاهری» چون گفتیم منظور از " رفع " رفع معنوی است» پس 


تطهیر عیسی دوریش از کفار و مصونیتش از معاشرت با ایشان و افتادنش در جامعه آلوده به قذارت کفر و جحود است. 
"و جاعل لین ابوک فَوّق ال کفزوا الی یوم امه " 
مراد از تفوق پبروان عیسی (علیه السلام) بر کافران تا روز قيامت 


این قسمت از آیه وعده ای است از خدای تعالی به عیسی علیه السلام که به زودی پیروانش بر مخالفین کافر به نبوتش» تفوق 


پیدا می کنند و این تفوقشان تا روز قيامت دوام ". 


ص: ۳۲۵ 
۱- بلکه (شهیدان راه خدا) زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود. " سوره آل عمران آیه ۱۶۹" 
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۲-ما او را به مکانی بلند بالا بردیم." سوره مریم آیه ۵۷ 
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می یابد و اگر این طایفه متفوق را به وصف " آنهایی که تو را پیروی می کنند " و طایفه دیگر را به وصف " آنهایی که کافر 
شدند " توصیف نموده با اينکه می توانست نام طایفه را ببرد مثلا بفرماید: بنی اسرائیل یا بهودیانی که به شریعت موسی علیه 
السلام گرویده بودند و یا عنوانی دیگره برای آن بود که بفهماند اگر طایفه اول تفوق پیدا می کنند برای این است که پیرو 
حقند و اگر طایفه دوم زیر دست قرار می گیرند به خاطر این است که منکر حق بودند پس این نکته هم روشن می شود که 
مراد از " اتباع " در آیه شریفه پیروی حق است. اتباعی است که مرضی خدای سبحان است» پس عبارت " کسانی که تو را 
پیروی می کنند " تنها صادق بر افرادی از نصارا است که تا قبل از ظهور اسلام و نسخ شدن دین عیسی علیه السلام بر نصرانیت 
استوار بوده اند و نیز بر افرادی از مسلمانان است که بعد از ظهور اسلام در پیروی از اسلام استقامت کردند و می کنند. چون 
پیروی از اسلام هم پیروی از حق و در نتیجه پیروی از مسیح علیه السلام است. و بنا بر اين مراد از " تفوق " هم تفوق در قدرت 
مادی و سلطنت و سیطره نیست. بلکه تفوق در حجت و منطق است. پس حاصل معنای جمله چنین است: پیروان تو چه از 
نصارا و چه از مسلمانان به زودی حجتشان بر حجت کافران بهودی تو تفوق پیدا می کند و این تفوق تا روز قیامت ادامه دارد؛ 


این آن معنایی است که بعضی از مفسرین برای آیه کرده اند. 


ولی آنچه به نظر من می رسد این است که آیه شریفه نه لفظش با این تفسیر می سازد و نه معنایش» برای اينکه ظاهر عبارت:" 
نی میک و رافعک ال و نهک من این کنروا و جاعل ای انب وک ...۰" اين است که می خواهد از آینده خبر دهد 
و بفرماید: به زودی و بعد از این سخن توفی و رف و تطهیر و جعل تحقق می یابد علالوه بر اینکه جمله:" و جاعل این 
ابوک ..." وعده خوشحال کننده و بشارت است و چنین وعده ای حتما باید در آینده تحقق یابد و ما می دانیم که هیچ 
حجتی برای پیروان عیسی علیه السلام حجت نیست مگر آنکه برای خود آن جناب هم حجت است و این حجت همان است 
که خدای تعالی در ضمن آیات بشارت یعنی بشارت به مریم ذکر کرده و حجت هایی است که هم در زمان حضور عیسی 
علیه السلام تفوق داشته و هم بعد از به آسمان رفتنش» بلکه در زمان حضورش قاطع تر بوده و در قطع عذر کفار و ريشه کن 
ساختن ریشه خحصومتشان نافذتر و در رفع شبهه آنان روشن تر بوده است. با این حال چه معنا دارد که بفرماید در آینده حجت 


پیروان تو بر حجت مخالفان تفوق می یابد؟ از این گذشته چه معنا دارد که این تفوق و غلبه را با جمله:" لٍلی یوم یامه " مقید 


سازد با اینکه حجت در غالب بودنش قید نمی پذیرد؛ و روز نمی شناسد. از اين هم که بگذریم تفوق یک حجت بر 


ص: ۳۳۶ 
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حجت دیگر منحصر به آخرین روز دنیا نیست بلکه در عالم قیامت هم به حال خود باقی است. هم چنان که از آیاتی که از 


احتجاج های روز قیامت خبر می دهد این معنا به چشم می خورد. 


خواهی گفت: شاید منظور این مفسر از تفوق حجت. تفوق از نظر منطق نباشد بلکه از نظر مقبولیت باشد و بخواهد بگوید 
مردم حجت پیروان عیسی را بهتر می شنوند و بیشتر پیروی می کنند. و در نتیجه ملت مسبحیت جمعیت بیشتری یافته. ر کنش 


مه ۰ 1 ۳ و ۰ ن ام ۰ ۰ 
وثیق تر و نیرویش بیشتر می گردد. چون بسیار مطالب حق و منطقی هست که خریدار ندارد. 


در پاسخ می گوئیم: با زگشت این احتمال يا به تفوق پیروان واقعی مسیح از حیث قدرت و شوکت مادی است. که می بینیم 
واقع لاف آن است. و احتمال اينکه آیه شریفه می خواهد خبر دهد از اينکه در آینده جهان و یا به عبارتی در آخر الزمان 
نظر عدد است و خواسته باشد بفرماید: " پیروان مسیح علیه السلام به زودی بر کافران تفوق می یابند " و خلاصه عدد اهل حق 
بعد از عیسی علیه السلام بیشتر از اهمل باطل می شود. که این نیز خلاف واقع است» چون می بینیم روز به روز اهل باطل (از 
زمان عیسی علیه السلام تا به امروز که حدود بیست قرن می شود) رو به زیادتر شدن است. علاوه بر اينکه عبارت آیه با آن 
مساعد نیست. زیرا فوقیت در آیه و مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه مقام آیه مقام خبر دادن از نزول عذاب الهی بر بهود 


از حیث کثرت عدد هیچ تناسبی با مقام آیه ندارد و اين بر کسی پوشیده نیست. 


و اما آنچه که شایسته گفتن است این است که آنچه در لفظ آیه معرف واقع شده برای دو طایفه مورد بحث جمله:" این 


اه کف شیک که توق اه رن است ورسر اه 


"این کرو" است که معرف طایفه دوم است. و در هر دو جمله معرف به صیغه فعل ماضی آمده که بر تحقق و حدوث 
دلالت دارد نه بر اتصاف که کلمه " متبعین و کافرین " آن را افاده می کند. 


خواهید گفت: اگر بخواهيم رعایت تحقق و حدوث را بکنیم باید فوقیت " الذین اتبعوا" بر" الذین کفروا" را منحصر در زمان 
گذشته بدانيی که یک عده آن جناب را پیروی کردند و یک عده هم کافر شدند. و این به دو جهت درست نیست یکی اینکه 
در گذشته پیروان ما فوق کافران قرار نگرفتند» و دوم اينکه آیه صریحا فرموده: " الی یوم القیمه "» پس معلوم می شود همه 


پیروان عیسی و همه کافران در طول زند گی بشر در زمين مورد نظر آیه بوده اند» پس 


ص: ۳۳۷ 
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باشد. 


در پاسخ می گوئیم: همین که افراد امتی در عصری از اعصار عملی را انجام دهند و بقیه افراد هم به عمل آنان راضی باشند و 
این فعل بعض و رضایت بعض دیگر در اعصار بعدی هم جاری شود کافی است که این فعل را به همه امت چه گذشته اش و 
چه آینده اش نسبت بدهیم. هم چنان که می بينيم قرآن کریم بهود را بطور کلی مورد توبیخ قرار می دهد به اينکه شما انبیا را 
کشتید و آزار کردید و شما از امتثال اوامر خدای سبحان استکبار دارید و دستورات رسولان خدا را گردن نمی نهید و شما 
آیات کتاب خدا را تحریف می کنید با اينکه یهودیان عصر نزول قرآن هیچ یک از این کارها را نکرده بودند ولی همین که 
به کرده گذشتگان خود راضی بوده اند کافی است که قرآن کریم نسبت اعمال نامپرده را به ایشان هم بدهد. 


پس اگر بگوئیم: مراد قرآن از " الذین کفروا" عموم یهود است. به خاطر کفری که نیا کان آنها مرتکب شدند. و مرادش از" 
الذین اتبعوا" مطلق نصارا است. باز به خاطر اتباعی که نیا کانشان از عیسی علیه السلام داشتنده درست گفته ایم» البته ایمان 
نیا کانی از ایشان که ایمانشان مرضی خدا و اتباع از حق بود. نه ایمان آنهایی که قائل به تثلیث شدند و نه ایمان نصارای معاصر 
با رسول خدا ص. چون بعد از ظهور اسلام وظیفه ایمانی نصارا پیروی از رسول اسلام و ایمان به دعوت او بود و آنهایی که از 


پذیرفتن دعوت آن جناب سرباز زدند» در حقیقت ایمانشان به مسیح علیه السلام هم ایمانی دروغی و غیر مرضی بود. 


پس مراد از آیه شریفه مورد بحث این شد که خدای تعالی نصارا را (یعنی آنهایی را که نیا کانشان به عیسی علیه السلام ایمان 
داشتند) بر بهود (یعنی آنهایی که نیا کانشان به عیسی علیه السلام کافر شدند و علیه آن جناب توطثه کردند) تفوق و برتری 
خواهد داد. و غرض در این مقام بیان اين معنا است که سخط الهی و عذاب او بر قوم یهود نازل خواهد شد و عذاب و مکر 
الهی بر آنان شدت خواهد گرفت و اين معنا با گفتار سابق ما منافات ندارد که گفتیم مراد از اتباع اتباع بر حق است. به دلیل 
آن استظهاری که در اول کلام کردیم و بر کسی پوشیده نیست. 


موید این معنا تغییر اسلوب کلام در آیه بعدی است که می فرماید:" و أٌالِیَ آعنوا و عملوا الشالحات ...۵ برای اینکه اگر 
تور از جل شین اک امل وتات او ارات سین ترجه و هام خراش باه نات از با راز 
لین سای که جر ازج بود که بفرماید: " و اما الذین اتبعوک فیوفیهم اجورهم " و سیاق را تغییر نمی داد» پس از اینکه 
سیاق 


ص: ۳۳۸ 
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را تغییر داده می فهمیم که منظور از جمله " اتبع وک " اعم از پیروان حقیقی و صوری است. (توضیح اينکه آیات شریفه سخن 
از چهار گروه دارد: ۱- پیروان حقیقی عیسی تا قبل از اسلام ۲- پیروان اسمی او که به مناسبت گروه قبل» به آنها هم پیرو می 
گوئیم ۳- کفار یعنی بهود که هیچگاه به آن جناب ایمان نیاوردند ۴- مسلمانان واقعی که به عیسی بن مریمی ایمان دارند که 
به آمدن خاتم اثییاء ص بشارت داده است " مترجم » اکنون می گوئیم: اگر منظور از جمله: "لین آموا و لوا الصاحات " 
عین گروه دوم بود باید به همان عنوان قبلی یعنی " اتبعوک " ذکر شوند و جایی برای تغییر عنوان نبود» و از اينکه عنوان را 


تغییر داد می فهمیم منظور گروه چهارم است. و در نتیجه تفوق بر بهود برای نصارای اسمی کنونی هم ثابت است. 


در این میان وجهی دیگر نیز هست و آن اين است که بگوئیم: مراد از جمله: "لین ابوک (همه در مجموع) نصارا و 
مسلمین است و آیه شریفه می خواهد خبر دهد از اینکه بهود تا روز قیامت ذلیل و توسری خور هر کسی است که معتقد باشد 
به اينکه پیروی از عیسی علیه السلام واجب است. عین همان بیانی که قبلا ذ کر شده و اگر کاملا دقت شود این وجه از بهترین 


وجوه در توجیه آیه شریفه است. 


۳ ی وج 0 ۳ 0 که فیما کنتم فیه کار " خدای تعالی در ا ین خطاب عیسی علیه السلام و پیروانش و کافران به 
دعوتش راء مجموعا مخاطب قرار داده» مال کار همه در روز قيامت راء بیان نموده و با این بیان» داستان کیسسي علیه السلام از 


حین بشارت به مادرش تا عاقبت کارش و سرگذشتش را خاتمه می دهد. 
"فَانّا ال کَووا َعذبُْم عذاباً مدید فی الدنیا و اوه ..." 
۰ و ۱ ۱ ./ ۲۲ ۰ 
ظاهرا این آیه به شهادت اینکه حرف فاء در اولش آمده متفرع است بر جمله: 


"کم بیتکم . ۲ البته تفرع تفصیل بر اجمال. و خلاصه می خواهد همان جمله کوتاه را بشکافد. 


پس این آیه بیانی است برای حکم عذابی که خدای تعالی در باره بهود در روز قيامت می راند. البته بهودیانی که کافر شدند. 
و نیز بیانی است برای حکم پاداشی که در باره ممنین در آن روز می راند. و آن این است که اجرشان را بدون کم و کاست 
می دهد. 

ی کب ۳ ی 9 ۲ فرع بر حصومی: "نک کم .. و 


متفرع بر مجموع "و جاجتل این ابوک فوق لین کنزوا الی یزم ایام 1۳2 ی موجفکم نکم پینکم .. سایق فتاه 


ص: ۳۳۹ 
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نتیجه آن جعل و این رجوع این است که کافران هم در دنیا به دست مژمنین که خدا تفوقشان داده عذاب می شوند و هم در 


آخرت با آتش کیفر می بینند» و در این عذاب ها از انواع یاوران هیچ نوعش را ندارند. 


و این خود یکی از شواهد است بر اینکه مراد از تفوق دادن در آیه قبلی» مسلط کردن از راه سیطره و سلطنت است. نه از راه 
حجت و منطق و از جمله:" و ما لهُمْ من ناصدرین " بر می آید که در قيامت از شفاعت که خود مانع حلول عذاب به ايشان 


ست. بهره مند نمی شوند و اد ین جمله همانطور که گفتیم قضای حتمی خدای تعالی در باره بهود را می رساند. 


2 
هم 


و ما لین منوا و عملوا السَالحات یوَفهم أَجورَمم ..." 
وعده نیکو به پیروان حقیقی (قولی و عملی) عیسی (علیه السلام) 


دا 
عرفی کلمه " شیعه» تابع و امثال آن " بر امتی که تشیع و اتباع واقعی از بعضی افراد آن امت تحقق یافته» باعث آن نمی شود که 
همه افراد آن امت حتی کسانی که تشیع و دنبال روی پیغمبر را نداشته اند مستحق ثواب جزیل بگردنده بلکه تنها کسانی این 
استحقاق را دارند که واقعا تابع و شیعه باشند» نه همه کسانی که اسم شیعه و تابع بر آنان صادق است. لذا در آیه شریفهه 
عنوان "لین وک " که خلادصه اش عنوان شیعه یا تابع یا کلماتی از اين قببل است. را برداشته» به جایش عنوان "الب 
و رالات را کشت تا معنا درست و بی اشکال شود چون سعادت و عاقبت خیره دار مدار شناسنامه و اسم 
کت نک ی دس ی لین آمتوا و لین هادوا و الصاری و 
الّابنین من آمن بل و الیزم خر و عمل صایح هم رهم علد رهم و لا خوف علیهع و لا هع یرون" (0. 


1 ۱ ۵ ۱ 07 ۱589 
اجرشان را بطور کامل می دهد و اما بقیه راء از این نمد کلاهی نیست. و در آبه مورد بحث این حقیقت حقبقت را بطور اشاره بیان 
ک و توف واه لاب الطالیخ ات ی اس ای تس خر 


داشته باشد " 
ص! ۳۳۰ 
۱- کسانی که نام یهودی» نصرانی و صابئی بر خود نهاده اند بدانند که واقع " داثر فان تافکداری: تست هر کین بدا و 


۰ ۳ ۱۱ ضّ ِ ۱ 
اندوهی هم نخواهند داشت. سوره بفره» ایه ز92 
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ار اه داي اهباتک اراس با ارت واه کف انس رش تبلیه ات از ات 

روشن می شود که معهود در آیات رحمت و نعمت. این است که به اسمایی نظیر رحمت و مغفرت و یا مدح آن اشخاصی که 

آخزهاسان بلس عم ردق لام تم بو وق یی اج رای وه کی تم 

و آبه رضو له رضاح باه لک" با دو جمله:" ویر تک و "وله تکور عم "(1) ختم شده و آی: 

و من یمن باه و بتشتیل صالحاً بُفو عه م یاه وا خلهٌ نات ری من تختها نها ها دی 
۳ 


لور لعَظيم "(۳» ختم گردید و آیه: ما منوا و عبلوا السَالحات هم رهم فی رشعته " با جمله:" ذلکک هو 
ی( 


و گفتيم سرش این است که آنهایی که عنوان پیروی و تشیع عیسی علیه السلام را به خود گرفته اند دو طایفه اند: یکی آنهایی 
که به نامگذاری اکتفاء ننموده واقعا آن جناب را پیروی کرده و می کنند که صدر آیه مورد بحث بیانگر حال آنان بود طایفه 
دیگر کسانی هستند که به همان نامگذاری اکتفاء کردند. خود را منسوب به عیسی و معنون به عنوان " پیرو عیسی " نمودنده اما 
نه به خدا و روز جزا ایمان داشتند و نه اعمال صالح به جا آوردند که جمله مورد بحث بیانگر حال ایشان است. 


" ذلک تلو علیک ین لیات و ال کر الْکیم ‏ اين آیه شریفه خاتمه داستان عیسی علیه السلام را اعلام می کند و منظور از" 
ذکر حکیم" فران است کهد کر لا است و از صت: | بان و انار تش محکم است. یعنی به یچ وجه باطل در آن رخنه نمی 


یداو وی با جلدش آمخته نمی گرندد: 


"دنل عیسی حل له کمک آدع له ین راب نم قال له کن یکون" این آیه شریفه هدف اصلی از ذکر داستان عیسی 
علیه السلام را بطور خلاصه بیان می کند و در حقيقت اجمالی است بعد از تفصیل و ای ین کار (یعنی خلاصه گیری از گفتار» 
مخصوصا آنجا که پای احتجاج در بین باشد) از مزایای کلام شمرده می شود و آیات این داستان هم به همین منظور یعنی به 


منظور احتجاج نازل شده و می خواهد وضع نصارای نجران را که در . 
۳۳۹۱ 

اج تن حد ید آبه 4 

۲- سوره تغاین» آبه ۷ 


۳- آسوره تغاین آیه ٩‏ 


۴ ون جائبه. آبه بث 
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آن ایام به مدینه آمده بودند. روشن سازد. و به همین جهت جای آن بود که بعد از ذ کر سر گذشت عیسی علیه السلام خلاصه 
ای از آن را به عنوان نتیجه گیری ذکر نموده و بفهماند که کیفیت ولادت عیسی بیش از این دلالت ندارد که وی بشری است 
نظیر آدم ابو البشر و خلقتش غیر معمولی است پس جایز نیست در باره وی سخنی زائد بر آنچه در باره آدم گفته می شود 
بیان گردد. 


در باره آدم می گوئیم: او انسانی است که خدای تعالی او را بدون پدر و مادر آفریده است. و در باره عیسی علیه السلام هم 
می گوئیم: انسانی است که خدای تعالی او را بدون پدر آفریده. پس معنای آیه این است که: مثل عیسی نزد خدا و صفت و 
واقعیتی که او نزد خدا دارد و یا به عبارتی آنچه خود خدای تعالی (آفرید گار وی به دست خود) از خلقت او اطلاع دارد» این 
است که کیفیت خلقت او شبیه به حلقّت آدم است و کیفیت خلقت آدم این بوده که اجزایی از خاک جمع کرد و سپس به آن 


فرمان داد که " باش " و آن خاک به صورت و سیرت یک بشر تمام عیار» تکون یافت بدون اينکه از پدری متولد شده باشد. 


پس از این بیان به حسب حقیقت. دو حجت و دلیل باز می شود که تک تک آن دو برای نفی الوهیت عیسی علیه السلام 
کافی است. 


دو حجت و دلبل بر نفی الوهیت عیسی (علیه السلام)» در تمثبل او به آدم علیه السلام 


حجت اول اینکه: عیسی مخلوق خدا است و خدای تعالی از کیفیت خلقت او آ گهی دارد و جنابش هرگز در آ گهی هایش به 
خطا نمی رود و او خبر داده که عیسی علیه السلام مخلوق من است؛ هر چند که پدر نداشته باشد و کسی که به دست دیگری 
تخانش بات یل استه رب : 

حجت دوم اینکه: در خلقت او چیزی زائد بر خلقت آدم نیست که باعث شود شما او را معبود بخوانید و اگر سنخ و کیفیت 
خلقت او مقتضی الوهیتش باشد باید این اقتضا در آدم علیه السلام نیز باشد با اینکه مسیحیان آدم را معبود نمی دانند» پس 


باید در عیسی علیه السلام نیز ندانند» چون ممائلت این را اقتضا می کند. 


از آیه شریفه این معنا برمی آید که خلقت عیسی علیه السلام مانند خلقت آدم طبیعی و مادی است. هر چند که بر خلاف 
سنت جاریه الهی در نسلها بوده» که هر نسلی در تکون و پیدایش خود نیازمند به پدر است و نیز از ظاهر عبارت برمی آید که 
تعقله هگن س‌انت‌سال. کلشعه استه نس ظاه ضعه کین که برای. | فنه است شظود تست خرن سریان. کل شمه 


را شرح می دهد. و اين منافات ندارد با جمله:" ثم قال له کنْ " که بر فوریت و عدم 


ص: ۳۳۲ 
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تدریج دلالت می کند برای اينکه نسبت ها مختلف است. همین موجودات عالم روی هم چه تدریجی الوجودها و چه غیر 
آنها مخلوق خدای سبحان است و به امر او که همان کلمه " کن" باشد موجود شده هم چنان که قر آن فرموده: " نما مره |ذا 


2 
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آراة میا آَن بقل له کین فیکونْ " (۱» چیزی که هست بسیاری از آنها وقتی با اسباب تدربجیش مقایسه شود تدریجی الوجود 
جای دیگر فرموده: " و ما أَرّنا الا واحلٌَ کلقح بالْصر " (۲) و ما انشاء الله در محلی مناسب این مطلب را توضیح خواهیم داد. 


علاوه بر اين؛ آن نکته عمده ای که جمله: " ثم قال له کنْ " در مقام بیان آن است این است که خدای تعالی در خلقت هیچ 
موجودی احتباجی به اسباب ندارد؛ تا وضع موجودی که می خواهد خلق کند بر حسب اختلاف اسباب برایش مختلف شود؛ 
مثلا- خلقت موجودی برایش ممکن و خلقت موجودی دیگر برايش محال باشد» یکی برایش آسان و دیگری دشوار باشد؛ 
تاکن رای نزدیک و دیگری دور باشد» پس هر چه او اراده کند و بفرماید: " کن " موجود می شود؛ بدون اينکه احتیاج به 
اسباب داشته باشد. اسبابی که در حالت عادی در پدید آمدن یک موجود دخالت دارد. 


"الق من رب فلا تَکنْ من المرین "این آیه مضمون آیه قبلی را با اينکه با کلمه " ان " و امثال آن تاکید کرده بود مجددا 
تاکید می کند, نظیر تاکیدی که در اصل داستان و تفصیل آن نموده و فرمود: " ذلک له عَلیک من الایات و ال کر الحکیم 
..." و در عین تاکید خاطر خطیر رسول گرامی خود را مسرت بخشیده جنابش را دلگرم می کند. به اينکه آن جناب بر حق 


جمله" الْحَق من ریک" از بدیع ترین بیانات قرآنی است 


و جمله:" الق من ریک" از بدیم ترین بیانات قرآنی است. چون کلمه " حق " را مقید به کلمه " من کرده که بر ابتدا دلالت 
می کند و هیچ حرف دیگری این معنا را نمی رسانید مثلا اگر می فرمود:" الحق مع ربکک. حق با رب تو است " نه تنها آن 


معنا را نمی رسانید» بلکه بویی از شر کک در آن احساس می شد یعنی ممکن بود کسی خیال کند که . 
۳۳۳ 
۱- فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اينکه گوید موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد. " 


سوره پس » آبه ۸۲ 


۲-امر ما جز یکی نیست آن هم مانند چشم بر هم زدن." سوره قمر» آیه ۵۰ 
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خدای تعالی و حقء دو موجود باهمند و نیز بویی از عجز از آن احساس می شد. چون ممکن بود کسی خیال کند که خدای 


تعالی به خودی خود ناتوان است و حق او را باری می کند. 


نکته ای که از کلمه " من " فهمیده می شود این است که در عالم آنچه حق است و هر قضیه و حکمی که دارای واقعیت می 
باشد. هر چه بوده و هر قدر هم که بدیهی باشد» همچون قضیه:" عدد چهار زوج است " و " عدد یک نصف عدد دو است "و 
... بدیهی و ضروری می باشد بالاآخره انسان آن را از خارج گرفته؛ یعنی از واقعیت هستی اخذ کرده است و واقعیت خارج؛ 
همه اش وجود و وجود همه اش از ناحیه خدای تعالی است. هم چنان که خیر همه اش از او است. و به همین جهت است که 
از صفات خدای تعالی است که:" لا بشئل عم یفعل و مُم ییون " (۱» پس غیر او هر عملی بکند» وقتی از و اش تج 
شود که عملش حق باشد. و اما فعل خدای تعالی چون از مقوله وجود است. قهرا صورت علمیه اش جز حق نمی تواند چیز 
دیگری باشد. ساده تر بگویم: فعل خدا دو جور نیست تنها یک جور است آن هم حق. 


بحث روایتی (در ذبل آبات کریمه گذشته) 
روایاتی در باره برترین زنان عالم: (فاطمه (س) مریم خدیجه و آسیه) 


در تفسیر قمی در ذیل آیه:" يا میم ال اضرطفاک و رک و اضرطفاکک علی نساء لالْمین " آمده که امام فرمود: خدای 
تعالی در این آیه دو بار اصطفای مریم را ذکر کرده» معنای اولی این است که خدا او را اختبار کرده و از ساير زنان عالم 
انتخاب فرموده و معنای اصطفای دوم و مراد از آن این است که مریم بدون شوهر حامله شد و خدا او را به اين امتیاز از سایر 
زنان عالم ممتاز نمود. (۲) 


اصطفا و اختیار کرد و از زنا تطهیر نمود و تو را برای ولادت عیسی علیه السلام بدون اینکه شوهری داشته باشی اصطفا نمود. 
(۳ 


مولف قدس سره: معنای اينکه فرمود: تو را برای ذریه انبیا اصطفا کرد این است که خدای تعالی تو را انتخاب کرد تا ذریه 
صالحی باشی. سزاوار آنکه به انبیا منتسب شوی و 
ص: ۳۳۴ 


۱- خدای تعالی در آنچه می کند بازخواست نمی شود این خلق اویند که بازخواست می شوند. " اقتباس از آیه ۲۳ سوره 


اه 
ی رکمیج اه ۲ 
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معنای اينکه فرمود: " تو را از زنا پاک کرد" اين است که " عصمت از زنا" را به تو داد» البته مریم علیه السلام از هر گناه 
دیگری نیز عصمت داشت ولی چون عصمت از زنا در مورد آن جناب عمده بود» امام خصوص آن را ذکر فرمود برای اينکه 
آن جناب عیسی علیه السلام را بدون شوهر زائید» پس زمینه گفتار امام بیان بعضی از لوازم اصطفا و تطهیر آن جناب است. نه 
اينکه اصطفا به معانی نامپرده باشد پس نباید کسی توهم کند که بین اين دو روایت تعارض وجود دارد» در سابق هم گذشت 


که آیه شریفه بر این معنا دلالت داشت. 


و در تفسیر الدر المنثور است که احمد و ترمذی (وی حدیث را صحیح دانسته) و ابن منذر و ابن حبان و حاکم» همگی از 
انس و او از رسول خدا ص روایت کرده است که فرمود: اگر بخواهی برجستگان از زنان عالم را انتخاب کنیء تو را این چهار 


زن بس است: ۱- مریم دختر عمران ۲- خدیجه دختر خویلد ۳- فاطمه دختر محمد ص ۴- آسیه همسر فرعون. (۱) 
سیوطی می گوید: این روایت را ابن ابی شیبه هم (البته بدون ذکر سند) از حسن نقل کرده. (۲) 


و در همان کتاب است که حاکم (وی حدیث را صحیح دانسته) از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: 


برترین زنان در دنیا و آخرت خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه همسر فرعون است. (۳) 


و نیز در آن کتاب است که ابن مردویه از حسن روایت آورده که گفت: رسول خدا ص فرمود: خدای تعالی چهار زن را از 


زنان دو عالم اصطفا کرد: ۱- آسبه دختر مزاحم ۲- مریم دختر عمران ۳- خدیجه دختر خویلد ۴- فاطمه دختر محمد ص. (۴) 


و کزاهمان کات اس که ان این یه و انم شیرتا فاطمه خی لها پوایت کروهاند که کنت«وسول هام یود 


تویی سیده زنان اهل بهشت. نه مریم بتول. (۵) 


و نیز در آن کتاب از ابن عساکر از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: سیده زنان اهل بهشت مریم دختر 


عمران و سپس فاطمه و سپس خدیجه و آن گاه آسیه همسر فرعون است. (۶) 
باز در همان کتاب آمده که این عساکر از طریق مقاتل از ضحاک از ابن عباس از رسول.] 


ص: ۳۳۵ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۲۳. [.....] 
۲- الدر المنور ج ۲ ص ۲۳. [.....] 
۳ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳. [.....] 
۴ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳. [.....] 
۵- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳. [.....] 
۶- الدر المنور ج ۲ ص ۲۳. [.....] 
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خدا ص روایت کرده که فرمود: چهار زن» سادات زنان دوران خود هستند: ۱- مریم دختر عمران ۲- آسیه دختر مزاحم ۳- 
خدیجه دختر خویلد ۴- فاطمه دختر محمد ص که دوران فاطمه با فضیلت تر از دوران آن سه تن می باشد (۱) (و معلوم است 


خواهد ۱ مترجم ۲ 


و نیز در آن کتاب است که ابن ابی شیبه» از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: فاطمه 


سیده زنان عالم است. البته بعد از مریم دختر عمران و آسیه همسر فرعون و خدیجه دختر خویلد. (۲) 


و در خصال به سند خود از عکرمه از ابن عباس روایت کرده که گفت: رسول خدا ص چهار خط روی زمین کشید و سپس 
فرمود: بهترین زنان بهشت مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد ص و آسیه دختر مزاحم و همسر 


و نیز در همان کتاب به سند خود از ایی الحسن اول علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


رسول خدا ص فرمود: خدای عز و جل از میان زنان چهار زن را انتخاب کرده: ۱- مریم ۲ آمیبه تخل نیجه کت قاطمة " وا 


آرخلیت 3۴1 


مولف قدس سره: روایات در این مضمون و قریب به این مضمون از طرق شیعه و سنی بسیار است و سیده زنان بودن هر چهار 
نفر منافات ندارد که در بین خودشان یکی از دیگران برتر باشد» هم چنان که از خبر ششم که از تفسیر الدر المنشور نقل 
کردیم استفاده می شد که: " فاطمه علیه السلام در دورانی می زیسته که مردمش تکامل يافته تر و متمدن تر از سایر دوران ها 
بودند و قهرا خود آن جناب هم از آن سه تن دیگر افضل می شود" و همچنین از اخباری دیگر و نظیر این بحث در تفسیر 
آیه: نله اضطفی آدَع و ُوحاً .4۵۱ گذشت. 


چیزی که جا دارد در اینجا بدان توجه شود این است که در آیه مورد بحث سخنی از سیادت نرفته و آنچه این احادیث بر آن 
تکیه دارند مساله سیادت است نه اصعطفاء» و بین سیادت و اصطفا از نظر معنا فرق هست. لیکن از آنجایی که سیادت از مراتب 
کمال اصطفا است» لذا . 


۳ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳. 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳. 
۳- خصال ص ۲۰۵ 2 ۲۲. 
۴- خصال ص ۲۲۵ ح ۵۸. 


۵ سور آلخم اه اه ۳۳ 
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اثبات آن برای این چهار تن اثبات عالی ترین مراتب اصطفا است. 


فر ی عرش در ذیل آیه:" لد یلو أَلامَهُم هم یتکفل مَرَیَم " از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود: یعنی 


بعد از آنکه مریم با مرگ پدرش یتیم شد. قرعه انداختند که چه کسی سرپرستیش را عهده دار شود؟. (۱) 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه:" و ذ قاّت اْملایکه یا مَیم نّ ال اضرطفاک و هرک و اضرطفاکک علی نساء لین " آمده 
که خدای تعالی مریم را دو بار اصطفا کرد (و بدین جهت هم بود که در آیه دو بار اصطفای او را ذ کر نمود)؛ اول اينکه او را 
اصطفا کرد یعنی او را از میان سایر زنان انتخاب نمود و دوم اينکه بدون داشتن شوهر به او فرزند داد و او را با اين امتیاز بر 
همه زنان عالم ممتاز نمود- تا آنجا که قمی می گوید- و خدای سبحان به رسول گرامیش می فرماید: این مطلب از اخبار 
غیب است که ما آن را به تو وحی کردیم و ای محمد تو آن روز با آنان نبودی که داشتند قرعه می انداختند تا معلوم کنند 
کدام یک از آنان سرپرستی مریم را عهده دار شود و تو آن روز نبودی که ببینی چه بگومگوها می کردند و نیز می فرماید: 
وقتی مریم متولد شد. آل عمران در مورد او بگو مگو کردند؛ هر کسی میگفت سرپرستیش با من؛ تا آنکه به معبد رفتند و 


قرعه انداختند و از میان همه چوبه های قرعه چوبه زکریا درآمد " تا آخر حدیث . (۲) 
ملف قدس سره: در سابق بیانی داشتیم که مید این خبر و خبر قبل از آن است. 


این را هم باید دانست که روایات در زمینه " بشارت مریم " و" ولادت عیسی " علیه السلام و " دعوتش " و" معجزاتش " بسیار 
زیاد است ولی آنچه ما در خلال آیات راجع به داستانهای آن جناب نقل کردیم از نظر بحث تفسیری کافی است و به همین 


جهت متعرض نقل همه احادیث نشدیم تنها آن چند عددی که اهمیت داشت نقل نمودیم. 


وردر و قیفر یل ایا زر آعنک بسا ۲ کرق ب زامام او علیه انس اک روایت آوووه که سرد عیتی رح ماخ 
همواره به بنی اسرائیل می گفت: من فرستاده خدا به سوی شمایم و من برایتان از گل چیزی به شکل مرغ می سازم و سپس در 
آن می دمم به اذن خدا مرغ می شود و من آکمه و برصی را شفا می دهم (و آکمه به معنای کور است» بنی اسرائیل گفتند: 
به نظر ما این کارهایی که می کنی جز سحر نمی باشد اگر می خواهی تو را در دعویت تصدیق کنیم معجزه ای بیاور تا برای 
ما یقین به نبوتت حاصل شود. فرمود: به من بگوئید اگر 


ص: ۳۳۷ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۷. 
۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۲. 
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شما را خبر دهم بدانچه می خورید و به آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید. (یعنی اگر بگویم قبل از اینکه از خانه بیرون 
شوید. چه خورده اید» و در شب چه چیزهایی ذخیره کرده اید)؛ آن گاه به صدق دعوی من یقین می کنید؟ گفتند: آری, آن 
گاه به یک یک آنان می فرمود: تو فلان و فلان چیز را خورده ای و فلان و فلان را نوشیده ای و فلان و فلان چیز را برداشتی؛ 
بعضی ها قبول می کردند و ایمان می آوردند و بعضی دیگر هم چنان کفر می ورزیدند در حالی که در اين معجزات عیسی 
علیه السلام آیتی بود» اگر بنا داشتند ایمان بیاورند. (۱) 


در سابق اشاره کردیم که چرا در آیه شریفه که عیسی علیه السلام معجزات خود را می شمرد. سیاق کلام را تغییر داد» با در 
نظر داشتن بیان آنجاه متوجه خواهی شد که تغییر سیاق» این روایت را تایید می کند. (روایت توضیح می دهد که اگر انکار 
بنی اسرائیل نبود. سیاق آیه تغییر نمی کرد و هم چنان سیاق آیات قبل را که عیسی علیه السلام غایب فرض شده بود حفظ می 
است و معجزه ای از ناحیه خدا می آورد؛ از گل چیزی به شکل مرغ می سازد و سپس در آن می دمد. مرغ می شود و کور و 
برصی را شفا می دهد و مرده را زنده می کند ... پس اگر سیاق تغییر کرده» خواسته است از سخن با مریم یکک باره منتقل 
شود به گفتگویی که بعد از چندین سال عیسی در پاسخ بهودیان گفته که اگر من چنین و چنان کنم ایمان می آورید؟ گفتند: 


بله 1۱ مترجم ۲ 
روایتی در باره آنچه در شریعت عیسی (علیه السلام) آمده بود 


و در تفسیر عیاشی در ذیل آیه: " و مُصدقا لما یی یَدَیَ من الوراه و لأحل کم 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: بین داود و عیسی علیه السلام چهار صد سال فاصله بود. و شریعت عیسی علیه 
السلام این بود که به توحید و اخلاص و به همه آنچه از ناحیه خدای تعالی به نوح و ابراهیم و موسی علیه السلام وحی شده 
بود مبعوث بود و کتاب آسمانی انجیل بر او نازل شد و از او میثاقی گرفتند که از همه انبیاء گرفته بودند و در کتابش شریعتی 
که همان اقامه نماز بداعی دین داری و امر به معروف و نهی از منکر و تحریم حرام و تحلیل حلال برایش تشریع کردند و نیز 
در آن کتاب مواعظی و مثل هایی و حدودی نازل شد. ولی قصاص در آن نبود و احکام حدود هم نبود و مساله تقسیمات 
ارث هم نبود و نیز تخفیفی نسبت به آنچه در تورات بر موسی نازل شده بود» نازل گردید و خدای تعالی همین قسمت اخیر را 
از قول ی طلبه الاک کات کریه که مروت #راحل ککم تقفی انیم عای عم اوق غرتین 


ص: ۳۳۸ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۲. 
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ع و گروندگان به او را مامور کرد به اينکه به شریعت تورات و انجیل هر دو ایمان بیاورند. (۱) 


مولف قدس سره: این روایت را صاحب قصص الانبیاء (۲) بطور مفصل از امام صادق علیه السلام نقل کرده و در نقل او آمده 
که بین داود و عیسی علیه السلام چهار صد و هشت سال فاصله بوده» ولی این دو نقل با تاریخ اهل کتاب مطابقت ندارد. 


و در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب پرسید: چرا یاران عیسی علیه السلام را 
حواری نامیدند فرمود: اما از نظر مردم (یعنی علمای اهل سنت) بدین جهت بوده که یاران آن جناب شغل لباسشویی داشتند؛ 
جامه های مردم را از آلودگی پاک می کردند و اين لفظ یعنی لفظ حواری از کلمه حوار در" خبز الحوار" یعنی نان سفید 
گرفته شده. و اما از نظر ما اهل بیت وجه نامگذاری این بوده که یاران مسیح علیه السلام هم نفس خود را خالص کرده بودند 
و هم دیگران را با پند و اندرز از آلودگی گناهان پاک می کردند. (۳) 


و در کتاب توحید از آن جناب روایت آورده که فرمود: حواریین عیسی علیه السلام دوازده نفر بودند که از همه آنان برتر و 


داناتر لوقا بود.) 
و در کتاب اکمال از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ضمن حدیثی فرمود:(۴) 


عیسی بن مریم علیه السلام که مبعوث به نبوت گردید» خدای تعالی نور و علم و حکمت و همه علوم انبیای قبل از آن جناب 
را به وی ودیعه داد علاوه بر اينکه انجیل را هم بر او نازل کرد و او را به سوی بیت المقدس و به سوی بنی اسرائیل مبعوث 
کرد تا ایشان را به سوی کتاب و حکمت خدا و به سوی ایمان به خدا و رسولش دعوت کند» ولی بیشترشان نپذیرفته» به طغیان 
و کفر ود ادامه دادنشد و به خاطر ههین که ایمان تباوودند از پرورد کار خود و است ۱ آنانترا هلا کک. سازد) شدای تعالی 
عده ای از شیطان های آنان را (گمراه کنند گان ایشان را) مسخ کرد تا آیتی باشد برای فریب خورد گان و گمراه شد گان» ولی 
این معجزه هم جز بیشتر شدن طغیان و کفر ایشان اثر نداده عیسی علیه السلام به ناچار به بیت المقدس آمده. مدت سی و سه 


سال در آنجا ماند و به دعوت مردم آنجا پرداخت و با وعده هایی که خدای تعالی داده بود تشویق نمود» تا آنکه بهود 
۳۳۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۵ ح ۵۲. 


۴- توحید ص ۳ 
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به جستجوی آن جناب پرداخت و در آخر ادعا کرد که او را شکنجه داده و زنده زنده در زمین دفن کرده و بعضی از آنان 
ادعا کردند که او را کشته و به دار آویختند» ولی خدای تعالی هرگز آن کفار را بر آن جناب مسلط نمی کرد بلکه مطلب را 
برای آنان مشتبه ساخت. آنها نمی توانستند عیسی علیه السلام را شکنجه کنند و بکشند و یا به دار بياویزند. چون اگر چنین 


قدرتی می داشتند کلام خدا تکذیب می شد که فرموده: خدای تعالی او را بعد از توفی بالا برد. (۱) 


مولف قدس سره: اينکه امام صادق علیه السلام فرمود: عده ای از شیطان های آنان را مسخ کرد؛ منظور شرار و گمراه 
کف کان انشان استا: 


و اینکه فرمود: سی و سه سال در آن جا ماند» شاید منظور امام مدت عمر آن جناب بوده که مشهور هم همین است. چون آن 
جناب از روزی که در گهواره بوده تا سن کهولت با مردم تکلم می کرده و از کود کیش پیغمبر بوده» چون آیه شریفه قرآن 
که حکایت گفتار او است صریح در این معنا است» و آن این آیه است:" فاْشارّث الیه قالوا کیت کلم مَنْ کال فی مهد 
میاه قال ی عَب له آتانی الکتاب و جعلنی ی "(۷) 


و اينکه فرمود: " کلام خدا تکذیب می شد که فرموده: خدای تعالی او را بعد از توفی بالا برد نقل معنای کلام خدا است و 
گرنه عبارت کلام خدا چنین است:" بل رَْعه ال ...۰" 

که در این آیه مساله بالا بردن عیسی علیه السلام را تذ کر می دهد و در آیه دیگر مساله توفی را به این عبارت خاطرنشان می 
سازد:" ]نی تیک و رانک ...» و امام علیه السلام از ترتیب لفظی در این عبارت که اول مساله توفی در آن آمده؛ بعد 


مساله رفع»- ترتیب خارجی را استفاده نموده فرموده: خارجا هم اول او را توفی کرده» بعد به آسمان برده. 
روایتی در مورد کیفیت بالا بردن عیسی (علیه السلام) به آسمان 


و در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: عیسی علیه السلام در هنگام عصر آن شبی که خدای تعالی او 
را به آسمان بالا برد یاران خود را که دوازده نفر بودند» نزد خود خواند و ایشان را داخل خانه ای کرد و سپس از چشمه ای 
که در کنج آن خانه بود در آمد» در حالی که آب از سر و رویش می ریخت. فرمود: خدای تعالی به من وحی کرد که همین 
ساعت مرا به سوی خود بالا می برد و مرا از بهود پاک می کند» کدامیک از شما". 


ص! ۳۴۰ 


۱- کمال الدین ص ۲۲۴ ح ۲۰. 


۲- مریم (پاسخ ملامت گران را) باشاره حواله به طفل کرد آنها گفتند ما چگونه با طفل گهواره سخن گوئیم- آن طفل (به 
امر خدا به زبان آمد و) گفت همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود. " سوره مریم آیه 
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داوطلب می شوید به شکل من در آید و خدای تعالی شکل مرا به او بدهد و به جای من کشته و به دار آويخته گردد و در 
عوض در بهشت با من باشد؟ جوانی از میان آنان گفت: یا روح الّه من حاضرم؛ فرمود: بله تو همائی» آن گاه رو کرد به بقیه 
و فرمود: بدانید که بعد از رفتن من یکی از شما تا قبل از رسیدن صبح دوازده بار بر من کافر می شود (و اظهار بیزاری از من 
می کند)» مردی از میان جمع گفت: یا نبی الّه آن منم؟ عیسی علیه السلام گفت: مثل اينکه از نفس خودت چنین چیزی را 
احساس کرده ای» باشد تو همان شخص باشء آن گاه رو کرد به بقیه و فرمود: بعد از من دیری نمی پاید که به سه فرقه متفرق 
می شوید. دو فرقه به خدای تعالی افتراء می بندند و در آتش خواهند بود و یک فرقه اهل نجات است. و آن فرقه ای است که 
از شمعون صادقانه پیروی می کند و به خدا دروغ نمی بندد که آن فرقه در بهشت خواهد بوده اين را که گفت در جلو چشم 


همه اصحابش از زاویه خانه به طرف آسمان بالا رفت و ناپدید شد. 


از سوی دیگر یهود که مدتها در جستجوی مسیح بود در همان شب آن خانه را پیدا کرده» آن جوانی را که داوطلب شده بود 
به شکل عیسی علیه السلام درآید» گرفتند و کشتند و به دار آویختند و سپس آن کس دیگر را که عیسی علیه السلام خبر داده 
بود تا صبح دوازده نوبت کافر می شوی را گرفته و او همان کفرها را دوازده بار مرتکب شد. (۱) 


ملف قدس سره: قریب به این معنا را از ابن عباس و قتاده و غیر آن دو نیز نقل شده و آن گاه گفته اند بعضی از علما گفته 
اند: آن جوانی که حاضر شد به شکل عیسی علیه السلام درآید» همان کسی بود که گزارش داده بود به اينکه عیسی علیه 
السلام کجا است تا او را بگیرند و بکشند» بعضی دیگر حرفهای دیگری زده اند ولی قرآن کریم از همه این حرفها ساکت 
است و ما انشاء اللّه بحث مفصل اين جربان را در تفسیر آبه:" و ما وه و ما ص وه و لک شُیة له ...60 ابراد خواهیم 


کرد. 


و در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: امر هیچ یک از انبیاء و حجت های الهی بر مردم مشتبه 
نشد مگر امر عیسی علیه السلام و بس برای اینکه عیسی علیه السلام را زنده به آسمان بردند و بین آسمان و زمین قبض 
روحش کردند و بدن بی روح و روح بی بدنش را به آسمان بردند و دوباره روحش را به بدنش برگرداندند» این مضمون 


کلام . 
۳ 
۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۱۰۳ [.....] 


۲- (به دروغ گفتند ما مسیح عیسی بن مریم رسول خدا را کشتیم) در صورتی که او را نه کشتند و نه به دار کشیدند بلکه به 


آتها ار مشه شد. سوه تام اب ۱۵۲ 
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خدای تعالی است که یک جا می فرماید:" اد قال ال یا عیسم 1 نی میک و رانک ال کف وا ترا شوه 
ی ۱ 9 و و نت علیهع شهیداً ما نت فیهع نا یی نت 
نت الوقیت قیب عَلیهم و أت علی کل ی ء شهیدٌ" ۹:3 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: عیسی بن مریم وقتی به آسمان برده شد جامه ای پشمی بر 
تن داشت که نخ آن را مریم رشته و خود مریم آن را بافته و خودش دوخته بود» وقتی به آسمان رسید. ندایش دادند: زینت 


ملف قدس سره: توضیح معنای روایت قبلی و این روایت در آخر سوره نساء ان شاء الله می آید. 


دی تس الکو لو انت که یم مرها انم ی تیا اف او ی لاس ات فاده تا کرو اند 
گفت: دو نفر از بزرگان اهل نجران و اسقف های ایشان یکی به نام سید و دیگری به نام عاقب با رسول خدا ص ملاقات 
نموده» از آن جناب از وضع عیسی علیه السلام پرسیده عرضه داشتند: هر انسانی پدر و مادری دارد» چگونه ممکن است که 
عیسی علیه السلام پدر نداشته باشد؟ در پاسخشان خدای تعالی این آیه را ازل کرد:" ان جیسی عن له کمتل آدع " 
( 


مولف قدس سره: قریب به اين معنا از سدی و عکرمه و غیر آن دو نیز نقل شده (۵) قمی هم در تفسیر خود نزول آیه نامبرده 


را در پاسخ بزرگان نجران می داند. (۶) 
بحث روایتی دیگر در معنای محدث 


فرق میان نبی» رسول و محدث 


در بصاثر از زراره روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام فرق میان" ۱ 4 نبی و 1 "را پرسیدم فرمود: 


ص: ۳۳۲ 


۲- مادامی که در میان آنها بودم گواه و شاهد اعمالشان بودم و چون مرا قبض روح کردی خود ناظر و نگهبان اعمال آنها 
بودی و تو بر همه خلق گواهی: " سوره مائده آیه ۱۱۷" 

۳- تفسیر عباشی ج ۱ص ۱۷۵ ح ۵۳ 

۴- الدر المنثور ج ۲ اي ۲۷ 

۵- الدر المنثور ج ۲ ضوع ۲۷ 


۶ تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۴. 
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ناحیه پرورد گارش رسالت می آورد و می گوید: پروردگارت چنین و چنان دستورت داده» و رسول در عين حال نبی هم 


هست. 


و اما" نبی " فرشته ای را که بر او نازل می شود نمی بیند بلکه فرشته پیام الهی را به قلبش می اندازد و نبی در حال گرفتن پیام 
بیند از ناحیه خدا و حق است؟ فرمود: خدای تعالی برايش مشخص می کند. بطوری که یقین می کند که آنچه می بیند حق 


ق انا مخلات کمن است که‌ضدای رام شید وی شاهلی زا بعش صانحت دا را تم نتم 1۱1 


مولف قدس سره: این روایت را صاحب کافی نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده و اينکه فرمود:" شاهدی را نمی بیند " 
معنایش این است که صاحب صدا را حاضر نمی بیند که در حقیقت کلمه " شاهدا" مفعول فعل " نمی بیند " است» ممکن هم 
هست مفعول نباشد بلکه حال باشد از فاعل " نمی بیند " و معنایش این باشد که محدث در حالی که خود شاهد است کسی را 


و باز در همان کتاب از برید از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی در پاسخ برید که پرسید:" 


رسول بی و محدث " چه معنا دارد؟ فرمود: 


"رسول " آن کسی است که فرشته برایش ظاهر شده با او سخن می گوید. ولی " نبی " در خواب می بیند. و چه بسا نبوت و 
رسالت در یک فرد جمع می شود. و اما محدث آن کسی است که صوت را می شنود ولی صورت فرشته را نمی بیند» می 
گوید: عرضه داشتم: خدا اصلاحت کند. از کجا می فهمد آنچه در خواب دیده. حق و آن شخص فرشته است؟ فرمود: خدای 
تعالی او را موفق به تشخیص آن می کند تا او را بشناسد و این را هم بدان که خدای تعالی کتب آسمانی را با کتاب آسمانی 


شما (قرآن) ختم کرده و نبوت را با فرستادن پیامبرتان ختم فرموده " تا آخر حدیث ". (۳) 
و نیز در آن کتاب از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: نزد امام صادق سخن از 
کز : ۳۳۲ 

۱- بصائر الدرجات ص فظه "۱ 


۲- اصول کافی ج ۱ص ۱۳۵. 


۳- اصول کافی ج ۱ص ۱۷۷ - ۴. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
" محدث " را پیش کشیدم» می گوید: فرمود: محدث صوت فرشته را می شنود ولی صورت او را نمی بیند» عرضه داشتم: خدا 
اصلاحت کند از کجا می فهمد که کلامی که شنیده. کلام فرشته است؟ فرمود: خدای تعالی سکینت و آرامشی به او می دهد 


که با آن فرشته را از غیر فرشته تشخیص می دهد. (۱) 
علی علیه السلام محدث بود 
و نیز در آن کتاب است که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 


فرشته بر او نازل می شود و مطلب را به دل او می اندازد که مثلا چنین و چنان شده و با چنین و چنان باید کرد. (۲) 


و نیز در کافی از حمران بن آعين روایت کرده که گفت: امام ابی جعفر باقر علیه السلام به من خبر داد: که علی علیه السلام 
محدث بود این گذشت تا آنکه اصحاب و (پیروان مکتب تشیع) مرا دیدند و سفارش کردند که هیچ چیزی از امام نپرس, تا 
این سوال ما را با جنابش در میان بگذاری و جوابش را بگیری و آن سوال این است که چه کسی با علی علیه السلام حدیث و 
گفتگو می کرد چیزی نگذشت که اتفاق افتاد آن جناب را ملاقات کردم عرضه داشتم: به خاطر دارید که به من فرمودید 
علی محدث بود؟ فرمود: آری» عرضه داشتم: چه کسی با او حدیث می کرد؟ فرمود: فرشته» پرسیدم: یعنی می فرمایی معتقد 
باشم به اينکه علی نبی و یا رسول است؟ فرمود: نه» بلکه در باره علی علیه السلام همان را بگو و معتقد باش که در باره آن 
رفیق در باری سلیمان علیه السلام می گویی (که به یک چشم بر هم زدن تخت بلقیس را از شهر سبا تا به حضور سلیمان 
آورد) و همان را معتقد باش که در باره رفیق و همسفر موسی علیه السلام معتقدی (که اعمالی انجام داد که موسی از تاویل 
آنها عاجز ماند) و همان را بگو که در باره ذی القرنین می گویی (که کارهایی می کرد که از بشر عادی ساخته نیست) مگر 
نشنیده ای که شخصی از علی علیه السلام پرسید: آیا ذو القرنین پیغمبر بود؟ در پاسخ فرمود: نه» ولی بنده ای بود که خدا را 
دوست می داشت و خدای تعالی هم او را دوست می داشت؟ برای خدا خیرخواهی می کرد خدا هم خیر او را می خواست؛ 
علی علیه السلام هم چنین بنده ای بود. (۳) 


۷۳۴۴ 


۱- اصول کافی ج ۱ص ۲۷۱ ۴. 

۲-اين حدیت با این سند در بحار ص #۷۲ 2 ۴ از امالی شیخ و سراثر نقل شده اتینتاء 

۲- مضمون حدیث تا جمله مگر نشنیده ای که شخصی از علی پرسید در کافی آدرس مزبور موجود است؛ لیکن عین حدیث 
بطور کامل در متن المیزان در بصاثر ص ۳۶۶ ج ۴ نقل شده و صاحب برهان و نور الثقلین و بحار نیز آن را از بصاثر نقل کرده 


اند. اصول کافی ص‌ شففم ۵ 
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مولف قدس سره. روابات در معنای محدت از ائمه اهل بیت علیه السلام بسیار ژیاد است؛ صاحب کتاب بصاثر الدرجات و 
صاحب کافی و صاحب کنز و صاحب اختصاص و ملفینی دیگر آن روایات را در کتب خود آورده اند در روایات اهل 


سنت نیز یافت می شود. 


در این روایات فرق مان نبی و رسول و محدث را بیان نموده ما نیز در سابق آنجا که فرق میان نبی و رسول را بیان می کردیم 
گفتیم: وحی به معنای سخن گفتن خدای سبحان با بنده ای از بند گان خویش است و اين سخن گفتن (چه با حضور و رو در 
رو قرار گرفتن فرشته باشد و چه بدون حضور فرشته و به صرف افتادن در دل و رسیدن به گوش باشد)؛ باعث علم یقین رسول 
و نبی می شود علم به نفس ذاته» بدون اینکه در تشخیص اینکه این سخن از خدا است يا از شیطان احتیاجی به حجت داشته 
باشد» پس داستان وحی و القانات الهیه نظیر علوم بدیهی و مانند: " یک نصف دو است " می باشد که در علم پیدا کردن به 
آن احتیاج به ردیف کردن مقدمات منطقی و امثال آن نیست. 


و اما خواب دیدن اولیای خدا به طوری که روایات تفسیرش کرده. به معنایی است غیر خواب دیدن معمولی ما افراد معمولی؛ 
چون ما نیز در عالم خواب شبانه و یا روزانه خود چیزهایی می بینیم ولی هیچگونه حجیت ندارد؛ بلکه خواب اولیای خدا 
چیزی شبیه بیهوشی است که حواس ولی خدا سکونتی پیدا می کند و در آن هنگام آنچه را که می بینند نظیر چیزهایی است 
که ما در بیداری مشاهده می کنیم و بعد از مشاهده آنچه مشاهده کردند خدای عز و جل یقین بر دل آنان افاضه نموده» 
درکشان را تسدید و استوار می کند در نتیجه یقین می کنند که واسطه و صدا از ناحیه خدای سبحان است و شیطان در دلشان 


تصرف نکرده. 


و اما عنوان محدث از تحدیث گرفته شده و تحدیث عبارت است از اينکه صدای فرشته را بشنود ولی خود او را نبیند» و این 
شنیدن هم شنیدن با گوش ظاهر نیست بلکه با گوش باطن و قلب است و نیز از قبیل خطور کردن خاطره ای در دل نیست تا 
عرفا شنیدن صوت شمرده شود الا به عنایتی مجازی» آن هم مجاز دور از فهم. 

و به همین جهت می بینید که روایات در معرفی تحدیث دو جمله آورده اند: یکی شنیدن صوت و دیگری افتادن در قلب و با 
اینکه هیچیک از این دو عنوان از نظر لغت " تکلیم " و" تحدیث " و گفت و شنود. نیست مع ذلک آن را تحدیث و تکلیم 
خوانده اند پس محدث با فتحه " دال " صوت فرشته را در تحدیثش می شنود و با گوش خود فرا می گیرد نظیر آنچه از 
صداهای کلام معمولی و ساير صوتها عالم ماده را می شنویم و یا به دیگران می شنوايانیم با این تفاوت که آنچه را محدث 


ص: ۳۴۵ 
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تشخیص القاءات رحمانی از شیطانی مستند به تابید الهی است و خارج از معبار های معمولی تشخیص است 


و اما تشخیص و علم محدث به اينکه آنچه می شنود گفتار فرشته است نه القائات شیطانی؛ امری است که خارج از معیارهای 
ا اا ‏ ا ‏ ا کا | 
که گذشت آن را تایید می کند. چون در آن روایت آمده بود: " خدای تعالی سکینت و آرامشی به او می دهد که با آن 
فرشته را از غیر فرشته تشخیص می دهد ی ری 
مطلبی باطل و به همان صورت باطلش باشد. که معلوم است انسان ممن به خوبی آن را تشخیص می دهد که سخن ملائکه 
مکرمین نمی تواند باشد. ملانکه ای که خدای تعالی در معرفتشان فرموده:" لا یوت ال سا أمرهُ " ( و یا باطل در 
صورت حق است و معلوم است که باطل لوازمی که دارد نیز باطل است. در اینجا نور الهی که همواره ملازم بنده مومن خدا 


و من کان میت أحییناة و جعلنا له ورب ی به فی الّاس" (۲) بیانگر این نور است» ولی در عين حال نزعه شیطان و 
وسوسه او بی اضطراب ِ_ِ_ِ را دچار تزلزل می سازد هم چنان که یاد خدا و سخن او از وقار و سکینت و اطمینان 
خاطر خالی نیست. هم چنان که قرآن کریم در باره اضطراب آوردن وسوسه شیطان می فرماید:" ذلکم مان وف 
أَوياعء " (۳ و در باره یاد خدا و ذکر او می فرماید: آلا پذ کر له تطعَینْ قوب" (۴) و نیز در باره اولی فرموده: 


ناذا مهم طایت من الیطان کزوا فاذا هم تبصزون" (۵), 


پس سکینت و طمانینه در هنگام ملهم شدن انسان به یک الهای حال چه اينکه به صورت سخنی باشد که گویا کسی به گوش 
نه شیطانی هم چنان که اضطراب و قلق در هنگام ملهم شدن آدمی به آن قسم الهام» دلیل است بر اينکه القاء ". 


۳۳۶ ۵ 


۱- خدا را در آنچه دستورشان بدهد افرمانی نمی کنند. 

۲- آیا کسی که مرده بود. ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم که با آن نور در بین مردم آمد و شد می کند مثل 
دیگران است؟" سوره انعام» آیه ۱۲۲ ۰ [.....] 

۳- (با شمایم) این شیطان است که اولیای خود را می ترساند. " سوره آل عمران آیه ۱۷۵". 

۴- آگاه باش که یاد خدا دلها را اطمینان می دهد. " سوره رعد» آیه ۲۸ . 

۵- کسانی که در صدد حفظ خود هستند» وقتی شیطانها اطراف دلش را احاطه می کنند. به یاد خدا می افتند و ناگهان 


۱۱ ۰ 
بصیرت خود را در می بابند. سوره اعراف» ایه ۳۰۱ 3 
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مذ کور از القائات شیطانی است. مساله عجله کردن در امور و جزع و بی تابی نمودن در احتمال خطر و خفت در عقل در موقع 


شادی و با اندوه و امثال این عوارض» نیز نشان همین القائات شیطانی است. 
توضیح اینکه:" محدث صوت فرشته را می شنود ولی فرشته را نمی بیند" 


و اما اينکه در روایات آمده بود که محدث صوت را می شنود ولی فرشته را نمی بیند باید حمل کرد بر این جهت. نه اینکه 
جمع بین دو معنا یعنی هم دیدن و هم صوت را شنیدن محال است و خلاصه اينکه ملامکک در محدث بودن یک انسان این 
است که صدای هاتف غیبی را بشنود و لازم نیست که حتما صاحب صدا را هم ببیند و اگر اتفاق افتاد که در حين شنیدن 
صوت. فرشته را هم دید از این باب نیست که چون محدث بوده فرشته را دیده نه, لازمه محدث بودن دیدن فرشته نیست. این 
را بدان جهت گفتیم که آیات قرآنی صریح است در اینکه مریم روح را به صورت بشری تمام عیار مشاهده کرد و در حين 


گفتگو او را می دید مثلا فرموده: 


"سنا الیها ژوعناه نع لها بشراً واه قالث نی ود امن ملک ان کنت کنت تفگ قال نما نا زشول ریک مت کت 


نما 


لام زک 1 


(۱) (بطوری که ملاحظه می کنید آیه شریفه صریح در ا ی 


ات فیدر یال اهخسر رام عه تس خر دا بر ی رورفو؟ 4 ت رشٌّلنا اراهیم 
اش ری قالوا: لام قال سَلامْ ... و مره قائعهٌ فحکث فسوناها باشحاق و من وراء اشحاق تقفوت: قالت با وتلتی أ ال و 


۳ 


نا عجول و هذا بقلی مَیخاه ون مدا من * عجیت. قالوا آتَمجبن م من آثر له رمث الّه و باه علیکم أهلَ لته ان مد 
1 


2 


البته در اینجا وجه دیگری نیز هست و آن این است که مراد امام در روایت از کلمه " معاینه- مشاهده" که آن را در مورد 
محدث نفی کرده مشاهده حقیقت فرشته باشد نه ممثل شده او و بخواهد بفرماید شخص محدث حقیقت فرشته را نمی بیند» 


(و اما ممثل شده او را می بیند. و آیات شریفه قرآن هم بٍ بیش از دیدن مثال فرشته را در باره مریم و همسر ابراهیم اثبات " 


ص: ۳۷ 


۱-ماروح خود (جبرائیل) را بسوی او فرستادیم که همانند بشر کامل بر او نمایان شد مریم گفت من از شر تو بر خدای 
رحمان پناه میبرم اگر خدا ترس و پرهیز کاری از اینجا دور شو جبرائیل گفت: من فرستاده پرورد گارت هستم تا پسری پاک بر 
تو پبخشم " سوره مریم آیه ۱۹ 

۲-و همسرش ایستاده بود خندید و ما او را بشارت دادیم به اسحاق, و از نسل اسحاق یعقوب او گفت: وای بر من: آیا من 
فرزند می آورم؟ با اينکه زنی عجوزه ام و اينکه شوهرم در حال پیری است. این سخن بسیار عجیب است. گفتند: آیا از امر 


خدا تعجب می کنی» رحمت خدا و برکات او بر شما اهل پیت است که او حمید و مجید است. " سوره هود. آیه #۲ 
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باز وجه سومی هست که آن را بعضی ها احتمال داده اند و آن این است که مراد از معاینه ای که در روایت نفی شده. معاینه 
وحی تشریعی باشد. خواسته است بفرماید: محدث فرشته ای را که احکام شرعیه را نازل می کند نمی بیند» برای اينکه خدای 
تعالی خواسته است مقام تشریع کنند گان از انبیا و رسولان محفوظ باشد و به دست هر کسی حکم شرعی ازل نکند» لیکن 


این احتمال بعید است که منظور از عبارت: " ولی فرشته ای را نمی بیند » این باشد که شریعت بر او ازل نمی شود. 


ص: ۳۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۶۱ تا ۶۳ 
اشاره 


من امک فيه من برد ما جاء ک من العلم فقل عالوا ند انا و آبناء کع و نساءنا و نساء کم و سنا و لمکم تم هل 
جع لت الله علی الکاذپین (۶۱) اد هذا لَر الم ص الْعت و ما من اله الا ال و نله هر اریز الْعکيم (۶۲) فان تلا 
فان ال لیم بالْمَیدین (۶۳) 


ترجمه آبات 


پس هر کس با تو در باره بندگی و رسالت عیسی علیه السلام مجادله کرد بعد از علمی که از مطلب یافتی؛ به ایشان بگو بیائید 
ما فرزندان خود. و شما فرزندان خود راء ما زنان خود و شما زنان خود راء ما نفس خود. و شما نفس خود را بخوانيم و سپس 
مباهله کنیم و دوری از رحمت خدا را برای دروغگویان که یا مائیم یا شما درخواست کنیم (۶۱). 


این داستان که از مریم آوردیم تنها داستانهای صحیح و حت در مورد مریم و عیسی علیه السلام است و هیچ معبودی به جز الله 
نیست و تنها عزیز و حکیم الله است (۶۲). 


حال اگر با دعوت به مباهله باز هم اعراض کردند بدانید که خدا دانای به مفسدین است (۶۳) 
بیان آبات 
اشاره 


"فْمَنْ خاک فیه من بعدٍ ما جاءکک من العلم " حرف" فا" که بر سر اين آیه در آمده می رساند مضمون آیه که دعوت به 
مباهله است؛ نتیجه گیری و تفریع بر تعلیم الهی است که در دو آیه قبل خاطر نشان نموده» فرمود: " ذلک تلوه لک ... 


۳۳۹ 
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این داستان عیسی علیه السلام بر تو تعلیم کردیم از آیات ما و ذکر حکیم است. و در آیه بعدش مطلب را با جمله: " حق از 
ناحیه پروردگار تو است» پس از مرددین مباش " تاکید» و ختم کرد. و در آیه مورد بحث آن تعلیم الهی را با بیانی واضح تر 
بیان می کند. و چه بیانی روشن تر از مباهله و ضمیر کاف خطاب " تو " در این آیه به عیسی علیه السلام و یا به حت نامبرده در 


آیه قبل بر می گردد. 


بیان آیه قبلی از خدای تعالی با اينکه بیانی الهی بود و شکی باقی نمی گذاشت. علاوه بر آن» مشتمل بود بر برهانی ساطع؛ بر 
جاءک من للم" آمده علمی است که هم از راه وحی الهی حاصل می شود و هم از راه برهان پس اثر این علم باید هم در 
رسول خدا ص حاصل شود و هم در هر شنونده ای دیگر در غیر رسول خدا ص» بنا بر اين اگر فرض کنیم شنونده ای در 
آن قائم است. نمی تواند شک کند و چه بسا به خاطر افاده همین نکته بوده که فرمود:" ین بَغٍ ما جاء ک ین العلم "و 
نفرمود: " من بعد ما بیناه لهم"» چون اگر اینطور فرموده بود از دلیل اول یعنی وحی الهی سکوت کرده بود و اما با آوردن 
جمله اول فهماند دلیل بر حقانیت داستان علم است و دلیل آن علم دو تا است: یکی وحی و دیگری برهان عقلی. 


لبته در این میان نکته ای دیگر هست و آن اينکه آوردن تعبیر اول و به رخ کشیدن علم مایه دلخوشی رسول خدا ص است و 
اينکه او به اذن خدا غالب و پرورد گارش یاور او است و به هیچ وجه از نصرتش دریغ نمی دارد چون همو بود که علم به 
داستان عیسی علیه السلام را به وی ارزانی داشت. 

"فش تعالوا نم آتاعف و اه کم و ساهنا و تساه کخ و آنقعرتا و آلشق کم " ضبیر متکلم مع الفر تاه" دی کلنه ۷ ندع "با 
همین ضمیر دو کلمات انتائتا و شساقا و اتستا تفاوت دارد؛ اولی به دو طرف متخاصم یعنی رسول خدا ص و بزرگان 
نجد که مسیحی بودند برمی گردد و آن سه ضمیر دیگر به رسول خدا ص و همراهانش, و به همین جهت کلام آیه در این 
معنا است که فرموده باشد بيائید تا ابناء و نساء و انفس را بخوانيم و آن گاه ما ابناء و نساء و انفس خود را و شما هم ابناء و 
نساء و انفس خود را دعوت کنید ..» بنا بر این در کلام اختصار گویی لطیفی بکار رفته و مصدر " مباهله " که فعل " نبتهل " 
مضارع آن است به معنای ملاعنه است. یعنی لعنت کردن یکدیگر: هر چند که در 


ص: ۳۵۰ 
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خصوص آیه به معنای چیزی نظیر محاجه بین شخص رسول خدا ص و بین بزرگان نصارا است» ولی تعمیم دادن دعوت به 
فرزندان و زنان برای اين بوده که اين احتجاج اطمینان آورتر باشد» چون وقتی کسی زن و بچه خود را هم نفرین کند» طرف 
مقابلش می فهمد که او به صدق دعوی خود ایمان کامل دارد» برای اينکه خدای تعالی محبت به زن و فرزند و شفقت بر آنان 
را در دل هر کسی قرار داده, بطوری که هر انسانی حاضر است با مایه گذاشتن جان خود آنان را از خطر حفظ کند و برای 
حفظ آنان و در راه حمایت و غیرت و دفاع از آنان دست به کارهای خطرناک می زند. ولی حاضر نیست برای حفظ خود. 
ایشان را به خطر بیندازد و عینا به همین جهت است که می بینیم در آیه شریفه فرزندان را اول و زنان را دوم و خویشتن را در 
مرحله سوم ذ کر کرده» چون محبت انسان نسبت به فرزندان شدیدتر و با دوام تر است. و از اینجا روشن می گردد اينکه بعضی 
از مفسرین گفته اند مراد از چمله تع آبتاغفا و آماء کم:., این است که پانید ما زن و بچه و خود شما وا نفرین کنیم و شما 
زن و بچه و خود ما را نفرین کنید» تفسیر درستی نیست. برای اینکه اینطور معنا کردن آن نکته ای را که» برای تشریکک زن و 


بچه خاطرنشان کردیم باطل می سازد. 


و اينکه بطور تفصیل موارد را یکی یکی شمرده. خود دلیلی دیگر است بر اينکه پیشنهاد کننده سخت به دعوت خود ایمان و 
به حق اعتماد و خاطر جمعی داشته» کانه پيشنهاد می کند ای مسیحیان بیائید همگی ما و همگی شما یکدیگر را نفرین کنیم تا 
لعنت بر دروغگویان شامل همه ماو یا شما شود بطوری که لعنت شامل حال زن و فرزند ما هم بشود و در نتیجه نسل 


دروغگو از روی زمین برچیده شود و اهل باطل ریشه کن شوند. 
پاسخ به این توهم که آیه مباهله نمی تواند در شان علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده باشد 


با اين بیان پاسخ از اشکالی که در ذیل آیه شده روشن می شود و آن اشکال این است که گویا گفته باشند اين آیه نمی تواند 
در شان علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده باشد. برای اينکه لفظ جمع وقتی استعمال می شود که حد اقل سه عدد 
مصداق داشته باشد و کلمه نساء بر یک تن- فاطمه س- صادق نیست و کلمه " ابناء " در مورد حسنین علیه السلام که دو تن 
هستند استعمال نمی شود و همچنین استعمال کلمه " انفس " بر یک تن- علی ع- صحیح نیست و اما پاسخش این شد که 
صدق کلام موقوف بر متعدد بودن ابناء و بسیار بودن نساء و انفس نیست. چون گفتیم: مقصود نهایی از این نفرین این است 
که یکی از دو طرف با همه نفراتش از صغیر و کبیر و مرد و زن برای همیشه هلاک گردد. مفسرین هم اتفاق دارند و روایات 
هم متفقند. تاریخ هم موید است که رسول خدا ص. وقتی برای مباهله حاضر می شد احدی به جز علی و فاطمه و حسنین علیه 
السلام را با خود 


ص: اه 
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نیاورد» پس از ناحیه آن جناب کسی حضور به هم نرسانید مگر دو نفس و دو ابن و یک زن و با آوردن اینان رسول خدا 


ص. امر پرورد گارش را امتثال نمود. 


علاوه بر اينکه اصولا- مراد از لفظ آیه امری است. و مصداقی که حکم آیه به حسب خارج منطبق بر آن است امری دیگر و 
این بار اول نیست که خدای تعالی حکم یا وعده و وعید را که بر حسب خارج با یک نفر منطبق است بطور دسته جمعی 
کال من و اهنیا اک میک ودرا یار که من اه در نان قازن شوم مایت ات 
بظامژون نکم من نسائهم ماه أهاتهم ..(1) باز در باره همان بکك فرد بصورت دسته جمعی می فرمابد:" و ال 
یْظاهرون من نسائهم تم دون ما قالوا"(۲) و در باره شخص واحدی که گفته بوده خدا فقیر و من توانگرم» به صورت 
دسته جسمی فرود:َذع لول رل "8 دپاسخ شضصی اعد که مد پر 
چگونه انفاق کنیم؟ به صورت دسته جمعی فرمود:" یشتلونک ما ذایَقوَ؟ قل لو" (۴) و از اين قبیل آیات انس کر 


لفظ دسته جمعی نازل شده. در حالی که مصداق خارجیش به حسب شان نزول فرد معینی بوده. 


" نم تیتهل فنجعل لت الله علی الکاذپی " مصدر" ابتهال " که باب افتعال است از ثلائی " با- ها- لام " گرفته شده و مصدر " 
بهل " به فتحه اول و هم به ضمه آن به معنای لعنت است» اين اصل معنای کلمه است؛ ولی بعدها در مطلق دعا و درخواست 
زیاد شد البته دعائی که با اصرار و سماجت صورت بگیرد. 


و جمله:" فنجْعل نت له علی الکاذبی " این جمله به منزله بیانی است برای ابتهال و اگر فرموده: " فنجعل " لعنت خحدا را بر 
دروغگویان قرار بدهیم و نفرموده: " فنسئل " (و از خدا لعنت را برای دروغگویان درخواست کنیم» برای این بود که اشاره 
کند به اینکه این نفرین درگیر است. چون باعث می شود حق از باطل ممتاز گردد و خلا.صه روشن شدن حق از باطل فعل 


پشتکی داره به فر گر شلان این تقره و حون قر گیریش به این جهت سم است؛ ‏ 


ص: ۳۵۲ 


۱- آنهایی که از شما به همسر خود می گویند پشت تو پشت مادر من است. این همسران به صرف این حرف مادر ایشان نمی 
تا سوره مجادله» آبه ۲ 

۲-و کسانی که زنان خود را اظهار می کنند بعد پشیمان و از گفتار خود بر می گردند." سوره مجادله» آیه ۳. 

۳- خدا شنید سخن کسانی که گفتند: خدا فقیر و ما توانگريم." سوره آل عمران آیه ۱۸". 


۴- از تو می پرسند چه انفاق کنند؟ بگو عفو را." سوره بقره» آیه ۲۱۹ 
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اینطور تعبیر کرد که " لعنت را بر دروغگو قرار دهیم " و نفرمود:" درخواست کنیم " چون استجابت شدن و نشدن درخواست 


" الکاذبین " این کلمه به خاطر اينکه در سیاق عهد واقع شده الف و لام آن؛ الف و لام عهد است. یعنی همان دروغگویان 
معهود نه استغراق و یا جنس و نمی خواهد بفرماید تمام دروغگویان دنیا و جنس آنان را نفرین کنیم بلکه دروغگویانی را 
نفرین کنیم که در این ماجرا در یکی از دو طرف مباهله قرار دارند؛ یا در طرف " اسلام " و یا در طرف " مسیحیت " قرار گرفته 
انده اسلام می گفت: هیچ معبودی غیر خدا نیست و عیسی علیه السلام بنده خدا و رسول او است مسیحیت می گفتند: عیسی 


ون اف انس الا ات اه موی انب شا اس 


اهل بیت پیامبر (صلوات الله علیهم) در دعوی و دعوت رسول الله شریک بودند و این از بزرگترین مناقب است 


و بنا بر این پس این معنا روشن است که اگر ادعا و مباهله ای بر سر آن» بین شخص رسول خدا ص و بین جمعیت نصارا بود 
یک طرف شخص واحد و طرف دیگر جمعیتی بود. لازم بود در آیه تعبیری بیاورد که قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد. مثلا 
بفرماید: " فنجعل لعنه اه علی من کان کاذبا " (لعنت خدا را بر کسی قرار دهیم که دروغگو بوده باشد)؛ ولی اینطور نفرموده؛ 
معلوم می شود دروغگویی که نفرین شامل حالش می شود جمعیتی است که در یک طرف این محاجه قرار گرفته حال یا در 
طرف رسول خدا ص و یا در طرف نصاراء؛ و این خود دلیل بر این است که همه حاضران در مباهله» شریک در ادعا هستند» 
چون کذب همواره در ادعا است. پس هر کس که با رسول خدا ص بوده» یعنی علی و فاطمه و حسنین علیه السلام در دعوی 
رسول خدا ص و در دعوتش شریکک بودند و این از بالاترین مناقبی است که خدای تعالی اهل بیت پیامپرش علیه السلام را به 
آن اختصاص داده» هم چنان که می بینیم در آیه شریفه از اهل بیت تعبیر به " انفس " و" نساء " و" ابناء " کرده یعنی اين چند 
تن را از میان همه مردان و زنان و فرزندان خصوص اهل بیت را جان رسول خدا ص و زنی که منتسب به رسول خدا ص است 


و فرزندان رسول خدا ص خوانده. 


حال اگر بگویی همین چند سطر قبل» خودت گفتی که اطلاق لفظ " جمع " در مورد مفرد در قرآن کریم بسیار است و در آیه 
مورد بحث هم کلمه جمع (نساء) را بر فاطمه علیه السلام اطلاق کرده پس چه مانعی دارد که استعمال لفظ " کاذبین " را هم 
به همین نحو در یک فرد صحیح بدانیم یعنی بگوئيم در طرف مسیحیت منظور همه آن دروغگویان است و در طرف رسول 


خدا ص شخص آن جناب که بنا بر این دیگر علی و فاطمه و حسنین 


ص: ۳۵۳ 
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ع شریک در دعوی و در نتیجه شریکک در نفرین نیستند. 


در پاسخ می گوئیم: مقام آن آیات که از یک نفر تعبیر به جمع آورده. با مقام آیه مورد بحث فرق دارد و آن این است که در 
آیاتی که لفظ " جمع " را در مورد " مفرد " اطلاق کرده برای این بوده که فرد دخالت بخصوصی نداشته» و آنچه از آن فرد 
سر زد ممکن است از دیگران هم سر بزند» پس دیگران هم در آن عمل و در ملحق شدن به مورد آیه شریک آن فردند» پس 
باید لفظ را جمع بیاورد تا اگر دیگران هم خواستند آن عمل را انجام بدهند حکمش را بدانند و اما در جایی که ممکن نیست 
عمل مورد نظر از دیگران نیز سر بزند و عمل مورد آیه چیزی نیست که برای دیگران هم پیش بیاید. بدون شک نباید لفظ را 
جمع بیاورد مثل آیه شریفه:" و لول للذٍی عم له یه و نت علیه آنیتک علوک زج کک و اي له" (۱) و آیه 
شریفه:" لسان دی حون یه آعجمی و هذا لسان عریق مین " (۲) و آیه:" لا نا تک آزواجک نی آئیت أجورَه - 
تا آنجا که می فرماید- و ره مه ان وعبث تفتها ین آراة ال آن بشتتکعها حالِضه لک من دون المژینین " (4۳ 

آیه مورد بحث هم که راجع به مباهله است از این قبیل آیات است. چون مباهله رسول خدا ص با نصارای نجران چیزی نیست 
که جز در مورد خودش اتفاق بیفتد» پس اگر در همین مورد که اتفاق افتاده مدعیان در هر دو طرف به وصف جمع و چند 


نفری نبوده باشند» نباید می فرمود: " کاذبین " (با صیغه جمع). 


در فضیه مباهله» رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) اهل بیت خود را بعنوان نمونه هایی از مّمنین همراه نبرد بلکه به عنوان شرکاء خود 
در دعوت همراه برد 


حال اگر بگویی نصارایی که به سوی رسول خدا ص آمده بودند» همگی صاحب دعوی بودند و می گفتند: مسیح, الله و یا 
حد اقل پسر الله و با سومی از سوی خدا است و در اين دعوی هیچ فرقی بینشان نبود» مردانشان همین دعوی را داشتند» 


زنانشان هم همین دعوی را اظهار می کردند» در جانب رسول الله ص هم همین طور بود» یعنی هم رسول خدا". 


ص: ۳۵۴ 


۱-و آن زمان که به آن شخص که هم خدا به او انعام کرد (و به شرف اسلامش مشرف نمود و هم تو به او احسان کردی) و 
دختر عمه ات را به ازدواجش درآوردی» می گفتی همسرت را نگه دار و طلاق مده و از خدا بترس. " سوره احزاب» آیه ۳۷ .. 
اتزفان آن کسی (اهگرق) که اشان فر ان واابه قاحق ده او سای دهتت غیر غری است ور این سای استاغزی و 
آشکار. " سوره نحل آیه ۱۰۳.. 

۳-و هر زنی مومنه که خود را به پیامبر ببخشد» همسر او می شود (البته این حکم مخصوص رسول خدا ص است و دیگران 
باید نکاح کنند. اگر رسول بخواهد بپذیرد که در این صورت کسی دیگری نمی تواند شوهر او شود." سوره احزاب؛ آیه 


۵۰ 
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ص مدعی بود به اينکه هیچ معبودی به جز الّه نیست و عیسی بن مریم بنده و فرستاده خدا است و هم همه مژمنین بدون 
اینکه این دعوی در بین مزمنین اختصاص به کسی داشته باشد» حتی اختصاص به رسول اه ص هم نداشت» پس کسانی که با 
آ ساب رای ماما ای فوصت بر سار شی عافیلن ناه قها ان رن را حافک که سول اف اسای را 
به عنوان نمونه ای از مردان و زنان و کودکان مژمنین همراه آورد چون آیه فرموده بود از هر طایفه نمونه ای بیاورد» علاوه بر 
اینکه آیه شریفه سخن از دعوت دارد نه از ادعاء و همراهان رسول خدا ص به فرضی که در دعوت شرکت داشته باشند در 
ادعا که شغل خاص رسول خدا ص است شرکت نداشتند. در حالی که شما در چند سطر قبل گفتید: (پس هر کس با رسول 


خدا ص بوده یعنی علی و فاطمه و حسنین علیه السلام در دعوی رسول خدا ص و در دعوتش شریکک بودند). 


در پاسخ می گوئیم: اگر آوردن رسول خدا ص نامبردگان را به عنوان نمونه ای از مردان و زنان و کودکان ممنین می بود؛ 
لازم بود حد اقل دو نفر مرد و سه زن و سه فرزند همراه خود می آورد تا فرمان: انفسنا و نسائنا و ابنائنا" را امتثال کرده باشده 
پس اگر از مردان تنها علی علیه السلام و از زنان تنها فاطمه س و از فرزندان تنها حسنین علیه السلام را آورد» برای این بود که 
آوردن همین ها مصحح صدق امتثال بوده» به اين معنا که غیر از نامبردگان کسی که شر کت دادنش امتثال امر خدا باشد 
نیافته. 


و شما خواننده اگر در متن داستان دقت کنی خواهی دید که وفد نجران برای این از نجران به مدینه آمدند که در امر عیسی 
بن مریم با شخص رسول خدا ص. معارضه و بحث و محاجه کنند. چون آن جناب ادعای رسالت کرده بود و دعوت رسالت 
مستند به وحی قائم به آن جناب بود و اما پیروان و مومنین به وی دخالتی در اين ادعا نداشتند و مسیحیان نجران کار به کار 
آنان نداشتند» و مشتاق دیدار آنان نبودند تا رسول خدا ص چند نفر را به عنوان نمونه به ایشان نشان بدهد» آیه شریفه هم که 
می فرماید: "فْمَنْ ایک فیه من بَغدٍ ما جاء ک ین عم » خطاب را متوجه شخص رسول خدا ص می کند» و همچنین در 


چند آیه قبل از این که می فرماید: 


۲ ار 2 ما هه م2 ۳ 0 0 1 
فان خاج وک فقل آسْلفت وجهی لله و من انبَعن .. . 


از اینجا روشن می گردد که آوردن رسول خدا ص حضرات نامبرده را با خود عنوان آوردن نمونه ای از مومنین را نداشته, 


چون مومنین بدان جهت که مومن بودند سهمی و 
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نصیبی از این محاجه و مباهله نداشتند تا در معرض لعنت و عذاب (البته اگر دروغگو باشند) قرار بگیرند؛ پس رسول خدا ص 
آن چند نفر را که با خود آورد؛ از جهت صرف داشتن ایمان نبود بلکه از این جهت بود که آن جناب یک طرف محاجه و 
ادعای دو طرفه بود و باید خودش را در معرض بلای احتمالی (در صورت دروغگو بودن) قرار بدهد. و اگر دعوی آن طور 
که قائم به شخص آن جناب بود به همراهانش قاثم نبود» هیچ وجهی برای شرکت دادن آنان به نظر نمی رسید اگر به فرض 
محال در دعویش دروغگو و مستحق عذاب باشد» زن و بچه و دامادش چه گناهی دارند» پس اگر نامبرد گان را شرکت داد از 
این جهت بوده که دعویش قائم به خودش و به همین چند نفر یعنی دو فرزند و یک زن و یک مرد بوده نه اينکه این چند نفر 
نمونه ای از همه پیروان مومنش باشند» پس اينکه ما در سابق گفتيم هم دعوتش قائم به خودش و اين چند تن بوده و هم 


دعویش» درست گفتيم. 


از سوی دیگر نصارا هم که به قصد آن جناب به مدینه آمدند صرفا به خاطر این نبوده که آن جناب معتقد و مدعی بوده که 
عیسی بن مریم بنده خدا و فرستاده او است. بلکه برای این بود که آن جناب هم خودش به این اعتقاد معتقد بوده و هم نصارا 
را بدان دعوت می کرده. پس علت عمده حرکت نصارا از نجران به مدینه دعوی آن جناب نبوده. بلکه دعوت وی به 
حضورشان برای احتجاج بوده» پس حضور خود رسول خدا ص؛ و حضور نامبرد گانی که با خود برای مباهله آورد به خاطر 
دعوی و دعوت بود» پس ثابت شد که نامبرد گان نیز شرکای آن جناب در دعوت دینی بودند» همانطور که شر کایش در 


دعوی مباهله بودند. 
جواب به یک اشکال دیگر بر ینکه همراهی با رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در مباهله» فضیلت و منقبت است 


حال اگر بگویی: گیرم که آمدن نامبردگان به خاطر این بوده که ایشان از رسول خدا ص بودند و این صفت منحصر در ایشان 
بوده و هیچیکک از ممنین این خصیصه را نداشته اند» لیکن ظاهر امر- البته ظاهر از حیث عادت جاری- این است که وقتی 
آدمی عزیز و پاره جگر خود (اعم از زن و مرد و فرزند) را در معرض خطر و هلاکت قرار می دهد همین عملش دلیل بر اين 
است که وی اطمینان دارد به اينکه خطری عزیزانش را تهدید نمی کند و به سلامت و عافیت و مصونیت آنان اعتماد دارد؛ 
پس شر کنت دادن وسول دا ص غز یزان و باره های جکر خوه را در مساهله پیش از این معا را نمی وساند: ه دلا لت بر 
شرکت آنان در دعوت دارد و نه دلالتی بر منقبت و فضیلتشان» آیه شریفه و عمل رسول خدا ص اصلا ساکت از این جهت 


است. 


ص به صدق دعوی خود ایمان و در نتیجه به 
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سلامتی و عافیت پاره های جگرش اطمینان داشته و لیکن توجه فرمودی که ذیل آیه یعنی جمله: 


" علی الکاذبین " دلالت دارد بر اینکه در یکی از دو طرف مباهله و محاجه دروغگویانی هستند و قطعا باید بوده باشند و این 
تمام نمی شود مگر به اینکه در هر یک از دو طرف جماعتی صاحب دعوت باشند. حال چه راستگو و چه دروغگو؛ پس این 
جمله ابت می کند کسانی که با رسول خدا ص بودند شریک با او در دعوی و دعوت بوده اند که بیانش گذشت. پس ابت 


شد که حاضرین در مباهله همگیشان صاحب دعوی و دعوت و شرکای رسول خدا ص در این معنا بوده اند. 


تبلیغ و دعوت» عین نبوت و بعئت نیست و لازمه شسرکت در دعوی و دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) شریک بودن در نبوت آن جناب 
ئیست 


حال اگر بگویی لازمه اينکه گفتی: " حاضرین با آن جناب» شرکای در دعوی و دعوت آن جناب بوده اند" این است که در 


نبوت هم شریکک آن جناب باشند. 


در پاسخ می گوئیم: خیر چنین لازمه ای وجود ندارد و ما در سابق یعنی در تفسیر آیه (۲۱۳). از سوره بقره در جلد دوم عربی 
این کتاب» بحثی پیرامون مسائل نبوت گذراندیم و در آنجا گفتیم که تبلیغ و دعوت عين نبوت و بعثت نیست» هر چند از 
شون و لوازم آن» و از مناصب و مقامات الهیه ای است که شخص نبی متقلد آن می شود و به همین جهت منافات ندارد که 
این منصب به امری و فرمانی جدا گانه به غیر شخص نبی نیز داده شود هم چنان که در سابق یعنی در تفسیر آیه: (۱۲۴) از 
سوره بقره در جلد اول عربی این کتاب آنجا که بحثی پیرامون مساله امامت داشتیم خاطرنشان کردیم: که مساله دعوت و تبلیغ 
عین امامت هم نیست هر چند که به وجهی از لوازم آن هست. 


"اد هذا له لالح و ما من لها ال" کلمه " هذا" اشاره است به داستانهایی که از عیسی علیه السلام گذشت و 
اساس آیه بر قصر قلب است و معنایش این است که تنها این مطالبی که ما در باره عیسی علیه السلام گفتیم حق است. نه آنچه 
نصارا در باره آن جناب ادعا می کند. 


و اینکه حرف" ان" و حرف" لام" و ضمیر منفصل " هو" را در آیه آورده» برای این بوده که مطلب را بطور کامل تاکید و در 
نتیجه رسول گرامیش را دلگرم و در اقدام به امر مباهله تشجیع کند تا با ایمان کامل و یقین و بصیرت و وئوق به وحبی که 
خدای تعالی بر او نازل فرموده اقدام نماید و به دنبال این تاکید برای بار دوم با ذ کر حقیقت از راه ذکر لازمه آن» مطلب را 
روما ال وش اد این تسه رم خن بت داستانهای مد کرو اس زو داستانهای 


۲ ۲ 2 1 ۲ 
مذ کور در صورتی که حق باشد بزر گترین دلیل بر بکتایی معبود و توحید ربوبیت است مترجم ِ( 
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"ود له َو لیر العکیم ..." 


این جمله عطف است بر اول آیه و با تاکید شدیدی که دارد» دلگرمی دیگری و تشجیع دیگری است نسبت به رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) می فرماید: خداوند از نصرت حق و تایید آن عاجز نیست و از این کار نه غافل می ماند و نه با سرگرمی 
به کار دیگران را مهمل می گذارد و نه از آن بی خبر می شود برای اینکه او عزیز است» (و کسی که عزت مطلقه دارد از 
آنچه اراده کند عاجز نمی شود) و هم حکیم است (و کسی که حکمت مطلقه دارد نه دچار جهل می شود و نه در چیزی 
اهمال می ورزد)» پس چنین خدای عزیز و حکیمی معبود حق است. نه آن خدایان که اوهام دشمنان حق برای خود تراشیده 


اند. 


از همین جا روشن می شود که چرا اين دو نام از میان همه اسمای خدای تعالی در اين آیه آمد و اينکه زمینه گفتار در اين آیه 


زمینه قصر قلب و یا قصر افراد است که معنای اين دو اصطلاح در سایر مجلدات فارسی این تفسیر گذشت. 


"ان له عم بالَغفیتدیق" از آنجایی که غرض از محاجه و همچنین غرض از مباهله به حسب حقیقت اظهار حق بود؛ قهرا 
تصور معقول نمی رفت که کسی که به دنبال همین غرض است از راه آن منحرف شود پس این مسیحیان نجران اگر با این 
مباهله بخواهند حق را اظهار کنند و می دانند که خدای تعالی ولی حق است و حاضر نیست حق از بين برود و ضعیف گردد؛ 
قهرا از حق روی نمی گردانند و اگر دیدیم از حق روی گرداندند» باید بفهمیم که منظورشان از محاجه و مباهله ظهور حق 
نبوده» بلکه منظورشان این است که به حسب ظاهر غلبه کنند و دین خود و وضع حاضر و سنت های دیرینه خود را حفظ 
نمایند» سنت هایی که بر پیروی آن عادت کرده اند» پس منظورشان همان هوا و هوس هایی است که به زند گیشان شکل 
داده, نه زند گی صالحه ای که با حق و با سعادت واقعیشان انطباق دارد» پس اگر حق را نیذیرفتند باید فهمید که در پی 
اصلاح نیستند بلکه می خواهند با به تباه کشیدن زند گی سعادتمندان» دنیا را به فساد بکشانند» پس علت اعراضشان این است 


که مفسدند. 


از اینجا روشن می شود که در جمله جزاء سبب جای مسبب یعنی " افساد " جای " علت افساد " نشسته و آن علت این است که 
نمی خواهند حق ظاهر گردد و این جزاء متضمن وصف علم است. چون می فرماید: "فا ال لیم " آن گاه با آوردن کلمه:" 
ان " جمله را تااکید می کند تا بفهماند این صفت مفسده گری در دلهایشان هست و در قلوبشان ريشه کرده و با فهماندن این 


نکته اشاره می کند به اينکه مسیحیان یاد شده به زودی از پذیرش مباهله طفره 
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می روند و به هیچ وجه آن را قبول نمی کنند و اتفاقا همین طور شد که اشاره فرموده بود و مسیحیان با عمل خود این اشعار 


ایا نی گرذین: 


بحث روایتی (رواباتی در باره: محاجه پیامبر (صلی الله علیه و آله) با نصارای نجران و داستان مباهله و انطباق آیه مباهله با اهل بیت 
رسول الله (صلی الّه علیه و آله) و ...) 


اشاره 


در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: نصارای نجران وقتی برای وفد و شرفیابی حضور رسول خدا 
ص حرکت می کردند» سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و عاقب و سید با آنان همراهی نمودند. در مدینه وقتی موقع نمازشان 
رسیده ناقوس نواخته به نماز ایستادند» اصحاب رسول خدا ص عرضه داشتند: با رسول اللّه این مسجد تو است؛ مسجد اسلام 
است. چرا باید در اینجا ناقوس بنوازند؟ رسول خدا ص فرمود: کاری به کارشان نداشته باشید» بعد از آنکه از نمازشان فارغ 


شدند» به رسول خدا ص نزدیکك شده پرسیدند: مردم را به چه دینی دعوت می کنی؟ 


فرمود: به شهادت دادن به اینکه جز اللّه معبودی نیست و اینکه من فرستاده خدایم و اينکه عیسی علیه السلام بنده ای است 
مخلوق که می خورد و می نوشید و سخن می گفت پرسیدند: اگر مخلوق و بنده بود پدرش که بود؟ در اینجا به رسول خدا 


ص وحی شد که به ایشان بگو: 


شما در باره آدم چه می گوئید؟ آیا بنده ای مخلوق بود» می خورد و می نوشید و سخن می گفت و عمل زناشویی انجام می 
داد با نه؟ رسول خدا ص همین سوالات را از ایشان کرد جواب دادند: بله بنده ای مخلوق بود و کارهایی که برشمردی می 


کرد فرمود: اگر بنده بود و مخلوق پدرش که بود؟ مسیحیان مبهوت و مغلوب شدند و خدای تعالی این آیه را فرستاد: 


#7 م * 


دم عیسی عند اه کمتل آدع له رن راب ..."و نیز این آیه را که فرمود:" من اجک فیه من بغدٍ ما جاءک من 
الم - تا جمله- کتجعل نت الّه علی الکاذپین " سا خدا ص به ایشان فرمود: پس با من مباهله کنید اگر من صادق بودم 
لت داب شتا مرن شرا کر کاب فاعم لصف من تازن قود بیان تناما آردراتمات ور ای راز 
گذاشتند همین کار را بکنند» وقتی به منزل خود بر گشتند» رسا و بزرگانشان مشورت کردند و گفتند: اگر خودش با امتش به 
مباهله بيایند مباهله می کنیم چون می فهمیم که او پیغمبر نیست و اگر خودش با اقرباءش به مباهله بياید مباهله نمی کنیم 
چون هیچکس علیه زن و بچه خود اقدامی نمی کند» مگر آنکه ایمان و یقین داشته باشد که خطری در بین نیست و در این 


صورت او در دعویش صادق است. فردا صبح به طرف رسول خدا ص 
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روانه شدند» دیدند که تنها رسول خدا ص و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام برای مباهله آمده اند 
نصارا از اشخاص پرسیدند: اینان چه کسانی هستند؟ گفتند: این مرد پسر عم و وصی و داماد او است و اين دخترش فاطمه س 
است و این دو کودکک. دو فرزندانش حسن و حسین علیه السلام هستند. نصارا سخت دچار وحشت شدند و به رسول خدا ص 
عرضه داشتند: ما حاضریم تو را راضی کنیم ما را از مباهله معاف بدا رسول خدا ص با ایشان به جزیه مصالحه کرد و نصارا 
به دیار خود بر گشتند. (۱) 


و در عیون به سند خود از ریان بن صلت از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که در گفتگویش با مامون و علما در فرق 
بین عترت و امت و فضیلت عترت بر امت آمده: که علمای حاضر در جلسه پرسیدند: آیا خدای تعالی کلمه " اصطفاء " را در 


کتاب خود تفسیر کرده؟ 


فرمود: ظاهر اين کلمه را در دوازده جا تفسیر کرده» غیر باطن آن و در آن حدیث فرمود: اما سوم در آنجا است که طاهرین از 
خلق خود را از دیگران متمایز ساخته و رسول خود را دستور می دهد که با عترتش به درگاه خدا ابتهال نموده با نصارا مباهله 
کند و فرموده:" َعَنْ عراتجک فبه من بشد ما جاءک من الم قَْل تعالوا تم انا و یناه کو و نساءنا و نساع کم و نا و 
نش کم علمای حاضر گفتند 1 جناب است. فرمود؛ اشتباه کرده اید» منظورش علی بن ابی 
طالب س است. یکی از ادله این معنا کلام رسول خدا ص است که در باره قبیله بنی ولیعه فرمود: بنی ولیعه دست از خلاف 
کاریش بردارد و گرنه مردی را به سر کوبشان می فرستم که چون نفس من است و منظورش علی بن ابی طالب س بود و 
منظور از کلمه " ابناء " حسن و حسین علیه السلام و منظور از کلمه " نساء " فاطمه س است و این خصوصیت و امتیازی است که 
احدی از امت مقدم بر ایشان نیست و فضیلتی است که احدی از بشر در اين فضیلت و شرف به ایشان نمی رسد و احدی از 
خلق از ایشان در آن فضیلت سبقت نمی گیرند» برای اينکه در این کلام خود علی س را نفس خود خوانده (تا آخر حدیث). 
( 


و از همان کتاب نقل شده که به سند خود از موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که در گفتگویش با رشید آمده که 


هر انسانی از.] 


ص! 1 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۴۲ 
۲- عیون اخبار رضا ج ۱ ص ۲۲۸ 2 ۱ باب ۰۲۳ [ 
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فرزند پسرش باقی می ماند. نه فرزند دختر و شما فرزندان دخترید» پس ذریه رسول خدا ص نیستید. موسی بن جعفر علیه 
السلام فرموده من پیش خود فکر کردم مصلحت در این است که به او بگویم تو را بحث قرابت و بحق قبر رسول خدا ص و 
بحق رسول خدا ص که در این قبر است سوگند می دهم مرا از پاسخ دادن به این سال معاف بدار و همین کار را کردم 
رشید رو کرد به من (و سایر ساداتی که در مسجد اطراف من بودند. و گفت: ای فرزندان علی س و تو ای موسی علیه السلام 
که رئیس اینانی» و بطوری که به من رسیده امام زمانشان هستیء باید دلیل خود را بگوئید و به هیچ وجه تو (موسی) را از 
پاسخ دادن به هر سژالی که می کنم معاف نمی دارم یکی یکی سژالات مرا با دلیلی از قرآن پاسخ می دهی» چون شما 
فرزندان علی علیه السلام ادعا دارید که از کتاب خدا هیچ چیزی بر شما پوشیده نیست. نه یک الف و نه یک واو و هر چه در 
قرآن هست تاویلش نزد شما است و استدلال می کنید به اين کلام خدای عز و جل که فرموده " ما فرْطنا فی الکتاب من شین 


ء " و خود را از نظریه تمامی علما و قیاس های ایشان بی نیاز می دانید. 
گفتم: حالا اجازه می دهی جواب بدهم؟ گفت: بیاور آنچه داری؛ گفتم: 


اوة بالله من الشتطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم: وین ذولته داژک و فلیمان و آلوت و پوشرت و فوسی و هازوق و 
کذلک تجزی امین و زکرّا و بخبی و عیسی و یاس " حال ای هارون (امیر الممنین!) بگو ببینم پدر عیسی علیه السلام 
که بود؟ گفت عیسی علیه السلام پدر نداشت. گفتم: قرآن کریم عیسی علیه السلام را با اينکه پدر نداشت از طریق مادرش 
مریم ملحق به ذراری انبیا کرده» ما هم همین طور خدای تعالی ما را از طریق مادرمان فاطمه س ملحق به ذراری رسول خدا 
ص کرده (ای امیر الممنین!) آیا این دلیل بس است با زیادتر بیاورم گفت: بیاور آنچه داری» گفتم: کلام خدای عز و جل 
است که می فرماید: "ََنْ الک فیه من بَْد ما جاء ک من الم عقل تماوا تدم یتنا و أاء کم و سنا و نساء کم و سنا 
و کت تم تبتهل جْعِل لت اللّه علی الکاذبی » ِ# ادعا نکرده که در داستان مباهله با نصارا با رسول خدا ص 
داخل در کساء شده باشد» الا علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین ع» پس تاویل اين کلام خدای تعالی " ابنائنا" حسن 
و حسین علیه السلام است و" نسائنا " فاطمه علیه السلام و" انفسنا " علی بن ابی طالب علیه السلام است.»(۱)ی. 


ص! ۱۳۶۸ 


۱- عبون اخبار را ج ۱ص ۸۴- ۸۵ طبع لاجوردی. 
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و در سژالهای مامون از حضرت رضا علیه السلام آمده که مامون از آن جناب پرسید: چه دلیلی هست بر خلافت جدت علی 


بن ابی طالب ع؟ فرمود: آیه " انفسنا" مامون گفت: بلی اگر نبود" نسائنا » فرمود: بله اگر نبود" ابنائنا . 

مولف قدس سره: اینکه امام در پاسخ او فرمود: " انفسنا " منظورش این بود که خدای تعالی در اين کلمه نفس علی علیه السلام 
را مانند نفس پیامیرش دانسته» و اما اشکالی که مامون کرد و گفت:" بلی اگر نبود" نسائنا» منظورش این بوده که کلمه " 
نسائنا" در آیه دلیل بر این است که منظور از " انفس " مردان است. چون در مقابل کلمه " نساء " کلمه " رجال " قرار می گیرد 
و لذا کلمه " انفس " باید به معنای رجال باشد (و معنای آبه تا اینجا این است که بیائید تا مردان و زنان خود را بخوانیم)؛ پس 
دیگر کلمه " انفسنا" دلیل بر فضیلت نمی شود و اينکه امام در پاسخ از اشکالش فرمود: بلیی اگر نبود" ابناثنا " منظورش این 
بوده که وجود کلمه " ابنائئا" در آیه بر خلاف مقصد تو دلالت می کند برای اينکه اگر مراد از کلمه " انفس " مردان بوده 
شامل حسن و حسین علیه السلام و همه پسران هم می شد دیگر حاجتی نبود که کلمه " ابنائئا" را بیاورد؛ پس آوردن این 
کلمه دلیل بر این است که منظور از کلمه " انفس " هم رجال نیست. 


و در تفسیر عیاشی به سند خود از حریز از امام صادق علیه السلام است روایت کرده که فرمود: اشخاصی از امیر الممنین علیه 
السلام از فضائلش پرسیدند حضرت شمه ای از فضائل خود را برشمرد سوال کنند گان تقاضا کردند که باز بشمار» فرمود: دو 
نفر از احبار و کشیش های نصارا نزد رسول خدا ص آمدند و در باره عیسی علیه السلام با آن جناب صحبت کردند. خدای 
عز و جل این آیه را نازل کرد:" ان مَل عیسی عله الّه کل آدع علقه ی راب ..."» رسول خدا ص به خانه آمد و دست 
عا له سای (طافصی یو موه قوس ی ع سای فیط که باق ایض وحن و 
فاطمه علیه السلام را گرفت و بیرون آمد در حالی که دست به آسمان بلند کرده بود و انگشتانش را باز نموده نصارا را 


دعوت به مباهله کرد. می گوید در اینجا امام صادق علیه السلام فرمود: 


حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام می فرمود مباهله همین است که انگشتان دست را باز و مشبک نموده به آسمان بلند 
کند و به هر حال وقتی آن دو حبر رسول خدا ص را دیدند که اینطور برای مباهله می آید» یکی از آن دو حبر به دیگری 
کفت یه دا سم کته گر 


ص: ۳۶۲ 
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مباهله کردن خودداری نموده بر گشتند. )٩(‏ 


مولف قدس سره: و این معنا و یا قریب به آن در روایات دیگر از طرق شیعه نقل شده و در همه آنها آمده کسانی که رسول 
خدا ص. آنان را برای مباهله آورد؛ علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام بودند و شیخ آن روایات را در کتاب امالی (۲) 
به سند خود از عامر بن سعد از پدرش و نیز به سند خود از عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده و نیز به 
سند خود اژ سالم بن ابی الجعد و او بدون ذکر بقیه سند اژ ابی ذر رضوان اللّه علیه و باز به سند شود اژ رییعه بن ناجد اژ علی 
علیه السلام نقل کرده. و مرحوم شیخ مفید آن را در کتاب اختصاص (۳) به سند خود از محمد بن زبرقان از موسی بن جعفر 
ع» و نیز از محمد بن منکدر از پدرش از جدش روایت کرده» و عیاشی آن را در کتاب (۴) خودش از محمد بن سعید اردنی 
از موسی بن محمد بن الرضا از برادرش» و نیز از ابی جعفر احول از امام صادق علیه السلام و نیز در همان کتاب در روایتی 
دیگر از احول از آن جناب و نیز از منذر از علی ع» و باز در آن کتاب به سند خود از عامر بن سعد نقل کرده فرات بن ابراهیم 
هم در تفسیر (۵) خود با ذکر سند کامل از امام ابی جعفر علیه السلام (۶) و از ابی رافع و شعبی و علی علیه السلام و از شهر 
بن حوشب نقل کرده و صاحب روضه الواعظین (۷) و صاحب اعلام الوری (۸) و صاحب خرائج )٩(‏ و دیگران آن را روایت 
کرده ائد. 


و در تفسیر ثعلبی (۱۰) از مجاهد و کلبی آمده: رسول خدا وقتی نصارا را دعوت به مباهله کرد گفتند: فعلا برمی گردیم و 


پیرامون این پيشنهاد مشورت می کنیم» وقتی با هم خلوت 


ص! ۳۶2۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۵ - ۵۴. 
۲- امالی شیخ طوسی ج ۱ص ۳۱۳و ج ۲ ص ۱۷۷ و ص ۱۶۳ و ج ۱ص ۲۶۱ و ص ۲۶۵. 
۳- اختصاص شیخ مفید ص ۵۴ و ص ۱۱۲. 

۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۶ 2 ۵۵- .۵٩‏ 

س فر ای ۱۳ 

۶- تفسیر فرات ص ۱۵ و ص ۱۷. 

۷- روضه الواعظین ص ۰۱۶۴ 

۸- اعلام الوری ص ۱۳۵ و ص ۱۳۶. 

4- خرائج راوندی ص ۱۲۷ و ص ۱۲۶. 
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کردند به عاقب- که از صاحب رآیان ایشان بودند- گفتند: ای عبد المسیح تو چه صلاح می دانی؟ او گفت: به خدا س وگند 
ای گروه نصارا شما خوب می دانید که محمد ص نبیی است مرسل, و اين پیشنهادی که او کرده» در باره حضرت مسیح حق 
را از باطل جدا کرده و به خدا س وگند هیچ قومی با پیغمبری مباهله نکرده که بعد از مباهله دیری پائیده باشد بزرگسالان زنده 
مانده و خردسالانشان به رشد رسیده باشند و شما هم اگر دست به چنین کاری بزنید» بطور قطع همه ما هلاک می شویم اگر 
جز به حفظ دینی که با آن انس گرفته اد رضا نمی دهید و می خواهید وضع موجود خود را هر چه هست حفظ کنید. پس با 
او قراری ببندید و به دیار خود بر گردید. نصارا به سوی رسول خدا ص روانه شدند. از آن سو هم رسول خدا ص حسین علیه 
السلام را در آغوش و دست حسن علیه السلام را در دست گرفته. فاطمه س دنبالش و علی علیه السلام به دنبال فاطمه س به 
راه افتادند» رسول خدا ص فرمود: هر گاه من دعائی کردم شما آمین بگونید. اسقف نجران وقتی آن جناب و همراهانش را 
بدید به مردم خود گفت: ای گروه نصارا من به يقین چهره هایی می بینم که اگر از خدا درخواست کنند کوهی را از جای 
بکند می کند» زنهار که مباهله مکنید و گرنه هلاک می شوید و تا روز قیامت حتی یک نفر نصرانی روی زمین نمی ماند. (و 
چون این دو گروه به هم رسیدند) مسیحیان گفتند: ای ابا القاسم ما مشورت کردیم و صلاح خود را در اين دیدیم که با تو 


میاهله نکن و شما را به دين خودتان و خود را به دین خود وا گذاريم فرمود: 


به ضرر ایشان است» مسیحیان اين پيشنهاد را هم نپذیرفتند؛ فرمود: پس من ناگزیر با شما می جنگم» عرضه داشتند ما طاقت 
جنگیدن با عرب را نداریم ولی حاضریم با تو مصالحه کنیم بر اينکه با ما نجنگی و ما را تهدید نکنی و از دینمان برنگردانی و 


مادر مقابل همه ساله دو هزار طاقه پارچه هزار طاقه در ماه صفر و هزار طاقه در ماه رجب. و سی عدد زره عادیه آهنی 


(درعهای قدیمی) بپردازيم رسول خدا ص هم با ایشان بهمین مصالحه کرد. 


و آن گاه فرمود: به آن خدایی که جانم به دست او است هلاءکت تا بالای سر اهل نجران آویزان شده بود و اگر مباهله می 
منقرض می کرد حتی مرغان بالای درختهایشان را می سوزاند و اما بقیه نصارای دنیا یک سال طول نمی کشید که همه 


ص! ۳۶۴ 
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هلاک می شدند و در روی زمین حتی یک نصرانی باقی نمی ماند. 


مولف قدس سره: قریب به این معنا در کتاب مغازی (۱) از ابن اسحاق آمده و قریب به همین روایت را مالکی هم در کتاب" 


فصول المهمه " (۲) از مفسرین نقل کرد حموی (۳) هم قریب به آن را از ابن جریح روایت نموده است. 


و اينکه در روایت آمده بود: " در صفر " منظور محرم است که اول سال عربی است و عرب در دوره جاهلیت محرم را صفر 
اول و صفر را صفر دوم می نامیدند و رسمشان این بود که اگر صفر اول یعنی محرم الحرام جنگی پیش می آمد. از آنجایی 
که هم در جاهلیت و هم در اسلام جنگ در ماه های حرام ممنوع بود؛ حرمت صفر اول را در آن سال به صفر دوم می دادند 
تا بتوانند در صفر اول که همان محرم الحرام است به جنگ پپردازند و اين انتقال حرمت از ماهی به ماه دیگر را نسی ء می 
نامیدند ولی اسلام از اين انتقال جلو گیری نموده» هم چنان صفر اول (محرم الحرام) را حرام دانسته» نامش را شهر الّه المحرم 


نامید و به تدریج به منظور سهولت تلفظ کلمه " شهر اللّه " را از نام آن برداشته» محرمش خواندند. 
و در صحیح مسلم از عامر بن سعد بن ابی وقاص, از پدرش سعد روایت کرده که گفت: 


معاویه بن ابی سفیان (علیه لعائن اله) به سعد دستور داده بود: به ابو تراب علی بن ابی طالب علیه السلام ناسزا بگوبد و او 
امتناع می ورزید» روزی معاویه از او پرسید: چه چیز تو را از دشنام به علی باز می دارد؟ گفت: 


کلمه است که اگر یکی از آنها را درباره من گفته بود از هر نعمت گرانبها محبوب ترش می داشتم. 


اول اينکه از رسول خدا صلی الّه علیه و آله در روزی که به بعضی از جنگ هایش می رفت و علی علیه السلام را جانشین 
خود در مدینه کرده بود و علی علیه السلام (به خاطر پاره ای زخم زبانهای دشمنان) عرضه داشت: مرا در میان زنان و کودکان 
جانشین کردی؟ شنیدم که فرمود: آیا راضی نمی شوی به اینکه نسبت به من به منزله هارون باشی نسبت به موسی علیه السلام 
؟ با این تفاوت که بعد از من دیگر هیچ پیغمبری نیاید و نبوتی نخواهد بود. 


3 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ م ۱ ۰ ی 
دومش اینکه در روز جنگ خیبر شنیدم می فرمود: ‏ به زودی رایت و پرچم جنگ راد. 


ص: ۳۶۵ 


۳ 
۲- فصول المهمه فی معرفه احوال امه ص ۲۳. [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به دست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسول او نیز او را دوست می دارند فردا همه گردن 
حالی که درد چشم داشت آوردند» پس آب دهان در چشمهایش انداخت و رایت جنگ را به دستش سپرد و خدای تعالی 


قلعه خیبر را به دست او فتح کرد 


سوم اینکه وقتی آیه:" فقل تعالوا نذخ انا و ناه کم و نساءنا و نساء کم و آلفتنا و آفت کم نم تیه ...۲ نازل شد» رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را احضار نموده آن گاه فرمود: " بار الها اينهایند اهل 
شک هن 1۱1۰ 


مولف قدس سره: این روایت را ترمذی هم در صحیح (۲) خود آورده ابو المژید موفق بن احمد هم آن را در کتاب فضائل 
علی علیه السلام آورده و ابو نعیم هم آن را در کتاب " الحلیه " از عامر بن سعد از پدرش روایت کرده. و نیز حموینی آن را در 
کتاب خود (فرائد السمطین) (۳) آورده ات 


و در حلیه الاولیاء تالیف ابی نعیم آمده که وی به سند خود از عامر بن ابی وقاص از پدرش روایت آورده که گفت: وقتی این 
آیه نازل شدء رسول خدا ص علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام را نزد خود خواست. آن گاه گفت:" بار الها اینانند 
اهل بیت من " و در همان کتاب به سند خود از شعبی از جابر روایت آورده که گفت: عاقب و طیب نزد رسول خدا صلی اله 


علیه و آله آمدند. حضرت آن دو را به اسلام دعوت کرد عرضه داشتند: 


ما اسلام آورده ایم ای محمده فرمود: دروغ می گوئید و اگر مایل باشید به شما خبر می دهم که چه چیز نمی گذارد اسلام 
بیاورید. گفتند: بگو ببینیم چیست؟ فرمود: علاقه ای است که به صلیب و به نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک دارید؛ 
جابر می گوید: آن گاه رسول خدا ص آن دو را دعوت کرد به ملاعنه (مباهله) آن دو نیز قبول کرده قرار گذاشتند که صبح 
با آن جناب دیدار کنند» صبح رسول خدا ص دست علی و حسن و حسین و فاطمه علیه السلام را گرفت و آماده مباهله شد و 
کسی را به دنبال عاقب و طیب فرستاد که منتظر شما هستم. آن دو نصرانی حاضر به ملاعنه نشدند و به حقانیت آن جناب اقرار 


ص! ۳۶۶ 


۳ فراند السمطین ج ۱ ص ۳۷۸- ۱۳۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نمودند» رسول خدا ص فرمود: به آن خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده اگر ملاعنه می کردند بیابانها بر سرشان آتش می 


بار ید. 


ی تا "تدم انشا و آنباء کم . با > 
آشکه" رسول خدا ص و علی علیه السلام است و منظور از" انتاقا خسن و مین و منظیر از فسانتا فاطمه‌اسن 


ملف قدس سره: این روایت را این المغازلی در کتاب مناقب (۱) به سند خود از شعبیء از جابر آورده و نیز حموینی آن را در 
کتاب فرائد السمطین (۲) به سند خود از جابر نقل کرده و مالکی هم آن را در فصول المهمه (۳) بدون ذکر سند از جابر 


آورده. 


و نیز آن را از ابی داود طیالسی از شعبه شعبی بدون ذکر سند نقل کرده الدر المنثور هم آن را از حاکم (که وی حدیث را 


صحیح دانسته) و از ابن مردویه و از کتاب دلائل ابی نعیم از جابر روایت کرده. (۴) 


و در الدر المتثور است که ابو نعیم در کتاب دلائل از طریق کلبی از ابی صالح از ابن عباس نقل کرده که گفت: واردینی از 
نصارای نجران به مدینه نزد رسول خدا ص آمدند و آنان چهارده نفر از اشراف نصارای نجران بودند» یکی از ایشان که 
بز رگترینشان بود سید نام داشت و یکی دیگر که در رتبه بعد از او بود عاقب نامیده می شد. و عاقب مردی بود که نصارای 


نجران بدون مشورت با او کاری نمی کردند» آن گاه بقیه داستان را طبق نقل گذشته ادامه داده است. (۵) 


باز در تفسیر الدر المنثور است که بیهقی در کتاب دلائل از طریق سلمه بن عبد یشوع. از پدرش, از جدش. روایت کرده که 
گفته است: قبل از نزول سوره نمل (طس سلیمان)» رسول خدا ص نامه ای به اهل نجران به این مضمون نوشت: به نام الله که 
معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. این نامه ای است از محمد ص فرستاده خدا به سوی اسقف نجران و تمام اهل نجران» 


اگر اسلام بیاورید من هم اکنون ثنا و شکر گزاریم را به 


ص: ۳۶۷ 


۱- مناقب ابن المغازلی ص 2۳۶۳ ۳۱۰. 

۲- فرائد السمطین ج ۲ ص ۲۳ ح ۳۶۵. 

۳- فصول المهمه فی معرفه احوال الأْئمه ط نجف ص ۲۵. 
۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۳۸. 

۵- الدر المنثور ج ۲ ص .۳٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بنده پرستی شده اید به سوی پرستش الله می خوانم و شما را که به ولایت و حکومت بندگان تن در داده اید به سوی ولایت 
الله دعوت می کنم حال اگر زیر بار نرفتید باید جزیه بپردازید و اگر اين را هم نپذیرفتید اعلان جنگ به شما می دهم و 
السلام. 


وقتی اسقف این نامه را خواند بی تاب شد و به شدت به خود لرزید» آن گاه به نزد مردی از اهل نجران که نامش شرحبیل بن 
وداعه بود فرستاد و نامه آن جناب را به وی داد تا بخواند» بعد از آنکه شرحبیل نامه را خواند اسقف از وی پرسید: نظرت در 
این باره چیست؟ شرحبیل گفت: تو خوب میدانی که خدای تعالی به ابراهیم وعده داده که در ذریه اسماعیل هم پیغمبر 
بر گزیند و چه اشکال دارد که این شخص همان پیغمبری باشد که خدا وعده اش داده؟ البته من در مساله نبوت کارشناس 
نیستم و در این باره رآیی ندارم بله اگر مشکل تو بر سر مسائل دنیا بود من کمک و باریت می کردم و نهایت درجه قدرتم را 
بکار می گرفتم. 


اسقف وقتی از این مرد صاحب نظر چیزی فهمید به یک یک اهل نجران مراجعه نموده و با آنان مشورت کرد آنها هم همان 


فیض را نزد رسول خدا ص بفرستند تا اطلاعاتی در مورد آن حضرت به دست آورده. برای ایشان خبر بیاورند. 


این چند نفر به نزد رسول خدا ص روانه شده و سوالهایی کردند و رسول خدا ص هم از ایشان سوالاتی کرد و این تبادل سوال 
هم چنان رد و بدل می شد. تا اینجا که عرضه داشتند: چه می گویی در باره عیسی بن مریم؟ رسول خدا ص فرمود: امروز در 
این باره چیزی گفتنی ندارم صبر کنید و در مدینه بمانید تا فردا صبح به شما خبر دهم که در باره عیسی علیه السلام چه می 
توان گفت: خدای تعالی این آیه را نازل کرد: 


 "‏ معل عیسی عله الّه کمتل آدع له ین ثراب ...قجعلْ لغنت اللْه علی الْکاذبین » واردین از نجران را بدانچه نازل شده 
خبر داده (و خاطرنشان ساخت که تولد بدون پدر عیسی علیه السلام مجوز آن نیست که ما قائل به خدایی او شویم برای اینکه 
اگر او بدون پدر متولد شد آدم بدون پدر و مادر تکون یافت ولی) نجرانیان حاضر نشدند دست از خدایی عیسی بردارند؛ 
فردای آن روز رسول خدا ص به طرف آنان حرکت کرد. در حالی که سراندازی به روی خود و حسن و حسین کشیده بود و 
فاطمه هم به دنبالش بوده تا با ایشان ملاعنه کند» در آن روز رسول خدا ص زنان متعدد داشت» شرحبیل به دو رفیق همراهش 
گفت: من دارم 


ص: ۳۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


احساس خطر می کنم و چنین می فهمم که اگر اين مرد پیغمبر باشد و ما با او ملاعنه کنیم در روی زمین احدی از ما باقی نمی 
ماند و خرد و کلان ما نابود می شوند. پرسیدند: پس به نظر تو باید چه کنیم؟ گفت: من به نظرم می رسد که خود او را در 
کار خود حکم کنیم چون من او را مردی می یابم که هرگز به باطل حکم نمی کند گفتند: اختیار با تو است» هر چه صلاح 
می دانی بکن شرحبیل نزد رسول خدا ص شد و عرضه داشت: من پیشنهادی دارم بهتر از ملاعنه کردن با توه پرسید چیست؟ 
عرضه داشت: اینکه امروز تا به شب و امشب را تا به صبح در صلاح کار ما بیندیش فردا هر حکمی که به صلاح ما بکنی 
نافذ و از ناحیه ما پذیرفته باشد» رسول خدا ص (پسندید و) بر گشت و با ایشان ملاعنه نکرد و با ایشان بر این مبنا که جزیه 
بپردازند مصالحه کرد. (۱) 


مباهله, مخصوص داستان نصارای نجران نبوده و رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) در مقام مباهله با یهود نیز بر آمده بود 
و در همان کتاب است که این جریر از علباء بن احمر پشکری روایت کرده که گفت: 


وقتی آیه شریفه:" ل تعاوا تذخ آیناعنا و اه کم ...۰" نازل شد. رسول خدا ص فرستاد تا علی و فاطمه و حسنین علیه السلام 
بيایند و بهود را دعوت کرد برای اینکه با آنان ملاعنه کند» جوانی از بهودیان گفت: وای بر شما مگر دیروز نبود که با 
برادرانتان که بعدا به صورت میمون و خوک مسخ شدند عهد بستید که هرگز ملاعنه نکنید. بهود این تذ کر را که شنیدند. از 
ملاعنه منصرف گشتند. (۲) 


مت تس سره اس زتانت مود ای نیال است کش درم ی ات کف و کیت سس مرت ار 
من ریک" ب رگردد. و معنای جمله چنین باشد" پس هر کس که بر سر حق با تو بگو مگو کرد به او بگو ..." در نتیجه این 
نظریه تایید می شود که حکم مباهله مخصوص داستان نصارای نجران و مساله عیسی بن مریم که اخبار بسیار زیادی آن را 
حکایت نموده و بیشترش را نقل کردیم نبوده و معلوم می شود رسول خدا ص تنها با این طایفه مباهله نکرده بلکه بعد از 
مباهله با آنان در مقام مباهله با بهود هم بوده است. (۳)د. 


ص! ۳۶۹ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۳۸. 

۲- الدر المنثور ج ۲ ص .۳٩‏ 

۳- در اینجا لازم دیدم تذ کر دهم که مسئله مباهله اختصاص به شخص رسول خدا ص و آنهم در خصوص ماجرای نصارای 
نجران ندارد» بلکه همانطور که مولف قدس سره در رساله اعجاز خود فرموده. مباهله از معجزات باقیه اسلام و قرآن است. او 
چنین فرموده است:" هر فرد با ایمان می تواند به اولین پیشوای خود پیامبر اسلام ص تاسی نموده در راه اثبات هر حقیقتی از 
حقایق ثابته دین با همین سلاح پنجه در پنجه خصم خود انداخته با درخواست از پیشگاه خدای توانا؛ فرمان نابودی وی را 
صادر کند. این دانشمندان هر وقت خواستند» می توانند با فردی از افراد با ایمان مسلمین مباهله کرده» حقانیت این آئين پاکك 
و دعاوی آن را آزموده و وت هویت معجزه را از نزدیک و با رأی العین» مشاهده نمایند. این گوی و اين میدان . نقل از 


ترجمه رساله. ائمه اهل بیت علیه السلام هم نه تنها این عمل را مشروع دانسته اند» بلکه بدان سفارش هم کرده اند از آن جمله 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

اسام صادق علیهالسلام بهابی مسروق که پرسیده بود: اهر ابا ال تیه 1 4 اب 3۹۳ جر زر 1 
آولی ال تر ینک احتجاج می کنیم » می گویند در شان امرای جنگ نازل شده و آن گاه که به آیه "اما وقکم ال و شوه 
" احتجاج می کنیم می گویند در باره مومنین نازل ده و زمنی دب ی زا نع ی ۳۹ 1 مود فی یی " 

استدلال می کنیم» می گویند در باره قربای مسلمین نازل شده (می گوید: هر دلیل دیگری در نظرم بود» برای امام ذکر کردم) 
فرمود: " وقتی چنین بحثهایی پیش می آید و به چنین افرادی بر می خورید که حق را نمی پذیرند با ایشان مباهله کنید. "و نیز 
در جلد دهم چاپ جدید بحار صفحه ۴۵۲ از محمد بن نعمان از امام صادق علیه السلام دستوری در این باره نقل شده است. 
و در داستان مباهله و قاطعیت آن نمونه هایی در طول تاریخ اسلام و تشیع واقع شده. که اجمال دو تای آنها و تفصیل یکی از 
آنهاء از نظر خواننده می گذرد: اما آن دو داستان که اجمالش را ذکر می کنیم» یکی داستان خیراتی خادم امام جواد علیه 
السلام است که به احمد بن عیسی پيشنهاد مباهله داد و او ترسید و بحق اعتراف کرد. و روایتش در جلد دوازدهم چاپ قدیم 
بحار الانوار صفحه ۱۲۷ آمده. و دیگری داستان مباهله یک مسیحی دیرانی» با یک بهودی است که در همان مجلس مباهله 
زمین زیر پای یهودی و خود او یک جا آتش شد و روایتش را مرحوم مجلسی در جلد دهم چاپ جدید بحار الانوار صفحه 
6 آووفه ایو ابا وهای که اضا اس فوصت اسان اس خاش رشران انعر کاب 
رجال خود صفحه ۲۷۹ در معرفی محمد بن احمد بن عبد له بن قضاعه بن صفوان بن مهران نقل کرده؛ می گوید: وی در 
دربار سلطان بن حمدان مقام و منزلتی داشت و علت آن این بود که روزی در حضور سلطان با قاضی موصل در مساله امامت 
مناظره کرد و رشته بحث به اینجا کشیده شد که به پیشنهاد ابن قضاعه مباهله کنند. قاضی قول فردا را داد و در موعد مقرر 
حاضر شد با ابن قضاعه مباهله کرد. سپس دست در دست ابن قضاعه نهاد و از مجلس خارج شد. و اين قاضی کسی بود که 
همه روزه به در بار سلطان می آمد. آن روز و فردای آن روز نیامد. سلطان بدنبالش فرستاد» رسول بر گشت و گفت: قاضی 
همان ساعت که با ابن قضاعه دست داده بود. دستش ورم کرده و تب می کند و سیاه می شود و فردای آن روز به هلاکت می 


رسد و این جریان همه جا منتشر می شود. و لذا ابن قضاعه نزد همه امراء و سلاطین آن روز دارای مقام و منزلتی می شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


ابن طاووس در کتاب سعد السعود گفته: من در کتاب " مانزل من القرآن فی النبی و اهل بیته " نوشته محمد بن عباس بن 


مروان دیدم که نوشته بود: خبر مباهله از پنجاه و یکك 


ص: ۳۷۰ 
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طریق نقل شده و بعضی از افراد را که طریق به او منتهی می شود از صحابه دانسته است و از جمله حسن بن علی علیه السلام و 
عثمان بن عفان و سعد بن ابی وقاص و بکر بن سمال و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس و ابا رافع 


غلام رسول خدا ص و جابر بن عبد له و براء بن عازب و انس بن مالک را شمرده. 
و این معنا در کتاب مناقب نیز از عده ای از راویان و مفسران نقل شده و همچنین در الدر المنثور آمده است. 
سخن عجیب یکی از مفسرین در مقام رد انطباق" انفس" و" نساء" و ابناء" در آیه مباهله با علی و فاطمه و حسنین (علیهم السلام) 


و یکی از حرفهای عجیبی که مفسری در تفسیر خود زده» سخنی است که در تفسیر آیه مورد بحث آورده و گفته است: 
روایات همه اتفاق دارند بر اينکه رسول خدا ص برای مباهله علی و فاطمه و دو فرزندان فاطمه را انتخاب کرده و کلمه:" 
نسائنا "را حمل بر فاطمه علیه السلام به تنهایی و کلمه " انفسنا" را بر علی علیه السلام به تنهایی حمل نموده. آن گاه گفته:" 
مصادر اين روایات همه و همه علمای شیعه اند و همه می دانیم که منظور شیعه از این عمل چه بوده است. بعد از جعل آن 
روایات تا آنجا که توانستند کوشش کردند آن را در بین مسلمانان ترویج کنند و به حدی در این کار موفق شدند که حتی 
توانستند در بین اهل سنت هم رواجش دهند ولی جعل کنند گان اين احادیث نتوانستند قصه جعلی خود را که همان مضمون 
روایات جعلی است با آیه مباهله تطبیق دهند برای اينکه در آیه شریفه کلمه " نسائنا" آمده و این کلمه جمع است و هیچ 
عربی این کلمه را در مورد یک زن اطلاق نمی کند» آن هم زنی که دختر خود گوینده باشد» آن هم گوینده ای که خود 
زنان متعدد دارد؛ عرب از کلام چنین گوینده وقتی می گوید: " زنان ما " دخترش به ذهنشان نمی رسد و از اين بعیدتر اینکه 
رسول خدا ص از کلمه " انفسنا " که آن نیز جمع است علی علیه السلام را منظور داشته باشد. 


از سوی دیگر واردین از نجران زنان و فرزندان خود را همراه نیاورده بودند تا رسول خدا ص به حکم آیه شریفه مامور باشد 
بایشان بفرماید زنان و فرزندان خود را بیاورید پس آیه شریفه در خصوص داستان خاصی به نام مباهله با اهل نجران نازل 
نشده و از آیه بیش از این استفاده نمی شود که: " خدای تعالی به رسول گرامی خود دستور داده است به اينکه اگر فرضا کسی 
از اهل کتاب با تو بر سر مساله عیسی مجادله کرد او را دعوت کن به اينکه با زنان و مردان و فرزندان یک جا جمع شوند» 
ممنین هم با زن و فرزند یک جا جمع شوند و این دو دسته با هم مباهله کنند به این نحو که به درگاه خدا تضرع نموده» از 
او بخواهند هر یک از دو طایفه را که در باره عیسی علیه السلام دروغ می گوید. لعنت کند یعنی از رحمت خود دور فرماید. 


ص: ۳۷ 
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چون اینگونه درخواست. خود دلیل بر این است که درخواست کننده بدانچه در باره عیسی علیه السلام معتقد است ایمان 
کامل و وثوق تمام دارد؛ هم چنان که امتناع آن طرف دیگر از چنین مباهله ای- چه نصارا و چه غیر آنان- دلیل بر این است 


که نسبت به معتقدات خود تردید دارند و حتی به محاجه و مباحثه ای که می کنند ایمان ندارند و عقائدشان متزلزل است. 


چون عقیده خود را بر اساس دلیل روشن به دست نیاورده اند و کسی که به خدا ایمان آورده» چگونه راضی می شود که همه 
این جمعیت ها را از دو طرف یعنی هم جمعیت اهل حق و هم جمعیت اهل باطل را در یک نقطه جمع کند و همه به در گاه 
خدا توجه نموده» لعنت و دوری از رحمت خدا را برای طرف مقابل خود طلب کند و این عمل. جرأت و جسارت و استهزاء به 
قدرت و عظمت خدا است و بالاتر از این جرأت چیست؟. 

آن گاه می گوید: اما رسول خدا ص و مومنین در اینکه آنچه در باره عیسی علیه السلام معتقد بودند یقین داشتند حرفی 
نیست. برای اينکه در یقین شان همین بیان خدای تعالی کافی است که می فرماید: " من بَغْدٍ ما جاء ک من الْعلم » پس علم در 
این مسائل اعتقادی» همان یقین است و نه چیز دیگر. 

و اما اینکه خدای تعالی فرموده: " ند باءنا و با کم ..." دو احتمال دارد که به هیچیک از آن دی اشکالی که به شیعه وارد 
است. وارد نمی شود. 

اول اینکه: بخواهد بفرماید هر یک از دو طرف زنان و فرزندان طرف مقابل را نفرین کنند» مثلا ما مسلمانان زنان و فرزندان 
شما مسب مسیحیان را نفرین کنیم و شما مسیحیان زنان و فرزندان ما را نفرین کنید. 

دوم اینکه: هر طایفه ای زنان و فرزندان خود را نفرین کند» ما مسلمانان زنان و فرزندان خود را و شما مسیحیان زنان و 
فرزندان خود را نفرین کنید. 

و همانطور که گفتیم هیچ اشکالی به این دو وجه وارد نیست. اشکال هر چه هست به نظریه شیعه است که شان نزول آیه و 


مراد از " انفس " و نساء " و" ابناء " را عده ای خاص می داند. (1) 


بررسی و رد گفته های تعصب آمیز و مغر ضانه آن مفسر 


مولف قدس سره: و این گفتار- که خیال می کنم خواننده باور نکند که کلام مردی دانشمند است و ما را متهم کند به اینکه 


نسبت ناروا به مفسر مزبور داده ایم- کلامی است بی پایه و ساقط و اگر آن را نقل کردیم برای آن بود که خوانند گان متوجه 
شوند به اینکهخ. 


ص: ۳۷۳۲ 


۱- تفسیر المنار ج ۳ ص ۳۲۳- ۳۲۲ قال حدثنی الامام الأستاذ الخ. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 
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تعصب ورزی» کار یک دانشمند را در نفهمی به کجا می کشاند و تا چه حد فهم او را ساقط و نظریه اش را سطحی و عوامانه 
می سازد تا آنجا که به دست خودش آنچه بنا کرده خراب و آنچه خراب کرده بنا می کند و بااکی هم ندارد» برای اینکه خیر 


و شر را تشخیص نمی دهد تا کسی شر را نشناسد چگونه از آن اجتناب می کند؟. 


و ما پیرامون گفتار وی در دو مقام بحث می کنیم: اول اینکه آیا آیه مباهله هیچ دلالتی بر فضیلت علی علیه السلام دارد یا نه؟ 
که این بحثی است کلا.می و خارج از غرضی که این کتاب در باره آن تالیف شده. یعنی غرض تفسیری که عبارت است از 
دقت در معانی آیات قرآنی. 


مقام دوم بحث پیرامون سخنان مفسر نامبرده البته از این جهت که با مدلول آیه مباهله و روابات داستان نصارای نجران 
ارتباط دارد و گرنه ما آن قدر بیکار نیستیم که پیرامون هر سخنی و درستی و نادرستی آن بحث کنیم» لیکن چون با غرض 


کتاب ما ارتباط دارد» مورد بحثش قرار می دهیم. 


خواننده محترم توجه کرد که آیه شریفه چه دلالتی دارد و روایات بسیاری هم که نقل شد با دلالت آیه مطابقت دارد» دقت در 
این دو فرازن فساد گفتار این مفسر را که اصلا معلوم نیست چه می خواهد بگوید از وجوه متعددی روشن می سازد؛ اینک 
تفصیل آن, از نظر خوانند گان می گذرد. 

۱ اينکه گفت: ‏ مصادر روایاتی که آیه مباهله را ناظر به اشخاص معین می داند» کتب شیعه است- تا آنجا که گفته- و تا 
توانستند در ترویج اين روایات کوشیدند بطوری که در بسیاری از اهل سنت نیز رائج گردید با اینکه قبلا گفته بود روایات 
متفق است در اينکه آیه در شان علی و فاطمه و حسنین علیه السلام نازل شده" و ما نفهمیدیم منظورش از این سخن کدام 


روایاتی که یکی دو تا و سه تا ند نیست تا بگوید اهل حدیث توطئه کرده اند بر جعل آن روایاتی که صاحبان جوامع حدیث آن 
را در جوامع خود آورده اند و اگر به خود جرأت داده شیعه را متهم به جعل آنها کند. آیا می تواند صحیح مسلم و ترمذی و 


روایاتی که همه مفسرین بر نقل آن در تفاسیر خود اتفاق دارند» بدون اينکه در آن اعتراض کرده و یا در صحت سند آنها 
تردیدی نموده باشند و اگر بگوید مفسرین تخصصی در تشخیص حدیث ندارند» بسیاری از مفسرین خود اهل حدیث هم بوده 
اند مانند: طبری و ابی الفداء بن کثیر و سیوطی و امثال ایشان سوال دیگری که از او داریم این است که منظورش از 


ص: ۳۷/۳ 
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یات که فیادر این و واه کیات فسفل؟ ابا حایفای است که له سای رات آ نان یی مس و از 
قتیل سل ین ای و فاص ان بش الوا لسن خاش و سار اس با خنشیی که کش کفاه ان وراه ارت 
شده. از قبیل ابی صالح و کلبی و سدی و شعبی و امثال آنان؟ و اگر نامبرد گان به جرم اينکه احادیثی نقل کرده اند که مطابق 
فا تشم ان اف کت تیه فک یه تال از هر ها کل خی افته نس شام اسافی ای هروا 
آنان نقل شده بی اعتبار است. پس این آقا باید همه نامبرد گان را کنار بگذارد و احادیثشان را طرد کند و با طرح احادیث 
آنان دیگر سنتی و سیره ای باقی نمی ماند و چگونه یک فرد مسلمان و یا یک عالم اسلامی و حتی یک مسلمان دروغی می 
تواند بگوید سنت به کلی باطل است؟ و در عين حال در صدد اسلام شناسی برآید؟ و بفهمد که رسول خدا ص چه تعالیمی و 
چه شرایعی آورده؟ با اينکه قرآن کریم صراحت دارد بر اینکه سنت و سخن و سیره آن جناب حجت است و تصریح دارد به 
اينکه دین خدا هم چنان زنده می ماند» و اگر بنا باشد سنت را به کلی باطل بدانیم» دیگر اثری از قر آن باقی نمی ماند (چون 


قرآن کریم آیه آیه اش به وسیله سنت اثبات شده) و در این فرض مره ای هم بر نازل کردن قر آن مترتب نمی شود. 


و یا می خواهد بگوید خود صاحب جوامع از این احادیث بی خبرند» بلکه شیعه بعد از مردن صاحبان جوامع و کتب تاریخ 
احادیث مذکور را در کتب آنان داخل کرده اند که باز محذور بطلان سنت و شریعت در بین می آید» بلکه محذور در این 
فرض عمومی تر و فساد بیشتر است. برای اينکه دیگر به هیچ کتابی نمی توان اعتماد نمود. ۲- دومین نقطه نظر ما در گفتار 
وی آنجا است که می گوید:" شیعه کلمه " نسائنا "را بر فاطمه علیه السلام و کلمه " انفسنا" را بر علی علیه السلام به تنهایی 
حمل کرده اند" و گویا این معنا را از بعضی روایات گذشته فهمیده مانند روایت جابر که گفته: " نسائنا " فاطمه علیه السلام 
و تاو سک ورن خدا ص و علی علیه السلام است. (تا آخر خبر)؛ ولی کوتاهی از فهم خود این مفسر است چون 
روایت نمی خواهد بگوید کلمه: " نسائنا" به معنای فاطمه علیه السلام و لفظ " انفسنا" به معنای علی علیه السلام است و یا مراد 
از اولی فاطمه س و مراد از دومی علی علیه السلام است. بلکه منظورش این است که رسول خدا ص در مقام امتثال این فرمان 
از " انفسنا" به غیر از علی علیه السلام و" از نسائنا" بجز فاطمه س و از" ابنائنا" بجز حسنین علیه السلام را نیاورد. معلوم می 
شود برای کلمه اول بجز علی علیه السلام و برای کلمه دوم بجز فاطمه 


ص: ۳۷۴ 
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س و از سوم بجز حسنین علیه السلام مصداق نیافت و کانه منظور از" ابناء و نساء و انفس " همان اهل بیت رسول خدا ص 
بوده. هم چنان که در بعضی روایات به این معنا تصریح شده؛ بعد از آنکه رسول خدا ص امبردگان را با خود آورد عرضه 
داشت: " بار الها اینانند اهل بیت من" چون اين عبارت می فهماند پرورد گارا من بجز اینان کسی را نیافتم تا برای مباهله 


دعوت کنم. 


دلیل گفتار ما بر اینکه منظور جابر این بوده» عبارت بعضی از روایات است که می گوید:" سنا و سکم رسول خدا ص و 


علی علیه السلام است " چون این عبارت صریح است در اينکه مقصود بیان مصداق است نه معنای لفظ. 


۳ می گوید: " جعل کنند گان این سر گذشت خوب نتوانستند آن را با آیه تطبیق دهند» چون عرب وقتی از گوینده ای کلمه:" 
نسائنا" را می شنوده دختر خود گوینده به ذهنش نمی رسد. آن هم گوینده ای که چند زن دارد؛ از لغت عرب چنین معنایی 
فهمیده نمی شود و از اين بعیدتر اینکه رسول خدا ص از" انفسنا" علی علیه السلام را اراده کرده باشد . 


و این معنای عجیبی که این مفسر برای آیه کرده. باعث شده روایات داستان مباهله را با همه کثرتش طرح کند و آن وقت به 
راویانش و به هر کس که آن روایات را قبول کرده بد و بیراه بگوبد و آن تهمت ها را بزند با اينکه مشغول نوشتن تفسیر 
برای کلام خدا بوده است (کلامی که مرتب او را به پیروی از حق و اجتناب از باطل و دوری از هواهای نفسانی می خواند) و 
جا داشت پاس حرمت جمم کثیری از علمای اسلام را بدارد و کسانی را که از ائمه بلاغت و اساتید بیانند و روایات مذ کور را 


بدون اينکه هیچ خدشه و اعتراضی به آن بکنند در مولفات خود آورده اند» اینطور به آسانی به باد تهمت " نفهمی ۳ 


یکی از اساتید» زمخشری صاحب کشاف است. کسی است که ائمه قرائت را در قرائتشان تخطثه می کند. مع ذلکک در ذیل 
این آیه می گوید: " این دلیلی است که هیچ دلیلی قوی تر از آن بر فضیلت اصحاب کساء علیه السلام نیست و این برهان 
روشنی است بر صحت نبوت رسول خدا ص. برای اينکه احدی نه از موافق و نه از مخالف روایتی نیاورده که گفته باشد 
نصارای نجران بدون ترس از اصحاب کساء به مساله مباهله اقدام کرده اند» چون اگر احتمال می دادند آن جناب به دروغ 


دعوت به نبوت می کند» بدون درنگ با او مباهله می کردند. " (0).] 


ص: ۳۷۵ 


۱- تفسیر کشاف ج ۱ص ۳۷۰ [.....] 
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چطور ممکن است که اين بزرگان و قهرمانان بلاغت و برجستگان ادب نفهمیده باشند که اين روایات؛ نسبت غلط به قرآن می 
دهند و می گویند: " قرآن لفظ جمع را در مفرد استعمال کرده. کلمه " نساء " را که جمع است؛ در مورد یک نفس بکار 


برده "۳!. 


نی به جان خودم سوگند. امر بر آن همه بزرگان پوشیده نمانده تنها این مفسر است که نتوانسته است بین مفهوم و مصداق 
فرق بگذارد و خبال کرده که اگر خدای عز و جل به پیامبر خود بفرماید: پس بعد از اين؛ با اينکه خدا به تو علم داده» اگر 
کسی بگو مگو کرد به او بگو:" ما فرزندانمان و شما فرزندانتان را بخوانید ..."و از سوی دیگر از طریق روایات معلوم شد که 
بگو مگو کنندگان واردین از نجران بودند و عددشان بطوری که در بعضی از روایات آمده چهارده مرد بود و هیچ زن و 
فرزندین همرافشان تذاششت: 


این امتثال آن است که معنای جمله: 


من امک " واردین نجران و معنای " نسائتا» یکک زن و معنای" انفسنا" یکث مرد و معنای " ابنائنا" دو پسر باشد و دو 
کلمه " نساء کم " و " انفسکم " هم اصلا معنا نداشته باشد. چون نجرانیان زن و فرزند همراه خود نیاورده بودند. 

و تعجب اینجا است که چرا چنین مفسری که فرق میان مفهوم و مصداق را نمی فهمد این اشکال را نکرده که در آیه کلمه" 
ابنائنا" با اینکه جمع است در مورد حسنین علیه السلام که دو نفرند استمال شاه و انم رسواتر است از انمال کلیه با" 
که جمع است در مفرد؛ یعنی فاطمه ع» برای اینکه استعمال جمع در مفرد گاهی از خوش نشینان عرب شنیده می شود؛ هر چند 
که عرب اصلی هرگز جز در مورد گوینده چنین کاری را نمی کند تنها در مورد گوینده و آن هم به عنوان تعظیم است که 
می گوید: " ما چنین دستور دادیم و ما چنان کردیم و ما چنین خواهیم کرد" و اما استعمال جمع در دو نفر اصلا جایز نیست و 
سابقه ندارد نه از خوش نشینان عرب و نه از عرب اصلی. 


آری» علت اينکه این مفسر روایات مباهله را طرح کرده و نسبت مجعولیت به آنها داده» همان است که گفتیم: " نتوانسته است 
بین مفهوم و مصداق فرق بگذارد " و حال آنکه مطلب اینطور که او پنداشته نیست. 


توضیحی در باره استعمال جمع و اراده یک نفر (نساء) و استعمال جمع و اراده دو نفر (انفس و ابناء) در آیه مباهله 


توضیح اینکه: کلام بلیغ آن کلامی است که مقتضای مقام در آن کلام رعایت شده باشد. کلامی است که بتواند آن چه را که 
مورد اهتمام گوینده است کشف کند و بسیار می شود که مقام تخاطب و گفت و شنود. مقامی است که تخاطب بین دو طایفه 
است که 


ص: ۳۷۶ 
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یکدیگر را اصلا نمی شناسند و یا اگر هم می شناسند مصلحت اقتضا می کند منکر شناسایی شوند در چنین مقامی اگر یکی 
از دو طرف بحث و خصومت بخواهد به دیگری بفهماند که خصومت و بگو مگو و دفاع و بالاخره طرفیت ما تنها با این 
حاضران نیست بلکه ما با تمام افراد قبیله خود علیه شما قیام می کنیم. با زنان و مردان و خردسالان و بزررگسالان می گوید: ما 


با شما مخاصمه داریم و با مردان و زنان و کودکان خود بر سر شما می تازیم. 


آری در چنین مقامی کلام خود را طوری ادا می کند که مقتضای طبع و عادت باشدء چون عادت اقتضا می کند که یک قبیله 
و طایفه ای از مردم هم زنان و هم فرزندانی داشته باشند و غرض گوینده هم این است که به طایفه طرف مقابل خود بفهماند. 
ما و همه مردان و زنان و فرزندانمان در دشمنی با شما یک دل و یک زبانیم و همه دست واحدی هستیم» حال اگر در چنین 
مقامی به مقتضای طبع و عادت تکیه نموده. یک کلمه بگوید ما قبیله فلان با شما دشمنیم» منظور خود را رسانده. چون شنونده 
می داند که در قبیله گوینده زنان و فرزندان و مردانی هستند. ولی اگر به اين مقدار اکتفاء نکند بلکه نام مردان و زنان و 
فرزندان را صریحا ببرد و بگوید: ما قبیله فلان با مردان و زنان و کودکان خود علیه شما برمی خيزیم» در حقيقت خواسته است 


این در صورتی است که گفتیم دو طرف متخاصم یکدیگر را نشناسند و اما اگر این سخن دسته جمعی با مخاطبین دسته 
جمعی بین دو جمعیت که یکدیگر را می شناسند اتفاق بیفتد» مثلا با یکدیگر دوست باشند و این دسته بخواهد دسته دیگر را 
به میهمانی دعوت کند. یک بار گفتار خود را به مقتضای طبع و عادت تکیه داده می گوید: ما خودمان و زن و بچه مان از 
شما پذیرایی می کنیم یک بار دیگر گفتار خود را به شناسایی شنونده تکیه می دهد و می گوید: ما همه مردها با فلان دخترم 


و دو کود کم خدمتگزار شما خواهیم بود که در این صورت فائده زائدی را افاده کرده. 


بدان جهت این توضیح را دادم که معلوم شود طبع و عادت و ظاهر حال. یک حکم دارد. و واقع امر و عالم خارج حکمی 
دیگر و گاهی این دو حکم با هم مختلف می شوند و اگر مختلف شدند شنونده نباید گمان کند که گوینده دروغ گفته 
چون ممکن است گوینده نخست پایه و تکیه گاه گفتار خود را طبع و عادت آنچه ظاهر حالش آن را حکایت میکند قرار 
بدهد ولی بعدا تصمیم بگیرد حقیقت حال و واقع امرش را بر خلاف آنچه ظاهر حالش حکایت می کرد بیان کند نه اين 


بیانش غلط است و نه این خبری که می دهد دروغ است و نه می توان گ: گفت گوینده شوخیش گرفته است. 


ص: ۳۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آبه شریفه مورد بحث چنین مجرایی دارد و منظور از اینکه فرمود:" فمل تعاوا تدم انا و با کم و نساءنا و نساع کم و سنا 
4 آلنشکم مب این است که‌ای پیاتیر گرا یشان را دغرت کی وید انقان تقواد کن در با تردیکانت آنهایی هدر دعررت 
و علم تو شریک هستند حاضر شوی ایشان هم با اهل و نزدیکان خود حاضر شوند و آن گاه با یکدیگر مباهله کنید» ولی این 
دعوت را به مقتضای ظاهر حال ( که رسول خدا ص هم مانند همه مردم زن و فرزندی دارد و نصارا هم مانند همه مردم زنان و 
فرزندانی دارند) تکیه داده, می فرماید: " بگو بيائید تا ما زنان و مردان و فرزندان خود را و شما زنان و مردان و فرزندان خود 
را دعوت کنیم و آن گاه با یکدیگر مباهله نمائیم "؛ این ظاهر حال است» پس اگر واقع امر بر خلاف این باشد یعنی در طرف 
رسول خدا ص» به جای زنان یک زن و به جای انفس دو مرد و به جای فرزندان دو فرزند حاضر شدند و در طرف نصارای 
نجران تنها مردانی حاضر شدند بدون زن و فرزند. کلام دروغ نیست. شاهدش هم این است که وقتی نصارای نجران دیدند که 
پیامبر اسلام با یک مرد و یک زن و دو پسر می آید نگفتند عمل تو با گفتارت مخالف است و تو دروغ گفتی؛ و نیز به آن 
جناب نگفتند ما از اینکه دستور تو را مبنی بر آوردن زنان و فرزندان عمل نکردیم عذر می خواهیم» چون دسترسی به زنان و 
فرزندان خود نداشتیم و نیز هر کس این قصه را بشنود هیچ به ذهنش نمی رسد که آیه شریفه با آنچه واقع شده نمی سازد و 
روایاتی که داستان را حکایت می کند جعلی و دست خورده است. 


این را گفتیم تا پاسخ کلام دیگر مفسر (۱) مورد نظر را هم داده باشیم که گفته است: وفد نجران (که شیعه می گوید آیه د 
باره آنان نازل شده) نه زنانی همراه داشتند و نه فرزندانی ... 


رد این توهم که آیه مباهله ناظر بر اجتماع و ملاعنه دو رفیق اهل حق و اهل باطل می باشد 


۴- اینکه گفته: نهایت چیزی که از آیه استفاده می شود این است که خدای تعالی به رسول گرامی خود دستور داده کسانی را 
که از اهل کتاب در مورد عیسی علیه السلام بگو مگو و جدال می کنند دعوت کند به اينکه با زنان و مردان و اطفال خود و 
مومنین هم مردان و زنان و اطفالشان یک جا جمع شوند و با ابتهال و تضرع از درگاه خدا بخواهند که از میان دو طایفه آن 
طایفه ای را که در باره عیسی علیه السلام دروغ می گوید لعنت و از رحمت خود دور سازد- تا آنجا که می گوبد- آن 
کیست که ایمان به خدا داشته باشد و راضی شود چنین دو جمعیتی را از اهل حق و اهل باطل یک جا جمع نموده» هر یکك 
برای طلب لعنت و دوری طرف دیگر از رحمت خدا متوجه در گاه خدا شوند. چه جسارتی و چه استهزایی به قدرت خدا و 


عظمت او 


ص: ۳۷/۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۲ ص ۳۲۲. 
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بالاتر از این؟ 


و جان کلامش این است که آبه شریفه نظر به شخص خاصی ندارد بلکه دو فریق اهل حق و اهل باطل را دعوت می کند به 
اینکه با زن و بچه در یک جا جمع شوند و سپس با تضرع و ابتهال یکدیگر را نفرین کنند. 


حال باید از ایشان پرسید این اجتماعی که خدای تعالی به آن دعوت کرده چه جور جمع شدنی است؟ آیا جمع شدن تمامی 
مومنین با تمامی نصارا است؟ یعنی تمام کسانی که آن روز یعنی روز نزول اين آیه (که به قول بعضی از مورخین سال نهم 
همجرت و به قول بعضی دیگر سال دهم هجرت بوده. هر چند که هیچیک از اين دو قول به بیانی که در بحث روایتی آیات 
بعدی می آید خالی از اشکال نیست) مسلمان بودند» یعنی همه قبائل ربیعه و مضر (ساکنان یمن و حجاز) و عراق و مناطق 
دیگر و تمامی نصارا یعنی قبیله نجران (ساکن یمن) و نصارای شام و سواحل مدیترانه و ساکنان روم و فرانسه و انگلیس و 


اطریش و غیر ایشان. 


که چنین گرد آوردنی جزء محالات عادی است. چون میلیونها جمعیتی که در مشارق و مغارب آن روز پراکنده بودند با همه 
زنان و فرزندانشان امروز که همه رقم رسانه های گروهی در اختیار بشر است امکان ندارد. آن روز چگونه امکان داشت؟ و با 
اینکه اسباب عادی با تمامی ارکانش این امر را ممکن نمی ساخته اگر قرآن کریم چنین تکلیفی کرده باشد» در حقیقت 
تکلیف به محال کرده و ظهور حجیت خود و روشنی حق را مشروط و منوط به امری کرده که هیچ وقت عملی نمی شود و 
همین عدم امکان عذری برای نصارا خواهد بود در اينکه دعوت مباهله رسول خدا ص را اجابت نکنند و چه عذر موجه تر از 
اين» و همین عذر موجه باعث می شود که رسول خدا ص در دعویش مبنی بر اینکه عیسی علیه السلام بنده و رسول خدا ص 


است بیشتر ضرر کند تا نصارای نجران در دعویشان مبنی بر اينکه آن جناب خدا است. 

و یا اینکه منظور از این فرمان اجتماع حاضر از مسلمین و نصارای مدینه و اطراف آن از قبیل نجرانیان و اطرافیان ایشان است؛ 
اگر آیه شریفه دستور جمع آوری چنین جمعیتی را داده باشد. گو اینکه محذور این تکلیف کمتر از تکلیف قبلی و شناعت و 
نامعقولیش سبک تر است. ولی از نظر قابل امتثال نبودن دست کمی از آن ندارد» آن روز چه کسی می توانسته همه اهل 
مدینه و همه اهل نجران و سایر نقاط مسیحی نشین در شبه جزیره را یک جا جمع کند و آیا چنین تکلیفی تعلیق به محال نیست 


و آیا معنای چنین تکلیفی اعتراف به این نیست که اصولا ظهور حق متعذر و ناشدنی است؟. 


ص: ۳۷۹ 
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و یا منظور همان اجتماع کوچکی است که در مدینه از دو طایفه کوچک یعنی از چهارده نفر نجرانی و چند نفر مسلمان که 
در نزد پیامیر حاضر بودند تشکیل شده بود اگر آیه شریفه چنین اجتماعی را در نظر دارد گو اينکه تشکیل آن امری بود 
شدنی, و لیکن اشکال خود این مفسر به اين وجه وارد است که گفته بود در آیه شر کت زنان و فرزندان را از دو طرف لازم 
دانسته و حال آنکه روایات اتفاق دارد بر اینکه نجرانیان زن و بچه همراه خود نداشتند بلکه اشکالی که به این وجه وارد شده 


از اشکال آن دو وجه دیگر از اين نظر شدیدتر است که آن دو وجه صرف فرض بود؛ ولی اين اشکال در خارج واقع شده. 


۵- اينکه گفته:" اما ایمان و یقین رسول خدا ص و مومنین نسبت به اعتقادی که در باره عیسی علیه السلام داشتند مسلم است 
و برای دلاعلت بر اين معنا جمله: " من بَعدٍ ما جاء ک من الم" کافی است. چون علم در اینگونه مسائل یعنی مسائل اعتقادی 
چیزی جز یفین نمی تواند باشد" گو اينکه علم در این مسائل به معنای یقین است و در آن حرفی نیست؛ لیکن این جمله 
دلالت کند بر اينکه ممنین در امر عیسی علیه السلام يقین داشته اند صرف ادعا است و ما نمی دانیم از کجا می تواند آن را 
اقا کتو قظ آ هشیش ارت ام عاعی میم تقل میاه کرو ها رف ال سر تا ستاو 
مقام مخاطبه هم دلالتی بر اينکه آیه شامل غیر آن جناب نیز می شود ندارد» برای اينکه واردین از نجران محاجه و بگومگویی 
با مومنین نداشتند اصلا آمدنشان به مدینه برای دیدن ممنین نبوده و حتی یک کلمه هم با ممنین حرف نزده انده ممنین نیز 
با ایشان سخنی نگفتند. 


بله اگر آیه دلالتی داشته باشد بر عالم بودن کسی, به جز رسول خدا ص تنها دلالت دارد بر علم کسانی که آن جناب ایشان را 
برای مباهله آورده بود و ما این دلالت را در سابق از جمله: " علی الکاذبیق " استفاده کردیم. 


بلکه قرآن کریم دلالت دارد بر علم نداشتن و يقین نداشتن جمیع مزمنین» چون می فرماید:" و مایمن رهم له لا و هم 
ش رکوق " (۱» چون در این آیه مردم را به ش رک توصیف کرده و چگونه ش رک با یقین جمع می شود؟ و اگر همه مومنین 
صاحب یقین بودند» چگونه خدای تعالی می فرماید:" و اد ول مناوت و لین فی قلوبهغ مرض ما وَعَدا له و رَسَوله ال 
غرورا" (1) و می فرماید:". 


ص: ۳/۸۰ 
۱- اکثریت مردم ایمان به خدا ندارند مگر توأم با شرکک " سوره یوسف» آیه ۱۰۶ 


۲-و آن زمان که منافقین و بیماردلان گفتند وعده ای که خدا و رسولش به ما داده» غرور و فریبی بیش نیست " سوره احزاب؛ 
ًِ ۱۱ 
ایه ۱۲ . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


"ویو الذین منوا لو لا رل سورة فاد آنزلث شورة مُشکعه و ذکر فیهّا تال رات بت لین فیقلوبهم تزض یرون |لیک 
نْظر المع عَلثه م من اْعوت. فأزلی ليم طاعة و ول مفزو فذا عراز قلح نو له لکان یرال . آولتک انیم 
له ال هم و آغمی أَْصارَهه" 3 


پس در میان ممنین یقین حاصل نمی شود مگر برای صاحبان بصیرت. هم چنان که فرمود: 


"من عرانجوک قلْ شلف وهی ن ان " (۲) و نیز فرموده:" قمل هذه تبیلی 
ان «(۳). 


۶ اینکه کفت: فو بجیله "نم انا و أبتاء کع " دو وجه است از آنچه تا کنون از نظر خواننده گذشت معلوم شد که وجه 
اول فاسد است و در آیه شریفه تنها یک وجه است و آن این است که " هر یک اهل خود را بخواند و به جان اهل خود نفرین 
کند " و اما وجه اول که " هر یک اهل دیگری را بخواند " با ظاهر آیه منطبق نیست. چون گفتیم غرض وقتی بطور کامل به 
دست می آید که گفته شود بيائید مباهله کنیم و لعنت خدا را برای دروغگویان مسئلت نمائیم» غرض با همین جمله بطور 


کامل حاصل می شود و اگر می بینیم در آیه مورد بحث جمله: 


۲ ه ۶ 


23 انا و أتاء مک و اه و اء 2 کم شتا و آنفشکها " برای افاده غرض زائدی بوده و آن این بوده که ایمان هر طرف 
به عقائد خود را بهتر برسانده چون اگر هر یک از دو طرف عزیزترین و محبوب ترین محبوب خود را حاضر ساخته و دوری از 
رحمت خدا را برای خود و عزیزانش مسئلت نماید بیشتر بر صدق دعوی و قوت ایمانش دلاحلت می کند و این غرض زائد 
وقتی حاصل می شود که معنای آیه چنین باشد: " ما فرزندان و زنان و انفس خود را نفرین کنیم و شما هم زنان و فرزندان و 
انفس خود را" و اما اگر معنا این باشد که:" ما فرزندان و زنان و انفس شما را نفرین کنیم و شما زنان و فرزندان و انفس ما را 


نفرین کنید " این غرض زائد حاصل ". 


ص: ۳/۹۱ 


۱- کسانی که ایمان آورده اند می گویند: چرا سوره ای در این باره نازل نمی شود؟ و چون سوره ای محکم و روشن نازل می 
شود که در آن سخن از قتال رفته می بینی بیماردلان را که به تو چون اشخاص دم مرگ نظر می کنند و همین مرگ برایشان 
بهتر است و امر ما عبارت است از طاعت و سخن معروف. پس اگر به خدا راست می گفتند برایشان بهتر بود» ایشان کسانیند 
ک لا مان کرفهر کرو رشان ساهامتن. نمی هه ۲۲ 

۲- اگر با تو بگو مگو کردند بگو» من و هر که از من پیروی کند سراسر وجود خود را تسلیم خدا کردیم." سوره آل عمران؛ 
آیه ۲۰ 

سیگ از ین است راه من و کسانی که پیرويم کرده اند که با بصیرت به سوی خدا دعوت می کنیم. " ۹ سف. آبه 


۳.۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


علاوه بر اينکه این معنا فی نفسه معنایی است که طبع سلیم آن را نمی پسندد چون معنا ندارد رسول خدا ص نصارای نجران را 
بر زن و فرزند خود مسلط کند و بفرماید: من خواهش می کنم شما مرا و زن و فرزندان مرا نفرین کنید تا غرض از مباهله 
حاصل شود با اينکه خود آن جناب می توانست این کار را بکند یعنی رسول خدا اهل بیت خود را و نصارای نجران هم اهل 


بیت خود را نفرین کنند. 


از این هم که بگذریم استفاده این معنا از آیه محتاج به فهمیدن معنای تسلیطی است که گفتیم چنین چیزی معنا ندارد که 


۷-اينکه گفت: هیچ اشکالی به این دو وجه وارد نیست. تنها اشکالی که به آیه وارد می شود بنا بر قول شیعه و پیروان ایشان 


و منظورش از اشکال همان ایرادی است که کرد و گفت بنا به قول شیعه لازم می آید که انسان خودش خود را دعوت کند و 
حال آنکه این اشکال نه ارتباطی با وجه اول دارد و نه با وجه دوم بلکه این اشکال مربوط به قولی است که می گوید مراد از 
کلمه " انفسنا " رسول اه ص است؛ هم چنان که از بعضی مناظرات مذهبی حکایت شده که بعضی در برابر خصم شیعه خود 
گفته: اصلا منظور از کلمه " انفسنا " علی علیه السلام نیست. بلکه خود رسول خدا ص است و خصم شیعه اش بر او همین ایراد 
را کرده که لازمه این قول این است که کسی خودش خود را دعوت کند و این باطل است و روایت دومی که از عیون اخبار 


از موسی بن جعفر علیه السلام در بحث روایتی گذشته نقل کردیم به اين معنا اشاره می کرد. 


و از این جا سقوط و بی اعتباری کلام دیگرش روشن می شود که گفته: تنها اشکال بنا بر قول شیعه وارد است» چون بنا بر 
ییانی که گذشت گفتیم: مراد از کلمه:" انفسنا" از نظر مفهوم رجال از ال بیت رسول اه ص است که از نظر مصداق در 
صحنه مباهله از این مفهوم تنها دو مصداق حضور داشت. رسول خدا ص و علی علیه السلام و هیچ اشکالی نیست که اهل بیت 
بعضی بعض دیگر را دعوت کند. پس هیچ اشکالی بر شیعه وارد نیست. حتی بنا به آن توجیهی که مفسر نامبرده به شیعه 


نسبت داد چون او گفته شیعه 


ص: ۳/۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می گوید: منظور از " انفسنا" علی علیه السلام است و هیچ اشکالی نیست که رسول خدا ص علی علیه السلام را دعوت کرده 


باشد: 


شاگرد وی در تفسیر المنار بعد از اشاره به روایات گفته است: ابن عساکر از جعفر بن محمد علیه السلام از پدرش روایت 
کرده که در ذیل آیه:" فقل تعالا تدم انا و أبْْاء کم ...۰ فرموده: رسول خدا ص برای مباهله ابی بکر و پسرش و عمر و 


پسرش و عثمان و پسرش را آورد» و ظاهرا کلام در جماعتی از مومنین می باشد. 


اجتماعی شرکت داده. آن هم در امور دقیق» چون هماوردی قومی و احتجاج دینی» و اين مبنی بر آن است که زن را هم مانند 
مرد اعتبار کرده باشد» حتی در کارهای عمومی» مگر بعضی از امور عامه ای که استثنا شده آن گاه کلام خود را در اين باره 
طول داده. (۱) 


مولف قدس سره: اما آن روایتی که نقل کرده» روایت شاذه و ناشناخته ای است که مخالف با تمامی روایات وارده در شان 
نزول آیه است و به همین جهت مفسرین از آن اعراض کرده اند» و صرفنظر از ناشناختگی و اعراض مفسرین از آن» مشتمل بر 
مطلبی است که مخالف با واقع است و آن اين است که برای تمامی نامرد گان پسری اثبات کرده با اينکه در آن روز همه 


آنان پسر نداشتند. 


و کانه منظورش از اينکه گفت:" و ظاهر کلام در جماعتی از مومنین باشد " اين بوده که بگوید: من از ظاهر روایت چنین می 
فهمم که رسول خدا ص تمامی مژمنین و اولاد ایشان را جمع کرده» که اگر مرادش از آن عبارت این بوده باشد قهرا ذکر 
اسامی ابو بکر و پسرش و آن دیگران کنایه خواهد بود از اینکه رسول خدا ص تمامی مومنین را حاضر ساخته و به نظر چنین 
می رسد که خواسته است با این حرف نظریه استاد و شیخ خود را در معنای آیه تايید کند. ولی تو خواننده عزیز خودت به 
خوبی می توانی ارزش این روایت را با در نظر گرفتن شذوذ و ناشناختگی سندش و اعراض مفسرین از آن و دلالت متن آن بر 
معنایی که این استاد و شاگرد کرده اند» به دست آوری. 

و اما اينکه گفت:" آیه بطوری که ملاحظه می کنید زنان را هم در امور اجتماعی شرکت داده ..." باید به وی گفت: اگر آیه 


شریفه چنین دلالتی را در مورد زنان داشته باشد» 


ص: ۳/۳۹۳ 


۱- تفسیر المنار ج ۲ ص ۳۲۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


باید عین این دلالت را در مورد اطفال هم داشته باشد و همین یکک اشکال در شهادت بر بطلان گفتار او کافی است. 


بحث کردیم و به زودی در جای مناسبی در این باره مقدار دیگری بحث خواهیم کرد بدون اينکه احتیاجی به مثل استفاده او 


ص: ۳/۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۶۴ تا ۷۸ 


اشاره 


يا أَل الکتاب تعالزا الی کلمه سوام یا و کم ألا تیک الا ال و لانشر 0 
ون وه ولو اشهشوا موق (6۳) باعل الکنب نع ُعابجوت فی نهیم وم رت را و نجل لا ین 3 


۳ 


خست 


قلا تقلو (۶۵) ها أ ملاء حاجتم فیما کم همقل اون فیما لیس لکم به عم و للم و لا عون (6۶ ما 
اي رد و لت رای و لکن اقا مت و ماکان مش کین (۶0) وی اس پزرجي لین وه 


ودثْ ین الکتاب ز یدلونکم و ما لو أَ و ما شغزون (۶8) یا یل الکتاب لع کون بات له ز 
هوق ۸0۰۱ یا أغل الکتاب لت لبون ات بالباطل سس <<" سس« 


2 


7 


یر یی ار یش وف آیر تم 0 وب نع کف هه 


تور ۳9 


یختض برخعیه تن بضاء ال ذو ال العظیم (۷۴ و من خی الکساب من امه بقنطار ایک و مغ من ان مت 
ینار هیک لا ما ذفت علیه اما ذیکت نم الوا یس علینا فی این ن مییل و ون علی هِب و هم یغلفون 
(۷۵ بلی من زفی بعنیده و اّقی بل ال باقن (۷۶ نا ی تروق برد لو یمهم کت یلا آولیک لا خلاق 
هم فی الآ خره و لا که ال و لا ینظر ایهم بزم القیامه و لایر کیهم وم عذاب یی 00 و اد مهم ریا ون تیم 
پالکتاب لمبوة من الکتاب و ما هر من الکتاب و یلو و بن ند اه و ما هو من ند له و عون علی له الکذب و هم 
یلم (۷۸) 


ص: ۳/۸۹۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


چیزی را شریک او نگیریم و یکدیگر را به جای خدای خود به ربوبیت نگیریم اگر نپذیرفتند بگوئید شاهد باشید که ما 


مسلمانیم (۶۴). 
هان ای اهل کتاب: چرا در باره ابراهیم بگو مگو می کنید؟ اين می گوید: بهودی بود و آن می گوید: 
نصارا بوده با اينکه تورات و انجیل نازل نشد مگر بعد از ابراهیم آیا باز هم تعقل نمی کنید؟ (۶۵). 


اگر در باره نبوت عیسی و خدا نبودنش بگو مگو می کنید حق دارید چون بدان علم دارید ولی بگومگویتان در باره یهودی 


بودن یا نصرانی بودن ابراهیم چرا؟ با اینکه علمی بدان ندارید و خدا می داند و شما نمی دانید (۶۶). 
ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی بلکه بر طریق فطرت مسلم بود و از مش رکین نبود (۶۷). 


محققا نزدیک ترین مردم به ابراهیم هر آینه کسانی هستند که از او پیروی کردند و اين پیامبر و کسانی که از او پیروی کردند 


اهل ایمانند» و خداوند ولی و دوستدار ممنین اه ان 
طایفه ای از اهل کتاب خیلی دوست دارند شما را گمراه کنند ولی گمراه نمی کنند مگر خود را و خود نمی فهمند (۶۹). 
هان ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر می ورزید با اینکه شاهد بر نبوت محمد ص خود شمائید. (۷۰) 


ای اهمل کتاب چرا حق را به باطل مشتبه می سازید و حق را کتمان می کنید با اینکه شما از هر ملتی دیگر بهتر می دانند؟ 
(۷۱). 


و طایفه ای از اهل کتاب به طایفه ای دیگر گفتند ایمان آورید بدانچه اول روز نازل شده و بدانچه آخر روز نازل گشته کفر 
بورزید تا به این وسیله مسلمانان از اسلام بر گردند (۷۲). 


ص: ۳/۹۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و جز به پیروان دین خود اعتماد مکنید (بگو هدایت تنها و تنها هدایت خدا است) و نیز گفتند اگر داستان کعبه سر بگیرد 
مسلمانان هم مثل شما صاحب قبله می شوند و اگر بفهمند که شما بر گشتن قبله را در کتب خود خوانده بودید فردا نزد 
پرورد گارتان اجتماع خواهند کرد بگو فضل به دست خدا است. به هر کس بخواهد می دهد و خدا فضلی وسیع دارد و علیم 
ون ۳۵ 


و بعضی از اهل کتاب کسانیند که اگر در قنطاری امینش کنی» آن را به تو بر می گردانند و بعضی از آنان کسانیند که اگر 
دیناری به آنان امانت دهی به تو بر نمی گردانند مگر آنکه بالای سرشان بایستی و اینها همان یهودیانند که از در غرور معتقد 
شده اند به اينکه هیچ ملتی حق ندارد به آنان اعتراضی کند و بر خدا دروغ ها می بندند با اینکه دروغ بودن آنها را می دانند 
(۷۵). 


آری کسی که به عهد خود وفا کند و از خدا پروا نماید خدای تعالی پروا داران را دوست می دارد (۷۶). 


محققا کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را می دهند و در مقابل متاع قلیل دنیا را می خرند در آخرت بهره ای ندارند و 


خدا در قيامت با آنان سخن نمی گوید و به نظر رحمت نمی نگرد و پا کشان ننموده» در عوض عذابی دردناک دارند (۷. 


و محققا بعضی از اهل کتاب هستند که تراشیده های خود را به لحن کتاب خدا می خوانند تا شما خیال کنید این نیز جزء 
کتاب خدا است با اینکه جزء کتاب نیست بلکه خودشان آنها را جعل کرده و می گویند از ناحیه خدا است و بر خدا دروغ می 


بندند با اينکه خودشان می دانند دروغ است (۷۸) 

بیان آبات 

اشاره 

این آیات بیان مرحله دوم از حالادت اهل کتاب- عموما- و نصارا را- خصوصا- آغاز نموده. و ملحقاتی مربوط به این غرض 


۱ ۳۳۳ بوک اک 


فرموده بود: "ال رای لین وتو تصیباً ین کناب" "( آن گاه بیان را متوجه وضع خصوص نصارا نموده فرموده بود:" 
و له اضطفی کم و توح .. " (۳) و در خلال این بیانات متعرض ولایت مومنین نسبت به کفار شده فرموده بود:" "لا تخد 
المومنون الکافرین اقلا دق 


ص: ۳/۷۷ 


اج ین در نزد خحدا تنها اسلام ۱ سوره آ عمران» آبه 4 


۳ و 111 عمران» آبه ۲ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۳- سوره آل عمران» آیه ۳۳ . 


۴- سوره آل عمران» آیه ۲۸ . 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


در این آیات دو باره متعرض حال عموم اهل کتاب می شود اما با لسان و نظمی دیگر غیر از آن نظمی که در سابق داشت؛ 
در این آیات و آیات ملحق به آن که بعدا می آید بر حسب مناسبتی که با خصوصیات بیانات داشته» مسائل متفرقه ای را ایراد 
می کند» مانند آیه:" قل یال اْکتاب لم تکفرون بآیات له ..۱(۰) و آیه:" قلْ یا أَل الکتاب لم دون سبیل ال" 
او رش ال تهرا زار ااهای در اند سس اوه مس فا ماکان سر او را ات ار 
در آیاتی بسیار و متفرق» متعرض اموری شده که مربوط به ممنین است. نظیر دعوتشان به اسلام و اتحاد و پرهیز از ولایت 


کفار و گرفتن محرم اسراری از غیر ممنین. 

"قلْ با هل الکتاب تعازا ای کل سوام نا و بتکم " خطاب در اين آیه به عموم اهل کتاب است و دعوت:" ای اهل کتاب 
بیائید به سوی کلمه ای که ..." در حقیقت دعوت به این است که همه بر معنای یک کلمه متفق و مجتمع شویم به این معنا 
که بر مبنای آن کلمه واحده عمل کنیم و اگر نسبت را به خود کلمه داده» برای این بوده که بفهماند کلمه نامبرده چیزی است 
که همه از آن دم می زنند و بر سر همه زبان ها است» در بین خود ما مردم هم معمول است که می گوئیم: مردم در این 
تصمیم یک دل و یک زبانند» و این می فهماند که در اعتقاد و اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند» در نتیجه معنای آیه 


مورد بحث چنین می شود: بیائید همه به این کلمه چنگ بزنیم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم دهیم. 
معنای " کلمه سواء" و مراد از دعوت اهل کتاب به کلمه سواء 


و کلمه " سواء " در اصل مصدر است. ولی در معنای صفت یعنی " متساوی الطرفین " نیز استعمال می شود و معنای جمله:" 
واه فک این ات که کلم کون کلمه است که تسکت بان ورعمل ۵ توا تین فا زشاسازی از 
همه ما باید به آن تمسک جوییم و بنا بر این توصیف کلمه به صفت " سواء "؛ در حقیقت توصیف به حال خود کلمه نیست 
بلکه توصیف به حال متعلق آن است که همان تمسک و عمل است. و توجه کردید که عمل مربوط به معنای کلمه است نه 
خود آن. هم چنان که جمع شدن نیز جمع شدن بر معنای کلمه است نه خود آن. و این جمله خالی از عنایتی مجازی نیست؛ 


ص: ۳۸/۸ 
۱۱ ِ ِ ۱۱ 
ِ- سوره ال عمران» ایبه ٩۸‏ 


۲- سوره آل عمران؛ آیه ۹٩‏ . 


۳- "سوره آل عمران» آیه ۰۷۹ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


لطیف وجود دارد» یکی اينکه باید اجتماع را به معنا نسبت می داد و می فرمود: بيائید بر معنای یک کلمه و لوازم آن متحد 
شویم. ولی چنین نکرد بلکه خود کلمه را به جای معنا استعمال نمود و آن گاه کلمه را به صفت " سواء " متصف فرمود. و چه 
بسا مفسرینی که گفته اند: معنای " سواء بودن کلمه " این است که قرآن و تورات و انجیل در دعوت به این کلمه متفقند و این 
کلمه " توحید " است و اگر مراد از کلمه " توحید " باشدء و در حقیقت جمله:" تب ...۲ از قییل وضع تفسیر صحیح و 
حق در موضع " کلمه سواء " و کلمه مورد اتفاق خواهد بود (و در حقيقت فرموده:" تعالواالی ان لا نعبد الا له ..."۵ بیائید به 
سوی اينکه غیر خدا را نپرستیم» و این است تفسیر حقیقی لفظ " کلمه " نه تفسیرهای دیگر و این است آن معنایی که همه 
انبیاء بشر را به سوی آن می خواندند. نه آن تفسیری که فهم های آلوده به هوا و هوس ها برای آن کرده» پس آیه شریفه بر 
آن جناب دستور داده که اهل کتاب را دعوت کند به توحید که تفسیر حقیقی کلمه است و همه کتابهای آسمانی بدان دعوت 
می کند و نیز دعوت کند به اينکه از آن تفسیرهای باطل که برای کلمه کرده اند. یعنی اعتقاد حلول خدا در بدن مریم و فرزند 
گرفتن خدا و اعتقاد به سه خدا و پرستش احبار قسیس ها و اسقف ها دست بردارند» و بنا بر این وجه. حاصل معنای آیه این 
می شود بگو بیائید به سوی کلمه ای که ما و شما همه در آن يکسانيم و آن کلمه توحید است و لازمه اعتقاد به توحید دست 


پزداشتخ از شر کاه است و آینکه خر دای سیحان تشر کات تگیر ند: 


ولی جمله ای که آیه با آن ختم شده یعنی جمله:" قَِنْ تزا فَولوا اشهَذوا بان مهو " معنای اول را تاننتسی کون 
حاصل معنای آیه به وجه اول این شد که: " بگو بيائید به سوی این کلمه ؛ بعنی به سوی اینکه نپرستیم جزء خدا راء چون 
مقتضای تسلیم شدن برای خدا که همان دین خدایی است. همین است که جز او کسی را نپرستیم. هر چند که اسلام هم لازمه 
ای از لوازم توحید است» لیکن دعوت در آیه» دعوت به توحید عملی است که همان ترکک پرستش غیر خدا است نه اعتقاد به 


" لا نع الا اللهٌ و لا نشرکک به شینا و لا تخد بض نا تعغضا آزبابا من دون الله " این قسمت از آیه تفسیر کلمه " سواء " است و 


سواء (یکسانی) بشر در کلمه توحید لازمه اسلام و تسلیم شدن برای خدا است. 


و مراد از جمله" ِا ال" نفی عبادت غیر خدا است نه اثبات عبادت خداه در سابق هم در معنای کلمه طیبه "لا اله الا 
له " اشاره کردیم به اينکه کلمه "الا اه" بدل است نه استثنا و لازمه بدل بودن آن» این است که سیاق" لا اله الا ال" سیاق 


نفی شریک 


ص: ۳/۸۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و چون سیاق کلام سیاق نفی شریک است- البته شریکک در عبادت- و شرکی که اعتقاد به فرزند بودن عیسی برای خدا و 
اعتقاد به سه خدایی و امثال آن از آن ماده منشا می گیرد با جمله:" نا تک ال" ريشه کن نمی شده لذا به دنبالش فرموو:" 
و لا نشرک به شتا و لا یتح ...» چون در جمله اول عبادت را تنها عبادت خدا خواند و مادامی که عبادت از عقائد شرک 
تال اقا اه اه کی اش رکه او لاه و مخیر عیفر کرش ر نک ار هس ات الا کر مه اش 
عبادت به عنوان له انجام شودء لیکن به خاطر اعتقاد به شرکک در حقیقت سهمی از آن برای اللّه خواهد بود و این خود عبادت 


دعوت به کلمه سواء» دعوت به سیر بر اساس کلمه توحید و نفی بغی و فساد می باشد 


دعوت کرده و آیه: امد ال ال و لا- نش رک به شین و لا یذ بصن بفضا ربب من دون له » هم بر آن دلالت دارد و 
اصولا تنها روش پرستشی که انبیا بدان دعوت کرده و خواسته اند بر تمامی پهنای مجتمع انسانی گسترش دهند» و تنها غرضی 


که از این سیره داشتند» چنین پرستشی است. 


در بحثی هم که در ذیل آیه: " کان کاس أي واحَلَءٌ " (۱) داشتیم. گفتیم: نبوت انگیزه ای است الهی و نهضتی است حقیقی 
که آرمانش گسترش کلمه دین است و حقیقت دین, تعدیل مجتمع بشری در سیر زند گی است که البته تعدیل حیات فردی را 
نیز به دنبال دارد» (تعدیل عقائد اخلاق و اعمالش) که در نتیجه پیروی از آن آدمی به منزلت واقعی خود که فطرت و خلقت 
خاص خودش به او داده» می رسد و باز در نتیجه تعدیل مجتمع و صالح ساختن جو اجتماع حریت و توفیق به دست آوردن 
تکامل فطری را بطور عادلانه به او می دهند و به تک تکک افراد هم در بهره مندی از جهات حیات در آنچه فکر و اراده اش او 
را به سوی آن هدایت می کند حریت مطلقه می دهد. ولی در آنچه مضر به حال جامعه باشد آزادیش را سلب می نماید و در 


آخر آیه» همه این مطالب را مقید به قید اسلام کرده یعنی به عبودیت خدای سبحان و خضوع در برابر سیطره و سلطنت غیب. 


و خلاصه مطلب اینکه: انبیا علیه السلام بشر را- چه نوعش و چه فردش- دعوت می کنند به اينکه تکك تکک و مجموعشان بر 
طبق دعوت فطریشان- یعنی بر اساس کلمه توحید- سیر کنند و اعتقاد به توحید حکم می کند به وجوب تطبیق اعمال فردی و 
اجتماعی بر معیار اسلام ". 


ص! ۳ 


۱ سوژه شرف یه ۲۱۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


برای خدا یعنی معیارهای زیر: 
۱- تسلیم خدا شدن ۲- بسط عدالت. یعنی گسترش تساوی در حقوق حیات ۳- حریت در اراده صالحه و عمل صالح. 


و این تحقق نمی یابد مگر وقتی که ريشه های اختلاف یعنی: ۱-, یناسرزاگ رد0۳ 
۳- اینکه ضعیف پرده شدن برای قوی را پذپرده از بیخ کنده شود؛ پس هیچ اله بجز له تیست و هیچ ربی جز او ثیست و هیچ 
حکمی جز برای خدا نیست. اين آن مطلبی است که آیه: لت له و لا نش رک به شتا و لایخ بفضنا بفضا ابا ین 
دون اه ی ا 29 ا همین آیه زک می راب۳ " با صاجبي الشجن آ بات رو کی؟آم لّوا 


ما دون من ذونه الا شاه نش موها 2 نع و آباژکق .ما رل لها ین شاه ان اکن له آرآتقیشو ‏ 


۳1 
3 


یا ذلک الذین الق و7 و نارمع و رباع رن له و ی اب مریم و ما آمژوا وا 
له واحداٌ لا ال هو () و آیاتی دیگر از این قبیل. 


که در گفتگوهایی که انبیای گذشته چون نوح هود صالح ابراهیم» شعیب. موسی و عیسی علیه السلام با امت خود داشتند و 
قرآن آنها را حکایت نموده» از این قبیل مضامین بسیار دیده می شود مانند کلامی که از نوح حکایت نموده» که در شکایت 


از قوم خود عرضه داشت: 


۰ مردم نافرمانيم کردند و پیروی از کسی نمودند که مال و فرزندش جز بیشتر شدن ت سودی به حالش 
شت " (۳) و گفتاری که از هود خطاب به قومش حکایت نموده که فرمود: "بت بکل ریع آی 7 تْون؟ و دون صانع 
8 رین ۲ و گفتاری که از صالح خطاب به قومش حکایت نموده که فرمود: 3 


ص: ۳۹۱ 


ابا تور رفن انیم اناوت های کا کیهش استو له گنای که هار است نمی وی اساي ار 
خود شما و پدرانتان تراشیده اید و خدای تعالی هیچ دلیلی بر خدایی آنها نازل نکرده و جز برای خدا حکمی نیست و او 
حکم کرده که به جز او کسی را نپرستید و دین قیم و استوار همین است." سوره پوسف» آیه ۴۰-۳۹ . 

۲- نصارا احبار و رهبانان خود را رب خود پنداشتند و خدا و مسیح را هیچ کاره دانستنده با اينکه مامور نشده بودند مگر به 
اينکه معبودی یکتا را پپرستند. معبودی که جز او معبود حقیقی نیست. " سوره توبه آیه ۳۱ 

۳- آسوره نوح؛ آیه ۲۱" 

۴- آیا در هر مکانی بلند به ببهوده علامتی بنا می کنید و قصرهای رفیع می سازید؟ مگر شما جاودانید؟ و چون با زیر دست 


خشم می کنید با سنگدلی و بی رحمی او را می زنید " سوره شعراء آیه ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"ولا تطیعُوا آشر الْْشرفیق " (۱). 


و گفتارابراهیمبه پدر و قومش: ما ذهاشمئیل این م آها عاکفُوت قالوا وجذنا آباءنا لها عابدین, قال لد کم شم و 
کم فی ضلال مین" ۰3۹ 


و کلامی که خود خدای تعالی با موسی و برادرش داشته و قرآن چنین حکایتش کرده است:" دبا لی زعَنّ اه طقی .. 
فتاه فقو لا انا زر لا که : سل معن نی !یرال و لا ئعبهم ۲( و گفتاری که از عیسی حکایت نموده که به قوم خود 
گفت:" و لب لکم بغض الْذی تون فیه فاقوا له و یعون " (۴). 


بثابر این دین فطری» آن دینی است که بغی و فساد را نفی کند و ا: بن مظالم و خودکامگی های بدون حق که ویرانگر اساس 


سعادت و مخرب بنیان حق و حقیقت است نپذیرد و آن را امضا نکند. 


رسول گرامی اسلام هم که " بنا به نقل مسعودی در حوادث سال دهم هجرت در کتاب مروج الذهب" فرمود: آ گاه باشید که 
زمان دور خود را زد و همان شکلی را به خود گرفت که در آغاز خلقت داشت. آن روز که خدا آسمانها و زمين را آفرید؛ 
(۵) به همین معنا اشاره فرموده» گویی منظورش این بوده که مردم مانند رو زگار اول خلقت. به حکم فطرت خود ب رگشتند 


چون سیره اسلام (در برابر خدا تسلیم شدن) را در بین خود مستقر کردند. 
و گفتار در آیه مورد بحث علاوه بر اينکه همه جوانب هدف نبوت را فرا گرفته» روشنگر سبب حکم و ملاک آن نیز هست. 


5 الا ال و لا تشرک به شتا" برای اينکه الوهیت مقامی باید باشد که هر موجودی از هر جهتی رو به سوی 


ید | 


[۱ 


ص: ۳۹۲ 


۱- دستورات اسرافگران را اطاعت مکنید. " سوره شعراء» آیه ۱۵۱" 

۲-اين مجسمه ها چیست که شما دل بدانها بسته اید؟ گفتند: ما پدران خود را يافتیم که برای آنها عبادت می کردند ابراهیم 
گفت: هم شما و هم پدرانتان در ضلالتی واضح بوده اید. " سوره انبیاء آیه ۵۴ . 

۳ به سوی فرعون بروید که او طغیان کرده ... و بر او در آئید» و بگوتید ما فرستاده پرورد گار توایمی اینک بنی اسرائیل را با ما 
روانه کن و اینقدر عذابشان مده. " سوره طه آیه ۴۷ .. 

۴-و برای آنکه برایتان پاره ای مسائل مورد اختلاف را بیان کنم» پس از خدا پروا کنید و مرا اطاعت نمائید." سوره زخرف» 
آیه ۶۳ 
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کمال در هر موجود باشد. با همه کثرتی که موجودات دارند و با همه ارتباط و اتحادی که در حاجت دارند. مقامی است که 
باید دارنده هر کمالی باشد که اشیاء محتاج آن کمالند. و این معنا با کثرت اله نمی سازد. وقتی چنین مقامی تصور دارد که 
دارنده اش واحد و یکتا باشد و آن واحد مالکی باشد که تمامی تدبیرهای همه موجودات از آن او باشد» پس واجب است که 


تقبا الله پرسخی قرع زرا الله بکا آلین. که شریکت فنارد نها از اسه وانعب است کرام از در ادن تشر یکت گر 


و به عبارتی دیگر این عالم بطور دربسته و تمامی محتوایش ممکن نیست و تصور معقول ندارد که جز برای یک مقام خاضع و 
کوچک شود برای اينکه این مربوب دربسته به خاطر اینکه یک نظام در سراسر آن حاکم است و وجود تک تک موجودات 


در آن به یکدیگر مرتبط است» به جز یک رب واحد. ربی ندارد. چون به جز خالقی واحد خالق ندارد. 
افراد انسان» ابعاض و اجزای بک حقیقت هستند و خضوع و تذلل یک فرد در برابر فرد دیگر» با فطرت انسانی مخالف است 


و اما جمله:" و لا ین بَغضّ نا بتعضاً آزبابا من دون الله "» از آنجا که می فهماند مجتمع انسانی با همه کثرتی که در افراد آن و 
اختلافی که در اشخاص آن هست روی هم جزئی از یکك حقیقت است و آن حقيقت نوع انسان است. بنا بر این آنچه از لیاقت 
و استعداد که دست صنع و ایجاد در تک تکک افراد بودیعه نهاده و بطوری مساوی در بین آنها تقسیم کرده. اقتضا می کند که 


حق حیات هم در بین افراد آن مساوی باشد و همه در بهره مندی از آن در یک سطح باشند. 


و اگر احوال افراد و استعدادشان در به دست آوردن مزایای زندگی- که برای همه مزیت است و در مظاهر خاصی مصداق 
مزیت می شود- مختلف است و بعضی می توانند از اینجا و آنجا بیشتر از دیگران آن مواهب را به دست آورنده نوع انسانیت 
هم باید اين حق را به او بدهد و عقل حکم می کند به اینکه اين حق به نوع انسانیت داده شود اما به مقداری که استعداد آن 
افراد درخواست آن را دارد» هم چنان که حق ازدواج و زائیدن و معالجه را به نوع انسانیت می دهد و اين مسائل و نظایر آن را 
از مسائل انسانیت می شمارد» اما حق ازدواج را به انسان نر و ماده بالغ» و زائیدن را بخصوص انسان ماده» و معالجه را 


بخصوص انسان نیمار می دهد. 


و سخن کوتاه اینکه افراد انسان جمع شده در یک مجتمع ابعاضی شبیه به هم از یک حقیقتند» حقیقتی متشابه» پس نباید 
بعضی از این مجتمع اراده و خواست خود را بر بعضی دیگر تحمیل کنند» مگر آنکه خودش هم از دیگران آن مقدار اراده و 
خواست را تحمل کند. و این همان تعاون در به دست آوری مزایای حیات است و اما اينکه همه افراد اجتماع برای یک فرد و 


با یک فرد برای فردی دیگر خاضع شود بطوری که آن فرد از بعضیت اجتماع خارج گردد و 


۳۹۲ 
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تافته ای جدا بافته شود و او را از سطح تساوی بالاتر برد مسلط و مستکبر بر دیگران سازند و او بر آنان تحکم کند و خواست 
خود را بر سایرین تحمیل نماید. در حقیقت این مجتمع او را رب خود گرفته» و خواست خود را تابع خواست او کرده و او را 
حاکم مطلق العنان بر خود نموده و امر و نهی او را اطاعت و در نتیجه فطرت خود را باطل و اساس انسانیت را منهدم ساخته 


است. 


پس یک انسان فطری به خودش اجازه چنین خضوعی را در برابر غیر نمی دهد هم چنان که یک انسان مسلمان نیز چنین 
اجازه ای به خود نمی دهد برای اينکه آن کسی که خود را تسلیم امر خدا می داند. ربوبیت را خاص معبودش می داند و ربی 
دیگر سراغ ندارد و تمکین او در برابر مثل خود و اينکه اجازه دهد کسی مثل او در او تصرف کند بدون اینکه وی در او نظیر 


آن تصرف را کرده باشد. خود پرستیدن معبودی غیر خدا و اتخاذ ربی غیر خدا است. 


پس روشن شد که جمله:" و لایّخد بَغض نا بَعضاً باب من دون الله " با معنایی که افاده می کند از دو حجت و برهان پرده بر 


می دارد» یکی اينکه افراد انسان ابعاض از یک حقیقتند و دوم اینکه ربوبیت از خصائص الوهیت است. 


۲ فان توا لوا اشَهْدُوا انا هلوت " می فرماید: اگر این دعوت را نپذیرفتند استشهاد کن و آنان را شاهد بگیره بر اينکه ما 
اسلا هم چنان که در جای دیگر فرمود:" ان این عنْدَ ال اسلا " (۱) تا با این استشهاد بگومگوها خاتمه یابد» چون اهل 


و در این تعبیر اشاره ای است به اینکه توحید در عبادت از لوازم اسلام است. 
" یا هل الکتاب لِم تَحانون فی اپراهیع ..." 


ظاهرا این جمله تتمه فرمان " بگوئید ...۰" در آیه قبل است. و همچنین جمله ای که بعد از چهار آیه می آید و دو باره می 
فرماید:" یال الکتاب " همه تتمه آن فرمان است یعنی تتمه سخنی است که رسول له اصلی اه علیه و آله) ید به مردم 
بگوید در نتیجه حاصل آن فرمان چنین می شود: " پس اگر زیر بار نرفتند بگو شاهد باشید ...۰" (۲) و" بگو ای اهل کتاب چرا 
بگو مگو می کنید ..." (۳) و" بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر می ورزید ...۰" (۴) و" بگو ای اهل.] 


ص: ۳۹۴ 

۱ تس« ِ ۱ 
ِ- سوره ال عمران» ایه ۱٩‏ . 
ات سفوه ال غهرانء یه ۶۲ 


۳ شوه آل زان آبه 2۵ ۰ 


گت تیوه ال قمران اف ۷۰ | 
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کتاب چرا حق و باطل را به یکدیگر مشتبه می سازید ...(۱) پس همه این آیات کلام رسول الله (صلی الّه علیه و آله) است. 
اين از نظر ظاهر لفظ است» ولی از ظاهر سیاق بر می آید که کلام خود خدا باشد نه کلام رسولش به اذن خداء برای اینکه 
این آیه و آیه ۷۰ و ۷۱ در سیاقی قرار دارند که در بین آن سیاق آیه:" ان وی النّاس بلراهیم للذین اوه و هذا الب و 
لین آنوا ...» قرار گرفته» که می فرماید کسانی به ابراهیم مرتبط و نزدیکند که از او پیروی کردند» و این پيامبر و کسانی 


که به او ایمان آوردند. 
محاجه بیجا و جاهلانه بهود و نصارا بر سر انتساب ابراهیم (علیه السلام) به بهودیت و نصراذیت 


محاجه در ابراهیم به این معنا است که هر یک از دو طرف محاجه ابراهیم را از خود بداند و از طرف دیگر نفی کنند» این 
بگوید: ابراهیم از ما است و از شما نیست آن طرف دیگر هم بگوید از ما است و از شما نیست و اعتبارا هم باید اینطور باشد 
که اول منظورشان این بوده باشد که حقانیت خود را اثبات کنند» مثلا بهود بگوید: ابراهیم (علیه السلام) از ما است که کتاب 
آسمانی ما او را ستوده» نصارا هم در پاسخ بگویند: نه» ابراهیم داعی به سوی حق و خود بر دین حق بود و حق هم با ظهور 
عیسی ظاهر شده پس ابراهیم از ما است ولی اين بگو مگو در آخر به لجبازی و تعصب کشیده باشد» بهود گفته باشد: اصلا 
ابراهیم یهودی بوده» و نصارا گفته باشد خیر» نصرانی بوده» با اينکه می دانستند دین یهودیت بعد از نزول تورات بر موسی 
علیه السلام و دین نصرانیت بعد از نزول انجیل بر عیسی بن مریم علیه السلام تاسیس و تشریع شده و این دو بزرگوار بعد از 
ابراهیم به دنیا آمدند» پس چگونه بر سر یهودی بودن و یا نصرانی بودن آن جناب با یکدیگر مجادله می کردند؟ و چگونه 
ممکن است ابراهیم یهودی یعنی گرونده به شریعت موسی علیه السلام و یا نصرانی یعنی گرونده به شریعت عیسی علیه السلام 
باشد» پس اگر می خواستند چیزی در باره آن جناب بگویند باید گفته باشند: ابراهیم بر دین حق بود و حنیف از باطل به 
سوی حق و تسلیم در برابر خدا بوده و این آیات در همان مقام است که آبه زیر آن را افاده نموده و می فرماید:" أغ ون 


ٍ |براهیع و اشماعیل و اشحاق و یُعْوت و الأسُباط کانوا هیودا او نصاری؟ قل | انتم اعلمٍ ام الله؟ و من الم مِمَنْ کتم 


ات سفیهال غضران ۷۱۸ ۰ 
۲-و یا می گویند: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر می دانید و یا 
شد؟ وحچه کین ستمکار تر انست از آدکه شهادتی از خدا نود او است‌و او آن زا کتمان مین کتک سوره بقره هه ۱۳۰ ۱ 
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" ها نتم هلاء حاجسِتم فیما کم به علغ فلم ناسون فیما لیس لکم به علم ..." 


این آیه علمی را از محاجه کنند گان نفی» و علمی را برای آنان اثبات می کند و آنچه را از آنان نفی می کند برای خدا اثبات 
می نماید» و لذا مفسرین گفته اند: معنای آیه این است که شما بهود و نصارا در باره ابراهیم بگو مگو می کنید» در حالی که 
علمی به وجود او و به نبوت او دارید و احتجاجتان در حدود آ گهی هایتان عیبی ندارد ولی چرا در آنچه علم ندارید بگو 
مگو می کنید؟ و آن اين است که آیا ابراهیم یهودی بود یا نصرانی؟ اين را خدا می داند و شما نمی دانید و بگومگویتان در 
این باره بیجا است. و یا مراد این است که شما مقداری علم و آگهی از عیسی دارید و حق دارید در این حدود بحث کنید. اما 
نسبت به مسائل دیگر از قبیل اینکه ابراهیم یهودی بود یا نصرانی» به خاطر اينکه اطلاعی ندارید بحث کردنتان بیجا است؛ این 
آن مطلبی است که مفسرین در معنای آیه ذ کر کرده اند. 


و خواننده محترم توجه دارد که هیچیک از این دو معنا با ظاهر سیاق نمی سازد اما وجه ناسا ز گاری معنای اول این است که 
یهود و نصارا در وجود ابراهیم و نبوتش بگومگویی نداشتند و اما معنای دوم وجهش این است که محاجه ای که در بین آنان 
در باره عیسی علیه السلام واقع شده» محاجه باطلی بوده و در باره آن جناب رأیی به خطا داده» ادعایی دروغین داشتند. با این 


حال چگونه ممکن است محاجه در آن محاجه در امری شمرده شود که در باره آن علم و آ گاهی داشته اند؟. 


و کلام خدای تعالی به هر حال برای بهود و نصارا دو محاجه اثبات نمودهء از دو قسم بگو مگو خبر می دهد: یکی دو مساله 
ای که در باره آن علم داشته اند و یکی در مساله ای که در آن سر بی صاحب تراشیده اند» باید دانست آن محاجه ای که در 


علاوه بر اينکه از ظاهر آیه برمی آید که هر دو محاجه بین خود اهل کتاب بوده نه بين آنان و مسلمین» چون اگر بین آنان و 
مسلمین واقع شده باشد لازمه اش این است که مسلمین در آن مساله ای هم که اهل کتاب دارای علم و سند بوده اند محاجه 


کرده باشند» و چنین محاجه ای باطل و بطلانش برای هر کس روشن است. 


آنچه در معنای آیه می توان گفت- و خدا داناتر است- این است که همانطور که گفتیم احتجاج در بین خود اهل کتاب آنهم 
در مساله ای واقع شده که بين آنان مورد اختلاف بوده البته مسائل دینی مورد اختلاف یهود و نصارا بسیار است لیکن آنچه 


عمده و از مسائل اصول دینی این دو طایفه است. مساله نبوت عیسی علیه السلام است که نصارا در باره آن جناب 


ص: ۳۹۶ 
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می گفت: او یا خود خدا است و یا پسر خدا است و با سومی از سه خدا است و با بهود بر سر مساله بعثت و نبوت او احتجاج 
می کرد که در این مساله دارای علم و مدرک بودند و در مقابل یهودیان بر سر انکار مساله خدایی و پسر خدا بودن عیسی 
احتجاج می کردند» و سومین خدا بودن از سه خدا که ایشان هم در اين مساله دارای علم و مدرک بودند و اما محاجه و 


بگومگوی هر دو بر مساله ای که علمی به آن نداشتند همان محاجه آنان در باره بهودی بودن و يا نصرانی بودن ابراهیم بود. 


و منظور از جاهل بودنشان نسبت به آن این نیست که نمی دانستند تورات و انجیل بعد از ابراهیم علیه السلام نازل شده» چون 
هیچ عاقلی از بهود و نصارا شک نداشته که ابراهیم علیه السلام قرن ها قبل از اين دو شریعت زندگی می کرده است. و نیز این 
نیست که نمی دانستند که سابق معقول نیست تابع لاحق و یا گذشتگان پیرو آیند گان باشند؛ جمله: 


2 
 *ب‎ ۲ 


فلا تلو " هم با این احتمال مخالفت دارد. چون می رساند به اينکه مساله آن قدر روشن است که کمترین توجه برای 
علمشان لازمه ای دارد» غفلت داشتند و آن این است که ابراهیم علیه السلام نمی تواند یهودی و نصرانی باشد. بلکه بر دین 


خدا است. یعنی اسلام و تسلیم خدا شدن. 
دین» دارای مراتب و مراحلی بوده است و هر یک از انبیاء (علیه السلام) به منزله بنیانگذار یکی از آن مراحل بوده اند 


و لیکن با اين حال یهودیان گفتند: دین حق جز یکی نمی تواند باشد» پس قهرا یهودیان می گفتند این دین واحد یهودیت 
است و قهرا ابراهیم هم یهودی بوده و نصارا نیز معتقدند به اینکه دین حق جز یکی نمی تواند باشد» پس قهرا این دین واحد 
نصرانیت و قهرا ابراهیم هم نصرانی بوده است» و در اين میان یک نکته را نمی دانستند» نه اينکه نسبت به آن غفلت کرده 
باشند و آن نکته این است که این دین واحد در تمامی اعصار و در سیر تاریخی بشر یکک نواخت نبوده» بلکه به حسب مرور 
زمان و موازی زیادتر شدن استعداد بشر از ناحیه خدای تعالی کاملتر می شده. و این دین واحد که نامش اسلام است. قبل از 
یهودیت و نصرانیت با شرایعی و احکامی ساده تر و ساده تر بوده و دو کیش نامبرده» دو مرحله و دو مرتبه کامل تر نسبت به 
تراعل قبل است(ها آنکه‌یا آمدت ف آندین خدابه سح کمال زسید و هرد اعلام کرد لوغ اکملت تکم ویک ...۲ ۱۵0 
مترجم "). 


و هر یک از انبیا علیه السلام به منزله بنیان گذار یک مرحله از آن است و هر یک از آنان در نهادن بنیان و در آنچه بر آن 


بنیان ساخته» موقعیت خاص به خود را دارد (نه می توان گفت ". 


ص: ۳۹۷ 


ِ- ان مائده» آبه تپ 
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عیسی علیه السلام یهودی بوده و نه موسی نصرانی و نه ابراهیم هیچ یک از ای بن دو). 


و سخن کوتاه آنکه بهود و نصارا نسبت به این نکته جاهل بودند که اگر ابراهیم موسس مرحله ای از اسلام یعنی از دین اصیل 
حق بود؛ لازمه اش این نیست که وقتی مرحله دیگری از آن به وسیله موسی و عیسی علیه السلام به نام یهودیت و نصرانیت 
ظهور پیدا کرد. ابراهیم هم یهودی و با نصرانی باشد. بلکه او مسلمانی حنیف بود یعنی متصف به صفت اسلامی بود که خود 
تاسیسش کرده بود اسلامی که اساس بود برای مرحله های بعد» یعنی بهودیت و نصرانیت. نه متصف به خود آن دو کیش که 
فرع بودند برای اصل و معقول نیست که اصل را به فرع نسبت دهند بلکه باید فرع را منسوب به اصل کنند. 


در اینجا ممکن است اشکالی بشود و آن اینکه بنا بر این بیان باید ابراهیم را مسلمان نیز نخوانيم» برای اينکه همانطور که قبل از 
بهودیت و نصرانیت بوده» قبل از اسلام هم بوده است.» و حال آنکه آیه شریفه او را مسلمان خوانده» در پاسخ می گوئیم 
مسلمان بودن غیر از تابع احکام اسلام بودن است. 


مو اتصت ات سا ات و ی و 
شریعت قرآن و اد پم سای است که از ول ف آوق و اشای آوازهدی مخمه (م ارات ال علی شوه با یو 
اسلامی که در آیه شریفه به ابراهیم نسبت داده شده اسلام لغوی است» یعنی تسلیم خدا شدن, و در برابر مقام ربوبیتش خاضع 
گشتن» پس اشکال بالا از اصل اشکالی است بیجا. 


ی 


ابتدایی ترین مراحلش تا کاملترین مراتبش درجاتی دارد؛ اينکه می گوئیم: بعید نیست که مراد از جمله: و ال یلم و م 
4 1 


تغلمون ما کاّ ایراهيم یَهُووی .."» همین معناباشد و موید آن آیه زیر است که می فرماید: ان وی الّاس ی 


2 


ار 6( آیه ای که در ذیل آیات مورد بحث می فرماید لاله و ما رل یا و ما آ رل علی اپراهیع و اشماعیل و 


9 
مر ام 86 م2 


اس تحاق 3 وب و بط و ما آوتی فوسی یسیو الیو نرق ینغ و سوت و من ی 
3 2۰ ۱۱ 


عْیر ال شلا شلام دینافلن بل من مه" (۲). که ترجمه و بیانش به زودی خواهد آمد." 


۱- نزدیک ترین و مرتبطترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند. 
سس 8 11 عمران» آبه ۸۵ 
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" ما کان ایراهيم یَهُوویّا و لا نضرانّا .." 


تفسیر این آیه در چند سطر قبل گذشت. در اینجا بعضی گفته اند نه تنها بهود و نصارا ادعا می کردند که ابراهیم بر دین ما 
است بلکه عرب جاهلیت بت پرست هم ادعا می کردند که بر دین حنیف دین ابراهیم علیه السلامند» حتی ال کتاب به 


مشرکین لقب حنفاء داده بودند و هر گاه کلمه " حنفیت " بکار می رفت از آن وثنیت می فهميدند. 
بنا بر این بعد از آنکه خدای تعالی در آیه مورد بحث ابراهيم را حنیف نامید و فرمود: 


"و لکنْ کانّ خنیفاً » لازم بود این توصیف را بیان کند. تا به اصطلاح غلط دوران جاهلیت مخلوط نشود و کسی توهم نکند 
که ابراهیم هم مانند بت پرستان بت پرست بود و به همین منظور دنبالش کلمات" ... مُشلما و ما کانٌ مق امش کی " را به یاد 
آورد تا بفهماند منظور از حنیف بودن آن جناب آن معنای غلط نیست. و او همچون عرب جاهلیت مش رک نبود بلکه پیرو 


دینی بود که مرضی نزد خدا است و آن اسلام است یعنی تسلیم خدا بودن. 
نزدیکترین مردم به ابراهیم (علیه السلام) پیروان او و پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله) و مومنین بدویند 


"وی لاس بتراهيع لین رها و ای منوا" این آبه در موضع تعلیل برای کلام سابق و بیان حقيقت 
مطلب در این مقام است و معنایش این است که- و خدا داناتر است- این پیامبر معظم یعنی ابراهیم اگر با سایر افراد بشر که 
بعد از او آمدند. چه دینداران و چه غیر ایشان مقایسه شود حق این است که نباید او را تابع پیروان حق بعد از او پنداشت» و 
معنا ندارد او را که تابع حق است. پیرو کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند و پیروی از حق می کنند دانست؛ بلکه خود او باید 
در پیروی حق معیار آیند گان قرار گیرد و معلوم است که از میان همه آیندگان کسانی نزدیک تر به آن جناب یعنی به 
پیامبری صاحب کتاب و شریعتند که در پیروی حق از او پیروی کنند و متصف به پابندی دینی باشند که آن جناب آورده؛ 
پس از تمامی مردم عصر نزول قرآن کریم هم نزدیک تر به ابراهیم علیه السلام پیامبر اسلام و کسانی هستند که به آن جناب 
ایمان آورده برای اينکه تنا اینانند که بر طریقه اسلامی هستند که خدای تعالی ابراهیم علیه السلام را بر آن اصطفاء فرموده و 
همچنین هر کسی است که تا روز قیامت او را پیروی کند نه کسانی که به آیات قرآنی او کفر ورزیده» حق را با باطل 


درآمیزند و مشتبه سازند. 


و اینکه فرمود: " للذین اه با اینکه ممکن بود بفرماید: " ان اولی الناس بابراهیم هذا النبی و الذین آمنوا تعریض و کنایه 


ص: ۳۹۹ 
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و اینکه فرمود:" و هذّا الب و لین متُوا" و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را در ذکر پیروان ابراهیم بشخصه و جدا ذکر 
کرد برای تجلیل از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود» تا مقام شامخ آن جناب را از دنبال روی و اطلاق کلمه پیرو بر آن 
رس و و ای توت یی 
از آیاتی چون آیه زیر به چشم می خورد: آلیک ین ی ال دهم فد "(۱) چون می بینیم با اينکه می توانست 
بفرماید: " به ایشان اقتدا کن » فرموده: " به هدایتشان اقتدا کن . 


در اين آبه تعلیل و بیان کلام این اج وا ول الْمرمنینَ " تمام نموده» فرمود: ولایت و نزدیکی و ارتباط با ابراهیم 
لصا کقا ادا ارام کی یال ات واه صالی ول ی امه ای که بان ای کر رنه 
حق را با باطل مشتبه می سازند. 

2 هن أغل الکتاب بوتکم و ما یلو 1 هم و ما یعون " کلمه " طائفه " به معنای جماعتی از انسانها 
است و گویا بدین مناسبت جماعتی از انسانها را طاثفه نامبده انده که عرب قبل از آنکه به زند گی شهرنشینی برسند» شعبه 
شعبه و قبیله قبیله بودند و هر قبیله ای در گوشه ای از بیابان زند گی می کردند تابستان را در نقطه ای و زمستان را در نقطه ای 
دیگ و حبوانات خود را برداشته به طلب آب و گیاه از اين نقطه به آن نقطه طوف می کردند و همچنین از ترس غارت و 
حمله دشمن طوفی دیگر داشتند. و لذا به هر جمعیتی طائفه گفتند و به تدریج خصوصیت و مناسبت این نامگذاری (یعنی 
طواف و دوره گردی) را رها نموه تنها به دلالتش بر جماعت اکتفاء کردند. و فعلا می بینیم هر جا این کلمه به میان آید. از 
آن تنها معنای جماعت فهمیده می شود. 


اشاره به توحید افعالی» در ببان معنای اینکه: اهل کتاب جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند 


و اما اينکه فرمود: " اهل کتاب جز خود را گمراه نمی کنند " علتش این است که اولین و ابتدایی ترین فضائل انسانی میل به 
حق و پیروی از آن است» پس اینکه اهل کتاب دوست دارند مردم را از حق به سوی باطل منصرف و متمایل سازند این 
محبت و علاقمندیشان به این کار خود از احوال درونی و از رذائل نفسانی ایشان است (و چه رذیله ای پست) و گناهی از 
گناهان و ستمی از ستمهای نفس است. ستمی بدون حق و معلوم است که هر عمل و عقیده که خالی از حق باشد محض 
ضلالت است. پس علاقمندیشان به اضلال مومنینی که بر صراط . 


ص! ۴۳۰۰ 


۱- اینهایند کسانی که خدا هدایتشان کرده» پس به هدایتشان اقتداء کن." سوره انعای آیه ۹۰ 
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۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
حقند عینا ضلالت خودشان است. ضلالتی که خودشان به آن توجه ندارند. 


این از نظر انحراف باطنی و همچنین از نظر عمل اگر فرضا بتوانند در دل شخصی از مومنین القای شبهات نموده» گمراهش 
کنند» در حقیقت اول خود را گمراه کرده اند برای اينکه انسان هیچ عمل خیر و شری را انجام نمی دهد مگر به نفع و ضرر 


خودش هم چنان که فرمود: 
وه مه رش شم ی و و مر ۱8 
مَنْ عمل صالحا فلتفسه و مَنْ آساء فعلئه و ما رَبُک بظلام للعبید (۱). 


و آن مومنینی هم که با اضلال اهل کتاب و وساوس آنان گمراه شده اند. در حقیقت گمراهیشان در اثر اعمال زشت خودشان 
است نه اثر اضلال» چون شومی عمل و اراده آدمی است که به اذن خدا گریبانگیر او می شود و او را به کفر می کشد. هم 
چنان که فرمود: " من کفر فعلیه کثژه و من عمل صالحا نسم یهد ون "(۲. 


و نیز فرموده: و ما صابِکم من مُصدیبه فبما کب ایدیکم و یغْفوا عن کثیر و ما آنتغ بمغجزین فی الأرض. و ما کم من دون 


له من وله و لا نصیر " (۳) که ما در تفسیر آیه: 
" عبطث أَغمالهُم فی انیا و ره " (۴) در جلد دوم عربی این کتاب بحثی در باره خواص اعمال کردیم. 


و این مطلبی که یادآور شدیم یکی از معارف قرآنی است که از لوازم توحبد افعالی است. و توحید افعالی از فروعات 
عمومیت حکم ربوبیت و ملاک است و با همین توحید افعالی است که انحصار مستفاد از جمله " و گمراه نمی کنند مگر خود 
را و خود نمی فهمند " را می توان توجیه کرد (توضیح اينکه توحید افعالی که یکی از عقائد اصولی اسلام است» عبارت است 
از اینکه هر اثری و هر عملی از هر فاعل و موثری سر بزند» به اذن خدای تعالی و تحت ربوبیت او انجام می پذیرد علاحمه 
ملف رضوان اللّه علیه که در همین ایام به لقاء له پیوست در توضیح این معنا در درس فلسفه اش می فرمود: سردی هندوانه 


و گرمی عسل مانند دو همسایه هندوانه و عسل ". 


ص! ۴۰ 


۱- هر کس عمل صالحی کند به نفع خودش و هر بدی کند به ضرر خود کرده» پرورد گار تو نسبت به بندگان ستمگر 
۱۱ ِ ۱۱ 

یست. سوره حم سجده. آیه ۳۶ . 

۳ سوره و۳9 آبه ۴ 

۳- آنچه مصیبت بر سر شما می آید به خاطر اعمالی است که به دست خود کرده اید» تازه خدا اثر سوء بسیاری از گناهانتان 

را محو میکند و شما نمی توانید با این نافرمانیهای خود. خدا را در زمین ناتوان کنید و شما غیر از خدا نه سرپرستی دارید و نه 

بافنق. هنیا یه ۳۱ 


۴- سوره بقره آیه ۲۱۷ . 
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است که خدای تعالی هر یک را به یکی داده» پس نمی توان گفت عسل خودش مستقلا گرم و آن دیگری سرد است. به 
همین حساب کفار هم اضلال نمی کنند مگر به اذن خدا" مترجم "). 


و اما توجیهی که مفسرین برای معنای آیه کرده اند» دردی را دوا نمی کند و نمی تواند حصر مستفاد از آن را توجیه نماید و 


به همین جهت از نقل آن صرفنظر کردیم. 


کفر به آبات خدا غیر کفر به خدا است و اهل کتاب در لسان قر آن کافر به آبات خدا هستند نه کافر به خدا 


در سابق بیان کردیم که کفر به آیات خدا غیر از کفر به خدا است و کفر به خدا عبارت است از التزام به اينکه خدای یگانه 
ای وجود ندارد» هم چنان که وثنی ها و دهریه چنین الترامی را دارند ولی کفر به آیات خدا عبارت است از انکار یکی از 
معارف الهیه» بعد از ورود بیان و روشن شدن حقء که اهمل کتاب اینطورند یعنی اهل کتاب منکر این معنا نیستند که عالم 
هستی اله و معبودی واحد دارد» بلکه منکر حقایقی از معارفند که کتب آسمانی نازل بر آنان و بر غیر ایشان بیان نموده» مانند 
نبوت پیامبر اسلام؛ و اینکه عیسی بنده خدا و رسولی از او است و اينکه ابراهيم یهودی و نصرانی نبود و اينکه دست خدا 


همواره باز است و هیچ قانونی و ناموسی دست او را نمی بندد و اينکه خدای تعالی غنی است و از اين قبیل معارف. 
پس اهل کتاب در لسان قرآن کافر به آیات خدایند نه کافر به خداء و این معنا با آیه: 


" قاتلوا لین لا یوْمتونَ بالله و لا- بلیژم خر و لا یرون ما حرّم ال و رَشوله و لا دیون دی الق من الذین أوتوا 
الکتات " (3 که انمان وا ضربحا از آنان نقی ی کید منافات نذاردو کی خبال نکند که اسان تداشتن بدا همان کفر نه 
خدا است. برای اينکه اگر جمله: 


" لا یرون "و لا یدیون نبوده آیه شریفه با گفتار ما منافات داشت و فرقی میان کفر به خدا و کفر به آیات خدا نبود؛ و 
لیکن این دو جمله شهادت می دهند به اينکه مراد از توصیف آنان به بی ایمانی توصیف به لازمه حال است» چون لازمه 
حالشان بعنی کفرشان به آیات خدا نداشتن ایمان به خدا و روز جزا است. هر چند که خودشان این ملازمه را نفهمند و خیال 
کنند به خدا ایمان دارند» ولی به حسب ظاهر کفرشان به آیات خدا تنها کفر به آیات خدا است و کفر صریح به خود خدا 
نیست (گو اينکه از آیه ۱۵۱ سوره نساء خلاف این بر می آید» چون در آنجا فرمود: کسانی که به خدا و رسولان او کفر می 


ورزند و می خواهند بین خدا و رسولان او جدایی . 
ی ۴۱ 
۱- قتال کنید با کسانی که از اهل کتاب به خدا و به روز جزاء ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده. حرام 


تم دالتلو به دای رقم گزولل سوه گرب آبه ۲5 , 
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بیندازند و می گویند: به بعضی رسولان ایمان داریم و به بعضی ایمان نداریم» و می خواهند بين کفر و ایمان راه سومی را 
پیش بگیرند» اينها کافران حقیقی هستند). 


2 
عم مور و 


و در اينکه فرمود: " و نم تشهَدون " کلمه " تشهدون" از مصدر شهادت به معنای حضور و علم ناشی از نخس است و ایس ورد 
دلالت دارد بر اينکه مراد از کفر آنان به آیات خدا انکار نبوت خاتم الانبیاء علیه السلام است. می خواهد بفرماید: با اينکه می 


بینید آیات و علائم که در تورات و انجیل در باره پیامبر موعود آمده با اين پیامبر منطبق است چرا نبوت او را انکار می کنید. 


از اینجا روشن می شود اينکه بعضی از مفسرین گفته اند: لفظ آیه عام است و شامل همه آیات می شود و اختصاصی به آیات 


تبوت ندارد» درست نیست و وجه نادرستیش روشن است. 
" یا هل الکتاب لم تلو الق بالباطل ..." 


کلمه " لبس " (به فتح لام) که فعل مضارع " تلبسون " از آن مشتق شده به معنای القای شبهه و آرایش باطل به صورت حق و یا 
به عکس است» می فرماید: " ای اهل کتاب چرا حق را در صورت باطل جلوه می دهید؟" و جمله:" و أَمُ تلمونٌ " دلالت و 
یا حد اقل اشاره ای دارد بر اينکه مراد از " لبس " کتمان مسائل مربوط به معارف دینی است نه آیاتی که دیدنی و به چشم 


مشاهده کردنی است. مانند آن آیاتی که خودشان تحریف و یا کتمان کردند و با به غیر آنچه منظور بود تفسیر نمودند. 


2 
۶مو 
که 


و این دو آیه یعنی آیه:" یا هل الکتاب لم تکفْون ... و تون" نتمه کلام خدای تعالی است که می فرمود:! 
طافهٌ ..." و بنا بر اين اگر همه اهل کتاب را به اعمال زشت بعضی از ايشان توبیخ و عتاب فرموده» از این جهت است که 
عنصر همه یکی و اصل و ريشه همه واحد و همه دارای یک صفتند و به اعمال زشت یکدیگر راضیند» و از اینگونه نسبت ها 


در قرآن سیار اننت: 
"و قالْ طائفه من هل الکتاب آموا بالذی أَرْل ..." 


معنای سخن اهل کتاب به یکدیگر می گفتند: " به آنجه در آغاز روز بر مومنین نازل گشته ایمان آورید و بدانجه در پایان روز نازل شده 
کافر شوید" 


مراد از کلمه " وَجْه هار" به قرینه اينکه مقابل آخر النهار قرار گرفته اول روز است» چون وجه هر چیزی اولین جنبه ای است 
که از آن چیز برای بیننده ظاهر می شود. وجه نهار هم اول روز است و سیاق کلام این طائفه از اهل کتاب می رساند که در 
اول روز چیزی به رسول خدا ص وحی شده که موافق با عقیده اهل کتاب بوده و در آخر روز چیزی وحی شده که با عقیده 
دیگرشان مخالف بوده» و این باعث شده بگویند: به آنچه اول روز نازل شده ایمان بیاورید و به آنچه در آخر روز نازل شده 


کفر بورزید. 


ص! ۳۳ 
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و بنا بر این پس منظور از جمله:" ببالذی نز علی این وا" باید وحی خاصی از قرآن بوده باشد که موافق نظریه اهل 
کتاب بوده و کلمه:" وَجْه هار" بنا بر ظرفیت به صدای بالا- خوانده شده. و این ظرف متعلق است به کلمه " انزل " نه به 
کلمه:" آمنوا" که صیغه امر است. (خلاصه منظور این نیست که اول روز ایمان بیاورید و آخر روز کفر بورزید. بلکه منظور 
این است به آنچه اول روز نازل شده ایمان بیاورید و بدانچه آخر روز نازل شده کفر بورزید) به دلیل اينکه کلمه " وَجْة هار" 


به کلمه " انزل " نزدیک تر است تا به کلمه " آمنوا" و جمله: 


وا ی قزر متام وا رها ال نی راهان ادن کلمت اه ظرقی ات که همان ی گر 
جای مظروف خود قرار گرفته نظیر آیه: بل مک الیل و اتهار" (۱) که منظور مکر خود دلیل و نهار نیست بلکه مکر 
یتک یز در لیل و نهار است. 


با این بیان روایاتی (۲) هم که در شان نزول این آیات از ائمه اهل بیت علیه السلام وارد شده تایید می شود چه در آن روایات 
آمده که این گفتار که آیه شریفه حکایتش کرده» گفتاری است که بهودیان در هنگام بر گشتن قبله گفتند. چون رسول خدا 
ص نماز صبح را به طرف بیت المقدس خواند که قبله یهودیان بود و هنگام ظهر که قبله به سوی کعبه بر گشت نماز ظهر را 
بدان سو گزارد» طاثفه ای از بهود گفتند: شما بهودیان ایمان بیاورید به وحی و دستوری که صبح نازل شد. یعنی به نماز 
خواندن رو به بیت المقدس و کفر بورزید به حکمی که در آخر روز نازل شده یعنی نماز خواندن به طرف کعبه» و مید 
دیگرش این است که بعد از اين سخن بطوری که قرآن حکایت نموده گفتند:" و لا ینوا من تبیغ "» یعنی به 
کسانی که از دین شما پیروی نمی کنند اعتماد نکنید و به دین ایشان ایمان نیاورید و زنهار که هیچیک از اسرار خود را نزد 
ایشان فاش نکنید و به ایشان نگوئید که در تورات ما بشارت دین شما و علائم پیغمبر شما آمده و نیز کتاب خود ما خبر داده 
که او یت مق ره که ری زود 


2 


بعضی از مفسرین گفته اند: کلمه " وَجْه هار" متعلق به صیغه امر" آمنوا" است و مراد از آن اول روز است و کلمه " آخره" 
در تقدیر حرف " فی" بر سر دارد و ظرف " فی آخره " متعلق است به جمله "و اکفروا" و منظورشان از اينکه گفتند: 
ق ی ی انم ده کیک اه ای یمام و ان اسان ای ی تام سم مقل ط تن ان کدف ارو 


سم و 


امنوا 


ص! ۴.۴ 


هش ۱ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۵. 
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مرتد گشته چنین وانمود کنند که اگر ما صبح مسلمان شدیم. برای این بود که از ظاهر دعوت اسلامی امارات و نشانیهای 
صدق و حقیقت را احساس کردیم» ولی در آخر روز بر ایمان ثابت شد که این دعوت صحیح نیست. چون شواهدی برای 
بطلان آن یافته. فهمیدیم این آن دینی نیست که بشارتهایش در کتب ما آمده. و اين آن پیامبری نیست که کتب از آمدنش 
خبر داده. و این خود نقشه و توطثه ای است که مومنین را دچار تردید در دین خود می سازد و عزیمتشان را سست می کند. و 
در نتیجه سورت و وحدت کلمه شان شکسته می شود و احدوثه ای که پدید آورده اند باطل می گردد. 


لیکن هر چند این معنا بعید نیست. آن هم از یهودیان که هیچ وقت از توطثه علیه اسلام فرو گذار نکرده» همواره از هر طریق 
مگ کر انش سای ور ام که نله نکن سا هی و وخ کی وا اه اناد 


العزیز باز هم در اين باره سخن خواهیم داشت. 


بعضی هم گفته اند مراد این است که در خصوص نماز خواندنشان به طرف کعبه اول روز اظهار ایمان کنید و در آخر روز به 
آن کفر بورزید بلکه مسلمانان به این وسیله از اسلام برگردند» بعضی دیگر گفته اند: معنایش این است که در اول به خاطر 
اینکه قبلا اقرار کرده بودید که صفات پیامبر اسلام در کتب ما بوده. ایمان بیاورید و در آخر روز کفر ورزیده. چنین وانمود 
کنید که آنچه که در کتب ما در صفات آخرین پیامبر آمده با پیامبر شما تطبیق نمی کند. بلکه به این وسیله مومنین به اسلام 


دچار شک و تردید شده از دین خود بر گردند. 
لیکن این دو وجه شاهدی (از ظاهر عبارت آیه) ندارد و به هر حال اجمالی در آیه نیست. 


"ولا ینوا من تبع دیتکم ..." 


 ه‎ 


آنچه از سیاق فهمیده می شود این است که اين جمله تا جمله: " ند رَبْکم" کلام اهل کتاب و تتمه گفتار سابقشان باشد که 
یگ کر سفتتهادمی کرت امواتی زل عل انم آمرا هدن ان ای تین الله زان قاس بخذا 


باشد» از مجموع سخنان گذشته یهود» یعنی از جمله: " آمثوا بالذی ... لمنْ تبغ دینک" و بعد از این جمله معترضه دو باره 


جمله: أَنْ یوت أَحِدٌ ... عند ریم" کلام بهود باشد اين آن ترتیبی است که از تغییر سیاق فهمیده می شود (توضیح اینکه 


جمله:" و قالث طاْقة ..." در مقام حکایت کلام بهود بود که بهود به یکدیگر گفتند: اول روز ایمان بیاورید و آخر روز کفر 


بورزید و جز به پیروان دین خود اعتماد نکنید. آن گاه سیاق تغییر یافته می فرماید: " بگو" و اگر این جمله هم کلام بهود 


ص: ۴۰۵ 
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بود باید می فرمود:" و قولوا ان الهدی هدی ال و بگوئید هدایت؛ هدایت خدا است و چون چنین نفرموده» معلوم می شود 
این جمله معترضه است) و همچنین جمله: قَل ان القْضل بد له »نجرایی ات که شدای تعالی به این قسمت از گفتار آنان 
اه که که ۲ و بو تن اعد مثل ما آویتم ۰ این آن ترتیبی است که هم از ارتباط اجزای کلام و نظم معانی دو آیه 
استفاده می شود و هم از آیات دیگری که مجادله بهود و کید آنان را حکایت می کند. 


و معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که طائفه ای از اهل کتاب (یعنی یهودیان)- گفتند- یعنی به یکدیگر گفتند- 
رسول اسلام و ممنین به وی را در نماز خواندنشان به طرف بیت المقدس در اول روز تصدیق بکنید. ولی در نماز خواندنشان 
در آخر روز به طرف کعبه تصدیق نکنید و در فاش ساختن این سر به غیر خود اعتماد نکنید و به هیچ وجه به اطلاع مسلمانان 
نرسانید که یکی از شواهد نبوت پیغمبر موعود بررگرداندنش قبله را از بیت المقدس به طرف کعبه است. برای اینکه اگر مساله 
قبله شدن کعبه را تصدیق کنید و آنچه از کتاب آسمانی خود اطلاع دارید به مسلمین بگوئید و امارات صدق دعوی نبوت 
پیغمبرشان را فاش سازید. این محذور پیش می آید که مسلمین هم دارای قبله ای مثل قبله شما شوند آن وقت است که 
سیادت و آقایی شما از بین می رود دیگر نمی توانید در بین جمعیت های گونا گون دنیا فخر کنید که ما تنها ملتی هستیم که 
دارای قبله ایم علاوه بر اين نزد خدا هم هیچ حجتی نخواهید داشت. چون وقتی این سر خود را فاش کنید. خدا هم می فهمد 
که شما از سالها پیش از جریان قبله جدید با خبر بوده اید» دیگر نمی توانید عذر بیاورید که ما از حقانیت آن بی خبر بودیم و 


بدین جهت به نبوت پیامبر اسلام ایمان نیاوردیم. 


خدای تعالی از این سه قسمت سخنان ایشان جواب داده» اما از اينکه گفتند بدانچه در اول روز نازل شده ایمان بیاورید و 
بدانچه در آخر روز آمده کفر بورزید و بشارت مربوط به تحویل قبله را به مسلمانان نگونید تا آنها نیز به سوی حق هدایت 
نشوند» فرموده: هدایتی که مومنین نیازمند آنند هدایت حق است که آن هم هدایت خود خدای تعالی است. نه هدایت شماء 
پس مژمنین احتیاجی به هدایت شما ندارند» شما به فکر خود باشید اگر می خواهید از هدایت خدا پیروی کنید و اگر نمی 


خواهید به کفر خود باقی باشید. اگر می خواهید بشارت تحویل قبله را فاش سازید و اگر نه کتمانش کنید. 
جواب خدای تعالی به سخنان بهود در قضیه تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به کعبه 


و از قسمت دوم گفتارشان که گفتند: " می ترسیم اگر راز تحویل قبله را فاش سازید؛ و در نتیجه کعبه قبله مسلمانان شود آنان 
هم مثل شما دارای افتخاری چون افتخار شما شوند " فرموده: فضل به دست خدا است. به هر کس بخواهد می دهد. چه شما 


بترسید و چه نترسید و به 


ص! مت 
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دست شما نیست تا آن را به خود اختصاص داده و از دیگران دریغ بدارید. 


و از اينکه گفتند: می ترسیم خدا بفهمد و دیگر نتوانید (و با نتوانیم) نزد خدا بهانه بیاوریم که ما در کتاب آسمانی خود 

بشارتی نسبت به تحویل قبله ندیدیم» هیچ جوابی نداده» برای اينکه بطلانش آن قدر واضح بوده که احتیاج به جواب نداشته» 

ی ی تب و سا ات 

تا و2 "و |ذ ما ای وا هآ و دا لا بش نم لیبس فا أ نع باقع ال علکع یاج و کم به 
کی فلا تفقلوت. أ و لا بقلموق أن له بقلم ما یوت و مابلُون ن 1 


در اینجا ممکن است خواننده تصور کند که جمله: " مگر نمی دانند " جواب خدا به ایشان باشد ولی اینطور نیست بلکه این 
جمله می خواهد اعلام کند که بهود این سخن را وقتی گفتند که از راه وحی فهمیده بودند که برای خدا سر و آشکار بند گان 
تفاوتی ندارد» و این حرفی که در ۳ 


چون اگر جواب بود احتیاجی به آوردن" 9 و و لا وتا و شت. تنها می فرمود: 


این ان کشت وا با نییعت یه ما ری استا یسم سای 
دهد: یهودیان به خود گفتند: چرا تعقل نمی کنید؟ ما هم می گوئیم و مگر نفهمیدید؟. 

و ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 
می خواهد بفرماید جز به پیروان دين خود به کسی اعتماد و ووق نداشته باشید. همانطور که در جمله:" 2 
(۲) نیز به معنای اعتماد کردن است و مراد از جمله ‏ لِمَنْ تب ...0 خود بهودیان است. یعنی شما بهودیان اعتماد نکنید مگر به 
یهودیانی مثل خودتان. 

و مراد از جمله مورد بحث نهی از افشای پیشگویی تورات در باره تحویل قبله است و این جریان در سابق یعنی در آیه: ۱۴۶ از 


سوره بقره نیز آمده بوده در آنجا هم فرمود: که طائفه ای از ". 


ص: ۴۷ 


۱-و چون مومنی را ببینند می گویند: ما ایمان آوردیم ولی همین که به یکدیگر رسیدند یکدیگر را ملامت می کنند که چرا 
مومنین را از آنچه خدا به شما خبر داده آگاه می کنید و مدرک به دست آنهامی دهید که فردا نزد پرورد گارتان با شما 
محاجه کنند؟ چرا تعقل نمی کنید؟ مگر نمی دانند که خدا بدانچه می کنند با خبر است؟ چه پنهان کنند و چه علنی سازند." 
سوره بقره آیه ۰۷۷ [.....] 


سس و برائت» آبه 7 
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بهودیان حق را با اینکه علم به آن دارند کتمان می کنند اینک آن آیه را از نظر خواننده می گذرانیم:" فوّل وجهک شطر 
الْمسجد الکرام ... و ان لین آوتوا الکتاب یعون آنه الق من رهم ... الذین ینام الکتاب یعرفونه کما بَغرفون نام و 
ان فریقا ملع لیکو الق و هم یَغلفون " (۱) 


و در معنای آیه اقوال مختلفی از مفسرین بر سر زبان ها است. مثل اینکه بعضی گفته اند: جمله: 


۳ .." کلام خدای تعالی است نه گفتار بهود به یکدیگر و خطاب به صیغه جمع در جمله مذکور و در جمله "ما 


(در اینجا لازم است تذکر دهم هم اکنون که مشغول نوشتن این مطالب هستم ساعت هشت شب است و من از کنار پیکر مطهر 
استاد بزر گوارم مولف این کتاب و ده ها کتاب دیگر علامه سید محمد حسین طباطبائی قدس سره بر می گردم که امروز یعنی 
هیجدهم محرم الحرام هزار و چهار صد و دو» هجری قمری مطابق با بیست و چهارم آبانماه هزار و سیصد و شصت هجری 
شمسی ساعت ٩‏ صبح از دار دنیا رحلت نمود» می خواستم همین جا شرحی از احوال آن بزرگوار بنویسم؛ لیکن فکر کردم 
رشته سخن تفسیری قطع می شود. لذا اگر خدای تعالی توفیقی دهد در آخر همین جلد. شرح مختصری خواهم نوشت ان شاء 
له" مترجم "). 


بنا به گفته این مفسر معنای آیه چنین می شود: شما مسلمانان اعتماد نکنید مگر به کسی که پیرو دین شما باشد. تو ای پیامبر به 
ایشان بگو هدایث تنها هدایت خدا است زنهار چنان نباشد که آیند گان همین دین شما و هدایت خدا را بیابند و شما از آن 
بی بهره باشید و یا همانها نزد پرورد گارتان با شما محاجه کنند- که چرا با اینکه دلیلی داشتید عمل نکردید- و نیز بنا به گفته 
وی کلمه " قل " در هر دو مورد خطاب به رسول خدا ص است. 

بعضی دیگر نظیر این را گفته اند» با این تفاوت که خطاب جمع در سه جمله: 

" آوتیَم "و" و بُحاشج کم" و اعد رَبْکم" خطاب به بهود است. در نتیجه معنا چنین می شود: " شما مسلمانان جز به کسی که 


پیرو دین شما باشد اعتماد مکنید» تو ای پیامبر به بهود بگو هدایت تنها هدایت خدا است (و این چه جای تعجب است) که به 


کسی داده شود مثل آن هدایتی که به شما داده شده و یا مسلمانان با شما محاجه کنند نزد پرورد گارتان " به ایشان بگود. 
ص: ۴۰۸ 


۱- کسانی که کتابشان دادیم کعبه را می شناسند. همانطور که فرزندان خود را می شناسند و محققا طاثفه ای از ایشان حق را 
کتمان می کنند با اينکه می دانند. 
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بعضی دیگر گفته اند: جمله:" قل اد دی هُی الله آن بوّتی أَحدٌ ..." کلام خدای تعالی و پاسخی است که خدای تعالی به 
کلام یهود داده و همچنین مفسرین در معنای فضل اختلاف کرده بعضی مراد از آن را دین؛ بعضی دیگر نعمت های دنیوی و 
بعضی غلبه و بعضی چیزهای دیگر دانسته اند. 


و اين اقوال با کثرتی که دارد از آنچه از سیاق استفاده می شود بعید است و ما آنچه از سیاق استفاده می شود آوردیم و به 


همین جهت بیش از اين به درستی و نادرستی اين اقوال نمی پردازيم. 
معنای" فضل خدا" و بیان جوابی به بهود که جمله" ِن اف ند له" متضمن آن است 


" قل اد الَْضل برد الب یوْییه من يَشاء و ال واسع علیم " کلمه " فضل " به معنای زائد از حد اقتصاد و میانه است و اين کلمه 
تنها در امور پسندیده استعمال می شود هم چنان که کلمه " فضول " در امور ناپسند بکار می رود. 


راغب در این باره گفته است: هر عطیه ای که دادنش عقلا واجب و گیرنده اش مستحق آن نباشد. فضل گفته می شود. مانند 
فا فرط ای اد و زاس 


" ذلکک فَضّ ل اه" و جمله:" و ال ذُو لمْضل الم " که منظور در این سه جمله نعمت های مادی الهی است و همچنین در 
۱ لب له فا و یل ال( کم و هافر هی استو کر هه تفت اهای مان مکی یا 
فضل خدا خوانده شده. بدین جهت است که کسی چیزی از خدا طلبکار و مستحق نیست. او هر چه می دهد به فضل خود می 


دهد و زائد بر استحقاق می دهد). 


و بنا بر این جمله: اد ال برد له" از قیبل ایجاز (مختصر گوبی) است که خود یکی از نکات ادبی است» چون این جمله 
خلاصه یک برهان قیاسی و منطقی است. به این بیان که یهودیان حیله می کردند به اينکه وانمود کنند نازل شدن کتاب و این 
عطیه الهی اختصاص به ایشان دارد و به یکدیگر سفارش می کردند مبادا بشارت های تورات را که از آمدن پیامبر اسلام و 
بر گشتن قبله خبر داده» به مسلمانان بگوئید بلکه باید آنها را کتمان کنید تا به جهانیان بقبولانیم نازل شدن کتاب تنها حق ما 
است. حقی است که ما آن را از خدا طلبکار بوده ایم و او هم به ما داده» خدای تعالی با یک قیاس منطقی و به اصطلاح با 
یک صغری و کبری اثبات کرده که این نیرنگ ها باطل است. فرموده: کتاب آسمانی فضل است. (چون بسیارند اقوامی که 
کتاب آسمانی خاص به خود ندارند) و فضل به دست خدا است که ملک عالم و حکمرانی در آن خاص او است. پس او می 


تواند فضل خود را به هر کس بخواهد» بدهد نه خزینه اش کم می آید 


ص! ۴۳۹ 
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و نه از حال خلقش نا گاه است. 


در نتیجه در آیه مورد بحث مفاد سخن بهود که نعمت خدا را خاص خود می دانستند به همه جهاتش (جهاتی که محتمل 
است) نفی شده. چون برخورداری یکک قوم از یک نعمت و محرومیت بقیه اقوام از آن نعمت. مثلا برخورداری یهود از نعمت 
دین و قبله و محرومیت سایر اقوام از آن» یا به خاطر این است که اختیار فضل خدا تنها به دست خود او نیست و بلکه ممکن 
است تحت تاثیر غیر خدا قرار بگیرد و حلاصه خواست غیر خداء با خواست خدا مزاحمت کند و فضل او را منحصر در خود و 
از غیر خعود منع کند که این احتمال با برهان" ن ال بید له یهن شاه " نمی سازد. 


و اگر به خاطر این است که هر چند فضل او واسع و بیکران است و نیز هر چند اختیار فضلش به دست خودش است و لیکن 
ممکن است به خاطر اینکه از احوال اقوام و آنهایی که باید مورد فضلش قرار گیرند بی خبر است. قومی به فضل او برسند و 
اقوام دیگر محروم بمانند و یهودیان به همين جهت که خدا را جاهل می دانند» به یکدیگر سفارش می کنند که اصلا سخن از 
بشارت های تورات مگویید. و بگذارید خدا هم چنان در جهل خود باقی بماند» در نتیجه بتوانیم علیه اسلام و بر گشتن قبله 
توطنه کنیم» اگر این باشد با کلمه " علیم " نمی سازد. چون این کلمه خود به تنهایی برهانی است بر اینکه خدا دستخوش جهل 
و بی خبری نمی شود. 


یَختص برخمیه من يشاه و له دذو ال الْعظیم " خوب وقتی فضل خدا به دست خود او باشد» و او به هر کس بخواهد 
بدهد و نیز وقتی خدا واسم و علیم باشد» دیگر چه مانعی دارد که فضل خود را به بعضی از بند گانش اختصاص دهد؟ چون 
مالک ملک عالم او است و او می تواند در ملکك خود هر جور که بخواهد تصرف کند و وقتی ممنوع التصرف در فضل خود 
نیست و می تواند به هر یک از بندگان خود بدهد دیگر واجب نیست که همه اقسام فضل خود را به همه و تک تک افراد 
بدهد. چون اگر پای وجوب در کار بياید» خود نوعی سلب اختیار و ممنوعیت در تصرف می شود پس او می تواند فضل 


خود را به هر کس که خواست اختصاص دهد. 


خدای تعالی گفتار در آیه مورد بحث را با جمله:" و ال دو الْضل یم " ختم کرده؛ و این در حقيقت به منزله تعلیلی است 
برای همه مطالب قبل» چون وقتی فضل خدا عظیم باشد و آن هم عظیم علی الاطلاق, نه عظیم از یک جهت و دو جهت. لازمه 
اش این است که اولا اختیار چنین فضلی به دست خودش باشد و ثانیا فضلش واسع و تمام ناشدنی باشده (چون آنچه تمام می 
شود عظیم نیست) و ثالثا دانای به حال بند گانش باشد. (چون صاحب فضلی که از 


ص! ۴۳۰ 
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حال محتاجان به فضل خود بی خبر است. فضلش عظیم که نیست هیچ بلکه خاصیت هم ندارد) و رابعا بتواند فضل خود را به 
هر کس که لابق دانست اختصاص دهد. 


یز ۱۱ بخ برخمته همان فضل در آیه قبلی را معنا می کند و اگر فضل به رحمت معنا و آن کلمه را به این کلمه 
تبدیل کرد برای این بود که بفهماند فضل که عبارت است از عطیه غیر واجب» خود یکی از شاخه های رحمت است. هم 
چنان که در جای دیگر: از همین " وسعت فضل " به " وسعت رحمت تعبیر کرده و فرموده: و میتی ویتعث کل شین 

در اینکه فضل عطیه غیر واجب است فرموده: و 2 ماژکی ملکغ ین دا () و در اینکه 
اختیار همه کارهای خدا به دست خود او است فرموده:" "قل لو تفلکوت رای شمه وی زذا شم کتم حشیه لفات" 


اعتقاد بی اساس بهودیان به اینکه تافته ای جدا بافته هستند (لس عَلْنا فی امین سبیلّ) 


این آیه شریفه به اختلاف فاحشی که اهل کتاب در حفظ امانت ها و پیمانها داشتند اشاره می کند و می فهماند اهل کتاب در 
این باب در دو طرف تضاد و دو نقطه مقابل قرار دارند» بعضی حتی در یک دینار خیانت را روا نمی دارند و بعضی دیگر شتر 
ی هت اه ی یت 
رذیله در بین آنان از یک رذیله دیگر منشا گرفته رذیله ای اعتقادی که جمله:" "یش عَلینا فی این ۳ " آن‌را عکایت 
م کیام: 


آری این طائفه خود را اهل کتاب و غیر خود را امی و بی سواد می خواندند» پس اينکه گفتند: پی سوادها بر ما سبیلی ندارند» 
معنایش این است که غیر بد بنی اسرائیل حق ندارد که بر : بنی اسرائیل مسلط شود و به این ادعای خود رنگ و آب دین زده 
بودند به دلیل اینکه قر آن دنبال جمله مورد بحث فرموده:" "و یقن علی له الکذب و هُم بلمونَ بلی ... "» با اينکه خود می 


"۳ ۰ و ۳ ه ۰ ۰ ۳ ۳ 
دانند دروغ می گویند» دروغ خود را به خدا نسبت می دهند. 


آری یهودیان اینطور معتقد بودند- هم چنان که امروز هم همین عقیده را دارند- که تافته ای جدا بافته اند و در درگاه خدای 


تعالی احترام و کرامتی خاص به خود را دارند و آن این ". 


۳ 


۱- گر فضل خدا شامل حال شما نمی شد احدی از شما تا ابد تز کیه و ترییت نمی شد. " سوره نور» آیه ۱۵۶" 
۲- یعنی ای پیامبر به این مردم بگو اگر خزینه رحمت پرورد گار بدست شما بود» باز هم از ترس تمام شدن آن از انفاق بخل 


۱۱ ِ ۱۱ 
می ورزیدید. سوره اسری» آیه ۱۰۰ . 
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اسنته که دای نخان نبوت و کتاب و حکومت را به ایشان اختصاص داده هیچ قومی دیگر نمی توانند دارای چنین امتیازاتی 
بشوند» پس سیادت و تقدم بر دیگران هم خاص ایشان است و از اين اعتقاد باطل نتیجه ها و بر اين پایه سست دیوارها چیدند 
و مثلا- غیر اسرائیلی را محکوم کردند به اينکه باید حقوقی را که خدا فقط برای آنان تشریع کرده» رعایت کنند» ایشان ربا 
بخورند و دیگران ربا بدهند و کمترین اعتراضی هم نکنند» مال مردم را بخورند و صاحبان مال چیزی نگویند» حقوق مردم را 
پایمال کنند و کسی حق حرف زدن نداشته باشد برای اینکه تنها اهمل کتاب ایشانند و دیگران امی و بی سواد» پس اگر 
خوردن مال مردم حرام است برای غیر اسرائیلی است که نمی تواند مال اسرائیلی را بخورد و همچنین برای اسرائیلی تنها 
خوردن مال اسرائیلی دیگر و پایمال کردن حقوق اسرائیلی دیگر حرام است. اما مال غیر اسرائیلی و حقوقش بر اسرائیلی مباح 


است. 


و سبخن کوتاه اینکه تنها اهل کتاب می تواند بر اهل کتاب سبیل و تسلط و حق اعتراض داشته باشده اما غیر اهل کتاب 
هیچگونه تسلطی و حق اعتراضی بر اهل کتاب ندارده پس اهل کتاب می تواند خود کامه و به دلخواه خود هر گونه دخل و 
تصرف در مال و حق دیگران را بکند و هر حکمی که دلش خواست براند و این خود باعث شده که یهود با غیر بهود معامله 
حیوان زبان بسته بکند» هر معامله ای که باشد. 


و این عقیده هر چند که در کتاب آسمانی- به خیال خودشان- کتابی که آن را مستند به وحی می دانند مانند تورات و غیره 
وجود ندارد؛ اما عقیده ای است که از دهان احبار خود گرفته و به اصطلاح سینه به سینه به دیگران منتقل کرده اند دیگران 
هم کورکورانه از آن تقلید نموده اند» و چون دین موسی علیه السلام را خاص بهود می دانند و به کسی اجازه نمی دهند به 
این دین در آید» در حقیقت آن را برای خود جنسیتی پنداشته اند و نتیجه گرفته اند که سیادت و تقدم بهود هم امری جنسی 
است» مخصوص این جنس و همین که کسی نسبتی به اسرائیل داشت همین خود ماده شرافت و عنصر سیادت است و هر کسی 
که منسوب به اسرائیل باشد حق دارد که بر دیگران بطور مطلق تقدم داشته باشد و معلوم است که وقتی این روحه باغیه در 
قالب قومی رخنه کند و براستی مردمی اینطور معتقد شوند. چه فسادی در زمین بپا می شود و چگونه روح انسانیت و آثار آن 
که باید در جامعه بشری حکمفرما شود می میرد!. 

بله اصل این حرف که باید بعضی از افراد و بعضی از جوامع از حقوق عمومی محروم شوند- چیزی است که در جامعه بشریت 
اجتناب ناپذیر است و لیکن آنچه مجتمع بشری صالح در اين باب می گوید این است که حقوق نامبرده باید از کسی و از 


جامعه ای سلب شود که بنا 


ص: ۳۲ 
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دارد حقوق حقه انسانها را باطل و بنای مجتمع بشری را ویران سازد و اما اينکه معیار در تشخیص حق چیست تا مخالف آن از 
پیرو آن مشخص گردد؟ اسلام معیار آن را دین حق و يا به عبارت دیگر دین توحید می داند» حال چه اينکه پیرو حق مسلمان 
باشد و چه اينکه مالیات پرداز به حکومت اسلام باشد و حکومت اسلام او را در تحت ذمه و تکفل خود گرفته باشد» پس 
کسی که نه دین توحید دارد و نه تسلیم حکومت این دین است و با آن سر ستیز دارد او هیچ حقی از حیات ندارد و این معیار 
که اسلام آن را معیار صحیح شناخته با ناموس فطرت هم منطبق است. فطرت هر انسان سلیم الفطره ای می گوید کسانی که 
دشمن حیات دیگرانند. حق حیات ندارند و خواننده توجه فرمود که اجمال این حکم اسلامی و فطری را مجتمع انسانی نیز 


معتبر می شمارد. 


در اینجا بر سر سخن از آیه شده و می گوئیم: با اينکه در آیه:" و قالُ طیقة ین أغل الْکتاب ..." نام اهل کتاب را برده بود و 
می توانست در آیه مورد بحث به آوردن ضمیر اکتفاء نموده و بفرماید: " و منهم ؛ اگر چنین نکرد و مجددا نام اهل کتاب را 
برد و فرمود:" و من أهلالکتاب ...۰" برای این بود که اگر به آوردن ضمیر اکتفاء می کرد ممکن بود کسی توهم کند که اين 
دو طائفه همان طائفه از اهل کتابند که قبلا گفته بودند:" به آنچه اول روز نازل شده ایمان بیاورید ..." در حالی که این معنا 
منظور نبوده» برای همین خاطر دو باره نام اهل کتاب را ذکر کرد و در جای ضمیر اسم ظاهر بکار برد. و لذا بعد از رفع آن 


۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ورگ فعي له ه راو م9 مس ور ۳ 1 
توهم می بینیم در جای ضمیر» ضمیر را بکار برده و فرموده: و ان مهم لفریقا یرون ألستَهُمْ بالکتاب .. . 


البته در این میان وجه دیگری هست و آن این است که اهل ادب می گویند: تعلیق حکم به وصف علیت را می رساند؛ یعنی 
در جایی که مثلا-می توان گفت:" فلان شخص را احترام کن " اگر بگوتیم:" فلادن شخص دانشمند را احترام کن ‏ در 
حقیقت علت لزوم احترامش را هم فهمانده ايی در آیه مورد بحث هم که فرموده اهل کتاب چنین گفتند و چنین مال مردم را 
خوردند» خواسته است بفهماند علت سرزنش, از ایشان به خاطر این است که اهل کتابند» اگر مردمی عوام و درس نخوانده و 
کتاب آسمانی ندیده بودند اینقدر بعید نبود که بگویند مردم حق اعتراض به ما ندارند و به دنبال این گفتار آن کردار را 
یعنی رباخواری و مال مردم خوری را هم مرتکب شوند. ولی عجیب و غریب اینجا است که این سخن باطل و آن اعمال زشت 
از کسانی سرزده که اهل کتابند و کتاب آسمانیشان حکم خدا را بیان کرده و خود می دانند که کتابشان چنین حکمی نکرده 
که پیروانش هر حرفی بزنند و هر کاری خواستند بکنند و خوب می دانند که مال مردم بر آنان حلال نیست. از این نظر توبیخ 


و سرکوبی آنان شدیدتر است. 


ص: ۳۳ 
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معنای کلمه " قتطار " و کلمه " دینار" معروف است ولی مقابله ای که بین آن دو انداخته. علاوه بر محسنات بدیعی (علم بدیع 
شاخه ای از ادبیات است که در آن زیبایی ها و زشتی های کلام را تحت ضابطه در آورده) که در آن هست با کمک مقام 
می فهماند که این دو کلمه کنایه است از بسیار و اند کک. یعنی قنطار کنایه از بسیار است و دینار کنایه از اند کک» و می خواهد 
بفهماند که بعضی از اهل کتاب به امانت خیانت نمی کنند. هر چند آن امانت بسیار گرانبها باشد و بعضی بدان خیانت می 


و همچنین خطابی که در کلام بکار برده و فرموده: " اگر او را در قنطاری امین کنی به تو بر می گرداند" متوجه به شخص 
معینی نیست بلکه آن نیز کنایه است از هر مخاطبی که بشود مخاطب قرار گیرد و به این وسیله فهماند که حکم آیه عمومی 


است» شخص معینی منظور نیست و در معنای این است که بگوئیم:" هر کس به او امانتی بدهد» هر چند که قنطار باشد او 


کلمه " ما" در جمله:" ِا ما دفت علیه قائما "- بطوری که گفته اند- مصدریه است و تقدیر کلام" الا ان تدوم قائما علیه " 
است» بعتی مگر آنکه استادنت بر بالای, سر او ادامه بیدا کند (نا امانتت را پس بگیری) و عتظور از بکار بردن کلمه" 
ایستادن " در اینجاء رساندن معنای اصرار و عجله نمودن است» چون وقتی طلبکار برای گرفتن امانت خود بالای سر امین 
بایستد و هیچ ننشیند» خود دلیل بر این است که برای گرفتن امانتش» هم اصرار دارد و هم عجله البته بعضی از مفسرین کلمه" 
ما " را ظرفیه گرفته اند ولی سخنشان قابل اعتنا نیست. 

ود مه داتکق با الوا یس علینا فی ال مبیل "» از ظاهر سیاق چنین بر می آید که کلمه:" ذلک " اشاره است به 
مجموع مطالبی که از سخن قبلی استفاده می شد. یعنی (اينکه بعضی از ایشان امانت را می پردازند هر چند خطیر و مهم باشد 
و بعضی خیانت می کنند هر چند حقیر و بی ارزش باشد) این رفتارشان به خاطر آن گفتارشان است که گفتند: 

" آنان که اهل کتاب نیستند حق اعتراض به ما را ندارند"؛ همین گفتار سبب شده که در صفات روحیشان از قبیل:" حفظ 
امانات »" پرهیز از تضییع حقوق مردم " و" مغرور گشتن به کرامت خیالی"؛ مختلف شوند کسانی که آن گفتار غلط را 
نداشتند امین بودند و کسانی که آن طور می گفتند آن گونه هم عمل می کردند با اينکه می دانستند که خدای تعالی چنین 


سنتی را در کتاب آسمانیش برای آنان مقرر نکرده و به چنین اعمالی رضایت نداده است. 


و نیز ممکن است که کلمه:" ذلک " تنها اشاره به حال طائفه دوم باشد که در یک دینار هم خیانت می کنند و ذکر طائفه اول 


که در قنطار مردم هم امین هستند» برای این بوده که 


ص: ۳۴ 
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هر دو قسم تقسیم را ذکر کرده و در حق آنان رعایت انصاف را نموده باشد» این دو احتمال در ضمیرهای جمع " یقولون " و" 
هم یعون " نیز می آید. هم احتمال دارد که ضمیرهای مذکور به همه اهل کتاب بر گردد و هم احتمال دارد فقط به کسانی 
برگردد که اگر در یک دینار امین قرار گیرند خیانت می کنند و بنا به احتمال دوم نیز هم احتمال دارد ضمیر در " علینا" به 
همه اهمل کتاب بر گردد و هم اینکه بخصوص خیانتکاران که با اختلاف محتملات معنای آیه نیز مختلف می شود چیزی که 
هست همه محتملالت درست است و این با خواننده محترم است که در آیه دقت بیشتری کند." و یَقولُونَ علی اه الکذِبِ و 
هم یعون " این جمله ادعای بهود را- مبنی بر اینکه: امیین هیچگونه حق اعتراضی بر آنان ندارند- ابطال می کند و دلالت 
می کند بر اينکه یهودیان این ادعای خود را به وحی الهی نسبت می دادند و بطوری که در سابق هم گفتیم آن را یک حکم 


دینی که از ناحیه خدا تشریع شده. می دانستند. 
شرط کرامت الهیه و تقرب به خدا وفای به عهد و تقوا است نه نژاد و دودمان 


" بلی من وّفی بعَهّده و انّقی ن له بُحبٍ امین " این آیه شریفه» کلام بهود را رد نموده و آنچه را که با کلام خود " یش 
َلینا فی این مبیل " نفی می کردند را اثبات می کند» آنها می گفتند:" امیین تسلطی بر ما ندارند " آیه مورد بحث می 
فرماید خیر شما امتیازی بر امیین ندارید و تقدم و تسلط حق هر کسی است که تقوا داشته باشد» و کلمه " اوفی " فعل ماضی از 
مصدر باب افعال یعنی " ایفاء " است و ایفای عهد به معنای تتمیم آن و حفظ آن از بهانه و نقص است" و توفیه " که مصدر 
باب تفعیل است به معنای بذل و بخشش بطور کامل و وافی است و" استیفاء " که مصدر باب استفعال است به معنای گرفتن 
بطور کامل و وافی است. 

و مراد از عهد خدا- بطوری که آیه بعدی می فرماید:" 1 لین یشترُون بعَهّد له ..." 

آن پیمانی است که خدای عز و جل از بند گان خود گرفته است که عبارت است از:" تنها او را پپرستند و به او ایمان آورند "و 
یا مراد از آن» مطلق عهد است که عهد خدا هم یکی از مصادیق آن است. 

و جمله:" فان ال بْحبْ لقن" از قبیل بکار بردن کبری در جای صغری, به منظور کوتاه گویی است. 

(خواننده عزیز توجه داشته باشد که این دو کلمه از اصطلاحات علم منطق است. علمی که در تعریفش گفته اند: آلتی است 


قانونی که مراعات آن ذهن را از خطای در فکر حفظ 


ص: ۴۳۱۵ 
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متغیر است و در دومی اثبات می شود که بطور کلی هر متغیری حادث و مسبوق به عدم است و از آن صغری و اين کبری 


نتیجه گرفته می شود که عالم حادث است " مترجم ). 


و تقدیر کلام چنین است." بلی من اوفی بعهده و اتقی؛ فان الّه بحبه, لانه متق و له بحب المتقین " (بلی کسی که به عهد 
خود وفا کند و پرهیز کار باشد» خدا دوستش می دارده برای اینکه چنین کسی مصداق عنوان متقی است و خدا بطور کلی 
مان زا فوست ی تارهس آ صتصی وفاوان را وشت ی یی رر مرو انم اس سا رین اند گراتا هن 
احترام آدمی در در گذاه خدا به ادها ثیست و شما با گفتن:" آیش ین فی این شیل " صاحب کرامت نمی شویبد پلکه نها 


کسی در نزد خدا کرامت دارد که خدا دوستش بدارد. 


در نتیجه مفاد کلام چنین است: کرامت الهیه و محترم بودن در درگاه خدا آن قدر مبتذل و آسان نیست که هر کس خود را به 
صرف خیال منتسب به خدا کند و يا به آن برسد و یا هر متکبر و فریبکاری انتساب خود را کرامت پنداشته و نژاد خود و یا 
دودمانش را به ملاک همین انتساب خیالی تافته جدا بافته بداند. بلکه رسیدن به کرامت الهی شرایطی دارد و آن وفای به عهد 
و پیمان خدا و داشتن تقوا در دین خدا است. اگر این شرائط تمام شد کرامت حاصل می شود؛ یعنی آدمی مورد محبت و 
ولایت الهی قرار می گیرد؛ ولایتی که جز بند گان با تقوای خدا کسی به آن نمی رسد و اثر آن نصرت الهیه و حیات سعیده 


ای است که باعث آبادی دئنا و صلاح باطن اهل دنیا و رفعت درجات آخرتشان می شود. 


پس کرامت الهیه این است نه اینکه خدای تعالی مردمی را بدون هیچ مزیتی بر گردن همه بندگان خود- چه صالح و چه 
طالح» سوار نموده و اختیار تام به آنان بدهد تا هر رفتاری دلشان خواست با بند گان او بکنند» یک روز بگویند- هیچ امی و 
غیر اسرائیلی حق چون و چرا در کار ما اسرائیلیان که اهل کتابیم ندارد روز دیگر بگویند:" تنها اولیای خدا مائیم و نه 
هیچکس دیگر " (۱) و روزی دیگر بگویند:" ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم " (۲) و با مطلق العنان گذاشتنشان به سوی افساد 
در زمین و هلاک ساختن حرث و نسل هدایتشان کند. 


۳ ایکون بعهد له و آبمانهع مت یا" این آیه حکم آیه قبل را تعلیل می کند. می فرماید اينکه گفتیم کرامت الهی 
۱۱ 


ص: ۴۱۶ 


- و حمعه» آبه ۴ 


۲ و مائده» آبه ۸ 
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کسی است که به عهد خدا وفا کند و تقوا داشته باشد. علتش اد ین است که دیگران یعنی آنها که عهد خدا را می فروشند و با 


سو گندهای خود بهای پشیزی از مادیات بدست می آورند» نزد خدا کرامتی ندارند. 


و چون شکستن عهد خدا و ترکک تقوا به خاطر کام گیری از زخارف دنیا و ترجیح دادن شهوات دنیا بر لذائذ آخرت است و 
چنین کسی آن را به جای این قرار می دهد عهد خدا را می دهد و متاع دنیا را می گیرد. لذا این عمل را نوعی معامله خواند 
با ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 
ها اشتر اء " که مصدر فعل ۲ بشترون " است به معنای فروختن و کلمه" ِِ به فان سل انش تا فر موجه و 
هد الّه و آمانهع نت لیا » یعنی مبادله می کنند عهد خدا و سو گند به او را با متاع دنا 


" آوللک لا خلاق له فی ال خره و لا : یكلمهُم و 


کلمه " خلاق " به معنای بهره و نصیب است و کلمه " تزکیه " به معنای تربیت و رشد دادن چیزی است به نحو شایسته» و چون 
وصفی که در بیان این طائفه مقایل وصفی است که در بیان طاثقه دیگر در جمله: مَنْ آوّفی بغفده و انّقی ...۲ احذ شده» و نیز 
چون آاری که برای وصف آنان بر شمرده. اموری سلبی از قبیل نداشتن خلاق و سخن نگفتن خدا با ایشان است» چند نکته 


از آن استفاده می شود. 


اول اینکه: اگر در بین همه اسماء اشاره فقط " اولثکک" را آورد که مخصوص اشاره به دور است. برای این بود که بفهماند این 
طاثئفه از ساحت قرب خدا دورند» به عکس وفاداران به عهد و پرهیزکاران که مقرب در گاه خدایند» چون حب خدا شامل 
حال ایشان است. 


آثار محبت خداء و خصالی که خدای تعالی بر آن شکنندکان عهد خدا و سوکند به خدا ذکر فرموده است 


دوم اینکه: در باره اين طائفه فرموده:" در آخرت خلاق و نصیب ندارند " می فهمیم آنها که در مقابل اين طائفه اند خلاق 
دارند و در آخرت بهره مند هستند و اين اثر محبت خدا است و نیز خدا با آن طائفه تکلم نمی کند. معلوم می شود با این 
طاثفه تکلم می کند که اين نیز اثر دیگر محبت خدا است و باز می فرماید: خدا در آخرت به نظر رحمت به ایشان نمی نگرد و 
تزکیه شان نمی کند و ایشان را نمی آمرزد معلوم می شود به اين طائفه به نظر رحمت می نگرد و تزکیه شان می کند و اين 
طائفه را می آمرزد؛ یعنی عذاب را از ایشان بر می دارد که اين پنج خصلات اثر محبت خدا است و سلب آنها اثر نبودن محبت 


او است. 
و خصالی که خدای تعالی برای این عهدشکنان که عهد خدا و سو گند به خدا را می شکنند ذ کر کرده» سه چیز است: 


ص: ۳۷ 
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خصلت اول اینکه در آ"خرت نصیبی ندارند و مراد از آخرت دار آخرت است که در حقیقت تعبیر به آخرت از باب آوردن 
صفت در جای موصوف است و منظور از دار آخرت حبات بعد از ممات است. هم چنان که منظور از دنیا؛ دار دنیا و حیات 


و نصیب نداشتنشان از حیات آخرت به خاطر این است که نصیب دنیا را بر نصیب آخرت ترجیح داده» آن را بر گزیدند و از 
اینجا معلوم می شود که مراد از " ثمن قلیل " دنیا است و اگر در سابق یعنی چند سطر قبل آن را به متاع دنیا تفسیر کردیم» از 


این جهت بود که خدای تعالی در اینجا " دنیا " راو در سوره نساء" متاع دنیا" را به وصف قلیل توصیف کرده و فرموده: 

" قل متا انیا قلیل "(۱) با توجه به اينکه متاع دنیا همان دنیا است و دو چیز نیستند. 

خصات دوم اين است که خدا با ایشان تکلم نمی کند و روز قيامت به ایشان نظر نمی افکند این دو خصلت محاذی محبت 
الهیه به متقین قرار گرفته» که در آیه قبل می فرمود: 


"ال بْحبٍ ال » چون " حب " سیب می شود که محب بدون هیچ قید و شرطی نظر کردن و سخن گفتن با محبوب را 
بیشتر کند» هر وقت او را حاضر یافت» سر سخن را با او باز کند و چون خدای تعالی این آخرت فروشان را دوست نمی دارد؛ 
قهرا روز قيامت که روز حضور خدا و احضار خلق است نه به آنها نظر می کند و نه سخن می گوید. و اگر" سخن نگفتن " را 
در مرحله اول ذ کر کرد و " نظر نینداختن " را در مرحله دوم؛ برای این بود که این دو» در رساندن محبت به یک درجه نیستند» 
بلکه قوت و ضعف دارند»" سخن گفتن " بیشتر از" نظر کردن " محبت و خودمانی بودن را می رساند» پس گویی فرموده: ما 
ایشان را نه تنها به شرافت همکلامی خود مشرف نمی کنیم بلکه حتی نظر هم به ایشان نمی اندازيم. 

خصات سوم اينکه فرمود: ایشان را تزکیه نمی کند و عذاب الهی هم در انتظارشان است و از اينکه کلام را مقید به عذاب دنیا 


و آخرت نکرد. اطلاق کلام علاوه بر عدم تزکیه و عذاب آخرت شامل عدم تزکیه و عذاب دنیا هم می شود. 
"و ان مهم لفریقا ون تم بالکتاب لحببوة من الکتاب و ما هو من الکتاب ..." 
دروغ بستن بهود به خدای سبحان 


کلمه " لی " به فتح لام و تشدید یا که مصدر فعل مضارع " پلون " است به معنای تابیدن طناب است و وقتی در مورد سر و يا 
زبان استعمال شود معنای غیر طبیعی کردن سر و زبان را می دهد و در قرآن کریم در باره" لی" سر آمده:" لوا رهم" (1) 


و در باره لی زبان ". 


ص: ۴۳۱۸ 


اب سوه تا یه ۱۷۷ 


۲- سرهای خود را از در تکبر می گردانند. " سوره منافقون آیه ۵ 
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آمده:" لا یلته " )٩(‏ و ظاهرا مراد از جمله:" بو تم" این باشد که سخنان غیر آسمانی که خود آن را جعل می 
کردند» به لحنی می خواندند که با آن لحن تورات را می خواندند تا وانمود کنند این سخنان نیز جزء تورات است. با اینکه از 


تورات نبود. 


و اگر در آیه شریفه سه مرتبه کلمه " کتاب " تکرار شده. برای رفع و جل و گیری از اشتباه بوده. چون هر سه به یک معنا نبوده» 
منظور از کتاب اول همان سخنان بشری خود یهود است. که آن را به دست خود می نوشتند و به خدا نسبتش می دادند و مراد 
از کتاب دوم کتابی است که خدای تعالی از راه وحی نازل کرده و مراد از سومی هم همان است و تکرارش برای جل وگیری 
از اقتاه برجه و فرای این بوده که اشاره کل به اشکه ایی کناب ندان سهت که کناب دا است مقامش دور از ان اش که 
مشتمل بر اینگونه افتراء‌ات باشد و این معنا را از خود لفظ کتاب استفاده می کنیم. چون این لفظ معنای وصفی را می دهد و 
صرف اسم نیست و معلوم است که تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است. 

نظير این نکته که در باره تکرار کلمه " کتاب" آوردیم» در تکرار لفظ جلاله "له" در جمله" و ون مُوَ من عند له و ما 
و من عد ال" بکار رفته, چون با اينکه در جمله دوم ممکن بود بفرماید: " و ما هو من عنده" اینطور نفرمود و دو باره کلمه " 
له را تکرار کرد تا بفهماند که اگر گفتيم اين افتراها از ناحبه له نیست؛ برای این است که او له است؛ یعنی اله حق است و 
معلوم است که اله حق جز حق چیزی نمی گوید. هم چنان که خودش فرموده: 

"و الق ول "(1) 

و جمله:" و یووم علی اه لَکَذِتِ و هم یعلمونَ " تکذیب بعد از تکذیب قبلی است» تکذیب وحبی است که از پیش خود 
تراشیده و به خدای سبحان نسبت دادند و این تکرار برای آن است که یهودیان با لحن القول امر را بر مردم مشتبه می کردند و 
دای تعالی این لحن در قول را با جمله:" و ما هر من الکتاب " باطل کرد و نیز بهودیان بعد از لحن دادن به جعلیات خود و 
رات ریا لس مزاع هیضرم رده که که عوف ی رم رای سای تفای زر همم عی ار 
تکذیب کرد یکی با جمله:" و ما هو مق الکتاب " و دیگری با جمله: و ولو یله الکذب ..."تا به این نکته اشاره کرده 


باشد که اولا دروغ بستن به خدا عادت و دیدن یهود است و انیا این کذبی که مرتکب می شوند به خاطر آن نیست که امر ". 
ص: ۴۱۹ 


۱- در حالی که زبان خود می پیچاندند. " سوره نسای آیه ۴۶ .. 


۲ , سوره ص »۰ آبه ۴ 
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بر ایشان مشتبه شده. بلکه حقیقت امر را می دانند و عالما عامدا به خدا دروغ می بندند. 
بحث روایتی روایاتی در ذیل آیه شریفه" يا هل الکتاب تعالزا الی کلّه شواء ...۰" و شان نزول آن 


اشاره 
در تفسیر الدر المنثور است که وی بعنی این جریر از سدی نقل کرده که در ذیل آبه: 


"قل یا هل الکتاب تعالزا ای کلمه وا ...۰" نقل کرده که گفت: رسول خدا ص ایشان را- یعنی واردین از نصارای نجران 
را- دعوت کرد و فرمود: " ای اهل کتاب باشکبهسزخق. کلعه اق. که ۱ 


مولف قدس سره: در آن کتاب (۲) همین معنا را از اين جریر از محمد بن جعفر بن زبیر نقل کرده و ظاهر روایت این است که 
آیه در باره نصارای نجران نازل شده. ما نیز قبلا یعنی در آغاز سوره روایتی را آوردیم که دلالت می کرد بر اينکه اول سوره 
مورد بحث تا هشتاد و چند آبه اش که آیه مورد بحث یکی از آنها است. در باره نصارای نجران نازل شده. چون آیه مورد 


بحث قبل از تمام شدن این عدد قرار دارد. 


و در بعضی (۳) از روایات آمده که رسول خدا ص بهودیان مدینه را به سوی کلمه " سواء " خواند تا آنکه جزیه را پذیرفتند و 


این روایت منافات ندارد با اينکه آیه مورد بحث در باره واردین نصارای نجران نازل شده باشد. 


و صحیح بخاری به سند خود از اين عباس از ابی سفیان روایت کرده که در حدیثی طولانی که نامه رسول خدا ص به هرقل 
امپراطور روم را نقل کرده» گفته است: 


سپس هرقل آن را خواست- یعنی نامه رسول خحدا ص را- و آن را خواند ناگهان در آن نامه به این عبارت برخورد: بسم ال 
الرحمن الرحیم» از محمد رسول خدا ص به سوی هرقل عظیم روم: سلام بر هر کسی که هدایت را پیروی کند. اما بعد. من تو 
را به تبلیغ اسلام در میان قومت می خوانم اسلام بیاور و تسلیم فرمان خدا شوء تا سالم باشی» و خدای تعالی اجرت را دو 
چندان دهد. و گرنه اگر روی بگردانی گناه تمام (طبقات پائین اجتماع روم که چشمشان به دست و دهان شما طبقه بالای روم 
اک تفای نب کرد خن اه سم ما ال الکتاب تعالزا ی کلمه سوام یتنا و نکم نب لت 
جمله- اه وا با ون "(۴) 


اض: ۴۲۰ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص 3 
۲- الدر المنثور ج ۲ص 3 
۳- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 


۴- صحیح بخاری ج ۴ ص ۵۷. 
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عباس نقل کرده (۲). 


و بعضی گفته اند: نامه ای هم که رسول خدا ص به مقوقس عظیم قبطیان (مردم اسکندریه و قاهره) نوشته» مشتمل بر آیه 
مذکور بوده» و هم اکنون نسخه ای از آن در دست هست. که منسوب به رسول خدا ص است. نامه ای به خط کوفی شبیه به 


نامه ای که به هرقل مرقوم داشته؛ و اخیرا از اين نامه گراور برداشته اند و نزد بسیاری از اشخاص یافت می شود. 


و به هر حال مورخین نوشته اند که رسول خدا ص نامه هایی نوشت و به وسیله پیکک هایی برای پادشاهان آن عصر فرستاد نامه 
ای به هرقل قیصر روم و نامه ای به یزد گرد کسرای ايران و نامه ای به اصحمه نجاشی حبشه و این جریان در سال ششم از 
هجرت بود و لازمه این حرف آن است که آیه مورد بحث هم در همان سال و يا قبل از آن سال نازل شده باشد و حال آنکه 
همین مورخین از قبیل طبری (۳) و ابن اثیر (۴) و مقریزی نوشته اند که نصارای نجران در سال دهم هجرت به رسول خدا ص 
وارد شدند و جمعی دیگر از قبیل ابی الفداء در کتاب " البدایه و النهایه (۵)" جریان را مربوط به سال نهم هجرت دانسته اند؛ 
نظیر اپی الفداء در این نظریه سیره حلبی (۶) است و لازمه این تاریخ این است که آیه هم در سال نهم همجرت نازل شده باشد. 


و چه بسا بعضی ها گفته باشند که اين آیه از آیاتی است که در سال اول هجرت نازل شده. چون روایات آینده به این معنا 


اشعار دارد و چه بسا گفته باشند: آیه شریفه دو نوبت نازل شده- نقل از حافظ بن حجر-. 


و در بین این احتمالاعت. آن احتمالی که اتصال سیاق آیات سوره- که قبلا یعنی در اول سوره هم به آن اشاره رفت- آن را 
تایید می کند. این است که:" ممکن است آیه شریفه قبل از سال نهم نازل شده باشد و نیز جریان آمدن نصارای نجران به 


مدینه در سال ششم هجرت و با 


ص: ۴۳۱ 


۱- صحیح مسلم بشرح نووی ج ۱۲ ص ۱۰۳. 
۲- الدر المنتور ج ۲ ص ۴۰ [.....] 

۳- تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۳۹. 

۴- الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۲۹۳. 

۵- البدایه و النهایه ج ۵ ص ۵۲. 


۶- سیره حلبی ج ۳ ص ۲۱۲. 
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قبل از آن اتفاق افتاده باشد و این بعید است که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به حکمرانان روم و قبط و فارس با فاصله 
دوری که از مدینه داشتند نامه نوشته باشند و به نصارای نجران با اينکه نزدیکک مدینه بودند ننوشته باشند. در این روایت نکته 
دیگری هم هست و آن این است که در آن آمده؛ اولین چیزی که در نامه نوشته شد» جمله:" بشم له امن الجیم " بود و 
از آن بر می آید که رسول خدا ص طریقه نامه نگاری را از بیان خدای تعالی در حکایت نامه نگاری سلیمان آموخته است و 
اینجا است اشکالی که در بعضی از روایات مربوطه به داستان نجرانیان که چند صفحه قبل نقل کردیم وارد می شد روشن می 


شود چون در آن روایات بنا به نقل دلائل بیهقی آمده بود: 
رسول خدا ص قبل از نزول سوره طس سلیمان " نمل " نامه ای به این مضمون به اهل نجران نوشت: 


" بسم الله الهابراهيم و اسحاق از ناحیه محمد رسول ال به سوی اسق نجران» اگر اسلام بياورید من در حضورتان؛ خدا- 
معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب- را حمد می گویم اما بعد» پس بدانید که من شما را از پرستش بند گان به سوی پرستش 
له و از ولایت بند گان به سوی ولایت له می خوانم» پس اگر نپذ برید به دادن جزیه تان می خوانم و اگر اين را هم نپذبرید 
اعلام جنگ به شما می دهم و السلام " تا آخر حدیث ". (۱) 


اشکالش این است که سوره نمل از سوره های مکی است و مضامین آباتش نزدیکک به تصریح است در اينکه قبل از هجرت 
نازل شده پس چگونه ممکن است داستان نجران قبل از سوره نمل اتفاق افتاده باشدء علاوه بر اینکه نامه ای را که بیهقی نقل 
کرده» مطالب دیگری از قبیل جزیه و اعلام جنگ و امشال آن دارد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. (چون قبل از همجرت 
اسلام آن چنان به قدرت نرسیده بود که از اقوام جزیه بگیرد و یا اعلام جنگ کند) و در عين حال خدا داناتر است. 


و در تفسیر الدر المنثور است که طبرانی از ابن عباس روایت آورده که گفت: نامه رسول خدا ص به همه اقوام کافر این بود:" 
توا الی که سواء بنا و یَکغ ...۳ (۳) 


و نیز در تفسیر الدر المنشور ذیل آیه:" یا هل الکتاب لم تَحاشونّ ..." آمده که ابن 


ص! ۳۳۲ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۳۸. 
۲- الدر المنثور ج ۲ص 3 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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اسحاق و ابن جریر و بیهقی (در کتاب دلائل) از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: نصارای نجران و احبار بهود نزد رسول 
خدا ص جمع شده در حضورش به جدال و نزاع پرداختند» احبار یهود می گفتند: ابراهیم به غیر از بهودیت کیشی نداشت؛ 
نصارا می گفتند: 


خی او تنها نصرانی بوده دای تعالی این آیه را در باره آنان نازل کرد بل الکتاب لِع ماو فی |نراميم و ما رل 
ثرا و الجیل لا من ده ... و لول امن » بعد از آنکه اين آیه نازل شد ابو رافع قرظی که از بهودیان بنی قریظه 
بود گفت: ای محمد! آیا از ما می خواهی که ما تو را پپرستیم؛ همانطور که نصارا عیسی بن مریم را می پرستند؟ و مردی از 
نجران پرسید ای محمد آیا همین را می خواهی؟ رسول خدا ص فرمود: معاذ للم از اینکه من غیر خدا را پپرستم و یا مردم را 
به عبادت غیر خدا وادار کنم» خدا مرا به چنین دستوری مبعوث نکرده و چنین دستوری به من نداده» در همین باره خدای 
تعالی در پاسخ آن دو نفر این آیه را نازل کرد:" ما کان لیشر یه له کاب و کم و ابر تم ول ناس کونوا 
عباداً لی من دون له .. ید ام شون " یعنی هیچ بشری ممکن نیست خدای تعالی کتاب و حکمت و نبوت به او بدهد» 
آن گاه او به مردم بگوید: به جای بندگی خدا همه بندگان من باشید ... بعد از آنکه شما مسلمان بودید. آن گاه آیه ۸۱ همین 


2 
۵ وم 


میمعت راک کر فربود کدر آ مسا مه که لا از انفا نو از فان کی ای دار سای 
ین ... ین الشاهدیق ". (۱) 

مولف قدس سره: این آیات یعنی آیه: (۸۰-۷۹) که می فرماید: " ما کات لیشر آن مه له الکتات ...۲ از نظر سیاق» هم بهتر 
و هم آسان تر با عیسی بن مریم علیه السلام انطباق دارد تا با رسول خدا صء و توضیحش انشاء الّه در بحث پیرامون آن می 
آید. پس اگر در روایت بالاشان نزول آن را رسول خدا ص دانسته. شاید استنباط و تطبیق خود ابن عباس بوده. علاوه بر 
اينکه اگر آیات در باره بگومگوی وارد در روایت نازل شده بود؛ مثل سایر بگومگوهایی که قرآن حکایت می کند به صورت 
سژال و جواب و يا به صورت حکایت و رد بیان می کرد. و چون به این صورت بیان نکرده. معلوم می شود داستان روایت بالا 


شان نزول آیات مذ کور نیست. 
داستان گفتگو بین نجاشی (پادشاه حبشه) و مسلمانان مهاجر در حضور مشرکین مکه و شان نزول آیه:" ان آزئی الناس بای راهیع ..." 


و در تفسیر خازن آمده که کلبی از ابی صالح از ابن عباس و محمد بن اسحاق از ابن شهاب به سند خود حدیث هجرت 


مسلمانان به حبشه را روایت کرده اند و در آن روایت آمده که 


ص! ۳۳۳ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص ی ۳ 
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گفت: وقتی جعفر بن ابی طالب و جمعی از اصحاب رسول خدا ص به سرزمین حبشه مهاجرت نموده. در آنجا مستقر شدند؛ 
رسول خدا ص از مکه به مدینه مهاجرت کرد و داستان جنگ بدر اتفاق افتاد؛ در اين موقع قريش در دار الندوه نشستی کردند 
و گفتند: ما می توانیم انتقام کشته های خود در جنگ بدر را از اصحاب محمد که در حبشه نزد نجاشی هستند بگیریم. باید 
مالی جمع آوری نموده» هدیه برای نجاشی بفرستيم شاید به این وسیله اصحاب محمد را به ما بدهد و باید برای این کار دو 


نفر از صاحبان ری را نامزد کنیم. 


در نتیجه عمرو بن عاص و عماره بن ابی معیط را با هدایایی از قبیل چرم و غیره به نزد نجاشی فرستادند و نامبردگان کشتی 
سوار شده در حبشه پیاده شدند. وقتی وارد بر نجاشی شدند برای او به سجده افتاده و سپس سلام کردند و گفتند: مردم ما 
خیر خواه و سپاسگزار تو و مردم تواند و بسیار مردم حبشه را دوست می دارند. اینک ما را نزد تو فرستاده اند تا از شر این 
افرادی که آمده اند در سرزمین تو مستقر شده اند بر حذر بداريم برای اينکه اينها پیروان مردی دروغبافند که ادعا می کند 
فرستاده خدا است و احدی پیرویش نکرده. بجز افرادی بی خرد و سفیه و تا نزد ما بودند در تنگنا قرارشان دادیم و ناگزیرشان 
ساختیم به دره ای در همان سرزمین پناهنده شوند احدی به سراغشان نرود» در نتیجه گرسنگی و تشنگی از پایشان در آورد؛ 
همین که کارد به استخوانشان رسید» او ناگزیر شد پسر عموی خود" جعفر طبار " را به سرزمین تو بفرستد تا دین تو را و ملک 
و رعیت را تباه کند» بنا بر این اگر بخواهی از آنان بر حذر باشی در اختیار ما قرارشان بده» ما شما را از شر آنان حفظ می 
کنیم. آن گاه گفت: نشانی آنچه گفتیم اين است که وقتی بر تو درآیند برایت سجده نکنند و تو را به تحیتی که سایر مردم 


تحیت می گویند تحیت نمی گویند و این نشانه آن است که به دین تو و سنتت متمایل نيستند. 


می گوید: نجاشی مهاجرین اسلام را نزد خود خواند» همین که حاضر شدند جعفر به در خانه نجاشی با فریاد. اذن دخول 
بشراتیته با انم ات کت له از انمازه دزی رافته اشی راشای شود که مارم فرباد کر کل 
یک بار دیگر کلام خود را تکرار کند» جعفر دو باره فریاد کرد: حزب 1 از تو اجازه دخول می خواهد. آن گاه نجاشی 
اجازه داد که به امان خدا درآینده عمرو بن عاص رو کرد به همراه خود (عماره) و گفت: توجه کردی که چگونه مهاجرین با 
پری دهان خود را حزب اه خواندند و نجاشی هم هیچ اعتراضی نکرد؟ همین معنا پیکك قریش را ناراحت کرد آن گاه 
مهاجرین داخل شدند و نجاشی را سجده نکردند عمرو بن عاص به نجاشی گفت: هیچ دیدی که چقدر این قوم دچار 


استکبارند. بر تو درآمدند و از سجده کردن برایت عارشان آمد؟ نجاشی پرسید: چرا برای من سجده نکردید و به 


ص: ۳۳۴ 
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تحیتی که معمول هر کسی است که از هر جای دنیا بر من در می آید تحیت نگفتید؟ گفتند: ما تنها برای خدایی سجده می 
کنیم که تو را و ملک تو را خلق کرده و اين تحیتی که ما دادیم تحیت خاص ما است و ما در سابق بت ها را می پرستيديم؛ 
خدای تعالی در بین ما پیامبری صادق برگزید و او به ما دستور داد به یکدیگر تحیتی بگوئیم که خدا به آن رضایت دارد و آن 
سلام است که تحیت اهل بهشت است. نجاشی فهمید که سخن او حق است و این مطلب در تورات و انجیل آمده» پرسید: 
کدامتان بودید جلو در منزل فریاد می زدید و برای حزب 1 اجازه دخول می گرفتید؟ جعفر گفت: من بودم» آن گاه اضافه 
کرد: تو ای نجاشی پادشاهی از پادشاهان زمین. و از ملوکک اهل کتابی و در حضور تو زیاد حرف زدن و ظلم روا نیست. و من 
دوست می دارم از طرف يارانم پاسخ این دو مرد را بدهی دستور بده هر چه دارند بگویند. اما یکی بگوید و دیگری ساکت 


باشد و تو گفتگوی دو طرف را گوش دهی؛ عمرو بن عاص به جعفر گفت: تو خودت سخن بگو. 


جعفر به نجاشی گفت: از این دو نفر پپرس آیا ما مهاجرین برده بودیم یا آزاد؟ اگر برده بودیم و از صاحبان خود گریخته ایم 
تو نجاشی مارا بگیر و به صاحبانمان بر گردان» نجاشی از عمرو و عماره پرسید: این مهاجرین برده اند؟ و یا احرار؟ عمرو 


گفت: نهء برده نبودند بلکه احرارند و احراری محترم و دارای خانواده و دودمانند. نجاشی گفت: پس از بردگی نجات يافتند. 
جعفر گفت:از این دو بپرس آیا خونی به ناحق ريخته ایم که آمده اند از ما انتقام بگیرند؟ 


عمرو گفت:نه حتی یک قطره خون از اینان طلب نداریم» جعفر گفت: حالا-از ایشان بپرس آیا اموال مردم را به غیر حق 
تصرف کرده ایم؟ آمده اند تا آن اموال را از ما پس بگیرند؟ اگر این باشد ما گردن می گیریم که بپردازيم» نجاشی هم اضافه 
کرد حتی اگر یک پوست گاو پر از طلا بدهکار باشید خود من می پردازم» عمرو گفت: نه. حتی یک قیراط مال را نبرده اند» 
نجاشی گفت: پس از این مهاجرین چه می خواهید؟ عمرو گفت: ما و ایشان بر یک دین بودیم» همان دین آبای مان و اینان 
دین مارا رها کرده و از دین دیگری پیروی کردند و مردم شهره مارا روانه کرده اند تا دستگیرشان نموده و تحویل آنها 


بدهیم. 


نجاشی پرسید:دین شما چه دینی است و اینان چه دینی را اختیار کرده اند؟ جعفر گفت: اما دینی که بعد از رها کردن دین 
پدری خود اختیار کردیم دین خدا (اسلام) است که فرستاده ای از خدا آن را از ناحیه خدای تعالی برای بشر آورده» دارای 


کتابی است نظیر کتاب عیسی بن مریم و موافق با آن» نجاشی گفت: ای جعفر سخن عظیمی گفتی. 


ص: ۴۳۲۵ 
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آن گاه دستور داد تا ناقوس بنوازنده بعد از نواختن ناقوس کشیش ها و راهب بزرگک آنان وارد شده نزد نجاشی جمع شدند 
نجاشی گفت: شما را به خدا س وگند می دهم آن خدایی که انجیل را بر عیسی نازل کرده آیا در انجیل پیامبری مرسل که 
بین آن جناب و بین قيامت مبعوث شود یافته اید؟ همه گفتند: خود و خدا آری» عیسی علیه السلام ما را به آمدن او بشارت 
داده و این را هم فرموده: کسی به او ایمان می آورد که به من ایمان آورده و کسی به او کفر می ورزد که به من کفر ورزیده» 
نجاشی به جعفر گفت: این مرد به شما چه چیزهایی می گوید و به آن وادارتان می کند و از چه چیزهایی نهیتان می کند؟ 
جعفر گفت: کتاب خدا را بر ما می خواند و ما را بدانچه پسندیده است ام و از آنچه ناپسند است نهی می کند ما را دستور 
می دهد به نیکی با همسایگان و صله رحم و احسان به یتیم» و دستور می دهد به اينکه تنها خدای یگانه را بپرستیم, خدایی که 
شریک ندارد نجاشی گفت: از آنچه بر شما خوانده بر من بخوان. جعفر سوره عنکبوت و روم را خواند» اشکک از چشمان 


نجاشی و یارانش سرازیر شد و گفتند: 


از این سخن پاک بیشتر برایمان بخوان» جعفر سوره کهف را هم خواند. عمرو در صدد برآمد نجاشی را علیه مهاجرین به 
خشم آورد» گفت: این مهاجرین بر عیسی و مادرش ناسزا می گویند» نجاشی رو کرد به جعفر که شما نظرتان در باره عیسی و 
مادرش چیست؟ جعفر سوره مریم را خواند. همین که به نام مریم و عیسی رسید نجاشی رشته ای بسیار ریز از مسواکک چوبیش 


گرفت و گفت: به خدا س وگند مسیح هم حتی به اندازه این چوب ریزه بیش از آنچه شما می گوئید نگفته. 


آن گاه رو کرد به جعفر و همراهانش و گفت: شما می توانید بروید و در سرزمین من ایمن از هر خطری و آسوده از دغدغه 
ای بسر ببرید» آن گاه گفت: من به شما بشارت می دهم و خوشامد می گویم هیچ ترسی نداشته باشید که امروز در حکومت 
من هیچ مکروهی به حزب ابراهیم نخواهد رسید. عمرو بن عاص گفت: ای نجاشی حزب ابراهيم چه کسانیند (مائیم يا 
ایشان)؟ 


گفت: حزب ابراهیم این کاروان مهاجر است و آن کسی که از نزد او آمده اند و هر کسی که پیرو ایشان باشد این پاسخ 
نجاشی به عمرو بن عاص و عماره- مشرکین مکه- گران آمد و ادعا کردند که ما بر دین ابراهیم هستیم و نجاشی آن هدیه ای 
که مش رکین از مکه برای وی آورده بودند به ایشان بررگردانید و گفت: اين هدیه شما به من جنبه رشوه دارد؛ بگیرید (که مرا 
بدان حاجتی نیست)» خدایی که این ملک و سلطنت را به من داد از من رشوه نگرفت. جعفر بعدها گفته بود: که از خانه 


نجاشی در آمدیم و به بهترین وجهی در جوارش زندگی کردیم و خدای عز و جل در اين باره یعنی در بگومگویی که 


مهاجرین در حضور نجاشی در حبشه کرده بودند آیه زیر را در مدینه بر رسول خدا ص نازل کرد: " ان آ 


لین یشوه و مذا اش و الذین انوا و ال ول المومنت " 


لی الا بتراهیم 


(۰ 


ص: ۳۳۶ 


۱- کتاب مجموعه من التفاسیر طبع بیروت (البیضاوی النسقی الخازن ابن عباس ج ۴ ص ۵۱۶- ۵۱۷- ۵۱۸). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مولف قدس سره: این داستان به طریقی دیگر از طرق اهل سنت روایت شده و از طرق اهل بیت علیه السلام نیز آمده و اگر ما 


مهاجرین نخستین داشت نه اينکه خواسته باشیم بگوئیم اين قصه سبب نزول آیه بوده است. 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه:" ما کانْ یرهم یدیا و لا نضرانّا " آمده که فرمود: امیر الممنین 
علیه السلام فرمود: ابراهیم نه یهودی بود که به طرف مغرب نماز خوانده باشد و نه نصرانی بود که به طرف مشرق نماز خوانده 
باشد بلکه حنیف بود و مسلمانی بر دین محمد ص. (۱) 


مولف قدس سره:در بیان سابق معنای این حدیث گذشت که چگونه ابراهیم بر دین محمد ص بوده و در اين روایت قبله بودن 
کعبه هم اعتبار شده» چون تحویل قبله در مدینه واقع شد» و شهر مکه و خانه کعبه تقریبا در سمت جنوبی مدینه است و بهود و 
نصارا قبله بودن کعبه را نپذیرفتند و این باعث شد که یهود از طرف مکه به طرف مغرب که بیت المقدس نسبت به مدینه در 
آن طرف است توجه کنند» نصارا هم که هميشه به طرف مشرق نماز می خواندند لذا قرآن کریم در آیه:" و کذلکك 
حغ آنه وقیطا ی من و ای وسطوایی خی طاقه را مرت رخا وسط یرفن تیوه انیت و اف ]4 رنه هم 
این عنایت را تایید نموده و می فرماید: ابراهيم یهودی و متمایل به سوی غرب. و نصرانی و متمایل به سوی شرق نبود. بلکه 
حنیف و در حد میان بود و سخن کوتاه اينکه روایت در صدد بیان عنایت لطیفی است و چیزی بیش از این نمی خواهد 
بگوید» (پس کسی گمان نکند که معنای عبارت " و مسلمانی بر دین محمد ص بود" این است که ابراهيم خلیل علیه السلام 


تابع شریعتی بود که قرنها بعد از او طلوع می کرده " مترجم ). 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: معنای " حنیفا" این است که ابراهیم خالص و مخلص بود و 


کمترین شایبه ای از شرکک و بت پرستی در او نبود. (۲) 


ص: ۳۳۷ 


1- کافی ج ۲ ص 2۱۵ ۰1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نزدیکترین مردم به ابراهیم و پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله) و آل محمد علیهم السلام» پیروان آنانند 


و در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه: "لت 0 اس براهیم ...۰" آمده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: اولای مردم به 
انیاء علیه السلام آن کسی است که عاقل تر باشد بدانچه ایشان از ناحیه خدا آورده اند. آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود و 


قرابتش با آن جناب دور باشد و دشمن محمد کسی است که خدا را نافرمانی کند» هر چند قرابتش نزدیک باشد. (۱) 
و در تفسیر عیاشی و کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایتی آمده. که فرمود: 
اولای مردم و نزدیک ترین ایشان به ابراهیم امامان و پیروان ایشانند. (۲) (۳) 


و در تفسیر قمی و عیاشی از عمر بن یزید (اذینه) از آن جناب روایت کرده که فرمود: 
" به خدا س وگند شما از آل محمدید " ان اذینه از در تعجب پرسید: فدایت شوم از خود ایشانیم؟ 
فرمود: و اللّه از خود ایشانید» و الله از خود ایشانید» و الله از خود ایشانید. آن گاه آن جناب به من چشم دوخت و من به آن 


جناب چشم دوختم» پس فرمود: ای عمر خدای تعالی در کتاب عزیزش فرموده: "ان وی تال بد ‏ ( ره 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه:" و قالث طی ین أهل الکتاب یو ...۲ از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: وقتی 
رسول خدا ص به مدینه وارد شد. رو به بیت المقدس نماز می خواند» مردم خیلی خوشحال شدند و بعد از آنکه خدای تعالی 
قبله اش را از بیت المقدس به سوی کعبه- بیت الحرام- بر گردانید» یهود از این معنا سخت به خشم آمدند و این تحویل در 
وسط نماز ظهر بود» گفتند: محمد نماز صبح را به سوی بیت المقدس- قبله ما- خواند و همه شما بهودیان به این دستور که در 
اول روز بر محمد نازل شده ایمان بیاورید و بدانچه در آخر روز نازل شده کفر بورزید» و منظورشان از آنچه در آخر روز 


نازل شده. همان تحویل قبله از بت المقدس به سوی کعبه است. (۶) 
مولف قدس سره: این روایت بطوری که ملاحظه می کنید جمله:" وَجْه هار " را 


ص: ۳۳۸ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۵۸. 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۶۲. 

۳- کافی ج ۱ص ۴۱۶ ح ۲۰. 

۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۱۷۷ ۶۱ [.....] 
۵- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۰۵. 

۶ تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۴. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ظرف گرفته برای جمله: " انزل " نه برای جمله " آمنوا" و ما در بیان سابق در این باره بحث کردیم 


و در تفسیر الدر المنثور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از طریق عوفی از ابن عباس روایت کرده اند که در تفسیر آیه: "و 
قالت طاننه بر کفته است: که طانه آق از بهر دنه دیگر ان سفازش گزدند) .هر یک از اختخات منعند را دز اول زو دیاند 
ایمان آورید. (یعنی اظهار کنید که ما مسلمان شده ایم) و چون آخر روز شد نماز خودتان را بخوانید» تا شاید مسلمانان پیش 
خود فکر کنند اینها اهل کتابند و به امور دینی آ گاه ترند لا بد در اسلام نقصی دیده اند که به دین قبلی خود بر گشتند و در 


نتیجه خود آنان هم از دینشان بر گردند. (۱) 


مولف قدس سره: این روایت را در همان کتاب از سدی (۲) و مجاهد (۳) نیز نقل کرده. 
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و در کافی در ذبل آیه:" ی ال بو بعقود ال . .." از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: در معنای عهد در 
قرآن کریم ان آیه نازل شده: ۳ لین بشتزون بعهرد الّه و آمانهع تما قیاه آوللک لا خلاق لَهُمْ فی الآ خره و لا بْكلمهم 
ال و لا یه ایهم یم القیامی و لا برکیهم و هم عرذاتث لیم زان گاه فرمود:) و بلاق یه معنای " نصیب " است؛ پس 


کسی که در آخرت نصیبی ندارد دیگر با چه سرمایه ای داخل بهشت می شود؟. (۴) 


و در امالی شیخ به سند خود از عدی بن عدی از پدرش روایت کرده که گفت: امرژ القیس و مردی از اهالی حضرموت با 
بکلدیگر بر سر ژعشی منازعه کردند» خدمت رسول خدا ص آمدند». حضرت به او فرمود: شاهدی داری (که شهادت دهد 
زمین از آن تو است» عرضه داشت: نهء فرمود: در این صورت به س و گند خصمت حکم می شود. امرژ القیس گفت: به خدا 
سوگند در این صورت زمینم از بین می رود فرمود: اگر در واقع زمین از آن تو باشد و او با سوگند خود زمین تو را برده 
باشد. از کسانی خواهد بود که خدای تعالی در روز قیامت به او نظر نخواهد کرد و تزکیه اش ننموده. عذایی الیم خواهد 


داشت. راوی می گوید: 

مرد حضرموتی وقتی این را شنید وحشت کرد و زمین را به امرژ القیس بر گردانید. (۵) 
ملف قدس سره: این روایت بطوری که ملاحظه می کنید دلالتی ندارد بر اينکه آیه 
ص: ۴۲۹ 

- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۳. 

۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۲. 

۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۳. 


۴- کافی ج ۲ص 2۲۸ ۱ آخر حدیث. 
۵- امالی شیخ ج ۱ص ۳۶۸. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مورد بحث در شان نامبردگان متنازع در زمین نازل شده و از طرق اهل سنت (۱) در عده ای از روایات آمده که آیه شریفه در 
همین مورد نازل شده» پس بین این روایت و آن روایات از حیث شان نزول تعارض است. در بعضی از آنها آمده که نزاع بین 
امرژ القیس و مردی از حضرموت شان نزول آیه بوده که در روایت سابق گذشت و در بعضی دیگر آمده نزاع بین اشعث بن 
قیس و بین مردی از بهود بر سرزمینی بوده» و در بعضی دیگر آمده در باره مردی از کفار نازل شده که در بازار کالای خود 
را بر مردم عرضه کرده بود و س و گند می خورد به خدا فلان مقدار خریدند و من ندادم و می خواست به این وسیله مردی از 
مسلمانان را گول بزند و آبه:در شان او تازل شده. 


خواننده عزیز در بیان سابق ما توجه فرمود که گفتیم: ظاهر آیه این است که آیه شریفه به منزله تعلیل مضمون آیه قبل خودش 
است و نسبت به آن چنین موقعیتی دارد و بنا بر این چاره درست این است که اين روایات را اگر ممکن باشد حمل کنیم بر 
اینکه مفسرین خود آیه را بر مورد داستانهایی تطبیق کرده اند» نه اینکه نازل شدن آیه به آن معنای معهود در باره یکی از این 
تما غازل شنه باشق: 


ص! ۳۳۰ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۴۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره آل عمران (۳):آیات ۷٩‏ تا ۸۰ 
اشاره 


شا کان عش أنْ وه له نکتاب و کم وال ق ول اس کوئوا ماد لی من ون اه و لکن کووا زاین بما کم 
موق الکتاب و بما تشم ذزشوت (4 و لا ینکن خُوا ایک ز این باب أ یمک بالکفر بغد اذغ شون 
)۸( 


ترجمه آبات 


هیچ بشری را نسزد که خدای تعالی کتاب و حکم و نبوتش داده باشد آن گاه به مردم بگوید به جای خدا مرا بپرستید و لیکن 
چنین کسی این را می گوید که ای مردم بخاطر اینکه کتاب آسمانی را تعلیم می دهید و درس می گیرید ربانی باشید که جز 


خدا به یاد هیچکس دیگر نباشید (۷۹). 


و او هر گز شما را دسئور نمی دهد به اینکه فزشتگان و انیاء را عدایان شود بگیرید مگر معکن است شما را بعد از آنکه 
مسلمان شدید به کفر دستور دهد (۸۰) 


بیان آیات 
اشاره 


است بفرماید: عیسی آن طور که شما پنداشته اید نیست. او نه رب است و نه خودش ربوبیت برای خود قائل شده است. 


۴۰۷۱: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دلیل اینکه رب نبوده این است که او مخلوقی بشری بود و در شکم مادر رشد کرد و مادرش او را بزائید و در گهواره 
پرورشش داد. چیزی که هست مخلوقی معمولی چون سایر افراد بشر نبود» بلکه خلقتش مانند خلقت آدم که نه پدر داشت و 
نه مادر غیر معمولی و از مجرایی غیر مجرای علل طبیعی بود» پس مثل او مثل آدم است. و اما دلیل اينکه برای خود دعوی 
ربوبیت نکرد این است که او پیامبری بود که کتاب و حکم و نبوتش داده بودند و پیامبری که این چنین باشد شانش اجل از 
این است که از زی عبودیت و از رسوم رقیت خارج شود چگونه ممکن است به مردم بگوید: مرا رب خود بگیرید و بندگان 
من باشید. نه بند گان خدا؟ و با چگونه ممکن است از پیغمبری از پیامبران مقامی را نفی کند که خدا آن را در حق وی اثبات 
کرده باشد مثلا خدای تعالی برای موسی علیه السلام رسالت را اثبات کرده باشد و عیسی علیه السلام آن را نفی کند؟ و 
خلاصه چگونه ممکن است حقی را که خدا به کسی نداده» عیسی بدهد و حقی را که خدا به کسی داد عیسی آن را نفی 
کی ۹( 


بیان آیه شریفه" ما کان لبشر ..." که متضمن پاکی ساحت مسیح (علیه السلام) از عقائد خرافی نصارا نسبت به او می باشد 


"ما کال لیشر أنْ یه ال الکتاب و الخکم و ال ثم بقل لاس کوئُوا عباداً یی من دون الله " کلمه " بشر " مترادف کلمه" 
انسان" است» هم بر یک فرد اطلاق می شود و هم بر جمع کثی پس هم انسان واحد بشر است و هم جماعتی از انسان بشر 


است. 


و در جمله:" ما کان لبشر ..." حرف لام " ملکیت " را می رساند و به آیه چنین معنا می دهد: هیچ پیغمبری مالک و صاحب 
اختیار چنین چیزی نیست. یعنی چنین عملی از او حق نیست بلکه باطل است؛ نظیر " لام" در آیه:" ما یکوق لا آن کلم بهذا" 
۹0 

و مجموع جمله:" أن یره له الکتاب و الْکم و لو ؛ اسم است برای کلمه " کان " چیزی که هست علاوه بر اسم بودن 
برای آن» توطثه و زمینه چینی برای جمله بعدش ك یقول لاس ...) نیز هست و آوردن جمله مورد بحث بعنوان زمینه چینی با 
اينکه بدون آن نیز معنا صحیح بود؛ ظاهرا برای این بوده که توجیه دیگری برای معنای جمله: " ما کان لبشر " آورده باشده 
چون اگر فرموده بود:" ما کان لبشر ان یقول للناس ..." معنایش این می شد که چنین حقی از ناحیه خدا برای او تشریع نشده 


(هر چند ممکن بود تشریع و تجویز بشود ". 


ص! ۳۳۲ 


۱-ما را نرسد که چنین سخنی به زبان آوریم." سوره آل عمران» آیه ۹ 
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و هر چند ممکن است یک پیغمبر از در فسق و طغیان چنین سخنی بگوید) و با آوردن جمله مورد بحث این معنا را به کلام 
داد که وقتی خدای تعالی به پیامبری علم و فقه داد و از حقایق آ گاهش نمود با تربیت ربانی خود بارش آورد؛ دیگر او را وا 
نمی گذارد که از طور عبودیت خارج گردد و به او اجازه نمی دهد در آنچه حق تصرف ندارد؛ تصرف کند. هم چنان که در 
آیه زیر گوشه ای از تبیت خود نسبت به عیسی علیهالسلام را حکایت نموده می فرماید: و ال لها جیعی اب مزع 


وه 


لت فلت باس انخدونی و ی لین ین ون اله؟ قلّ: شبحالکت ما یکونٌ یی آن ول ما لیس لی بت "(۱) 


۳ 


اک هی ها یوقم ری انم ات کی اش یم نها کاق سر اف 
ات ای ی 
اینطور نفرمود بلکه با صیغه مضارع تقافر اس وا او ود کم دهعت یر آوردهید 
هی مش رت کر ناو ای اش 
نداد هر چند که ممکن بوده بدهد. به خلاف تعبیری که آورده که می فهماند اصلا چنین چیزی ممکن نیست. به این معنا 
که تربیت ربانی و هدایت الهیه امکان نذارد که از هدفش تخلف کند و تقض غرغن را تیجه دهد هم چنان که در بجای دیکر 
و د:" آولنک این ینام الکتاب و الک و الء ان یَکفو بها هژلای فد و کلنا به تما یشوا بها بکافر ( 


پس حاصل معنای آیه این شد که هیچ بشری نمی تواند بین نعمت الهی نبوت و دعوت مردم به پرستش خود جمع کند و 
چن چیزی ممکن نیست که دای تالی هو کناب و گم و نبوت دهد و آن گاه وه رم بگوید بند گان من باشید نه 


بند گان خداء پس آیه شریفه به حسب سیاق از جهتی شبیه است به آیهن هکت المستیغ آن یکون عیدا له و الملایکه 


الیو 


لین اسکتْکُوا و استکیزوا مهم عذاباًآلیما و لا یجدون له من ون الّه ولا و لا تصیر]"۳ 


۱-و آن زمان که خدا به عیسی گفت: آیا تو به مردم گفته بودی به جای خدا مرا و مادرم رای دو معبود خود بگیرید؟ گفت: 
خدایا تو منزهی؛ مرا نرسد چیزی بگویم که بدانم حق نیست." سوره مائده آیه ۱۱۶ 
- اینان کسانی هستند که ما کتاب و حکم و نبوتشان دادیم حال اگر اينان (یعنی مردم عصر رسول خدا ص) به آن کفر 


بورزند ما قومی رای به این شریعت موکل کرده ایم که به آن کفر نخواهند ورزید." سوره انعام» آیه ۸۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


63 


چون از این آیه نیز استفاده می شود که شان و مقام مسیح و همچنین ملائکه مقرب خدا اجل و ارفع از آن است که از بندگی 
خدا استنکاف بورزند و در نتیجه مستوجب عذاب الیم خدا گردند» و حاشا بر خدای عز و جل که انبیای گرام و ملائکه مقرب 


خود را عذاب دهد. 


در اینجا ممکن است خواننده محترم بگوید: در آیه مورد بحث کلمه " ثم" آمده و این کلمه بعدیت را می رساند و به آیه 
چنین معنایی می دهد که: " هیچ بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوت داده نمی تواند بعد از رسیدن به این موهبت ها 
چنین و چنان کند و اين با بیان شما نمی سازد که گفتید:" هیچ بشری که خدا اين موهبت ها را به او داده نمی رسد که در 
همان حال جنین و چنان کند . 


جواب این است که ما گفتيم جمع بین نبوت و اب ین دعوت باطل از آیه استفاده می شود ولی سخنی از زمان به میان نیاوردیم 
پس چنین جمعی ممکن نیست. چه اينکه زمان هر دو یکی باشد و چه اينکه یکی بعد از دیگر و مترتب بر آن باشد» چون 


کسی که به فرض محال بعد از گرفتن آن موهبت ها مردم را به عبادت خود دعوت کند» بین | ین دو جمع کرده است. 


و در جمله: " کووا عباداً لی من دون له" کلمه " عباد " مانند کلمه " عبید " جمع کلمه " عبد " است با این تفاوت که " عباد" 
۰ " بیشتر در مورد برد گی انسان ها استعمال می شود و غالبا گفته نمی شود عباد فلمن 


شخص. بلکه گفته ته می شود: 


عبید او. 


پس اینکه فرمود: " عبادا لی- عبادی برای من که مسیح ابن مریم هستم " با این گفتار ما منافات ندارد؛ چون کلمه " لی " 
یب قینی است قهری یرای اجه همان خی سی از صافت قها ۵7 نی ,را ترلمی کد که علض بر یا تام 
شود هم چنان که فرمود: " آلا له ادن الخالص و لین انوا من ذونه لام ما یدهم ا نا ای له ژلفی» رن ال 
بخکم یم فی ما همم فیه بو ان له لا بیدی من هو کاذت کار " (۲) که ملاحظه می کنید عبادت هر کسی را که با 
عبادت خدا غیر خدا را عبادت می کنند ". 


ص: ۴۳۴ 


۱- نه مسیح از اينکه بنده ای برای خدا باشد استنکاف دارد و نه ملائکه مقرب ... و اما آنهایی که استنکاف می ورزند و تکبر 
می ورزند» خدا به عذابی دردناک معذبشان می کند» آن وقت نه حمایت کشی دارند و نه یاوری. " سوره نسای آیه ۱۷۳ 

۲- آگاه باش که دین خالص تنها از آن خدا است و کسانی که به جای خدا اولیائی می گیرند و می گویند ما این خدایان را 
نمی پرستیم مگر به این منظور که ما را به خدا نزدیک سازند» بدانند که خدا بین آنان در آنچه اختلالف می کنند حکم 


خواهد کرد. چون خدا هیچ دروغباف کفرانگر را هدایت نمی کند. " سوره زمر آیه ۳. 
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رد نموده» هر چند که این عبادتش به منظور تقرب و توسل و شفاعت باشد. 


علاوه بر اينکه بطور کلی عبادت تصور ندارد مگر در صورتی که عابد استقلالی برای معبود خود معتقد باشد» حتی در 
صورت اشتراک هم برای هر دو شریک در سهم خودشان استقلال قائل باشد و خدای سبحان معبودی است که دارای ربوبیت 
مطلقه است و ربوبیت مطلقه او تصور ندارد مگر در صورتی که او را عبادت کنند و مستقل در هر چیز بدانند و استقلال را از 
هر چیز دیگر نفی کنند» پس در عبادت غیر خدا (هر چند با عبادت خدا باشد. در سهم غیر خدا) تنها غیر خدا عبادت شده 


است و خدای تعالی در آن سهم شرکت ندارد. 


اکن رابنا که مرن انشا سا و ند تقو که رای کش وشن استه رنه 
رب است (مانند کلمه همدانی که منسوب به همدان را معنا می دهد) و برای منسوب نمودن کسی به رب باید گفته می شد: 
فلانی ربی است» نه " ربانی » لیکن الف نون را به منظور بزرگک جلوه داده اين انتساب اضافه نمودند» هم چنان که وقتی 
بخواهند شخصی را به ریش نسبت دهند در فارسی می گویند: فلانی ریشو است و در عربی گفته می شد: فلانی " لحی ۷ 
است. لیکن برای فهماندن اینکه ریش او زیاد است می گویند: فلانی لحیانی است و از این قبیل کلمات دیگر نیز هست» پس 
معنای کلمه " ربانی " کسی است که اختصاص و ارتباطش با رب شدید و اشتغالش به عبادت او بسیار است و حرف " با" در 
جمله " بما کنتم " سببیت را می رساند و کلمه " ما" مصدریه است و چیزی از ماده قول در تقدیر است و تقدیر کلام چنین 
است: " و لکن یقول کونوا ربانیین بسبب تعلیمکم الکتاب للناس و دراستکم ایاه فیما بینکم "؛ و ملاحظه کردید "ما" ی 
مصدریه فعل " تعلمون " را به تعلیم و فعل " تدرسون" را به دراست مبدل کرد و آیه چنین معنا داد: " و لیکن پیامبر به مردم 
می گوید: شما باید به خاطر تعلیمی که از کتاب به دیگران می دهید و به خاطر دراستی که خود در بین خودتان از کتاب 


دارند فشتر از سایریم به دا ترخیکت شو ین و مت عبادشی کنده . 


(در اینجا لازم است تذ کر داده شود که اگر در آیه شریفه هم تعلیم را آورد و هم تدریس را برای این بود که مخاطب انبیا در 
این سخن گروندگان دست اول است که کتاب خدا را از پیامبر درس می گرفتند و به دست دومی ها تعلیم می دادند " 


مترجم ") و دراست از نظر معنا اخص 


ص: ۴۳۳۵ 
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از تعلم است. چون اگر چه هر دو به معنای آموختن است. ولی دراست غالبا در جایی بکار می رود که انسان از روی کتاب 


درسی را بگیرد و بخواند تا بیاموزد. 


راغب در مفردات می گوید فعل ماضی " درس الدار" به معنای این است که اثری از فلان خانه باقی مانده است و معلوم است 
که این سخن در جایی گفته می شود که خود خانه از بین رفته باشد و به همین جهت است که ماده " دال- را سین " را هم به 
ملازمه معنایش یعنی از بین رفتن تفسیر کرده اند و هم به خود آن, هم گفته اند:" درس الدار» خانه از بین رفت " و هم گفته 
اند: " درس الکتاب» یعنی فلانی اثری که از کتاب در ذهنش باقی مانده حفظ کرد" و " درست العلم " یعنی من اثری که از 
علم در ذهنم مانده بود حفظ کردم و چون حفظ کردن از راه مداومت در قرائت دست می دهد. به این مناسبت مداومت در 
قرائت را هم حفظ نامیدند (وقتی کسی را ببینند که پی در پی یک صفحه را می خواند» می گویند: دارد از بر می کند) و در 
قرآن آمده:" و وَرَسُوا مافیه ‏ (۱ (گویا منظور راغب این است که در این جمله ماده درس به معنای محو و از بین بردن 
است) و در آیه " بما نم تَذِرْشُون" به معنای حفظ کردن و در آیه: و ما أَتَيناهُم من کب نها" به معنای درس گرفتن 
است» و حاصل کلام اين است که بشری که چنین مقامی دارد " هررگز شما را دعوت نمی کند به اينکه او را بپرستید " بلکه 
تنها شما را می خواند به اينکه متصف به ایمان و یقین شوید. یقین به اصول معارف الهیه ای که از کتاب خدا می آموزید و به 
یکدیگر درس می گوئید و نیز متصف شوید به ملکات و اخلاق فاضله ای که کتاب خدا مشتمل بر آن است و نیز دعوت می 
کند به اینکه اعمال خود را صالح کنید. و نیز می خواند تا مردم را به اين امور یعنی اصلاح عقائد و اخلاق و اعمال بخوانید تا 


به این وسیله از عالم ماده منقطع و به عالم بالا و پرورد گار خود متصف شوید و در نتیجه علمایی ربانی شوید. 


و چون جمله:" بما کنتم " مشتمل بر فعل ماضی است (و می فرماید شما در سابق چنین و چنان بودید) و اصولا فعل ماضی 
دلالت بر تحقق در سابق دارد» لذا می توان گفت آیه شریفه لحن تعریض به نصارا دارد که بعضی از ایشان می گفتند خود 
عستی خر فافه که سر لا اسارو عضسی دیگر رسب بر ادا وا ۵ کلمه دا تمس کرفه آند, فا سانش انم 
سخن کفرآمیز این بوده بنی اسرائیل تنها قومی بودند که کتابی آسمانی در دست داشتند و با تعلیم و تعلم دست به دست می 


دادند و همین باعث پیدایش اختلاف در بینشان شد (و به طوری.] 


ص: ۴۳۶ 


۱- مفردات راغب ص ۰۱۶۷ [.....] 
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که قرآن کریم فرمود) خدای تعالی عیسی را مبعوث نکرد؛ مگر برای همین که بعضی از موارد اختلاف آنان را بیان کند و نیز 
بعضی از چیزهایی که بر آنان حرام شده بود حلال کند و سخن کوتاه اينکه دعوتشان کند به اينکه به وظائف واجب در باب 


و آیه مورد بحث هر چند که می تواند به وجهی با پیامبر اسلام تطبیق شود چون آن جناب هم با اهل کتاب سر و کار داشته 
و اهل کتاب در زمان آن حضرت هم کتاب آسمانی خود را تعلیم و تعلم می کردند و لیکن انطباقش با عیسی علیه السلام 
بیشتر است» چون آن جناب قبل از رسول خدا ص بوده و سبقت زمانی داشته و رسالتش هم جهانی نبوده بلکه خاص بنی 
اسرائیل بوده» به خلاف رسول خدا ص که پیامبری جهانی است و همه جهان در زمان آن جناب تعلیم و تعلم تورات نداشتند و 
اما سایر پیامبران اولوا العزم چون نوح و ابراهیم و موسی علیه السلام نمی توانند مورد نظر آیه باشند. برای اينکه هیچیک از 
ایشان بر مردمی صاحب کتاب و مشغول تعلیم و تعلم آن مبعوث نشده بودند." و لا کم أُنْ جوا اْعلایکة و این 
باب" این جمله عطف است بر جمله " یقول " البته اين بنا به قرائت مشهور است که فعل مضارع " یامر " را با نصب خوانده» 
چون جمله: " یقول " نیز منصوب است؛ می فرماید: " هیچ بشری ممکن نیست از ناحیه ما کتاب و حکم و نبوت داده شود آن 
وقت به مردم بگوید ... و یا شما را امر کند به اينکه ملائکه و انبیاء را خدایان خود بگیرید. معلوم می شود کسانی بوده اند که 
بعضی از انبیاء را معبود گرفته و بعضی دیگر ملائکه را معبود گرفته بوده اند و همین طور هم بوده چون مجوس که ملانکه را 
تعظیم نموده» برای آنان خضوع می کردند و در عين حال به یهودیت هم گرایش داشته. عقائدی و دستور العملهایی داشتند 
متوسط بین یهودیت و مجوسیت. و این مسلکک خود را به دعوت دینی مستند می کردند و عرب جاهلیت هم ملائکه را دختران 
خدا می دانستند و در عین حال ادعا می کردند که بر دین ابراهیم علیه السلام هستند این در باره ملاثکه پرستی, و اما 
پیغمبرپرستی مثالش بهودیت است که بنا به حکایت قرآن کریم. عزیز را پسر خدا می دانستند با اينکه موسی علیه السلام چنین 
چیزی را برای آنان تجویز نکرده بود. تورات هم بجز توحید رب دعوتی نداشت» و اگر موسی علیه السلام آن را تجویز کرده 
بود» قطعا می بایست تورات هم به آن امر کرده باشد و حاشا از آن جناب که چنین شرک روشنی را تجویز کرده باشد. 

۳ 


سباق دو آبه مورد بحت» یعنی آبه: نم یقول للاتن ...و آیه: و لمکم 1 


ص: ۳۳۷ 
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از دو جهت اختلاف دارد» یکی از این جهت که در آیه اول مامورین همه مردمند» چون فرموده: 


تم یَقول لاس" و در دومی مخاطبین به خود آیه اند و لا یم کم .و اختلاف دوم از این جهت است که در آیه اول به 


عبودیت امر کند و در دومی به اتخاذ ارباب دستور می دهد. 


حال نات فیط خلت این دوه اش سست؟ اما ناوت اون عاعش این است که هر دی قعیر خی تفییی " کرترا یاه رآ و 
تعبیر " یام ر کم ..." هر دو اگر به کسی تعلق بگیرد قطعا به ال کتاب و به عرب موجود در ایام نزول این دو آیه تعلق می 
گیرد. چیزی که هست از آنجا که در آیه اولی تعبیر " بگوید" آمده و گفتن بر رودررویی دلاحلت دارد و موجودین در ایام 
نزول رو در روی عیسی علیه السلام و هیچ پیغمبری دیگر نبودند» لذا نفرمود: " به شما بگوید " بلکه فرمود: " به مردم بگوید" 
به خلاف یی لا با کم و آبه دوم که امر کردن مستلزم رو در رو بودن نیست. با غیبت هم می سازد» چون امری که از 
ناحیه پیغمبری به نیا کان آن امت تعلق گرفته باشد به اخلاف هم در صورتی که با نيا کان یک قوم و یک امت باشند تعلق می 
گیرد و اما قول هر جا استعمال شود این معنا به ذهن می دود که شخصی گوینده بوده و شخصی و يا اشخاصی دیگر شنونده او 
بوده اند و این مستلزم مشافهه و رودررویی و حضور شنونده در صدارس گوینده است» مگر آنکه در موردی از موارد 
استعمال» منظور از " قول " صرف فهماندن باشد. 


و بنا بر این اصل در سیاق هر دو آیه این است که شنونده حاضر فرض شود و خطاب بطور جمع صورت گیرد؛ هم چنان که 


1 ۰ 
3 


در آبه دوم به همین صورت آورده و فرموده: "و لا مر کم 
و اگر در آیه اول این سیاق رعایت نشده به خاطر علتی بوده که ذکر شد. 


و اما اختلاف دوم علتش این است که سیاق کلام سیاق تعریض به نصارا است که عیسی را می پرستند و صریحا او را اله خود 
می خوانند و اين اعتقاد خود را به دعوت مسیح نسبت می دهند» پس به همین خاطر نصارا نسبتی با مسیح دارند و آن این 
بت که (به قول ایقان) آن جنانب فرهوده بود: کوتواخیادا لی جد خاخت ماهنکه و آنبا را آزباب گرفن» که این عمل به آن 
معنایی که در غیر عیسی برای ش رک کرده اند مخالفت و ضدیت صریح با الوهیت خدای تعالی ندارد» چون اولا در منطق 
مشر کین خدای تعالی نیز دارای الوهیت برای معبودهای زیر دست خود هست و انیا مشرکین شرکای خود را اله نخوانده اند 


بلکه رب و مدیر دانسته اند» چیزی که هست لازمه ربوبیت الوهیت نیز هست. 


9 2 
۶ ۶ 


یم کم بالکثر بغدَ اذ آَمْ هون " ظاهر کلام اين است که خطاب در آن متعلق به همه گروند گان به انبیا است چون 


ص: ۳۳/۸ 
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اهل کتاب و آنهایی که خود را منتسب به انبیاء می دانند» نظیر عرب جاهلیت که خود را حنفاء می دانستند و عقائد خود را به 
ابراهیم خلیل علیه السلام منسوب می کردند. 


و گفتار در آیه بر اساس فرض و تقدیر است و معنایش این است که به فرضی که شما چنین بشری را که کتاب و حکم و 
نبوت داده شده اجابت کنید» تسلیم خدا شده اید و به زیور اسلام آراسته و به رنگ اسلام در آمده اید» دیگر چگونه ممکن 
است او شمارا به کفر دعوت کند و گمراهتان سازد؟ (و به فرضی که او بخواهد از راهی که خدا شما را به سوی آن راه و به 
اذن خود هدایت کرده منحرف سازد» شما زیر بار نخواهید رفت. برای اینکه فرض کردیم که شما معتقد به اسلام و آراسته به 


زیور آن شده اید). 


از اقا روشن می شود که مراد از اسلام در جمله" دم عون " دین توحید است که همان دین خد! از نظر همه انبی 
است. هم چنان که آیات مورد بحث نیز به چنین معنایی از اسلام محفوف است. مثلا آیه (۱۹) همین سوره قبل از آیات مورد 
بحث می گوید:" ان لین ند له لام (۱) و در آیه (۸۵) همین سوره که بعد از آیات مورد بحث است می فرماید:"] 
دین له عون ... و من ییتغ غیر الاشلام دیناً فلن یل من و هو فی ال خره من الخاسرین " (1). 

بعضی از مفسرین گفته اند که: هرآ ما ای ی رها افو ای وسر ای او آنبای انم 
گفته خود را روایاتی قرار داده اند که در شان ون هوارت هام ن ال کباش ایس امت ورام فرط و موف از 
نصارای نجران به رسول خدا ص عرضه داشتند: ای محمد آیا می خواهی تو را بپرستیم؟ در پاسخشان این آیات نازل شد و در 
آخر آن دو با جمله "ید دم ون " مطلب را تایید کرد چون اسلام همان دینی است که محمد رسول له آورده 


است. 


لیکن این سخن درست نیست» زیرا بین اسلام اصطلاحی قرآن که عبارت است از دین توحیدی که همه انبیا به آن مبعوث 
شده اند و بین اسلام اصطلاحی در بین مسلمانان بعد از عصر نزول قرآن خلط کرده؛ چون می گوید: " اسلام همان دینی است 


که محمد رسول اه ص " و ما در سابق در این باره بحث کردیم.ه. 
ص: ۴۳۹ 

اج ون نرد خدا تنها اسلام است. 

زبانکاران است. 


۳- تفسیر روح المعانی ج ۴ص ۷ روایات مزبوره را فقط نقل کرده. 
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۰ وه 


خاتمه:جند بحث پیرامون این آیات جند بحث پیرامون آبات مربوط به عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) 


مادر مسیح نامش مریم دختران عمران بود. مادر مریم به وی حامله شد و نذر کرد فرزند در شکم خود را بعد از زائیدن محرر 
کند یعنی خادم مسجد کند. و او در حالی اين نذر را می کرد که می پنداشت فرزندش پسر خواهد بود ولی وقتی او را زائید و 
فهمید که او دختر است. اندوهناک شد و حسرت خورد و نامش را مریم یعنی خادمه نهاد» پدر مریم قبل از ولادت او از دنیا 
رفته بود بناچار خود او دخترش را در آغوش گرفته به مسجد آورد و او را به کاهنان مسجد که یکی از آنان زکریا بود 
تحویل داد» کاهنان در باره کفالت مریم با هم مشاجره کردند و در آخر به این معنا رضایت دادند که در این باره قرعه 
بیندازند و چون قرعه انداختند زکریا برنده شد و او عهده دار تکفل مریم گشت تا وقتی که مریم به حد بلوغ رسید» در آن 
اوان ‏ زکریا حجابی بین مریم و کاهنان برقرار نمود و مریم در داخل آن حجاب مشغول عبادت بود و احدی بجز زکریا بر او 
در نمی آمد و هر وقت زکریا بر او در می آمد و داخل محراب او می شد رزقی نزد او می یافت. روزی از مریم پرسید: این 
رزق از کجا نزد تو می آید: گفت: از نزد خدا و خدا به هر کس بخواهد بدون حساب روزی می دهد و مریم علیه السلام 
صدیقه و به عصمت خدا معصوم بود» طاهره بود. اصطفاء شده بود. محدث و مرتبط با ملائکه بود. ملکی از ملائکه به او 
گفت که خدا تو را اصطفاء و تطهیر کرده مریم از قانتین بود و یکی از آیات خدا برای همه عالمیان بود. 


اینها صفاتی است برای مریم که آیات زیر بیانگر آن است (1). 


بعد از آنکه مریم به حد بلوغ رسید و در حجاب (محراب) قرار گرفت؛ خدای تعالی روح را (که یکی از فرشتگان بز رگ خدا 
است) نزد او فرستاد و روح به شکل بشری تمام عیار در برابر مریم مجسم شد و به او گفت که فرستاده ای است از نزد 
معبودش, و پرورد گارش وی را فرستاده تا به اذن او پسری به وی بدهد» پسری بدون پدر و او را بشارت داد به اينکه به زودی 
از پسرش معجزات عجیبی ظهور می کند و نیز خبر داد که خدای تعالی به زودی او را به روح القدس تایید نموده» کتاب و 


حکمت و تورات و انجیلش می آموزد و به عنوان رسولی به سوی . 
ص! ۴۳۴۳۰ 


۱- "سوره آل عمران» آیه ۴۴-۳۵" سوره انیا؛ آیه ۵۳۹۱" سوره تحریم. آیه ۳۱۲ 
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بنی اسرائیل گسیلش می دارد» رسولی دارای آیات بینات. و نیز به مریم از شان پسرش و سر گذشت او خبر داد» آن گاه در 
مریم بدمید و او را حامله کرد. آن طور که یک نفر زن به فرزند خود حامله می شود. این مطالب از آیات زیر استفاده می 


سوق ال‌عهرانه اه ۳۳۵ 


آن گاه مریم به مکانی دور منتقل شد و در آنجا درد زائیدنش گرفت و درد زائیدن او را به طرف تنه نخله ای کشانید و با 
خود می گفت: ای کاش قبل از این مرده و از خاطره ها فراموش شده بودم» من همه چیز را و همه چیز مرا از یاد می برد؛ در 


این هنگام از طرف پائین وی ندایش داد: 


غم مخور که پرورد گارت پائین پایت نهر آبی قرار داده» تنه درخت را تکان بده تا پی در پی خرمای نورس از بالا بریزد از 
آن خرما بخور و از آن آب بنوش و از فرزندی چون من خرسند باش» اگر از آدمیان کسی را دیدی که حتما خواهی دید؛ 
بگو من برای رحمان روزه گرفته ام و به همین جهت امروز با هیچ انسان سخن نمی گویم مریم چون این را شنید از آنجا که 
فرزند خود را زائیده بود به طرف مردم آمد در حالی که فرزندش را در آغوش داشت (۱) و به طوری که از آبات کریمه 
قرآن بر می آید حامله شدنش و وضع حملش و سخن گفتن او و ساير شون وجودش از سنخ همین عناوین در سایر افراد 
انسان ها بوده. 


مردم و همشهریان مریم وقتی او را به این حال دیدند. شروع کردند از هر سو به وی طعنه زدن و سرزنش نمودند چون دیدند 
دختری شوهر نرفته بچه دار شده است» گفتند: ای مریم چه عمل شگفت آوری کردی!؛ ای خواهر هارون نه پدرت بد مردی 
بود و نه مادرت زناکار مریم اشاره کرد به کودکش که با او سخن بگونید. مردم گفتند: ما چگونه با کسی سخن گوئیم که 
کودکی در گهواره است. در اینجا عیسی به سخن درآمد و گفت: من بنده خدا هستم خدای تعالی به من کتاب داد و مرا 
پیامبری از پیامبران کرد و هر جا که باشم با برکتم کرد و مرا به نماز و زکات سفارش کرد ما دام که زنده باشم پر احسان به 
مادرم سفارش فرمود و مرا نه جبار کرد و نه شقیء و سلام بر من روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم و روزی که زنده 


بر می خیزم. (۲) 


پس این کلام که عیسی در کودکی اداء کرد به اصطلاح علمی» نسبت به برنامه کار نبوتش براعت استهلال بوده (براعت 
استهلال به این معنا است که نویسنده کتاب در حمد و تنای اول کتابش کلماتی بگنجاند که در عین اینکه حمد و ثنای خدا 


است اشاره ای هم باشد به ". 
ص: ۴۴۱ 


- 0 و آبه ۳ ۷ 


۲ ی مریم» آبه ۳۷" ۴ 
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اینکه در این کتاب پیرامون چه مسائلی بحث می شود)؛ عیسی علیه السلام هم با این کلمات خود فهماند که به زودی علیه ظلم 
و طغیان» قیام نموده و شریعت موسی علیه السلام را زنده و استوار می سازد و آنچه از معارف آن شریعت مندرس و کهنه 


گشته تجدید می کند و آنچه از آیاتش که مردم در باره اش اختلاف دارند بیان و روشن می سازد. 


عیسی علیه السلام نشو و نما کرد تا به سن جوانی رسید و با مادرش مانند سایر انسان ها طبق عادت جاری در زند گی بشری 


می خوردند و می نوشیدند و در آن دو ما دام که زندگی می کردند تمامی عوارض وجود که در دیگران هست وجود داشت. 


عیسی علیه السلام در اين اوان به رسالت به سوی بنی اسرائیل گسیل شد و مامور شد تا ایشان را به سوی دین توحید بخواند. و 
ابلاغ کند که من آمده ام به سوی شما و با معجزه ای از ناحیه پرورد گارتان آمده ام و آن این است که برای شما (و پیش 
رویتان) از گل چیزی به شکل مرغ می سازم و سپس در آن می دمم به اذن خدا مرغ زنده ای می شود و من کور مادرزاد و 
برصی غیر قابل علاج را شفا می دهم و مرد گان را به اذن خدا زنده می کنم و بدانچه می خورید و بدانچه در خانه هایتان 


ذخیره می کنید خبر می دهمء که در اين برای شما آیتی است بر اینکه خدا رب من و رب شما است و باید او را پپرستید. 


عیسی علیه السلام مردم را به شریعت جدید خود که همان تصدیق شریعت موسی علیه السلام است دعوت می کرد چیزی که 
هست بعضی از احکام موسی را نسخ نمود و آن حرمت پاره ای از چیزها است که در تورات به منظور گوشمالی و سختگیری 
بر بهود حرام شده بود و بارها می فرمود: من با حکمت به سوی شما گسیل شده ام تا برایتان بیان کنم آنچه را که مورد 
اختلاف شما است و نیز می فرمود: ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شمایم در حالی که تورات را که کتاب آسمانی 


قبل از من بوده تصدیق دارم و در حالی که بشارت می دهم به رسولی که بعد از من می آید و نامش احمد است. 


عیسی علیه السلام به وعده هایی که داده بود که فلان و فلان معجزه را آورده ام وفا کرد؛ هم مرغ خلتی کرد و هم مردگان را 


زنده کرد و هم کور مادرزاد و برصی را شفا داد و هم به اذن خدا از غیب خبر داد. 


عیسی علیه السلام هم چنان بنی اسرائیل را به توحید خدا و شریعت جدید دعوت کرد تا وقتی که از ایمان آوردنشان مایوس 
شد و وقتی طغیان و عناد مردم را دید و استکبار کاهنان و احبار یهود از پذیرفتن دعوتش را مشاهده کرد از میان عده کمی 


که به وی ایمان آورده بودند چند نفر حواری انتخاب کرد تا او را در راه خدا باری کنند. 


ص: ۳۴۲ 
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از سوی دیگر بهود بر آن جناب شورید و تصمیم گرفت او را به قتل برساند» ولی خدای تعالی او را از دست بهود نجات داد و 
به سوی خود بالا- برد و مساله عیسی علیه السلام برای یهود مشتبه شد» بعضی خیال کردند که او را کشتند» بعضی دیگر 
پنداشتند که به دارش آوبختند» خدای تعالی فرمود: نه آن بود و نه این بلکه امر بر آنان مشتبه شد (۱) این بود تمامی آنچه 


قرآن کریم در داستان عیسی و مادرش فرموده نت : 
۲-شخصیت عیسی علیه السلام و مقامش در در گاه خدا 


عیسی علیه السلام بنده خدا- پیامبر خدا- (۲) و رسول به سوی بنی اسرائیل (۳) و یکی از پیامبران اولی العزم و صاحب شریعت 
بوده و کتابی به نام انجیل داشت (۴) خدای تعالی نام او را مسیح عیسی نهاد (۵) و" کلمه ال" و " روحی از خد!" خواند 
(۶ و دارای مقام امامت (۷) و از گواهان اعمال (۸) و بشارت دهند گان به آمدن پیامبر اسلام بود (8) وجیه و آبرومند در 
دنیا و آخرت و از مقربین بود (۱۰). از اصطفاء شد گان (۱۱) و از اجتباء شد گان و از صالحان بود (۱۲) مبارکث بود هر جا که 
باشد. زکی و مهذب بود آیتی بود برای مردم و رحمتی از خدا بود و احسانگری به مادرش و از زمره کسانی بود که خدای 
تعالی به ایشان سلام کرد (۱۳) و از کسانی بود که خدا کتاب و حکمتش آموخت. (1۴) ". 


ص: ۴۴۳ 
۱- "آل عمران ۵۸-۴۵ زخرف» ۶۵-۶۳" صف. ۱۴-۶ مائده ۱۱۱-۱۱۰ نسای ۱۵۸-۱۵۷ 


۲ و ۵ آبه ۳ 
کت سیزه ال را ۳۹۵ 


ات شوه اه ۷ ۶ و۵۱ ۱۳ سور هر 
۵- سوره آل عمرانه آیه ۴۳۵ . 

سوه اه ۱۷ 

۷- "سوره احزاب آیه ۷" 

۸- سوره نسای آیه ۱۵۹" سوره مائدی آیه ۰۱۱۷ [.....] 

از 

۰- سوره آل عمران» آیه ۴۵ .. 

0۱- سوره آل عمران؛ آیه ۳۲ .. 

۲- "سوره انعام» آیه ۸۵- ۸۷ . 

۳- "سوره مریم آیه -۱٩‏ ۳۳ . 


- ِ سوره 11 عمران» آبه ۸ 
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اینها که ؟ گفته شد بیست و دو خحصیصه از مقامات ولایت بود و تمامی اوصافی که خدای تعالی این خمیامیر بر کوازش راندان 
ستوده و رفعت قدر دادهء در آن خلا.صه می شود و این بیست و دو صفت دو قسم است: بعضی از آنها اکتسابی است. مانند 


مناسبش در این کتاب به مقداری که فهممان یاری می کرد شرح دادیم و خواننده می تواند به مظان آن مراجعه نماید. 


۳-عیسی چه می گفت؟ و در باره اش چه می گفتند؟ 
اشاره 


قرآن کریم خاطرنشان ساخته که عیسی عبدی بود رسول, و اينکه هیچ چیزی جز این ادعا نمی کرد و آنچه به وی نسبت می 
دادند خود او ادعایش را نکرده و با مردم جز به رسالت خدا سخنی نگفته هم چنان که قرآن این معنا را در آیه زیر صراحتا از 


آن جناب نقّل کرده می فرماید: 


ان 


ی وم و یو ویو ی 
نی , ناذا له ریز نکم لك عیهم شهید ما نت فبهم لا ویب کنت آنت اقب غلبم و نك لی کل 
شین م شهیك ن َعَبهم قَاَهم عبادک و ان تج تفر لهم فانک آنت العریر الحکیه قال له هذا یم یم الصَادقیّ دهع" "۱ 


۱ 


و این کلام عجیب که مشتمل بر عصاره ای از عبودیت و متضمن جامع ترین نکات ادب . 


۴۴۴: 


۱- زمانی که خدای تعالی می گوید ای عیسی بن مریم آیا توه به مردم گفته ای که ای مردم به جای خدا مرا و مادرم را دو 
معبود برای خود بگیرید؟ عیسی جواب می دهد! منزهی تو ای خداه مرا نمی رسید که به مردم چیزی را بگویم که حقم نبود و 
به فرض هم گفته باشم تو بدان آ گاهی» چون تو می دانی آنچه در نفس من است و من نمی دانم آنچه در نزد تو است. زیرا 
تو علامم الغیوبی» من به مردم نگفتم مگر همان دستورهایی که توء به من دادی و آن این بود که ای مردم خدای تعالی 
پرورد گار من و پرورد گار خود را پپرستید. ما دام هم در بین ایشان بودم شاهد رفتارشان بودم» ولی بعد از آنکه مرا گرفتی 
خودت مراقب وضع آنان بودی و تو بر هر چیزی شاهد و ناظری» حال اگر عذابشان کنی کسی حق اعتراض ندارد. چون 
بند گان خود را عذاب کرده ای و اگر بیامرزی باز هم اعتراضی نیست. چون تو هم عزیزی و شکست ناپذیری و هم کار به 
حکمت ی کنی؛ شدای تعالی .می فرماید امروز روزی است که‌راستی راستگویان به آنان سود می رساند. ‏ سوره مائده: آبه 
۶- ۱۱۹" 
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و حیرت آورترین آن است» کشف می کند از اينکه نسبت به موقعیت خود در برابر ربوبیت پرورد گارش و در برابر مردم و 
اعمال آنان چه دیدی داشته؛ می فرماید: عیسی علیه السلام خود را نسبت به پرورد گارش تنها یکک بنده می دانسته که جز 
امتثال کاری ندارد و جز به امر مولایش چیزی اراده نمی کند و جز به امر او عملی انجام نمی دهد و خدای تعالی هم جز این 
دستوری به وی نداده که مردم را به عبادت او به تنهایی دعوت کند او نیز به مردم جز اين را نگفت که ای مردم له را که 
پرورد گار من و پرورد گار شما است بپرستید. و از ناحیه مردم هم جز این مسئولیتی نداشته که رفتار آنان را زیر نظر گرفته, در 
باره آن تحمل شهادت کند و بس, و اما اينکه خدا در روزی که مردم به سویش برمی گردند با ایشان و در ایشان چه حکمی 


می کند. هیچ ارتباطی با آن جناب ندارد. چه بیامرزد و چه عذاب کند. 


ممکن است کسی بگوید: شما در بحث شفاعتی که قبلا در این تفسیر داشتید یکی از شفیعان روز جزاء را عیسی نام بردید و 


گفتید که شفاعتش پذیرفته هم می شود و در اینجا می گوئید آن جناب هیچ کاره است؟. 


در پاسخ می گوئیم بله باز هم می گوئیم او از شفیعان روز جزا است. برای اينکه از شاهدان بحق است و آیه شریفه:" و لا 
یعلک این یعون من ونه لاه ال من هد بل و مغ یلو " (۱) بر شفاعت شاهدان به حق که عالم هستند دلالت 
ی ر آیه:" و بَع لاه بِکون له هید" (4۳ آن 
جناب را شاهد خوانده و در و اد و اد عَلَهتک الکتات و الْحكمة و الَوراة و الا نجیل " "(۳) او را عالم به توحید دانسته (چون 
۱ کتاب و حکمت و تورات و انجیل بر آن ناطقند). 


اعتقاد خرافی به تفدیه عیسی علیه السلام (فدا شدن برای رهایی گناهکاران) با اعتقاد به اینکه آن حضرت از شفیعان روز جزا است فرق 


دارد 


پس اگر در بحث شفاعت گفتیم عیسی علیه السلام نیز از شفیعان است در اینجا منکرش نشدیم. لیکن شفاعت کردن آن 
جناب مساله ای است و اعتقاد مسیحیان به مساله فدیه دادن مساله ای دیگر آنچه را که در اين مقام در صدد بیانش هستیم این 


است که می خواهیم بگوئیم قرآن کریم تفدیه را برای عیسی ابت نکرده و چنین قدرت و اختیاری به آن جناب نداده است و 


توانست دشمنان خود را در یک چشم بر هم زدن نابود ". 

ص: ۴۴۵ 

۱- شرکائی که مش ر کین می پرستند و می خوانند مالک شفاعت نیستند» تنها کسانی مالک شفاعتند که شاهد به حق و دارای 
علم به توحید باشند. " سوره زخرف» آیه ۸۶. 


اب سوه ای 2 ۵۹ 


کت سورمهاه ۱۱۵ بر 
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کند)» لیکن برای اینکه کیفری را که گنهکاران در قيامت دارند باطل سازد. خود را فدای گنهکاران نمود و حاضر شد به این 


منظور به بالای دار برود!!. 


قرآن این معنا را برای آن جناب نه تنها اثبات نکرده بلکه آیه ای که از نظر خواننده گذشت آن را نفی نموده» عقل هم نمی 


بیانش می آید. 


و اما شفاعت. در آیه شریفه هیچ تعرضی به آن نشده و از این جهت ساکت است. نه اثبات کرده و نه نفی نموده؛ چون اگر 
آیه شریفه در مقام اثبات شفاعت بود (گو اينکه مقام آیه مقام اظهار ذلت است نه اختیارداری) جا داشت بفرماید: " و ان تغفر 
لهم فانک انت الغفور الرحیم " (۱) و اگر در صدد نفی شفاعت بود و می خواست بفرماید عیسی از شفیعان روز جزا نیست 
دیگر جا نداشت مساله شهادت بر اعمال مردم را به میان بیاورد؛ آنچه در اینجا گفته شد اجمال مطالبی است که ان شاء اللّه در 


تفسیر سوره مائده در ذیل آیات مذ کور خواهد آمد. 


و اما آنچه مردم در باره عیسی علیه السلام گفته اند؟ هر چند مردم بعد از آن جناب به مذاهب مختلف و مسلک های 
گوناگونی- که چه بسا از هفتاد مذهب تجاوز کند- معتقد شده و متشتت گردیده اند» چه بسا که اگر کلیات و جزئیات 
مذاهب و آرای شان در نظر گرفته شود از این مقدار هم تجاوز کند و لیکن قرآن کریم تنها به نقل سخنانی از مسیحیان 
اهتمام ورزیده که در باره عیسی و مادرش گفته اند. چون همین سخنان است که با مساله توحید برخورد دارد» مساله ای که 
قرآن کریم- و اصولا دین فطری و قویم- به آن دعوت می کند. و اما بعضی از جزئیات از قبیل مساله تحریف و تفدیه را آن 
طور که باید مورد اهتمام قرار نداده است. 


آبات شریفه ای که عقائد باطل مسیحیان در باره مسیح (علیه السلام) را بیان می کنند 
و آنچه قرآن کریم از مسیحیان در اين باره حکایت کرده و يا به آنان نسبت دادم سخنانی است که آیات زیر بیانگر آنها 
است: 


۱- و قالّت الّصاری ایح ابنْالله "(4۲ که به حکم این آیه مسیحیان گفته اند مسیح یر یاوه ها 
(۳) عبارت اخرای همان آیه است. ۲-" لد کفر ال قالوا ان له مر لمح ان میم " (4۴ به حکم 
این آیه مسیحیان رسما.] 


۱۱ ۶ 


ال من ولد شبحانه 


ص! ۴۴۶ 


۱- و اگر ایشان را بیامرزی بسیار بجا است» چون تو آمرزنده مهربان هستی. 
۳ ود توبه» آبه ی 


۳و گفت: رحمان پسر گرفته» منزه 0 4 سوره انببای آبه ۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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ی 
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مسیح را خود خدا دانسته اند» ۳-" لَقذ کفر این قالوا اد له لت لاه "(4۱ در اين آیه که بعد از آیه (۷۲) قرار گرفته» 


خدا را سومین خدا از خدایان سه گانه دانسته اند. آیه:" و لا لوا لاک " (۲) هم به همین معنا اشاره دارد. 


و این آیات هر چند به ظاهرش مشتمل بر سه مذهب و سه مضمون و سه معنای مختلف است و به همین جهت بعضی ها از 
قبیل شهرستانی صاحب کتاب ملل و نحل آنها را حمل بر اختلاف مذاهب کرده و گفته است: مذهب مکانیه قائل به فرزندی 
حقیقی مسیح برای خدایند و نسطوریه گفته اند: نزول عیسی و فرزندیش برای خدا از قبیل تابش نور بر جسمی شفاف چون 
بلور است. و یعقوبیه گفته اند: از باب انقلاب ماهیت است. خدای سبحان به گوشت و خون منقلب شده است. (۳) 


و لیکن ظاهرا قرآن کریم (العباذ باله) کتاب ملل و نحل نیست تا بخواهد به اين مذاهب پپردازد و هرگز به خصوصیات 
مذاهب مختلف آنان اهتمام نمی ورزد بلکه به اعتقاد غلطی می پردازد که مشترک بین همه آنان است و آن مساله فرزندی 
مسیح برای خدای تعالی است و اینکه جنس مسیح از سنخ جنس خدا است و نیز به آثاری می پردازد که بر اساس این اعتقاد 
غلط مترتب کرده اند که یکی از آنها مساله تثلیث است» هر چند که در تفسیر کلمه تثلیث اختلاف بسیار و مشاجره و نزاع 
دامنه دار کرده اند دلیل بر این معنا این است که قرآن کریم به یک زبان و یک بیان علیه آنان احتجاج کرده» معلوم می شود 
مورد نظر قرآن از کل مسبحیت مساله ای است که همه در آن شریکند. 


مساله پدر و پسر بودن خدا و مسیح در انجیل های موجود 


توضیح اینکه تورات و انجیل های موجود در دست ماء از یک سو صراحت دارند بر اينکه " خدای تعالی یکی است " و از 
سوی دیگر انجیل به صراحت می گوید " مسیح پسر خدا است ۲ و از دیگر سو تصریح می کند به اينکه " این پسر همان پدر 


اننت و لا غیر . 


حتی اگر مساله پسری را حمل می کردند بر صرف احترام و برگشت گیری باز قابل اغماض بود؛ اين کار را هم نکردند با 
اينکه در مواردی از انجیل به این معنا تصریح شده از آن جمله می گوید:" و من به شما می گویم دشمنان خود را دوست 
بدارید و برای لعنت کنند گان خود آرزوی برکت کنید و به هر کس که با شما دشمنی کرد احسان نمائید و هر کس که شما 


را 
ص: وف 
- ان مائده» آبه ۳۲ 


اه سوه فا ۲۱۷۱۵ 


۳- ملل و نحل ج ۱ص ۲۲۲- ۲۲۴- ۲۲۵. 
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از خود راند و ناراحت کرد شما با او پیوند کنید تا فرزندان پدر خود شوید» همان پدری که در آسمان ها است. چون او است 
که خورشیدش را هم بر نیکان می تاباند و هم بر بدان و بارانش را هم بر صدیقین می باراند و هم بر ظالمان و اگر تنها 
کسی را دوست بدارید که او شما را دوست می دارد دیگر چه اجری می خواهید داشته باشید؟ مگر عشاران غیر این می 
کنند؟ و نیز اگر تنها به برادران خود سلام کنید باز چه فضیلتی برای شما خواهد بود؟ مگر بت پرستان غیر از این می کنند؟ 
پس بیائید مانند پدر آسمانیتان کامل باشید که او کامل است " (۱). 


و نیز در همین انجیل است که: همه مراحم خود را در برابر مردم و به منظور خودنمایی بکار نبندید که در این صورت نزد 


و نیز در همان کتاب در باره نماز می گوید:" شما نیز اینطور نماز بخوانید: ای پدر ما که در آسمان هایی نام تو مقدس است 


و نیز آمده: " پس اگر جفا کاری ها و خطاهای مردم را ببخشید پدر آسمانیتان هم خطاهای شما را می بخشد ؛ (همه این سه 
فقره که نقل کردیم در اصحاح ششم از انجیل متی است). 

و نیز می گوید:" شما نیز مانند پدر رحیمتان رحیم باشید . 

و به مریم مجدلیه می گوید: " برو نزد برادرانم و به ایشان بگو من به سوی پدرم که پدر شما نیز هست و به سوی الهم که اله 
شما نیز هست صعود خواهم کرد" (۳). 

پس این عبارات و امثال آن که از سه انجیل نقل کردیم کلمه " پدر" را که بر خدای تعالی و تقدس اطلاق کرده» هم در مورد 


عیسی اطلاق کرده و هم در مورد غیر عیسی. و این بطوری که ملاحظه کردید صرفا جنبه تشریفات و امثال آن را دارد. 


هر چند که از بعضی دیگر از عبارات آنها از پسری و پدری صرف تشریف استفاده نمی شود. بلکه نوعی از استکمال را می 
رساند» استکمالی که وقتی در انسانی محقق شود سرانجام او را با خدا متحد می کند نظیر این عبارت: " یسوع- مسیح- به این 


پسرت هم تو را تمجید کند"؛ آن گاه دعائی را که برای رسولان از شا گردانشم. 

ص: ۴۴۸ 

۱- (آخر اصحاح پنجم از انجیل متی) نسخه عربیش که در سال ۱۸۱۱ میلادی به چاپ رسیده و مطالب دیگر هم که بعدا نقل 
می کنیم (از این نسخه است). 


۲- انجیل لوق اصحاح ششم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کرد نقل می کند و آن گاه می گوید:" و من این درخواست را تنها برای اینان نمی کنم بلکه در مورد کسانی هم که به زبان 
به من ایمان آورده اند مستلت دارم تا همه آنان یکی شوند. همانطور که تو ای پرورد گار من ثابت شدی و من نیز در تو ثابت 
شدم. مسئلت دارم تا آنها نیز در من و تو یکی شوند و تا همه عالم ایمان آورند که تو مرا فرستادی و من به ایشان مجد و آبرو 
دادم آن مجدی که تو به من دادی» آری تا همه یکی شوند. آن چنان که ما یکی شدیم. من در آنها و تو در من و همه آنها 
برای یکی کامل شوند تا همه عالم بدانند که تو مرا فرستادی و من ایشان را دوست می دارم» آن طور که تو مرا دوست می 
داری (۱). 


گفتیم: با اينکه انجیل ها صراحت دارد بر اينکه منظور از پسری و پدری صرف تشریف است. این کار را نکردند» یعنی عنوان 
پدری و فرزندی را حمل بر تشریف نکردند» در اینجا می گوئيم در انجیل ها کلماتی هست که نمی شود آنها را حمل بر 
تشریف و احترام کرد (و شاید به خاطر وجود این کلمات بوده که مسیحیان دست به چنان حملی نزده اند) نظیر اينکه می 
گوید:" لوقا به عیسی گفت: ای آقا ما نمی دانیم تو به کجا می روی؟ و چگونه می توانیم راه را بشناسیم؟ عیسی به او گفت: 
خود من آن طریقم به حق سوگند و به زندگی قسم که احدی به سوی پدرم نمی آید مگر به وسیله من اگر شما مرا شناخته 


فیلبس پرسید: ای سید پدر را به ما نشان بده» دیگر چیزی نمی خواهم یسوع گفت: ای فیلبس من در همه این زمان ها با شما 
بودم ولی شما نمی شناختید. هر کس مرا ببیند پدر را دیده است. با اين حال چگونه تو می گویی پدر را به ما نشان بده؟ مگر 
هنوز ایمان نیاورده ای که من در پدر حلول کردم و پدر در من حلول کرده است و اين سخنی که دارم برایتان می گویم (نیز) 
از کاس هتفای این کی شرا ک ایس و از بوی کهالعان دومع اس صاد رم فری او است وان تاره 
می کند. باورم کنید که می گویم من در پدرم و پدرم در من است (۲). 


و نیز در انجیل است که: " لیکن من از له خارج شدم و آمدم و از پیش خود نیامدم بلکه او مرا فرستاده " (۳). 
و نیز می گوید:" من و پدرم هر دو یک موجودیم ". (۴ام. 

ص: ۴۴۹ 

۲- انجیل بوحنا» اصحاح چهاردهم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز سخنی را که به شا گردانش گفته چنین حکایت می کند: " بروید و تمامی امت ها و اقوام را شاگردان من کنید و ایشان را 
تا از گناهان پاک شود) (۱). 


و نیز می گوید: " در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا همان کلمه بوده این از اول نزد خدا بود» هر چیزی به وسیله او 


وجود یافت و به غیر او چیزی وجود نیافت. از آن جمله حیات هم به وسیله او وجود یافت و حیات نور مردم است ". (۲) 
پس اگر می بینیم نصارا قائل به سه خدایی شدند علتش همین کلمات انجیل ها است. 


و منظور نویسندگان انجیل ها این بوده که هم توحید را که مسیح علیه السلام در تعلیماتش به آن تصریح می کرده حفظ 
کنند» هم چنان که در انجیل مرقس اصحاح دوازدهم می گوید: " اول هر یکک از وصایا (ی من این است که) ای اسرائیل رب 
اله تو واحد است و تنها او رب تو است " و هم پسر بودن مسیح برای خدا را حفظ کنند (و نتیجه اش این تناقض گویی ها شده 


1 1 
حاصل و نتیجه گفتار سیحیان (اقنوم های سه گانه) 


و حاصل گفتارشان (هر چند که به معنای معقول و قابل تصوری برنمی گردد) این است که ذات خدا جوهر واحدی دارد و 


این حقیقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از کلمه: 


" اقنوم " آن صفتی است که نحوه ظهور و بروز هر چیزی و تجلیش برای غیر با آن باشد اما نه به طوری که صفت غیر 
موصوف باشد و اقنوم های سه گانه که خدای تعالی با آنها جلوه و ظهور کرده» عبارت است از اقنوم هستی و اقنوم علم که 
همان کلمه است و اقنوم حیات که همان روح است. 

و این اقنوم های سه گانه است که یکی را پدر و دیگری را پسر و سومی را روح می گویند» اولی یعنی پدر را اقنوم وجود» و 
دومی را که اقنوم علم و کلمه است پسر و سوم را که اقنوم حیات است روح نامیدند. 

و این انیم سه گانه عبار تند از" پدر »" پسر" و" روح القدس " اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و کلمه و سوم اقنوم حیات 
است» پس پسر- که کلمه و اقنوم علم است- از ناحیه پدرش- که اقنوم وجود است- به همراهی روح القدس- که اقنوم 
حیات است و اشیاء به وسیلهل. 


ص: ۴۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آن روشنی می گیرند- نازل شد. 


آن گاه در تفسیر این اجمال اختلافی عظیم راه انداخته اند از همین جا به شعبه ها و مذاهب بسیاری منشعب شده اند که از 


هفتاد مذهب هم تجاوز می کند و به زودی به قدر گنجایش این کتاب تفصیلش از نظر خواننده خواهد گذشت. 


و شما خواننده محترم اگر در آنچه قبلا. خاطرنشان کردیم دقت بفرمائید خواهید دید که آنچه خدای تعالی در آیات زیر 
حکایت کرده. وجه مشترک بین همه مذاهبی است که بعد از عیسی بن مریم علیه السلام در نصرانیت پیدا شده و معنایی هم 
که برای سه تا بودن یکی کردیم راء افاده می کند» اینک بار دیگر آن آیات از نظر شما می گذرد:" لد کر ای قالوا لت 


له و سیخ ان مریم ...۳" لقذ کفر این قالوا ال ال کلائه ...۵" و لا تَقولوا لاه الوا" 


و اگر قرآن کریم به حکایت این قدر مشترک اکتفاء کرد برای این بود که اشکالی که بر عقاید مسیحیان با همه کثرت و 
اختلاف که در عقائدشان هست وارد است و قر آن بدان احتجاج نموده. یک چیز و به یک وتیره است که به زودی روشن می 


شود. 


۴-احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثلیث 
اشاره 


قرآن وقتی وارد در احتجاج علیه تثلیث مسیحیت می شود آن را از دو طریق رد می کند. 


اول-از طریق بیان عمومی. بعنی بیان این معنا که بطور کلی فرزند داشتن بر خدای تعالی محال است و فی نفسه امری است 
ناممکن» چه اینکه فرزند فرضی» عیسی باشد یا عزیر و یا هر کس دیگر. 


دوم-از طریق بیان خصوصی و مربوط به شخص عیسی بن مریم و اینکه آن جناب نه پسر خدا بود و نه اله معبود بلکه بنده ای 


بود برای خدا و مخلوقی بود از آفریده های او. 
احتجاج اول: استدلال به عدم امکان فرزند داشتن خدای تعالی 


اما توضیح طریق اول این است که: حقیقت فرزندی و تولد چیزی از چیز دیگر این است که چیزی از موجودات زنده و دارای 
توالد و تناسل متجزی شود مثلا انسان و یا حیوان و یا حتی نبات وقتی می خواهد تولید مثل کند. چیزی از او جدا می شود و 
از راه جفت گیری جزئی را از خود جدا نموده به دست تربیت تدریجی فردی دیگر از نوع خود که او نیز مثل خودش است 
می سپارد تا در نتیجه آنچه خود او از خواص و آثار دارد آن جزء نیز دارای آن خواص و آثار گردد. مثلا- یک موجود 
جاندار» جزئی از خود را که همان نطفه او است و یک نبات جزئی را از خود که همان لقاح (کرته گل) او است جدا می کند 


و به دست تربیتش می سپارد تا به 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


ص! ۴۵۱ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تدریج حیوانی با نباتی مثل خود شود و معلوم است که چنین چیزی در مورد خدای تعالی متصور نیست و عقل آن را به سه 
دلیل محال می داند. اول اينکه شرط اول تولید مثل» داشتن جسمی مادی است و خدای خالق مادهء منزه است از اینکه خودش 
مادی باشد و قهرا وقتی مادی نبود لوازم مادیت که جامع همه آنها احتیاج است نیز ندارد» پس نیاز به حرکت و تدریج و 
زمان و مکان و غیر ذلک ندارد. 


دلیل دوم اينکه الوهیت و ربوبیت خدای سبحان مطلقه است و به خاطر همین اطلاق در الوهیت و ربوبیتش قیومیت مطلقه 
نسبت به ما سوای خود دارد و در نتیجه ما سوای خدا در هست شدن و در داشتن لوازم هستی نیازمند به او است و وجودش 
قائم به او است. چون او قیوم وی است. با این حال چگونه ممکن است چیزی فرض شود که در عین اينکه ماسوای او و در 
تحت قیومیت او است. در نوعیت ممائل او باشد؟ و در عین اينکه گفتیم ماسوای او محتاج او است. این موجود فرضی مستقل 
از او و قائم به ذات خود باشد و تمام خصوصیتها که در ذات و صفات و احکام خدا هست در او نیز باشد؟ بدون اينکه از او 
گرفته باشد. دلیل سوم اينکه اگر زاد و ولد را در خدای تعالی جائز بشماریم» لازمه اش اين است که فعل تدریجی را هم در 
مورد او (که متعالی از آن است) جائز بدانيم و جائز دانستن آن مستلزم آن است که خدای تعالی هم داخل در چهارچوب 
ناموس ماده و حرکت در آید و این خلف فرض و محال است. چون ما او را خارج از این چهارچوب و فاعل و پدید آورنده 
آن فرض کردیم بلکه خدای تعالی آنچه می کند به اراده و مشیت خود می کند و مشیت او برای تحقق خواسته اش کافی می 


باشد و نیازمند به مهلت و تدریج نیست. 


این همان بات ات گفاز یت وقال اد الا ود ترحانة بل له ما فی الشماوات و الض کل ل ایو دی القماوات و 
الاتضوع 2 آخا تفس آفرا فانما فرل له کق قکرن "لاه افاده اف می که ون می فرنانده کفاز گفعد: عدا فرزند کر فد ر 
خدا منزه از آن است بلکه ملک همه آنچه در آسمان ها و زمين است از آن او (و او قیوم آنها است)؛ همه آنها در برابرش 
خاضع هستند و او آفرید گار بدون الگوی آسمان ها و زمین است. او وقتی بخواهد کاری بکند و بخواهد چیزی بوجود آورد؛ 


فقط کافی است بگوید " باش " و آن موجود بدون درنگ. و تدریج موجود شود. 
و به بیانی که ما کردیم کلمه " سبحانه " به تنهایی یک برهان است که همان نزاهتش ". 


ص: ۴۵۲ 


۱- سوره بقره آیه ۱۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


از ساذیت است وتجمله له سا فی القماوات والاوض کل له فانتون برهان دیگری است که همان برهان دوم یعنی قیومیت 


خدا باشد» و جمله:" بیع السّماواتِ و الأض و |ذا قضی آفراً .۰ برهان سوم است که همان برهان خلف فرض باشد. 


البته ممکن است جمله: " بیع السّماواتِ و الأْرض" را از باب اضافه صفت به فاعلش گرفته و بگوئیم: خود آسمان و زمین 
بدیع و عجیب است و در نتیجه از آن اين معنا را استفاده کنیم که در آیه شریفه چهار برهان آمده. برهان اول را کلمه" 


سبحانه " و برهان دوم را جمله: 


"له سا فی الشماوات و اَّْض کل له او " و برهان سوم را جمله: بیغ الماوات و الَّض" و برهان چهارم را جمله " [ذا 
قضی ..." افاده کند به این تقریب که از جمله: " بْدِیم الّماوات و الّأزْض " پفهمیم: آسمان و زمین بدون الگو و مثال بوجود 
آمده پس ممکن نیست خدای تعالی فرزنددار شود و موجودی از همین زمین فرزند او گردد. چون در این صورت موجودی 
است که با الگوی قبلی خلق شده» چون مسیحیان عیسی را عین خدا و مثل او می دانند» پس این جمله به تنهایی خودش یکث 


برهان دیگر می شود. 


و به فرض هم که مسیحیان به منظور فرار از اشکال جسمیت و مادیت خدای تعالی و نیز فرار از اشکال تدریجیت افعال اوه 
بگویند اينکه ما می گوئيم:ثه له دهاز باب مجا زگویی است نهاینکه حقیقتا مدای تعالی متجزی شدء و چیزی از او 
جدا شده باشد که در حقیقت ذات و صفات مثل او باشد و در عین حال نه محکوم به مادیت باشد و نه به تدریجیت (و اتفاقا 
مقصود نصارا هم از اينکه گفتند: مسیح فرزند خدا است. بعد از بررسی گفته هایشان همین است» تازه اشکال ممائلت به 


جای خود باقی خواهد ماند. 


توضیح اينکه اثبات فرزند و پدر اگر هیچ لازمه ای نداشته باشد» این لازمه را دارد که بالضروره اثبات عدد هست و اثبات عدد 
هم اثبات کثرت حقیقی است. برای اینکه گیرم که ما فرض کردیم این فرزند و پدر در حقیقت نوعیه واحد باشنده نظیر دو فرد 
انسان که در حقیقت انسانیت یک چیزند» لیکن نمی توانیم انکار کنیم که از جهت فردیت برای نوع دو فردند و بنا بر اين اگر 
مااله را یکی بدانيم آنچه غیر او است که یکی از آنها همین فرزند فرضی است مملوک او و محتاج به او خواهند بود» پس 
فرزندی که برای خدا فرض کردند نمی تواند الهی مثل خدا باشد» چون خدا محتاج نیست و او محتاج است و اگر فرزندی 
برایش فرض کنیم که از این جهت هم مثل او باشد یعنی محتاج نباشد و چون خود او مستقل به تمام جهات باشده دیگر نمی 


توانیم اله را منحصر در یکی بدانیم و خود را از موحدین بشماریم. 
و اين بیان همان چیزی است که آیه:" و لا لوا لاه توا عبر لکم انا له 


ص: ۴۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
وا سبحانةآن یِکون له ود له ما فی الّماوات و ما فی الَض و کفی بالّه و کل " 


() بر آن دلالت دارد. چون می فرماید: " اله تنها و تنها خدا است. پس معلوم می شود نصارا فرزند را هم اله می دانستند و 
اگر چنین باشد باید فرزند محتاج پدر نباشد و مستقل در وجود باشده دیگر نباید نصارا خود را موحد دانسته در عین اعتقاد به 
تثلیث بگویند خدا یکی است ". 


احتجاج دوم:اثبات اینکه شخص عیسی بن مریم (علیه السلام) پسر خدا و شریک او در الوهیت نیست 


و اما طریق دوم» یعنی بیان اينکه" شخص عیسی بن مریم علیه السلام پسر خدا و شریکک او در حقيقت الوهیت نیست " دلیلش 


همین است که او بشر است و از بشری دیگر متولد شده و ناچار لوازم بشریت را هم دارد. 


توضیح اينکه مریم علیه السلام به او حامله شد و او در رحم وی نشو و نما کرد و مانند همه جنین ها تربیت یافت» آن گاه او را 
مانند هر مادری دیگر بزائید و سپس در دامن خود تربیت نمود آن طور که سایر مادران» کودکان خود را تربیت و حضانت می 
کنند و سپس شروع کرد" با خوردن و نوشیدن و سایر حالاعت طبیعی یک انسان زنده نشو و نما کردن" و مانند سایر 
موجودات زنده و طبیعی دستخوش عوارض شدن» گرسنه و سیر گشتن؛ خوشحال و ناراحت شدن, لذت و الم بردن تشنه و 


سیراب گشتن؛ خوابیدن و بیدار شدن. خسته و راحت شدن, و سایر لوازم دیگر یک موجود طبیعی را به خود گرفتن. 


اینها آن اموری است که همه از آن جناب در مدتی که در بین مردم بوده مشاهده شد. چیزی نیست که هیچ عاقلی در آن 
شک کند و نیز هیچ عاقلی شک ندارد در اينکه چنین کسی انسانی است مانند سایر انسان ها و افراد دیگر از اين نوع و وقتی 
عیسی علیه السلام چنین موجودی باشد قهرا مخلوقی است مصنوع. آن طور که سایر افراد این نوع مخلوقند و مصنوع و از این 
جهت هیچ تفاوتی با دیگران ندارد. 

و اما مساله صدور معجزات و خوارق عادت به دست او از قبیل زنده کردن مردگان و خلقت کردن مرغان و شفا دادن به 
کوران و برصی هاء و همچنین خوارقی که در پدید آمدنش بوده» از قبیل تکون یافتتش بدون پدر همه و همه اموری است 
خارق العاده» یعنی غیر مالوف و غیر معمول در سنت جاری در عالم طبیعت و یا به عبارت دیگر نادر الوجود (و هر تعبیری که 


می خواهید بکنید و لیکن هر تعبیری که برایش بکنید نمی توانید آنها را امری محال بدانید)؛ برای اينکه عقل دلیلی بر محال 


بودن آن ندارد. علاوه بر اینکه کتب آسمانی همه گویای این هستند که آدم ابو البشر نه پدر داشت و نه مادر» و انبیای خدا از 
قبیل: صالح و ابراهیم و موسی.] 


ص: ۴۵۴ 


اج روف شام | نف ۱۷ + سس 
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۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و این طریق استدلال همان است که در آیه له 


۰ لد کفر ای قاوا له ات کلائّه و ما من اله بل وا . ما المبیخ ان 
مریم ال ول قَذ خلث من یله سل و امه یمه انا یأکلدن الطعاي او کیت ین هم لیات تم نو آنی کون " 


من اله | 


(۱) طی شده است و اينکه ترجمه آن:" محققا کسانی که گفتند: عیسی سومین خدا از سه خدا است " کافر شدند» چون هیچ 
معبودی به جز معبود یکتا نیست ... مسیح پسر مریم به جز رسولی نبوده که قبل از او نیز رسولانی بوده اند و در گذشته اند و 
مادرش (در ادعای اينکه او را بدون شوهر زائیده) راستگو بوده» او و پسرش طعام می خوردند. تو ای پیامبر ببین که چگونه 


آیات را برای این مردم بیان می کنیم و سپس ببین که چگونه دروغ ها به ما می بندند ". 


و اگر از میان همه افعال» خوردن مسیح را به رخ مسیحیان کشید. برای این بود که خوردن از هر عمل دیگر بر مادیت و 
احتیاج او بیشتر دلالت می کند و احتیاج و مادیت با الوهیت منافات دارند. چون هر کسی می فهمد که شخصی که به خاطر 
طبیعت بشریش گرسنه و تشنه می شود و با چند لقمه سیر و با شربتی آب سیراب می گردد. از ناحیه خودش چیزی به جز 
تفا یت رو قاقه تا ره نمی که اند فیکری آن رای آووتهبا انق ال الا هت یم کسی دایم ال داشته پاش 
آخر کسی که حاجت از هر سو احاطه اش کرده و در رفع آن حوائج نیاز به خارج از ذات خود دارد فی نفسه ناقص و مدیر به 
تدبیر دیگری است و اله و غنی بالذات نیست. بلکه مخلوقی است مدبر به ربوبیت کسی که تدبیر او و همه عالم به وی منتهی 


می شود. 


۱ ۱ ۱ 3 "لد کفر این قالو له مایخ ای یل 
من یک من الهش نآرد آن بفلک المییخ ال تیم ز مه و فی الأض جمیعا؟ له ملک الّماوات و الْض و ما 
ماه بع ما شا و ال غلی کل شب ء بدا » چون می فرماید: " محققا کافر شدند کسانی که گفتند: له همان مسیح پسر 
مریم است. بگو اگر چنین است» پس کیست که اگر خدا بخواهد مسیح بن مریم را و مادرش را هلاک کند و حتی همه 
کسانی که در زمین هستند. هلاک کند ". 


ص: ۴۵۵ 


ِ- ی مائده» آبه ۷۵ 
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جلوی او را بگیرد؟ و چگونه چنین کفریاتی را معتقد شده اند با اینکه ملک آسمانها و زمین و آنچه بین این دو است از خدا 


است. او است که هر چه بخواهد خلق می کند و خدا بر هر چیز توانا است" (۱). 


+ هو 


وف آهاای کدی خیل (۵ موز ده ان رس اب ب ار صرتوی مایت سل او ین 
له ما لا بقلک کم ض وا و لا تمه و له مر المیغ للم" (4 چون در این نوع از احتجاج ها ملاک صفات و افعالی است 
که از مسیح علیه السلام مشاهده می شود و مردم این را از آن جناب به چشم دیده اند که انسانی است معمولی و مانند سایر 
انسان ها بر طبق ناموس جاری در حبات زند گی می کند و به همه صفات و افعال و احوالی که همه افراد اين نوع دارند 
متصف است. می خورد. می نوشد. و محتاج به سایر حوائج بشری و دارای همه خواص بشریت است و این اتصافش چنان 
نیست که به چشم ما اینطور جلوه کند و یا ما اینطور خیال کنیم و واقع غیر از این باشد. خی ظاهر و واقعش همین است که 
مسیح انسانی بوده دارای این صفات و احوال و افعال» انجیل ها هم پر است از اينکه آن جناب خود را انسانی از انسان ها و 
پسر انسانی دیگر خوانده و پر است از داستانهایی که از خوردن نوشیدن, خوابیدن راه رفتن» مسافرت و خسته شدن» سخن 
گفتن و احوال دیگر وی حکایت می کند بطوری که هیچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد اين همه ظواهر را حمل بر خلاف 
ظاهر و بر معنایی تاویل بکند و با قبول این مطلب باید پپذیریم که بر سر مسیح هم همان می آید که بر سر سایر انسان ها می 
آید. پس او مانند سایرین از ناحیه خود. مالک هیچ چیز نیست و ممکن هم هست مانند سایرین دستخوش هلاکت گشته. از 


دنیا برود. 


و همچنین داستان عبادت کردن و دعا کردنش اینقدر در کتب اناجیل آمده که جای شک برای کسی نمی ماند که آنچه 
عبادت می کرده؛ برای تقرب به خدا و خضوع در برابر ساحت مقدس او بوده نه اينکه خودش خدا باشد و خواسته باشد به 


مردم طرز عبادت را یاد داده و یا نتیجه ای نظیر این را گرفته باشد. 


و ی و ی یت آن اشاره نموده» می فرماید:َنْ بَشتنکف 
ست ‏ کون مدا له و لا الملانکه الممعبُون " 


ص: ۴۵۶ 


- "سوره مائده آیه ۱۷ 


۲- بگو آیا به غیر خدا چیزی می پرستید که برای شمانه نفعی دارد و نه ضرری؟ و خدا شنوا و دانا است. " سوره مائده» آیه 


۷ 
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م9 یکره 2 میرم 1 ۱ 
من پشتتکف عَنْ عباته و پشتکبن فیَخشرَهم الیه جمیعا 


( پس همین عبادت کردن مسیح برای خدا اولین دلیل است برای اينکه او اله نبوده؛ و الوهیت را برای غیر خود می دانسته و 
برای خود هیچ سهمی از آن قائل نبوده پس مسیحیان باید برای ما معنا کنند که چگونه ممکن است کسی خود را بنده و 
ممل وک غیر بداند و در پرستش معبود و مالکش خود را به تعب بیندازد و در عین حال خود را قائم به نفس بداند» آن هم به 
همان جهتی قائم به نفس بداند که بدان جهت قائم به غیر می داند و نامعقول بودن این سخن بر همه روشن است و همچنین 
عبادت ملائکه کاشف از این است که فرشتگان دختران خدای تعالی نیستند و همچنین روح القدس چون همه اینان بند گان 
خدا و اطاعتکاران اوبند, هم چنان که قرآن کریم فرمود:" و قالوا دامن ومد شبحاة بل با مکرَموق, لا بس وله 
ال و هم بأثره یوت یلم ما ین آدیهم و ما که ولا یعون ال من ارتضی, و هم ین خشیته شون " (۷) 

علاوه بر اينکه انجیل ها پر از اعتراف به این معنا است که روح مطیع خدا و رسولان او و فرمانبر او و محکوم به حکم او است 
و معنا ندارد که کسی خودش به خودش امر کند و حکمفرمای خودش و مطیع خودش باشد. هم چنان که معنا ندارد کسی 


منقاد خود و مخلوق خویش باشد. 


و نظیر این جریان یعنی دلالت کردن عبادت عیسی بر اينکه عیسی خدا نیست و عابد غیر معبود است. دعوت عیسی علیه السلام 
است که بشر را به عبادت خدا می خواند (و این معقول نیست خدایی بند گان را به عبادت خدایی دیگر بخواند)؛ خدای تعالی 
به همین اشاره نموده می فرماید:" لقذ کر ای الوا ان له هو المیدیخ اب موی و قال العمتیخ یا یی اشررائیل اعُِوا ال 
ری و کم اه تن بش رک باهذ عم ال عَلیه اه و مأواة از و ما لسالمین ین آلصار " (4۳ و راه آیه و احتجاجش 


۳ ۱۲ 
روسن است. ۰ 


ص: ۴۵۷ 


۱- نه مسیح عار دارد از اينکه بنده خدا باشد و نه ملائکه مقرب و هر کسی که از عبادت او اباء بورزد و یا گردن افرازد خدا 
به زودی همه شان را به سوی خود محشور کند. 

1-و گفتند:رحمان فرزند گرفته» منزه است رحمان بلکه فرشتگان بند گانی بزر گوارند» در سخن از او پیشی نمی گيرند و نیز 
به امر او عمل می کنند. خدای تعالی به حال و آینده آنان آ گاه است و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که او راضی باشد 
و نیز از ترس او دلواپسند. " سوره انبیاه آیه ۲۸. 

۳- محققا کافر شدند آنهایی که گفتند: خدا همان مسیح پسر مریم است و مسیح گفت: ای بنی اسرائیل خدا را بپرستید که 
رب من و رب شما است و کسی که به خدا ش رک بورزد محققا خدا بهشت را بر او حرام می کند و جایگاه او جهنم است و 


ستمگر ان تن باوری و سوره مائده» آبه ۷۲ 
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انجیل ها نیز از حکایت اينکه عیسی چگونه مردم را به سوی خدا دعوت می کرد پر هستند» گو اینکه در انجیل ها عبارتی به 
مخت هی زورک تستکن مسا زان خارای دنگر می وساند و اغراش دازدیر که ختای قتازی 
رب مردم است و در هیچ جای انجیل حتی برای یک بار هم دیده نشده که عیسی صریحا مردم را به عبادت خود بخواند» و 
اگر در آن آمده:" من و پدرم واحدیم" (۱) به فرضی که امثال این جملات براستی کلام انجیل باشد. باید حمل کرد بر اينکه 
خواسته است بفرماید: اطاعت من و اطاعت اللّه یکی است؛ هم چنان که قرآن هم همین معنا را آورده؛ می فرماید:" من بطم 
لول َقذ طاع ال" (00. ۱ 


۵-مسیح یکی از شفیعان نزد خدا است» نه خونبهای گنهکاران 
تقریر و توضیح اعتقاد مسیحیان به تفدیه عیسی علیه السلام 


نصارا معتقدند که مسیح با خون پر بهای خود جرائم ایشان را عوض داده و به همين جهت لقب" فادی " به آن جناب داده» 
گفته اند: بعد از آنکه آدم نافرمانی خدا کرد و از شجره ممنوعه در بهشت خورد. خطاکار شد و این خطاکاری او به ارث در 
همه فرزندانش بماند. در نتیجه ذریه او ما دام که توالد و تناسل کنند. خطا کار می زایند و جزای خطیثه هم عقاب در آخرت و 
هلاک ابدی است که خلاصی و فرار از آن ممکن نیست با اينکه خدای تعالی رحیم و عادل است. 


و لذا اشکالی لا-ینحل در اینجا پیدا شد و آن این است که اگر آدم و ذریه او را به جرم خطاهایش عقاب کند. با رحمتش 
منافات دارده چون همین رحمتش او را واداشت که ایشان را خلق کند و اگر ایشان را بیامرزد با عدالتش منافات دارد (چون 
در این صورت خوب و بد را به یک چوب رانده) و عدالت اقتضای آن ندارد بلکه اقتضا می کند بین آن دو را فرق بگذارد 
مجرم خطا کار را به جرم و خطایش عقاب. و نیک وکار مطیع را به پاداش نیکی ها و اطاعتش واب دهد البته این نظریه بیشتر 
کشیش ها است و گرنه بعضی ها چون کشیش (مار اسحاق) هستند که تخلف در مجازات مجرم و خطاکار را جائژ می دانند و 
به عبارت دیگر می گویند خلف وعده جائز نیست. ولی خلف وعید و تهدید جاتز است. 


این اشکال از اول خلقت تا زمان عیسی علیه السلام لا ینحل مانده بود» تا آنکه خداوند آن را به برکت مسیح حل کرد به این 


نحو که مسیح که فرزند خدا و خود خدا بود» در رحم یکی از ذریه های آدم یعنی مریم بتول حلول کرد و از او متولد شدء 
همانطور که یک انسان از . 


ص: ۴۵۸ 


۱- پوحنا؛ اصحاح دهم. 
که کس وسول با اطاعت: کنم | زا اطاعت گرههاسته سوه نساء آبه ۸ 
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انسان دیگر متولد می شود و از این نظر یک انسان تمام عیار بوده چون از انسانی متولد شده بود» ولی از نظر دیگر یک معبود 
کامل بود برای اينکه فرزند الله بود و معلوم است که پسر الله همان الله تعالی است و از همه گناهان و خطایا معصوم است. 


بعد از آنکه برهه ای اندک از زمان در بین مردم زند گی کرد و با آنان معاشرت و آمیزش نمود و چون با ایشان خورد و 
نوشید و با ایشان گفتگو کرد و انس ورزید و در بین ایشان آمد و شد کرد رفته رفته دشمنان را بر خود مسخر ساخت تا او را 
به بدترین وجهی بکشند و آن کشتن به وسیله دار بود که در کتاب الهی» صاحبش لعنت شده است عیسی این دار لعنتی و این 
زجر و اذیتی را که داشت تحمل کرد و خود را فدا ساخت تا بند گانش از عقاب آخرت نجات يابند و دچار هلاکت سرمدی 
نگردند» پس عیسی کفاره خطاهای مومنین و گروند گان به خودش شد. نه تنها گروند گان خودش بلکه کفاره گناهان همه 
عالم شد. (در رساله اولای یوحنا» فصل اول آمده: ای فرزندان من این الفاظ که به سوی شما می نویسم برای آن است که 
گناه مکنید و اگر احیانا یکی از شما گناه کرد ما نزد رب مایه تسلیتی عادل داریم و او یسوع مسیح است و اين همان وسیله 
آمرزش خطاهای ما است. بلکه نه تنها خطاهای ماء که خطاهای همه عالم اینها سخنانی است که مسیحیان در معنای (فادی) 
خونبها شدن مسیح علیه السلام گفته اند. 


نصارا این کلمه (یعنی مساله دار و فداء) را اساس دعوت خود قرار داده اند و هیچ بهانه و آغا زگری جز آن ندارند و هیچ 
کلامی را جز با آن خاتمه نمی دهندء هم چنان که قرآن کریم اساس دعوت خود را توحید قرار دادهء و در خطابش به رسول 
گرامیش می فرماید:" قَل هذء مبیلی وا ای له علی بَصیزه آنا و من نی و شربحان له و ما نا مق لش کین " (4۱ حتی 


توحید و محبت ورزیدن به خدای سبحان قرار می داده. 


علمای اسلام و سایر دانشمندان اشکالهای بسیاری را که در گفته ها و عقائد مسیحیان است. تذ کر داده اند و وجوه فساد و 
بطلان سخنان ایشان را ذکر کرده اند» در این باره کتابها و رساله ها نوشته و صفحه ها و طومارها پر کرده اند و این عقائد را با 
ضروریات عقلی منافی و حتی با کتب عهدین نیز مناقض داسته اند و اما ما آنچه در اين کتاب برایمان اهمیت دارد انتخاب آن 


منافاتهایی است که با اصول تعلیم قرآنی سا زگاری ندارند و بعد از بیان آنها بحث را با بیان ". 


ص: ۴۵۹ 


۱- بگو این است راه من که با بصیرت هم خودم و هم پیروانم به سوی خدا دعوت می کنیم» و منزه است خدا و من از 


مش کین نیستم. " سوره یوسف. آیه ۸ 
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فرق بین شفاعت و فداء خاتمه داده. روشن می کنیم که معنای شفاعتی که قرآن اثباتش کرده و معنای فدایی که مسیحیان 


این را هم قبلا بگوئيم که قرآن کریم به صراحت تذ کر می دهد که آنچه از معارف که بشر را بدان می خوانده با بیانی می 
خواند و بشر را مخاطب قرار می دهد که قریب الافق با عقول آنان است و بیاناتش فهم و درک آنان را رشد می دهد و فصل 
ممیزی است که انسان با آن حق را از باطل تشخیص می دهد آن گاه تسلیم حق می شود و از باطل دوری می نماید و نیز بين 
خير و شر و افع و مضر را جدا می سازد و انسان به آسانی می تواند خبر را بگیرد و شر را رها کند» عقل سالمی هم که غبار 
تعصب جلو دیدش را نپوشانده» هر گاه به این کتاب عزیز مراجعه کند» همین ها را می فهمد. پس آنچه قرآن حق و خبر و 
نافع معرفی نموده عقل نیز همان را حق و خیر و نافع می داند و هر چه را که قرآن باطل و شر و مضر معرفی کرده عقل نیز 


همان را باطل و شر و مضر تشخیص می دهد. 
ده اشکال بر این اعتقاد باطل 


حال ببینیم عقل ما در باره آنچه مسیحیت گفته چه حکم می کند؟ با دقت در آنچه از ایشان نقل کردیم ده اشکال به آنها 
وارد است که اینک از نظر خواننده می گذرد: 


۱- اول اينکه گفتند: حضرت آدم با خوردن از آن درخت خدا را معصیت کرد و قرآن کریم این سخن را به دو وجه رد می 
کند: وجه اول اينکه نهی خدای تعالی (در بهشت صادر شده بود و بهشت دار تکلیف و امر و نهی مولوی نیست. در نتیجه 
نهیی) ارشادی بود که در آن صلاح حال شخص نهی شده در نظر گرفته می شود و نهی کننده می خواهد او را به سوی آنچه 
مصلحتش در آن است ارشاد کند و نواهی و نیز اوامری که از اين قبیل باشند. نه بر امتشالش وابی مترتب می شود و نه بر 
مخالفتش عقابی» عینا مانند " بکن " و" نکن " هایی است که شخص طرف مشورت ما به ما می گوید و یا" بکن "و" نکن" 
هایی که طبیب به بیمارش می گوید تنها چیزی که بر اینگونه " بکن "» " نکن " ها مترتب می شود همان رشد و مصلحتی است 
که طرف مشورت و يا طبیب در " بکن هایش " در نظر گرفته و همان مفسده و ضررهایی است که در" نکن هایش " پیش بینی 
کرده است. آدم ابو البشر نیز با مخالفتش از دستور ارشادی الهی جز بیرون شدن از بهشت و از دست دادن راحتی و قرب حق 
تعالی و سرور رضای او چیزی دامنگیرش نشد و به هیچ وجه دچار عقوبت خدا نگشت. برای اينکه امر مولوی خدا را نافرمانی 
نکرد تا نتيجه اش عقاب باشد. خواننده عزیز اگر پیش از این مقدار در اینجا طالب باشد به تفسیر آیه ۳۵ تا ۳٩‏ سوره بقره 
مراجعه کند. 


وجه دوم اینکه آدم علیه السلام پیغمبر بود و قرآن کریم ساحت پیغمبران را منزه و نفوس 


ص! ۴۳۶۰ 
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شریفه آنان را مبرای از ارتکاب گناه و فسق از امر خدای سبحان می داند» برهان عقلی هم مژید اين نظریه است. خواننده 
محترم می تواند برای دیدن این برهان به تفسیر آیه (۲۱۳) از سوره بقره» آنجا که پیرامون عصمت انبیاء بحث می کردیم 


۲- دوم اینکه گفتند:" به خاطر گناهی که آدم کرد گنهکاری لازمه اونو که از شد ‏ 


بر ره و 


قرآن اين را نیز رد نموده می فرماید: " ثم اجتباهٌ ره فتاب علیّه و دی " (۱) بعد از خوردن از آن درخت و بیرون شدن از 


بهشت خدای تعالی او را برگزید و نظر رحمت خود را به او بر گردانید. 
و نیز می فرماید: "ی دم من ره کلماِ فتاب عَلیه اه هو راب الرحيم ". (۲) 


اعتبار عقلی هم مژید اين معنا یعنی آمرزش گناهان است. بلکه نه تنها موید است. بیانگر نیز هست» برای اينکه تبعات گناه و 
آثار شوم آن امری است که هر چند از نظر عقل لازم الاجتناب اعتبار شده و موالی عرفی هم اجتناب از آن و از مخالفت و 
تمرد را لازم می داند» چون اگر پای کتک و عقوبت متخلف و پاداش فرمانبر در کار نباشد امر تکلیف و مولویت پا نمی 
گیرد و هیچ امر و نهیی امتشال نمی شود و عقل و همچنین موالی عرفی اين را هم معتبر می دانند و از شون مولویت می 
شمارند که مولی دست و بالش در داثره مولویت باز باشد» هر جا مقتضی بداند عقوبت را بر مجرمین و پاداش را برای 
فرمانبران گسترش داده و هر جا صلاح بداند از خطای خطا کاران و معصیت عاصیان چشم بپوشد و با ایشان به عفو و مغفرت 
معامله کند. چون همه اینها از شون مولویت و حکومت است و حسن این عمل یعنی عفو موالی و صاحبان سطوت فی الجمله 
جای تردید نیست و عقلای از انسان ها هم تا به امروز آن را بکار بسته اند پس اینکه مسیحیان گفتند:" گناه آدم لازمه ذریه 
او شد" سخن درستی نیست چون اگر چنین بود در بشر هیچ موردی برای اصل عفو و مغفرت وجود نمی داشت. چون 
مغفرت و عفو برای محو خطا و باطل نمودن اثر گناه است و با این فرض که خطیته لازم لا ینفک بشر باشد» دیگر موضوعی 
برای عفو و مغفرت باقی نمی ماند. با اينکه وحی الهی چه قرآن کریم و چه کتب عهدین پر است از داستان عفو و مغفرت؛ 
حتی خود این کلامی که ما از ایشان نقل کردیم و هم اکنون ". 


ص! ۱۴۶۸ 
۱- آسوره ط آیه ۱۲۲ 


۲- آدم از پرورد گارش کلماتی گرفت و در نتیجه نظر رحمتش را به سوی او برگردانید که او بسیار توبه پذیر؛ و مهربان 


۳ سوره بقره» آبه ۳۷ 
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مشغول بحث پیرامون آنیم» خالی از عفو و مغفرت نبود. 


و سخن کوتاه اينکه این ادعای مسیحیت مبنی بر اينکه گناهی از گناهان یا خطایی از خطاها؛ همین که از کسی سر زد لازم لا 
ینفک او می شود و دیگر نه قابل مغفرت است و نه حتی توبه و ندامت و رجوع به خدا آن را پاک می کند. ادعایی است که 


۳- اشکال سومی که به گفتار آنان وارد است این است که گفتند: خطیثه آدم همانطور که ملازم آدم شد ملازم ذریه او نیز 
شد و تا قيامت ذریه او را خطاکار کرد و اين گفتار مستلزم آن است که تبعه آن خطیثه و آثار سوثش هم گریبان ذریه اش را 
بگیرد و بطور کلی گناه هر انسانی گناه دیگران هم شمرده شود و آثار سوء هر گناهی گریبان افراد دیگر را که آن گناه را 
نکرده اند بگیرد و اين معنا؛ هم از نظر عقل نادرست است و هم قرآن کریم آن را رد می کند. 


بله در قرآن این معنا آمده است که اگر یک فرد از انسان عمل زشتی را مرتکب شود و دیگران به آن راضی باشند» هر چند 
خودشان مرتکب نشده باشند مورد مواخذه قرار می گیرند» لیکن این مساله غیر مساله مورد بحث است. مساله مورد بحث این 
است که یک انسان خطایی مرتکب شده و خطای او خطای تمامی ذریه او و اثر سوئش گریبان ذریه او را تا قيامت بگیرد» چه 
اينکه ذریه او به خطای او رضایت داده باشند و چه نداده باشند» که گفتیم به هیچ وجه درست نیست و معنا ندارد آدم ابو 
البشر خطایی کرده باشد» افراد بی گناه و معصومی هم که در ذریه او هستند به آتش گناه او بسوزند و قرآن کریم در آیه:" آ 
تررٌ وازرة و ار و شریفه:" و آنْ یس للاْسان لا ما مرعی ۲( آن را رد می کند» عقل سلیم هم با آن سا زگار 
نیست. زیرا مواخده بی گناه به جرم گنهکار دیگر قبیح است و عقل آن را رد می کند. خواننده محترم می تواند برای تکمیل 


مطالعه خود در این باب به بحث هایی که در باره افعال در تفسیر سوره بقره آیه (۲۱۶ تا ۲۱۸) داشتیم مراجعه نماید. 


۴- اشکال چهارم اینکه اساس گفتار مسیحیت بر این است که اثر تمامی خطاها و گناهان هلاکت ابدی است و هیچ فرقی در 
کوچکی و بزرگی گناه نیست و لازمه این سخن آن است که اصولا گناه کوچکک و صغیره ای وجود نداشته» هر گناهی هر 
قدر هم که ناچیز باشد کبیره و مهلکه بحساب آید و این از نظر تعلیمات قرآنی درست نیست» چون از نظر قرآن کریم خطاها 


و معصیت ها مختلفند» بعضی کبیره و بعضی صغیره» بعضی مشمول مغفرت و بعضی غیر ". 


ض: ۴۳۶۲ 


۱- آسوره نجم آیه ۳۹ . 
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قابل آمرزشند. مانند شرک که بدون توبه آمرزیده نمی شود و خدای تعالی در باره اين دو نوع گناه فرموده:" لنْ توا کباثر 


روا موه موی موم ییاج ۱ و 
ما تون عَّه» نکفو عَنْکم سیْناتکم (۱ ان الله لا یعفرٌ آن بشرک به و يعفرٌ ما دون ذلک لمَنْ بشاء ۲2 


پس ملاحظه کردید که خدای تعالی محرماتی را که از آن نهی فرموده دو قسم کرده یکی گناهان کبیره و یکی دیگر 
گناهانی که در مقابل آن قرار دارند و قهرا صغیره خواهند بود و نیز بعضی را قابل آمرزش و بعضی دیگر را غیر قابل آمرزش 
دانسته» پس به هر حال گناهان (از نظر زشتی و فساد) مختلفند و چنین نیست که تمامی گناهان باعث خلود در آتش و هلااکت 


ابدی گردد. 


علاوه بر نظریه قرآن کریم عقل نیز نمی پذیرد که تمامی گناهان را در یک ردیف قرار دهد به طوری که در نظر او فرقی 
میان " یکث سیلی زدن " و بین " کشتن " نباشد و نگاه به زن مردم» با زنای با او یکسان باشد و همچنین (خوردن یک ریال مال 
مردی توانگر با خوردن تمامی اموال یتیمی بی سرپرست در نظرش یکسان باشد) و عقلای از انسان ها در تمامی ادوار هیچ 
گناهی را در جای گناه دیگر ننهاده اند و برای هر معصیتی تبعه و اثر خاصی و سرزنش و عقاب معینی قائلند و با این اختلاف 
چشمگیری که در مراتب گناه هست. چگونه می توان حکم یک کاسه و کلی در باره آن کرد و با فرض اختلاف مراتب آن, 
عقل حکم می کند به اینکه: مراتب مختلف عذاب را بین آنها توزیع کرد یعنی عذاب جاودانی و هلاک ابدی را کیفر 
بزرگترین گناه از قیبل شرک به خدا دانست و عذاب های کمتر را کیفر گناهان کوچکتر دانست همانطور که قرآن چنین 
کرده و معلوم است که خوردن از درخت بهشتی به فرض اینکه حکم ارشادی نبوده باشد بلکه حکم شرعی بوده باشد؛ 
مخالفتش به پایه کفر به خدای عظیم و گناهانی نظیر آن نمی رسد پس این درست نیست که مخالفت چنان نهی را باعث 


عذاب داتمی بدانیم. خواننده عزیز می تواند به بحث افعال که در تفسیر آیه (۲۱۶ تا ۲۱۸) سوره بقره داشتیم مر اجعه نماید. 


۵- اشکال پنجم که به حرف مسیحیان وارد است این است که گفتند: بین صفت " رحمت " خدا و" عدالت " او تزاحم بوجود 
آمد آن گاه برای رفع اين تزاحم عیسی نازل شد و سپس صعود کرد به بیانی که قبلا از ایشان نقل کردیم و اگر کسی در 
این کلام و در لوازم آن.] 


ص! ۳۶2۳ 
۱- اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید. اجتناب کنید بدیهایتان را می آمرزیم." سوره نسای آیه ۳۱". 


۲- خدا این گناه را که به او شرکک بورزید نمی آمرزد و گناهان سبک تر از آن را برای هر که بخواهد می آمرزد. " سوره 


شاه ای بان 
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دقت کند می فهمد که خدای تعالی از دید گاه مسیحیان هر چند موجودی است آفریننده که خلقت این عالم با همه اجزایش 
مستند به او است. لیکن خدایی است که هر کاری که می خواهد بکند علم ذاتیش را بکار گرفته. (عیناء مانند ما انسان ها) 
فکر می کند که اين کار را بکند و یا نکند. هر یک از این دو طرف به نظرش چربید آن را اختیار می کند و چربیدن آن به 
این معنا است که با مصالحی که در نظر دارد مطابق باشد. همانطور که ما در هر کاری مصالح و مفاسدش را سبک و سنگین 
می کنیم اگر مصالح آن بر مفاسدش چربید انجام می دهیم و لازمه این سخن این است که خدای تعالی هم مثل ما انسان ها 
در تطبیق عمل خود با مصالح و مفاسد احیانا اشتباه کند و در نتیجه پشیمان شود. هم چنان که در اصحاح ششم از سفر تکوین 
از تورات آمده: که خدا از اينکه فرزندان آدم را در زمین خلق کرد خوشش نیامد و چه بسا در اینکه آیا این عمل را انجام 
بدهد یا نه فکرش به جایی نرسد و نتواند مصلحتش را تشخیص دهد و ای بسا فکر او (به خاطر اشتغال به چیزهای دیگر) به 
فلان مساله متوجه نگشته در باره آن جاهل باشد. (۱) 


و سخن کوتاه اینکه خدای تعالی از نظر مسیحیت در افعال و اوصافش عینا مانند یک انسان است که هر چه می کند با فکر و 
مصلحت اندیشی می کند و همه همش در این است که عمل خود را با مصلحت وفق دهد پس او نیز مانند ما انسان ها 
محکوم به حکم مصالح و مقهور به این است که عمل را در این چهارچوب انجام دهد (و معلوم است که چنین کسی از ناحیه 
خارج از ذات خود محکوم به اين احکام شده)» در نتیجه ممکن است از ناحیه خارج به صلاح و مصلحتش هدایت بشود و 
ممکن است نشود و در نتیجه گمراه گردد و دچار اشتباه و غفلت شود و چه بسا که چیزی را بداند و چه بسا نداند» چه بسا بر 
آن عامل خارجی غالب شود و چه بسا او بر وی غالب گردد» پس قدرت چنین خدایی محدود است. هم چنان که عملش 
محدود است و وقتی این حالتهای مختلف بر خدا جائز باشد. ساير عوارض که بر یک فاعل صاحب فکر و اراده طاری می 
شود بر او نیز طاری شود یعنی خوشحال شود و اندوهگین گردد و خود را بستاید و ملامت کند» شرمسار شود و سرفراز گردد 
و احوالی دیگر از این قبیل و کسی که چنین وضعی دارد موجودی مادی و جسمانی و داخل در محدوده ناموس حرکت و 
تغییر و استکمال خواهد بود و کسی که اینطور باشد ممکن الوجود و مخلوق است. البته نه مخلوقی فوق العاده؛ بلکه یکك 


انسان معمولی خواهد بود. نه واجب الوجودی که خالق هر چیز است. 
و شما خواننده محترم اگر به کتب عهدین مراجعه کنید خواهید دید آنچه ما به عنوانی. 


ص! ۴۳۶۴ 


۱- تورات عربی چاپ ۱۸۱۱ میلادی. 
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لازمه گفتار حضرات ذکر کردیم صریحا در باره خدای تعالی آمده یعنی خدا را جسم و متصف به همه اوصاف جسمانی و 


مخصوصا صفات انسان می داند. 


و قرآن مجید در همه این معانی که ذکر شد خدای تعالی را منزه از این اوهام خرافی می داند از آن جمله می فرماید: " سَیحانَ 
لها یفن (۱) و براهین عقلی و قطعی هم قائم است بر اینکه خدای تعالی ذاتی است مجمع تمامی صفات کمال» پس 
او تنها وجود دارد و بس و وجودش هیچ شایبه ای از عدم ندارد و او تنها قدرت دارد و قدرتش مطلقه است بدون اینکه 
مشوب به عجز باشد و او تنها علم دارد. آن هم علم مطلق بدون اينکه علمش آمیخته با جهل و یا در معرض زوال باشد او 
همه اش حیات است. آن هم حیات مطلقه. بدون اينکه مرگ و فنا در او ممکن باشد و وقتی خدای تعالی به حکم براهین 


قطعی عقلی» چنین خدایی است» دیگر د گر گونگی در او راه ندارد؛ نه در وجودش و نه در علمش و نه در قدرتش و نه در 


در نتیجه چنین خدایی جسم و جسمانی نبوده» چون اجسام و جسمانیات از هر جهت در احاطه دگ رگونگی و تحولند؛ و در 
معرض امکانات (بشود یا نشودها) و احتیاجاتند و وقتی خدای تعالی جسم و جسمانی نبود» در معرض حالاعت مختلف و 
عوارض متنوع قرار نمی گیرد غفلت و سهو و اشتباه» پشیمانی و سرگردانی» تاثره شرمساری و خواری و کوچکی و شکست 
خوردن و امثال اینها در ساحت مقدس او محال است و ما در این کتاب در هر مورد مناسیی که پیش آمده بحث های برهانی 


این مسائل را بطور کامل آورده ایم (ان شاء الله خواننده عزیز به آنها بر می خورد). 


و اين به عهده اهل دقت و تدبر است که بین اين دو قول» یعنی آنچه قرآن در اين باره می گوید و آنچه کتب عهدین گفته. 
مقایسه کند ببیند آیا معارفی که قرآن کریم در مورد اله عالم آورده:" که هر صفت کمال را برایش اثبات و هر صفت نقص 
را از او نفی کرده و بالاأخره او را بزرگتر از آن دانسته که فهم محدود ما بتواند در باره او حکمی بکند " حق است و یا اموری 
که کتب عهدین در اين باره می گوید» اموری که جز در اساطیر یونان و خرافات هند قدیم و چین یافت نمی شود اموری که 
در وهم انسان های اولی درآمده و افکارشان تحت تاثیر آن قرار گرفته است. 

۶- اشکال ششم اينکه گفتند: " خدا پسرش مسیح را فرستاد و دستور داد در یکی از رحم ها حلول کند» تا به صورت انسانی از 


آن رحم متولد گردد؛ در حالی که خدا هم باشد ۲ : 


ص: ۴۶۵ 


1 منزه است خدا از آنچه در باره اش می گویند " سوره صافات» آیه ۱۵۹ 
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و این همان سخن غیر معقولی است که قرآن کریم برای ابطال آن قیام نموده و توضیحش در بیان سابق گذشت و دیگر تکرار 
و معلوم است که عقل سلیم هم نمی تواند آن را بپذیرد برای اينکه اگر در اوصافی که باید به حکم عقل واجب الوجود را 
متصف به آن بدانیم دقت شود از قبیل ثبات سرمدی و عدم دگرگونی و عدم محدودیت وجود و احاطه به هر چیز و نزاهت از 
گنجیدن در زمان و مکان و آثار اين دی و نیز اگر در تکون انسان از آن لحظه ای که نطفه ای در رحم بوده تا وقتی که به 
صورت جنین درمی آید چه اينکه این تکون را طبق نظریه ملکانیان تفسیر کنیم و چه طبق نظریه نسطوریان و چه بعقوبیان و 
چه غیر ایشان (که قبلا بدان اشاره شد) نمی توانیم او را اله یعنی موجودی مجرد بدانیم. چون بین یک موجود جسمانی که 
همه اوصاف جسمیت و آثار آن را دارد و بین موجودی که جسمیت ندارد و هیچیکل از اوصاف جسمیت از قبیل زمان و 
مکان و حرکت و غیر ذلک در او نیست. نسبتی وجود ندارد» و چگونه ممکن است بین آن دو اتحاد برقرار شود حال این 


اتحاد به هر وجهی که تصور شود؟ 


و همین منطبق نشدن این قول با احکام ضروریه عقلیء باعث شده که بولس و سایر رسای قدیسین علیه فلسفه و مباحث عقلی 


قیام نموده» احکام آن را تقبیح کنند. 


بولس می گوبد:" من اين را نوشتم تا حکمت حکما را قاطعانه سر کوب نموده فهم فقها را تخطله نمایم» حکیم کجاو 
نویسنده کجا و کنکاشگر این رو زگار کجا و تعمق و دقت در معارف دینی ما کجا؟ مگر نبود که خدا حکمت این عالم را 
تعمیق فرمود- تا آنجا که می گوید- اگر بهود جرأت دارد سخن از معجزه کند و از ما معجزه بخواهد و اگر یونانیان جرأت 


دارند دم از حکمت بزنند ما بانگ برمی آوریم که اینکک مسیح مصلوب معجزه و حکمت است. (۱) 


و نظیر این کلمات در کلام وی و کلمات غیر او بسیار است و هیچ وجهی جز سیاست نشر و تبلیغات ندارد و اگر خواننده عزیز 
و هر کس دیگری به اين رساله ها و کتب مراجعه نموده» در طریق بیاناتش برای مردم و در طرز سخن گفتن با آنان دقت کنده 


به درستی آنچه ما گفتیم یقین پیدا می کند (زیرا جز مطالب خطابه ای و پشت هم اندازی چیزی نمی بیند). 


و از آنجه گذشت اشکالی کهبه قسمت دیگر سخنان مخت وارد است زوشن می شوددو آن قست این است که گفید:۳ 
خدا معصوم از گناهان و خطایا است " و اشکالشل. 


ص! ۴۶۶ 


۱- رساله بولس» اصحاح اول. 
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این است که خدایی که اینان تصور کرده اند» دارای عصمت نیست. برای اینکه عصمت بر دو معنا است که یکی در مورد او 
تصور ندارد؛ و دیگری را هم ندارد؛ پس اصلا عصمت ندارد؛ اما آن عصمتی که در او تصور ندارد؛ عصمت از تمرد و 
برای خدا قائل نیستند. عصمت از اشتباه و خطای در فکر است که خواننده عزیز توجه کرد که صریحا خدا را اشتباه کار معرفی 


کردند» پس خدای مسیحیت بطور کلی عصمت ندارد. 


۷-اشکال هفتم به این قسمت از گفتار آنان وارد است که گفتند:" بعد از آنکه خدای پسر به صورت فردی از انسان جلوه 
کرد و با مردم به معاشرت پرداخت. آنهم همانند معاشرت یک انسان معمولی با سایر انسان هاء تا آنکه در آخر خود را مسخر 
دشمنان کرد " وجه نادرستی این سخن آن است که بنا به این گفتار واجب الوجود صفات ممکنات را به خود گرفته و در عین 
اینکه واجب الوجود است ممکن الوجود هم شده. در عین اينکه خدا است انسان هم شده و خلاصه کلام اينکه از نظر آقایان 
واجب الوجود می تواند خلقی از مخلوقات خود شود یعنی به حقيقت و واقعیت نوعی از این انواع خارجی متصف گردد. مثلا 
روزی انسانی از انسان ها شود و روزی دیگر اسب و روزی مرغ و روز دیگر حشره و وقتی دیگر چیزی دیگر شود و حتی از 
نظر ایشان خدا می تواند در عين اينکه یک چیز است. چند چیز باشد» هم خدا باشد و هم انسان و هم اسب و هم حشرها!!. و 
همچنین هر رقم عمل که از اعمال موجودات فرض شود از او به تتهایی صادر شود برای اينکه وقتی بتواند به صورت همه 
موجودات جلوه کند» باید همه اعمال مخصوص موجودات را هم بکند. در نتیجه بتواند اعمالی متقابل از قبیل عدل و ظلم را 
انجام داده و به صفاتی متقابل از قبیل علم و جهل قدرت و عجز» حیات و ممات. غنی و فقر و ... متصف شود و خدای ملکك 
حق بزرگتر از اینها است و این اشکال غیر از آن محذوری است که در اشکال ششم گذشت (برای اينکه در اشکال ششم می 
گفتيم چگونه ممکن است موجودی سرمدی و غیر محدود الوجود و محیط به هر چیز و منزه از مکان و زمان ناگهان نطفه شود 
و در رحم مادر بگنجد و در اشکال هفتم می گوئیم: به فرضی که از اشکال ششم صرفنظر کنیم» وقتی بنا شد یک چیز دو 
چیز شود و خدا انسان شود. می تواند بیش از دو چیز هم بشود و افعال صفات هر یک از انواع موجودات را داشته باشد که 


اش خود غیر معقولی ذیکر است* مترجم "). 


۸-اشکال هشتم به این قسمت از گفتارشان وارد است که گفتند: " خدا چوبه دار و لعنت دشمنان را به خود خرید» برای اینکه 


شخص به دار آويخته شده ملعون است "؛ اشکال 


ص: ۴۶۷ 
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مااین است که منظورشان از این سخن چیست؟ و چگونه خدا لعنت را تحمل کرد؟ و منظور از این لعنت چیست؟ آیا همین 
لعنتی است که اهل عرف و لغت از این کلمه می فهمند؟ یعنی دور کردن از رحمت و کرامت؟ و با معنایی دیگر است؟ اگر 
منظور همان معنای معروف باشد که ماو اهل لغت از اين کلمه می فهمیم می پرسیم چگونه ممکن است کسی که خودش 
خدا است خود را از رحمت خود دور کند؟ و یا دیگران او را از رحمت خود او دور سازند؟ و مگر رحمت غیر از فیض 
وجودی و موهبت نعمت و اختصاص به مزایای هستی چیز دیگری است؟ اگر این باشد پس بر گشت معنای لعنت و دور کردن 
به فقر مالی و نداشتن جاه و امشال اينها در دنیا و یا آخرت و يا هر دو خواهد بود و اینجا است که می پرسیم معنای لعنت 
کردن به خدای تعالی و تقدس به هر وجهی که تصورش کرده باشند غیر قابل تصور است و مسیحیت باید آن را برای ما 
تصویر کنند و بگویند که چگونه خدایی که غنی بالذات است در اثر لعنت مخلوقش محتاج می شود با اينکه غنای بالذات 
باب هر فقری را سد می کند؟. 

و اسا تعلیم فرآنی بر خلالف این تعلیم عجیب و غریب به تسام معنای کلمه است» قرآن کزیم می فرمایند:" با ها اشاس شم 
مرا ای اللّه و ال مُو ال ۲ 4۱2 

و قرآن کریم خدای را به اسمهایی یاد می کند و به صفاتی متصف می داند که با آن اسماء و صفات. دیگر محال است در 
معرض فقر و فاقه» حاجت و نقص» نداشتن و عدم» بدی و زشتیء ذلت در برابر کسی و خوار در نزد خودش قرار گیرد و 


خلاصه اينکه ساحت قدس و کبریائیش منزه از اینها است. 


خود چنین خدایی است و اگر با یک فرد از انسان- مثلا با مسیح- متحد نشده بود» خود بخود اجل از این بود که در معرض 
خواری و سایر احوال مذ کور قرار گیرد و چون با یک انسان که مادی و جسمانی است متحد شده. همه احوال و عوارض را 


پذیرفته است!!. 


در پاسخ می گوئیم: آیا پذیرش و تحمل لعنت و اتصافش به امور شاقه نامپرده که علتش- به ادعای شما- اتحاد نامبرده است؛ 
تحمل واقعی و حقیقی است؟ و یا آنکه مجازا آن را تحمل می خوانید؟ اگر حقیقی باشد همان محذور که گفتیم لازم می آید 
فا کر تنل محازخ اس 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- هان ای مردم شما همه محتاجید به خداء و تنها خدا است که به کسی نیازمند نیست." سوره فاطر آیه ۱۵". 
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اشکال دوباره برمی گردد. یعنی شما مسیحیان به خاطر اشکال تزاحم عدل خدا و رحمتش بود که مساله فدیه شدن خدا را 


از مه اعتقاد به تفدیه عیسی (علیه السلام) جهل به معنای حقیقی گنه و خطا و نفهمیدن چگونگی ارتباط گنه با عقاب است 


۹شکال نهم به این قسمت از گفتار آنان وارد است که گفتند:" عیسی کفاره گناهان مومنین و بلکه کفاره تمام خطاهای 
عالم است " و آن این است که از اين کلام بر می آید مسیحیان اصلا معنای حقیقی گناه و خطا را نفهمیده اند و هنوز درک 
نکرده اند که چگونه گناهان» عقاب اخروی را در پی می آورند و این عقاب را چگونه محقق می سازند و حقیقت ارتباط بین 
این گناهان و خطاها و بین تشریع را نشناخته اند و از موقف تشریع در برقرار نمودن این رابطه» آن تصور درستی را که قرآن 


کریم با بیان و تعلیم خود تصویر نموده ندارند. 


و ما در مپاحث سابق این کتاب از آن جمله در تفسیر آیه شریفه:" ول لا بشتشیی أَْ یرب متا ما" (۱) و در ذیل آیه:" 
ان ات امه وک (قبان کرد که نگاو فراکشی که‌سخالنتا و مردودر آغر کتاه و این درآ وآفم چن قوذ 
اموری وضعی و اعتباری است که منظور از وضع و اعتبار آن این است که مصالح مجتمع انسانی با عمل به آن احکام و 
مراقبت آن دستورات حفظ شود و عقابی که بر مخالفت آن مترتب می شود تبعات سویی است که آن را وضع نموده. اعتبار 
کردند تا بتواند انسان های مکلف را از هوس معصیت و تمرد از اطاعت منصرف سازد این حال قوانینی است که عقلا برای 


ولی تعلیم قرآن در این باره قدمی فراتر نهاده» قدمی که بحث عقلی گذشته ما نیز آن را تایید می کند و آن این است که منقاد 
شدن انسان در برابر قوانینی که برایش از ناحیه خدا تشریع شده را باعث آن می داند که دل آدمی آماده اتصاف به صفات 
فاضله و حمیده گردد» هم چنان که سرکشی کردنش از آن قوانین را باعث آن می داند که دلش برای پذیرش صفات رذیله و 
خسیسه و خبیثه آماده شود و در نتیجه آن آماد گی است که نعمتی اخروی برایش آماده می شود و در اثر این آمادگی است 
که زمینه عذاب و نقمتی اخروی برایش فراهم می گردد. چون بهشت و دوزخ آخرت تمثل یافته همان فضائل و رذائل است و 
حقیقت بهشت و دوزخ هم همانا قرب آدمی به خدا و دوریش از خدا است. پس حسنات و سیثات متکی به مصالح و مفاسد 


واقعی و حقیقی است و منتهی به اموری است که نظامی حقیقی دارد؛ نه چون قوانین عقلا که صرف اعتبار است. ". 


ص! ۳۶۹ 


- " سوره بقره آیه ۲۶ 


۲- " سوره بقره آیه ۲۱۳ . 
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این نیز واضح است که تشریع الهی تنها برای نظام بخشیدن به جوامع بشری نیست بلکه برای تکمیل خلقت بشر است. می 
خواهد با این هدایت تشریعی هدایت تکوینی را تقویت نموده. مخلوق را به آن هدفی که در خلقت او است برساند. و به 
عبارتی دیگر می خواهد هر نوع از انواع موجودات را به کمال وجود و هدف ذاتش برساند و یکی از کمالات وجودی انسان 
داشتن نظام صالح در زندگی دنیا و یکی دیگر داشتن حیات سعیده در آخرت است و راه تامين این دو سعادت دینی است که 
متکفل قوانینی شایسته برای اصلاح اجتماع و نیز مشتمل بر جهاتی از تقرب به خدا به نام عبادات باشد تا انسان ها بدان ها عمل 
کنند. هم معاششان نظم پیدا کند و هم جانشان نورانی و مهذب گردد و در نتیجه با جانی نورانی و مهذب و عملی صالحء 


شایسته کرامت الهی در دار آخرت شوند این است حقیقت امر. 


پس انسان به خدای سبحان قربی و بعدی دارد و ملاکک در سعادت و شقاوت دائمیش و معیار در صلاحیت و فساد اجتماعش 
همین قرب و بعد است و دین تنها عامل برای ایجاد این قرب و بعد است و همه این مطالب اموری است حقیقی نه اينکه 


اساسش لغو و خرافه بوده باشد. 


و اگر فرض کنیم ارتکاب یک معصیت. مثلا- خوردن از درخت بهشتی با وجود نهی از آن باعث هلاکت دائمی او و بلکه 
هلادکت دائمی همه فرزندانش تا روز قیامت شود و علاوه بر این وسیله ای هم برای نجات از این هلادکت و این دلواپسی 


نباشد مگر فداء شدن مسیح پس تشریع ادیان قبل از مسیح و یا مسیح و بعد از مسیح چه فائده ای می تواند داشته باشد؟!. 


چون وقتی فرض کردیم که هلاکت دائمی و عقاب اخروی از جهت صدور آن معصیت حتمی است. دیگر نه عملی می تواند 
انسان را از آن هلاءکت و یا به عبارت دیگر از گناه حفظ کند و نه توبه ای تنها و تنها راه علاج فداء است و بس و با اين 
فرض دیکر تشریع شرایع و انزال کتب و ارسال رسل از ناحیه خدای تعالی هیچ معنای متصوری ندارد و آنچه تا کنون وعده و 
وعید و انذار و تبشیر از ناحیه خدای تعالی رسیده خالی از وجه صحت خواهد بود» چون با حتمی بودن فساد و وجوب عذاب 


این وعده و وعیدها چه چیزی را اصلاح می کنند؟. 


لازمه قول به هلاکت دائمی فرزندان آدم و انحصار راه نجات آنان در فدا شدن عیسسی (علیه السلام)» و لغو و عبث بودن تشریع تمام 
ادیان است 


از این هم که بگذریم آقای بولس و امثال او در باره هزاران هزار انسان که در امت های گذشته و قبل از فداء شدن مسیح که 
با عمل به شرایع زمان خود به کمال رسیدند و حد اقل در باره انبیاء و ربانیین از امت های گذشته از قبیل ابراهیم و موسی علیه 
السلام و امثال ایشان چه می گویند؟ آیا به نظر آقایان این بزرگان نیز با حالت شقاوت و گمراهی از دنیا رفتند و یا به کمال و 
سعادت خود رسیدند؟ و در عالم بعد از مرگ و در قيامت چه وضعی دارند؟ آیا عقاب و هلاکت در انتظارشان است و یا 


ثواب و حیات سعیده؟ چگونه می توانند بگویند: ارسال رسل 


ص: ۳۷۰ 
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و انزال کتب هیچ اثری ندارد و دردی را دوا نمی کند. با اينکه مسیح تصریح کرده به اينکه برای نجات دادن گنهکاران و 
خطا کاران فرستاده شده و نیز تصریح نموده است که صالحان و اخیار احتیاجی به اين معنا ندارند. 


انجیل لوقا اصحاح پنجم می گوید: کاهنان و یهودیان ریاکار بر سر شاگردان مسیح غوغا کردند که چرا شما شاگردان مسیح 
با باجگیران و خطاکاران می خورید و می نوشید. خود مسیح به جای شاگردان پاسخ داد: آنان که صحیح و سالم اند طبیب 
لازم ندارند و تنها بیمارانند که طبیب می خواهند. من نیامده ام که صدیقین را دعوت کنم. لیکن خطا کاران را به توبه می 


خوانم. 


و کوتاه سخن اينکه قبل از فدای مسیح هیچ غرض صحیحی به نظر نمی رسد که تشریع شرایع الهیه و نوامیس دینیه قبل از 
فدای مسیح را از عبث و لغویت حفظ کند و برای این عمل عجیب که از خدای تعالی و تقدس صادر شد محمل صحیحی 
بوده باشد. مگر اينکه کسی بگوید خدای تعالی می دانسته که اگر (با فدای مسیح) محذور خطیثه آدم را برطرف نکند 
هیچیکک از این شریعت ها و احکام آنها به هیچ وجه سود نخواهد داد و اگر با چنین علمی مع ذلک شریعت هایی را تشریع 
کرد بر سبیل احتیاط و به امید موفقیت بوده» به این امید که شاید روزی بتواند (به وسیله فداء کردن یکی از صاحبان شریعت 
یعنی عیسی) آن محذور را برطرف کند و میوه تشریع های بعد از فداء را بچیند و به هدف خود نائل گردد. و به آرزوی در 
روز نخست خلقت برسد» به همین منظور شرایعی را (به نظر خود بطور غیر جدی) تشریع نموده» برای انبیای خود و سایر مردم 
وانمود کرد که جدی و واقعی است و به آنان نگفت که ما دام محذوری که هست برطرف نشود این شریعت ها و زحمات 


شما انبیاء و مومنین ذره ای اثر نمی بخشد و شرایع همه بیهوده بوده و هدر خواهد رفت. 


در اين فرضیه» خدای تعالی هم خودش را گول زده و هم مردم راء اما مردم را گول زده برای اينکه برای آنان چنین وانمود 
کرده که اگر به احکام شریعت ها عمل کنند سعادت و آمرزششان را ضمانت می کند و اما خودش را فریب داده» برای اینکه 
تشریع بعد از رفع محذور مذ کور به وسیله فداء نیز لغو و بی اثر است و کمترین اثری در سعادت مردم ندارد» هم چنان که 


تر و واضح تر است. برای اينکه بعد از برطرف شدن محذور 


ص: ۴۳۷/۱ 
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خطاکاری» دیگر کسی خطا نمی کند و با این حال چه فائده ای در ایمان به معارف حقه و چه اثری در اعمال صالحه خواهد 
می شود دیگر فرقی میان اتقی الأتقیاء و اشقی الاشقیاء نخواهد بود. چون قبل از رفع خطیثه هر دو صنف اهل هلاکت و بعد 


از رفع خطیئه به وسیله فدا هر دو مشمول رحمت خواهند بود. 


اگر کسی به طرفداری از بولس و امثال او برخاسته و بگوید: اینطور نیست که فدا هیچ اثری نداشته باشد بلکه با فدا شدن 
مسیح دعوت دینی سودمند می شود و کسانی که به مسیح ایمان آورند از ایمان خود بهره مند می شوند. هم چنان که خود 
مسیح به این معنا بشارت داده و در انجیل (۱) گفته است:" من به شما می گویم کسی که امروز در برابر مردم به نفع من (و به 
حقانیت دعوت من) اعتراف کند فردا همه فرزندان انسان در برابر ملائکه خدا ایمان او را تصدیق و بدان اعتراف خواهند کرد 
و کسی که (دعوت) مرا در برابر مردم منکر شود انسان ها هم در برابر ملاشکه خدا منکر او می شوند و هر کس که کلمه 
ناهنجاری در باره فرزند انسان بگوید آمرزیده خواهد شد. اما کسی که نسبت به روح القدس سخن ناهنجاری بگوید بخشوده 
نمی شود. 

در پاسخش می گوئیم: علاوه بر اينکه این سخن مناقض گفتاری است که قبلا- از رساله یوحنا نقل کردیم که گفت:" ای 


فرزندان من اين کلمات را به سوی شما می نویسم تا خطا نکنید و اگر احیانا کسی از شما خطا کرد من نزد پرورد گار و کیل 
عادلی دارم و آن یسوع مسیح است که نه تنها کفاره گناه ما است بلکه کفاره گناهان همه عالم است "؛ تمامی اصول گذشته 


را هم باطل می کند. چون با این فرض از آدم گرفته تا قيامت کسی آمرزیده نمی شود؛ مگر عده ای معدود. یعنی همانهایی 
که به مسیح و روح ایمان آورده باشند آن هم نه همه هفتاد و دو فرقه آنان بلکه یک فرقه از هفتاد و چند فرقه» و بقیه مردم 
همه مشمول هلاکت دائم می شوند و در این بین نمی دانیم چه بر سر انبیای گرامی که قبل از مسیح بودند می آید و مومنین از 
امت های ایشان چه سرنوشتی خواهند داشت» و نمی فهمیم اين دعوتی که انبیای نامبرده داشته اند» چگونه دعوتی و چگونه 


حکمی بوده آیا در دعوت خود راستگو بوده اند یا دروغگو؟ 
و اگر دروغگو بوده انده پس چرا انجیل های چها رگانه و تورات دعوت آنان را تصدیق کرد؟ بام. 


ص: ۳۷۲ 


۱- لوقا اصحاح دوازدهم. 
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اينکه تورات هرگز سخنی از داستان روح و فداء نگفته و مردم را بدان دعوت نکرده و آیا انجیل ها کتابی صادق را تصدیق 


کرده و با کتابی دروغین را؟. 


اگر کسی بگوید کتب آسمانی قبل از مسیح تا آنجا که اطلاع داریم از آمدن مسیح خبر و بشارت داده بود و همین خود 
خدای تعالی همواره و از ازل انبیای خود را به آمدن مسیح خبر داده بود و دستور داده بود که وقتی آمد. مردم به او ایمان 


چنین بشارتی خبر ندارد علاوه بر اينکه به فرض هم چنین بشارتی بوده بشارت به " خلاص " بوده نه به اينکه " شما را به ایمان 
و تدین به دین خود دعوت کند " و انیا این حرف محذور لغویت و بیهوده بودن دعوت را در فروع دین و دستورات اخلاقی و 


عملی برطرف نمی کند. حتی در باره خود مسیح هم سودی نمی دهد با اينکه انجیل ها پر از اینگونه دستورات هستند. 


و الا محذور " خطینه " و" غرض خدا نقض شدن " به حال خود باقی است. برای اينکه خدای تعالی بنی آدم را خلق کرد تا به 
همه آنان ترحم کند و نعمت و سعادت خود را بر همه آنان گسترش دهد. و حال آنکه دیدیم نتیجه گفتار بولس ها این شد 


که تمامی افراد بشر به جز افرادی انگشت شمار مورد غضب الهی و هلاکت ابدی قرار دارند. 


این بود پاره ای از وجوه فساد گفتار وی از نظر عقلی و قرآن کریم (که همه معارفش مید عقل و عقل مژید معارف آن 
است) نیز این حکم عقلی را تایید نموده در آیه:" ال آغطی کل شین ء له تم دی" ((4 بیان می کند که همه چیز از 
ناحیه خدای تعالی به سوی غایت و آن هدفی که برای آن خلق شده راهنمایی گردیده است. و اين هدایت. هم تکوینی است 
و هم تشریعی پس سنت الهی بر این جاری است که هدایت را گسترش دهد و یکی از آن هدایت هاء هدایت خصوص انسان 


۱۱ 22 23 ‌ ۳ ین مر ر ق امن اهر مر اه مه اه یز ی جرخ امه ره هیر ام 
و در آیه: قلنا امبطوا مها جمیعا فمّا یتنْکم منی هیدی فمَن تبع هردای فلا خرف علیهم و لا هم بخزنون و الذین کفروا و 
کْبوا بآیاتنا آولنک أَضحابٍ النّار مُمْ فیها دون "(۲) که راجع به اولین هدایتی است که به آدم و همراهیانش در هنگام 


هبوط از ف 


ص: ۳۷۳ 


و ۳ 


۲ هن بقره» آبه ۳۹ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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به او داد و خلاصه ای است از تفاصیل شرایع تا روز قیامت مردم را با بیانی قاطع و تردید ناپذیر دو قسم کرده و می فرماید:" 
گفتيم از بهشت هبوط کنید پس هر گاه از ناحیه من هدایتی به سوی شما آمد (که البته خواهد آمد)؛ هر کس هدایتم را 
پیروی کند نه ترسی بر آنان هست و نه اندوهناک می شوند و کسانی که کفر بورزند و آیات ما را تکذیب کنند اهل دوزخ و 
در آنجا جاودانند "و در جمله:" الک أفول "02 ییان کرده که آنچه در آن روز به آدم و در همه اوقات می گوید حق است و 
ور آیفی ما تال قوَلْ دی و ما آنا بطلامللْعیدٍ " (4۲ فرموده: حدای تا انس او تسین خی هل سای خرعیز 
پی وو او که ی تفای رام راتس کی یی یی ات 
از مجرای اراده اش منحرف نمی شود. نه از ناحیه خودش مثل اينکه چیزی را با عزم و جزم اراده کند آن گاه در انجامش 
مردد شود و نه از ناحیه غیر مثل اينکه چیزی را اراده کند لیکن مانع عقلی از انجامش جلوگیری نماید و یا در مرحله عمل 
اشکالی پیدا شود و سد راهش گردد برای اينکه همه اينها انحایی از قهر قاهر و غلبه مانع خارجی است و قرآن کریم فرموده:" 
قا عا ی و۲ 


و نیز فرموده " ال ال ره " (۴) که به حکم آیه اول خدا از هیچ عاملی شکست نمی خورد. و به حکم دوم امر خود را 


به کرسی می نشاند و نیز از موسی علیه السلام حکایت کرده که گفت:" علمُها ند ربّی فی کتاب لا بضل رَبّی و لایْْسی" 
(۵) 


موه 


و نیز فرموده:" یوم تجّزی کل تفس بما کیت لا ظلم یوم ان له ریغ الحساب " (۶). 


این آیات و نظائرش دلالت دارد بر اينکه خدای تعالی خلائق را خلق کرد در حالی که از امر آن غافل نبود و نسبت به آینده 


آن و آنچه از خلق سر می زند جاهل و نسبت به آنچه خود ". 


ص: ۳۷۴ 


۳ و بوسف» آبه ۱ 
۴ نت طلاق» آبه 


۵- علم به احوال اقوام سلف در لوح محفوظ ثبت است. هرگز پرورد گارم را خطایی و نسیانی تیست: ‏ منوره طهء | یه ۵۲ 


۶- امروز هر کسی بدانچه کرده جزا داده می شود امروز هیچ ظلمی نیست که خدا سریع الحساب است. " سوره ممن» آیه 


۳.۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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کرده پشیمان نبود. آن گاه برای داوری بین آنان شرایعی به طور جدی تشریع کرد بدون اينکه شوخی و یا ترس و یا امیدی 
داشته باشدء آن گاه برای هر صاحب عملی در برابر عملش جزائی مقرر کرد. اگر عمل خیر باشد برای خیر و اگر شر باشد شر 
بدون اینکه کسی بر او غالب و یا حاکمی بر او حکومت کند یا شریکی با او شرکت نماید و یا فدیه و پارتی و دوستی در کار 
او دخالت کند» مگر آنکه خودش اذن داده باشد. همه اینها که گفتیم دلیلش اطلاق ملک او نسبت به ما سوا است. 


۰-اشکال دهم که به سخن مسیحیان و مساله فدای ایشان وارد است» این است که: حقيقت فداء عبارت است از اينکه انسان 
خیانت و عمل خلافی انجام داده باشد که اثر سوء و کیفر جانی و مالی آن گریبانش را بگیرد و بخواهد آن کیفر را با چیز 
دیگر عوض کند. آن چیز را هر چه که باشد فداء (یا فدیه) می نامند» پس فداء آن عوضی است که انسان می دهد تا از آن 
اثر سوء رهایی یابد مثلا کسی که در جنگ اسیر شده به عوض خود یا مالی می دهد و یا شخصی راو یا کسی که جرمی و 
خیانتی مرتکب شده» مقداری مال به عنوان کفاره یا جریمه می پردازد؛ این عوض را فدیه و نیز فداء گویند. پس در حقیقت 
تفدیه نوعی معامله است که به وسیله آن؛ حق صاحب حق و سلطنتش را از " مفدی عنه " (شخصی که باید فدیه دهد) گرفته و 


به او بدهند تا شخص مفدی عنه گرفتار کیفر نگردد. 
در سلطنت حقیقیه خداوند که تبدیل و تبدلی در آن راه ندارد» فقدیه واقع شدن عقلا محال است 


از اینجا روشن می شود که عمل فدا دادن در موردی که حق ضایع شده. حق خدای سبحان باشد» غیر معقول است. برای 
اینکه سلطنت الهی (بر خلاف سلطنت های بشری است چرا که سلطنتهای بشری وضعی و اعتباری و از قبیل بازی شاه و وزیر 
بوده و قراردادی است) سلطنتی است حقیقی و واقعی که تبدیل در آن راه ندارد و نمی شود با مثلا دادن فدیه و عوض آن را 
که متوجه ما است ب رگردانيم. 


آری وجود عین و اثر اشیای عالم قائم به خدای سبحان است و چگونه تصور می شود که واقع عالم از وضعی که دارد 
دگرگون شود؟ با اينکه تعقل واقع دگرگونی ممکن نیست تا چه رسد به اینکه محقق هم بشود. به خلامف ملک و سلطنت 
بشری و حقوق انسانی که اینگونه مسائل جاری بین ما افراد اجتماع است و اموری است وضعی و قراردادی و چون قراردادی 
است. بود و نبودنش و معاوضه کردنش به دست خود ما انسان ها است که بر حسب د گرگونی هایی که در مصالح زندگی و 
معاش ما پیدا می شود یک وقت به کلی خط بطلان بر او می کشیم- و شخصی را که تا کنون سلطان خود می خواندیم از 
سلطنت می اندازیم- وقتی دیگر آن حق را به حقی دیگر مبدل می سازیم- مثلا. کسی که قاتل فرزند ما است حق انتقام 
گرفتنمان را با گرفتن 


ص: ۳۷۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خون بها مبدل می کنیم- و خواننده محترم می تواند برای اطلاع بیشتر به بحثی که ما در تفسیر آیه شریفه: " مالک یوم لین" 
() و بحنی که در ذیل آیه: "لالم مالک امک ..."(۲) 


ذات مقدس خدای سبحان نیز- علاوه بر محال بودن عقلی فدیه» که بیانش گذشت- به خصوص این مساله اشاره کرده و آن 
کی ایو ده است آنجا که فرمود:" َاوع لا ید ملکم وه و لامن این نوا کم ار" (۳ ۳ در سابق هم گذشت 
کلم خسی اه ۶5 ان زیم درا تعکابت بمرده زاین فیل ستاو ان کلام این استد. و اد ال ال يا عیت انم 
میم نت فلت لاس اون وی لین من ذون ال تال شبحانک ما کون لین ول ما یش ! . ماقلْ له 
ما َموتیی ی آن وا له نی و ریک و کل علیهم شهیداً ما دش فیهع فلا توفیتیی و 
علی کل شی م شهید ان هقالع عبااک و ان تفر هم فانک آنت العریر الککيم " (4۴ برای اینکه جمله:" وک 
عَلیهم شهیدا .۰" به این معنا است که عرض کرده باشد: پرورد گارا من ما دام که در بین بند گان تو بودم» وظیفه ای نداشتم جز 
آنچه که تو برایم معین کردی و آن عبارت بود از:" تبلیغ رسالت و شهادت بر اعمال " و اما هلادکک شدن و نجات یافتن؛ 


بش 


تشسسگ 


۱ 


عذاب شدن يا آمرزیده شدنشان به عهده تو است. هیچ ارتباطی با من ندارد و من هیچ مسئولیتی هم نسبت به آن ندارم و تو 
در این باره اختباراتی به من نداده ای تا با استفاده از آن مردم را از عذاب تو خارجشان کنم و مثلا نگذارم تو بر آنان مسلط 
شوی و اد ین بیان کاملا- دلالت می کند بر نبودن مساله ای به نام فداء چون اگر چنین چیزی وجود می داشت نباید در آبه 
شریفه خود را از اعمال مردم تبرثه کند و عذاب و مغفرت هر دو را به خدای سبحان ارجاع داده. مساله را بطور کلی بی ارتباط 


و فز معنای این آنات آبه شریقه ویر است کهمی فرمایته 2 انوم لا کغری تفش عن کلس شا ولا بقل مها ماع وله 
بوذ ملها عذل و لا هم بنصر نضَرونَ " (۵) ". 


ص: ۳۷۶ 


موه ۸ ۲ 

که وره ای و 

۳ امروز از شما فدیه و عوض گرفته نمی شود. نه از شما و نه از کسانی که کافر شدند. ماوای همه شما آتش است. " سوره 
تخلایدخ | به ۱۵ 

ها ۱ 

۵- بترسید از روزی که هیچ کسی به جای دیگری جزا داده نمی شود و از کسی شفاعت قبول نگشته عوض گرفته نمی شود و 


پاری هم نمی شوند." سوره بقره آیه ۴۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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کم من الله من عاصم " (۲) چون کلمه " عدل " در آیه اول و کلمه " بیع " در آیه دوم و کلمه " عاصم- نگهداری از ناحبه 
خدا" کلماتی است که فداء نیز بر آنها منطبق است و نفی آنها نفی فداء نیز هست. 


بله قر آن کریم در مورد مسیح علیه السلام شفاعت را به جای فدایی که مسیحیان گفته اند اثبات کرده و فداء غیر از شفاعت 
است چون شفاعت همانطور که در آنجا که از آن بحث می کردیم یعنی در ذیل آیه:" و انوا ما لا تَجْزی "(۳) گذشت؛ 
نوعی ظهور و کشف است از اینکه صاحب شفاعت به درگاه مشفوع قربی و مکانتی دارد؛ بدون اینکه خود شفیع مالک و 
صاحب اختیار شفاعت باشد و یا ملکی و سلطنتی را از مشفوع عنده سلب و با حکمی را که او کرده بود و مجرم با آن 
مخالفت نموده بود باطل کرده باشد و یا بتواند بطور کلی قانون مجازات را باطل کند بلکه شفیع با داشتن تقرب به در گاه 
خدای تعالی دعا و استدعا می کند تا مشفوع عنده که در بحث ما خدای تعالی است در ملکك خود (یعنی گنهکاری که محتاج 
شفاعت است) تصرفی کند که هر مالکی می تواند در ملکك خود آن گونه تصرفات را بکند. تصرفی که حق باشد- که یکی 
از آنها- عفو است که برای مولی جایز است این حق خود را بکار بزند. هم چنان که می تواند آن را بکار نبسته و عبد خود را 
به خاطر عصیانش عذاب کند چون عذاب کردن نیز قانونی است همانطور که عفو قانون است. 


پس کار شفیع این است که مشفوع عنده (یعنی مولا) را تحریک کند و از او استدعا نماید در موردی که عبد استحقاق عقوبت 
دارد از حق دیگر خود یعنی عفو و مغفرت استفاده کند. 


این است کار شفیع» نه اينکه بخواهد ملک و سلطنت مولا را از او سلب کند به خلاف فداء که همانطور که گفتیم نوعی 
معامله است که سلطنتی را که مولا بر گنهکاران داشت از او سلب می کند. در مقابل سلطنتی به او می دهد که شخص فدایی 
را به عوض گنهکاران عقوبت کند و دیگر سلطنتی نسبت به گنهکاران نداشته باشد. 


دلیل ما بر آنچه گفتیم آیه شریفه:" و لا یلک ادن یَذْْونَ من دُونه الشْفاعة» امن شهد بالعق و هُم یعون "۳ 
ص: ۴۷۷ 
۱- سوره بقره» آیه ۲۵۴ . 


۲ و مومن» آبه ۲ 


۳ 8 بقره» آبه ۸ 
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(۱) است که تصریح دارد بر اینکه: " شفاعت از ناحیه کسانی که دارای علم هستند و به حق شهادت می دهند امری واقع 
ی ی وا ی و 
کی اه یمرج ربج قیوعت ور او واه اتود و ماه مه الکتات و 
الْحکت" 1( روز قيامت خوانده فرموده: "و کنث علیهغ شهیدا ماد فیهع" "(۳) و نیز در این باره 
فرموده: "و یوم الق لقیامه ؛ یکون عَلیهمْ شهیدا" ۴ 


۶-این آراء از کجا منشا گرفته؟ 


قرآن کریم منکر این است که مسیح علیه السلام اين آراء و عقاید (خرافی) را به مسیحیان القاء نموده و آن را در بینشان ترویج 
کرده باشد بلکه مسیحیان در اد ین عقاید دینی از رسای خود تقلید کرده و هنوز هم می کنند و بطور تعبد و کورکورانه تسلیم 
از ان انار بت پریب افيم که بو با ۱۱۸۷۹ کزیم درد "و قالت الَهُود 
ره ان له و قالتالصاری لیخ ی اللی ذیتک مولع بأفواجهم. یُضاوو ول این کفزوا ین یل قا هم له نی 
چا نا 4 وتان 
عَمّا ما کون .."(۵) 


و منظور از | ین کفاری که می فرماید بهود و نصارا از ایشان الگو گرفتند» نمی تواند عرب جاهلیت و بت پرستی ایشان باشد 


که معتقد بودند ملائکه دختران خدایند» برای اینکه اعتقاد.] 


ص: ۳۷/۸ 


۱- "سوره زخرف» آیه ۸۶ . 

۲- "سوره آل عمران, آیه ۴۸. 

ی 

وا اه ۱۵ 

۵-بهود گفت:عزیز پسر خدا است و نصارا گفتند: مسیح پسر خدا است» این سخنی است که (بدون فکر و سند و تنها به 
لقلقه) زبانشان می گویند مثل اينکه از سخنان کفاری که قبل از ایشان بودند الگو گرفته اند» خدایشان بکشد» که چه 
دروغهایی می تراشند» یهودیان احبار خود و مسیحیان رهبانهای خود را به جای خدای تعالی ارباب خود گرفتند و نیز مسیح 
پسر مریم را خدای خود اتخاذ نمودند با اينکه مامور نشده بودند مگر به اينکه معبودی واحد را عبادت کنند که هیچ معبودی 


جز او نب نیست و منزه است خدا از آن شرکک که می ورزند. " سوره توبه» آیه ۳۵ ی 1 
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بهود و نصارا به اينکه خدا فرزند دارد از نظر تاریخ قدیم تر از ایامی است که با عرب جاهلیت تماس پیدا نموده» با آنها 
اختلاط پیدا کنند. مخصوصا اعتقاد بهود که معلوم است قدیم تر از اعتقاد نصارا است با اينکه ظاهر جمله: " من قبل " این است 
که بهود و نصارا عقائد خرافی خود را از کفاری گرفتند که قبل از آمدن این دو کشیش می زیسته اند علاوه بر اينکه بت 


پرستی عرب جاهلیت مذهبی بود که از دیگران به ایشان منتقل شده بود و خود مبتکر آن نبودند. 


می گویند: اولین کسی که بت را بر بام کعبه نصب کرد و مردم را به پرستش (و يا حد اقل تعظیم) آن دعوت کرد عمرو بن 
لحی بود که معاصر با شاپور ذو الاکتاف بوده در آن ایام بزرگ قوم خود در مکه بوده و با قدرتی که داشته» پرده داری کعبه 
را به خود اختصاص داده بود» سپس سفری به شهر بلقاء که در اراضی شام واقع شده بود رفت. در آنجا به مردمی برخورد که 
بت‌فانی داشت و آنها راامی پرستندکد از اشان وخه این ضملفان را برستده کففله انم بت‌ها ارجات ما خسن کهما آنبارا 
به شکل هیکل های علوی (آسمانی) و اشخاصی (نیرومند) از بشر ساخته ایم و با پرستش آنها از آن هیکل ها یاری می گیریم 
و باران طلب می کنیم و آنها برای ما باران می فرستند» عمرو بن لحی از ایشان خواست یکی از بت هایشان را به وی بدهند؛ 
ایشان هبل را به او دادند» عمرو هبل را با خود به مکه آورد و بر بام کعبه نصب نموده مردم را به پرستش آن دعوت نمود؛ 
البته بت اساف و نائله به صورت یک زن و شوهر نیز با او بوده مردم را دعوت کرد که آن دو بت را هم بپرستند و با پرستش 


آنها به سوی خدا تقرب بجویند. (۱) 

و از عجائب امر این است که قرآن اسامی چند بت را ذکر کرده که مربوط به اعراب زمان نوح بوده اند و قرآن شکوه نوح از 
بت پرستی قومش را اینطور نقل فرموده: " و قالوا لائر لهتکم و لا تَذرّنَ وَدا و لا شواعا و لا یوت و بَعُوق و شرا" (۲). 
علاوه بر اينکه مذهب و ثئیت که در روم و یونان و مصر و سوریه و هند بود به نقاط یهودنشین و نصرانی نشین یعنی فلسطین 


و حوالی آن نزدیکک تر و انتقال عقائد و احکام دینی آنان به میان اهل کتاب آسان تر و اسباب این انتقال فراهم تر بود. 


پس نمی توانیم بگوئیم منظور از کفاری که عقائد کفر آمیز اهل کتاب از قبیل فرزندی عیسی برای خدا و امثال آن از کفار 
گرفته شده چون شبیه به عقائد ایشان است عرب جاهلیت است بلکه منظور وثئیت قدیم هند و چین و وثئیت غرب یعنی روم و 


توغان وال آفرنقا اسخه : 


ص: ۳۷۹ 


۱- نقل از کتاب ملل و نحل ج ۲ص ۲۳۳ و غیره. 
۲- خدایا این مردم به یکدیگر سفارش کردند که زنهار خدایان خود را رها مکنید و دست از خدای ود و خدای سواع و 


۰ 3 9 ۰ ۰ 1 ۰ " 1 
یغوث و یعوق و نسر برندارید. سوره نوح آیه ۲۳ . 
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هم چنان که تاریخ هم نظیر این عقائد که در اهل کتاب موجود است یعنی عقیده پدر و فرزندی» تثلیث» صلیب. فداء و امثال 


آن را از ایشان حکایت نموده» و اين از حقایق تاربخی است که قرآن شریف آن را بیان می کند. 


و نظیر آیات سابق در دلالت بر این حقيقت آیه زیر است که می فرماید: " قل يا هل الکتاب لا تغلوا فی دینکغ غتر الق و لا 
عُوا فواء وم فد ض لوا من قبل و ض لوا کثیرا و ضلوا عَنْ سَواء الشبیل " (۱) و بیان می کند غلو اهل کتاب در دین و به غیر 
حق» همان تقلیدی است که از هوا و هوس مردم گمراه کردند» مردمی که قبل از ایشان بودند. 


و این آیه خود شاهد دیگری است بر اينکه مراد از جمله:" بُضاموَّ ول الیيَ کفرّوا من بل ..." در آیه سوره توبه عرب 
جاهلیت نیست. چون کفاری را که اهل کتاب آنان از آنان پیروی کردند چنین توصیف کرده که (بسیاری از مردم را گمراه 
کردند» معلوم می شود سمت پیشوایی ضلالت را داشتند. مردمی به اصطلاح پیشرفته بوده اند که دیگران چشم بسته از آنها 
تقلید می کردند و عرب جاهلیت چنین مردمی نبودند و در مقایسه با امت های دیگر چون فارس و روم و هند و غیر ایشان 


عقب مانده ترین مردم عصر خود بودند. 


و نیز مراد از جمله مذ کور در سوره توبه احبار و رهبان نیست برای اینکه آیه شریفه مطلق است و اگر مراد احبار و رهبان بوده 


0 ۳۹ 1 

باید می فرمود: لا تتبعوا اهواء قوم منکم ... 

و اضلوا کثیرا منکم » پس منظور از جمله مذ کور جز همان وثنیت چین و هند و غرب نمی تواند باشد. 
۷-کتابی که اهل کتاب خود را منسوب به آن می دانند جیست؟ و چگونه کتابی است؟ 


قبل از پررسی کتبی که اهل کتاب آن را کتب آسمانی خود می دانند» لازم است چند کلمه ای در باره خود اهل کتاب بحث 
شود تا ببینیم این کلمه شامل تنها بهود و نصارا می شود و یا شامل مجوس نیز می گردد و چون مساله عقلی نیست قهرا تنها راه 
اثبات و نفی آن دلیل نقلی» یعنی قرآن و روایت است و روایات (۲) هر چند مجوس را اهل کتاب خوانده» که لازمه اش آن 


است که این ملت نیز برای خود کتابی داشته باشد و یا منسوب به یکی از کتابهایی از قبیل 
ص: ۴۸۰ 
۱- بگو ای اهل کتاب در دین خود به غیر حق تجاوز مکنید و هوا و هوس مردمی را که از قدیم گمراه بودند و بسیاری را هم 


گمراه کرده و خود از راه میانه منحرف شدند پیروی مکنید. " سوره مائده آیه ۷ 


۲- وسائل ج ۱۱ ص ۹۶ باب .۴٩‏ 
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کتاب نوح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود باشد که قرآن آنها را کتاب آسمانی خوانده و لیکن 
قرآن هیچ متعرض وضع مجوس نشده و کتابی برای آنان نام نبرده و کتاب " اوستا" که فعلا در دست مجوسیان است نامش در 
قرآن نیامده» کتاب دیگری هم که نامش در قرآن آمده باشد در دست ندارند. 


و کلمه " اهل کتاب" هر جا در قرآن ذکر شده مراد از آن بهود و نصارا است که خود قرآن برای آنان کتابی نام برده که 


خدای تعالی برای ایشان نازل کرده است. 


اما کتبی که در دست یهود است و آنها را کتب مقدسه می خوانند سی و پنج کتاب است که یکی از آنها تورات است و 
مشتمل است بر پنج سفر: ۱- سفر خلیقه ۷- سفر خروج ۳- سفر احبار ۴- سفر عدد ۵- سفر استثناء و یکی دیگر کتب 
مورخینی است که مشتمل است بر دوازده کتاب: ۱- کتاب پوشع ۲- کتاب قضات نی اسرائیل ۳- کتاب راعوث ۴ و ۵- دو 
سفر مربوط به صموئیل ۶ و ۷- دو سفر از اسفار ملو ک ۸و -٩‏ دو سفر از اخبار ایام ۱۰ و ۱۱- دو سفر از اسفار عزرا ۱۲- سفر 
استیره یکی دیگر کتاب ایوب و یکی زبور داود و یکی کتب سلیمان که آن نیز مشتمل بر چند کتاب است: 


۱- کتاب امثال ۲- کتاب جامعه ۳- کتاب تسبیح التسابیح و یکی دیگر کتب نبوات است که مشتمل است بر هفده کتاب: 


۱- کتاب سوت اشعیاء ۲- کتابت تبوت ارمبا ۳- کتاب مرائی ارمبا ۴ کتاب حزقیال ۵- کتابت سوت دانبال ۶ کتاب تبوت 
هوشع ۷- کتاب نبوت یوییل ۸- کتاب نبوت عاموص 4- کتاب نبوت عویذیا ۱۰- کتاب نبوت یونان ۱۱- کتاب نبوت میخا 
۲۳- کتاب سوت ناحوم» ۳- کتابت سوت حبقوق ۴- کتاب نبوت صفونا ۵- کتاب نبوت حجی ۱1۶- کتاب سوت زکریا 


۷- کتاب نبوت ملاخا. 


ولی قرآن کریم از میان آنها به جز تورات موسی و زبور داود علیه السلام را نام نبرده» و اما آنچه نزد نصارا کتاب آسمانی 
خوانده می شود همان انجیل های چهارگانه است: یعنی انجیل متی و انجیل مرقس و انجیل لوقا و انجیل یوحنا و یکی دیگر 
کتاب اعمال رسولان و یکی چند رساله زیر است: 


۱- چهارده رساله از بولس ۲- رساله یعقوب ۳ و ۴- رساله بطرس ۵ و ۶ و ۷- رساله های یوحنا ۸- رساله یهوذا و یکی هم 


و قرآن کریم از آنها یعنی از کتب مقدسه مخصوص نصارا بجز این مقدار را ذکر نکرده که در بین کتب آسمانی کتابی است 


که خدا آن را بر عیسی بن مریم نازل کرده و نامش انجیل 


ص: ۴۸۱ 
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است که البته انجیل نازل از ناحیه خدای تعالی یک انجیل بوده نه چهار تاء و نصارا هر چند نمی دانند چیست و آن را به 
رسمیت نمی شناسند» لیکن در کلمات رژسای ایشان جسته و گریخته اعترافاتی یافت می شود که مسیح علیه السلام کتابی 
داشته به نام انجیل از آن جمله در رساله ای (۱) که بولس به اهل غلاطیه نوشته در اصحاح اول آمده: که من تعجب می کنم 
از اينکه شما اینچنین به سرعت از آنچه مسیح شما را دعوت می کند به آن که خود نعمت مسیح است. به سراغ انجیل دیگر 
می روید با اينکه آن در حقیقت انجیلی دیگر نیست (یعنی انجیل واقعی نیست) بلکه مشتی افراد پیدا شده اند که شما را به 


زور و اجبار وادار می کنند به اینکه آنچه آنان تحریف کرده اند بپذپرید. 


نجار هم در قصص انیا به آنچه ما از رساله بولس نقل کردیم و به مواردی دیگر از کلمات وی که در رساله های او یافته» 
استشهاد کرده است بر اینکه معلوم می شود غیر از انجیل های چها رگانه معروف: انجیل دیگری بوده به نام انجیل مسیح. 

و قرآن کریم با این حال خالی از این اشعار نیست که بعضی آیات واقعی و حقیقی تورات نزد بهود موجود بوده و همچنین 
بعضی از قسمت های انجیل واقعی و حقیقی نزد نصارا موجود بوده است و این اشاره از آیات زير به خوبی استفاده می شود:" 
به " (۳) که دلالت این آیات بر مدعای ما روشن است. 


بحث تاریخی 
اسر گذشت تورات فعلی: 


بنی اسرائیل که نواده هایی از آل یعقوبند در آغاز یک زند گی بدوی و صحرانشین داشتند و به تدریج فراعنه مصر آنان را از 
بیابانها به شهر آورده. معامله نوکر و کلفت و برده با آنان کردند» تا در آخر خدای تعالی به وسیله موسی علیه السلام از شر 


فرعون و عمل ناهنجار او ". 


ص: ۳۸۷۲ 


اتوسا لت نس 

۲- چگونه بهود سر به حکم تو فرمود آرند با اینکه تورات نزد ایشان بود و در آن حکم خدا وجود داشت ولی آن را 
نپذ یرفتند. " سوره مائده آیه ۴۳ 

۳-ما از آنها هم که گفتند: ما نصارائیم پیمانشان بگرفتیم ولی مقداری از آنچه به ایشان تذ کر دادیم فراموش کردند. " سوره 


مائدی آیه ۱۴ 
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تجاتشان داد. 


بنی اسرائیل در عصر موسی و بعد از موسی بوشع علیه السلام به رهبری این دو بزرگوار زندگی می کردند و سپس در برهه 
این مان فاضانی حون نموه و یعون وه ایا امسر اسر اعا وا مین مود و یف از مرکووان تکوم 
سلطنتی آنان شروع می شود و اولین کسی که در بین آنان سلطنت کرد شاژل بود که قرآن شریف او را طالوت خوانده و بعد 
از طالوت داوود و بعد از او سلیمان در بین آنان سلطنت کردند. 


قییل رحبعام و ابیام و پربعام و بهوشافاط و پهورام و جمعی دیگر که روی هم سی و چند پادشاه می شوند. در بین آنان 


حکومت کردند. 


ولی قدرتشان هم چنان رو به ضعف و انقسام بود تا آنکه ملوک بابل بر آنان غلبه یافته و حتی در اورشلیم که همان بیت 
المقدس است. دخل و تصرف کردند و این واقعه در حدود ششصد سال قبل از مسیح بود. در همین اوان بود که شخصی به 
نام" بخت نصر"" نب وکد نصر" حکومت بابل را به دست گرفت و چون بهود از اطاعت او سر باز زد لشگرهای خود را به 
سرکوبی آنان فرستاد. لشگر بهودیان را محاصره و سپس بلاد آنان را فتح کرد و خزینه های سلطنتی و خزائن هیکل (مسجد 
اقصی) را غارت نمود و قریب به ده هزار نفر از ثروتمندان و اقویا و صنعتگرانشان را گرد آورده و با خود به بابل برد و جز عده 
ای از ضعفا و فقرا در آن سرزمین باقی نماندند و بخت نصر آخرین پادشاه بنی اسرائیل را که نامش صدقیا بود به عنوان 
نماینده خود در آن سرزمین به سلطنت منصوب کرد. به شرطی که از وی اطاعت کند. 


و قریب به ده سال جریان بدین منوال گذشت تا آنکه صدقیا در خود مقداری قدرت و شوکت احساس نموده از سوی دیگر 


وقازآزیشت تسه خش کش بات و( گزی عم باس نوی کل جافت گر اه ماه تسام 
نمود» مردمش به داخل قلعه ها متحصن شدند و مدت تحصن حدود یک سال و نیم طول کشید و در نتیجه قحطی و وبا در 
میان آنان افتاد و بخت نصر هم چنان بر محاصره آنان پافشاری نمود تا همه قلعه های آنان را بگشود و این در سال پانصد و 
هشتاد قبل از میلاد مسیح بود. آن گاه دستور داد تمامی اسرائیلیان را از دم شمشیر بگذرانند و خانه ها را ویران و حتی خانه 
خدا را هم خراب کردند و هر علامت و نشانه ای که از دین در آنجا دیدند از بین بردند و هیکل را با خاک یکسان نموده به 
صورت تلی خاک 


ص: ۳۸۳ 
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در آوردند» در این میان تورات و تابوتی که تورات را در آن می نهادند نابود شد. 


تا حدود پنجاه سال وضع به همین منوال گذشت و آن چند هزار نفر که در بابل بودند نه از کتابشان عين و اثری بود و نه از 
مسجدشان و نه از دیارشان, به جز تله هایی خاک باقی نمانده بود. 


و پس از آنکه کورش یکی از ملوک فارس بر تخت سلطنت تکیه زد و با مردم بابل کرد آنچه را که کرد. و در آخر بابل را 
فتح نمود و داخل آن سرزمین گردید اسرای بنی اسرائیل را که تا آن زمان در بابل تحت نظر بودند آزاد کرد و عزرای 
معروف که از مقربین د رگاهش بود امیر بر اسرائیلیان کرد و اجازه داد تا برای آنان کتاب تورات را بنویسد و هیکل را بر 
ایشان تجدید بنا کند و ایشان را به مرامی که داشتند بر گرداند و عزرا در سال چهار صد و پنجاه و هفت قبل از میلاد مسیح؛ 
بنی اسرائیل را به بیت المقدس برگردانید و سپس کتب عهد عتیق را برایشان جمع نموده و تصحیح کرد و این همان توراتی 
است که تا به امروز در دست بهود داثر است» (اين سر گذشت از کتاب " قاموس کتاب مقدس " تالیف مستر ها کس آمریکایی 
همدانی و ماخذ دیگری از تواریخ گرفته شده). و خواننده عزیز بعد از دقت در این داستان متوجه می شود که توراتی که 
امروز در بین یهود داثر است سندش به زمان موسی علیه السلام متصل نمی شود و د رمدت پنجاه سال سند آن قطع شده و تنها 
به یک نفر منتهی می شود و او عزرا است که اولا شخصیتش برای ما مجهول است و ثانیا نمی دانیم کیفیت اطلاعش و دقت و 
تعمقش چگونه بوده. و ثالثا نمی دانیم تا چه اندازه در نقل آن امین بوده و رابعا آنچه به نام اسفار تورات جمع آورده از کجا 
گرفته و خامسا در تصحیح غلطهای آن به چه مستندی استناد جسته است. 


و این حادثه شوم آثار شوم دیگر ببار آورد و آن این بود که باعث شد عده ای از دانش پژوهان و تاریخ نویسان غربی به کلی 
موسی علیه السلام را انکار نموده. هم خود آن جناب هم ماجرایی که در زمان او رخ داده و معجزاتش را افسانه معرفی کنند و 
بگویند در تاریخ کسی به نام موسی نبوده» هم چنان که نظیر این حرف را در باره عیسای مسیح زده اند» لیکن از نظر اسلام 
هیچ مسلمانی نمی تواند وجود این دو پیامبر را انکار کند. برای اينکه قرآن شریف تصریح به وجودشان نموده (و قسمت هایی 


از مد گذشفان را آورده است.) 
۳-داستان مسیح و انجیل 
اشاره 


یهود نسبت به تاریخ قومیت خود و ضبط حوادئی که در اعصار گذشته داشتند مهتم هستند و با این حال اگر تمامی کتب دینی 


و تاریخی آنان را مورد تتبع و دقت قرار دهیء نامی 


ص: ۳۸۷۴ 
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از مسیح عیسی بن مریم نخواهی یافت. نه تنها تحریف شده اخبار آن جناب را نیاورده اند. بلکه اصلا نام او و کیفیت ولادتش 
و ظهور دعوتش و سیره زند گیش و معجزاتی که خدای تعالی به دست او ظاهر ساخت و خاتمه زند گیش که چگونه بوده» آیا 
او را کشتند و یا به دار آویختند و یا طوری دیگر بوده» حتی یک کلمه از این مطالب را ذکر نکرده اند باید دید چرا ذکر 
نکرده اند؟ و چه باعث شده که س رگذشت آن جناب بر بهود مخفی بماند» آیا به راستی از وجود چنین پیامبری اطلاع نيافته 


ال ی جا خن خر اه افك ان آو وا شهان نذارند؟ 


قرآن کریم از بهودیان نقل کرده که مریم وا قذف کردنده یعنی او را در حامله شدنش به عیسی (العیاة باللّه» نسبت ژنا داده 
ند و نیز تقل کرده که بهود ادعا دارد عیسی را کشته است:" و بکفرمخ و مهم علی مریم بهتانً عظیماً و تلهم تا العمیع 
عیتی ان مریم ول له و ما وه و ما بوف و لک شب هم و اد لین افو فیه لفی شک مثه ما لَهُم به من علم ل 
ابا ان و ما وه یت .)٩(‏ ۱ 


۰ 


با در نظر گرفتن این آیه آیا ادعایی که کرده اند که ما او را کشتیم (با اينکه در کتبشان یک کلمه از مسیح نیامده) مستند به 
داستانی بوده که سینه به سینه در بین آنان می گشته و در داستانهای قومی خود نقل می کردند؟ نظیر بسیاری از داستان های 
اقوام دیگر که در کتب آنان نامی از آنها نیامده ولی بر سر زبان هایشان جاری است؛ که البته به خاطر اينکه سند صحیحی 
ندارد از اعتبار خالی است. و يا اينکه اين سر گذشت ها را از پیروان خود مسیح یعنی نصارا شنیده اند و چون در بین مسیحیان 
مسلم بوده و مکرر داستان آن جناب و ولادتش و ظهور دعوتش را شنیده بودند هر چه در این باره گفته اند در حقیقت در 
باره شنیده های خود گفته اند» از آن جمله به مریم علیه السلام تهمت زدند و نیز ادعا کردند که مسیح را کشته اند و همانطور 
که گفتیم هیچ دلیلی بر این حرفهای خود ندارند. اما قرآن به طوری که با دقت در آیه قبلی به دست می آید از اين سخنان 
چیزی را صریحا به ایشان نسبت نداده به جز این ادعا را که گفته اند: ما مسیح را کشته ایم و به دار نياویخته ایم و آن گاه 
فرموده که بهودیان هیچ مدرک علمی بر این گفتار خود نداشته؛ بلکه خود در گفتار خویش تردید دارند و خلاصه در بین 
آنها اختلاف هست. 


و اما حقیقت آنچه از داستان مسیح و انجیل و بشارت در نزد نصارا ثابت است. این ". 


ص: ۴۸۵ 
۱-و به خاطر کفرشان و اينکه در باره مریم سخنی گفتند که بهتانی عظیم بود و اينکه گفتند: ما مسیح عیسی بن مریم فرستاده 
خدا را کشتیم با اینکه نه او را کشتند و نه به دار آویختند بلکه امر مسیح بر آنان مشتبه شد و کسانی که در باره وی اختلاف 


می کنند در عقائد خود شک دارند و هیچ علمی ندارند تنها مدرکشان ظن است نه اينکه یقین داشته باشند که او را کشته 


اند. " سوره نسای آیه ۱۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


است که داستان مسیح علیه السلام و جزئیات آن از نظر مسیحیان به کتب مقدسه آنان یعنی انجیل های چها رگانه منتهی می 
شود که عبارتند از: انجیل متی و انجیل مرقس و انجیل لوقا و انجیل بوحنا و کتاب اعمال رسولان که آن نیز نوشته لوقا است و 
عده ای از قبیل رساله های بولس؛ بطرس یعقوب یوحنا و بهوذا که اعتبار همه آنها نیز به انجیل ها منتهی می شود بنا بر این 


انجیل های چهار کان 


آما اقضا ق + قدنمی رین افص ها او بطووخ که عضی از ستهیان که اند تصتت انن کنات:ر تفارش در سال .۳۱ 
مبلادی بوده» بعضی دیگر آن را بین ۰ تا ۶۰ دانسته اند» پس این انجیل ( که از بقیه انجیل ها قدیمی تر است) به اعتراف خود 
مسیحیان بعد از مسیح نوشته شد ه» مدرک ما در این مدعا کتاب " قاموس الکتاب آلنتتین مادم وس ۲ تالیف مستر 


ها کس است. 


و محققین از قدما و متاخرین ایشان بر آنند که این کتاب در اصل به زبان عبرانی نوشته شد و سپس به زبان یونانی و ساير زبان 
ها ترجمه شده است و تازه نسخه اصلی و عبرانی آن هم مفقود شده پس آنچه ترجمه از آن به جای مانده مجهول الحال است 
و معلوم نیست مترجم آن کیست. مدرک ما در اين ادعا کتاب " میزان الحق" (۲) است. البته صاحب " قاموس الکتاب 


المقدس " هم با تردید به آن اعتراف نموده است. 


و اما انجیل مرقس: این شخص شاگرد بطرس بوده و خود از حواربین نبوده و چه بسا که گفته اند وی انجیل خود را به اشاره 
بطرس و دستور وی نوشته و او معتقد به خدایی مسیح نبوده (۳) و به همین جهات بعضی از ایشان گفته اند: مرقس انجیل 
خود را برای عشایر و دهاتیان نوشته و لذا مسیح را به عنوان رسولی الهی و مبلغی برای شرایع خدا معرفی کرده؛ در " قاموس 
الکتاب المقدس " این مساله را آورده. می گوید: گفتار پیشینیان به حد تواتر رسیده که مرقس انجیل خود را به زبان رومی 
نوشته و آن را بعد از وفات بطرس و بولس منتشر کرده و لیکن آن طور که باید و شاید اعتبار ندارد» برای اينکه ظاهر انجیل 
وی این است که آن را برای اهل قبائل و دهاتیان نوشته نه برای شهرنشینان و مخصوصا رومیان (خواننده عزیز در این عبارت 


دقت فرماید)؛ و بهس. 
ص: ۴۳۸۶ 
۱- نقل از عبد الوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء از کتاب " مروج الاخبار فی تراجم الاخیار " تالیف بطرس قرماج. 


۲- میزان الحق. 


۳- قایوس. 
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هر حال مرقس, انجیل خود را در سال ۶۱ میلادی یعنی شصت و یک سال بعد از میلاد مسیح نوشته است. 


و اما انجیل لوقا؟ لوقا نیز از حواربین نبوده و اصلا مسیح را ندیده و خودش کیش نصرانیت را به تلقین بولس پذیرفته و بولس 
خودش مردی بهودی و بر دشمنی با نصرانیت تعصب داشته و مومنین به مسیح را اذیت و امور را علیه آنان واژگونه می کرده 
و ناگهان و به اصطلاح امروز ۰ درجه تغییر جهت داده و ادعا کرده که وقتی دچار غش شده. در حال غش مسیح او را 
لمس کرده و از در ملامت گفته است!: چرا اینقدر پیروان مرا اذیت می کنی و در همان حال به مسیح ایمان آورده و مسیح به 


وی ماموریت داده. تا مردم را به انجیلش شارت دهد. 


مّسس نصرانیت حاضر چنین کسی است. او است که ارکان مسیحیت حاضر را بنا نهاده (۱) وی تعلیم خود را بر این اساس 
بنا نهاده که ایمان آوردن به مسیح برای نجات کافی است و هیچ احتیاجی به عمل ندارد و خوردن گوشت مردار و گوشت 
خوک را بر مسیحیان حلال و ختنه کردن و بسیاری از دستورات تورات را بر آنان تحریم نموده (۲) با اينکه انجیل نیامده بود 
مگر برای اينکه کتاب آسمانی قبل یعنی تورات را تصدیق کند و جز چند چیز معدود را که در آن حرام بود حلال نکرد و 
کوتاه سخن اینکه عیسی علیه السلام آمده بود تا شریعت تورات را که دچار سستی شده بود قوام بخشد و منحرفین و فاسقان از 


آن را به سوی آن برگرداند نه اينکه عمل به تورات را باطل نموده, سعادت را منحصر در ایمان بدون عمل کند. 


و لوقا انجیل خود را بعد از انجیل مرقس نوشته و اين بعد از مرگ بطرس و بولس بود و جمعی تصریح کرده اند به اينکه 
انجیل لوقاء مانند سایر انجیل ها الهامی نبوده» هم چنان که مطالب اول انجیل او نیز بر این معنا دلالت دارد. 


در آنجا آمده: ای اوفیلای عزیز, از آنجایی که بسیاری از مردم کتب قصص را که ما عارف بدان هستیم مورد اتهام قرار 
دادند و ما اخباری را که داریم از دست اولی ها گرفتيم که خود ناظر حوادث بوده و خدام دین خدایند. لذا مصلحت دیدم که 
من نیز کتابی در قصص بنویسم چون من تابع هر چیزم (یعنی از هر داستانی روایتی از گذشتگان دارم) و دلالت اين کلام بر 
اينکه کتاب لوقا نظریه خود او است نه اينکه به او الهام شده باشد روشن است و این معنا از رساله الهام تالیف مست رکدل نیز 


نقل شده است.د. 


ص: ۱ 


۱- خواننده محترم به ماده " بولس " از کتاب " قاموس الکتاب المقدس " مراجعه نماید. 
۲- به کتاب " اعمال الرسل و الرسائل " تالیف بولس مراجعه نمائید. 
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و جیروم تصریح کرده که بعضی از پیشینیان در دو باب اول اين کتاب یعنی انجیل لوقا شک کرده اند» چون در نسخه ای که 
در دست فرقه مارسیونی موجود است. این دو باب نوشته نشده و | کهارن هم در صفحه ۹٩۵‏ از کتاب خود بطور جزم گفته: از 
صفحه ۴۳ تا ۴۷ از باب ۲۲ انجیل لوقا الحاقی است و باز اکهارن در صفحه ۶۱ از کتابش گفته: در معجزاتی که لوقا در کتاب 
خود آورده» بیان واقعی و کذب روایتی با هم مخلوط شده و نویسنده دروغ و راست را به هم آمیخته» تا در نقل مطالب 
مبالغات شاعرانه را بکار گرفته باشد و عیب اینجا است که دیگر امروز تشخیص دروغ از راست کار بسیار دشواری شده و 
آقای کلی می شیس گفته: انجیل متی و مرقس با هم اختلاف در نسخه دارند» ولی هر جایی که سخن هر دو یکی باشد» قول 
آن دو بر قول لوقا ترجیح داده می شود. (۱) 


و اما انجیل یوحناه بسیاری از نصارا گفته اند. که اين یوحنا همان یوحنا پسر زبدی شکارچی یکی از دوازده شاگرد مسیح 
است که آنان را حواریین می گویند و این همان کسی است که در بین شا گردان مورد علاقه شدید مسیح قرار داشت؛ (به 
کتاب " قاموس الکتاب المقدس " ماده یوحنا مراجعه فرمائید). 


و نیز گفته اند: که " شیرینطوس " و" ابیسون" و مریدان این دو؛ به خاطر اينکه معتقد بودند که مسیح بیش از یک انسان 
مخلوق نیست. به شهادت اينکه وجودش بر وجود مادرش سبقت نداشت. لذا اسقف های آسیا و غیر ایشان در سال ۹۶ بعد از 
میلاد مسیح نزد یوحنا جمع شدند و از او خواهش کردند برایشان انجیلی بنویسد و در آن مطالبی درج کند که دیگران در 
انجیل های خود ننوشته اند و به نوعی خصوصی و بیانی مشخص و بدون ابهام ماهیت مسیح را بیان کند و یوحنا نتوانست 
خواهش آنان را رد نماید. (۲) 


البته کلماتشان در تاریخ ترجمه ها و زبان هایی که این انجیل با آن زبان ها نوشته شده مختلف است. بعضی ها گفته اند: در 


سال ۵ میلادی نوشته و بعضی تاریخ آن را سال ۹۶ و بعضی سال ۹۸ دانسته اند. 


و جمعی از ایشان گفته اند: اصلا این انجیل به وسیله یوحنای شاگرد مسیح نوشته نشده عده ای گفته اند: نویسنده آن طلبه ای 
از طلاب مدرسه اسکندریه بوده» (اين معنا را از جلد هفتم کتاب " کاتلک هرالد " چاپ سنه ۱۸۴۴ میلادی صفحه ۲۰۵ و او 
۷ 


از " استاد لن " ازی. 


ص: ۴۳۸/۸ 


۱- نقل از قصص الانبیاء نجار صفحه ۰۴۷۷ [.....] 


۲- نقل در قصص الانبیاء از کتاب جرجس زوین فتوحی لبنانی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کتاب قصص نقل کرده اند» در کتاب قاموس هم در ماده یوحنا به آن اشاره شده است. 


میلادی نوشته و به دروغ به یوحنا نسبت داده اند تا مردم را بفریبند. (1) 


بعضی دیگر معتقدند که انجیل یوحنا در اصل بیست باب بوده و بعد از مرگ یوحنا کلیسای " آفاس " باب بیست و یکم را از 


خودش به 11 افزوده است. (۲) 
بی اعتباری انجیل های چهار انه از لحاظ سند و مجهول الحال بودن آنما 


این بود حال و وضع انجیل های چهارگانه و اگر بخواهيم از این طرق و راویان قدر متيقن بگيريم» تمامی سندهای این انجیل 


ای هرهس ۲ لوقاعت باق بظرس یو لس بو دنو اما همه به انیا های هار کاده اون استه ایاد 
آن چهار انجیل هم به یکی است که از همه قدیم تر و سابق تر است و آن انجیل متی است که در گذشته گفتیم اصلش مفقود 
شده و معلوم نیست ترجمه انجیل متای فعلی از کیست؟ و آیا با اصل مطابق است يا نه؟ و اعتماد نویسنده آن به چه مدرکی 
بوده؟ و اساس تعلیمات دینی او بر چه عقیده ای بوده؟ آیا قائل به " رسالت " مسیح بوده و یا به " الوهیت " او؟. در انجیلهای 
موجود» شرح حالی آمده که در بنی اسرائیل مردی ظهور کرد که ادعا می کرد: عیسی پسر یوسف نجار است و برای دعوت 
بسوی اه قیام کرد و او ادعا می کرده که پسر خحداست؛ و بدون داشتن پدری؛ در جنس بشر متولد شد. و پدر اوه وی را 
فرستاده تا با دار آویز شدنش» و يا کشته شدنش» عوض گناهان مردم باشد. و نیز ادعا کرده که مرده زنده می کند و کور 
مادرزاد و برصی و دیوانگان را شفا داده» جن را از کالبد دیوانگان بیرون می کند و او دوازده شاگرد داشته» که یکی از آنان؛ 


متی صاحب انجیل بوده. که خدا به آنان برکت داد و برای دعوت ارسالشان کرد تا دین مسیح را تبلیغ کنند و ... 


پس این بود خلاصه همه سرو صداهای دعوت مسیحیت که بر پهنای شرق و غرب زمین پیچیده است. و همانطور که دیدید 
تمامی حرفها به یک خبر واحد منتهی شدء که صاحب آن خبر واحد هم معلوم نیست که کیست؟ اسم و رسمش مجهول و 


عین و وصفش مبهم است. 
عدم اعتبار کتب مسیحیت باعث شده است بعضی منکر وجود خارجی عیسی و بعضی معتقد به وجود دو عیسی شوند 


و این وهن و بی پایگی عجیب که در آغاز این قصه است باعث شده که بعضی از دانشمندان حر و آزاده اروپا ادعا کنند که 


عیسی بن مریم اصلا یک شخص خیالی است. کهی. 


ص: ۴۳۸۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۱- نقل از کتاب فاروق جلد اول و او از کتاب قصص و او از " برطشنیدر . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دین تراشان بمنظور تحریک مردم علیه حکومت ها و یا بنفع حکومتها در ذهن مردم ترسیم کرده اند. و اتفاقا این معنا با یک 
موضوع خرافی که شباهت کاملی در همه شژون با قصه عیسی داشته؛ تایید شده و آن موضوع " کرشنا" بوده» که بت پرستان 
قدیم هند ادعا می کرده اند پسر خدا بوده و از لاهوت خدا نازل شده و خود را محکوم بدار کرده و بدار آویخته شده تا 
فدای مردم و کفاره گناهان آنها باشد» و از وزر و عذاب گناهانشان رهایی بخشد. درست مانند حرفهایی که مسیحیان در باره 


مسیح می گوینده (طابق التعل بالتعل) (که ان شاء له داستانش بزودی می آید). 


و نیز باعث آن شد که جمعی از دانشمندان انتقاد گر بگویند در تاریخ دو نفر بنام مسیح بوده اند: یکی مسیحی که بدار 
آويخته نشده و دیگری مسیحی که بدار آویخته شد و بین اين دو مسیح بیش از پنج قرن فاصله است» و تاریخ میلادی که مدا 
تاریخ امروز ما یعنی سال ۱۹۵۶ است. با ظهور هیچیک از این دو مسیح تطبیق نمی شود. چون مسیحی که بدار آويخته نشده» 
دویست و پنجاه سال جلوتر از آن بوده و حدود شصت سال زند گی کرده است. و مسیح دوم که بدار آويخته شده» بیش از 
دویست و نود سال بعد از این مبداً تاریخی بظهور رسیده» و او سی و سه سال زند گی کرده است. (۱) و من امیدوارم» فراز 
دیگری از این کتاب را در تفسیر آیات آخر سوره نساء بیاورم. و قدر متیقنی که فعلا برای ما اهمیت دارد» این است که اثبات 


کنیم تاریخ میلادی مسیحیت مبداً درستی نداشته» بلکه (باعتراف خود مسیحیت) دستخوش اختلال است. 
علاوه بر اين» همانطور که گفتيم, خود مسیحیت اقرار دارد که تاریخ میلادیش با میلاد مسیح انطباق ندارد. و این خود یک 


سکته تاریخی است. 


امور دیگری که موجب تردید در باره انجیل های مسیحیت می شوند 


علاوه بر آنچه گذشت. امور دیگری هم هست که انسان را در باره انجیلهای مسیحیت دچار تردید می کند. مثلا گفته می 
شود که در دو قرن اول و دوم» انجیلهای دیگری وجود داشته که بعضی آنها را تا صد و چند انجیل شمرده اند که انجیلهای 
معروف چهار عدد از آنها است چیزی که هست. کلیسا همه آنها را تحریم کرد الا این چند انجیل را که توجه فرمودید. از این 
جهت باین چهار انجیل قانونیت دادند که با تعلیم کلیسا موافقت داشته است, از ان له شسزس فلسبت دار دوم 
نصارا را در کتاب خود " الخطاب الحقیقی " ملامت کرده کهت. 


ص! ۴۳۹۰ 


۱- این داستان را بطور مفصل؛ زعیم فاضل " بهروز " در کتابی که جدیدا پیرامون بشارتهای نبویه نوشتهء آورده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


با انجیلها بازی کرده و آنچه دیروز در آن نوشته بودند امروز محو کرده اند» امروز می نوشتند» فردا محو میکردند. و در سال 
۴ میلادی " بابا داماسیوس " دستور داد. ترجمه جدیدی از عهد قدیم و جدید لاتینی نوشته شود تا در همه کلیساهای دنیا 
قانونیت پیدا کند. چون پادشاه آن روز (تیودوسیس) از مخاصمات و بگومگوهای اسقف ها در باره مطالب انجیل های 
گوناگون به تنگک آمده بود و این ترجمه که نامش " فولکانا" نهاده شد. به اتمام رسید که ترجمه ای بود از خصوص انجیل 
های متی و مرقس و لوقا و یوحنا. و ترتیب دهنده این چهار انجیل گفته بود:" بعد از آنکه ما چند نسخه یونانی قدیم را با هم 
مقابله کردیم این ترتیب را به آن دادیم باین معنا که آنچه را که بعد از تنقیح و بررسی مغایر با معنا تشخیص دادیم حذف 
کردیم. و بقیه را همانطور که بود بحال خود باقی گذاشتيم. " آن گاه همین ترجمه که مجمع " تریدنتینی " آن را در سال ۱۵۴۶ 
بعنی بعد از بازده قرن تثبیت کرده بود در سال ۰ مسیستوس پنجم آن را تخطثه کرد و دستور داد نسخه های جدیدی طبع 
شود. باز کلیمنضوس هشتم این نسخه را هم تخطثه نموده» دستور داد نسخه ای تنقیح شده که امروز در دست مردم کاتولیکک 
است طبع شود. (1) 


و از جمله آن انجیل هایی که نسخه هایش جمع آوری شد انجیل برنابا است که یک نسخه از آن چند سال قبل کشف شد و 
به عربی و فارسی ترجمه شد. و این انجیلی است که تمامی داستانهایش مطابق داستانی است که قرآن کریم در باره مسیح؛ 
عیسی بن مریم آورده است و این انجیل به خط ایتالیایی پیدا شد و دکتر خلیل سعاده آن را در مصر ترجمه کرد. و دانشمند 


فاضل " سردار کابلی " آن را در ایران به زبان فارسی ب رگردانید. 


و عجیب اینجاست که مواد تاریخبه ای که از غیر بهود هم نقل شده. از جزئباتی که انجیل به دعوت مسیح نسبت می دهد از 
قییل فرزندی عیسی برای خداء و مساله فدا و غیر این دو ساکت است. مورخ آمریکایی معروف یعنی " هندریک ویلم وان 
لون " در تالیف خود که در باره تاریخ بشر نوشته» از کتابی و نامه ای نام می برد که طبیب " اسکولابیوس کولتلوس " رومی در 
تاریخ ۶۲ میلادی به برادرش " جلادیوس آنسا" نوشته» که مردی ارتشی بود و در ارتش روم در فلسطین خدمت می کرد و در 
آن نوشت که من در روم برای معالجه بر بالین بیماری رفتم که نامش بولس بود و از کلام او تحت تاثیر قرار گرفتم» او مرا 
بسوی مسیحیت دعوت کرد و شمه ای از اخبار مسیح و دعوت او را برایم گفت. ولی رابطه من با او قطع شد و دیگر او را 
ندیدم تا آنکه بعد از مدتی جستجو شنیدم در" آوستی " بقتل رسیده است. اینکک از تو که در فلسطین هستیم. 


۴٩۱ ص:‎ 


۱- نقل از تفسیر جواهر» ج ۲ ص‌ ۲۱ طبع دوم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


می خواهم از اخبار اين پیغمبر اسرائیلی که بولس خبر داده بود و از خود بولس اطلاعاتی کسب کرده ام برایم بفرستی. 


" جلادیوس آنسا" بعد از شش هفته نامه ای از اورشلیم. از اردو گاه روم به برادرش " اسکولابیوس کولتلوس " طبیب نوشت: 
که من از عده ای از پیر مردان این شهر و سالخورد گانش خبر عیسی مسیح را پرسیدم» ولی دریافتم که دوست ندارند پاسخ 
سژالم را بدهند. (و این در سال ۶۲ میلادی بوده و قهرا افرادی که وی از آنها سژال می کرده. پیر مرد بودند.) تا آنکه روزی 
به زیتون فروشی برخوردم. از او پرسیدم: چنین کسی را می شناسی؟ او در پاسخ» روی خوش نشان داد و مرا به مردی 
راهنمایی کرد بنام یوسف. و گفت که اين مرد از پیروان و از دوستداران اوست و کاملا به اخبار مسیح بصیر و آ گاه است البته 
اگر محذوری برایش نباشد جوابت را میدهد. در همان روز به تفحص پرداختم و بعد از چند روز او را یافتم که پیر مردی 
بسیار سالخورده بود و معلوم شد. در قدیم و ایام جوانیش در بعضی از دریاچه های این اطراف ماهی صید می کرده است. و 
این مرد با سن و سال زیادش» دارای مشاعری صحیح و حافظه ای خوب بود و تمامی اخبار و قضایایی که در عمرش دیده. و 
در ایام اغتشاش و فتنه رخ داده بود» برایم تعریف کرد از آن جمله» گفت: یکی از استانداران قیصر روم یعنی " تی بریوس " 
در فلسطین حکمرانی می کرد و سبب آمدنش به اورشلیم این شد که در آن ایام» در اورشلیم فتنه ای بپاخاست و" فونتیوس 
فیلاطوس ‏ 


علیه حکومت می شوراند» ولی وقتی ماجرای ابن نجار متهم را تحقیق کردند معلوم شد که وی جوانی است عاقل و متین. و 


" بدانجا سفر کرد تا آتش فتنه را خاموش کند و جریان فتنه این بود که مردی از اهل ناصره بنام ابن نجار مردم را 


هرگز کار خلافی که مستوجب سیاست باشد نکرده و آنچه در باره اش گزارش داده اند صرف تهمت بوده و این تهمت را 
بهودیان به وی زدند. چون با او بسیار دشمن بودند و بهمین انگیزه به حاکم یعنی فیلاطوس اطلاع داده بودند که این جوان 
ناصری می گوبد:" هر کس بر مردم حکومت کند چه یونانی باشد و چه رومی؛ و چه فلسطینی اگر با عدالت و شفقت بر 
مردم حکم براند؛ نزد خدا مثل کسی خواهد بود که عمر خود را در راه مطالعه کتاب خدا و تلاوت آیات آن سر کرده باشد." 


و گویا این سخنان در دل" فیلاطوس " موّثر افتاد» و تیر دشمنان به سنگگ خورد. ولی از سوی دیگر بهودیان بر کشتن عیسی و 
اصحابش اصرار داشتند و در برابر معبد شورش بپا کردند که باید آنان را تکه تکه کنند. لا جرم بنظرش رسید. صلاح این 


است که این جوان نجار را دستگیر نموده» زندانی کند تا بدست مردم و در غوغای آنان کشته نشود. 
فیلاطوس با همه کوششی که کرد عاقبت نفهمید علت ناراحتی مردم از عیسی 


ص! ۳۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


چیست؟ و هر وقت با مردم در باره او صحبت و نصیحت میکرد و علت شورش آنان را می پرسید» بجای اينکه علت را بیان 
کنند» سر و صدا می کردند که او کافر است» او ملحد است» او خائن است. و بالاخره کوشش فبلاطوس بجایی نرسید تا در 
آخر ریش بر این قرار گرفت که با خود عیسی صحبت کند او را احضار کرد و پرسید که مقصود تو چیست؟ و چه دینی را 
تبلیغ می کنی؟ عیسی پاسخ داد: من نه حکومت می خواهم و نه کاری به کار سیاست دارم من تنها می خواهم حیات معنوی 
و روحانیت را ترویج کنم. اهتمام من به امر حیات معنوی بیش از اهتمام به زند گی جسمانی است. و من معتقدم انسان باید 
بیکدیگر احسان کند و خدای یگانه را بپرستد» خدایی که برای همه ارباب حیات از مخلوقات حکم پدر را دارد. 


فیلاطوس که مردی دانشمند و آ گاه بمذهب رواقیین و ساير فلاسفه بود؛ دید در سخنان عیسی جای هیچ اشکالی و انگشت بند 
کردن نیست. و به همین جهت برای بار دوم تصمیم گرفت» این پیامبر سلیم و متین را از شر بهود نجات داده. حکم قتل او را 


به امروز و فردا وا گذارد. 


اما بهود حاضر نمی شد و رضایت نمی داد. که عیسی بحال خودش واگذار شود. بلکه در بین مردم شایع کردند که فیلاطوس 
هم فریب دروغهای عیسی و سخنان پوچ او را خورده و می خواهد به قبصر خیانت کند. و شروع کردند استشهادی بر این 
تهمت تهیه نموده و طومارهایی نوشتند و از قیصر خواستند تا او را از حکومت عزل کند. اتفاقا قبل از این هم فتنه ها و 
انقلابهای دیگر در فلسطین بپا شده بود و در دربار قیصر قوای با ایمان بسیار کم بود؛ و آن طور که باید نمی توانستند مردم را 
ساکت کنند و قیصر از مدتها پیش به تمامی حکام و سایر مامورین خود دستور داده بود که با مردم طوری رفتار نکنند که 


ایشان نا گزیر به شکایت شوند. و از قیصر ناراضی گردند. 


بدین جهت فیلاطوس چاره ای ندید مگر اينکه جوان زندانی را فدای امنیت عمومی کند و خواسته مردم را عملی سازد. اما 
۱ کمترین جزع و بی تابی نکرد. بلکه بخاطر شهامتی که داشت با آغوش باز از آن استقبال نمود» و قبل 
از مر کفی از‌همه آنهانی کهدر کی مات داشتانه در کلدشت ۵۱ گاه حکم اعدامش تنفیذ شد و بر بالای دار جان 


سپرد؛ در حالی که مردم مسخره اش می کردند» و سب و ناسزایش می گفتند. 


" جلادیوس آنسا" در خاتمه نامه اش نوشته: این بود آنچه یوسف از داستان عیسی بن - مریم برایم تعریف کرد در حالی که 
می گفت و می گریست و وقتی خواست با من خدا حافظی کند» مقداری سکه طلا- تقدیمش کردم اما او قبول نکرد و 
گفت:" در این حوالی کسانی هستند که از من فقیرترند؛ به آنها بده. " من از او احوال رفیق بیمارت بولس را پرسیدم؛ هر چه 


نشانی دادم بطور مشخص او را نشناخت. تنها چیزی که در باره او گفت. این بود که او مردی 


۴٩۳ ص:‎ 
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خیمه دوز بود؛ و در آخر از این شغلش دست کشید. و به تبلیغ اين مذهب جدید پرداخت؛ مذهب رب روف و رحیم الهی 


که بین او و بین (بهوه) معبود بهود که پیوسته نامش را از علمای بهود می شنویم از زمین تا آسمان فرق هست. 


و ظاهرا بولس نخست به آسیای صغیره و سپس به یونان سفر کرده و همه جا به برد گان و غلامان و کنیزان می گفته که:" 
همه شما فرزندان پدرید و پدر همه شما را دوست می دارد. و رآفت می ورزد؛ و سعادت به طبقه معینی از مردم اختصاص 
ندارد بلکه شامل همه مردم می شود چه فقیر و چه غنی. به شرط اینکه اغنیا با مردم به برادری رفتار نموده و با طهارت و 
صداقت زند گی کنند. 


این بود خلاصه مطالبی که مورخ آمریکایی (هندریک ویلم وان لون) در تالیف خود (تاریخ بشر) از نامه نام برده» آورده 


است. 


البته نامه طولانی تر از این بود. ما نقاط برجسته ای که در فقره های این نامه بود و به بحث ما ارتباط داشت نقل کردیم 
ظهور دعوت مسیحیت بعد از خود عیسی علیه السلام بوده است 


تامل در مضمون جمله های این نامه اين معنا را برای اهل تامل روشن می سازد که ظهور دعوت مسیبحیت بعد از خود عیسی 
بوده» و جز ظهور دعوت پیامبری به رسالتی از ناحیه خدای تعالی چیزی نبوده» و در این دعوت سخنی از ظهور الهیت بظهور 


لاهوت و نازل شدن آن بر بهود. و نجات دادن یهودیان بوسیله فداء به چشم نمی خورد. 


و نیز بر می آبد که عده ای از شا گردان عیسی و با متسبین به عیسی از قبیل بولس و شا گردهای شا گردانش بعد از داستان 
دار؛ به اقطار مختلف زمین یعنی هند و آفریقا و روم و ساير نقاط سفر کرده اند» و دعوت مسیحیت را انتشار داده اند. و لیکن 
از داستان دار فاصله زیادی نگذشته بوده که بين این شاگردان در مسائل اصولی تعلیم اختلاف افتاده» مسائلی از قبیل لاهوت 
مسیحء و خدایی اوه و مساله کفایت ایمان به مسیح از عمل کردن به احکام شریعت موسی, و اينکه آیا دین مسیح دین اصیل و 
ناسخ دین موسی است و یا آنکه تابع شریعت تورات و مکمل آنست؟. از همین جا اختلاف ها و فرقه فرقه شدن ها آغاز شده» 


و کتاب اعمال رسولان و ساير رساله های بولس که در اعتراض به نصارا نوشته» به این حقیقت اشاره دارد. 


سهم بزرگ جوامعی مانند روم» هند» چین و مصر و ... که مسیحبت در آنها گسترش بافته. در اعتقاد به تثلیث و ظهور لاهوت در ناسوت و 
مساله تفدبه 


و آنچه واجب است که مورد دقت قرار گیرد این است که امت هایی که دعوت مسیحیت برای اولین بار در بين آنان راه يافته 
وگ ترش پیدا کرده از قبیل روم و هند و .۰ قبلا امتی وثئنی صابئی یا برهمایی و يا بودایی بودند» و در آن مذاهب اصولی از 
مذاق تصوف از جهتی و از فلسفه برهمنی از جهت دیگر حکمفرما بود؛ و همه آنها سهمی وافر از این اعتقاد داشتند که 
لاهوت در مظهر ناسوت ظهور کرده است. 
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و نیز اصول عقاید مسیحیت یعنی سه گانه بودن واحد. و نازل شدن لاهوت در لباس ناسوت و اينکه لاهوت عذاب و بدار 
آويخته شدن را پذیرفت (۱) تا فدا و کفاره گناهان خلق شود در بت پرستان قدیم هند و چین و مصر و کلدان و آشور و فرس 
بر سر زبانها بوده» و همچنین در بت پرستان قدیمی غرب از قبیل رومیان و اسکاندیناویان و غیر ایشان سابقه داشته و کتبی که 
در ادیان و مذاهب قدیم نوشته شده از وجود چنین عقائدی خبر داده است. از آن جمله " دوان " در کتاب خود (خرافات 
تورات و ادیانی دیگر چون تورات) نوشته است: اینکک نظری به هند می افکنیم و می بینیم که بزررگترین و معروف ترین 
عبادت لاهوتیشان تثلیث است. و اين تعلیم را به زبان بومی خود" تری مورتی " می گویند. و اين نامی است م رکب از دو کلمه 
به لغت سنسکریتی» یکی " تری " یعنی سه تا و یکی " مورتی " یعنی هیات ها و اقنوم هاء و این سه اقنوم عبارتند از: ۱- برهماء 
۲- فشنوی ۳-سیفاء که در عین اینکه سه اقنومند» یک چیزند و وحدت از آنها منفک نیست. و در نتیجه به عقیده آنان این یک 


جیزء معبود واحدی اسستا: 


آن گاه می گوید: برهما به عقیده آنان پدر و فشنو پسر و سیفا روح القدس است. و اضافه می کند: که نامبرد گان» سیفا را" 
کرشنا" می خوانند؛ یعنی رب مخلص» و روح عظیمی که " فشنو" از او متولد می شود. (و این کرشنا؛ همان " کرس - بزبان 
انگلیسی به معنای مسیح مخلص- است.) پس فشنوء همان الهی است که در ناسوت زمین ظهور کرده تا مردم را نجات دهد. 
پس او یکی از اقانیم سه گانه است که روی هم " اله " واحدند. 


و نیز اضافه می کند که: هندیان بعنوان رمز, اقنوم سوم را به شکل کبوتر می کشند. عینات. 


ص: ۴۳۹۵ 


۱- کشتن بوسیله دار- صلیب- از رسوم بسیار قدیم است. و مخصوص کسانی بوده که جرمشان زیاد و گناهشان شنیع باشد. و 
این یکی از شدیدترین طرق مجازات بوده. بطوری که مردم از شنیدن دار چندش کرده و می رمیدند و طریقه دار زدن اینطور 
بوده که از دو عدد تیر چوبی که بالای یکی از وسط دیگری می گذشته و چیزی به شکل صلیب معروف درست می کردند. 
بطوری که با قامت یک انسان که بر آن حمل می کنند منطبق باشد. آن گاه انسان محکوم را روی آن خوابانیده» دستهایش 
را به دو طرف چوبه افقی میخکوب و پاهایش را بدو طرف چوب عمودی يا با میخ و یا با طناب می بستند. آن گاه چوب را 
بلند کرده. طرف پائین آن را در چاله ای می کاشتند بطوری که از کف زمین تا کف پای محکوم. یک متر (دو ذراع) فاصله 
باشد. یک روز یا چند روز بهمین حال می ماند آن گاه هر دو پایش را قطع می کردند. تا بر سردار بمیرد. و یا از دار پائین 
آورده و به قتلش می رساندند. و البته محکوم را قبل از آویختن بدار با شلاق و یا قطع لب و بینی و انگشتان و عورت؛ 


شکنجه نیز می کردند. و این برای هر قومی که یکی از آنان چنین محکومیتی پیدا می کرده بدترین ننگ بوده است. 
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مستر" فابر" هم در کتاب خود (اصل الوثیه) (۱) می گوید: ثالوث (سه تایی) را در بین هندیها نیز می یابیم» آنها هم به اين 
عقیده معتقدند و خدا را م رکب می دانند از: برهماء و فشنوء و سیفا. و این الوث را نزد بودائیان نیز می بینیم» چون آنها هم می 


گویند " بوذ " معبودی است دارای سه اقنوم و همچنین بوذیو (جنسیت) می گویند " جیفاء " مثلث اقانیم است. 


و سپس اضافه می کند که: چینی ها هم بوذه را عبادت می کنند و آن را" فو" می دانند» و می گویند:" فو" سه اقنوم است؛ 
همانطور که هندیها می گفتند. 


دوان» در همان (۲) کتاب می گوید: کشیشان کلیسای منفیس مصر برای مبتدئینی که تازه می خواهند دروس دینی را بیاموزند 
از ثالوث مقدس اینطور تعبیر می کنند که اولی دومی را خلق کرد و دومی سومی را آن گاه هر سه یکی شدند بنام ثالوث 
مقدس. و روزی تولیسی پادشاه مصر از کاهن عصر خویش " تنیشوکی " خواهش کرد اگر کاهنی بزرگتر از خودش و قبل از 
خودش سراغ دارد بگوید و نیز پرسید: آیا بعد از او کاهنی بزرگتر از او خواهد بود؟ کاهن در پاسخ گفت: بله پیدا می شود 
کسی که بزر گتر است و او خحداست که قبل از هر چیز است. 


و پس از او کلمه است و با آن دو روح القدس است. و این سه چیز یک طبیعت دارند و در ذات واحدند. و از اين سه چیز» 


یک چیز نیروی ابدی صادر شده. پس برو ای فانی» ای صاحب زند گی کوتاه. 


" بونویکک " هم در کتاب خود (عقائد قدماء المصریین) (۳) می گوید: عجیب و غریب ترین حرفها که در دیانت مصریها 
انتشار عمومی پیدا کرده. این است که معتقدند به لادهوت کلمه و اینکه هر چیزی و هر موجودی بواسطه کلمه آن موجود 
شدهه و کلمه از ائله صادر شده. و در عین حال همان رل است. 


این بود عین گفتار بونویکک که انجیل یوحنا (۴) با آن آغاز شده است. 


" هیجین " هم در کتاب خود (انگلو (۵) ساکسون) می گوید: فارسیان متروس راء کلمه و واسطه و نجات بخش ایرانیان می 
دانستند. و از کتاب " ساکنان ارویای قدیم " نقل می کند.؟ 


ص: ۴۹۶ 
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که نوشته است: وثنی های قدیم معتقد بودند که معبود. مثلث الاقانیم است. و ساده تر بگویی خدا دارای سه اقنوم است. 


و باز از بونانیها و رومیان و فنلاندیها و اسکاندیناویها نیز همان داستان ثالوث را نقل می کند. و نیز اعتقاد به کلمه را از 
کلدانیها و آشوریها و فنیقی ها نقل کرده است. 


و دوان سابق الذ کر در همان کتابش (خرافات تورات و ادیانی نظیر آن) صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۲ مطلبی نقل کرده که خلاصه 


ترسشمه اش انم اس 


" اعتقاد و تصور اينکه یکی از آلهه و خدایان وسیله نجات بشر شده به اینکه خود را بکشتن دهد اعتقادی است بسیار 


قدیمی در میان هندوها و وثنی مذهبان و دیگران " 


وی سپس شواهدی بر این معنا نقل کرده است از آن جمله می گوید: " هندوان معتقدند که کرشنا " مولود بکر- که نفس اله 


فشنو است. فشنویی که باعتقاد آنان ثه ابتدا دارد و نه انتها. 
- از در مهر و عطوفت حرکتی کرد تا زمين را از سنگینی گناهانی که تحمل کرده نجات دهد. 
نااگزیر به زمین آمد و با دادن قربانی از ناحیه خود» انسان را نجات داد." 


ق تا یگنشت مور اعد کرشنا را در حالی که بدار آويخته شده بود به همان شکلی که در کتب هنود تصویر شده 
یعنی انسانی که دو دست و دو پایش بدار میخکوب شده. و بر روی پیراهنش عکس یک قلب وارونه ای از انسان تصویر شده 
کشیده است. و نیز وشته که عکس کرشنا بصورت انسانی آویخته شده بدار» در حالی که تاجی از طلا بسر دارد دیده شده 


است. و اتفاقا نصارا در باره مسیح نیز» هم نوشته اند و هم معتقدند که وقتی بدار آویخته شد. تاجی از خار بر سر داشت. 


" هوک " صاحب سفرنامه نیز در سفرنامه (۱) خود نوشته: هندوهای بت پرست معتقدند که بعضی از خدایان بصورت انسانی 


متجسد شده و برای نجات انسان از خطاهایش» قربانی تقدیم کرده اند. 
و نیز می گوید: نویسنده کتاب " هنود " آقای " موریفورلیمس " در کتاب خود (۲) نوشته: 


هندوهای بت پرست. معتقد به خطیثه اصلی هستند. از جمله شواهدی که دلالت بر وجود چنین اعتقادی در ایشان دارد این 
است که در مناجات ها و توسلاتی که بعد از " کیاتری " دارند آمده که ای معبود من» این من گنه کار و مرتکب خطا 


شده ام و طبیعتی شریر دارم مادرم 


ص: ۳۹۷ 


۱- سفرنامه هوک ج اول» صفحه ۳۲۶. 
۲-سفرنامه ه و کک صفحه ۲۶. 
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مرا به گناه حامله شد. پس مرا نجات بده» ای صاحب دید گان حندقوقیه» و خلاصی بخش خاطئین از گناهان» و از آثار شوم 


آن. 

و کشیش" جورج کوکس" در کتاب خود " دیانت های قدیمی "" آنجا که سخن از هندوها دارد؛ می گوید: هندوها؛ خدای 
خود" کرشنا" را توصیف می کنند به اينکه او شجاعی با شهامت و ذخیره ای برای بشر بوده و پر بود از لاهوت برای اینکه 
خود را پیشکش کرد تا عوض باشد از گناه گنه کاران. 


" هیجین " هم از اولین فرد اروپایی که پا به سرزمین نپال و تبت نهاد» یعنی آقای " اندارادا الکروزوبوس " نقل کرده که در باره 
اله " اندرا" که او را می پرستند گفته: او خون خود را به چوبه دار ریخت. و میخ دار دست و پایش را سوراخ کرد تا بشر را از 
گناهانش خلاصی ببخشد. و هم اکنون عکس دار در کتب آنان موجود است. 


و در کتاب " جورجیوس " راهب» عکس یعنی تصویر اله " اندرا" در حالی که بر بالای دار کشیده شده. موجود است. البته به 
شکل صلیبی که اضلاع آن از حیث عرض, متساوی و از حیث طول مختلف است. باین معنا که بالای دار کوتاه تر از پائین 
آن است. و در بالای دار صورت سر و گردن" اندرا" کشیده شده» و اگر صورت سر و گردن او نبود» هیچ بیننده بذهنش نمی 
رسید که این صورت شخص بدار آويخته شده است. و اما آنچه از بودائیان در بوذه نقل شده. از تمام جهات بیشتر از سایر 
مذاهب با معتقدات نصارا انطباق دارد؛ حتی بودائیان؛ بودای خود را مسیح و مولود یگانه و خلاصی بخش عالم نامیده اند و 
میگویند: بوداء انسانی کامل و در عین حال الهی کامل است که در قالب ناسوت و جسمیت درآمده است تا خود را بدست 
ذبح بسپارد و قربانی شود و بدین وسیله کفاره گناهان بشر باشد و بشر را از گناهان خلاصی بخشد. و در نتیجه آنها در برابر 
گناهانشان عقاب نشوند» و علاوه بر آن» وارث ملکوت آسمانها گردند و این معنا را بسیاری از علمای غرب آورده اند. از آن 
جمله " بیل " در کتاب خود و" هوک " در سفرنامه خود» و" موالر" در کتاب (تاریخ الاداب السنسکریتی) خود و غیر ایشان 
است. خواننده عزیزه اگر بخواهد» از همه منقولات اطلاع حاصل کند. به تفسیر المنار (۱) جلد ششم تفسیر سوره نساء و به 
کتابهای داثره المعارف و کتاب " عقائد الوثنیه فی الدیانه النصرانیه " و غیر اینها مراجعه نماید این بود چکیده و بلکه نمونه ای 


از عقیده تجسم لاهوت در قالب ناسوت. و داستان بدار آويخته شدن برای فدا گشتن و کفاره گناهان.] 


ص: ۴۳۹۸ 


ها || 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خلق گردیدن در دیانت های قدیم. قبل از ظهور مسیحیت و گسترش یافتن آن در پهنای زمین. 


پس دیگر جای تردید برای خواننده عزیز باقی نماند که قبل از آنکه مسیحیت دعوت خود را آغاز کند و مبلغین آن در پهنای 
زمین راه یابند» این عقاید در دل مردم دنیا رسوخ يافته بود و با مسلم شدن این معناء بخاطر مدارکی که از نظر گذشت آيا این 
احتمال را نمی دهید که داعیان و مبلغین مسیحیت (برای اينکه دعوت خود را بخورد مردم آن روز بدهند) اصول و فروع 
مسیحیت را گرفته, در قالب وثنیت ریختند» تا دلهای مردم را به خود متمایل کرده و بتوانند تعلیمات خود را بخورد مردم 


بدهند. و مردم بتوانند آن تعلیمات را هضم کنند؟ 


این احتمال را کلمات بولس و غیر او نیز تایید می کنند. که به حکما و فلاسفه حمله آورده» و بطور کلی از طرق استدلالهای 
عقلی غیبگویی می کنند. و می گویند: اله رب بلاهت ابلهان را بر تفکر عقلا ترجیح می دهد. 


به جهت عجز از دعوت بر اساس مبانی عقلی و عقلابی» مبلغین مسیحیت اساس دعوت خود را بر مکاشفه و رهبانیت قرار دادند و اصول و 
فروع مسیحیت را در قالب وثنیت ربختند 


و این نیست مگر بخاطر اينکه این مبلفین با تعلیمات (پوچ و خرافی) خود در حقيقت در برابر عقل و مکاتب تعقل و استدلال 
صف آرایی کرده و به جنگ عقل برخاسته اند. و لذا اهل تعقل و استدلال این دعوت را رد نموده اند به اينکه هیچ راهی برای 
پذیرفتن آن» و بلکه برای تصور صحیح آن نیست. تا چه رسد به اينکه بعد از تصورء آن را بپذبريم. (سه تا شدن یکی و یکی 
شدن سه تا قابل تصور نیست. تا چه برسد به قبول آن) و لذا مبلغین مسیحیت چاره ای جز این ندیدند که اساس دعوت خود را 


بر مکاشفه و پر شدن از روح مقدس بگذراند. (۱) 


آری مبلغین مسیحیت وقتی دیدند که نمی توانند با عقول بشر به جنگ و ستیز بپردازند. همان کاری را کردند که جاهلان از 


متصوفه کردنده یعنی طریقه ای را بدست گرفتند غیر طریقه و روش عقل. 


علاوه بر این بطوری که کتاب (اعمال الرسل و التواریخ) (۲) حکایت می کند مبلغین مسیحیت رهبانیت و ترک دنیا را شعار 
خود نموده» از وطن خود چشم پوشیده دوره گردی را کار خود کردند» و از این راه دعوت مسیحیت را گسترش دادند و در 


هر سرزمینی مورد استقبال عوامخ. 


ص: ۴۹۹ 


۱- (یعنی تمام مردم دنیا برای پذیرفتن دین مسیحیت باید قبلا صاحب کشف و کرامت بشوند. تا آن وقت بفهمند کشیش چه 
می گوید. در اینجا این سوال پیش می آید که صرفنظر از عملی نبودن این در تمامی افراد بشرء پی سواد و با سواده شهری و 
صحرایی؛ با کدام مکتب به این مقام برسند؟ و در تحت چه تعلیماتی صاحب کشف بشوند؟ و اگر بفرض محال چنین تعلیمی 
تمام مردم جهان را به این مقام رسانید. دیگر مردم چه حاجت به دعوت کشیش دارند؟" مترجم "). 

۲- اعمال الرسل و التواریخ. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آن سرزمین قرار گرفتند. و سر موفقیتشان و مخصوصا در امپراطوری روم» سرخورد گی مردم از وضع موجودشان بود. چون 
شیوع ظلم و تعدی و رواج احکام برده گیری و استعباد بیچارگان و فاصله غیر قابل تحمل بین طبقه حاکمه و طبقه محکوم و 
بین آمر و مامور» و نابرابری عمیق بین زند گی اغنیاء و اهل عیش و نوش و زند گی فقرا و مساکین و برد گان زمینه را برای قبول 


این دعوت فراهم کرده بود. (مردم بجان آمده دنبال راه نجاتی می گشتند. هر چند که به اصول آن راه نجات» پی نبرند.) 
علت موفقیت دعوت به مسیحیت» در امپراطوری روم 


و اتفاقا دعوت مسیحیت از این جهت خواسته مردم را تامین می کرد برای اینکه اولین دعوتی که مبلغین می کردند. دعوت به 
برادری» دوستی» تساوی حقوقء معاشرت نیکو در بین مردم» ترکک دنیا و زند گی مکدر و ناپایدار آن و رو آوردن به زند گی 
پا کیزه و سعادتمندی بود که در ملکوت آسمان دارند. و درست به همین جهت بود که طبقه حاکم سلاطین و قیصرها آن طور 
که باید اعتنایی به مبلغین نمی کردند البته در صدد اذیت و سیاست و طردشان هم پر نمی آمدند. 


۰ و ۰ 2 ۰ ۳ ۰ ۰ و زو ۰ ۳ ۳ 
همین وضع باعث شد که بدون سر و صدا و در گیری و تظاهرات» روز بروز عدد گروند گان به محر زیاد شود و قوت و 


قدرت و شدت بیشتری یافته تا آنجا که دامنه این دعوت به همه جای امپراطوری روم و به آفریقا و به هند و دیگر بلاد کشیده 
شد. جمعیت انبوهی باین دین در آمدند و کلیساها برپا شد. در کلیساها بروی مردم باز شد و با باز شدن هر کلیساء دری از 
یک بتکده بسته گردید و مبلفین مسیحیت هیچگاه متعرض و مزاحم رژسای وثنیت و هدم اساس این مرام نمی شدند و نیز 
هرگز پنجه به روی پادشاهان زمان و حکام ستمگر نمی کشیدند» و از کرنش در برابر آنها نیز ابایی نداشتنده احکام و 
دستورات آنان را مخالفت نمی کردند و چه بسا می شد که همین رفتار منجر به هلااکت و قتل و حبس و عذایشان می شد. 
پیوسته طایفه ای کشته و طایفه ای دیگر زندانی می شد و طایفه سوم تبعید و آواره می گشت. امر به همین منوال می گذشت؛ 
تا اوان امپراطوری " کنستانتین " رسید. او به کیش مسیحیت ایمان آورد» و ایمان خود را در بین ملت اعلام کرد و بلکه 
مسیحیت را دین رسمی اعلام نمود و در روم و کشورهای تابع روم» کلیساها ساخت و این در نیمه آخر قرن چهارم میلادی 
بود. و نصرانیت در کلیسای روم تمرکز یافت و از آنجا کشیش ها به اطراف و اکناف زمین اعزام می شدند تا در همه جا 
کلیساها و دیرها و مدرسه ها بسازند و انجیل را به مردم تعلیم دهند. 


بطلان و فساد مبنای دعوت مسیحی» موجب در گیری و مشاجره بین مدارس مسیحی و سپس مراقبت کلیسا و تفتیش عقائد گردید 
آنچه لازم است مورد توجه و دقت قرار گیرد؛ این است که مبلغین اساس دعوت خود را اصول مسلمه انجیل مثلا مساله پدر 


پسری» و روح القدس, و مساله دار و فداء و غیر ذلک قرار داده» آنها را اصل مسلم و غیر قابل بحث معرفی نموده» هر حرف 


دیگری را بر اساس آن مورد بحث 


ص: 0۰ 
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و تفسیر قرار دادند. و همین خود اولین اشکال و اولین ضعفی است که متوجه بحثهای دینی آنان می شود. و اولین دلیل بر 
سستی این تعلیمات است. برای اینکه استحکام هر بنائی به استحکام بنیان آنست و گرنه خود بنا و لو به هر جا که رسیده باشد» 
همچنین و لو دانه دانه های خشتش از سرب ریخته شده باشد. مع ذلکک سستی و ضعف اساس خود را جبران نمی کند. و 
اساس مسیحیت (۱) غیر معقول بودن پایه ای که این دین روی آن ساخته شده» یعنی پایه تثلیث (یکی بودن سه تا و سه بودن 


یکی) و مساله دار. و فداء شدن را معقول نمی سازد. 


عده ای از دانشمندان مسیحی مذهب هم به این معنا اعتراف نموده اند که امری غیر معقول است. ولی در آخر آن را اینطور 
توجیه کرده اند که مسائل دینی را باید تعبدا قبول کرد و این اختصاص به مسائل نامبرده در مسبحیت ندارد چه بسا از مسائل 


سایر ادیان نیز هست که عقل آنها را محال می داند» و در عين حال مردم به آنها معتقدند. 


لیکن این توجیه» پندار فاسدی است که باز از همان اصل فاسد منشا گرفته» چگونه تصور می شود که یک دین بر حق باشد» و 
در عين حال اساس و پایه اش باطل و محال باشد؟ ما و هر عاقل دیگر اگر دینی را می پذیريم و تشخیص می دهیم که دین 
حق است. با عقل خود تشخیص می دهیم و عقل این معنا را ممکن نمی داند که عقیده ای حق باشدء و در عین حال اصول آن 
باطل و محال باشد. و این خود تناقضی است صریح که از محالات اولیه عقل است. 


بلی» ممکن است دینی مشتمل بر امری باشد ممکن و غیر عادی» یعنی خارق العاده و خارج از سنت طبیعی و اما اشتمال آن بر 
محال ذاتی به هیچ وجه ممکن نیست. 


و همین طریقه بحنی که ذکر کردیم باعث شد که از همان اوائل انتشار دعوت نصرانیت و رو آوردن محصلین به ابحاث دینی 
در مدارس روم و اسکندریه و سایر مدارس مسیحیت. درگیری و مشاجره رخ دهد» کلیسا روز بروز مراقبت خود را در 
جل و گیری از این در گیربها و حفظ وحدت کلمه بیشتر نمود و مجمعی تشکیل داد که تا هر وقت از ناحیه بطریق و یا اسقفی 
حرف تازه و ناسا زگاری پیدا شود و در آن مجمعء یا آن بطریق و اسقف را قانع سازد و یا با چماق تکفیر و تبعید و حتی قتل» 


او را سر جای خود بنشاند. (و به دیگران بفهماند که فضولی کردن در دین چه عواقبی را در بر دارد.) 
اولین مجمعی که باین منظور تشکیل شد انجمن " نیقیه " بود که علیه " اریوس "). 


ص: ۵۰۱ 


۱-(با اینهمه کلیساء و آن همه ثروت تمرکز یافته در کلیساهاء و آن همه مبلغ و کشیش و آن همه کتاب و جزوه و آن همه 


هزینه سنگین تبلیغاتی و آن همه گروند گانی که در دنیا دارد " مترجم "). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تشکیل گردبد. او گفته بود: اقنوم پسر ممکن نیست مساوی با اقنوم پدر باشد. بلکه اقنوم پدر- یعنی له تعالی- قدبم است» 
و- مسیح- اقنوم پسر مخلوق و حادث است. لذا برای س رکوب کردن او و سخنانش سیصد و سیزده بطریق و اسقف در 
قسطنطنیه گرد هم جمع شده و در حضور قیصر آن روز یعنی " کنستانتین " به عقائد خود اعتراف نموده به کلمه واحده 
گفتند: " ما ایمان داریم به خدای واحد پدر که مالک همه چیز و صانع دیدنیها و ندیدنیها است و به پسر واحد یسوع مسیح 
پسر الّه واحده بکر همه خلائق: پسری که مصنوخ نیست بلکه اله حقی است اژ اله حق دیگره از جوهر پدرش؛ آن کسی که به 
دست او همه عوالم و همه موجودات متقن شد. آن کسی که بخاطر ما و بخاطر خلاصی ما از آسمان آمد و از روح القدس 
مجسم شد. و از مریم بتول- بکر- زائیده شدء و در ایام فیلاطروس بدار آويخته و سپس دفن شد و بعد از سه روز از قبر در آمد 
و به آسمان صعود نموده» در طرف راست پدرش نشست. و او آماده است تا بار دیگر بزمین بياید و بین مردگان و زند گان 
داوری کند. و نیز ایمان داریم به روح القدس واحد. روح حقی که از پدرش خارج می شود. و ایمان داریم به معمودیه 
واحده» (یعنی طهارت و قداست باطن) برای آمرزش خطایاء و ایمان داریم به جماعت واحده قدسیه مسبحیت. جاثلیقیه. و نیز 


ایمان داریم به اينکه بدنهای ما بعد از مردن دوباره برمی خیزد (۱) و حیات ابدی می یابد. (۲) 


دیگر مسیحیت از قبیل نسطوریه و یعقوبیه و الیانیه و الیلیارسیه. مقدانوسیه سبالیوسیه. نونتوسیه. بولسیه. و غیر اینها تشکیل 


یافت. 


و کلیسا هم چنان به تفتیش عقاید ادامه می داد و هررگز در این کار خستگی, و در دعوت خود سستی بخرج نداد بلکه روز 
بروز بقوت و سیطره خود می افزود» تا آنجا که در سال ۴۹۶ میلادی موفق شد. سایر دول اروپا از قبیل فرانسه و انگلیس و 


اتریش. و بورسا. و اسپانیا وت. 


ص: 2( 


۱ از ملل و تحل ,مرت می: 

۲- باین قسمت اشکال کرده اند که اين مستلزم اعتقاد به معاد جسمانی است. (همان اعتقادی که مسلمانان دارند.) و حال آنکه 
مسیحیت معاد را روحانی میداند» هم چنان که انجیلها هم بر آن دلالت دارند. و من گمان دارم که انجیل دلالت دارد بر اينکه 
در قيامت لذائذ جسمانی دنیوی وجود ندارد؛ و اما این هم که دلالت داشته باشد بر اینکه انسان در قیامت صرف روح و بدون 
جسم باشد. در انجیل نیست. و انجیل بر چنین چیزی دلالت ندارد بلکه از سخنان انجیل فهمیده می شود که انسان در قيامت 
موجودی نظیر ملائکه می شود که در بینشان ازدواج نیست. و ظاهر عهدین این است که خدا و ملانکه هم جسمند. تا چه رسد 


به انسان روز قیامت. 
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پرتغال» و بلژیکک. و هلند. و غیر آن را سوی نصرانیت جلب کند. الا روسیه که بعدها به این دین گروید. 
اجمالی از سیر تاربخی مسیحیت و پیدایش انشعابات و مذاهب مختلف مسیحی 


از یک سو دائما کلیسا رو به پیشرفت و تقدم بود و از سوی دیگر امپراطوری روم مورد حمله امتهای شمالی و عشایر 
صحرانشین اروپا قرار گرفت. و جنگهای پی در پی و فتنه ها این امپراطوری را تضعیف می کرد. تا آنجا که بومیان روم و اقوام 
حمله ور که بر روم استیلاء یافته بودند بر این معنا تواقق کردند که کلیسا را بر خود حکومت داده. زمام امور دنیا را هم بر او 
بسپارند» همانطور که زمام امور دین را در دست داشت. در نتیجه کلیسا هم دارای سلطنت روحانی و دینی شد و هم سلطنت 
دنیایی و جسمانی. و در آن ایام یعنی سال ۵٩۰‏ میلادی ریاست کلیسا بدست " پاپ گریگواگر" بود که باز در نتیجه کلیسای 
روم ریاست مطلقه بر همه عالم مسیحیت یافت. (و نه تنها کلیساهای روم بلکه تمامی کلیساهای دنیا از کلیسای روم الهام می 
گرفت.) چیزی که هست چندی طول نکشید که امپراطوری روم به دو امپراطوری منشعب شد. امپراطوری روم غربی که 
پایتخت آن روم بود. و امپراطوری روم شرقی که پایتخت آن قسطنطنیه (استانبول) بود. و قیصرهای روم شرقیء خود را رسای 
دینی مملکت می دانستند. ولی کلیسای روم زیر بار این حرف نرفت. و همین مبدأً پیدایش انشعاب مسیحیت به دو مذهب 
کاتولیک (پیروان کلیسای روم) و ارتودو کس (پیروان کلیسای استانبول) گردید. 


امر به همین منوال گذشت. تا آنکه قسطنطنیه بدست آل عثمان فتح گردید؛ و قیصر روم" بالی اولو کوس " از آخرین قیصرهای 
روم شرقیء و نیز کشیش آن روز در کلیسای ایاصوفیه کشته شدند. و بعد از کشته شدن قیصر روم این منصب دینی» یعنی 
ریاست کنیسه را قیصرهای روسیه ادعا نموده؛ گفتند ما آن را از قیصرهای روم به ارث می بربم. برای اینکه با آنها 
خویشاوندی سببی داریم دختر به آنها داده» و از آنها دختر گرفته ایم و در این ایام که قرن دهم میلادی بود؛ روس ها هم 
مسیحی شده بودند. و در نتیجه پادشاهان روسیه سمت کشیشی کلیساهای سرزمین خود را بدست آورده. تا از تبعیت کلیسای 


روم در آمدند» و این در سال ۱۵۴ مبلادی بوده است. 


جریان تا حدود ۵ قرن بهمین حال باقی ماند تا آنکه " تزارنیکولا" کشته شد و او آخرین قیصر روسیه بود که خودش و تمامی 
خانواده اش در سال ۱۹۱۸ میلاددی بدست کمونیستها بقتل رسیدند. در نتیجه کلیسای روم تقریبا بحال اولش یعنی قبل از 


انشعابش بر گشت. (و دوباره به همه کلیساهای روم غربی و شرقی مسلط شد.) 
لیکن از سوی دیگر دچار تيره روزی شد و آن اين بود که کلیسا در بحبوحه ترقی و اوج 


ص: 2۳ 
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قدرتش (در قرون وسطی) بر تمامی جهات زندگی مردم دست انداخته بود» و مردم بدون اجازه کلیسا هیچ کاری نمی 
توانستند بکنند. کلیسا از هر جهت دست و پای مردم را بسته بود» و وقتی کارد به استخوان مردم رسید طائفه ای از متدینین به 
انجیل» علیه کلیسا شورش کردند و خواستار آزادی شده. در آخر از پیروی رسای کلیساء و پاپ ها در آمده» تعالیم انجیلی را 
طبق آنچه مجامعشان می فهمیدند و علماء و کشیش ها در فهم آن اتفاق داشتند» اطاعت می کردند. این طائفه را ارتدو کس 


خواندند. 


طائفه ای دیگر نه تنها از اطاعت روسا و پاپ ها درآمدند» بلکه در تعلیم انجیلی بکلی از اطاعت کلیسای روم سر باز زده 
اعتنابی به دستورات صادره از آنان نکردند. اینها را پروتستان نامیدند» در نتیجه» عالم مسیحیت در آن روزها به سه شاخه 


منشعب شد: 


۱- کاتولیک که پیرو کلیسای روم و تعلیمات آنهایند. ۲- ارتدوکس که تابع تعلیمات کلیسای نام برده بودند» اما خود کلیسا 
را فرمان نمی بردند که قبلا گفتیم این شاخه بعد از انقراض امپراطوری روم و مخصوصا بعد از انتقال کلیسای قسطنطنیه از روم 
شرقی به مسکو پیدا شد. ۳- پروتستانت که بکلی از پیروی و هم تعلیم کلیسا سر باز زد» و طریقه ای مخصوص به خود پیش 


گرفت. و در قرن پانزدهم میلادی موجودیت خود را اعلام نمود. 


این بود اجمالی از سیر تاریخی مسیحیت. در زمانی قریب به بیست قرن و اشخاصی که به وضع این تفسیر بصیرت و آشنایی 
دارند» می دانند که منظور ما از نقل این مطالب» قصه سرایی نبود بلکه چند نکته در نظر داشتیم. اول اينکه خواننده عزیز این 
کتاب نسبت به تحولات تاریخی که در مذهب مسیحیان رخ داده آشنا باشد. و خودش بتواند حدس بزند که فلان عقیده ای 
که در آغاز مسیحیت در این دین وجود نداشته» از کجا بسوی آن راه یافته؟ آیا از این راه بوده که اشخاصی که دنبال دعوت 
کشیشها به دین مسیح در می آمدند قبلا دارای مثلا عقیده تثلیث یا فداء و امثال آن بوده اند؟ و در کیش مسبحیت هم هم 
چنان آن عقاید را حفظ کرده اند؟ و خلاصه عامل ورائت آنها را بداخل تعلیمات انجیل ها راه داده؟ و یا از خارج مسیحیت 
بداخل آن سرایت کرده؟ و با در اثر معاشرت و خلط مسیحی با غیر مسیحی, و یا در اثر اینکه یک مبلغ مسیحیت نمی خواهد 
کسی را از خود برنجاند» قهرا و بطور عادی با عقاید یک وثنی مذهب هم موافقت می کند. و یا اینکه داعیان مسیحیت دیده 
اند. جز با قبول آن عقاید نمی توانند دعوت مسیحیت را پیش ببرند؟ دوم اينکه قدرت نمایی کلیسا و مخصوصا کلیسای روم 
در قرون وسطای میلادی به نهایت درجه اش رسید بطوری که هم بر امور دین مردم سیطره داشتند» و هم بر امور دنیای آنان؛» 
آنهم سیطره ای که تخت های سلطنتی اروپا به اشاره کلیسا 


ص: 3 
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اداره می شدء شاه نصب می کردند» و شاه دیگر را عزل می نمودند. )٩(‏ 


می گویند پاپ بزرگك» آن قدر قدرت يافته بود که وقتی یکی از پادشاهان نزدش آمده بود تا وی از گناهش بگذرد. (چون 
یکی از کارهای کلیسا گناه بخشیدن است) او با پای خود تاج آن پادشاه را پرت کرد. (۲) 


و باز همان کتاب می نویسد: وقتی امپراطوری آلمان خطایی کرده بود و پاپ برای اینکه او را بیامرزد» دستور داد سه روز پای 
برهنه در جلو قصرش بایستد. با اینکه» فصل. فصل زمستان بود. 


اتهامات و دروغ پردازی های کلیسا در باره مسلمین در زمان جنگ های صلیبی و حتی پس از آن 


حکومت کلیسا مسلمانان را طوری برای مریدان خود توصیف و معرفی کرده بودند که بطور جدی معتقد شده بودند که دین 
مسلمانان می سرودند کاملا بچشم می خورد. آری در طول این جنگ. که سالهای متمادی ادامه داشت. کلیسا شعرای خود را 
وادار می کرد برای به هیجان آوردن سربازان خود علیه مسلمانان اشعاری مبنی بر اینکه مسلمانان چنین و چنانند و بت می 


۳ هنری د و کاستری" در کتابت خود " الدیانه الاسلامیه " در فصل اولش می نویسد: 


مسلمانان بت می پرستند. و خود دارای سه اله اند که اسامی آنها بترتیب: ۱-" ماهوم" است که" بافومید " و" ماهومند " نیز 
نامیده می شود و اين اولین الهه ایشان است که همان " محمد " است. ۲- در رتبه دوم اله " ایلین " است که خدای دوم ایشان 
است. ۳- و در رتبه سوم اله " ترفاجان " خدای سوم است. و چه بسا از کلمات بعضی مسلمانان استفاده شود که غیر این سه 
خدا دو خدای دیگر به نام های " مارتبان " و " جوبین " دارند لیکن این دو خدا در رتبه ای پائین تر از آن سه خدا قرار دارند و 
مسلمانان خودشان می گویند» که محمد دعوت خود را بر دعوی الوهیت خود بنا نهاده و چه بسا گفته اند: او برای خودء 


صنمی و بتی از طلا دارد. 


و در اشعاری که ریشار برای تحریک سربازان مسیحی فرانسه علیه مسلمین سروده. آمده: " قیام کنید و ماهومند و ترفاجان را 


سرنگون ساخته و در آتش اندازید تا در با ر گاه خدای خود تقرب جویید." 


قو اشعاز وان هو تعریف " ماهوم" خدای مسلمانان آمده: " در ساختن این خدا دقت کاملی بکار رفته» اولا آن را از طلا 


و نقره ساخته اند. و انیا آن قدر زیبا ساخته اند که اگر آن رای. 
ص: ۵۰۵ 


- نقل از کتاب فتوحات اسلامی. 
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سس نقل از کتاب فتوحات اسلامی. 
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ببینی یقین می کنی که هیچ صنعتگری ممکن نیست صورتی زیباتر از آن در خبال خود تصور کند. تا چه رسد به اينکه از 
عالم خیال و تصور بخارجش بیاورد» و چنین جثه ای عظیم و صنعتی زیبا را که در سیمایش آثار جلالت هویدا باشد. بسازد. 
آری ماهوم از طلا و نقره ريخته شده و آن قدر شفاف است که برقش چشم را می زند. آن گاه این خدا را بر بالای فیلی نهاده 
اند که از جواهرات ساخته شده. آنهم از زیباترین مصنوعات است» بطوری که داخل شکمش از ظاهر پیداست مثل اینکه 
بیننده از باطن آن فیل» نور و روشنایی احساس می کند و تازه همین فیل گذایی را جواهرنشان نیز کرده اند بطوری که هر یکث 
از جواهرات. لمعان خاص بخود را دارد آن جواهرات هم آن قدر شفاف است که باطنش از ظاهرش پیداست و در زیبایی 
صنعت» نظیرش يافت نمی شود. و چون این خدایان مسلمین در مواقع سختی و جنگ بایشان وحی می فرستد. لذا در بعضی از 
جنگها که مسلمانان فرار کردند فرمانده نیروی دشمن دستور داد تا آنان را تعقیب کنند» تا شاید بتوانند اله ایشان را که در 


مکه است (یعنی محمد ص) را دستگیر سازند. 


بعضی از کسانی که شاهد این تعقیب بوده» می گوید: اله مسلمانان (یعنی محمد ص) به نزد مسلمین آمد در حالی که 
جمعیتی انبوه از پیروانش» پیرامونش را گرفته بودند و طبل و شییور و بوق و سرنا می نواختند» بوق و سرنایی که همه از نقره 
بود آواز می خواندند و می رقصیدند» تا او را با سرور و خوشحالی به لشکرگاه آوردند» و خلیفه اش در لشکرگاه منتظر او 


بود. همین که او را دید بزانو ایستاد و شروع کرد به عبادت او و خضوع و خشوع در برابرش." 


و نیز همین " ریشار " در وصف اله " ماهوم " که وصفش را آوردیم» می گوید: ساحران یکی از افراد جن را مسخر خود کرده 
او را در شکم این بت جای دادند» و آن جن, اول نعره می زند. و عربده می کشد و بعد از آن با مسلمانان سخن می گوید. و 
مسلمین هم سراپا گوش می شوند. 


امثال این اتهامات در کتب کلیسا؛ در ایامی که تنور جنگهای صلیبی داغ بود. و حتی کتابهایی که بعد از آن جنگها تاریخ آنها 
را نوشته بسیار است» هر چند که آن قدر دروغهایشان شاخدار است که خواننده را هم به شک و شگفتی وا می دارد؛ بطوری 


ندیده. تا چه رسد به اینکه در بیداری دیده باشد. 


ص: 2۶ 
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افول کلیسا و رشد الحاد و بی دینی» در اثر تعلیمات غلط مسیحیت 


سوم اینکه: خواننده متفکر متوجه شود که تطورات چگونه بر دعوت مسیح مستولی گردید. و این دعوت در مسیرش در خلال 
قرون گذشته تا به امروز چه دگرگونیهایی بخود گرفته» و چگونه ملعبه هوسبازان شده. و بفهمد که عقاید بت پرستی را 
بطوری مرموز و ماهرانه وارد در دعوت مسیحیت کردند. اولا در حق مسیح. غلو نموده» او را موجودی لاهوتی معرفی نمودند 
و بعدا بتلدریج سر از تثلیث و سه خدایی در آوردند. خدای پسر و پدر و روح و در آخر مساله صلیب و فدا را هم ضمیمه 
کردند. تا در سایه آن عمل به شریعت را تعطیل نموده. به صرف اعتقاد اکتفاء کنند. همه اینها در آغاز بصورت دین و 
دستورات دینی صادر می شد. و زمام تصمیم گیری در آنها بدست کلیسا بود. کلیسا بود که تصمیم می گرفت» برای مردم 
نماز و روزه و غسل تعمید درست کند و مردم هم به آن عمل می کردند. ولی بی دینی و الحاد. همواره رو به قوت بود. چون 
وقتی قرار شد عمل به شرایع لازم نباشد روح مادیت بر جامعه حکم فرما می شود که شد و به انشعابها منجر گردید تا آنکه 
فتنه پروتستانها پپا شد. و بجای احکام و شرایع دینی که هیچ ضابطه ای نداشت و هرج و مرج در آن حکمفرما بود» قوانین 
رسمی و بشری که اساس آن را حریت در غیر مواد قانون تشکیل می داد» جانشین احکام کلیسا شد و قرار شد. مردم تنها 
رعایت قوانین کشوری را بکنند و در غیر موارد قانون آزاد آزاد باشند و این باعث شد که تعلیمات مسبحیت روز بروز اثر 


خود را از دست بدهد» و در نتیجه بتدریج ارکان اخلاق و فضائل انسانیت متزلزل گردد. 


در اثر گسترش یافتن روح ماده پرستی و آزادی حیوانی» مساله شیوعیت و اشتراک پیدا شد و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکک- 
یعنی مادیگری بدلیل منطق تحول- از راه رسید» و با چماق سفسطه خود. خدا و اخلاق فاضله و اعمال دینی را بکلی از 
زند گی بشر بیرون راند» و انسانیت معنوی جای خود را به حیوائیت مادی داد که خویی است تر کیب شده از درند گی و 


چرندگی. و دنیا هم با گامهایی بلند به سوی این تازه از راه رسیده بشتافت. 
خواهید پرسید» پس این همه نهضت های دینی که همه جای دنیا را فرا گرفته چیست. (۱) 


در پاسخ می گوئیم: همه اینها بازیهایی است. سیاسی که بدست رجال سباست راه می افتد. تا آنها به اهداف و آرزوهای خود 
برسند» چون امروز مثل قدیم کشو رگشایی با شمشیر انجام نمی شود امروز فن و دانشی روی کار آمده بنام سیاست (۲). پس 
یک سیاستمدار حلقه هر). 


ص: ۵۷ 


۱- (که می بینیم بر سر مسجد اقصی» سیل خون راه می اندازند و مردم یک کشور مثلا اتیوپی بر سر اسلام و مسیحیت بجان 
هم می افتند» و در جای دیگر نهضتهایی دیگر می کنند " مترجم "). 
۲- (که یکی از حروف الفبای آن این است که از وضع موجود باید بهره گرفت هر چه می خواهد باشد و حرف دیگرش؛ 


این است که هدف وسیله را توجیه می کند " مترجم "). 
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دری را می کوبد و به هر سوراخ و پناهگاهی دست می اندازد. 
دکتر " ژوزف شیتلر " استاد علوم دینی در دانشگاه " لوتران " شیکاگو می گوید: 


نهضت دینی که اخیرا در آمریکا پیدا شده. چیزی جز تطبیق دین بر مظاهر تمدن جدید نیست. این سیاستمداران هستند که این 
نهضت را از پشت پرده هدایت و اداره می کنند» و می خواهند به مردم بفهمانند و بقبولانند که تمدن جدید هیچ تضادی با 


دین ندارد. 


چون احساس خطر کرده اند که اگر این معنا را با تلقین و بصورت یک نهضت دینی به مردم بقبولانند. فرداست که خود مردم 
متدین به دین واقعی (اگر فرضا روزی فرصت پیدا کنند) علیه اين تمدن قیام می کنند. و اما اگر این نهضت دروغی و قلابی 
درست انجام شود و فرضا روزی در گوشه ای از کشور زمزمه نهضتی براه بیفتد» دیگر مردم به آن زمزمه اعتنایی نمی کنند» 


چون خودشان نهضت کرده اند» و دين خود را با تمدن روز تطبیق نموده اند. (۱) 


دکتر" جرج فلوروفسکی " بزر گترین مدافع روسی کلیسای اورتودو کس هم در آمریکا گفته بود: تعلیمات دینی در آمریکا؛ 
َ تعلیمات جدی دینی نیست. بلکه دلخوشی گنگی است (که مردم را از ننگ بی دینی برهاند.) دلیلش هم این است که اگر 


پراستی نهضت حقیقی دین بود» باید متکی بر تعلیمات عمیق و واقعی می بود. (۲) 


پس خواننده عزیز» باید متوجه باشد که کاروان دین از کجا سر برآورد و در کجا پیاده شد. در آغاز بنام احیای دین (عقیده و 
اخلانق و اعمال) و یا به تعبیر دیگر (معارف و اخلاقیات و شرایع) سر برآورد و در بی دینی و لا مذهبی و لغو شدن تمامی 
احکام دین و روی آوری به مادیات و حبوانیت خاتمه یافت. و این تطور و تحول نبود. مگر بخاطر اولین انحرافی که از بولس 
سر زد کسی که مردم قدیسش می خوانند» یا بولس حواریش می گویند آری؛ اگر مسیحیان این تمدن عصر حاضر را که به 
اعتراف دنیا انسانیت را به نابودی تهدید می کند. تمدن بولسی نام بگذارنده شایسته تر است. و بهتر می توان تصدیقش کرد 
تا اينکه مسیح را قائد و رهبر این تمدن بشمارند و آن جناب را پرچمدار چنین تمدنی بدانند. 

بحث روایتی (روایاتی در باره شان نزول آیه کریمه:" ما کان لبشر ...") 

در تفسیر قمی در ذیل آیه: " ما کان لبشر آن وه ال الکتات " آمده که عیسیق. 


ص: ۵۰۸ 


۱- نقل از مجله آمریکایی" لایف " بشماره ۶ فوریه ۱۹۵۶. 


۲- مدرک سایق. 
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نگفته بود: که من شما را خلق کرده ام پس به جای خدا بر من بندگی کنید. و لیکن فرموده بود: 
برای من ربانی شوید» یعنی علمایی ربانی. 6۱۱ 


مولف قدس سره: در بیان قبلی ما قرائتی گذشت که این حدیث را تایید می کند. و اينکه امام فرمود: " نگفته بود من شما را 
خلق کرده ام ..." بمنزله احتجاج است بر اينکه چنین چیزی را نگفته بوده. چون اگر گفته بود " مرا پپرستید ۲ باید قبلا خبر داده 


باشد که آفرید گار شما منم و چنین خبری نداده است. 


و نیز در همان کتاب در تفسیر آیه: "و لا یم کم یج ذوا الملانکة و این باب .۰" آمده که امام فرمود: در قدیم قومی 
بودند که ملائکه را می پرستیدند و قومی از نصارا معتقد بودند که عیسی رب و خدا است. و بهود معتقد بودند عزیز پسر 


خداست. لذا خدای تعالی فرمود: عیسی شما را دستور نمی دهد که ملائکه و پیامبران را ارباب خود بگیرید. (۷) 
موالف قلمن :سره بیان این ثز گذاشت: 


و در الدر المتثور است که ابن اسحاق, و ابن جریر و ابن منذره و ابن ابی حاتم» و بیهقی در کتاب " دلایل " از ابن عباس 
روایت کرده اند که گفت: ابو رافع قرظی (از بنی قریظه که قبل از ورود به اسلام از بهودیان آنجا بوده.) گفت: وقتی احبار 
یهود و نصارای نجران نزد رسول خدا ص جمع شدند. و آن جناب ایشان را به اسلام دعوت کرد گفتند ای محمد آیا می 
خواهی ترا پپرستیم آن طور که نصارا عیسی بن مریم را می پرستند؟گ مردی از نصارای نجران که لقب رئیس به او داده بودند 


نیز همین سژال را کرد و گفت: آیا از ما این را می خواهی؟ 


رسول خدا ص فرمود: معاذ ال پناه می برم بخدا از اينکه غیر خدا را پپرستیم و یا مردم را به پرستش غیر او دستور دهیم؛ 
خدای تعالی مرا به چنین چیزی مبعوث نکرده و چنین دستوری به من نداده است. دنبال اين پاسخ بود که اين آیه نازل شد:" 
ما کا لیر انب له لکناب و نکم و له نت ول اس کوئواعبادا یی من ون له و لک کووا زاین بما کم 
لو الکتاب و بما کشع تذژشوت. و لا یمرک آن تخذوا الملایکة و لین باب مرک بالکفر بغة دم سوت" (۳. 


و یز در همان کتاب آمده: که عبد بن حمید از حسن روایت کرده که گفت: بمن خبر دادند که مردی به رسول خدا ص 
کت ول هتکس کرت 


ص: ۵۰۹ 
۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۶ ط قم. 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۶ط قم. 
۳- در المنثور ج ۲ ص ۴۶ ط سروت. 
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شماسلام کنیم آن طور که به یکدیگر سلام می کنیم. آخر تو با ما فرق داری؛ اجازه بده در هنگام تحیت برای تو بخاکك 
بيفتیم» فرمود: نه» و لیکن اگر می خواهید پیامبر خود را احترام کنیده هر حقی را برای صاحبش بشناسید. چون جز برای خدا؛ 


برای احدی نباید سجده کرد. 


اینجا بود که آیه: " ما کان لبشر ا 


2 


نْ یره له لکتاب ... بَقد دمم مُلمونٌ" نازل گردید. (۱) 


مه گر مه 


مولف قدس سره: در سبب نزول این آیه داستانهایی دیگر غیر این دو داستان آمده و ظاهرا همه اينها از باب استنباط فکری 
راویان است. و ما قبلا بطور مفصل در این باره بحث کرديم ممکن هم هست. چند قضیه سبب نزول یک آیه باشد و خدا 


داناتر است.ت. 
ص: ۳۰ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۳۷ ط سروت. 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۸۱ تا ۸۵ 


اشاره 


2 


و اد 


لتاق این لما کم ین کناب و جکمه ‏ جاء کم شول مُصدّق لما معکم لین هو له ۰ 
و دتم علی کم |ضیری قاو ون ال دا و آا ععکغ من امین (۸۱) من وی بت ذیک فأولیک م الاو 

(۸۷ اف دین له َو ۱ 
و ما ول علی اثراهیع و اش ال و ایحا و بثوب زانط وم نی فوسی و عیسی یوبن زنم لا نآ 


وت غ یر الا شلام د ین فلن بل مه و و فی الخره من الخاسرین (۸۵) 
ترجمه آبات 


" بیاد آر زمانی را که خدای تعالی از انبیا پیمان بگرفت که هر زمان به شما کتاب و حکمت دادم و سپس رسولی آمد که 
تصدیق کننده دین شما بود. باید به او ایمان آورید و او را یاری کنید. خدای تعالی فرمود: آیا اقرار کردید و پیمان مرا بر این 


معنا گرفتید؟ گفتند: آری اقرار کردیم. فرمود: پس شاهد باشید» من نیز با شما از شاهدانم (۸۱). 


پس بعد از این هر کس اعراض کند» بجز انحراف از طریقه فطرت» یعنی بجز فسق انگیزه ای ندارد و اصولا فاسقان همينهایند 
(۸۲. 


آیا این فاسقان غیر دین خدا را می طلبند با اینکه تمامی ساکنان آسمانها و زمین چه به طوع و چه به 


ص: ۵۱۱ 
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کره تسلیم اویند و همه به سوی او باز می گردند؟ (۸۳). 


بگو ما به خدا و آنچه بر ما نازل کرده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل کرده و آنچه برای موسی 


و عیسی و انبیای بعد از وی از ناحیه پرورد گارشان آمده یکک جا ایمان داریم و بین احدی از آنان فرق نمی گذاریم و ما 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات پی ارتباط با آیات قبل نیست» سیاق آن و سیاق آیات قبل هم یکی است و سخن با همان وحدتش جریان دارد. و 
خلاصه اینکه اين آیات دنباله همان آیات است گویی خدای تعالی بعد از آنکه بیان کرد که اهل کتاب در علمی که به کتاب 
داشتند و در دینی که خدا به ایشان داده بود همواره اخلال و سنگ اندازی می کردند. و کلمات خدا را جابجا می نمودند و 
می خواستند به این وسیله حقایق را بر مردم مشتبه سازند و بین پیامبران تفرقه انداخته و بگویند: ما آن پیامبر را قبول داریم ولی 
این (یعنی رسول خدا ص) را قبول نداریم و نیز بعد از اينکه این تهمت را نفی کرد که پیغمبری از پیامبران چون موسی و 
عیسی علیه السلام دستور داده باشد که خود او و یا غیر او را مثلا- یکی از پیامبران را و يا ملامنکه را ارباب خود بگیرند» 
همانطور که نصارا بصراحت و بی رودربایستی می گویند. عیسی خداست و همانطور که از ظاهر کلام بهود چنین چیزی 
استفاده می شود اینک در این آیات. تخطثه یهود و نصارا را شدت بخشیده و می فرماید: نه تنها آن دو بزرگوار چنین چیزی 
را نگفته بودند بلکه نمی توانستند بگویند. برای اينکه خدای تعالی از تمامی انبیا پیمان گرفته که به همه پیامبران ایمان آورند- 
چه پیغمبران قبل از خودشان و چه بعد از ایشان- و او را یاری کنند. به این معنا که هر پیغمبری» پیغمبران قبل از خود را 
تصدیق کند» و مردم را به آمدن پیغمبران بعد از خودش بشارت دهد. همانطور که عیسی ع. پیامبر قبل از خود یعنی موسی را 
تصدیق کرد و به آمدن پیامبر بعد از خودش یعنی محمد ص بشارت داد» و همچنین خدای تعالی از انبیاء پیمان گرفت» که از 


مردم و امت خود پیمان بگیرند» و حد اقل آنان را شاهد بر خودشان قرار دهند. 


و 2( 
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و در چهار آیه بعد به رسول گرامی خود دستور می دهد که خود آن جناب نیز طبق این ن پیمان عمل نموده و آن را قبول کند و 


در نتیجه هم به خدا ایمان بیاورد و هم به تمامی احکامی که خدای تعالی بر انبیای خود نازل کرده است. 


و خلا.صه اینکه» هر پیغمبری تمامی پیغمبران قبل از خود و بعد از خود را تصدیق کند و بين پیغمبران جدایی نیندازد. و نیز 
ی و را ی و ی تا 
در نتیجه همه خلاثق تسلیم او شوند» با بی واسطه مثل انیباء و یا با واسطه مائند امتهای انبیاه که ان شاء اه یانش در ذیل همین 


2 
ات1 


و اد له میناق ای آما آمیشکم م نْ کتاب و جکنه ‏ نم چاء کغ سول ۸ دق لما معکم لتوین به و لتصو له" 


م2 


مراد از میثاق در: ‏ و أَخدٌ له میثاق لین ... 


این آیه از میثاقی خبر می دهد که گرفته شده. حال باید دید آیا منظور میثاقی است که از دیگران برای اثبیاء گرفته شده و با 
منظور میثاقی است که از خود انبیا گرفته شده؟ از اینکه دنبالش خطاب به مردم کرده و فرموده: " تم جاء کم و( 
تواند منظور از عبارت " میثاق این " میثاقی باشد که از مردم برای انبیا گرفته شده است. و از اينکه خطاب به انبیا فرموده:"] 
َفَرْتَم و نم علی ذلِکم اضری ..."و همچنین فرموده: " قل آعا باله .۰" 

می تواند منظور از عبارت " میثاق این " میثاقی باشد که از خود انییا گرفته شده پس در حقیقت میثاقی که گرفته شده از 


خود انبیاء گرفته شده» چون میثاق مردم هم به وسیله انبیا گرفته شده است. 


و بنا بر اين کلمه " النبیین " هم می تواند انبیایی باشد که برایشان از مردم میثاق گرفته شده و هم انبیایی باشد که از خودشان 
فیقاق گرفته ده عبات با اهر دوم ساود: یک سیاق آیت ما کان شک آن بز مه الله بب ۶ آغر قف آ بو اتصالشن هه اه 
مورد بحث تایید می کند که مراد میثاقی است که از خود انبیاء گرفته شده. چون وحدت سیاق می رساند که انبیا بعد از آنکه 


خدا کتاب و حکم و نبوتشان داده. ممکن نیست مردم را به سوی شرک و شریک بخوانند. 


و چطور چنین چیزی ممکن است با اينکه از آنان میثاق گرفته شده به ایمان و به اينکه سایر پیغمبران را که به سوی توحید 


خدای سبحان دعوت می کرده اند یاری کنند؟. 
بنا بر این مناسب همین بوده که سخن از میثاق بیاورد» از این جهت که از خود انبیا گرفته.] 


ص: 2۳ 


۱- سپس رسولی بسویتان آید. [ ی 1 
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شده است. 


و قز مه "لما نکم م من کتاب و جکنه " در کلمه " لما" دو قرائت است: یکی قرائت مشهور که لام را به فتحه می خوانند» 
وک نت ی کهآ رای که کته ول رال ال وبا ترا موه رنه وگن درخ باه ال فده 
است. بنا بر اين قرائت که لام مفتوح و کلمه" ما" بدون تشدید باشد قهرا" ما" موصوله خواهد بود. و کلمه " آتیتکم" که" 
آتیناکم " هم قرائت شده صله آن است و ضمیری که باید از صله به موصول بر گردد» حذف شده چون جمله " من کتاب و 
اک ۱ 
کلمه " لما" ابتدائیه و در کلمه " لتمنن به " لام قسم است. و مجموعه جمله "لا نکم من ..." بیان میثاقی است که 
گرفته شده و معنای آیه این است " بیاد آر زمانی را که خدای ([ 
از کتاب و حکمت بشما دادم (و در آن کتاب. خبر دادم از پیغمبر بعدی) و سپس رسولی به سویتان آمد که تصدیق کننده 
کتاب و حکمت شما بود. البته باید (امروز) به او ایمان بیاورید و یاریش کنید. " (به این معنا که خبر آمدنش و حقانیتش را از 


خلق بنهان ندارید.) 

ممکن هم هست کلمه " ما" شرطیه و جزایش جمله " لتومنن به " باشد» آن وقت معنایش این می شود که:" بیاد آر زمانی را 
که خدای تعالی از پيامبران پیمانی گرفت. و آن این بود که: اگر من کتاب و حکمتی به شما دادم و سپس رسولی به سویتان 
آمد تصدیق کننده کتاب و حکمت شماء سوگند می خورم که باید به او ایمان بياورید و یاریش کنید." 

و این وجه هم بهتر است بخاطر اینکه دخول لام س وگندی که خود س و گندش حذف شده در جواب آن س وگند که جزای 
شرط هم باشد مشهورتر است. و لام" لتزمنن " و" لتنصرن " لام قسم است و هم معنای جمله سلیس تر و روشن تر است و هم 


اینکه شرط در موردی که سخن از میثاق و پیمان است. معروف تر است. 


و خطاب در جمله " آتیتکم "و در" جاء کم" هر چند که بر حسب نظر ابتدایی به انییا است» لیکن اینکه دنبالش فرمود:"] 
َو و دتم علی ذلکم اطیری " خود قرینه است بر اینکه عطاب مجموعا به انیا و ملتهای ایشان است» به اين معنا که 
خطاب مختص به انبیا است» ولی حکمش شامل انبیاء و است های ایشان است. پس بر امت ها نیز واجب است که ایمان بیاورند 
و پاری کنند» همانطور که بر انبیاء است که ایمان بیاورند. 


و ظاهر جمله" نم جاء کم رل مدق لما کم " بخاطر وجود کلمه " ثم " 


ص: و( 
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(شبیی) تعلزمانی است:و ات هعشا رام رشان کار بر تیقص سایق واچب است که به نع بعل از دی زر کارت 


آهدن او به وق داذه شده) ایمان باوود و او وا (با اعلام آمدنش و علائم ظهورش به مردم) یاری کند." 


القاز له فا اما الب سای ی کسان ساعیت قیا تاعیام به پاسر سایق گنه ای کار لک 


شامل لاحق نسبت به سابق نیز می شود یعنی بر لاحق هم لازم است که به پیغمبر سابق ایمان آورده و او راء یاری کند. و لیکن 
اپن استفاده از فحوای خطاب است. نه از لفظ آیه که ان شاء الله العزیز به زودی بیانش می آید. 


و در جمله " لوْن به و لْضرله " ضمیر اول " به " هر چند که ممکن است به کلمه " رسول " بر گردد. همانطور که ضمیر دوم 
بطور مسلم به رسول بر می گردد. و مانعی ندارد که رسول بعدی موظف باشد به رسول قبلی ایمان بیاورد» هم چنان که در 
آیه " من لول " (۱) فرموده: 


که رسول اسلام و مقمنین بخدا و ملائکه و رسولان سابق ایمان دارند. و لیکن از ظاهر جمله: 


"ف آمن له و ما رل علینا و ما رل علی |براهيع ..."بر می آید که ضمیر اول به " مایم ی کتاب و جکنه "و ضمیر 
دوم به " رسول " بر می گردد. و معنای آیه چنین است: باید حتما بدانچه از کتاب و حکمت بسویتان آمده ایمان آورید و 
رسول را پاری کنید. رسولی که به سویتان گسیل شده و شریعت فعلی شما را تصدیق دارد. 

" قال آ روم و أَْمُ علی ذلکم اضری قالو َبرزنا" استفهام در اين جمله تقربری است و می رساند که مطلب از همین قرار 
است. و معنای کلمه " اقررتم " معروف است. و کلمه " اصر" که به معنای عهد است. مفعول فعل " اخذتم " است. و اخذ» اصر 
و عهد. غیر از آخذ و گیرنده» طرف دیگری که پیمان را از او بگیرد لازم دارد و در اینجا آن طرف دیگر غیر از امتها کس 


دیگراکمی وان بفد پنن نعنای جمله ان می شود 


" خدای تعالی پرسید: آیا شما به این پیمان اقرار کردید؟ و آیا از امتهای خود اصر و عهد مرا گرفتید؟ گفتند: بلی. اقرار 


داریم." 


بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از گرفتن اصر پیمان گرفتن انبیا برای خودشان است. در نتیجه جمله:" و تم غلی ذلکم 
اٍضری " عطف بیان می شود برای جمله " اقررتم". دلیلش هم این است که می بینیم انبیا در پاسخ, تنها از سال اول پاسخ داده 
و گفتند: " اقررنا " و سخنی از اخذ پیمان به میان نیاورده اند و بنا بر این مراد از میثاق تنها میثاق . 


ص: ۵۱۵ 


۱- "سوره بقره» آیه ۲۸۵ . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


انبیا می شود و نه همه مردم و امت ها. لیکن اين احتمال را جمله " قال فاشَهُدُوا ...۰" از ذهن دور می سازد. چون همه می دانیم 
که شهادت همواره علیه غیر است. و همچنین جمله: "قل ام له . چون اگر پای غیر در میان نبود باید می فرمود: " قل 
ی و امتش گفته " آمنا". مگر اینکه کسی بگوید. اشتراک امت هاو 
پامیرانشان از دو خمله: ‏ فاشهدوا ...و خمله "قل اما باه " استفاده می شود. و جمله " و اخذتم " هیچ چیزی در این باره 
افاده نمی کند." قال فاشْهَدُوا و نا معکغ من السامدٍین " ظاهر شهادت همانطور که قبلا گذشت این است که علیه غیر باشد» 
پس این شهادت هم شهاد: تی است از انبیاء و هم شهادتی اس از امت ها وشاهد آن همانطرر که‌قاه کته شد لاه نز 
آمنا له ... " است. علاوه بر این سیاق نیز بر این معنا شهادت می دهد برای اينکه می دانیم آیات مورد بحث در این زمینه 
است که علیه اهل کتاب احتجاج کند که دعوت رسول اللّه ص را اجابت نکردند. هم چنان که علیه ایشان احتجاج کرده که 


چرا نسبتهای ناروا به عیسی و موسی علیه السلام و غیر آنها دادند. و آیه بعد هم که می فرماید: 
" ار دین له یعون ..."و آیاتی دیگر بر این معنا دلالت دارند. 


و چه بسا مفسرین گفته باشند که مراد از جمله " فاشهدوا" شهادت بعضی از انبیاء بر بعض دیگر است. هم چنان که بسا ممکن 
است گفته باشند افراد مخاطب جمله " فاشهدوا" ملائکه اند نه انبی؛ و این دو معنا هر چند محتمل است. و فی نفسه می تواند 
مراد باشد و لیکن لفظ آیه در هیچیک از آن دو ظهور ندارد. چون قرینه ای در کلام نیست و بلکه همانطور که ملابحظه 


کردید. قرینه بر خلاف آن هست. 


وی از یت که فویق ابقر کان رفناین ات که دقن رفن چم "ود دنا من این ی جاء کم 
شول " و نیز با در نظر گرفتن مطالبی که در تفسیر آیه! کاّ اس مه وا ..." (۱) گذشت- که فرق بین نبوت و رسالت 
چیست. و مصداق رسول اخص از مصداق نبی است- چنین استفاده می شود که: میاقی که گرفته شده از شخص معینی نبوده؛ 
بلکه از مقام نبوت بوده»- برای مقام رسالت. پس مقام نبوت تعهدی نسبت به مقام رسالت دارد ولی مقام رسالت چنان تعهدی 


نسبت به مقام نبوت ندارد. چون آیه دلالتی بر عکس این قضیه ندارد." 


ص: ۱۱۶ 
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و با استفاده این لطیفه از آیه شریفه» می توان به سخنانی که بعضی از مفسرین در معنای آیه مورد بحث گفته اند مناقشه نمود. 
آنان گفته اند که: میثاق گرفته شده از همه انبیاه برای همه انبیا است و معنایش این است که همه آنان یکدیگر را تصدیق کنند 
و هر یک مردم را امر کنند به اينکه به دیگران نیز ایمان بیاورند. و خلاصه آیه شریفه می خواهد بفهماند دین خدا یکی است. 


و تمام انبیاء مردم را به سوی آن دین می خوانند. و وجه مناقشه روشن است و احتیاج به تکرار ندارد. 


و حاصل معنای آیه این شد که خدای تعالی از همه انبیاء و امتهای ایشان پیمان گرفت که اگر کتابی و درسی از زند گی 
برایشان فرستاد» و یکك رسولی که تصدیق کننده کتاب آنها است آمد حتما به آن کتاب و حکمت ایمان بیاورند و آن رسول 
بعدی. و سفارشی است به امت که دعوت پیغمبر آینده را بپذیرند و از ناحیه امت ها ایمان و تصدیق و باری است. و لازمه این 


همانا وحدت دین الهی است. 


و اما اینکه بعضی از مفسرین گفته اند» مراد آیه شریفه این است که: خدای تعالی از پیامبران میثاق گرفته که نبوت خاتم انبیاء 
محمد ص را تصدیق و امت خود را به مبعث او بشارت دهند هر چند که در جای خود درست است. لیکن مطلبی است که 
سیاق آیات بر آن دلالت می کند نه الفاظ آن. هم چنان که در سابق هم به آن اشاره نمودیم. چون الفاظ آیه عمومیت دارد و 
همه انیا را شامل می شود. چیزی که هست گفتیم از آنجا که آیه مورد بحث. در ضمن احتجاج علیه اهل کتاب و سرزنش و 
عتاب ایشان قرار گرفته که:" چرا اینقدر اصرار دارند کتب آسمانی خود را تحریف و آیات نبوت را کتمان نمایند و با اينکه 
حق واضح و روشن است در باره آن عناد ورزند"؟ از آن استفاده می کنیم که منظور تصدیق خصوص نبوت خاتم الانبیا 


است. 
رو 9 ما وم 1 


" ار دین الّه یعون" این ۱ ۱ بخاطر اينکه حرف " فا" بر سر آن درآمده تفریع و نتیجه گیری از آیه قبل است که سخن 
از گرفتن پیمان از انبیا داشت و معنایش این است که: حال که معلوم شد دین خدا واحد است و آن همان است که از همه انبی 


و امتهای آنان بر آن» پیمان گرفته شد که هر 


ص: ۱۷ 
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پیغمبر متقدم. به آمدن پیغمبر بعد از خود بشارت دهد و به آنچه او می آورد ایمان آورده تصدیقش کنند. دیگر اين اهل 
کتاب را چه می شود که به تو ای رسول اسلام ایمان نمی آورند و از کفر به تو چه چیزی می خواهند؟ از ظاهر حالشان برمی 
آید که در جستجوی دینند» آیا در جستجوی دینی غیر از اسلامند؟ با اينکه از قرنها پیش بر آنان واجب شده بود که به اسلام 
تمسک جویند. چون اسلام است آن دینی که پایه و اساسش فطرت است و نیز بر آنان واجب بوده دینی را بپذیرند که دلیل بر 
حقانیت آن همان دلیلی باشد که خداء تمامی ذوی العقول موجود در آسمان ها و زمین و همه صاحبان شعور را محکوم به 
قبول آن کرده و آن این است که همانطور که در مقام تکوین تسلیم اویند» در مقام تشریع هم تسلیم او باشند و جز قانون او را 


ثبك بر ند. 


تسلیم تکوینی تمامی اهل آسمانها و زمین در برابر الله تعالی 


"وله آشلم من فی الّماوات و الزْض طوعاً و کزها" این همان انسااتی شتا که تاش سا ان تسی تا رات ک سا 
کتاب هم طایفه ای از ایشانند اهل کتابی که می گویند ما تسلیم خدا نمی شویم- شامل می شود. لفظ " اسلم " صیغه ماضی 
است. که ظهور دارد بر اينکه ساکنان زمين و آسمان در گذشته تسلیم خدا بوده اند» و این تسلیمی که در سابق محقق شده 
تسلیمی است تکوینی در برابر امر خداء نه اسلام به معنای خضوع بند گی؛ مید و بلکه دلیل بر این معنا جمله " طوعا و کزها" 


در آخر آبه است. 


بنا بر این جمله " و له آشلم " از قبیل مواردی است که گوینده به ذ کر دلیل و سبب اکتفاء نموده و نامی از مدلول و مسبب نمی 


برد. و تقدیر کلام چنین است: 


"| فغیر الاسلام یبغون؟ و هو دین الله؟ لان من فی السماوات و الارض مسلمون له منقادون لامره. فان رضوا به کان انقیادهم 
طوعا من انفسهم و ان کرهوا ما شاءه و ارادوا غیره کان الامر امره و جری علیهم کرها من غیر طوع." 
امر اوست. پس اگر به امر او رضایت دهند انقیادشان طوعی است از ناحیه خود آنان. و اگر آنچه را خدا می خواهد کراهت 


داشته و غیر آن را بخواهند امر امر اوست و امر خود را به کره جاری می فرماید. 


از اینجا روشن می شود که واو در جمله " طوَعأ و کزها " واو تقسیم است. و مراد از طوع رضایت ایشان به خواسته خدا در 
مورد خویش است. در صورتی که خدای تعالی چیزی در باره آنان خواسته باشد که دوستش بدارند. و مراد از کره این است 


که اجه دا در موره ایشان خواسعت تخر اهند و از آتان کر اهت عاشته باشته نظیر مر گک‌و امن فقر و پماریو اسال آن, 


ص: ۱۸ 
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"و یه هحون " این سبب دیگری است» برای اينکه اسلام را به عنوان دین ابتغا کنند و بطلبند» برای اینکه باز گشتشان به ال 
مولای حقیقیشان است. نه به آن چیزی که کفرشان و شرکشان ایشان را به سوی آن هدایت می کند. 


تن در ا ین جمل به رسول له ص دستور می دهد که رطق میقی که زو و خر و گرفهشدد 


و این ۳۹ ز جمله شواهدی است که شهادت می دهد بر اینکه منظور از میثاق» میثاقی است که از همه انبیا و امتهای ایشان گرفته 
شده که به آن اشاره شد. 
۱۳ 


"و ما رل علی ابراهیع و اشماعیل .. 


نامیرد گان ذو این آبه اببای آل ابراهیمنده و این آیه خالی از این اشعار ثیست که مراد از اسباط همانا انبیا از ذریه بعقوب و با 


از اسباط بنی اسرائیل هستند؛ مانند: داوود» سلیمان» پونس» ایوب و دیگران. 


در این جمله. مساله عمومیت می یابده تا شامل آدم و نوح و سایرین نیز بشود و در جمله: 


"افو ین آحد من و تن له مُشلمون " همه را یک جا جمع فرموده است. 


در اين آیه بیان می کند: آن موردی که نسبت به آن میثاق گرفته نشده کجا است» و آن غیر اسلام است. و اين تعبیر خود 
تا کید وجوب عمل بر طبق میثاق است. 


بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) 


در مجمع البیان از امام امیر الممنین علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: " خدای تعالی از انبیای قبل از پیامبر ماء میثاق 
گرفت که به امت های خود خبر بعشت آن جناب و علائم و صفاتش را بدهند» و به آمدنش بشارت داده, دستور دهند که آن 
جناب را تصدیق کنند. " (۱کن. 


ص: ۹ 


۱- مجمع البیان ج او ۲ ص ۴۶۸ ط تهران. 
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و در الدر المنور است که ابن جریر از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت کرده که فرمود: " از آدم تا کنون خدای تعالی 
هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر اينکه در باره محمد ص از او پیمان گرفت که اگر در زمان زندگی او اين پیامبر بز رگ 
مبعوث شد. باید به او ایمان آورد و باریش کند. و دستور داد که او نیز اين پیمان را از امت خود بگیرد» آن گاه امام علیه 


السلام این آیه را تلاوت فرمود: "و اذ أَحَذٌ ال میثاق لین ما آئیتْکم من کتاب و حکمه ..."(۱). 


ملف قدس سره: این دو روایت می خواهد آیه را طوری معنا کند که دلالت لفظ و سیاق (هر دو) رعایت شده باشد. همان 


و در مجمع البیان و جوامع از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه فرموده: 


معنایش این است که: " بیاد آر زمانی را که خدای تعالی میثاق امت انبیا را گرفت. به اينکه هر امتی پیغمبر خود را تصدیق 
نمودهء به آنچه آن پیغمبر آورده عمل کنند. و لیکن امتها به این عهد وفا نکرده و بسیاری از شرایع آن را ترک نموده» بسیاری 
از آنها را تحریف کردند." (۲) 


مولف: آنچه در این روایت آمده. از قبیل نشان دادن مصداق و نمونه ای بارز از میان مصادیق آیه است. پس منافات دارد که 


آبه شریفه شاقل هم مها وطم ای بشود. 
و نیز در مجمع البیان از امیر الممنین علیه السلام روایت آورده که در ذیل جمله: 


۳ َفروْتم و أَحذْنَم" فرمود: معنایش این است که آيا اقرار کردید؟ و به این اقرار خود بر امتهای خود پیمان بستید؟" قالوا" 
یعنی انبیا و امتهایشان گفتند: ‏ اقررنا " یعنی بدانچه دستورمان دادی که اقرار کنیم اقرار کردیم." قال فاشهذوا " خدای تعالی 
به انبیا و امتها فرمود: پس شاهد باشید و من هم با شما شاهد بر شما و بر امتهای شمایم. (۳) 


و در الدر المتشور است که: ابن جریر از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت آورده که در معنای جمله " فاشهدوا فرمود: 
یعنی شما بر امتهای خود شاهد یش و اکن و سین ۱ نعتی» واهم با شما از شاهدان بر شما و ایشانم "۰" 
تولی " یعنی: ای محمد بعد از این عهد که از همه امتها گرفته شد هر کس روی بگرداند فاسق است؛ یعنی در کفر عصیان می 
کن رات 


ص: ۳۰ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۴۷ ط بیروت. 
۲- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۶۸ ط تهران. 
۳- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۶۸ ط تهران. 
۴- در المنثور ج ۲ ص ۴۸ ط بیروت. 
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مولف: توجیه معنای این روایت گذشت. 


ی خدای تعالی در عالم ذر به ایشان فرمود:" ]رم و دتم 
عْلی ذلکم اطیری " و معنای " اصر " عهد است. " قالوا نا " آن گاه خدای تعالی به ملائکه فرمود: " فاشهدوا" گواه باشید. 
(۱60 


مولف قدس سره: لفظ آیه با این عبارت می سازد و آن را دفع نمی کند. هر چند به بیانی که گذشت از ظاهر آن استفاده 
نشود. 

و در الدر المشور است که احمد و طبرانی؛ در کتاب اوسط از ابی هریره روایت کرده که در تفسیر آیه: "و من یتغ غیر 
ال شلام دینا مین که سول لا موه ویو فیامت: اعمال می آیند. از آن جمله نماز می آید و عرضه می دارد: 


پرورد گارا من نمازم. خطاب می رسد: 


تو بر خیر هستی. و صدقه می آید و می گوید: پرورد گارا من صدقه ام. خدای تعالی به او هم می فرماید تو بر خیر هستی. 


دنبال صدقه روزه می آید و عرضه می دارد: پرورد گارا من روزه ام. 


خدای تعالی به او هم می فرماید: تو بر خیر هستی. آن گاه سایر اعمال یکی یکی می آیند و خود را معرفی می کنند و خدای 
تعالی به يکك یک آنها می فرماید: تو بر خیر هستی تا آنکه اسلام می آید و عرضه می دارد: پرورد گارا تو سلامی و من اسلام 
هستم. خدای تعالی می فرماید: تو بر خیر هستی و من امروز تو را معیار قرار می دهم با تو مواخذه می کنم. و با تو پاداش می 
دهی آن گاه رسول خدا ص این آیه را تلاوت فرمود: " و ریغ غیر ال شلام دینا فا بل مه و هو فی الآ خره من 
الخاسریق ۰ (۲) ۱ ۱ 


و در کتاب توحید (۳) و کتاب تفسیر عیاشی (۴) از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ذیل همین آیه فرمود: توحید 


مردم نسبت به خدای عز و جل همین است. 


مولف قدس سره: توحیدی که در این روایت آمده ملازم با تسلیم خدا شدن در همه چیزهایی است که از بند گان خود می 


خواهد» در نتیجه بر گشت این حدیث هم به همان معنایی است که در بیان سابق گذشت. 
و اگر منظور تنها نفی شریکک بوده باشد» قهرا معنای طوع و کره هم دلالت اختیاری و اضطراری خواهد بود. 


ص: ۵۲۱ 


۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۱۰۷ ط قم. 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۴۸ ط سروت. 


۳- توحید صدوق ص ۴۶ ۷ 
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۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲ ح ۷/۸ 
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خواننده عزیز» این را هم بداند که در این میان عده ای روایات دیگر هست که آنها را عیاشی (۱) و قمی (۲) در تفسیرهای 
هو مسا ی انس صو و در معا اس ور اعد سای لین ...۰" نقل کرده اند. و در آنها آمده که معنای " لتومنن 
به" این است که به وسول عدا صلی الله علیه و آله ایمان بیاوزید. و" تخصرن " بعنی آمپر الموفین من وا پارق کنید, و ظاهر 
این روایت این است که می خواهد اين آیه را اینطور تفسیر کند که ضمیر در" لتومنن به " را به رسول یف یز 
لتنصرنه " را به امیر المومنین بر گرداند» اما عبارت آیه دلالتی بر این معنا ندارد. لیکن در بین روایاتی که عیاشی آورده روایتی 
است که از سلام بن مستنیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: نامی را بر خود نهادند (۳) که خدای تعالی به جز 
علی بن اپی طالب را به آن نام ننامیده و تاویل آن هنوز نیامده» عرضه داشتم فدایت شوم تاویلش چه وقت می آید؟ فرمود: 
وقتی که خدای تعالی جمع را یعنی انبیا و ممنین را پیش روی آن جناب جمع کند تا یاریش کنند. و این است گفتار خدای 
تعالی که می فرماید:" و ذ له مثاق ان ما کم من کتاب و حکمه... و نا معکم من الاهدین."(۴) 


و با بیانی که در این روایت آمده امر این اشکال آسان می شود. چون وقتی اشکال وارد می شود که روایات در مورد تفسیر 
واود شنده باش؛و اما در صوزتی که تاویل باشده وبا در نظر گرفن اینکه دو سیر آبه هر النی از ل علیک الکنات. .۱ 
(۵) گفتیم» تاویل از باب دلالت لفظ بر معنا نیست. و اصلا ارتباطی با لفظ ندارد دیگر اشکال بر روایات مذ کور وارد 


ست. 


ص: ۵۲۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۸۱ 2 ۷۶. 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۰۶. 

۳- (شاید منظور خلفای جور باشد که به ناحق خود را امیر المومنین خواندند. " مترجم "). 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۸۱ ش ۷۷ ط تهران. [.....] 

۵- سوره آل غمران؛ آبه ۷ . 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۸۶ تا ٩۱‏ 

اشاره 

کیت بقیبی اهوم فراع پمانهع و هد هذوا أمْ سول - عق و جاءَم بات و ال لا بهدی الق الطالمین (۸۶) آولنک 
جرا آن هم لت لو لاه و اس ی 0 خاببین فا لا یف عم داب و لام بنطزون و 


َذن توا ین بش ذلک و أضرلخوا ۳03 َو رجیغ ۸٩(‏ اد لین کقووا بوذ [یمانهع ؟ تم اژداقوا کفرً ی تقبل تویتهم 
ولیک مهم السَالُو )٩۰(‏ 


ان لین کفروا و مائوا و هم کفاژ فلن بقل من دهم مل 2 الأذض با و و افتیدی به ولیک له عذاب اه ها هم من 
ناصرین )٩۱(‏ 
ترجمه آبات 


چگونه خدای تعالی قومی را که بعد از ایمان آوردن و شهادت دادنشان به اینکه رسول حق است و بعد از دیدن معجزات و 


آیات روشن. کافر شدند. هدایت می کند؟. نه» خدای تعالی مردم ستمگر را هدایت نمی کند (۸۶). 
اینان جز ایشان این است که لعنت خدا و ملائکه و همه مردم شامل حالشان گردد (۸۷). 
و جاودانه در اد ین دوری از رحمت خدا بمانند و عذاب از آنها تخفیف نپذیرد و مهلت هم داده نشوند (۷۸. 


مگر کسانی که بعد از ارتکاب چنین کفری توبه نموده و ما فات را جبران و اصلاح کنند که خدای تعالی آفرید گار رحیم 
است .۸٩۹(‏ 


ص: 2۳۳ 
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محققا کسانی که بعد از ایمان آوردن» کافر شدند و سپس کفر مجدد خود را بیش از کفر نخستین کنند» توبه شان قبول نمی 
شود و اینان همانا گمراهانند .٩۰(‏ 


محققا کسانی که کافر شدند و با حال کفر از دنیا رفتند» از احدی از آنان رشوه قبول نمی شود هر چند فرضا به فراخنای 
)۹۱( 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات را می توان مرتبط به آیات قبل دانست. که سخنی از اهل کتاب داشت هر چند که ممکن هم هست آنها را مستقل و 


جدای از ما قبل بدانیم» و این روشن است. 


" کف دی الما کفژوا بَغد ایمانهع ..." 
هدایت یافتن کافرانی که کفرشان ناشی از عناد و دشمنی با حق است» محال می باشد 


این استفهام انکاری است و منظور این است که هدایت شدن قومی که بعد از ایمان کافر شدند را بعید جلوه دهد. و مراد از 
این بعید شمردن محال بودن است. هم چنان که در آخر آیه فرموده:" و له لا یی المع الطالمیق - و خدا مردم ستمگر را 
هدایت نمی کند." و ما در نظیر این جمله ها گفتيم که وصف مشعر به علیت است. در نتیجه معنای آیه این می شود که: 
خدای تعالی این قوم را با اینکه چنین حالتی و چنین وضعی در آنها هست هدایت نمی کند. و اين منافات ندارد با اینکه اگر با 


وه ای ال رو را کتار کار ند هلا انم کند. و اما اککه قیفوت وشهدوا ان العفول ی 


اگر مراد اهل کتاب باشند شهادتشان عبارت خواهد بود از مشاهده آیات نبوتی که قبلا از رسول اسلام در کتب خود داشتند و 
مطابقت آنها با آنچه که از رسول اسلام ص می بینند» هم چنان که جمله: " و جاءَهُم ییات " نیز اين معنا را افاده می کند و 
اگر مراد از ایشان» اهل رده از مسلمین باشد شهادتشان عبارت خواهد بود از اينکه به حسب ظاهر اقرار کردند» به رسالت 
رسول خدا ص. البته نه اقراری که اساس آن جهالت و حمیت و امثال آن باشد. بلکه اقراری که مستند است به ظهور و روشنی 
ام هم چنان که باز جمله: " و جاءهم البینات " آن را افاده می کند. 


به هر حال» انضمام جمله: " و شهدوا ..." به اول کلام» می رساند که مراد از کفر همانا کفر بعد از روشن شدن حق و تمامیت 
حجت است. در نتیجه کفری است ناشی از عناد» و دشمنی با حق. و لجبازی با اهل حقء که همه اینها بغی به غیر است و ظلمی 
اهست. که 


ص: 2۳۴ 
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صاحبش به سوی نجات و رستگاری» راه نمی یابد. 


و بهمین جهت بعضی در تفسیر جمله: " و شهدوا ... " گفته اند: که این جمله عطف است بر کلمه " ایمانهم " چون هر چند این 
کلمه اسم است و به فعل عطف نمی شود لیکن اسمی است به معنای فعل و معنایش این است که: " ایمان آوردند " منتها" بعد 
ان آمنوا " در نتیجه تقدیر آیه چنین می شود: " کفروا بعد ان آمنوا و شهدوا ..." البته ممکن هم هست و او را حالیه بگیریم و 
بگوئیم حرف" قد " ی در تقدیر جمله مذ کور است و تقدیر کلام" کفروا بعد ان آمنوا و قد شهدوا ..." است یعنی " کفر 
ورزیدنده بعد از آنکه ایمان آورده بودند. در حالی که شهادت هم داده بودند. ۲ 


9۳ 
2 


" ولیک راو علیهم لقتة اه و الملایکه و لاس مین : مب (۸۷) خالتدین فیها لا بح عَنْهُم الْعذابِ و لا هم بظرون " 


شانق دز تفس با " آولنک یلته ال و یلم عون ۳ 


گفتيم که معنای بر گشت همه لعنتها بر آنان چیست. 


"1 لین توا من بشید ذلکک و خر لوا" یعنی: مگر کسانی که بعد از این سوابق توبه کنند» و به اصلاح و صلاح درآیند و 
مراد از این قید این است که توبه شان صرف ادعا نباشد؛ بلکه توبه ای باشد که ما فات و گذشته را جبران نماید» و لکه کفر را 
از دامن دلشان بشوید و باطنشان را پاک سازد. و اين همان توبه نصوح است نه اينکه مراد از آن» اعمال صالحه باشد چون هر 
چند که به صلاح درآمدن» خود بخود اعمال را هم صالح می کند. (زیرا دل صالح و قلب پاک جز به اعمال صالح فرمان نمی 
دهد.) و لیکن خود عمل صالح نمی تواند مقوم و مایه ثبات توبه باشد و حتی رکنی از ارکان آنهم نیست. و آیه هم بر چنین 
معنایی دلالت ندارد. و در جمله: 


"نغور رَحبم " علت در جای معلول قرار گرفته. و تقدیر کلام:" فیغفر له له و برحمهء فان له غفور رحیم " است 


یعنی: " خدای تعالی او را می آمرزد و رحم می کند. برای اينکه خدای تعالی آمرزنده و رحیم است." 


"یی وا ی یمام 3 اداذوا کفراً آن تقبل تزیتهم ۳ و ولیک شنم اون ۰۰٩؛‏ و لین کفزوا و ماتوا و م کار 
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دعَباً و لو افنقدی به آولنک له عذاب لیم و ما لَهُمْ من ناصری " 
توبه کافرانی که بعد از ایمان کفر ورزیده و بر کفر خود افزودند قبول نمی شود 


این دو آبه مضمون آیه:" کیت بَهدی له قّماً کفوا ..."را تعلیل می کند» از قببل تعلیل کردن از راه تطبیق کلی و عام بر 
جزئی و فرد خاص است. (مثل اينکه بگوئیم: فلان شخص را احترام کن» برای اینکه دانشمند است.) و معنای آیه این است که: 
آن کسی که بعد از روشن شدن حق و تمام شدن حجت. بر آن کفر می ورزد. و توبه نمی کند توبه ای که او را اصلاح کند؛ 
چنین کسی از دو حال بیرون نیست: یا کافری است که کفر می ورزد و کفر خود را فزونی داده و طغیان می کند. که معلوم 
است صلاح راه و رخنه ای به دل او ندارد. و در نتیجه خدا هم او را هدایت ننموده و توبه اش را قبول نمی کنده برای اینکه 
توبه و بر گشت او توبه حقیقی نیست. بلکه او غرق در ضلالت است و امیدی نیست که بار دیگر هدایت شود. و یا کافری است 
که بدون اينکه توبه کرده باشد» در حال کفر و عناد می میرد و معلوم است که چنین کسی که در همه عمر دنیائیش توبه 
نکرده» خدای تعالی در آخرت هم هدایتش نمی کند. یعنی داخل بهشتش نمی سازد چون او به سوی پروردگار خود 
برنگشت و چیزی هم که جا پر کن خلا توبه باشد وجود ندارد؛ نه شفاعت و نه یاری یاوران. 


و از اینجا روشن می شود که جمله " و آولنک هم الضالون " به دلیل اينکه مشتمل بر چند خصوصیت است. ضلالت امبرد گان 
را آن چنان تا کید کرده که بکلی امیدی به هدایتشان نباشد. 


خصوصیت اول اینکه: جمله را اسمیه آورد. دوم اینکه: با کلمه: " اولشک " که مخصوص اشاره به دور است. فهماند؛ 


نامبرد گان از اينکه مورد گفتگو قرار گیرند بسیار بدورند. 
سوم اینکه: ضمیر فصل " هم " را در آن بکار برد. چهارم اینکه: بر سر خبر (کلمه " الضالون ") الف و لام آورد. 


و نیز روشن می شود که مراد از جمله " و ما له من ناصدرین این است که بفهماند اینگونه اشخاص, از شفاعت شفیعان که 
یاوران روز قیامتند بهره مند نمی شوند» این معنا از فحوای جمله استفاده می شود. چون اگر فرموده بود: " و ما لهم ناصر " 


انشان ناور خدارکن: 

نمی توانستیم استفاده کنیم که در روز قیامت یاور هست. ولی اینان یاور ندارند. لیکن فرمود: 

۲ ایشان از یاوران» هیچ یاوری ندارند" و آوردن صیغه جمع می فهماند که باری و بارانی در قيامت هستند. ولی اینان یاور 
ار شل, نظر انم متا در اسعلال بر آتکه ویو فتامتق السمله شاعی هتقو یله فا خاهن شافمی ب تاق قزر 
ی قفا که کشت بل افضا , 

ص: م6( 


۱- "سوره شعرای آیه ۱۰۰ 
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البته آیه دوم علاوه بر نفی یاور (که گفتیم همان شفیع است) فداء را هم نفی کرده برای اينکه هم ناصر و هم فداء جنبه 
عوض و بدل را دارد» و بدل هميشه در برابر چیزی قرار می گیرد که از آدمی فوت شده باشد» و منظور در اين آیه این است 
که در دنیا چیزی را از دست داده اند که جا پرکنی ندارد و آن توبه است که هیچ چیز جبرانش نمی کند. 

از اینجا روشن می شود که جمله: و مائوا و مُمْ کف" در معنای این است که فرموده باشد:" و ماتوا فاتتهم التوبه "پنا بر این 
حصری که از آیه استفاده می شود با آیه زیر نقض نمی شود که فرمود:" و یست اوه لین یعون ناب عتّی |ذا حضر 
هم الْموث قال ای تبث ان و دی ون و همم کاز ولیک آغذنا هم عذاباً لیم "(۱) یعنی: توبه برای کسانی که 
گناه می کنند» و می کنند تا م ررگشان برسد. آن وقت می گویند: حالا دیگر توبه کردیم هیچ اثری ندارد. و نیز برای کسانی 
که کافر می میرند. فائده ای نمی بخشد. آنان کسانی هستند که ما برایشان عذابی الیم آماده کردیم. 


ون منظوو از حور مر کف مدیدن شندن آ نار آملان آخرت و رفن دنبا است ایشها است که دیکر تویه ای تست در تسه 
مردن در حال کفر با توبه در حال حضور موت یکسان است» (و حصر مستفاد از آیه مورد بحث. با آ به سوره نساء نقض نمی 


شود.) 


کم ور سا با ریس یدای و طرش ات از ی در زور اس در اه 
کره زمین ظرفی فرض شده که مالامال از طلا- باشد» پس این جمله از قبیل استعاره تخییلیه. و استعاره به کنایه است. (اما 
تخییلیه است برای اينکه چنین ظرفی پر از طلا- در عالم نیست و وجودش در عالم تنها خیال است. و اما استعاره به کنایه است 
برای اينکه به فرض هم که چنین ظرفی یافت شود دردی را دوا نمی کند زیرا طلا در اين عالم ارزش دارد و در عالم قيامت 


که عالم ملکوت است. برای مادیات ارزشی نیست.) 
بحث روایتی (روایاتی راجع به شان نزول آیات گذشته) 
در متچیح البیان در ذیل از نی ۲ نهُدی 0 ۳ ۹ می ون بعضی گفته ای 


ص: ۵۲۷ 


ِ- یج نساءه آبه ۸ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این آیات در باره مردی از انصار بنام حارث بن سوید بن صامت نازل شده که مجدر بن زیاد البلوی را با نیرنگ کشت و به 
مکه فرار کرد از اسلام بر گشته و به مردم مکه (که مکه در آن زمان کانون کفر بود) ملحق گردید. سپس از کرده خود 
پشیمان شده به قبیله مدنی خود پیام فرستاد» از رسول خدا ص بپرسند» آیا توبه اش پذیرفته می شود يا نه؟ در پاسخ فرستاده 
وی این آیه تال گردید:" ...ای ابو ...۲ در نتیجه مردی از بستگانش به مکه آمد تا او را به سوی رسول حدا ص 
بیاورد. حارث به وی گفت: من می دانم که تو صادقی؛ و می دانم که رسول خدا ص از تو صادق تر و خدای تعالی از همه 
صادق تر است و به این معنا ایمان دارم. آن گاه به مدینه بر گشت و توبه کرد و اسلامش نیکو گردید. (۱) و از امام صادق 


علیه السلام نیز همین معنا روایت شده است. 
و در الدر المتثور است که ابن اسحاق و این منذر از ابن عباس روایت کرده که که ن. 


حارث بن سوید در روز جنگ احد مجدر بن زیاد و قیس بن زید یکی از بنی ضبیعه را کشت و به مش رکین قریش پیوست و 
مدتی در مکه ماند» آن گاه برادرش جلاس را نزد رسول خدا ص فرستاد» تا از آن جناب برايش درخواست قبولی توبه 
بخوآهت ی دون کانلوه اندان ان قره بر گروهر ای شالی فن باره‌اش ايق هرا اال فرتویی کیت توت الله 


2 


قَوُما ..." تا آخر داستان. (۲) 
مولف: این داستان به طریق دیگر نیز نقل شده و در مضمون آن روایات اختلاف است. 


از جمله روایتی که الدر المنثور آن را از عکرمه نقل کرده این است که: این آیه در باره ابی عامر راهب و حارث بن سوید بن 
صامت و حوح بن اسلت و چند نفر دیگر که مجموعا دوازده نفر بودند از اسلا برگشته و به مشرکین قریش ملحق شده بودند 
نازل شد. این دوازده نفر به خانواده های خود نوشتند که: " آیا توبه ما پذیرفته می شود يا نه "؟ ایشان هم از رسول خدا ص 
پرسیدند و آیه شریفه:" ال لیاوا من یبد ذلک ..." نازل شد. (۵۳ 


و 


و از آن جمله روایات روایتی است که در مجمع البیان در تفسیر آیه: لین کفْژوا بَغِد ایمانهغ ثم اداوا ...۲ نقل شده و 
در آن آمده است که: این آیه در باره بازده نفر از رفقای حارث بن سوید نازل شده یعنی بعد از آنکه حارث پر کشته آنان 


ص: ۵۳۸ 
۱- نقل از مجاهد و سدی مجمع البیان ج ۳ص ۱ ط تهران. 


۲- در المنثور ج ۲ ص ۴٩‏ ط سروت. 
۳- در المنثور ج ۲ ص ۴٩‏ ط سروت. 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کفر می مانيم هر زمان که خواستیم برمی گردیم. هر چه بر سر حارث آمد» بر سر ما نیز پیاید. 


بعد از آنکه رسول خدا ص مکه را فتح کرد از این عده چند نفر توبه کردند» و چند نفر دیگر به حال کفر مردند و آیه:" ان 
لین کفروا و مانئوا و هم کفاژ ..." نازل گردید. صاحب مجمع الییان این روایت را به بعضی از راویان عامه نسبت داده و 
بعضی گفته اند: این آیه در باره اهل کتاب نازل شده است. بعضی دیگر گفته اند: جمله "اد لین کفوا فد ایمانهغ تم 
ازدادوا کر ی میاه عضو یو له ان اسان اروت وش هی کر وال وق ار کر و وا 
تیاهن نموه به وسل الله ی ق کفر ور ندیی هی فیگر مطالیی یگ کف آزد 181 

از دقت در این اقوال و روایات. این معنا به دست می آید که تمامیش نظریه های اجتهادی از سوی مفسرین سلف می باشد 
بطوری که بعضی از خود آنان به این مطلب اقرار کرده اند. 

و اما روایتی که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده مرسل است یعنی سندش ذکر نشده و بهمین جهت ضعیف است. علاوه 


بر این که ممکن است اسباب نزول یک يا چند آیه» داستانهای متعددی باشد و خدا داناتر است.ن. 


ص: ۳۹ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۷۲ ط تهران. 
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سوره آل عمران (۳): آبات ٩۲‏ تا ٩۹۵‏ 
اشاره 


ن تنالو الب عّی نتفقوا با تبون و ما شی ما له عم 6٩۳۱‏ کل العام ان حل لیتی رل لا ما رم 
شرایل علی تیه من بل آن رل اتورا شل تن توا الوا کم صاوقین )٩۳(‏ من ری علّی ال الاب ینب 
ذیک فولتک هم اون ٩۴(‏ فُلْ دق ال واه اراهیم عنیفاً و ما کان م الم کین )٩۵(‏ 


ترجمه آبات 


شما هر گر به یر نمی زسید قا آنکه از آنعه درست قاری انفاق گیته‌و هر جه راانفای کنبد‌شدای تمالی به آن دانا اس 
.)٩۲(‏ 


همه طعامها برای بنی اسرائیل حلال بود. مگر آنچه را که خود اسرائیل از پیش (قبل از نزول تورات) بر خود حرام کرده بود. 


بگو اگر راست می گوئید. و گفته مرا قبول ندارید تورات را بیاورید و بخوانید .)٩۳(‏ 
پس هر کس بعد از این بر خدا دروغ ببندد چنین کسانی ستمگرانند .)٩۴(‏ 


بگو خدای تعالی راست گفته» پس تنها ملت و کیش ابراهیم را پیروی کنید که کیش او مطابق فطرت است و او از مشرکین 
نبوده )٩۵(‏ 


بیان آبات 
اشاره 
ارتباط آیه اول با ما قبلش واضح و روشن نیست. ممکن هم هست در ضمن آیاتی که 


ص: ۵۳۰ 
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تردیدي دو ارتباط آنها به یکدیگر ثیست نازل نشده باشد. و در سابق (در تفسیر آیه؛ فلْ یا هل الکتاب کعالوا ...) (۱) توجه 


فرمودید که نظیر این اشکال در آنجا هم بود» چون تاریخ نزول آن با تاریخ آیات قبل و بعدش تطبیق نمی کرد. 


و چه بسا که مفسرین در توجیه و پاسخ این اشکال گفته باشند: خطاب در این آیه هم مانند آیه قبل و بعدش به بنی اسرائیل 
است. و حاصل معنایش بعد از آن توبیخ ها و ملامتها که در سابق از ایشان شد- که چرا اینقدر مال دوست هستید و مال و 
منال را بر دین خدا ترجیح می دهید- این است که شما در ادعای خود که می گوئید با خدا و انبیای او نسبت دارید و اهل بر 
و تقوا می باشید. دروغ می گوئید. برای اينکه شما اموال زبده و گرانبهای خود را بیش از خدا و راه خدا دوست می دارید و 
در بذل آن بخل می ورزید و جز اموال پس مانده ها و بنجل را در راه او انفاق نمی کنبد» چیزی را انفاق می کنید که دلها 
تعلقی به آن ندارد. و اعتنایی به از بین رفتن آن و گم شدنش نمی کند با اينکه هیچ کس به خیر و بر نمی رسد مگر با انفاق 
چیزی که دوست بدارد» و زبده مال او باشد. چون راه خدا گنجینه ای است که اموال پسندیده شما در آن فوت نمی شود. این 
خلاصه توجیهی است که پیرامون اتصال آیه به ما قبل و ما بعدش گفته شده. ولی همه می دانند که بیهوده دست و پا زدن 


است. 


" لنْ تنالوا ابر نی تتفقوا متا تون " کلمه " تنالوا" جمع حاضر از مضارع " نیل " است. و نیل به معنای انب مق منت 


و کلمه " بر" به معنای باز بودن دست و پای آدمی در کار خیر می باشد. 


" بر" به معنای توسع در خیر است و اعم از خیر اعتقادی و عملی می باشد (لَنْ تنالوا الب نی ...) 


راغب می گوید: کلمه " بر " (بفتحه باء) در مقابل کلمه " بحر" می باشد و به معنای خشکی است و چون اولین تصوری که از 
خشکی ماو بیابانها به ذهن می رسد وسعت و فراخنای آن است. لذا کلمه ‏ بر" (بکسره باء) را از آن گرفتند تا در مورد 


و منظورش از" فعل خیر" اعم از فعل قلب و فعل بدن است. هم به فعل قلب- از قبیل اعتقاد حق و نیت طاهره- شامل می شود 
و هم به فعل جوارح- از قبیل انفاق در راه خدا و ساير اعمال صالح- هم چنان که می بینیم در آیه زیر کلمه " بر" 
قسم از خوبی استعمال شده است. 


در هر دو 


ص: ۵۳۱ 


2۳ سوزه آل غمران؛ آیه‎ -٩ 


۲- مفردات راغب ص 3 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"لیس ابر آن توا وجو : کم قیل الْشرق و فرب و لکیّ الب من من بل و الما خر و الملانکه و الکتاب و الیو 
آتی المال علی خبه دی یی و الیتامی و این و از الیل و الانلین و فی الزقاب و آفام اللات و 7 تیار گام و 
من بعهدمم |ذا عاعدُوا و لسابریی فی الب سا سرا و جی لس آولیکک لیم توا و ولیک هم السَمون نو اط 


(چون می فرماید: " بر و خوبی این نیست که رو به سوی مشرق و مغرب کنید و لیکن بر آن است که بخدا و روز جزا و 
ملائکه و کتاب و انبیا ایمان بیاورید و در جنگها و فقرها و شداید صبر کنید " (تا اینجا کلمه " بر" در اعمال قلبی استعمال شده 
است) " و مال خود را با اينکه دوست می دارید» به ذوی القربی و یتیمان و مساکین و ابن سبیل و سائلین و برد گان بدهید. 

و نماز بخوانید» و زکات بپردازید و به عهد خود وفا کنید" اینها همه اعمال بدنی است و کلمه " بر" در مورد آن استعمال شده 

ار 1 

انفاق مال مورد علاقه از ارکان " بر " است و مجاهدت در انفاق مال بیشتر و دشوارتر است 

۶ ۱ ۱ ۱ ۱ - با داشتن علاقه شدید به 
نتیجه بر و آن غایتی معرفی شده که انسان را به آن می رساند و اين به ما می فهماند که خدای تعالی عنایت و اهتمام بیشتری 
به این جزء از آن ارکان دارد. چون او خالق انسانها است و می داند تعلق قلبی انسان به آنچه بدست آورده و جمع کرده. جزء 
غریزه اوست. او دوست دارد مال را جمع کند و بشمارد ( که دیروز فلان مقدار بود. امروز به فلان مقدار رسید.) و کانه اين 


غریزه جزء نفس آدمیان است. بطوری که اگر قسمتی از آن را از دست بدهد. مثل اد ین است که جزئی از جان خود را از دست 


خادمه سس مجاهت انسان در انقای فال؛ بیقر و خشوارفر از شایر عادات و اضال است: رن در آنها فرت و ژوال .و کمبوده 


از اینجا اشکالی که در کلام بعضی از مفسرین است روشن می شود. که گفته اند: 


اصلا" بر" یک معنا دارد» و آن انفاق از چیزی است که دوست می داری. و گویا این مفسر. آیه را از این قبیل دانسته که 
او تفه ی 


یابی مگر آنکه دوا بخوری." ۳ پن گفتارش به دلیل آیه سوره بقره که گذشت مردود است." 


ص: 2۳۲ 


۱- سوره بقره آیه ۱۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز از آیه سوره بقره معلوم شد که مراد از بر همان معنای ظاهری و لغوی کلمه است» یعنی توسع در خیر (و یا دست و دل 
باز بودن در کار خیر.) برای اینکه آیه مذ کور» این کلمه را به تمامی رس و مهمات خیرات معنا کرده است. خیرات اعتقادی 


و عملی. 


پس اینکه بعضی گفته اند: مراد از آن» تنها احسان خدا و انعام اوست. و يا آن دیگری گفته: مراد از آن» خصوص بهشت 


است» درست ست. 


"و ما توا من شین » فان له به علیم " این جمله تشویق انفاق گران است. تا وقتی که انفاق می کنند خوشحال باشند به 
اینکه مال عزیز و محبوبشان هدر نرفته و انفاقشان بی اجر نمانده است. بلکه خدابی که دستور انفاق به آنان داده به انفاقشان و 


آنچه انفاق می کنند» ۲ گاه است. 


" کل الطعام کات حلا ینی اشیرائیل لا ما رم |شرائیل علی تفه من قل آنْ تتّل وراه " کلمه " طعام " به معنای هر خوردنی 
ای است که جنبه غذایی داشته باشد» ولی در اصطلاح اهل حجاز تنها بر گندم اطلاق می شود. به این معنا که اگر قیدی و 
قرینه ای با آن نباشد هر جا گفته شود. از آن معنای گندم را می فهمند. و کلمه " حل " در مقابل حرمت است. 


و گویا این معنا را از آنجا بخود گرفته» و حلال را از این جهت حلال گفته اند که کلمه " حل " در اصل به معنای باز کردن 
گره است هم چنان که در مقابل آن کلمه " عقد" به معنای گره و گره زدن و پای بستن است. و گره باز کردن نوعی آزاد 
کردن است. و حلال بودن چیزی برای انسان نیز نوعی آزادی است برای او. و کلمه " اسرائیل " در اصل نام یعقوب پیغمبر 
(علیه السلام) بوده است و او را بدین سبب اسرائیل نامیده بودند که سخت در راه خدا مجاهدت می کرده و موفق و مظفر به 
آن بوده است. از سوی دیگر اهل کتاب هم اين کلمه را به کسی اطلانق می کنند که مظفر و غالب بر خدا باشد و چون 
معتقدند که یعقوب با خدا در محلی بنام فنیئیل کشتی گرفته. و پشت خدا را به خاک رسانده. (۱) لذا او را اسرائیل نامیدند. و 
این از سخنانی است که قرآن آن را تکذیب؛ و عقل هم آن را محال می داند و جمله:" ال ما رم |شرائیل علی یه" این 
جمله استثنایی است از طعام نام برده در بالا و جمله:" من قَل أَنْ تنل اثَْراة " متعلق است به کلمه " کان " که در جمله اولی 
قرار داشت. و معنای آیه این است که: خدای تعالی قبل از نزول تورات چیزی از خوردنی ها را بر بنی اسرائیل حرام نکرده بود 


مگر همانهایی را که یعقوب بر خودش حرام کرده بود. 


ص: 2۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و شا ها مان وراه فاتلوها ان کنتم صادقین " اين مقدار دلالت هست بر اینکه» بنی اسرائیل قبل از نزول تورات منکر 
حلیت همه طعامها بوده اند. اصول عقاید آنان نیز بر این معنا دلالت دارد» چون بنی اسرائیل معتقد بوده اند بر اینکه نسخ شدن 
احکام از محالات است که تفصیل این عقیده آنان در تفسیر آیه:" ما نسح من آیّه و نُسها ...(۱) 


پس بهود بالطبع نمی توانسته اند مضمون آیه زیر را بپذیرند که فرموده: فبظلم میّ لین هادوا حّغنا علیهم طبات آحلث له" 
(۲ 


71 


و همچنین از دو آیه بعد» که می فرماید: "قل صدّق | 4 فا 


0 
5 


وا له زتراهیم یف .. 


بدست می آید که یهود همین انکار خود را (اینکه قبل از تورات همه طعامها بر آنان حلال بوده ولی به خاطر ظلمی که 
کردند حلالهایی بر آنها حرام شده) وسیله ای قرار داده بودند برای القای شبهه بر مسلمین و اعتراض بر گفتار رسول خدا ص 
که از ناحیه پرورد گارش به مسلمانان خبر می داد که دین همانا ملت ابراهیم است و حنیف است. یعنی ملت فطری است؛ 
افراط و تفریط در آن نیست و اين؛ چگونه ممکن بود با اینکه بنا به گفته آنها (بهودیان) ابراهیم یهودی و بر شریعت تورات 
بود و چگونه ممکن است شریعتش مشتمل باشد بر حلیت چیزی که شریعت تورات آن را حرام می داند» چون این نسخ است 


و نسخ هم که امری محال است. 
شبهه ای که بهودبان در مساله " نسخ" القاء می کردند و باسخ به آنها در آیه:" کل الطعام کان حلا ..." 


نا بر اين روشن شد که آیه شریفه تنها در این مقام است که شبهه ای را که بهود خواسته است القا کند دفع نماید» و گویا این 
شبهه را تنها برای مومنین القا کرده اند نه برای رسول خدا صء چون خدای تعالی غالبا وقتی می خواهد شبهه ای را از بهود 
دفع کند عین آن را نقل می نمایدهمنندآه: "و قاّت یود ید المع " 4۳ و آیه: و قالواآن تمشنا ار یم مفشوکة" 
(4۶ و آیه:" و قالوا قلوبنا غلّت " (۵) و آیات بسیار دیگر. 


و همچنین آیه: 
ص: 9( 


وه بقره» آ به ۶ 
۲- "پس به خاطر ظلمی که از ناحیه بهود سر زد طیباتی رای که بر آنان حلال بود؛ حرام کردیم. " سوره نسای آیه ۱۶۰" 


۳ یج مائده آبه ۴ 
۴ ون بقره» آبه ۰ 


۵ ان بقره» آبه ۸۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


"شل یا آقیل الکتاب لم ون عن عیبل له من آمن تبغونها جوجا و شم شعداء و ما ال بخافل عم تخعلون یا یه این 
آمُوا ان توا قرقاً ی این وا الکتاب برد کم ید ایمانکم کافر فریق " (۱) که چند آیه بعد از آیات مورد بحث است. 


ولی در آیه مورد بحث عین شبهه را نقل کرده و این ظهور در آن دارد که یهود این سخن را به رسول خدا ص نگفته اند. 
بلکه این شبهه ای بوده که برای ممنین القاء می کردند و هر وقت به مزمنین برمی خوردند» ضمن گفتگو آن را می گنجاند. 
و حاصلش این است که به مومنین می گفتند: اين پیغمبر شما چگونه ممکن است صادق باشد با اینکه از نسخ (یک مساله 
محال و نشدنی) خبر می دهد و می گوید: خدای تعالی فقط به خاطر ظلمی که بنی اسرائیل کردند» طیبات را بر آنان حرام 


کرد و این تحریم وقتی صادق است که قبلا آن طیبات حلال بوده باشد و ای ین همان نسخ است که بر خدای تعالی جائز نیست» 


چون محرمات دائما محرم است و ممکن نیست حکم خدا تغییر کند. 


حاصل جوابی که رسول خدا ص به تعلیم خدای تعالی داد این است که تورات ناطق است؛ به اينکه همه طعامها قبل از نازل 
شدن تورات حلال بوده و اگر قبول ندارید توراتتان را بیاوربد و بخوانید آن وقت معلوم می شود که شما صادقید یا نه. (اين 
سژال و جواب چیزی است که از مجموع آیه:" کل الطلعام کان حل ینی اشررائیل ِ ات صادقین " استفاده می شود.) و 
اگر این را نمی پذیرید و حاضر نیستید تورات را قاری بخوانید» پس اعتراف کنید که به خدای تعالی دروغ می بندید. و 
ستمکار هستید. و این مطلیی است که از جمله " عم افتری علّی اللّه 


... هم الظلمون " 
استفاده می شود. 


رت ما اس دق له واه نايم ی یقرت 


این بود بیانی که ما در توضیح معنای آیه داشتیم. ولی مفسرین در این ن باره بیانات مختلف دیگری دارند» و علی ای حال» همه 
قبول دارند که آیه شریفه متعرض بیان شبهه ای است که بهود وارد کرده انده شبهه ای که همانطور که گفتیم. مربوط به مساله 


نسخ است. 
دو قول بی اعتبار در مورد شبهه القایی بهود و در مورد تحریم اسرائیل برخی طعام ها را بر خود 


از میان بیانات مذ کور عجیب تر از همه بیان بعضی از مفسرین است که گفته اند: آیه شریفه در مقام پاسخ به شبهه ای است 
که بهود در مساله نسخ دارد. و تقریر شبهه ای ین است که یهود همواره می گفت: این محمد! اگر تو بر کیش ابراهيم و سایر 
پیامبران هستی هم چنان که ادعا ". 


ص: ۵2۳۵ 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


اه شووه ال عمران» آبه 9 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


می کنی پس چرا آنچه بر ابراهیم و بر انیا حرام بوده» از قبیل: گوشت شتر و غیره را حلال می کنی؟ و تو باید بدانی بعد از 
این عمل. د یعنی مباح کردن محرمات بر انبیای دیگر» نمی توانی ادعا کنی که انبیا را قبول داری» و مصدق و موافق دین ایشانی. 


و نیز نمی توانی تنها سخن از ابراهیم بگویی و ادعا کنی که من از همه به او نزدیکک تر و سزاوارترم. 


و حاصل پاسخی که خدای تعالی داده این است که تمامی خوردنی ها برای همه مردم و از آن جمله برای بنی اسرائیل حلال 
بوده» و لیکن بنی اسرائیل به دست خود و به خاطر گناهانی اک 
ی ای ای ی ات بطم ن این هاوا عرّنا 


علیهع طباب أحث له 3 


پس منظور از کلمه " اسرائیل " یعقوب نیست بلکه دودمان اسرائیل (بنی اسرائیل) است. هم چنان که خود بهودیان هم این 


ان ان 1 
آنان تحریم کرد. و جمله: "ین ول ن رّل اوراه" معلق به جمله " رم اشرائیل ‏ " است. و اگر منظور از کلمه " اسرائیل 
یعقوب می بود» باید جمله:" "من قدل أن رل اوراه! لغو و کلهمی زاید باشد» چون بدیهی بود که یعقوب قبل از تورات 


زندگی می کرده است. پس دیگر لازم نبود اين قید را در کلام بیاورد. " اين بود خلاصه بیان آن مفسر." 


بعضی دیگر نظیر همین بیان را آورده اند با این تفاوت که گفته اند: منظور از تحریم بنی اسرائیل بر خود. این نیست که وحی 
خدای سبحان طیباتی را بر آنان حرام کرده باشد مثلا: 


بخاطر ظلمی که کرده بودند» خدا به وسیله وحی به یکی از انبیايش آنها را تحریم کرده باشد. بلکه خود بنی اسرائیل آنها را 
بر خود حرام کرده بودند» همانطور که عرب جاهلیت بنا به حکایت خدای تعالی در کتابش» چیزهایی را بر خود حرام می 


گو تلم 


همه اینها تکلفی مرتکب شده اند که اهل خبره آن را نمی پسندد. و کلام را از مجرای خودش خارج کرده اند. و عمده چیزی 
که باعث شده این دو مفسر اینطور خود را به زحمت بیندازند جمله: " من قیل آن تَرّل اوراة است که آن را متعلق به جمله " 
حرَع |اشرائیل "۳ ۲ 


ص: 2۳۶ 


۱- بخاطر ظلمی که از بهودیان سر زد طیباتی را که بر ایشان حلال بو ده بر آنان تحریم کردیم. 0 یبای | 4 7 
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گرفته اند» با اينکه متعلق به جمله:" کاٌ حل ...است که در صدر کلام قرار دارد. و جمله " ال ما عم ...۲ استثنایی معترضه 


است. 


از اینجا روشن می شود که برای رو به راه شدن معنای آیه هیچ حاجتی نیست به اينکه کلمه " اسرائیل " را به معنای " بنی 


اسراثیل " بگیریم» همانطور که این دو مفسر گرفته و پنداشته اند بدون این توجیه» معنای آبه تمام نمی شود. 


علاوه بر این هر چند جایز است کلمه اسرائیل را بر بنی اسرائیل اطلاق کنیم. همانطور که کلمات: بکر تغلب نزار و عدنان را 
بر بنی بکر بنی تغلب بنی نزار و بنی عدنان اطلاق می کنند. و لیکن در خصوص بنی اسرائیل از حیث وقوع استعمالی نزد 
عرب غیر معهود است. و در زمان نزول آیه» چنین استعمالی در عرب واقع نشده و قرآن کریم هم چنین مسلکی را در این 
کلمه (در غیر این موارد که آقایان ادعا می کنند) اتخاذ نکرده با اينکه در قرآن کریم قریب به چهل مورد کلمه " بنی اسرائیل " 
امه کیک از شتا سا رد ]با مورد بحث است که می فرماید:" کل الطعام کات حل نی |شرائیل لا ما رم (شررائیل 


از آقایان باید پرسید: بنا بر نظریه آنان چه فرقی بین دو مورد بود که در یک آیه یکک بار تعبیر کرد به " بنی اسرائیل " و بار 
دیگر به " اسرائیل " با اینکه مقام از روشن ترین مقام اشتباه است. و برای نادرستی کلام این دو مفسر برای خواننده» همین 
کافی است که جمع کثیری از مفسرین همین طور فهمیده اند که مراد از این کلمه " یعقوب " است نه دودمان وی. و از بهترین 
شواهد بر اینکه منظور خود یعقوب است. جمله: " علی نفسه " است که در آن ضمیر مفرد مذ کر آمده است. و اگر منظور 
جمعیت بنی اسرائیل بوده باید یا می فرمود:" الا-ما حرم اسرائیل علی نفسها" و به اعتبار جماعت ضمیر مونث به ایشان 
بر گرداند و یا بفرماید: " علی نفسهم . 

" قل انوا وراه مانْلوها ِنْ کم صادقین "" بگو» پس تورات را بیاورید و بخوانید» اگر راست می گوئید. " یعنی اين کار را 
بکنید تا روشن شود که کدامیکک از دو فریق بر حقند ما یا شما؟ و این جمله جوابی است که خدای تعالی بر پیامبرش القاء 
فرموده است. 


۱۱ 


" من افتری عَّی له الکذت من بَغد ذلک قأولنک شم الالمُون 


رسول گرامی خود را خوشدل سازد» که دشمنان بهودیش (با بیانی که گذشت) ستمکارند. چون بر خدا دروغ می بندند. و 


ص: ۸( 
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و اما اينکه تتمه کلام رسول خدا ص باشد احتمالی است که با ظاهر آیه نمی سازد چون در جمله:" من بَعد ذلکک " 


" کاف " خطاب به مفرد آمده. و اگر کلام رسول خدا ص بود قهرا این خطاب به عموم می بود و می بایست به صورت" 
ذلکم " می آمد. 

یافته مطلب مسلم خود را در برابر خصم با تردید و يا بگوء سربسته آورد. تا جایی برای قبول آن در دل خصم باز کند» نظیر 
آیه:" ابا و ایا کم لعلی دی فی ض لال مُبین - ماو یا شما بر طریق هدایت و يا در ضلالت آشکاریم " (۱) که بر همین 


روش جاری شده است. 
ظلم قبل از روشن شدن حقیقت برای ظالم محقق نمی شود 
در جمله: " من بَعد ذلکک" 


کلمه " ذلک " اشاره است به بیان و حجتی که قبلا آورده بود. در اینجا سژالی پیش می آید و آن این است که: مفتری دروغ 
پرداز هميشه ظالم است» چرا فرمود: بعد از اين بیان ظالمند؟ جوابش این است: هم چنان که دیگران گفته اند: ظلم قبل از 
وا قاس فک نی کی باق و افص خر جمله:" فأولنک هم الظالمونَ 

- ایشانند ستمکاران " قصر قلب است. چه اينکه از کلام خدای تعالی باشد و چه تتمه کلام رسول خدا ص باشد. (و به جای 


اینکه عمل آنان را منتحصر در ظلم کند و بفهماند غیر از ظلم. نام دیگری نمی توان بر عمل آنان نهاد» از باب مبالغه» ظلم را 


منحصر در عمل آنان کرده و ظالم را منحصر در ایشان نموده» فرمود» تنها ایشان ستمکارانند " مترجم ") 


یعنی: وقتی معلوم شد در آنچه به شما خبر می دهم و دعوتتان می کنم» حق با من است» پس مرا پیروی کنید و به دین من 
درآئید و اعتراف کنید به اینکه گوشت شتر حلال است و همچنین همه طیبات که خدا حلالش کرده» حلال است و اگر قبلا 
بر شما حرام کرده بود» به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بوده, هم چنان که خود خدای تعالی اینطور خبر داده است. 

پس جمله:" فانبعوا ...۰" به منزله کنایه است از پیروی دین رسول خدا ص و اگر نام دين آن جناب را نبرد و به جای آن فرمود: 
پیروی کنید دین ابراهیم را برای این بود که مخاطبین این خطاب دین ابراهیم را قبول داشتند. خواست اشاره کند به اینکه: دین 
اسلام هم که من شما را به آن دعوت می کنم همان دین حنیف و فطری ابراهیم است. چون دین فطری هیچگاه انسان را از 
خوردن گوشت پاکیزه و رزقهای پا کیزه دیگر جلوگیری نمی کند. ". 


ص: 9( 
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شم شمه 


بحث روایتی (روایتی در باره حرام نمودن اسرائیل گوشت شتر را بر خود) 


در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: " اسرائیل را وضع چنین بود که هر وقت گوشت شتر 
می خورد. دردی که در خاصره داشت» شدید می شد از این رو این گوشت را بر خود حرام کرد» و این قبل از نزول تورات 


بود و بعد از نزول تورات نه آن را تحریم کرد و نه خودش از آن گوشت خورد." (۱) (۲) 


مولف: قریب به این روایت از طریق اهل سنت و جماعت نیز نقل شده است. و اينکه در روایت فرمود: " نه آن را تحریم کرد و 
نه خود از آن گوشت خورد. " منظور اسرائیل نیست» چون اسرائیل در آن زمان زنده نبود؛ بلکه منظور موسی علیه السلام است 
و اگر نام موسی را نبرد» برای این بود که مقام دلالت بر آن می کرد. و احتمال هم دارد که جمله:" و لم یاکله "- با ضمه یاء 


و تشدید کاف- از مصدر" تاکیل " باشد- یعنی تمکین از خوردن- و معنایش این باشد که: 


موسی نه آن را حرام کرد و نه در اختیار کسی قرار داد تا بخورد. چون از کتاب تاج استفاده می شود که باب تفعیل و باب 


مفاعله از ماده " اکل- خوردن" به یک معنا است. و چون باب مفاعله آن» یعنی مواکله به معنای هم غذا شدن است. قهرا 


تاکیل هم به همین معنا خواهد بود. 


ص: ۵۳۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۸۴ ش ۸۶ ط تهران. 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۹۶ تا ٩۷‏ 
اشاره 


اد ول بت وضع لاس للذی ببکه شبارکاً و دی للعالمیق (۹۶) فیه آبات بیْنا مَقام ابراهیم و مَنْ ده کات آمنا و له علی 


2 


اس حم ابیت من اشتطاع یه مببلا و من کفر ان له نی عن الالّمین )٩۷(‏ 
ترجمه آبات 


اولین خانه عبادتی که برای مردم بنا نهاده شدء آن خانه ای است که در مکه واقع است» خانه ای پر بر کت که مایه هدایت همه 
عالمیان است (4۶). 


در آن خانه آیاتی روشن و مقام ابراهیم هست و هر کس داخل آن شود. ايمن است و بر هر کس که مستطیع باشد. زیارت آن 
خانه واجب است. و هر کس به این حکم خدا کفر بورزد» خدا از همه عالم بی نیاز است )٩۷(‏ 


بیان آیات 
اشاره 


این دو آیه به یک شبهه دیگر هود پاسخ می دهد. شبهه ای که باز از جهت نسخ بر مومنین وارد می کردند. و آن شبهه در 
مساله قبله و بر گشتن آن از مسجد الاقصی به مسجد الحرام پیش آمد که در تفسیر آیه: فوّل وجهکک شَطر الْمتجد الْکرام ..." 
(۱) گفت. ور که قبله ". 


ص: ۵۴۰ 


۱- سوره بقره آیه ۱۴۴" 
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یکی از امور مهمی بود که تاثیرهای عمیقی- هم مادی و هم معنوی- در زندگی اهل کتاب و مخصوصا یهود گذاشت. علاوه 
بر اينکه با عقیده آنان به محال بودن نسخ سا زگار نبود» به خاطر همین جهات بعد از آمدن حکم قبله و برگشتن آن به طرف 
مکه تا مدتهای مدید مشاجره و بگومگوی آنان با مسلمین به درازا کشید. 


پاسخ به شبهه ای دیگر که بهود در مورد تغییر قبله و نسخ القاء می کردند در آیه:" ان أَْل بت وضع للنّاس ..." 


و آنچه از آیه مورد بحث بر می آید این است که یهودیان در القای شبهه» هم شبهه نسخ را پیش کشیده بودند و هم شبهه 
انتساب حکم به ملت ابراهیم را. در نتیجه حاصل شبهه آنان این می شود که چگونه ممکن است. در ملت ابراهیم مکه قبله 
شود با اينکه خدای تعالی در اين ملت؛ بیت المقدس را قبله کرده و آیا این سخن غیر از نسخ چیز دیگری است؟ با اينکه نسخ 


آیه شریفه جواب داده که کعبه قبل از سایر معابد برای عبادت ساخته شده چون این خانه را ابراهیم ساخت و بیت المقدس را 


سلیمان بنا نهاد که قرنها بعد از ابراهیم بوده است. 


کلمه " بیت" معنایش معروف است و مراد از " وضع بیت " برای مردم» ساختن و معین کردن آن برای عبادت مردم است. برای 
اینکه مردم آن را وسیله ای قرار دهند برای پرستش خدای سبحان, و از دور و نزدیک به همین منظور به طرف آن روانه شوند 
و یابه طرف آن عبادت کنند. و آثاری دیگر بر آن مترتب سازند. همه اینها از تعبیر به " بکه " (که به معنای محل ازدحام 
است) استفاده می شود و می فهماند که مردم برای طواف و نماز و سایر عبادات و مناسکك. پیرامون این خانه ازدحام می کنند 
و اما اينکه این اولین خانه ای باشد که بر روی زمین برای انتفاع مردم ساخته شده باشد لفظ آیه بر آن دلالت ندارد؛ و نمی 


رساند که قبل از مکه هیچ خانه ای ساخته نشده بود. 


و مراد از کلمه " بکه " زمین مکه است. و اگر آن را" بکه " خوانده برای این است که مردم در این سرزمین ازدحام می کنند؛ 
و چه بسا گفته باشند که بکه همان مکه است. و بکه خواندنش از باب تبدیل میم به با است مثل اينکه کلمه " لازم " را لازب؛ 
و کلمه " راتم " ره راتب تلفظ نموده و نیز در کلماتی دیگر این تر کیب را مرتکب می شوند. بعضی دیگر گفته اند: 


بکه غیر مکه است. مکه نام شهر است» ولی بکه نام حرم است بعضی دیگر گفته اند: نام مسجد الحرام است. و بعضی دیگر 


معنای" مبار ک بودن" و" هدایت بودن" وت ازله الحرام 


کلمه " مبارک " از مصدر" مبارکه " باب مفاعله از ثلادئی مجرد " برکت " است و برکت به معنای خیر بسیار» و مبارک به 


معنای محلی است که خیر کثیر بدانجا افاضه می شود. 
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و این کلمه هر چند در بر کات دنیوی و اخروی (هر دو) استعمال می شوند. الا اينکه از ظاهر مقابل قرار گرفتنش با جمله " 
هقی تلعالمیین فرمی سل که هراق از ان فاطهی کات دنو استه کته آن وفیر ارتای سانشان آ نک ها ترآ 


عمران و آباد کردن آن, با حضور و تجمع در آن برای زیارت و عبادت و نیز انگیزه ها پرای احترام آن است. 


در نتیجه» بر گشت معنای این آیه به معنای آیه زير است که می فرماید: <<« 


ییک محر ربا تیقیموا الصّلاه فاجعل هنالاس تهوی ایهم و عم من الّعرات للم کون 7 


این بود معنای مبارک بودن بیت. و اما هدایت بودنش به این است که خدای تعالی با تاسیس آن و تشریع عباداتی در آن 
سعادت آخرتی مردم را به ایشان نشان دهد و علاوه بر آن ایشان را به کرامت و قرب خدا برساند. و بیت الحرام از روزی که 


به دست ابراهیم ساخته شد. این خاصیت هدایت را داشته و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است. 


آن تشریع شد و خدای تعالی در اين باره فرمود: " و عهذنا ٍلی ابراهیم و اشماعیل ۳۳ ۳ 0[ و 
الشجود " (۲). 


و نیز در خطاب به ابراهیم می فرماید:" و أَدْنْ فی لاس بلح بوک رجانا و علی کل ضایر یت ین کل فجْ عمبق."(۳ و 
این آیه به طوری که ملاحظه می کنید دلالت دارد بر اينکه اين اعلام و دعوت با اجابت عموم مردم چه نزدیکان و چه مردم 
دور از عشایر و قبایل روبرو خواهد شد و نیز قرآن دلالت می کند بر اینکه این شعار الهی تا زمان شعیب. بر استقرار و 
معروفیتش در بین مردم باقی بوده است. برای اينکه در گفت و گویی که از موسی و شعیب حکایت می کند از قول شعیب 


می فر ماید: 


۳ پرورد گار ماه من ذریه خودم رای در ذره ای خشک و بی گیاه؛ نرد بیت الحرامت سکونت دادم. ای پرورد گار ماء تا 
نماز بپا دارند. پس دلهایی از مردم رای متمایل به سویشان کن, و از میوه ها روزیشان ده» باشد که شک رگزاری کنند. " سوره 
ابراهیم آیه ۳۷. 

۲-مابه ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم که باید خانه مرا برای طواف کنند گان و اهل اعتکاف و رکوع و سجود پاک 
رل مره قرف ۵ ۱۲۵ 


۳- مراسم حج رای در مردم اعلام کن, تا از هر نقطه دور؛ پای پیاده و بر م رکب های لاغر نزدت آیند. " سوره حج آیه ۲۷. 
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(۱) که منظورش از حج یک سال است. و این نیست مگر به خاطر اينکه در آن تاریخ سالها به وسیله حج شمرده می شده و با 
تکرر حجء مکرر می شده است. 


و همچنین در دعوت ابراهیم. ادله زیادی به چشم می خورد که دلالت می کند بر اینکه خانه کعبه همواره معمور به عبادت و 


۳ در هدایت بوده یت ۵۵ 


و در جاهلیت عرب هم کعبه مورد احترام و تعظیم بوده و به عنوان اینکه حج جزء شرع ابراهیم است. به زیارت حج می آمدند 
و تاریخ گویای این است که این معنا اختصاص به عرب جاهلیت نداشته بلکه سایر مردم نیز کعبه را محترم می دانستند و ابن 


خود فی نفسه هدایتی است برای اينکه باعث توجه مردم به خدا و ذکر اوست. 


خودش و از نزدیک و یا با ذکر خیرش از دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و مردم را در عبادات مسلمین و 


اطاعاتشان و قیام و قعودشان (و حتی هنگام خوابیدنشان) و سر بریدن حیواناتشان و سایر شوونشان متوجه خود ساخت. 
کعبه» هدایت به سوی سعادت دنیا و آخرت است و هدایت آن فراگیر می باشد 


پس کعبه به تمامی مراتب هدایت از خطور ذهنی گرفته تا انقطاع تام از دنیا و اتصال کامل به عالم معناء و به تمام معنا هدایت 
است و حق است اگر بگويم که مس نمی کنند آن را مگر بندگان مخلص خداوند. 

علاوه بر این کعبه عالم اسلام را به سعادت دنیائیشان نیز همدایت می کند و این سعادت عبارت است از وحدت کلمه. و 
اثتلاف امت و شهادت منافع خود. و عالم غیر اسلام را هم هدایت می کند به اینکه از خواب غفلت بیدار شوند و به ثمرات این 
وحدت توجه کنند و ببینند که چگونه اسلام قوای مختلفه و سلیقه های متشتت و نژادهای گوناگون را با هم متفق و برادر 


کرده است. 


از اینجا دو نکته روشن می شود: اول اينکه کعبه هدایت به سوی سعادت دنیا و آخرت هر دو است. هم چنان که به جمیع 


مراتب هدایت است. در حقیقت هدایت مطلقه است. 


دوم اینکه: نه تنها برای جماعتی خاص. بلکه برای همه عالم هدایت است. مثلا- آل ابراهیم» و یا عرب. و یا مسلمین. برای 


اینکه هدایت کعبه دامنه اش وسیع است..] 


ص: ۵۴۳ 
۱- من می خواهم. یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در آورم با این شرط که هشت حح اجیرم شوی. حال اگر خودت 
ده سالش کت کرده ای ۲ سوره قصص ۰ آبه ۷ 


۳- به ه ای | اجعه فر ماشد. 22 
باه یره راهم مراججه کر هت 
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آبات بیناتی که در ببت اللّه است (فبه آباث یَبْنا) 


فیه آیات بیْنات مَقام |پراهیع " کلمه " آیات " هر چند به صفت " بینات" متصف شده و این اتصاف تخصصی در موصوف " 
آیات" را می رساند. الا-اینکه این مقدار تخصص و تعين ابهام آن را برطرف نمی سازد و چون مقام مقام بیان مزایای بیت 
است؛ و می خواهد مفاخری را از بیت بشمارد که به خاطر آن شرافت بیشتری از سایر بناها دارد» مناسب آن است که بیانی 
بیاورد که هیچ ابهامی باقی نگذارد و اوصافی را بشمارد که غبار و ابهام و اجمال در آن نباشد و همین خود یک شاهدی 
ایتکری اک ات سای ی بط مه ان بت وه عیاش مسا ات کر اس 


همه بیان است برای جمله " آیات کنات . 


پس آیات عبارت است از اینکه: اولا: مقام ابراهیم انیت ثانیا: و هر کس داخل آن شود امنیت دارد ثالثا: و حج و زیارتش بر 


مردم مستطیع واجب است. 


البته ما نمی خواهیم توجیهی را که از کلام بعضی از مفسرین به نظر می رسد بگوئيم آن مفسر گفته: جمله های سه گانه 
عطف بیان و يا بدل است از کلمه " آیات ". چون این گفتار صحیح نیست. زیرا در این صورت باید به هر وسیله شده جمله ها 
را چه خبریش و چه انشائیش را به صورت مفرد در آورده مثلا بگوییم در این " بیت " آیاتی است: یکی مقام ابراهیم» و یکی 
امن برای هر کس که داخلش شود و یکی وجوب حجش برای هر کس که دسترسی به آن دارد. و برای این کار باید حرف " 
ان " را در تقدیر بگیریم» و جمله انشائیه "و له ی الّاس ..." را هم به جمله ای خبریه بررگردانيم. و آن وقت» آن را عطف به 
ماقبل نموده و یا به وسیله عطف مفردش کنیم؛ و با آنکه در آن نیز حرف " ان " را تقدیر بگیریم و در نتیجه آیه را به این 
صورت درآوریم: " فیه آیات بینات و فیه مقام ابراهیم و فیه الامن لمن دخله و وجوب حجه لمن استطاع ..." تا سخن آن مفسر 


درست شده. جملات سه گانه با عطف بیان و یا بدل شود و اين آیه شریفه به هیچ وجه مساعد با آن نیست. 


بلکه این سه جمله هر یک به غرضی خاص آورده شده: یکی اخبار از این است که مقام ابراهیم در این مکان است. یکی 
دیگر انشاء حکم وجوب حج است. چیزی که هست از آن جا که هر سه بیانگر آیات نیز هست. فائده بیان را در بر دارد. نه 
اینکه از نظر ادبی عطف بیان باشند. 


مثل اينکه خود ما به یکدیگر بگوئیم: فلانی مرد شریفی است. او پسر فلان شخص است. میهمان نواز است و بر ما واجب 
است که مثل او باشیم که خواننده عزیز به روشنی می داند. این چند جمله نه می توانند بدل از جمله اول باشند و نه عطف بیان 


ص: ۴ 
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" مَقامٌ ابراهیع ...۲ 


این جمله مبتدایی است که خبرش حذف شده و تقدیر کلام " فیه مقام ابراهیم " است. و مقام ابراهیم سنگی است که جای 


اخبار بسیار زیادی در دست است که دلالت دارد بر اينکه سنگ اصلی که ابراهيم بر روی آن می ایستاده تا دیوار کعبه را بالا 
ببرد در زیر زمین» در همین مکانی که فعلا- مقامش می نامند دفن شده و مقام ابراهیم کنار مطاف» روبروی ضلع ملتزم قرار 


دارد» و ابو طالب عموی رسول خدا ص در قصیده لامیه خود از این معنا خبر داده و می گوید: 
" و موطی ابراهیم فی الصخر رطبه علی قدمیه حافیا غیر ناعل " (۱) 


و چه بسا از جمله " مََامٌ اپثراهیع " فهمیده شود که با خود خانه مقام ابراهیم است و يا اینکه در این خانه جای معینی بوده که 


ابراهیم در آن مکان مخصوص, به عبادت خدای سبحان می ایستاده است. 


استخدام دو جانبه یک کلام» از عجائب لطائف قر آن کریم است 


۱۱۲ ۱۶۲۰۶ 


ممکن هم هست که بگوئیم تقدیر کلام " هی مقام ابراهيم و الامن و الحج " بوده است آن گاه دو جمله " و من له و و له 
ی لاس" که دو جمله انشایی است به جای دو جمله خبری قرار گرفته اند. و این خود از اعجوبه های اسلوب قرآن است که 
کلامی را که به منظور غرضی آورده در غرض دیگر نیز استخدام می کند» و اين را به جای آن می آورد تا شنونده از شنیدن 
این به آن غرض هم منتقل بشود. و گوینده با کوتاهترین کلام دو جور استفاده کرده باشد» و هر دو جهت را حفظ نموده 


باشد نظیر مواردی که گوینده می خواهد از کسی خبری را بدهد» عین کلام او را بیاورد. مثل این آیه که می فرماید: 


" کل من بالّه و ملانکته و که و ژشرله لا نرق ی أعحد من شله "(۲) و یا این آیه که می فرماید:" ألمْتز ای ای ای 
اثراهیع فی یهن ...۳(۳) و آیه:" و کالذی مر علی قریه ...۴(۳) که بیان استخدامی که در اين دو آیه شده و علت آن در 


تست یه 9 که 


ص: ۵۴۵ 


۱- جای پای ابراهیم در صخره نرم شده و پاهای برهنه و بدون نعلینش در آن فرو رفت. 

۲- همه به خدا و ملائکه او و کتبش و فرستاد گانش ایمان آوردند (دقت بفرمائید) " لا نفرق " ما بين احدی از فرستاد گانش 
فرق نمی گذاریم." سوره بقره آیه ۲۸۵ 

۳- آیا ندیدی آن کس را که به احتجاج پرداخت با ابراهيم در باره پرورد گارش ..." سوره بقره آیه ۲۵۸. 

۴- یا مانند آن کس که به دهکده ای گذر کرد ..." سوره بقره» آیه ۲۵۹ ". 
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دی و "یم لا یت مال و لا بو الا من تیال بقلب ترلیم ۳ وباز نظیر آیه " و لکن الب من آمن 
فا که مها کانیة ۲ بر " در دومی و به جای کلمه " قلب سلیم " افواوآساصاست ]۵ دض آوافه ستاو بط | یه 
ای وال ایب یلع بما لا یشم ... " (۳) همچنین غالب مثالهای وارده در قرآن کریم که در آنها استخدام شده 


است. 


خواننده عزیز برای آ گاهی بیشتر خوب است به تفسیر یکك یک آیاتی که به عنوان مثال آوردیم مراجعه نموده وجه استخدام 
و ی را ات سس اراهيع . . عن العالمی " در 
تردد بین انشاء و اخبار آهنگ مانند آیه زیر است که می فرماید: * ار ناوت دی هی تقنی ی اسان بنْضب و 
۱ ۱ ۳ مَعَهُمْ رخه ی زار 
ذ اه أَوَابِ " (۴). 


2 
5 
ا: 

۲ هه 

۳۹ 
۳۹ 

۷ 


ما ما بت انا وجَدناة صابراً نش ال لد اي وا 


لعبّد | 


۲ 


ملاحظه فرمودید که این آیه مانند آیه مورد بحث» مطالب را به صورت جمله های خبری و انشایی بیان می کند. بدون اینکه 


بین این دو فسم جمله فاصله ای ببندازد. 


گذشت. و به فرض که بخواهيم حتما آن جملات را بدل ". 


ص: م و( 


۱- روزی که مال و فرزندان سودی نمی دهد مگر کسی که با قلب سلیم نزد خدا آید." سوره شعراء آیه ۸۹ 

۲- لیکن نیک و کار کسی است که ایمان بیاورد به خدا ... " سوره بقره» آیه ۱۷۷ 

۳ مثل کسانی که کافر شدند مانند مثل کسی است که صدایش کنند به چیزی که نمی شنود ... " سوره بقره آیه ۰۱۷۱ 

۴- بنده ما ایوب را بیاد آر آن زمان که به درگاه پرورد گارش ندا داد: که شیطان مرا سخت عذاب و رنج رسانیده. (به او 
بشوی, و از آن بياشام» (تا از هر درد و المی آسوده شوی) و ما اهل و فرزندان قبلیش را که از او مرده بودند. و به تعداد 
همانان فرزندانی دیگر به او عطا کردیم و اين رحمتی از ما و مایه تذ کری برای صاحبان خرد بود. (و آن گاه خطابش کردیم 
به خاطر اینکه س وگند خورده ای همسرت را صد چوب بزنی) دسته ای ترکه نازک (به تعدادی که سو گند خورده ای) به 
دست بگیر (و یک بار به همسرت بزن) تا س و گندت را نشکسته باشی. ایوب را خویشتن دار و بنده ای خوب يافتیم» که بسیار 


به درگاه ما رجوع می کرد. " سوره ص؛ آیه ۴ 
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بگيریم باید جمله " مَقامٌ ابراهيع " را بدل بگیریم از" آیات ییات" و آن دو جمله بعد را استینافی بدانیم» که بر دو بدل حذف 
شده دلالت کند. و تقدیر آیه: " فیه آیات بینات مقام ابراهیم و آمن للداخل و حج للمستطیع " باشد. 


و جای هیچ شکی نیست که هر یک از ا وی ی ی 
خدای تعالی را بیاد می آورد. چون معنای کلمه " آیت " چیزی جز علامت و راهنما به چیز دیگر نیست. حال به هر نحو که 
دلالت بکند» چه به وجود خودش و چه به آذارش, و کدام علامتی بهتر و روشن تر از مقام ابراهیم است که اهل دنیا را به 
سوی خدا جلب نموده و به عظمت مقام او راهنمایی کند؟ و کدام بنائی چون کعبه که واردین خود را در دامن امن و امان 
خود می پذیرد» آیت و علادمت او است؟ و چه مناسک و مراسم و عبادتی که میلیونها نفر را در یک جا جمع نموده و همه 
ساله صحنه بند گی انسانها را به نمایش می گذارد و با گذشت زمان کهنه نمی شود بهتر از این مناسکک علامت و آیت او 


است؟. 


" آیت" اعم از معجزه و خارق العاده است و مقام ابراهیم و امنیت داخلی به بیت و وجوب حج البیت بهترین آبات می باشند 


شاید بعضی خیال کنند که آیت و علامت خدا باید چیزی خارق العاده و بر هم زننده سنت طبیعت باشد و این صحیح نیست» 


چون نه لفظ آیه و مفهومش» آیت را منحصر در معجزه کرده» و نه قرآن کریم این کلمه را منحصرا در معجزه استعمال نموده» 
معجزه خارق العاده یکی از مصادیق آیت است؛ نه معنای آیت. به شهادت اينکه در آیه " ما تمخْ من آیّه أو نها ...6۱0۲ 


آیت را در معنای وسیعی استعمال کرده که حتی بطور قطع احکام منسوخه در شریعت های سابق را نیز شامل می شود. 


ود آی "رن کل ما نا تون " (۲) آن را در معنای علامت استعمال کرده و هم چنین آیاتی دیگر از قرآن کریم که 


در آنها کلمه" و از غر وشن استعیال شاه اسک: 


بنا بر این اشکالی که متوجه بعضی از مفسرین است از اینجا روشن می شود. چون او گفته: مقام ابراهيم امری خارق العاده 
است و می توان آیتش خواند. و اما امنیت خانه خدا و وجوب ححج. چون از مقوله معجزه نیست» و در نتیجه آیت نیستند» باید 


بگوتیم برای غرضی دیگر ذکر شده اند نه برای بیان لفظ آیت. 
همچنین مفسرینی دیگر اصرار ورزیده اند بر اينکه مراد از" یات ییات" اموری دیگر ". 


ص: 2۷ 


۱- هر چه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را متروکک سازیم ..." سوره بقره» آیه ۱۰۶ ۱ 


۲- چرا در هر مکان مرتفعی» به بیهوده نشائی بنا می کنید. " سوره شعرا» آبه ۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


از خواص معجزه آسای کعبه است (نه مقام ابراهیم بودن» و نه امن بودن و نه وجوب حح آن)- و ما از ذکر کامل این اقوال 
خودداری نمودیم. اگر کسی بخواهد. می تواند در بعضی از تفاسیر مطول. آنها را مطالعه کند- وجه نادرستی این قول هم 
روشن شد. برای اينکه وقتی این سخن درست است که کلمه" آیات" تنها به معنای آیت های خارق العاده باشد» و همانطور 


که گفتيم و دلبلین بر این معنا تب تست . 
جمله:" من دَخلة کان آمنا" در صدد بیان حکم تشریعی است نه اخبار از یک خاصیت تکوینی 


ییحی فلت انم است که یله وش له کال آضا در انم تسفاست کی ترش را عان رازه یک 
خاصیت تکوینی را. (۱) 


چیزی که هست اينکه از این جمله- که جمله خبری است- می توان استفاده کرد که قبل از اسلام هم حکم امنیت این خانه 
تشریع شده بود. هم چنان که چه بسا این معنا از دعای ابراهیم که در دو سوره " ابراهیم " و" بقره " نقل شده استفاده بشود؛ 
موید این استفاده این است که قبل از بعشت هم عرب جاهلیت این حق را برای بیت محفوظ داشتند. معلوم می شود این رسم 
به زمان ابراهیم علیه السلام متصل می شده. و از جعلیات خود عرب جاهلیت نبوده است. 


و اما اينکه شاید بعضی احتمال دهند که مراد از آیه مورد بحث این باشد که به عنوان خبر غیبی بفرماید: فتنه ها و حوادث 
هولناک و سالب امنیت در این خانه رخ نمی دهد و در هر جای دنیا هر حادثه ای پیش آید. دامنه اش بدانجا کشیده نمی شود 
جوابگویش جنگها و کشتارها و ناامنی هایی است که در طول تاریخ, در این مکان مقدس پیش آمده مخصوصا حوادثی که 
قبل از نزول این آیه در آنجا رخ داده و آیه شریفه:" أو غ یروا نا جعلنا عزما آین و تحت الا من عولهم " (۲) بیش از 
این دلالت ندارد که امنیت در این مکان استقرار و استمرار می یابد» از اين جهت که مردم اين مکان را مقدس و واجب 
الاحترام می دانند چون وجوب تعظیم آن در شریعت ابراهیم ثابت شده شریعت ابراهیم هم در آخر به تشریع خدا منتهی می 


شود نه به تکوین او. . 


ص: 0( 


۱- (ا گر خاصیت تکوینی مسجد الحرام اين بود که هر کس داخل بشود امنیت پیدا می کند. طاغیانی چون یزید بن معاویه 
ین زاس فصالت و دای رت آنلین کر را در ان ارب تور که تا مهو کر ای سار 
شد " مترجم "). 

۲- مگر ندیدند که ما مکه را حرم امن کردیم» در حالی که بلاد اطراف آن مورد هجوم دشمنان است. " سوره عنکبوت آیه 


«۷ 
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و همچنین است حال آیه ای که دعای ابراهیم را حکایت نموده و می فرماید:" رَبْ اجعل عَذّا ال من" (۱) و یا می فرماید:" 
رب امحعل هذا تمد من" (۲) که از دای تعالی درخواست می کند مکه را بلد امن کند» و خدای تعالی به زبان تشریع 


دعایش را مستجاب می کند. و همواره دلهای بشر را به قبول این امنیت سوق می دهد. 


"و له عی لاس حجج ابیت من استطاغ یه سبیلا" کلمه " حج " بکسره حا (البته بفتحه نیز قرائت شده) در اصل به معنای قصد 


بوده است. 


و سپس در قصد زیارت بیت اختصاص يافته؛ به طریق مخصوصی که شرع آن را بیان کرده است و کلمه " سبیلا" تمیزی است 
از جمله " استطاع " و این آیه متضمن تشریع حج است. البته نه تشریع ابتدایی و بی سابقه» بلکه تشریع امضایی نسبت به تشریع 
قبلی ابراهیم ع» چون قبلا هم گفتیم که اين مراسم در زمان ابراهیم علیه السلام تشریع شد و آیه:" ‏ أَذْْ فی لاس بل ..." 
(۳ از آن تشریع خبر می داد و از اینجا روشن می شود که آیه: و له علی لاس ..." هماهنگ آیه زیر است که از تشریع 
قبلی خبر می دهد:" و مَنْ له کان آمنا؛ هر چند که ممکن است انشایی به نحو امضا باشد. و لیکن ظاهرتر از سیاق همین 


است که خبر داده باشد. و این بر خواننده مخفی نیست. 


"و من کفر فٍن له نش عن اْعالمین " کلمه " کف" در اینجا به معنای کفر در اصول دین نیست؛ بلکه منظور کفر به فروع 
است نظیر کفر به نماز و زکات. یعنی ترک آن دو. پس مراد از کفر همان ترک است و کلام از قبیل به کار بردن مسبب و یا 
اثر در جای سبب و یا منشا اثر است» هم چنان که جمله:َا للع ...از قبیل به کار بردن علت در جای معلول است و 
تقدیر کلام:" و من ترک الحج فلا بضر اللّه شینا فان له غنی عن العالمین " است. یعنی:" هر کس حج را ترکك کند» ضرری 
به خدا نمی رساند چون خدا غنی از همه عالمیان است ". 

بحث روایتی (روایاتی در باره: کعبه» دحو الأرض» اولین بیت مبارک بودن بیت الل حج و ...) 


از ابن شهرآشوب. از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که در معنای آبه ". 
ص: 5۴۹ 
۱- پرورد گارا؛ این شهر رای مکان امن و امان قرار ده." سوره ابراهیم» آبه ۲۵ . 


۱ و 1 


۳- مردم رای به ادای مناسکك حج اعلام کن ..." سوره حج آیه ۲۷ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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" َو یت وضع لاس ..." به مردی که پرسید: آیا راستی کعبه اولین بیت است؟ فرمود: " نه» قبل از کعبه خانه هایی دیگر 
نیز بوده» لیکن کعبه اولین خانه مبارکی است که برای مردم بنا نهاده شد. خانه ای که در آن هدایت و رحمت و برکت است و 
اولین کسی که آن را بنا نهاد ابراهیم بود» و بعد از او قومی از عرب جرهم آن را بنا کردند» و باز گذشت روزگار آن را ویران 
کرد عمالقه برای بار سوم بنایش کردند و برای نوبت چهارم؛ قریش آن را تجدید بنا نمودند ". (۱) 

و در الدر المنشور است که ابن منذر» و ابن ابی حاتم از طریق شعبی از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت آورده که در 


۳ 
2 مر 
۱۱ 


ول یی وضع لاس للذی که .. 

فرمود: " معنایش این نیست که قبل از کعبه هیچ خانه ای نبوده؛ بلکه منظور این است که کعبه اولین خانه برای عبادت خدا 
بود." (۷) 

ملف قدس سره: نظیر این روایت را ابن جریر هم از مطر روایت کرده» و روایات در اين معانی بسیار است. 


و در علل از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: " کلمه " بکه " قطعه زمینی است که کعبه در آن واقع شده و کلمه" 
مکه " به معنای شهر مکه است. " (۳) 


و باز در همان کتاب است که آن حضرت فرمود:" اگر مکه را بکه گفتند برای این است که مردم در این محل بک می 
و در همان کتاب. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: " اگر مکه را بکه خواندند برای این بود که در آن زن و 
مرد مخلوط و درهمند» می بیثی زنی پیش رویت و زنی دیگر طرف راستت» و زنی طرف چپت مشغول نمازند و تو شانه به 


شانه زنی نماز می خوانی و هیچ عیبی هم ندارد؛ در حالی که اين کار در سایر نقاط کراهت دارد." (۵). 


و باز در همان کتاب است که امام باقر علیه السلام فرمود: خحدای تعالی وقتی می خواست زمین را خلتی کند. بادها را فرمان داد 
تا به شکم آب بزنند» و آب را به موج در آورند آبها در اثر طوفان کف کرده. همه کفها یک جا جمع شد. که همان محل 


3 اوّل بت تق للناس للذی که شاک ۳ سخن از همین مطلب ار ٩‏ ۳ 
ص: و( 


۱- تفسیر البرهان ج ۱ ص ۳۰۱ ش ۳۶ ط قم. 
۲- در المنثور ج ۲ ص ۵۲. 

۳ علل الشرائع ص ۳۹۷ باب ۱۳۷ ط بیروت. 
۴ علل الشرائع ص ۳۹۷ باب ۱۳۷ ط بیروت. 
۵- علل الشرائع باب ۱۳۷ ص ۳۹۷ ط بیروت. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵96۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۶ علل الشرائع باب ۷ رن ۲۱۲ ط یر وف 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پس اولین بقعه ای که خدا از زمین خلق کرد کعبه بود. و سایر نقاط از ناحیه کعبه گسترده و کشیده شد. مولف قدس سره: 
اخبار در مساله " دحو الارض " و کشیده شدن آن از زیر کعبه بسیار زیاد است. و این اخبار نه مخالفتی با کتاب خدا دارد و نه 
برهانی عقلی آن را رد می کند. تنها حرفی که هست این است که طبیعی دانان قدیم معتقد بودند به اینکه» زمین عنصری است 
بسیط. و قدیم و اين نظریه با روایات مذکور که آن را حادث و پدید آمده از کف آب می داند» نمی سازد. لیکن بطلان 


اعتقاد ]نان روشن شده و احتیاجی به بان ندارد. 


اش اک ان تس دابا ام اس ان ولا واند شته وهی او کلم مت هه ای ار نس سر 


شده. هر چند که دو روایت اول با ظاهر آیه بهتر می سازد. 


و در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در تفسیر جمله:" فیه آیات نات " آمده که شخصی از امام صادق علیه 


السلام پرسید: این آیات بینات چیست؟ فرمود: 


یکی مقام ابراهیم است که ابراهیم بر بالای آن ایستاد و جای پایش در سنگ نشست. و دیگر حجر الاسود» و سوم منزل 
اسماعیل است. (۱) (۲) 


مولف قدس سره: و در این معنا روایاتی دیگر نیز هست و بعید نیست که ذکر این امور از باب شمردن آیات بینات باشد. هر 


جند که نام آنها در آبه نیامده است. 


و در تفسیر عیاشی از عبد الصمد روایت آورده که گفت: ابو جعفر (منصور دوانقی) از اهل مکه خواست تا خانه های اطراف 


نا گزیر نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: من از اینها خواستم تا خانه هایشان را بفروشند و بخرم خراب کنم تا مسجد را 
توسعه دهم قبول نکردند و من از این جهت سخت اندوهنا کم امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ جای غصه نیست برای 


منصور پرسید: این حجت در کجای کتاب خدا است؟ فرمود: آیه شریفه 


خدای تعالی در اين آیه به تو خبر داده از اینکه اولین بیتی 


ص: ۵0۱ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۸۷ ش ۹۹ ط تهران. 
1- کافی ج ۴ ص ۲۲۳ ۱. 
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که برای مردم بنا نهاده شده. آن بیتی است که در بکه است. و قهرا معنایش این می شود که قبل از بنای کعبه خانه ای در آنجا 
نبوده» و زمینهای اطراف خانه؛ حریم خانه بوده و مردم در حریم خانه خداه خانه ساخته اند. بله اگر مردم قبل از بنای کعبه, 
خانه های خود را ساخته بودند. می توانستند از حریم خانه خود دفاع کنند. (توجه داشته باشید که این بیان ترجمه عین الفاظ 


زوانت تسه بلکه: فاد | ۵ است) 


ابو جعفر وقتی اين را شنید. با اهل مکه در میان گذاشت. و دلیل خود را ارائه داد آنها هم قانع شده و گفتند: هر جور دوست 


داری عمل کن. (۱) 


و در همان کتاب از حسن بن علی بن نعمان روایت آورده که گفت: وقتی مهدی (عباسی) بنای مسجد الحرام را توسعه داد؛ 
برای مربع کردن آن احتیاج به خانه ای پیدا کرد که در کنج مربع واقع شده بود از صاحبان خانه خواست تا خانه خود را در 
اختیارش بگذارند ولی آنان زير بار نرفتند. مهدی از فقها پرسید که چه باید بکند؟ همه گفتند خانه غصبی را نباید داخل 
مسجد و جزء آن کرد. علی بن یقطین به وی گفت: ای امیر الممنین» من به موسی بن جعفر علیه السلام می نویسم» آن گاه 
مساله تو را جواب می دهم علی نامه ای به والی مدینه نوشت» که از موسی بن جعفر علیه السلام بپرس» خانه ای در کنج 
مسجد الحرام قرار گرفته. می خواهیم جزء مسجدش کنیم» صاحبش رضایت نمی دهد. علاج این کار چیست؟ والی نزد امام 
رفت و مساله را پرسید. ابو الحسن علیه السلام پرسید: آیا جواب لازم است و یا خیلی لزوم ندارد؟ والی گفت: هیچ چاره ای 
نیست جز اينکه جواب بدهید. فرمود: بنویس بسم ال الرحمن الرحیم اگر کعبه بعد از بنای شهر مکه در مکه پدید آمده 
مردم مکه به حریم خود سزاوارترند. (و کعبه نمی تواند جای مردم را بگیرد» و اگر چنانچه اول کعبه ساخته شد و مردم پس 


از ساخته شدنش میهمان کعبه شدند. و اطرافش خانه ساختند» و کعبه به حریم خود سزاوارتر است. 


الحسن علیه السلام آمدند. که نامه ای به مهدی بنویسد اقلا پول خانه را بدهند. امام علیه السلام به مهدی نوشت: چیزی به 


ایشان بده و رضایتشان را بدست آر. او نیز چنین کرد. (۲)ن. 


ص: ۵۵۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۸۵ ش ۸٩‏ ط تهران. 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۸۶ ش ٩۰‏ ط تهران. 
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مولف قدس سره: و اين دو روایت مشتملند بر استدلالی لطیف و نیز بر می آید آغا زگر در توسعه مسجد الحرام منصور 
دوانیقی بوده و بعد از او مهدی تکمیلش کرده. 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده در تفسیر آیه:" و له علی لاس حج ال .۰" فرموده حج و عمره هر دو 


است چون هر دو واجب است. 


ره ۰ ۰ 1 0 ۳ 5 4 آ مه اا ره 
مولف قدس سره: این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود آورده و در آن حج را به معنای لغویش یعنی فصد تقسیر کرده 


است. 


۳ 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که جمله "و مَنْ کفر" را به "و من ترکک " (کسی که حج را ترکك 
کنل) تقسیر کرده است. (11 


مولف قدس سره: اين روایت را شیخ نیز در تهذیب (۲) آورده و خواننده گرامی خود می داند که کفر هم مانند ایمان دارای 


و در کافی از علی بن جعفر» از برادرش موسی بن جعفر روایت کرده که در حدیثی راوی گفت: از آن جناب پرسیدم: پس 
اگر کسی از ما مسلمانان حج نکند کافر می شود؟ 


فرمود: نهء و لیکن اگر کسی بگوید: مراسم حج اینطور نیست کافر شده است. (۳) 


مولف قدس سره. روابات در این معانی شاد اسرار ‏ کف فوتواوخ بالا- به معنای " رد" تفسیر شده آیه هم با آن 
سا زگاری ندارد. پس کفر در روایت به معنای لغویش یعنی پوشاندن حق. و این کلمه بر حسب موارد» مصادیقی برایش معین 


مین و3 
بحث تاریخی 
(پیرامون بنای کعبه و جند بار تجدید بنای آن) 


این معناء متواتر و قطعی است که بانی کعبه ابراهیم خلیل بوده و ساکنان اطراف کعبه بعد از بنای آن تنها فرزندش اسماعیل و 
قومی از قبائل یمن بنام جرهم بوده اند. و کعبه تقریبا ساختمانی به صورت مریع بنا شده که هر ضلع آن به سمت یکی از 


جهات چهارگانه: شمال. جنوب. مشرق و مغرب بوده و بدین جهت اینطور بنا شده که بادها هر قدر هم که شدید باشد بات. 


ص: 0( 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۹۲ ش ۱۱۲ ط تهران. 
۲- التهذیب ج ۵ص ۱۸ ۴. 
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۳- فروع کافی ج ۴ ص ۵ش ۵ ط سروت. 
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و این بنای ابراهیم علیه السلام هم چنان پای بر جا بود تا آنکه یک بار عمالقه آن را تجدید بنا کردند. و یک بار دیگر قوم 


جرهم (و یا اول جرهم بعد عمالقه» هم چنان که در روایت وارده از امیر المومنین اینطور آمده بود.) (۱) 


و آن گاه وقتی زمام امر کعبه به دست قصی بن کلاب. یکی از اجداد رسول خدا ص افتاد (یعنی قرن دوم قبل از هجرت) 
قصی آن را خراب کرد و از نو با استحکامی بیشتر بنا نمود و با چوب دوم (درختی شبیه به نخل) و کنده های نخل آن را 
پوشانید. و در کنار آن بنائی دیگر نهاد به نام دار الندوم که در حقيقت مرکز حکومت و شورای با اصحابش بود. آن گاه 
جهات کعبه را بین طوائف قریش تقسیم نموده که هر طایفه ای خانه های خود را بر لبه مطاف پیرامون کعبه بنا کردند و در 
خانه های خود را بطرف مطاف باز کردند. 


بعضی گفته اند: پنج سال قبل از بعشت نیز یک بار دیگر کعبه به وسیله سیل منهدم شد. و طوائف قریش عمل ساختمان آن را 
در بین خود تقسیم کردند و بنائی که آن را می ساخت مردی رومی بنام " یاقوم " بود و نجاری مصری او را کمک می کرد و 
چون رسیدند به محلی که باید حجر الاسود را کار بگذارند در بین خود نزاع کردند» که این شرافت نصیب کدامیک از 
طوائف باشد؟ در آخر همگی بر آن توافق کردند که محمد ص را که در آن روز سی و پنج ساله بود بین خود حکم قرار 


دهند. چون به وفور عقل و سداد رأی او آ گاهی داشتند. 


آن جناب دستور داد تا ردائی بیاورند و حجر الاسود را در آن نهاده و به قبائل دستور داد تا اطراف آن را گرفته و بلند کنند» و 
حجر را در محل نصب یعنی رکن شرقی بالا بیاورند. آن گاه خودش سنکگ را برداشت و در جایی که می بایست باشد. قرار 


داد. 


و چون خرج بنائی آنان را به ستوه آورده بود» بلندی آن را به همين مقدار که فعلا هست گرفتند. و یک مقدار از زمین زیر 
بنای قبلی از طرف حجر اسماعیل خارج ماند و جزء حجر شد. چون بنا را کوچک تر از آنچه بود ساختند و اين بنا هم چنان بر 


حصین به سر کوبیش فرستاد» و در اثر جنگ و سنگهای بزرگی که لشکر یزید با منجنیق بطرف شهر مکه 
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پرتاب می کردند» کعبه خراب شد و آتش هایی که باز با منجنیق به سوی شهر می ریختند. پرده کعبه و قسمتی از چوبهایش 
را بسوزانیده بعد از آنکه با مردن پزید جنگ تمام شد» عبد الّه بن زبیر به فکر افتاده کعبه را خراب نموده بنای آن را تجدید 
کند. دستور داد گچی ممتاز از یمن آوردند و آن را با گچ بنا نمود و حجر اسماعیل را جزء خانه کرد» و در کعبه را که قبلا 
در بلندی قرار داشت تا روی زمین پائین آورد. و در برابر در قدیمی» دری دیگر کار گذاشت. تا مردم از یک در در آیند و از 
در دیگر خارج شوند و ارتفاع بیت را بیست و هفت ذراع (تقریبا سیزده متر و نیم) قرار داد و چون از بنایش فارغ شد. داخل و 
خارج آن را با مشک و عبیر معطر کرد و آن را با جامه ای از ابریشم پوشانید؛ و در هفدهم رجب سال ۶۴ هجری از اين کار 
فارغ گردید. 

و بعد از آنکه عبد الملک مروان متولی امر خلافت شدء حجاج بن بوسف به فرمانده لشکرش دستور داد تا به جنگ عبد ال 
بن زبیر برود که لشکر حجاج بر عبد اه غلبه کرد و او را شکست داده و در آحر کشت و خود داخل بیت شد و عبد الملکك 
اجان ابش کی کر وه وه ی دق کال کت دسا دای خاک ام را که سا ی ده اک تشک ی ان 
بر گرداند. حجاح دیوار کعبه را از طرف شمال شش ذراع و یکث وجب خراب نموده و به اساس قریش رسید و بنای خود را از 
این سمت بر آن اساس نهاد. و باب شرقی کعبه را که ابن زبیر پائین آورده بود در همان جای قبلیش (تقریبا یک متر و نیم یا 
دو متر بلندتر از کف) قرار داد و باب غربی را که عبد الّه اضافه کرده بود مسدود کرد آن گاه زمین کعبه را با سنگهایی که 


زیاد آمده بود فرش کرد. 


وضع کعبه بدین منوال باقی بود تا آنکه سلطان سلیمان عثمانی در سال نهصد و شصت روی کار آمد. سقف کعبه را تخییر 
داد. و چون در سال هزار و صد و بیست و یک هجری احمد عثمانی متولی امر خلافت گردید. مرمت هایی در کعبه انجام 
داد. و چون سیل عظیم سال هزار و سی و نه بعضی از دیوارهای سمت شمال و شرق و غرب آن را خراب کرده بود» سلطان 
مراد چهارم یکی از پادشاهان آل عثمان دستور داد آن را ترمیم کردند و کعبه دیگر دستکاری نشد تا امروز که سال هزار و 


سیصد و هفتاد و پنج هجری قمری و یا سال هزار و سیصد و سی و پنج هجری شمسی است. 
شکل کعبه 
کعبه بنائی است تقریبا مربع» که از سنگگ کبود رنگ و سختی ساخته شده. بلندی این 


ص: ۵۵۵ 
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بنا شانزده متر است. در حالی که در زمان رسول خدا ص خیلی از این کوتاهتر بوده» آنچه که از روایات فتح مکه بر می آید- 
کعبه رفته» بت هایی را که در آنجا بود بشکند- ثابت کننده این مدعا است. 


و طول ضلع شمالی آن که ناودان و حجر اسماعیل در آن سمت است. و همچنین ضلع جنوبی آن» که مقابل ضلع شمالی 
است. ده متر و ده سانتی متر است و طول ضلع شرقی اش که باب کعبه در دو متری آن از زمین واقع شده. و ضلع روبرویش 
یعنی ضلع غربی دوازده متر است و حجر الاسود در ستون طرف دست چپ کسی که داخل خانه می شود قرار دارد. در 
حقیقت حجر الاسود در یک متر و نیمی از زمین مطاف در ابتدای ضلع جنوبی واقع شده؛ و این حجر الاسود سنگی است 
سنگین و بیضی شکل و نتراشیده رنگی سیاه متمایل به سرخی دارد. 


و در آن لکه هایی سرخ و رگه هایی زرد دیده می شود که اثر جوش خوردن خود بخودی ترکهای آن سنگ است. 


و چهار گوشه کعبه از قدیم الا یام چهار رکن نامیده می شده: رکن شمالی را" رکن عراقی » و رکن غربی را" رکن شامی " 
و رکن جنوبی را" رکن یمانی » و رکن شرقی را که حجر الاسود در آن قرار گرفته " رکن اسود " نامیدند و مسافتی که بین 
در کعبه و حجر الاسود است." ملتزم " می نامند. چون زاثر و طواف کننده خانه خدا؛ در دعا و استغاثه اش به این قسمت 
متوسل می شود. 

و اما ناودان که در دیوار شمالی واقع است؛ و آن را ناودان رحمت می گویند چیزی است که حجاج بن یوسف آن را احداث 
کرد. و بعدها سلطان سلیمان در سال ۹۵۴ آن را برداشت و به جایش ناودانی از نقره گذاشت. و سپس سلطان احمد در سال 
۱ آن را به ناودان نقره ای مینیاتور شده مبدل کرد مینیایی کبودرنگ که در فواصلش نقشه هایی طلایی بکار رفته بود و 


در آخر سال ۱۲۷۳ سلطان عبد المجید عثمانی آن را به ناودانی یک پارچه طلا مبدل کرد که هم اکنون موجود است. 


و در مقابل اين ناودان» دیواری قوسی قرار دارد که آن را حطیم می گویند» و حطیم نیم دایره ای است. جزء بنا که دو طرفش 
به زاویه شمالی (و شرقی و جنوبی) و غربی منتهی می شود. البته این دو طرف متصل به زاویه نامبرده نیست. بلکه نرسیده به 


آن دو قطع می شود. 


و از دو طرف. دو راهرو بطول دو متر و سی سانت را تشکیل می دهد. بلندی این دیوار قوسی یک متر و پهنایش یک متر و 
نیم است. و در طرف داخل آن سنگهای منقوشی به کار رفته. فاصله وسط 
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این قوس از داخل با وسط دیوار کعبه هشت متر و چهل و چهار سانتیمتر است. 


فضایی که بین حطیم و بین دیوار است. حجر اسماعیل نامیده می شود. که تقریبا سه متر از آن در بنای ابراهیم علیه السلام 
داخل کعبه بوده» بعدها بیرون افتاده است. و به همین جهت در اسلام واجب شده است که طواف پیرامون حجر و کعبه انجام 
شود تا همه کعبه زمان ابراهیم علیه السلام داخل در طواف واقع شود. و بقیه این فضا آغل گوسفندان اسماعیل و هاجر بوده؛ 


بعضی هم گفته اند: هاجر و اسماعیل در همین فضا دفن شده اند این بود وضع هندسی کعبه. 


و اما تغییرات و ترمیم هایی که در آن صورت گرفته» و مراسم و تشریفاتی که در آن معمول بوده» چون مربوط به غرض 


تفسیری ما نیست» متعرضش نمی شویم. 
جامه کعبه 


در سابق در روایاتی که در تفسیر سوره بقره در ذیل داستان هاجر و اسماعیل و آمدنشان به سرزمین مکه نقل کردیم» چنین 


داشت که هاجر بعد از ساخته شدن کعبه» پرده ای بر در آن آوبخت. 


و اما پرده ای که به همه اطراف کعبه می آویزند» بطوری که گفته اند. اولین کسی که این کار را باب کرد یکی از تبع های 
یمن بنام ابو بکر اسعد بود که آن را با پرده ای نقره باف پوشانید» پرده ای که حاشیه آن با نخ های نقره ای بافته شده بود. بعد 
از تبع نامبرده» جانشینانش این رسم را دنبال کردند» و سپس مردم با رواندازهای مختلف آن را می پوشاندند» بطوری که این 
پارچه ها روی هم قرار می گرفت و هر جامه ای می پوسید. یکی دیگر روی آن می انداختند. تا زمان قصی بن کلاب رسید» 
او برای تهیه پیراهن کعبه کمکی سالیانه بعهده عرب نهاد (و بين قبائل سهمی قرار داد) و رسم او هم چنان در فرزندانش باقی 
بود» از آن جمله ابو ربیعه بن مغیره یکك سال این جامه را می داد و یک سال دیگر قبائل قریش می دادند. 


در زمان رسول خدا ص آن جناب کعبه را با پارچه همای یمانی پوشانید و این رسم هم چنان باقی بود. تا سالی که خلیفه 


آنهاء فقط سالی یک پارچه بر کعبه بياويزند. که این رسم هم چنان تا امروز باقی مانده 
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و البته خانه خداء پیراهنی هم در داخل دارد. و اولین کسی که داخل کعبه را جامه پوشانید. مادر عباس بن عبد المطلب بود» 
که برای فرزندش عباس نذر کرده بود. 
مقام و منزلت کعبه 


کعبه در نظر امت های مختلف مورد احترام و تقدیس بود. مثلا هندیان آن را تعظیم می کردند و معتقد بودند به اينکه روح" 


سیفا" که به نظر آنان اقنوم سوم است. در حجر الاسود حلول کرده؛ و این حلول در زمانی واقع شاه کهسها ظ فرش از 
بلاد حجاز دیدار کردند. 


و همچنین صابئینی از فرس و کلدانیان کعبه را تعظیم می کردند و معتقد بودند که کعبه یکی از خانه های مقدس هفتگانه 
است- که دومین آن مارس است. که بر بالای کوهی در اصفهان قرار دارد. و سوم بنای مندوسان است که در بلاد هند واقع 
شده است. چهارم نوبهار است که در شهر بلخ قرار دارد. پنجم بیت غمدان که در شهر صنعاء است» و ششم کاوسان می باشد 
که در شهر فرغانه خراسان واقع است. و هفتم خانه ای است در بالاترین شهرهای چین و گفته شده که کلدانیان معتقد بودند 


کعبه خانه زحل است. چون قدیمی بوده و عمر طولانی کرده است. 
فارسیان هم آن را تعظیم می کردند. به این عقیده که روح هرمز در آن حلول کرده. و بسا به زیارت کعبه نیز می رفتند. 


دبان از هد دنله نش ان لا اعطق ند ایا عسادت دند و در کعه ت ها هو محسمه 
۳ تج لد تفر را ۳ می ۳ و ۳ 


هایی بودء از آن جمله تمثال ابراهیم و اسماعیل بود که در دستشان چوب های از لام داشتند. و از آن جمله صورت مریم 


عذراء و مسیح بود و این خود شاهد بر آن است که هم بهود کعبه را تعظیم می کرده و هم نصارا. 


عرب هم آن را تعظیم می کرده» تعظیمی کامل و آن را خانه ای برای خدای تعالی می دانسته و از هر طرف به زیارتش می 


آمدند و آن را ننای ایا دانسته» و مساله جزء دیهد بت وه که با غاها, کارت ده مه آنها باق شانده وگ 
و اه دا بای ابراهیم می و ۳ 3 :۳۱ + ات 9 

تولیت کعبه 

تولیت بر کعبه در آغاز با اسماعیل و پس از وی با فرزندان او بوده» تا آنکه قوم جرهم بر 
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دودمان اسماعیل غلبه یافت و تولیت خانه را از آنان گرفته و بخود اختصاص داد و بعد از جرهم اين تولیت به دست عمالقه 
افتاد که طایفه ای از بنی کرکر بودند و با قوم جرهم جنگها کردند. 
عمالقه همه ساله در کوچهای زمستانی و تابستانی خود در پائین مکه منزل می کردند. 
هم چنان که جرهمی ها در بالای مکه منزل برمی گزیدند. 


با گذشت زمان دو باره رو زگار به کام جرهمی ها شد و بر عمالقه غلبه یافتند» تا تولیت خانه را بدست آوردند؛ و حدود 


سیصد سال در دست داشتند» و بر بنای بیت و بلندی آن اضافاتی نسبت به آنچه در بنای ابراهیم بود یدید آوردند. 


بعد از آنکه فرزندان اسماعیل زیاد شدند و قوت و شوکتی پیدا کردند و عرصه مکه بر آنان تسگ شده نا گزیر در صدد 
برآمدند تا قوم جرهم را از مکه بیرون کنند که سرانجام با جنگ و ستیز بیرونشان کردند. در آن رو زگار بزرگک دودمان 
اسماعیل عمرو بن لحی بود. که کبیر خزاعه بود. بر مکه استیلا یافته» متولی امر خانه خدا شد. و این عمرو همان کسی است 
که بت ها را بر بام کعبه نصب نموده و مردم را به پرستش آنها دعوت کرد و اولین بتی که بر بام کعبه نصب نمود؛ بت" هبل " 
بود که آن را از شام با خود به مکه آورد و بر بام کعبه نصب کرد و بعدها بت هایی دیگر آورد. تا عده بت ها زیاد شد. و 


پرستش بت در بین عرب شیوع یافت و کیش حنفیت و یکتاپرستی یکباره رخت بربست. 

در این باره است که " شحنه بن خلف جرهمی "۰" عمرو بن لحی " را خطاب کرده و می گوید: 
" یا عمرو انکک قد احدثت آلهه شتی بمکه حول البیت انصابا 

و کان ملستتریب وال انتا فق سا له الباس اسان 

لتعرفن بان له فی مهل سیصطفی دونکم للبیت حجابا" (۱) 


ولایت و سرپرستی خانه تا زمان حلیل خزاعی هم چنان در دودمان خزاعه بود که حلیل این تولیت را بعد از خودش به دخترش 
همسر قصی بن کلاب واگذار نمود؛ و اختیار باز و بسته کردن در خانه و به اصطلاح کلید داری آن را به مردی از خزاعه بنام 


ابا غبشان خزاعی داد. 

ابو غبشان این منصب را در برایر یک شتر و یک ظرف شراب به قصی بن کلاب بفروخت. و این.] 

۵۵٩ ص:‎ 

۱- ای عمرو این تو بودی که خدایانی گوناگون اطراف بیت پدید آورده و نصب کردی. خانه خدا» ربی واحد و جاودانه 
داشت این تو بودی که مردم را به شرک و پرستش ارباب گوناگون واداشتی. بزودی خواهی فهمید که خدای تعالی؛ در 


آینده نزدیکی» از غیر شماء پرده داری برای بیت انتخاب خواهد کرد. [.....] 
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عمل در بین عرب مثلی ساثر و مشهور شد که هر معامله زیان بار و احمقانه را به آن مثل زده و می گویند:" اخسر من صفقه 
اپی غبشان " (۱). 


در نتیجه سرپرستی کعبه به تمام جهاتش به قریش منتقل شد و قصی بن کلاب بنای خانه را تجدید نمود که قبلا به آن اشاره 
کردیم. و جریان به همین منوال ادامه یافت. تا رسول خدا ص مکه را فتح نمود و داخل کعبه شد و دستور داد عکسها و 
مجسمه ها را محو نموده» بت ها را شکستند و مقام ابراهيم را که جای دو قدم ابراهیم در آن مانده و تا آن روز در داخل 


ظرفی در جوار کعبه بود برداشته در جای خودش که همان محل فعلی است دفن نمودند و امروز بر روی آن محل قبه ای 


ساعته شده دارای بخهار بای و سقفی بر ووق آن بابه ها و زافرین اه دا بعد از طوات» نما طواف. را در آنجا می خوانند. 


روایات و اخبار مربوط به کعبه و متعلقات دینی بسیار زیاد و دامنه دار است و ما به این مقدار اکتفاء نمودیم» آنهم به این 


منظور که خوانند گان آیات مربوط به حج و کعبه به آن اخبار نیازمند می شوند. 


و یکی از خواص این خانه که خدا آن را مبارک و مایه هدایت خلت قرار داده این است که احدی از طواتف اسلام» در باره 


شان آن اختلاف ندارد.ت. 
ص: ۵۶۰ 


۱- (اين معامله) زیان بارتر از معامله ایی غبشان است. 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۹۸ تا ۱۰۱ 
اشاره 


فل ال الاب یم کرو پیت ال له هی علی ما قعلوق (6۸ فل ی أغل الاب یم نو عن یل له من من 
تیفوتها جزجا و نم شهداء الُّ بافعما تون (4۹) یا یه ال ۳ طیغوا ریا ی لین وا الکتاب روک 
ایمانکم کافریق )٩۰۰(‏ و کف نو و شم تثلی علیکم آباث الله و ف وله و من بَعتصم باه فد دی الی 
۳ ۳۰( 


ترجمه آبات 


بگو» ای اهل کتاب» چرا به آیات خدا کفر می ورزید با اینکه خدای تعالی بر آنجه می کنید ناظر و شاهد است .)٩۸(‏ 


بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده» از راه خدا جل و گیری می کنید و آن راه را کج و معوج می خواهید. با اينکه 
خود شما شاهد بر حقانیت آنید» و خدا به هیچ وجه از آنچه می کنید غافل نیست (4۹). 


ای کسانی که ایمان آورده ایده شما اگر طایفه ای از اهل کتاب را (که راه خدا را کج و معوج می خواهند اطاعت کنید» شما 


را بعد از آنکه ایمان آوردید. از دینتان بر می گردانند (و مثل خودشان) کافر می سازند (۱۰۰). 


و چگونه کفر می ورزید با اينکه آیات خدا بر شما تلاوت می شود و فرستاده او در بين شما است. و هر کس خود را بخدا 


بسپارد» به سوی صراط مستقیم هدایت می شود (۱۰۱) 


ص: ۶۱ 
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بیان آیات 
بیان ارتباط این آیات با آبات سابق مربوط به بهود 


این آیات بطوری که ملاحظه می کنید با اتصالی که در سیاق دارد. دلالت دارد بر اینکه اهل کتاب (البته طایفه ای از ایشان» 
یعنی بهود و با طایفه ای از بهود) کفر به آیات خدا داشته اند و مومنین را از راه خدا باز می داشته اند» به این طریق که راه 


خدا را در نظر مومنین کج و معوج جلوه داده و راه ضلالت و انحراف را در نظر آنان راه مستقیم خدا جلوه گر می ساختند. 
برای ممنین القای شبهه ها می کردند. تا به این وسیله حق را که راه آنان است. باطل و باطل خود را حق جلوه دهند. 


مساله نسخ شدن حکم قبله و بر گشتن آن از بیت المقدس به کعبه را انکار می کردند. 


پس این آیات. متمم آیات سابق است که متعرض مساله حلیت طعام» قبل از نزول تورات بود و اینکه کعبه اولین بیت عبادت 


پس این آیات به دنبال همان بیانات می خواهد یهود و یا طایفه ای از ایشان را توبیخ کند که چرا القای شبهه می کنند؟ و چرا 
مومنین را در دینشان دچار سر گیجه می سازند؟ و نیز می خواهد مومنین را تحذیر کند. از اينکه یهودیان را در دعوتشان 
اطاعت کنند و بفهماند که اگر اطاعت کنند کارشان به کفر به دین حق می انجامد و نیز می خواهد ترغیب و تشویقشان کند 


به اينکه متمسک بخدا گردند» تا به سوی صراط ایمان راه يافته هدایتشان دوام بپذیرد. 


لیکن بطوری که صاحب المنار در جلد چهارم. در تفسیر سوره آل عمران در ذیل همین آیه نقل کرده. سیوطی در کتاب 
لباب النقول» از زید بن اسلم روایت کرده که گفته: 


" شاش بن قیس " (که مردی یهودی بوده) به چند نفر از قبیله اوس و خزرج برخورد کرد دید اين دو قبیله که سالها با هم 
جنگ داشتند» با یکدیگر صحبت می کنند» گل می گویند و گل می شنونده بسیار ناراحت شد و به جوانی که همراهش بود 
گفت برو میان این دو طایفه را تیره کن» پهلوی این دو طایفه بنشین و کشته گانی را که در جنگ بعاث به دست آن طایفه 
دیگر از دست دادنده» بیادشان بیاور. از آنجا برخیز نزد آن طایفه دیگر برو و کشته گان آنان را نیز که در آن جنگ از دست 
دادند» بیادشان بیاور. آن جوان چنین کرد و دوباره آن دو طایفه را واداشت تا با یکدیگر بگو مگو کنند. این به آن افتخار کند 


و آن به این فخر بفروشد تا آنکه در آخر یکی از 


ص: ۵۶۲ 
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این دو طایفه و یکی دیگر از آن طایفه بجان هم افتادند» از اوس مردی بنام اوس بن قرظی و از خزرج مردی بنام جبار بن 
صخر رو در روی هم به یکدیگر بد و بیراه گفتند. و در نتیجه همه اوسیان و همه خزرجیان پر از خشم شده» برخاستند که به 
جان هم بیفتند. در این میان خبر به رسول خدا ص رسید. خودش برخاست و به میان ایشان آمده موعظتشان کرد و بینشان 
صلح برقرار ساخت. هر دو طایفه شنیدند و اطاعت کردند و خدای تعالی در باره آن دو نفر یعنی اوس و جبار اين آیه را نازل 
کرد: (6۱" يا ها لین منوا ان تطیقوا ریا من این وتا الکتاب ..." 


و در باره شاش بن قیس, این آیه را فرستاد: " یا هل الکتاب ل دون و۱ ال .۳( 


و این روایت خلاصه روایتی است که الدر المنثور آن را از زید بن اسلم بطور مفصل نقل کرده و قریب به آن. از ابن عباس و 


غیره نقل شده است. 


و به هر حال آیات مورد بحث با بیانی که ما کردیم بیشتر انطباق دارد. تا با آنچه در این روایت آمده و اين برای خواننده 
روشن است علاوه بر اینکه آیات مورد بحث. سخن از کفر و ایمان و شهادت بهود و تلاوت آیات خدا بر مومنین و امثال این 
مطالب دارد. که همه آنها با بیان ما مناسب تر است و مید گفتار ما که گفتیم: " اين آیات متمم آیات قبل است " آیه شریفه 


زیر است که می فرماید:" ود کییژ ین أهل لکتاب تکمین بغد [یمانکم کارا حسداً ین عند یه و 
ما هل لاب یم تون پیب له ..* 

مراد از آیات به قرینه وحدت سیاق» همان حلیت طعام قبل از نزول تورات و بر گشتن قبله در اسلا به سوی کعبه است. 

"قلْ یا هل الکتاب لم تون عْ عبیل ال "1 

کلمة سا ای بر گرداندن ات و نله کقونها نه‌مضامی تطلبون السبیل " و کلمه " عوج" به معنای متمایل و نیز به 
معنای تخر یف شده است..می خواهد بفر ماید: 

چرا راه خدا را معوج و غیر مستفیم می خواهید و در جستجوی این کارید. ". 


ص: ۶:۳ 


۱- تفسیر المنار ج ۴ ص ۱۵- 1۶. 
۲- تفسیر المنار ج ۴ ص ۵ ط بیروت. 
۳- سیاری از اهل کتاب. دوست می دارند» بتواننشد شمارا که ایمان آورده اید. از دینتان بر گردانند و مثل خودشان کافر 


سازند. بس که نسبت به شما حسد دارند. " سوره بقره؛ آیه ۱۰۹ ۳ 
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از هی مس ار ۱۱ 


یعنی» شما می دانید که قبل از نزول تورات طعام ها همه حلال بود» و نیز می دانید که یکی از خصائص نبوت پیامبر آخر 
الزمان بر گشتن قبله او از پیت المقدس بطرف کعبه است. همه اینها را در کتاب آسمانی خود یافته اید. 


در این جمله شهادت بهود را محاذی شهادت خدا در آیه قبل قرار داده که می فرمود: 


خدای تعالی شاهد بر عمل بهود و کفر ایشان است و در این محاذی قرار دادن دو شهادت. لطفی است که بر خواننده پوشیده 
نیست. چون از یک سو فرموده یهودیان خود شاهد بر حقیقت همان چیزی هستند که انکارش می کنند. و از سوی دیگر می 
فرماید: خدای تعالی هم شاهد است بر انکار و کفر ایشان. 


و چون در اين آیه» شهادت را به بهود نسبت داد آخر آیه قبلی را در این آبه تکرار نکرد و نفرمود:" و انتم شهداء و له شهید 
علی ما تعملون " بلکه به جای آن فرمود:" و ما ال بغفتل عَمّا تون " تا مفاد کلام چنین شود: شهادت سندی مستقل در 
حقانیت اسلام و بطلان عقائد ایشان است. بطوری که دیگر» گویی احتیاج ندارد که با شهادت خدا؛ سندیتش تکمیل گردد. 


" یا ها لین منوا ... و فیکم رَشوله..." 


مراد از" فریق " همانطور که در سابق گفتیم یا همه یهودیان است و يا طایفه ای از ایشان و در جمله "وم نثلی علیکم آیاتٌ 
یک رای و این مقام است که بفهماند چگونه به تحریک بهودیان کافر می شوید با اینکه رسول در بین شما 
7 ۷/0 ۱ بر شما تلاوت می کند» 
خوب گوش فرا دهید. وگن ان فلتر کنیا و اگر تدبرتان کم بود و یا نتوانستید ابتدا به رسول مراجعه کنید. و خلاصه اگر به 
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هیچگاه بین شما و او حائل و دربانی نبوده مراجعه کنید تا حق را برایتان روشن کند. 


و این عمل یعنی رجوع به پیغمبر و ابطال شبهه هایی که بهود القا کرده و تمسک به آیات خدا و دست به دامن رسول شدن؛ 
کند و به دامن او چنگ بزند؛ به سوی صراط مستقیم هدایت شده است. 


ای کي فده و ی و کرت اس سس و 


ص: ۶۴ 
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کنایه است از امکان اعتصام به آیات خدا و به رسول در اجتناب از کفر. 
و جمله " و مَنْ یَْصء بلله " به منزله کبرای کلی است برای این مطلب و همه مطالب نظیر آن. 


و مراد از " هدایت به سوی صراط مستقیم "» راه یافتن به ایمانی ثابت است. چون چنین ایمانی صراطی است که نه اختلاف می 
پذیرد و نه تخلف» صراطی است که سالکان خود را در وسط خود جمع می کند و نمی گذارد از راه منحرف شده و گمراه 


رف 


و در اینکه با تعبیر ماضی محقق " فقد هدی " مطلب را محقق نمود و فاعل را حذف کرد دلالتی است بر اینکه اين فعل خود 
بخود محقق, و این هدایت حاصل می شود. چه فاعلش متوجه باشد. و چه نباشد. به عبارت واضح تر: می فهماند که هر کس 


به خدا تمسک و اعتصام جویدء هدایتش قطعی است چه خودش متوجه باشد و چه نباشد. 


و از آیه شریفه این معنا روشن می شود که کتاب و سنت در دلالت و روشنگری هر حقی که ممکن است اشخاص در باره آن 
گمراه کردند کافی است. چون می فرماید: تمسکک به خدا که همان تمسک به کتاب خدا است. و اعتصام به رسول خدا ص 
که همان تمسکک به سنت آن جناب است. نمی گذارد در هیچ موردی حق و باطل بر کسی مشتبه گردد. 


ص: ۵۶۵ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۰۳۲ تا ۱۱۰ 
اشاره 


با با الْذِینَ آمنوا افو له عق تغاته و لاتوت الا و آنتم م مس ون (۲ ۰ و اغتصه وا بکتل اه جمیعاً و لا تقو وا کژوا 
و نت اه علیکم اذ کت آخداء ان بینفلویکمفأضرب شم پیفمیه وان و کم علی شغا محفرو ین الار َقذ کم نها کذالک 
ین ال کم آيه کم تون (۳ ۰ و نکن ملکم مه عون ی ار و روت باّعتزوت و یهن عن نکر و ولیک 

هم المفلح و (۴ ۰ و لا تکوئوا این وا الوا ین برد ما جادقم یناث و آولیک هم ناب لیم (۵ ۰) یوم 


7 ‌ِ 
مر ها هو مر 


تمض وجوة و تسود وجوه فماالذی اسودث وجوههم أ کوتم فد ایمانکم فقو لغذاب بما کم کون (۰۶ ۰( 


و ما الْذیق ایْضث وجوهُهُم ففی رخمت : ال مغ فیها حاُوت (۱۰۷) رز تک آیاثْ الله لوا عله علیک بالق و و ما ال رید ما 


للعالمینَ (۸ ۰ وله سا فیالشماوات و ما فی اَأرض و ای هریغ ال ر ۰٩(‏ ۰ کم خبر 4 
المتزو و تن عن الْملکر و تون باه و لز من أهل الکتاب لکان یرال ( 


ترجمه آبات 
ای کسانی که ایمان آورده اید. از خدا آن طور که شایسته اوست پروا کنید و زنهار مبادا جز با حالت اسلام بمیرید (۱۰۲). 


ص: ۶۶ 
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و همگی به وسیله حبل خدا خویشتن را حفظ کنید و متفرق نشوید و نعمت خدا بر خویشتن را بیاد آرید بیاد آرید که با 
یکدیگر دشمن بودید و او بين دلهایتان الفت برقرار کرد و در نتیجه نعمت او برادر شدید. و در حالی که بر لبه پرتگاه آتش 
بودید. او شما را از آن پرتگاه نجات داد. خدای تعالی این چنین آیات خود را برایتان بیان می کند تا شاید راه پیدا کنید 
(۱۰۳). 


باید از میان شما طایفه ای باشند که مردم را به سوی خبر دعوت نموده» امر به معروف و نهی از منکر کنند. و اين طایفه همانا 
رستگارانند (۱۰۴). 


و شما مانند اهل کتاب نباشید که بعد از آن که آیات روشن به سویشان آمد اختلاف کردند و دسته دسته شدند و آنان عذابی 


عظیم خواهند داشت (۱۰۵). 


روزی که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه می شود اما به آنهایی که رویشان سیاه می شود گفته می شود: آیا شما نبودید 
که بعد از ایمانتان کافر شدید پس حالا عذاب را بخاطر کفری که ورزیدید بچشید (۱۰۶). 


و اما آنها که رویشان سفید است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند (۱۰۷). 
و آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است. ملک خدا است و همه امور به سوی خدا بر می گردد (۱۰۹). 


شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدید. چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. 
و اگر اهل کتاب هم ایمان می آوردنده برایشان بهتر بود» لیکن بعضی از آنان مومن و بیشترشان فاسقند (۱۱۰) 

بیان آیات 

اشاره 

این آیات را می توان تتمه دو آیه قبل دانست که به مومنین خطاب می کرد از اهل کتاب و فتنه انگیزیهای آنان بر حذر 
باشند» و نیز می فرمود: شما پیامبری دارید که اعتصام به حق را برایتان ممکن می سازد» پس زنهار گمراه مشوید» و در حفره 
مهالک ساقط نگردید این آیات علاوه بر اينکه گفتیم به آیات قبل ارتباط دارد جنبه " الکلام یجر الکلام " را هم دارد بدون 
اينکه سیاق سابق را یعنی تعرض به حال اهل کتاب را تغییر دهد بکله هنوز آن سیاق را محفوظ نگه داشته به دلیل اینکه بعد 


از نه آیه دو باره سخن از اهل کتاب را پیش می کشد و می فرماید: َن یرو کم الا آذی ..." 


ص: زد 
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" حق التقوی " غرض و مقصد نهابی است و دستور " فاقوا ال ما اْتَطنغ" راه رسیدن به آن هدف را نشان می دهد 


ا هاش امواا یاه کی فا دراک سا آنم‌ضضا گت که ترا کر وی اهاز این رفن عفر ام 


از حدای سبحان می شود که احتراز و اجتناب از عذاب او باشد. هم چنان که در جای دیگر فرموده: 
۳ فاقوا ار التی وَقودّها لاس و الْحجارة ۲ 4٩(‏ 
و چنین تقوایی وقتی محقق می شود که بر طبق خواسته و رضای او رفتار شود. 


پس تقوا عبارت شد از امتثال اوامر خدای تعالی» و اجتناب از آنچه که از ارتکاب آن نهی فرموده» و شکر در برابر نعمتهایش 
و صبر در هنگام ابتلاء به بلامیش که برگشت این دو تای اخیر به یکی است. و آن همان شک رگزاری است. چون " شکر" 
عبارت است از اينکه انسان هر چیزی را در جای خود قرار دهد و صبر در هنگام برخورد با بلای خدایی یکی از مصادیق این 


معنا است. پس صبر هم شکر است. 


و سخن کوتاه اینکه تقوای خدای سبحان عبارت شد از اینکه. خدای تعالی اطاعت بشود و معصیت نشود. و بنده او در همه 


احوال برای او خاضع گردد. چه اينکه او نعمتش بدهد و چه اينکه ندهد (و يا از دستش بگیرد.) 


این معنای کلمه " تقوا" بود. ولی اگر این کلمه با قید" حق تقوا" اعتبار شود با در نظر گرفتن اينکه حق التقوی» آن تقوایی 


است که مشوب با باطل و فاسدی از سنخ خودش نباشد. 


قهرا حق التقوی عبارت خواهد شد از عبودیت خالص, عبودیتی که مخلوط با انانیت و غفلت نباشد. ساده تر بگویم: عبارت 
خواهد شد از پرستش خدای تعالی فقط بدون اینکه مخلوط باشد با پرستش هوای خویش, و با غفلت از مقام ربوبی. و چنین 
پرستشی عبارت است از اطاعت بدون معصیت و شکر بدون کفران و یا دائمی بدون فراموشی» و این حالت» همان اسلام 
حقیقی است البته درجه عالی از اسلام. و بنا بر اين» بر گشت معنای جمله:" و لائموئی لو نون " همانند این است که 


فرموده باشد: این حالت را یعنی حق التقوی را هم چنان حفظ کنید تا مر گتان فرا رسد. 


و اين معنا غیر از آن معنایی است که از آبه:" فَنقوا له ما اتطم ‏ (3) استفاده می شود. برای اینکه اين آیه به این معنا است 
که فرموده باشد: تقوا را در هیچیک از مقدرات خود رها نکنید. چیزی که هست این استطاعت و قدرت بر حسب اختلاف 


قوای اشخاص و فهم . 


ص: ۵۶۸ 


ابترسید از انشی که انش گیرانه اش اسانها و سنگها هستت سوره بقرهه آیه ۲۳۴ 


۲- تا می توانید از خدا بترسید. " سوره تخابن» آیه ۱۶ 
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هت 0 دی زد 
پس آیه:" فاقوا له ما استطعُمْ " می تواند شامل حال همه مراتب تقوا بشود. 
و هر کس می تواند در خور قدرت و فهم خود این دستور را امتثال بکند. 


و اما در آیه مورد بحث به آن معنایی که ما برايش کردیم» حق التقوی چیزی نیست که همه افراد بتوانند آن را به دست 
آورند» زیرا حق التقوی بطوری که ملاحظه کردید. ريشه در باطن و ضمیر انسان دارد. و در این مسیر باطنی» مواقف و 
فافع سس فان و خطر‌هانی تایدا هشته که از دنه یی ۸ ان مواقف تم ری عا ه سل ۵ که را روز 
آن مراحل حفظ کند. و نیز در این مسیر باطنی دقائق و لطائفی است که جز مخلصون کسی متوجه آن نمی گردد. چه بسیار 
مرحله از مراحل تقوا هست که فهم عامی مردم آن را مقدور نفس انسانی نمی داند. و انسان را مستطیع و توانای داشتن چنان 
مرحله ندانسته حکم قطعی می کند به اینکه اين مقدار از تقوا برای بشر مقدور نیست. ولی کسانی که اهل حق التقوایند» این 


مرحله را نه تنها مقدور می دانند» بلکه پشت سر انداخته به مراحلی دشوارتر رسیده اند. 


بنا بر اين آیه:" فا له ترا ابطعمْ " کلامی است که همه فهم های مختلف هر بکک آن را به معنایی درک می کند و 
صاحب هر مرحله از فهم و درک آن را با تقوایی که برای خود مقدور می داند» تطبیق می نماید. و ضمنا این کلام وسیله ای 
می شود که شنونده از کلامی دیگر یعنی از آیه:" نوا ال عق نقاته و لا تَموئّنْ اوآ مُشلِون ..." بفهمد که منظور از آن 
این است که انسانها خود را در صراط به دست آوردن حق التقوی قرار بدهند و رسیدن به این مقام و استقرار در آن را هدف 


هه وت سار نا 
پس آیه سوره تغاین» وسیله ای است برای اینکه خطاب در آیه مورد بحث عمومی شود. 


نظیر مساله اهتداء به صراط مستقیم که در عین اينکه مقام بس بلندی است که به جز افرادی انگشت شمار به آن نمی رسنده 


مع ذلکک خدای تعالی عموم بشر را به رساندن خویش به آن مقام دعوت فرموده است. 


در نتیجه از دو آیه فوق یعنی آیه: انوا ال عق تُقاته ...۰" و آیه:" منوا ال مرا اشیطعتَم ...۲ چنین استفاده می شود که 
نخست خدای تعالی همه مردم را دعوت به حق التقوی نموده و سپس دستور داده که در این مسیر قرار بگیرند. و برای رسیدن 


به این مقصد تلاش کنند» و هر کس هر قدر توانایی دارد صرف بکند. 


نتیجه این دو دعوت این می شود که همه مردم در صراط تقوا قرار بگیرند. الا اينکه هر کس به یک مرحله آن برسد. و طبق 


فهم و همت خود و توفیقاتی که خدای تعالی به او افاضه 


ص: زد 
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می کند. یک درجه آن را کسب کند. تا ببینی فهم هر کس و همتش و تایید و تسدید خدا در باره او چقدر باشد. پس این 


ان آنچه که با تدیر در معنای دو آبه از آن دو استفاده می شود. 


و ۱۱ 


ما موه 


پس معلوم شد که این دو آیه اختلافی در مضمون ندارند. و در عين حال آیه اولی یعنی آیه:" انوا للع تقاته " نمی 
خواهد عین آن مطلبی را خاطر نشان سازد که آیه دومی در مقام افاده آنست. آیه اولی دعوت به اصل مقصد دارد. و آیه 


دومی کیفیت پیمودن راه این مقصد را بیان می کند. 


"و لا تَموئن او َو دون " مساله موت یکی از امور تکوینی است که از حیطه اختبار ما بیرون است و به همین جهت 
اگر امر و نهی به آن تعلق گیرد مثلابه ما دستور بدهند که اینطور بمیرید. و یا آن طور نمیرید. قطعا امر و نهی تکلیفی 
نخواهد بود بلکه امر و نهی تکوینی است» مانند امر به مردن در آیه:" ققال له ال موی افو مر هن هن اب 
رن ۳ 

.لیکن گاهی می شود که یک امر غیر اختیاری را به امری اختیاری اضافه و تر کیب می کنند و آن گاه این ترکیب یافته را 
امری اختیاری قرار داده» نسبت اختیار به آن می دهند تا بشود مورد امر و نهی اعتباریش قرار دهند» و مثلا بفرمایند: " فلا 
تکوتی من رین" (4۳ و با 


"و لا تَکنْ مَع الکافرین ۲ (۴) و یا: " کوئوا مع الضَادقی " (4۵ و امثال اینهاء با اینکه ممتری و دو دل نبودن» و همچنین با کافران 
نبودن» و با صادقان بودن» امری صد در صد اختیاری نیست. چون اصل بودن و نبودن, لازمه تکوینی انسان است و در تحت 
اختیار خود آدمی نیست. ولی همین امر غیر اختیاری را وقتی مربوط و وابسته به امری اختیاری از قییل دو دلی و کفر و 


ملازمت صدق کنند» آن وقت امری اختیاری می شود. و امر و نهی مولوی به آن تعلق می گیرد. 


و کوتاه سخن اینکه: نهی از مردن بدون اسلام بخاطر این صحیح شده که امری اختیاری شده و بر گشت نهائیش به کنایه است 
از اينکه همواره و در همه حالات ملتزم به اسلام باش تا قهرا هر وقت مرگت رسید. در یکی از حالات اسلامت باشد. و در 


حال اسلام مرده باشی. . 
ص: ۵۷۰ 


۱- خدای تعالی به ایشان فرمود بمیرید. " سوره بقره» آیه ۲۴۳ 

۲- به محض اينکه بگوید موجود باش؛ بلافاصله موجود می شود. " سوره یس آیه ۸۲. 
۳- هیچ شبهه به دل راه مده. " سوره بقره آیه ۱۴۷ 

۴- و با کافران همراه مباش. " سوره هود» آیه ۴۲. 


۵- با مردان راستگوی با ایمان بیوندید. " سوره توبه» آبه ۱۱۹ 
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"و اغتمه وا بل له جبیما لا نرق " خدای تعالی در آیات قبل یعنی آیه: "و کیت تکفزون و نم تثلی علیکم آبا ال 
و فِ وله و من بَتصم بان . فرموده بود که تمسک به آیات خدا و رسول او (و یا تمسک به کتاب و سنت) تمسکک به 
خدا است و شخص متمسک و معتصم در امان است. و هدایتش ضمانت شده است. کسی که دست به دامن رسول شود؛ 
دست به دامن کتاب شده است چون همین کتاب است که در آن آمده:" و ما آتَاکم لول دوه و ما نها کم عنه هو 
9 


مراد از اعتصام همگانی به " حبل اللّه " در " و اغتَصفوا بخنل اللّه میعاً ..." 


اینک در این آیه اعتصام مذ کور و سفارش شده در آن آیه را؛ مبدل کرد به اعتصام بحبل الّه. در نتیجه فهماند که اعتصام به 
خدا و رسولی که قبلا گفتیم» اعتصام بحبل اللّه است. یعنی آن رابط و واسطه ای که بین عبد و رب را به هم وصل می کند» و 
و و ی ات 
وخ کار استاک هر هی شوک هو یشم فان اشر وی کوت فا هیال ی زو رسل عذواصی ات 


چون قبلا هم توجه فرمودی که بر گشت همه اينها به یکك چیز است. 


3 ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 8 ۰ ۱ ۱ ۱ 
قل. بعش :۱ "انوا ال حن تُقانه ٍِ داشت. آن آیه متعرض حکم تک تک افراد بود که مراقب باشند حق تقوا را به دست 


آورده» جز با اسلام نمیرند. ولی اين آیه متعرض حکم جماعت مجتمع است. دلیلش این است که می فرماید: 
تجییها 5 "و لا توا 


پس این دو آیه همانطور که فرد را بر تمسک به کتاب و سنت سفارش می کنند به مجتمع اسلامی نیز دستور می دهند که به 


ون اس بنغمته ۳ بیان ات راغ کلم" 


مع 


و اينکه خدای تعالی امر می کند به یادآوری این نعمت. اساسش رسم و عادتی است که ". 
ص: ۵۷۱ 


۱- آنچه رسول می گوید. انجام دهید. و هر نهیی که می کند اطاعت کنید. " سوره حشر آیه ۷. 
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قرآن کریم دارد و آن این است که تعلیمات خود را با ذکر علل و اسباب بیان نموده و از این راه خلق را به سوی خر و 
هدایت دعوت می کند. بدون اینکه مردم را وادار به تقلید کورکورانه بسازد» و حاشا از تعلیم الهی که بشر را به سوی 
سعادتش یعنی به سوی علم نافع و عمل صالح هدایت نموده» حیرت. تقلید و ظلمت جهل را هم تجویز نماید ولی لازم است 
که مساله بر اهل علم و تدبر مشتبه نشود (و بدانند که ممنوعیت تقلید در تشخیص راه سعادت. منافاتی با تسلیم شدن برای خدا 
ندارد. به اين معنا که مورد هر یک غیر مورد دیگری است؛ آنجا که تقلید ممنوع است. مسائل مربوط به اصول و معارف 
اصولی دین است. و آنجا که جای تسلیم است. مسائل فروع و احکام عملی است. " مترجم ") 


دب و رسم قر آن بر ذکر علل و اسباب تعلیماتش می باشد و از اطاعت و تقلید کور کورانه و بدون دلیل نهی می کند 


پس خدای تعالی در عين اینکه حقیقت سعادت بشر را به او تعلیم می دهدء علت آن را هم بیان می کند تا کور کورانه نپذیرفته 
باشد بلکه بفهمد که حقایق دینی» همه به هم ارتباط دارد. و همه از ناحیه منبع توحید افاضه شده است. در عین حال تسلیم 
شدن در برابر خدای تعالی را هم واجب می داند» چون رب العالمین است. و اعتصام به حبل او اعتصام بحبل رب العالمین 
است. هم چنان که در آخر آیات می فرماید:" تلکک آیاث له نوا عیک بح ...و ی له تج ود 


و سخن کوتاه اینکه؛ خدای تعالی بند گان را امر فرموده که هیچ سخنی را نپذیرند و هیچ امری را اطاعت نکنند» مگر بعد از 
آنکه وجه آن سخن و فلسفه آن اطاعت را فهمیده باشند و آن گاه از این دستور کلی؛ دو مورد را استثناء نموده» دستور داده 
که نسبت به خود او تسلیم مطلق باشند و همین دستور خود را هم توجیه می فرماید به اينکه خدای تعالی تنها کسی است که 
مالک علی الاطلاق ایشان است. پس ایشان حق ندارند بخواهند» مگر چیزی را که او خواسته باشده تنها باید کاری را بکنند 


که خدا از ایشان خواسته» و خلاصه به تصرفات خدا در ایشان تن در دهند. 


مورد دوم اینکه به ایشان امر فرموده که آنچه را رسول او ابلاغ می کند. بطور مطلق اطاعت کنند و همین دستور را نیز اینطور 
توجیه می فرمایده که چون رسول خدا ص از پیش خود چیزی نمی گوید. و دستوری نمی دهد آنچه می گوید ابلاغ 
دستورات خداست پس در حقیقت این دو مورد هم استثنا نشدی چون خود این دو دستور و یا به عبارت دیگر آن دو اطاعت 


بی چون و چرا را هم توجیه کرده و برایش دلیل آورد. 


آن گاه با بند گان خود در باره حقایق معارف سخن می گوید. و طرق سعادت را شرح می دهد. و باز همین را به وجهی عام 


توجیه می فرمایده تا بند گانش به روابط معارف و طرق 


ص: ۵۷۲ 
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سعادت راه یابند و از این رام هم اصل توحید را محقق سازند و هم به اين ادب الهی مدب شده بر طریقه تفکر صحیح 
مسلط شوند. و راه درست حرف زدن را بشناسند و در نتیجه به وسیله علم زنده شده. از قید و بند تقلید رها و آزاد شوند» و 
نتیجه این آزادی و آزاداندیشی این است که اگر وجه و فلسفه هر یک از معارف ثابته دینی و یا ملحقات و متعلقات آن را 
بفهمند. آن را آخذ می کنند و اما اگر نفهمند فوری و عجولانه آن را رد ننموده به امید فهمیدن فلسفه اش به بحث و تدبر می 


و این معنا غیر از آن است که کسی بگوید: اساس دین بر این است که انسان هیچ مطلب بی دلیلی را از احدی حتی از خدا و 
رسولش قبول نکند. برای اینکه این گفتار سفیهانه ترین نظره و بدترین گفتار است و بر گشتش به این است که خدای تعالی 
از بند گانش خواسته باشد که بعد از آنکه دارای دلیل شدند. باز دلیل بخواهند» و در جستجوی آن باشند. چون ربوبیت و 
ملک خدای تعالی اصل و مهم ترین دلیل است. بر اينکه خلق باید تسلیم او باشند» و حکم او را در خود نافذ دارند» هم چنان 
که رسالت رسول دلیل قاطع است بر اینکه آنچه آن جناب می گوید. از پیش خدای تعالی می گوید. (دقت فرمائید) و یا 
بر گشتش به این است که ربوبیت خدای تعالی را در آنچه بخاطر ربوبیتش تصرف می کند لغو بداند. و این هم چیزی جز 


تناقض نیست. 


که پیروی از کتاب و سنت را تقلید دانسته از آن انتقاد می کنند» خود مقلدند» و همین گفته خود را بدون دلیل از دیگران 


پذیرفته اند. 
و شاید وجه اينکه اعتصام بحبل اه و متفرق نشدن را نعمت خدا خوانده؛ و فرمود: 


۱ 
اعتصام و عدم تفرقه می خوانيم بی دلیل نیست. دلیل بر اينکه شما را بدان دعوت کرده ایم» همین است که خود به چشم خود 
ثمرات اتحاد و اجتماع و تلخی عداوت و حلاوت محبت و الفت و برادری را چشیدید و در اثر تفرقه در لبه پرتگاه آتش رفتید 
و در اثر اتحاد و الفت از آتش نجات يافتید» و اگر ما این دلیل را به رخ شما می کشیم. نه از این باب است که بر خود واجب 
می دانیم هر چه می گوئیم دلیلش را هم ذکر بکنیم و اگر ذکر نکنیم دلیل بر این است که گفتارمان حق نبوده» نه. گفتار ما 
هميشه حق است» چه دلیلش را هم ذکر بکنیم و چه نکنیم بلکه از اين باب است که بدانید این تمسکث به حبل اه و اتحاد 

شما نعمتی است از ناحیه ما و در نتیجه متوجه شوید که تمامی دستوراتی که ما به شما می دهیم؛ 


ص: ۲( 
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همه اش مثل این دستور به نفع شما است و سعادت و راحت و رستگاری شما را تامين می کند. 


خحدای تعالی در آبه شریفه دو دلیل بر لزوم اعتصام به حبل الله و عدم تفرقه آورده یکی در جمله:" اد ۹1 آغداء " و دوم 


در جمله:" و کنغ علی شُفا مخفره من النّار ...۲ 
دلیل اول مبتنی است بر اصل تجربه» و اینکه خود شما در سابق با یکدیگر دشمن بودید» و تلخی های دشمنی را چشیدید» و 


دا شها وا از ان نجات داد و دلیل دوم مبتنی است بر بیانی عقلی که بزودی خواهد آمد. 


و اگر در جمله: فأضبِختم پنغمته اخوانا ...۰" دوباره کلمه " نعمت " را ذکر کرد برای این بود که به امتنانی اشاره کرده باشد 

که جمله: " اذکژوا نقترت الله عَلیِکم ..."بر آن دلالت داشت و مراد از " نعمت " همان الفتی است که نام برد پس مراد به 

اخوتی هم که این نعمت آن را محقق ساخته نیز همان تالف قلوب است. پس اخوت در اینجا حقیقتی ادعایی است نه واقعی 
بیشتر در پدر و مادر واحد. 


چون برادری واقعی عبارت است از شرکت دو نفر یا 


(و یا پدر واحد یا مادر واحد). 
تفیگ اس اشازم باشد به اخوتی که در آیه: "ابا لو وه" (۱) که حقیقتی است اعتباری» زیرا در این آبه» 


خدای تعالی برادری را در میان مومنین تشریع کرده و آثار و حقوق مهمی بر آن مترتب کرده است. 


"و نتم علی شفا مخفرو من الا فاد کم منها ..." 
شفای " حفره " به معنای لبه آن است. البته لبه ای که هر کس قدم بر آن بگذارد؛ مشرف بر سقوط در آن شود. و مراد از 


کلمه ‏ من النار با آنشن آخرت است و با آتش جنکگ. 
اگر منظور آتش آخرت باشد» در اینصورت منظور از شفای حفره آن این خواهد بود که شما کافر بودید» و بین شما و افتادن 
در آتش دوزخ بیش از یک قدم فاصله نبود و آن یک قدم همان مردن شما بود که از سیاهی چشم آدمی به سفیدی آن به 


آدمی نزدیکك ی تعالی شما را با ایمان آوردنتان نجات داد. 
و اگر مراد از آن" آتش" جنگ باشد. منظور این خواهد بود که حال آنان را در مجتمع فاسدشان بیان نموده بفرماید شما 
قبل از ایمان آوردنتان در لبه آتش جنگهایی قرار داشتید که هر لحظه ممکن بود برپا گردد. 
و این تعبیر یعنی آتش خواندن جنگ استعمالی شایع دارد. البته استعمالی مجازی و 
ص: ۵۷۴ 


۱-به درستی که مومنان برادر یکدیگرند. " سوره حجرات؛ آنه ۳ 
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بطور استعاره. 


پس در این صورت. مقصود این است که بفرماید: مجتمعی که با اجتماع دلهایی مختلف و هدفهایی گوناگون و هواو 
هوسهای مختلف تشکیل شود. با در نظر گرفتن اينکه راهنمای چنین مجتمعی واحد نیست. تا به هدفی واحد سوقش دهد 
بلکه راهنماها بخاطر اختلاف امیال شخصی و تحکمات بیهوده فردی متعدد است. و به سوی هدفهای مختلف دعوت می کند 
و شدیدترین خلاف و اختلاف را پدید می آورد. خلاف و اختلاف کارشان را به تنازع می کشاند» و دائما به قتال و بانزال و 
فناء و زوال تهدیدشان می کند. و این همان آتشی است که در حفره جهالت می افتد. و همه چیز را می سوزاند. و کسی که 


در آن حفره بیفتد» مخلص و راه نجاتی ندارد. 


معلوم می شود قبل از نزول این آیه» طایفه ای از مسلمانان بعد از کفرشان ایمان آورده بودند» طایفه ای خاص بوده اند که در 
خطاب این آیات از سایر طوائف نزدیکتر بوده اند چون در طول زند گی قبل از اسلامشان لحظه ای فارغ از دلواپسی نبودند 
دلواپسی از جنگها و مقاتلادتی که هر آن تهدیدشان می کرده. نه امنیتی داشته اند و نه راحتی و فراغت و اصلا به حقیقت 
امنیت عمومی (امنیتی که تمام جامعه و جمیع جهاتش را فرا گیرد» آبرو و مال و عرض و جان و سایر شون زند گی عمومی را 


تامین کند) پی نبرده و طعم آن را نچشیده بودند. 
و بعد از آنکه دسته جمعی به حبل خدا متمسک شدند و آثار سعادت زند گی برایشان نمودار شده. چیزی از حلاوت نعمتهای 


الهی را چشیدند. آن وقت فهمیدند که تذ کرات الهی راست بوده» و خدای تعالی چه نعمت و چه سعادت لذیذی به ایشان 


پس خطاب در اين آیات» در نفوس چنین مردمی جای گیرتر و موثرتر از نفوس اقوام دیگر است. 


و به همین جهت مبنای کلام و اساس دعوت بر مشاهده و دریافت قرار گرفته» نه صرف فرض و تئوری. چون هیچوقت بیان اثر 
عیان و تجربه را کاربرد فرض و تثوری ندارد. و به همین جهت بود که تحذیر آینده یعنی در آیه: و لا تکونوا کالذین تَفرّقوا و 


اتواب فعال مشفان آقاری کر مان ال تیاه میاه تن هرید ای بر خ یرآ مرن ی شش 
باید از سرانجام کار آنان عبرت گیرند و راهی را که آنها رفتند نروند تا به سرنوشت آنان مبتلا نگردند. 
و4 ۱۱۲ 


آن گاه آنان را به خصوصیتی که در اين بیان هست. تنبه داد می فرماید: " کذلک ین ال کم آیاته نکم ئَهْتَدُون " 


ص: ۵۷۵ 
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۲ رگ ۰ :۰ هد ر و و ۳ هه ۳ 5 ام ویر ۶ م2 م92 + 2 ]و 2 لل 
و لتَکنْ منْکم مه یذغون الی الختر و یمرو بالَعرُوف و ینهُوّن عن المَنکر ... 
امر به معروف و نمی از منکر؛ از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبل الله است 


تجربه قطعی دلالت می کند بر اینکه معلوماتی که انسان در زند گیش برای خود تهیه می کند و معلوم است که از میان 
معلومات ذخیره نمی کند مگر آنچه را که برایش سودمند باشد. از هر طریقی که باشد و به هر نحوی که ذخیره کرده باشد 
وقتی متوجه آن معلومات نباشد و با عمل به آن معلومات و تمرین عملی دائمی به یاد آنها نباشد به تدریج از پادش می رود و 
به بوته فراموشی سپرده می شود. و در این هم شکی نداریم که عمل در همه شون دایر مدار علم است هر زمان که علم قوی 
باشد عمل قوت می گیرد. و هر زمان علم ضعیف باشد عمل هم ضعیف می گردد. هر زمان که علم یک علم صالحی باشد؛ 
عمل هم صالح می شود و هر زمان که علم فاسد باشد عمل هم فاسد می گردد. خدای تعالی هم حال علم و عمل را در آیه 
زیر» به زمین و روئیدنی های آن مثل زده و فرموده: و ال الطَبِ رح بات پاذن و وال ی لا تکدا ..۵(۲ 
و نیز شکی نداریم در اينکه علم و عمل اثری متقابل در یکدیگر دارند. 

قوی ترین داعی به عمل علم است و وقتی عمل واقع شد و اثرش به چشم دیده شد. بهترین معلمی است که همان علم را به 
آدمی می آموزد. 


و همه اینها که گفته شد انگیزه شده است در اينکه مجتمع صالحی که علمی نافع و عملی صالح دارد؛ علم و تمدن خود را با 
تمام نیرو حفظ کند. و افراد آن مجتمع؛ اگر فردی را ببینشد که از آن علم تخلف کرد او را به سوی آن علم بررگردانند» و 
شخص منحرف از طریق خیر و معروف را به حال خود وا گذار نکنند» و نگذارند آن فرد در پرتگاه منکر سقوط نموده در 


مهلکه شر و فساد بیفتد. بلکه هر یک از افراد آن مجتمع به شخص منحرف برخورد نماید» او را از انحراف نهی کند. 


و این همان دعوت به فراگیری و تشخیص معروف از منکر و امر به معروف و نهی از منکر است و این همان است که خدای 
تعالی در اين آیه شریفه خاطرنشان ساخته و می فرماید: 


کی ره 1 اه ۳ 5۹ 1 ور ۷ م و + 2 ار و لا ۰ ۰ 3 3 ۰ 3 ‌ ۳ 

یعون الی الختر و یمرو بالْمَغروف و یهن عن نکر و از اینجا روشن می شود که چرا از خیر و شر تعبیر به معروف و 
۳ و ی ۱ م از ۲ ۰ جح ۱0 و " 
منکر نمود. چون زمینه گفتار و مضمون آیه قبلی بود که می فرمود: همگی به حبل الله چنگ بزنید و متفرق نشوید ... و 
معلوم است که چنین مجمع که همه افرادش چنگ به حبل الله دارند» معروف در آن خیرء و منکر در آن شر است و ممکن.] 


ص: 2۷۶ 


۱- سرزمین پاک روئیدنیهایش به اذن پرورد گارش می روید و سرزمین ناپاکک جز خاشاک نمی روياند. " سوره اعراف؛ آیه 
۳ 
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نیست به عکس این باشد و به فرض هم که این نکته در نظر نبوده باشدء قطعا وجه اينکه خیر و شر را معروف و منکر خوانده؛ 
این است که به حسب نظر دین خیر معروف و شر منکر است. نه به حسب عمل خارجی. 


و اما اينکه فرمود:" و لک ممنکغ أَه " بعضی از مفسرین گفته اند: کلمه " من " برای تبعیض است» چون امر به معروف و نهی 
از منکر- و به کلی دعوت به سوی خیر- از واجبات کفایی است و مثل نماز و روزه واجب عینی نیست و قهرا وقتی در هر 
جامعه ای عده ای این کار را بکنند. تکلیف از سایرین ساقط می شود. 


ولی بعضی گفته اند: اين کلمه بینیه است. و مراد از آیه شریفه این است که:" شما با این اجتماع صالح (و متمسکک بحبل الّه) 


که دارید باید امتی باشید که به سوی خیر دعوت می کنند . 


در نتیجه جریان این کلام همانند این است که بگوئیم:" و لیکن لی منك صدیق" (۱) که منظورمان از این سخن این است که 


تو باید دوست من باشی. و ظاهرا منظور اين مفسر از بیانیه بودن " من" این است که این کلمه» نشویه ابتدایی باشد. 


و آنچه سزاوار است گفته شود این است که بحث و بگو مگو در اينکه کلمه " من " تبعیضی است و یا بیانیه» بحنی بی فایده 


است و به نتیجه ای منتهی نمی شود. برای اينکه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که اگر واجب 
باشد طبعا واجب کفایی خواهد بود. چون بعد از آنکه فرضا یکی از افراد اجتماع این امور را انجام داده دیگر معنا ندارد که بر 


سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد که همان کار را انجام دهند. 


پس اگر فرض کنیم امتی هست که روی هم افرادش داعی به سوی خیر و آمر به معروف و ناهی از منکرند» قهرا معنایش این 
خواهد بود که در این امت افرادی هستند که به این وظیفه قیام می کنند. 


همان بعضی باشد که هیچ و اگر متوجه کل جامعه باشد. باز هم به اعتبار بعض است. 


و به عبارتی دیگر بازخواست و عقاب در تخلف این وظیفه متوجه تک تکک افراد است. ولی پاداش و اجرش از آن کسی 


است که وظیفه را انجام داده باشد. و به همین جهتم. 


ص: ۵۷۷ 


۱-باید که من از ناحیه تو دوستی داشته باشم. 
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است که می بینیم دنبال جمله فرمود: " و آوللک شم اون " 


پس ظاهر همین است که به قول آن مفس کلمه " من " تبعیضی است. و در محاورات خود ما نیز اگر در مثل چنین ترکیبی و 
چنین کلامی؛ کلمه " من " بکار رفته باشد. ظاهرش همین است که برای تبعیض باشد مگر آنکه دلیلی در کلام باشد» و دلالت 
کند بر اینکه معنای دیگری از این کلمه منظور است. 


این را هم باید دانست که موضوعات سه گانه» یعنی دعوت به خیر» و امر به معروف و نهی از منکر؛ بحثهای تفسیری بس 
طاتی فتق دازد که ان اه دی تاره نکر که ساس باه مقشرضی انیا و هتم مخت ها نیو تسیز 


اجتماعی مربوط به آن می شویم. 

"ولا تکووا کین نو الوا ین تخد ما جاعََم ایا ٩...‏ 

نهی از تفر قه و اختلاف در آراء و عقائد 

بعید نیست که جمله " من بَغْدٍ ما جاءَهُم الییْناتْ " متعلق باشد فقط به جمله: 


"و اختلفوا و در این صورت مراد از " اختلاف ‏ تفرق از حیث اعتفاد و مراد از " تفرق " اختلف و تشتت از حیث بدنها 
است. و اگر تفرق را جلوتر از اختلالف ذکر فرموده برای این بود که تفرقه و جدایی بدنها از یکدیگر مقدمه جدایی عقاید 
است» چون وقتی یکک قوم به هم نزدیک و مجتمع و مربوط باشند عقایدشان به یکدیگر متصل و در آخر از راه تماس و تاثیر 
متقابل متحد می شود. و اختلاف عقیدتی در بینشان رخنه نمی کند. بر عکس وقتی افراد از یکدیگر جدا و بریده باشند» همین 
اختلاف و جدایی بدنها باعث اختلاف مشربها و مسلکها می شود و به تدریج هر چند نفری دارای افکار و آرایی مستقل و 
جدای از افکار و آرای دیگران می شوند و تفرقه و جدایی باطنی هم پیدا نموده شق عصای وحدتشان می شود. پس کانه 
خدای تعالی خواسته است بفرماید: " شما مسلمانان مثل آن امتها نباشید که در آغاز بدنهایشان از یکدیگر جدا شد و از 


جماعت خارج شدند و در آخر این جدایی از اجتماع سبب شد که آراء و عقائدشان هم مختلف گردد. 


و می بینیم که خدای تعالی اين اختللف را در مواردی از کلامش به بغی نسبت داده مثلا فرموده:" و ما اتف فیه الا لین 
آوتوة من بَغْد ما جاءئَهُم الْنات ییا بََهُم " (۱) با اينکه مساله ظهور اختلاف در آراء و عقائد» امری ضروری است و جل و گیری 


افراد از آن ممکن نیست» چون . 


ص: ۵۷۸ 


۱-اگر بعد از آمدن آیاتی بين و روشن باز هم اختلاف کردند. برای آن دشمتی هایی نود که با مکدیگر داشتند. " سوره بقره؛ 
۵ 
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درک و فهم افراد مختلف است. لیکن همانطور که این بروز اختلاف ضروری است. برطرف شدن آنهم به وسیله اجتماع 
ضروری است. و اجتماع بدنها با یکدیگر به خوبی می تواند این اختلاف را برطرف سازد. پس رفع اختلاف امری است ممکن 


و مقدور- البته مقدور بواسطه-. 
و خلاصه اگر جامعه مستقیما نتواند اختلاف را برطرف سازد. با یک واسطه می تواند. 


و آنهم این است که بدنها را بهم متصل و مرتبط سازد» پس با این حال» اگر امتی نخواهد اینکار را بکند امتی باغی و ستمگر 


است. و خودش به دست خود اختلاف راه انداخته و در آخر هلاکت را برای خود فراهم کرده است. 


و قرآن کریم به همين جهت دعوت به اتحاد را بسیار تاکید نموده و نهی از اختلاف را به نهایت رسانده و اين نیست مگر به 
خاطر اينکه تفرس و ژرف نگری می کرده. و می دانسته که اين امت مانند امتهایی که قبل از ایشان بودند و بلکه بیش از آنان 


دستخوش اختلاف می شوند. 


و ما مکرر خاطر نشان ساخته ایم که از دب قرآن می فهمیم هر گاه در تحذیر و هشدار دادن از خطری و نهی از نزدیکک شدن 
به آن بسیار تا کید می کند. نشانه این است که این خطر پیش می آید. و یا مثلا این عملی که بسیار از آن نهی فرموده ارتکاب 
خواهد شد و مساله وقوع اختلاف در امت اسلام را رسول خدا ص هم خبر داد. و فرمود: چیزی نمی گذرد که اختلاف بطور 
نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه می کند و در آخر امتش را به صورت فرقه هایی گوناگون در می آورد و امتش 
قافن آ نیع که رو کارا مایق شین کاخ شام اند ووایت :9 ساب .در این باب قو بسک زرا 


خواهد آمد. 


جریان حوادث هم این پیشگویی قرآن و پیامبر ص را تصدیق کرد» چیزی از رحلت رسول خدا ص نگذشت که امت اسلام 
قطعه قطعه شد و به مذاهبی گوناگون منشعب گشت. هر مذهبی صاحب مذهب دیگر را تکفیر کرد و این بدبختی از زمان 
صحابه آن حضرت تا امروز ادامه دارد و هر زمانی که شخصی خیرخواه برخاست تا اختلاف بین این مذاهب را از بين ببرد» به 


جای از بين بردن اختلاف» و یک مذهب کردن دو مذهب. مذهب سومی بوجود آمد. 


همه به منافقین منتهی می گردد. همان منافقینی که قرآن کریم خشن ترین و کوبنده ترین بیان را در باره آنان دارد و مکر و 


چون اگر خواننده عزیز بیاناتی را که قرآن کریم در سوره بقره و توبه و احزاب و منافقین و سایر سوره ها در باره منافقین دارد؛ 


به دقت مورد مطالعه قرار دهد لحنی عجیب خواهد دید. تازه این 


ص: ۵۷۹ 
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لحن منافقین در عهد رسول خدا ص است که هنوز وحی قطع نشده بود. (و اگر دست از پا خطا می کردند و حتی در درون 
خانه هایشان توطثه ای می چیدند. بلافاصله خبرش به وسیله وحی به رسول خدا ص و به وسیله آن جناب به عموم مسلمانان 
می رسید. " مترجم ") آن وقت چطور شد که بعد از د رگذشت رسول خدا ص دیگر هیچ سخنی از منافقین در میان نیامد. و 
نا گهان سر و صدایشان خوابید (آیا هیچ عاقلی احتمال می دهد که با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و منافقین هم از بین 
رفتند؟!) به هر حال بعد از رحلت آن جناب بسیار زود مردم متفرق شدند و مذاهب گوناگون بین آنها جدایی و دوری افکند. 
و حکومتها مردم را در بند تحکم و استبداد خود کشیدند و سعادت حیاتشان را به شقاوت و هدایتشان را مبدل به ضلالت و 
غی نمودند (و الله المستعان). 


(در اینجا بد نیست تذ کر دهم که استاد علامه اعلی اللّه مقامه را عادت چنین بود که هر وقت سخن از ناملایمات و گرفتاریهای 
مسلمین به میان می آمد» این کلمه را تکرار می فرمود:" و الّه المستعان "-" مترجم "). 


و امیدوارم خدای تعالی توفیق دهد در تفسیر سوره برائت ان شاء الله این بحث را بطور کامل دنبال کنیم. 


و 


"یوم تتیض وجوة و تسود وَجوة ... هُم فیها خالدون " از آنجایی که مقام آیات مورد بحث. مقام کفران نعمت بود. و کفران 
به نعمت هم نظیر خیانت. باعث خست و فرومایگی انفعال و شرمند گی می شود. لذا خدای تعالی در اين مقام از میان انواع 
عذاب های آخرت. عذابی را ذکر کرد که با حالت شرمند گی مناسبت دارد و حال شرمند گان را ممثل می سازد» و آن عبارت 
است از سیه رویی که در دنیا هم مردم دنیا این تعییر را در مورد شرمند گان و امثال آنان دارند. هم چنان که جمله:" قامّا لین 


اسرد وَجومُهُم آ تم ید ایمانکم ...۲ به خوبی بر این معنا دلالت دارد. 


و همچنین از میان همه وابهای اخروی- که می تواند ثواب شاکران این نعمت باشد- می توان ثوابی را نام برد که با 


شکر گزاری تناسب داشت. و آن رو سفیدی است که در محاورات دنیایی نیز دلالت بر خشنودی و پسند دارد. 


" تک آباّ اللّه توا عکک بلح " ظرف " بالحق " متعلق است به جمله: " بتلوها ". و منظور از تلاوت به حق تلاوت حق 
است؛ تلاوتی که باطل و شیطانی نیست. ممکن هم هست ظرف را متعلق به کلمه " آیات" 


ص: ۸۰ 
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گرفت- البته این احتمال وقتی درست است که کلمه " آیات " جنبه وصفی هم داشته باشد- احتمال هم دارد ظرف نامبرده 
مستقر باشد- یعنی متعلق آن در تقدیر باشد- و در این دو صورت معنای آیه چنین می شود:" این آیات که از رفتار خدا با دو 
طایفه " کافر" و" شاکر" کشف می کند. آیاتی است مصاحب با حق و بدون اينکه یک قدم به سوی باطل و ظلم منحرف 
بشود " و این وجه با جمله بعدی آیه که می فرماید:" و ما له رید ظلما .۰" موافق تر از وجه اول است که ظرف را متعلق به 
جمله " یتلوها " گرفتيم. 


"و ما ال یلم للعالمی " در اصطلاح ادییات این معنا مسلم است که کلمه (بی الف و لام) اگر در سیاق نفی واقع شود 
افاده عمومیت می کند. و اصطلاح دیگر ادبیات این است که هر جا جمعی دارای الف و لام باشد عمومیت و استغراق را می 
رساند. در جمله مورد بحث کلمه " ظلم " همین طور است. و می فهماند خدای تعالی هیچ قسم ظلمی را برای اهل عالم نمی 
خواهد و همچنین ظاهر کلمه " للعالمین " که جمع با الف و لاحم است» عمومیت و استغراق را می رساند و این معنا را می 
رساند که خدای تعالی هیچ قسم ظلمی را برای تمام عالم و کافه جماعت ها نخواسته است و همین طور هم هست. چون تفرقه 


بین مردم امری است که آثار شومش گریبانگیر تمام عالم و کافه جماعت ها می شود. 


م و ۲۲ 


"و له ما فی الشّماوات و ما فی الَأض و ی له وج مور 
مالکیت خدای تعالی دلیل بر اینست که او ظالم نیست 

بعد از آنکه فرمود: خدای تعالی ظلم احدی را نمی خواهد. این کلام خود را به بیانی تعلیل کرد که حتی توهم صدور ظلم از 
خدای تعالی را هم از دلها زایل سازد فرمود: برای اين» خدا ظلم نمی کند که او مالك تمامی اشیاء در همه جهات است. و او 


می تواند در ملک خود هر تصرفی را بکند و دیگر در حق او تصور ندارد که در غیر ملکش تصرف کند. تا ظلم و تعدی 


ناشن 


ملکش نتواند آن را برآورد. و خدای تعالی بی نیازی است که تمامی موجودات آسمانها و زمین ملک اوست. این بیانی است 
که بعضی از مفسرین در تفسیر آیه آورده اند و لیکن با ظاهر آیه سا زگار نیست. برای اینکه اساس این جواب در حقیقت غنای 
خدای تعالی است نه ملک او. و آنچه در آبه شریفه آمده ملک خداست. و به هر حال مالکیت خدای تعالی دلیل بر این است 


الیته در این مان دلیلی دیگر یز هست‌و آن این است که بر کشت همه آموز هر بچه که 


ص: اور( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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از چنگ او درآورد. و اراده خود را در آن جاری سازد تا ظلم کرده باشد و اين دلیل همان است که آخر آیه به آن اشاره 
نموده و می فرماید: " و لی الله تج لو . 
و این دو وجه بطوری که ملاحظه می فرمائید ملازم یکدیگرند. مبنای یکی مالکیت خدا برای همه عالم است. و مبنای دیگر 


مالک نبودن احدی از ما سوی الله» نسبت به احدی از امور عالم می باشد. 


را ما پدید آوردیم و تکون آن به دست ما بود. هم چنان که در باره تکون و پدید آمدن گیاهان همین تعبیر را آورده و 


فرمود: " و الْذّی أخْرخ الْعی " (۱). 


و خطاب در این آیه به ممنین است و این خود قرینه است بر اينکه مراد از کلمه " ناس " عموم بشر است و بطوری که گفته اند 
فعل " کنتم " در خصوص این آیه منسلخ از زمان است. 


چون نمی خواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده اید» بلکه می خواهد بفرماید شما چنین امتی هستید و کلمه " امت" 
که هم بر جماعت اطلاق می شود و هم بر فرد (بدین مناسبت است که از ماده " الف» میم میم " به معنای قصد گرفته شده 
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منکر» از قبیل ذکر کل بعد از جزء. و یا ذکر اصل بعد از فرع است. 


پس معنای آیه این می شود که شما گروه مسلمانان بهترین امتی هستید که خدای تعالی آن را برای مردم و برای هدایت مردم 
پدید آورده و ظاهر ساخت. چون شما مسلمانان همگی ایمان به خدا دارید. و دو تا از فریضه های دینی خود یعنی امر به 
معروف و نهی از منکر را انجام می دهید. و معلوم است که کلیت و گسترد گی این شرافت بر امت اسلام؛ از این جهت است 
که بعضی از افرادش متصف به حقیقت ایمان و قائم به حق امر به معروف و نهی از منکرند» این بود حاصل آنچه که مفسرین 
در اين مقام گفته اند. ". 


ص: اور( 


۱- آن خدایی که گیاه را سبز و خرم برویانید." سوره اعلی» آیه ۴". 
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و ظاهر آیه (و خدا داناتر است) این است که کلمه " کنتم " همانطور که مفسرین گفتند منسلخ از زمان است و آیه شریفه حال 
مومنین صدر اسلام را که در آغاز ظهور اسلام ایمان آوردند. و به عبارتی دیگر حال سابقین اولین از مهاجر و انصار را می 
ستاید» و مراد از ایمان در خصوص مقام ایمان به دعوتی است که خدای تعالی در آیه قبل کرد و ایشان را به اجتماع و اتحاد 
در چنگ آویختن بحبل له خوانده و اينکه در وظیفه متفرق نشوند در مقابل کفر اهل کتاب که جمله  "‏ وم بت ایمانکم 
..." به آن اشاره دارد. و همچنین مراد از ایمان اهل کتاب هم ایمان به همین دستور چنگ آویختن است» در نتیجه بر گشت 
معنای آیه به این می شود که شما گروه مسلمانان در ابتدای تکون و پیدایشتان برای مردم بهترین امت بودید. چون امر به 
معروف و هی از متکز می کردید و می کنید و با اتفاق کلمه و در کمال اتحاه به حبل اللّه چنگک من زنید, و عینا مانشد مخ 
واحدی هستید» اگر اهل کتاب هم مثل شما چنین وضعی را می داشتند برایشان بهتر بود. ولی چنین نبودند بلکه اختلاف 


کردند. بعضی ایمان آورده و بیشترشان فسق ورزیدند. 


خواننده عزیزه این را هم بداند که آیات مورد بحث مشتمل بر چند التفات است: یکی از غیبت به خطاب و یکی از خطاب 
جمع به خطاب مفرد» و یکی به عکس آن. و نیز در چند مورد وضع ظاهر در جای ضمیر به کار رفته» هم چنان که می بینیم 
در جایی که می توانست ضمیر خدای تعالی را بیاورد» نام مقدس او را تکرار کرد. و این کار را در چند جا کرده و نکته همه 


نها بعد از دقت برای,خواننده روشن می فنود. 
بحت روایتی (رواباتی در باره:" حق تقاته ۲۳ حبل الله ‏ فرقه ناحبه و امت واحده ف 


۳ کتاب (۱) معانی و کتاب تفسیر (۲) عیاشی از ابی بصیر روایت آمده که گفت: من از امام صادق علیه السلام از کلام 


خدای عز و جل پرسیدم که می فرماید:" وا للع تقاته ۲۳ 


فرمود: حق تقوای از خدا این است که اطاعت بشود و نافرمانی نشود بیاد باشد و فراموش نشود» شکرش بجا آورده شود و 


کفران نگردد. 
و در الدر المنثور (۳) است که حاکم و ابن مردویه بوجهی دیگر از ابن مسعود روایت 
ص: ۵۸۳ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۹۴ 2 ۱۲۰. 
۳- در المنثور ج ۲ ص .۵٩‏ 
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کرتواند که کفت: سول دای فسو دای آیه اتتراالدعی شاه انم اس که اطاعت شود افرسای فقو دور 


یادآوری بشود و فراموش نگردد. 


و در همان کتاب (۱) است که خطیب از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: هیچ بنده ای از خدا نمی ترسد و 
پروایی که حق او است نمی دارد» مگر وقتی که یقین داشته باشد آنچه به او رسیده ممکن نبوده که نرسد و آنچه که به او 


فرسیده ممکن نبوده و قرار نیست که برسد. 


مولف قدس سره: در بیان قبلی ما گذشت که چگونه معنای دو حدیث اول از آیه شریفه استفاده می شود. و اما حدیث سوم 


در حقیقت تفسیر آیه به لازمه معنای تقوا است نه خود معنای آن» و این خود واضح است. 


و در تفسیر برهان (۲) از ابن شه رآشوب از تفسیر و کیم از عبد خبر روایت آورده که گفت: من از علی بن ابی طالب علیه 
السلام از کلام خدای عز و جل که فرموده:" يا ی لین منوا او له ناه" پرسیدم؛ فرمود: به خدا س وگند جز بیت 
رسول اللّه ص کسی به این دستور عمل نتواند کرد اب ما اهل بیت اوثیم که دائما بیاد خدائيم و هررگز فراموشش نمی کنیم و 
این مائیم که شکرش را بجای آورده و کفرانش نمی کنیم و اين مائیم که او را اطاعت کرده. هرگز نافرمانیش نکرده ایم. و 
وقتی اين آیه نازل شد. اصحاب عرضه داشتند: ما طاقت این تکلیف را نداریم. لذا خدای تعالی اين آیه را نازل کرد: " انوا 
له ما اطع ۲ (۳) وکیع سپس جمله " ما اطع " را معنا کرده به" ما اطقتم " یعنی هر قدر که طاقت دارید. 


(تا آخر حدیث). 


و در تفسیر عیاشی (۴) از ابی بصیر روایت آورده که گفت: از امام صادق علیه السلام از معنای کلام خدای عز و جل که 
فرموده: ائوا ال عق اه " پرسیدم» فرمود: این آیه به وسیله آیه " فئقوا له ما اشطقتْ " نسخ شده است. 

مولف قدس سره: از روایت وکیم چنین استفاده می شود که منظور امام صادق علیه السلام هم از نسخ شدن آیه نسخ 
اصطلاحی نیست. بلکه مراد بیان مراتب تقوا است. و اما نسخ به معنای اصطلاحیش که از بعضی مفسرین نقل شده. مخالف با 


ظاهر قرآن شریف است 
ص: ۵۸۴ 
۱- در المنور ج ۲ ص 2 


۳- پس از خدا پروا بدارید» هر قدر که می توانید. 


۴ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۹۴. 
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و قرآن آن را رد می کند. 


و در مجمع (۱) از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در آیه شریفه جمله:" و نموت " را" و انتم مسلمون " با تشدید 


قرافت فرموده است: 


و در الدر المنثور (۲) است که ابن ابی شیبه» و ابن جریر از ابی سعید خدری روایت کرده اند که در تفسیر آیه: " و اعَْصمُوا 
تکفا الله خمیما " کفتهه سول خمدا ضی فرمو ده سل الله که‌از آسمان به زمن کشیده‌قده مان کتاب:غدا است: 


و در همان کتاب (۳) است که ابن ابی شیبه از ابی شریح خزاعی روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: این قرآن سبب 
و رابطه ای است که یک طرفش به دست خدا و سر دیگرش به دست شما است» پس به آن تمسکک کنبد که اگر تمسکت 


کنید نه هرگز از بین می روید و نه هرگز تا ابد گمراه می شوید. 

و در کتاب معانی (۲) از امام سجاد علیه السلام روایت آورده که در حدیثی فرموده: 
ال هبان فر ان ات 

مولف قدس سره: و در این معنا روایاتی دیگر از طریق شیعه و سنی وارد شده است. 


و در تفسیر (۳) عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: حبل اللّه که خدای تعالی مردم را امر فرموده که به آن 
تمسک کنند و فرموده:" و اغَصمُوا بکتل له جمیعاً و لا روا آل محمد علیهم السلامند. 


مولف قدس سره: در این معنا نیز روایاتی دیگر هست. و در بیان قبلی ما مطالبی گذشت که معنای اینگونه احادیث را تایید می 


کند. البته روایاتی دیگر که به زودی می آید نیز آن روایات را تایید می نماید. 


و در الدر المنثور (۴) است که طبرانی از زید بن ارقم روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: من پیشرو شمایم» و قبل 
از شما از دنیا می روم و شما بعدا بر لبه حوض بر من وارد می شوید. پس مراقب باشید بعد از من چگونه با ثقلین رفتار کنید. 


ص: ۵۸۳۵ 


۲- معانی الأخبار ص ۱۳۲ ح ۱. 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۹۴ 2 ۱۲۲. [.....] 
۴- در المنثور ج ۲ ص 2 
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دا و سر دیگرش به دست شما استه» پس بعد از من به آن تمسککك جویبد که اگر تمسکک کنید نه از بین می روید و نه 
گمراه می شوید و ثقل کوچکتر عترت من است. و این دو ثقل هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من 
درآیند و من اين معنا را برای آن دو از پرورد گارم درخواست کرده ام» پس مبادا از آن دو جلو بیفتید» که اگر چنین کنید 


مولف قدس سره: حدیث (شریف) ثقلین از اخبار متواتری است که شیعه و سنی در نقل و روایت آن اتفاق دارند. و ما در اول 
سوره گفتیم که بعضی از علمای حدیث عدد راویان آن را از میان صحابه تا سی و پنج راوی- چه از مردان و چه از زنان- 


رسانده و جمعیت کثیری از راویان و اهل حدیث آن را روایت کرده اند. 


و نیز در الدر المنثور (۱) است که ابن ماجه و ابن جریر و ابن ابی حاتم» از انس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا ص 
فرمود: بنی اسرائیل هفتاد و یک گروه شدند و به زودی امت من به هفتاد و دو دسته متفرق خواهند شد که همه آنان در 
‌ 


آتشند به جز یک فرقه اصحاب پرسیدند: آن یک فرقه کدام است؟ فرمود: جماعت است. آن گاه این آیه را تلاوت فرمود:" ۲ 


اغَصموا بکیل اللّه جمیعا ,.." 


مولف قدس سره: این روایت هم از احادیث مشهور است. ولی شیعه آن را طوری دیگر روایت کرده است. هم چنان که می 
بينیم در خصال (۲) و معانی (۳) و احتجاج (۴) و امالی (۵) و کتاب سلیم بن قیس (۶) و تفسیر عیاشی (۷) نقل شده و اینکک 
عبارت آن به نقل خصال از نظر خوانند گان می گذرد. 


المژمنین علیه السلام روایت آورده که فرمود: من از رسول خدا ص شنیدم که می فرمود: امت موسی بعد از آن جناب به هفتاد 


و یک فرقه متفرقن. 


ص: 2۸۶ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۶۱-۶۰ 
۲- خصال الصدوق ص ۵۸۵ 2 ۱۱. 
۳- معانی الأخبار ص ۳۲۳ - ۱. 
۴- احتجاج» ج ۱ ص ۳۹۱- .۳٩۲‏ 
۵- امالی 

۶- کتاب سلیم بن قیس ص ۲۱۴. 


۷ تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۳۱ ط تهران. 
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شدند. یک فرقه از آنها اهل نجاتند. و هفتاد فرقه در آتشند» و امت عیسی بعد از آن جناب به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند 
یک فرقه از آنها اهل نجاتند و هفتاد و یک فرقه در آتثٌ تشند. و امت من به زودی به هفتاد و سه فرقه متفرق می شوند یک فرقه 


از آنها اهل نجاتند و هفتاد و دو فرقه در آتشند. 
مولف قدس سره: این حدیث موافق حدیث بعدی است. 


الدر المنثور (۱) می گوید: ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و حاکم (وی حدیث را صحیح دانسته) از ابی هریره روایت کرده اند 
که گفت: رسول خدا ص فرمود: بهود بر هفتاد و یکک فرقه متفرق شدند و نصارا به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و امت من به 


هفتاد و سه فرقه متفرق می شوند. 
موْلف قدس سره: این معنا به طرقی دیگر از معاویه و غیر او نقل شده است. 


و نیز در همان کتاب (3) است که حاکم از عبد له بن عمر روایت کرده که گفت: رسول خدا ص فرمود: بر سر امت من 
خواهد آمد آنچه بر سر بنی اسرائیل آمدء طابق النعل بالنعل» حتی اگر در بنی اسرائیل کسی پیدا شده باشد که در انظار مردم با 
مادرش زنا کرده باشد در امت من نیز مثل او پیدا خواهد شد. بنی اسرائیل به هفتاد و یک ملت متفرق شدند امت من به هفتاد 
و سه ملت متفرق می شوند. که به جز یک ملت همه در آتشند شخصی پرسید: آن یک ملت کدام است؟ فرمود: همان ملت و 


مولف قدس سره: و از جامع الاصول نوشته ابن اثیر حکایت شده که از ترمذی از پسر عمرو بن العاصء از رسول خدا ص 
نظیر این حدیث رانقل کرده است. (۳) 


کرده که فرمود: رسول خدا ص فرمود: 

هر چه در امتهای گذشته بوده نظیرش در این امت نیز خواهد بود (مو به مو و طابق النعل بالنعل) (۴). 
و در تفسیر فمی: 

از رسول خدا صلی اه علیه و آله روایت شده که فرمود:(۵) 


شماامت اسلام روش پیشینیان خود را (مو به مو) پیش خواهید گرفت و در طریقه تفاوتی با آنها نخواهید داشت؛ وجب به 
وجب و ذراع به ذراع و باع به باع (ذراع فاصله بین مرفق و سر انگشتان و باع فاصله بین سر انگشتان دو دست است. وقتی که 


انسان دست های خود را به دو طرف چپ و 


ص: ۵۸۳۷ 
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۱- در المنثور ج ۲ص ره 
۲- در المنثور ج ۲ص ره 
۴- کمال الدین ص ۵۷۶. 


۵- تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۱۳. 
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راست باز کند) می خواهد بفرماید: کارهای بز رگ و کوچکک و کوچکتری که پیشینیان کرده اند شما نیز خواهید کرد» حتی 


در آنان کسی پیدا شد که با مادرش زنا کند در شما نیز پیدا خواهد شد و نمی دانم آیا شما هم گوساله می پرستید یا نه؟ 


مولف قدس سره: این روایت هم از روایات مشهور است. و اهل سنت آن را در صحاح و سایر کتب خود نقل کرده اند. و 


همچنین شیعه آن را در جوامع خود آورده اند. 


و در صحیح بخاری (۱) و صحیح مسلم (۲) از انس روایت شده که گفت: رسول خدا ص فرمود: به زودی مردانی از همین 
هایی که مصاحب من هستند. در کنار حوض بر من وارد می شوند و همین که نزدبک می شوند از ناحیه خدای تعالی 
دستگیرشان نموده و به سرعت می برند. من در آن حال می گویم: ای پرورد گار من» اینها اصحاب من هستند و بطور قطع 


جواب گفته می شود: مگر نمی دانی که اینها بعد از رحلت تو چه حادثه ها پدید آوردند. 


و باز در آن دو صحیح (۳) . (۴) از ابی هریره روایت آمده که رسول خدا ص فرمود: روز قیامت جمعی از اصحاب من بر من 
وارد می شوند- و یا فرمود جمعی از امتم- و از ناحیه خدای تعالی طرد می شوند» من عرضه می دارم: پرورد گارا اینها 
اصحاب منند. خدای عز و جل می فرماید: مگر اطلاع نداری که بعد از رحلتت چه حادثه ها پدید آوردند. اينها بطور قهقرا به 


مولف قدس سره: این حدیث هم از احادیث مشهور است. و هر دو فریق یعنی شیعه و سنی آن را در صحاح و جوامع خود از 
عده ای از صحابه از قبیل ابن مسعود. و انس و سهل بن ساعد و ابی هریره و ابی سعید خدری و عايشه وام سلمه و اسماء 


دختر ابی بکر و غیر ایشان نقل کرده اند و شیعه هم آن را از بعضی از ائمه اهل بیت علیه السلام روایت کرده اند. 


با در نظر داشتن زیادی و تفنن این روایت که مطلب را با عباراتی گوناگون اداء کرده اند» خود شاهد و مصدق نظریه ای است 
که ما آن را از ظاهر آیات کریمه استفاده کردیم. حوادثی هم که بعد از رحلت رسول خدا ص و حتی قبل از آن یکی پس از 


دیگری رخ داد و فتنه هایی که بپا شد. همه مصدق این روایت است. 
ص: ۵۸۸ 

۱- صحیح بخاری ج ۸ ص ۰۱۴۹ 

۲- صحیح مسلم به شرح نووی ج ۱۵ ص ۶۴ [ ات 1 


۳ صحیح بخاری ج ٩‏ ص ۵2۸. 
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و در الدر المنثور (۱) است که حاکم- وی حدیث را صحیح دانسته- از پسر عمر روایت آورده که گفت: رسول خدا ص 
فرمود: کسی که یک وجب از جماعت خارج شود قلاده اسلام را از گردن خود باز کرده مگر آنکه دو باره به جماعت 
بررگردد و کسی که از دنیا برود در حالی که در تحت رهبری کسی که جامعه را رهبری کند نباشد به مرگ جاهلیت مرده 
است (م رگ او م رگ جاهلیت است:) 


ملف قدس سره: این روایت هم از حیث مضمون از روایات مشهور است. شیعه و سنی هر دو طایفه از رسول خدا ص نقل 
کرده اند که فرمود: کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. 


و از کتاب جامع الاصول (۲) حکایت شده که از ترمذی و سنن ابی داود از رسول خدا ص روایت کرده که فرمود: پیوسته و 


دائم» طایفه ای از امت من بر حقند. 


و در مجمع البییان (۳) در ذیل آیه:" [ کفوتغ ید ایمانکم "از امیر المژمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: منظور اهل 


بدعت و هواها و آرای باطل از این امت است. 


و در همان کتاب (۴) و در تفسیر عیاشی (۵ در ذیل آبه:" کم غیر آئه آغرتیث لاس .۰" از ابی عمرو زبیری از امام 
صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود: یعنی امتی که دعای ابراهیم در حقشان مستجاب شده اینان امتی هستند که انبیا در 
ان ا تاو از شید او پدسیی ها رم و آ نان اس هتفه( کین ۱ اشقشی و لین 
جعلناکم 1 ومَطا " و همانهایند بهترین امتی که برای مردم (و هدایت آنان) برانگیخته شدند. 


مولف قدس سره: در سابق یعنی در تفسیر آیه: " و من ذرَیتنا مه همه لک " (۶) توضیح معنای این روایت گذشت. 


و در الدر المنثور () است که ابن ابی حاتم از ابی جعفر روایت کرده که در معنای " کم خير أمّه آنحرجث للناس " فرمود: 


منظور از بهترین امت» اهل بیت رسول خدا 


ص: ۵۸۹ 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۶۱. 

۲- جامع الاصول ج ۱۰ ص 2۴۱۰ ۷۴۷۵ 

۳- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۸۵. 

۴- مجمع البیان در سوره آل عمران آیه ۱و بقره آیه ۱۴۳. 
۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۹۵ 2 ۱۳۰. 

۶ سوره بقره آیه ۱۲۸ 


۷- در المنثور ج ۲ ص ۶۴ 
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ی آ نگ 


و نیز در آن کتاب (۱) است که احمد به سند حسن از علی (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: رسول خدا ص فرمود: به 
من چیزهایی داده اند که به احدی از انبیا نداده اند» یکی اينکه وحشتی از من» در دل دشمنانم انداخته اند و به این وسیله یاریم 


کرده اند؛ و یکی دیگر اینکه: 


کلیدهای زمین را در اختیارم نهاده اند و دیگر اينکه احمدم نام نهادند و خاک را برایم مایه طهارت قرار دادند و امتم را 


بهترین امت کردند. 


ص: 9( 


۱- در المنثور ج ۲ ص ۶۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۱۱۱ تا ۱۲۰ 
اشاره 


لن ی ژوکم الا آذی ون با وک بو کم اذباز ثم لا ین ون (۱۱۱) ضربث علیهم الآ تفاب بل 
بل من الّاس و او شب من له و ریت غلبهم میک ذپهک بانهم کاثوا یکوون پیات له و تون ياه بر برع 
ذلک بما عضوا کر 0۱0 نع بل کاب نب فد بل هقی وم مرن( 
ُْمنُونَ ال و لیم اآخر یوت بالععژوف و نون عن نکر و بسارعون فی الحخترات و ولیک من الصَالحین (۱۱۴) و ما 
یفعلوا ین خرن یکفروة و له عم این (۱۱۵) 


الذی کنژوا نی عنم أَموالهُع و لا أَولاَهم مق الله یا و آولنک َضحاب الّار هم فیها اون (۱۶) عّل ما ون 
فی هذه یاه انیا کل ریح فیها صتر آصایث حزث وم ظلموا نف هم فألکتة و ما هم له و لکن آنفت هم شون 
(۱۱۷) با أ وا این وا لا نوا باه ین ذونکم لا نکم غالا وا ماش یت الفضاء ینومهم و ما نی 
دوزهع کب شذ نا تکم لیات ان کش تون ۱۱۸ ما شم ولا تیم و له بح و نون بالْکتاب ؟ کله و |ذا 


م2 


2 


ید و ذخا عضو علیکم ال ین ال شل وتا : بوک اد له لیم بذات السّدُور (۱۱۹) ن ی 


2 


عسته تسم و ان تصبکم یله یفوخوابها وا کضیزوا و الا کم دمم میا ال بما وق یط (۱۲۰) 


ص: 9( 
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ترجمه آبات 


خر ار یر ز نات بشما زارد نمی اوری اک به کت با نیا ده ند اب انس گرفتت. که بش سر ودرا نگ نو 


بعد از آن هم یاری نخواهند شد (۱۱۱). 


ذلت بر آنان هر جا که دیده شوند نوشته شده مگر اينکه متوسل به خدا و یا به وسیله ای مردمی بشوند و زورمندانی از ایشان 
حمایت کند و ایشان برای خود جایی از غضب خدا گرفتند و خواری و مسکنت بر آنان حتمی شده و این بدان جهت است که 
همواره به آیات خدا کفر می ورزیدند و انبیا را به ناحق می کشتند و منشا این کفر و جنایتشان» معصیت هایشان بود و مردمی 


تجاوز گر بودند (۱۱۲). 


اهل کتاب همه یکسان نبودند طائفه ای شب زنده دار و تلاوت آیات خدا در لحظه لحظه های شب داشتند و سجده می 
کر ۱ 


آنها به خدا و روز قيامت ایمان داشته و امر به معروف و نهی از منکر می کردند و در کارهای خیر از یکدیگر پیشی می 
ک فلر2 انشان از صالحان: ۱۱۱۳۱ 


و هر کار خیری که از ناحیه خدا کفران نمی شود و خدا دانای به حال متقین است (۱۱۵). 
محققا کسانی که کافر شدند. نه اموالشان به دردشان می خورد و نه اولادشان از خدا بی نیازشان می سازد و آنان اهل آتش و 


هم در آن جاودانند (۱۱۶). 


مثل آنچه در این زندگی دنیا خرج می کنید وصفش نظیر بادی است که در آن سرمایی شدید باشد و به زراعت مردمی که بر 
خود ستم کردند برسد و آن را نابود سازد» همانطور که خدا به آن قوم ستم نکرده به اینان نیز ستم ننموده است. بلکه خودشان 
به خود ستم کرده اند (۱۱۷). 


ای کسانی که ایمان آورده اید. دوست و محرم رازی از غیر خود مگیرید که غیر شما لحظه ای از رساندن شر به شما نمی 
آسایند. آنها دوست می دارند شما را به ستوه آورند. دشمنی درونی و باطنیشان با شما از مطاوی کلماتشان پیدا است. و آنچه 


ولی وقتی آنان به شما برمی خورند. می گویند ایمان آوردیم و چون به خلوت می روند سرانگشت خود را از شدت کینه ای 
که با شما دارند» گاز می گیرند. بگو از خشم خود بمیرید که خدا دانا است به آنچه در باطن دلها است .)۱۱٩(‏ 


اگر خیری به شما پرسد آنها ناراحت می شوند و اگر مصیبتی برسد خوشحال می گردند و شمااگر صبر کنید و از خدا 


بترسید کید آنها هیچ ضرری به شما نمی زند که خدا به آنچه می کنید» احاطه دارد (۱۲۰). 
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ص! 9( 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات کریمه- بطوری که ملابحظه می فرمائید- توجه و انعطاف به هدفی دارد که آیات قبل متعرض آن بود. و آن بیان 
حال اهل کتاب و مخصوصا یهودیان بود که به آیات خدا کفر ورزیده و خود را گمراه و مزمنین را از راه خدا بازداشتند و 
آیات دهگانه ای که گذشت. از باب" الکلام یجر الکلام " در بین اين دو دسته آیات قرار گرفته بوده پس اتصال آیات مورد 
بحث با آیات دهگانه قبل به حال خود باقی است. 


کلمه " اذی " بطوری که در مفردات القرآن راغب آمده به معنای هر آن ضرری است که به جانداران برسد- به جان یا به تن 


آنها و یا به سعادت اخروی پا دنیوی شان. 
ی ما توا لا بعبل من الله و عبل من لاس " 
راد از ینک بر اهل کناب لت زدهشده:" مره ال 


کلمه " ذلت " مصدری است که برای نوع ساخته شده و کلمه " ذل " بضمه بطوری که راغب گفته به معنای ذلتی است که از 
قهر و غلبه ناشی شود و با کسره ذال به معنای ذلتی است که از ناحیه تعصب و تکبر ناشی گردد. و معنای عمومی آن (که هم 
در ذل- بضمه- هست و هم در ذل- بکسره- و هم در بنای نوع- و هم در سایر مث تقات) عبارت است از انکسار و رام شدن 


در برابر خصم. و در مقابل آن ماده " عز" است. که به معنای رام نشدن و نپذیرفتن تاثیر طرف مقابل است. 


و کلمه " ثقفوا" ماضی مجهول و به معنای " وجدوا- یافت شدند " است و کلمه " حبل " به معنای آن سببی است که تمسکک به 
رب 1۱ 


استعمال می شود. نظیر عهد و ذمه و امان دادن که همه اینها را نیز حبل می گویند. 


و مراد- و خدا داناتر است- این است که ذلت بر آنان مقدر شده و آن چنان ثابت شده که نقش سکه روی فلز» و یا خیمه بر 
تالا ستر اسان قایت :هی شوه نس خلت رایع آنان ترشته نوی با نه اعشان کلمه غلی برانشانشنلط کشته‌یگر انکهن 


حبل و سببی خدایی چنگگ بزنند و يا خود را به دامن نیرومند انسانی پیفکنند. 


در این آیه شریفه کلمه " حبل " تکرار شده (فرموده: چنگ بزنید به حبلی از خدا و حبلی از مردم) با اينکه می توانست 
بفرماید: " ال بعیل مِّ الّه و بل من لاس" و این بدان جهت بود که 


ص: 3( 
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کلمه حبل وقتی به خدای تعالی منسوب شود معنایی می دهد و وقتی به انسانها نسبت داده شود معنایی دیگر می دهد. در 
اولی (وقتی به خداوند منسوب شود) معنایش قضا و قدر و حکم تکوینی یا تشریعی خدا است و در دومی (وقتی به انسانها 
نسبت داده شود) به معنای تمسکک عملی است. 


و مراد از " ضرب ذلت بر آنان " این است که خدای تعالی حکم تشریعی به ذلت آنان کرده به دلیل اينکه دنبال ضرب ذلت 
می قاتا ۱ ها توت شرا کات شید رن معا طاه انم ماه ان اس کش سا اش ۵ ول ور 


آنان مسلط شدند. چنین و چنان کنند. و این تعبیر با ذلت تشریعی که یکی از آثارش جزیه گرفتن است. مناسبت دارد. 


در نتیجه بر گشت معنای آیه به این می شود که اهل کتاب به حسب حکم شرع اسلامی ذلیلند» مگر اينکه با داخل در ذمه 
اسلام شوند و یا امانی از مردم مسلمان به نحوی از انحاء ایشان را حفظ کنند. 


0 


ولی از ظاهر کلام بعضی از مفسرین برمی آید که خواسته است بگوید: آیه " ریت علیهم الله " در اين مقام نیست که 
حکمی شرعی را تشریع کند. بلکه می خواهد خبر از مقدراتی بدهد که به قضای خدای تعالی بر سر بهود آمده. چون اسلام 


وقتی ظهور کرد که یهود در حال ذلت بسر می برد و بعضی از شاخه هایشان به مجوس جزیه می داد و بعضی به نصارا. 


و این معنای بدی نیست. حتی ذیل کلام تا آخر آیه هم آن را تایید میکند برای اينکه از ظاهر آن بر می آید که ذلت و 
مسکنت یهود به خاطر سوء رفتار خود او بوده یعنی کفری که به آیات خدا می ورزید و انبیا را به قتل می رساند و دائما به 
حقوق دیگران تجاوز می کرد؛ ولی عیبی که دارد این است که لازمه این معنا آن است که آیه را مختص به بهود بدانيم. با 
اینکه هیچ دلیلی به حسب ظاهر بر این اختصاص نیست. و ان شاء اه به زودی در تفسیر آیه: و ین نم لاه و لبْضاء " 


(۱) گفتاری در ان باره می آید. 
"وبا بعقضب من الله و ریت علیهم الَمشکته ...۰" 


کلمه " باژا به معنای " اتخذوا- گرفتند " است. وقتی گفته می شود: " باژا مبائه- مکانا-" معنایش این است که فلهنی ها 
مکانی را برای خود اتخاذ کردند و یا به مکانی بر گشتند و کلمه ‏ مسکنت " به معنای شدت فقر است و ظاهرا مسکنت این 


است که انسان به جایی از فقر و یا هر فقدانی برسد که راه نجاتی از آن نداشته باشد. بنا بر این معنا صدر و ذیل آیه ". 


ص: 3( 
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با هم سا زگار می شود. 


" ذک بما عضوّا و کانوا یَََدُونَ "و معنای این جمله این است: غضب الهی برای این بود که امروز عصیانگری کردند و از 


پیش هم بر اعتداء و یاغی گریشان استمرار می دادند. 
" لیوا سَواء ... من السَالِحین " کلمه " سواء " مصدری است که معنای وصف از آن اراده شده می خواهد بفرماید: 


اهل کتاب همه مثل هم و مساوی در وصف و در حکم نیستند برای اينکه بعضی از آنان امتی هستند قائم به عبادت. و آیات 


خدا را می خوانند و چنین و چنانند» و بعضی دیگر اینطور نیستند. 
و از اینجا معلوم می شود که جمله: "من أهُل الکتاب ...۰" در مقام تعلیل است» و وجه عدم تساوی اهل کتاب را بیان می کند. 
معنای " امت قائمه " و اشاره به فرق بین" سرعت" و" عجله" 


مفسرین در معنای کلمه " قائمه " اختلاف کرده بعضی گفته اند: یعنی ابت قدم بر امر خدایند. بعضی دیگر گفته اند یعنی 
عادل و معتدلند به دو طرف افراط و تفریط گرایش ندارند. 


بعضی دیگر گفته اند: یعنی دارای امتی و مذهبی قائم و طریقه ای مستقیم اند» ولی حق مطلب این است که لفظ " قائمه " مطلق 
است و هیچیک از این قیدها را ندارد» و در نتیجه همه این معانی را تحمل می کند. چیزی که هست وقتی می بینیم سخن از 
کتاب و اعمال صالحه آنان به ميان آمده» بیشتر این معنا به ذهن می رسد که مراد از قیام بر ایمان و اطاعت باشد. 


و کلمه " آناء " جمع انی " بکسره همزه و با بفتحه آن است. بعضی گفته اند: جمع کلمه " او" است که به معنای قاتا 


پس آناء یعنی اوقات. 


و مسارعه به معنای مبادرت ورزیدن و شتافتن است. و اين کلمه باب مفاعله از ماده سرعت است. 


انطاع- کندی است: 


که صفت ناپسندی است. به خلاف عجله که چون به معنای شتافتن و جلو افتادن در کاری است که نباید در آن شتاب کرد. 


لذا از صفات نکوهیده و مذموم به شمار می رود. و ضد آن اناه . 
درنگ و تانی " است که از صفات پسندیده است. (۱) 


ص: ۵۹۵ 
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۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۸۸. 
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و ظاهرا سرعت در اصل؛ وصف حرکت. و عجله وصف متحرک بوده (بعدها به خود متحرکک هم گفته اند مسارع و گرنه 
در اصل لغت موارد هر یک غیر مورد دیگری است.) 


و کلمه " خیرات" به معنای مطلق اعمال صالح است- چه عبادت. چه انفاق؛ چه عدل, چه قضای حاجت و ... و اين کلمه بدان 
ا ا اااآ ا ۳ اب 
انحای خیرات می شود. و لیکن بیث بیشتر در خیرات مالی اطلاق می گردد. همانطور که کلمه" یر ! گر دار موه مال استمال 


می شود. 


خدای سبحان در این آیه شریفه کلیاتی از صفات پسندیده نیکان از اهل کتاب را بر شمرده اول ایمان به خداه دوم امر به 
معروف و نهی از منکر سوم مسارعت در کار خیر و چهارم این است که ایشان مردمی صالحند. و به همین جهت همنشینان 
تیاو وف مداد سا ین هیآ یاف مه " اهیینا الّراط لشیم صتراط لین آنعفت علیهم عتر الْفْضوب 
یه و آا اسان 400 امل صراط مستقیم را از کسانی دانسته که بر آنان انعم شده و مورد غضب قرارنگرفته و گمرا 
نشدند. و در آبه شریفه " ولیک نع لین و ال علیهم من ای و السَدَیقینَ و الشتداء و السَالحی یی ای فرمو ده" 
آنهایی که مورد انعام خدای تعالی قرار گرفته اند» با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستند و بعضی از مفسرین گفته اند: 


مراد در اين آیه عبد الله بن سلام و اصحاب اویند. 
ار ار ۵ مر و ۱۳۳ 
و ما یفعلوا من خر فلنْ یْکَفروة .. 


اینجا منظور از کفر» کفران در مقابل شکر است. می فرماید: هر کار خیری که می کنند از ناحیه خدای تعالی کفران نمی 
اس <<« 


نتیجه بگذارد. هم چنان که در جای دیگر فرموده "و من تطوع خیرا فان ال شاکز علیه " زور فر موه و 
یر فنشیکم . .و ما توا ین ختر وف الیکم وم 2 ین 


ص: ما( 


ات وه حمد آبه ۷ 

اه سته اش مایا 

۳-و هر کس خیری را بدون اينکه خدای تعالی او را فرمان داده باشد. از پیش خود انجام بدهد» خدا هم شک رگزار است و 
هم دانا." سوره بقره» آیه ۱۵۸ 

۴- آنچه از خیر انجام می دهید به نفع خود انجام داده اید ... و آنچه از خیر انفاق کنید. بدون کم و کاست به شما پرداخت 


می شود و شما ستم نمی شوید." سوره بقره» آیه ۲۷۲ 
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از ظاهر وحدت سیاق چنین بر می آید که مراد از این هایی که کافر شدند» طایفه ای دیگر از اهل کتابند. کسانی هستند که 
دعوت نبوت را نپذیرفته اند و نه تنها نپذیرفته اند بلکه علیه اسلام توطثه هم می کنند و در خاموش کردن نور آن لحظه ای 


کوتاه نمی آیند و از هیچ کاری فر و گذار نیستند. 


و چه بسا مفسرین که گفته اند اين آیه ناظر به اهل کتاب نیست. بلکه به مش رکین نظر دارد؛ و در حقيقت توطثه و زمینه چینی 
است برای داستان احد» که به زودی بدان اشاره می کند. ولی این نظریه با جمله ای که به زودی می آید و می فرماید: " و 
تَومُونَ بالکتاب کل و زذا لمکم قالوا نا ..." نمی سازد. چون مش رکین چنین سابقه ای ندارند که وقتی به مومنین رسیدند 
بگویند ما ایمان آوردیم و وقتی به همفکران خود رسیده باشند» سر انگشتان خود را از شدت خشم گزیده باشند. این وضع با 


حال بهود تطبیق می کند. و از همین جا روشن می شود که تا اینجا اتصال سیاق آیات به هم نخورده است. 


و چه بسا بعضی از مفسرین این گفته را که" آیه شریفه مورد بحث. به مش رکین نظر دارد " با این گفته که آیه سخن از 
دورویی می کند جمع کرده و معتقدند که به بهود نظر دارد. و لیکن این نظریه خطا است. 


کل ما فقوت فی هذه الباه النیا.." 


کلمه " صر " به معنای سرمای شدید است. و اگر مطلبی را که برایش مثل زده (یعنی انفاق یهودیان را) مقید کرد به قید (در 
این زندگی دنیا) برای این بوده که بفهماند آنان از خانه آخرت بریده اند و انفاقشان هیچ ارتباطی به حیات آخرت ندارد. و 


نیز اگر حرث قوم را مقید کرد به قَِلموا آسهع" 

برای این بود که ارتباط آن با جمله بعدی که می فرماید ما طمَُم ال" 
به خویی روشن شود. 

عمل فاسد اثر فاسد در بی دارد 


و حاصل کلام در اين آیه این است که انفاق و مخارجی که بهود در این زندگی دنیا می کند. با اینکه به این منظور می کند 
که وضع زند گی خود را اصلاح نموده و به مقاصدی که دارد برسد. لیکن به جز بدبختی و شقاوت. بهره ای از آن به دست 
نمی آورد؛ بلکه آنچه را می خواهد و دنبال می کند. به تباهی می کشاند. پیش خود خیال می کند سعادتی به چنگ آورده 
ولی آنچه به دست آورده شقاوت است. و مثلش مثل بادی است که در آن سرمای شدیدی باشد و زراعت ستمگران را سیاه 
کند و این نیست مگر به خاطر ظلمی که خودشان به خویشتن کرده اند» چون عمل فاسد به جز اثر فاسد. اثر دیگری نمی 


ص: 2۷ 
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"یا یا الذیق منوا لا ئخذُوا باه من دونکع ..." 


در این آیه شریفه» " ولیجه " (خویشاوند نزدیک) را" بطانه " (آستر) نامیده و وجهش این است که آستر به پوست بدن نزدیکك 
است. تا رویه (ظهاره) لباس. چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطلاع دارد و می داند که آدمی در زیر لباس چه پنهان 
کرده. خویشاوند آدمی هم همین طور است؛ از بیگانگان به آدمی نزدیکتر و به اسرار آدمی واقف تر است. و جمله " لا 
یونم" به معنای " لا یقصرون فیکم " است. یعنی دشمنان از رساندن هیچ شری به شما کوتاهی نمی کنند. 


و کلمه " خبال" به معنای شر و فساد است و بهمین جهت است که جنون را" خبل " هم می گویند» چون در جنون؛ فساد عقل 


است. 


و در جمله " وَدُوا ما عم کلمه" ما" مصدریه است و معنای جمله را" ودوا عنتکم " می سازد؛ یعنی دوستدار شدت و 


گرفتاری و ضرر شمایند. 


و جمله قذ بت ابنْضاء ین آفواههغ " می رساند که دشمنی آنان نسبت به شما آن قدر زیاد است که نمی توانند پنهان 
بدارند. بلکه دشمنی باطنیشان در لحن کلامشان اثر گذاشته است. پس در حقیقت در این جمله کنایه ای لطیف بکار رفته. و 
آن گاه بدون اينکه بیان کند؛ در دلهای خود چه چیز پنهان کرده انده فرموده:" و ما تخفی رورم کر" تا اشاره کرده 
باشد. به اينکه آنچه در سینه دارند قابل وصف نیست. چون هم متنوع و گوناگون است و هم آن قدر عظیم است که در 
وصف نمی گنجد. و همین مبهم آوردن" ما فی صدورهم " بزرگ و عظیم بودن را تایید می کند. 


" ها أَم آولاء تیوه ... 


ظاهرا کلمه " اولاء" اسم اشاره و کلمه " ها" برای هشدار دادن است. و اصل جمله " انتم هولاء " بوده باشد. و کلمه " انتم " بین 
ها و بین اولاء فاصله شده باشد» همانطور که می گوئیم:" زید هذا و هند هذه کذا و کذا" اين زید و این هند چنین است و 
چنان است. (در فارسی هم همین کار را می کنیم یعنی به جای اینکه بگوئيم شما همانهایی که چنین و چنان کردید می 
گوئیم: همان مگر شما آنهایی نبودید که چنین و چنان کردید." مترجم ") "و تون باْکتاب کل" الف و لام در" الکتاب" 
برای افاده جنس است. و چنین معنا می دهد که شما به همه کتابهای آسمانی که از ناحیه خدا نازل شده ایمان دارید» چه 
کتاب خودتان و چه کتاب اهل کتاب. اما اهل کتاب به کتاب شما ایمان ندارند. 


ص: ( 
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" و |ذا َو کم قالوا من" یعنی اهل کتاب منافقند» وقتی شما را می بینند می گویند ایمان آوردیم. 


" و اذا لوا عضوا علیکم ال نامل من الط" و چون به خلوت می روند. سرانگشت خود را از شدت خشمی که بر شما دارند 
می گزند. و کلمه " عض " گاز گرفتن با دندان با فشار است. و کلمه " انامل " جمع انمله است که به معنای نوک انگشتان 
است. و کلمه " غیظ " به معنای خشم و کینه است. و " عض انامل بر فلان چیز" مثلی است که در مورد تاسف و حسرت و 


رساندن شدت خشم و کینه زده می شود. 


۳1 
" قل موتوا فد ۱ 1 
رو ۳ 
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این جمله نفرینی است بر آنان در عبارت امر. و اگر اینطور تعبیر کرده» برای اين بوده که جمله به ما بهدش که می فرماید: " ٍن 
ال لیم پذات الصْدُور " متصل شده چنین معنا دهد: 


بگو بار الها بخاطر همین کینه ای که دارند» مر گشان بده» که توء به آنچه در سینه ها است یعنی در دلها و جانها است دانایی. 
و ۳ مهو م2 ۰ و ۱ 
آل تمس 2 خسنه تسوهم .. 

نت که مصدر " تسوهم " است. به معنای بد حالی است» بر خلاف مسرت و سرور که به معنای خوشحالی است. 
اگر مسلمین صبر کنند و تقوا پيشه سازند. از کینه دشمنان ایمن خواهند بود 


و این آیه ما را دلالت می کند و به ما می گوید: شما مسلمانان اگر صبر کنید و تقوا به خرج دهید از کینه دشمنان ایمن 


خواهید بود. 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


